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ّ ّمهمقد 

مساخل مهن در موضوع مهدوحت، ولادت و وجود امام عصر، حضرت حجت جهله از 
غاحـب، بـه  است. بسراری از مساخل دحگـر ماجذـد غرجـت و جقـش امـام بن الحسن

اثجـات ولادت و وجـود آن حضـرت بسـخگی دارد. داجشــهذدان شـرعه بـرای اثجـات ا ـن امــر 
کلــی ا ــن دلرل ی مخعــدی آوردههــا مهــن، دلرل کــه بــه طــور  گــروه می اجــد  تــوان  هــا را بــه ســه 

کــرد: کلامــی، جقلــی و تــارحخی. هــای  هــای جقلــی شــامل آحــات قــرآن و رواحت دلرل تقســرن 
 است. اهل تسذنو  شرعهرسرده از طر ق 

 زبان درصدد اجکار ولادت و وجود امام دوازدهن احهد الکاتب از جوحسذدگان عرب
کتــاب خــوحش در صــحت دلرلااســت. از  لــت  هــای جقلــی  ــن رو در  بــر  هــا آنو جرــز در دلا

کرده است. ا ـن جوشـخار ضـهن جقـل عـرن عجارت ی وی بـه جقـد و هـا مقصود شرعه تردحد 
 پردازد. می ها آنگو ی به  پاسخ

کـه پاحـه و اسـاس  کرد  شاحد بخوان در بیان اههرت موضوع به شرح ههرن جکته بسذده 
اســت. امامــت از اصــول مــ هب  ود امــامبــا اهــل تســذن اعخقــاد بــه وجــ تشــرو و افخــراق آن

 رود و در حـال حاضـر امـام دوازدهـن حضـرت حجـت بـن الحسـن شـهار مـی امامره به
 و مصـــداق آن اســـت. جظـــام مرجعرـــت و ولاحـــت فقهـــای شـــرعه حعذـــی جظـــام اجخهـــاعی

ن امـامی غاحـب گ اری شده است و آجان جا جـا پاحه زجدهوجود امامی  ۀسراسی شرعه بر پاح
تر ن مجاحـــث  ای از پاحـــه امـــا موجـــود هســـخذد. بذـــابرا ن اثجـــات وجـــود امـــام دوازدهـــن

که از طر ق فرحقرن جقل شـده  یاحادحدآحات و اعخقادی شرعه است و در ا ن موضوع جرز 
برای اثجات وجود فعلی  ادله جقلیهای بحث است. در جخرجه بحث از  تر ن دلرل از مهن
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  ان و جاحگاهی خاص دارد.امام، اههرت فراو
کتاب در قـدحهی مربـو  بـه امـام عصـراحادحـث آحـات و  امامرـه  دسـخرسهـای در  تر ن 
فضـل  همختصـر ؤبجـات الرجعـو  ید عصفریسع یباصل ا ،کتاب سلین بن قیسماجذد  ،آمده است
کذذـده وجـود امـام زمـان. احادحث بن شاذان کتاب اثجات  هـای شـرعه  در معخجرتـر ن 

کتاب ران تـ کافی ماجذد  کتـب شـرعه ههـواره ا ـن احادحـث أآمـده اسـت. در طـول دو لرف 
 اجد. جقل شده

ای بـیش از  جرـز پیشـرذه عصـر امـام وجـودپاسخ به اشکالات ا راد شـده بـر احادحـث 
کتاب  جهوجههزار ساله دارد. برای  ها  بـه برخـی از ا ـن اشـکال الـدنن کهـالشرخ صدوق در 

 پاسخ داده است.
کتاب احهدالکاتب به ههت محققـان پاسـخشجهات مطرح شده د های مخعـددی  ر 

کرده حافت  کتاب وی حعذی اصل مقـام امامـت  ها آنالجخه اکثر  که در جاظر به قسهت اول 
ــام  ــه ماجذــدکتاب ،اســت پیشــرنو امامــت حــازده ام خالــد  ۀجوشــخ التشــیع الهفتــری علی

که ابخدا به صورت سلسله مقالات در مجله  2612العطره چاپ  از شـهاره  الهنهاجقهری 
کتــاب ،بــه چــاپ رســرده بــود 13( تــا شــهاره 2022)پــا یز  21 الشــهاب القاقــم للهحــت   جرــز 

کوچکی با عذواندحگر عالن سجرط الذرلی و  ۀجوشخبکتاب الله  شجهات مهدوی دوران  کتاب 
که به طور مسخقرن جاظر به  ۀجوشخ ما )پاسخ به شجهات احهد الکاتم( سرد طلال فخرالد ن 

 وی جرست.  کتاب

ــــ ــــب در مقدم ــــد چــــاپ شــــده مــــی ۀاحهــــد الکات کــــه تجدح ــــابش   برخــــی در  :آورد کت
کـه اصـل بحـث مـن در وجـود و امامـت امـام  اصل امامت به من پاسـخ داده اجـد در حـالی 

 است. ندوازده
کتاب و کتـاب  ،اجـد پاسـخ دادهی الجخه برخی محققان جرز به قسهت مهدوحت  ماجذـد 

کتــاب ســامی بــد ۀجوشــخ شــجهات و ردود ، )حــوار مــو احهــد الضــجاب مدینــ متاهــات فــی ری و 
دفـا  کتـاب  ههچذـرن .شجکة الهجـر )محهـد سـذد( ،(الکاتب حول الامام الههدی
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 اتحـروا»ای بـا عذـوان  جـ  ر حسـذی. اخرـرای جرـز هاشـن العهرـدی در مقالـه ۀجوشخ عن التشیع
بـه چـاپ  مسـتقجل العـالنو  یمجهوعـه مقـالات مـرتهر الامـام الههـدکه در  «و الغاخب جهرالغ

 رسرد به جقد جوشخه وی پرداخخه است.

کــه  پاســخ ــه زمــاجی اســت  ــرای اولــرن «کاتــب»هــای اســخاد ســامی بــدری مربــو  ب ــار  ب ب
کـرده بـود هجشـرحسخذاجش را در  کتـاب وی بـا  رو از ا ـن مـرلادی(. 2221) ای چـاپ  مـخن 

ســخاد جرــز بســرار مــوجز و های ا و تغریراتــی در آن داده اســت. پاســخ دارداش تفــاوت  مقالــه
کاتــب برمی کــه از جامــه مخخصــر اســت و چذــان کتــاب  های  آحــد وی را قــاجو جکــرده اســت. 

کـه در آن فضـا، مجـال بـرای ا جرز حاصل مکاتجات احذخرجخی است و طجرعی متاهات ست 
کتـــاب  طــرح عهرــق و مفصــل مطالـــب حافــت جهی  جرــز بــه مـــخن و  دفــا  عــن التشـــیعشــود. 

کتاب وی جحردا کتـاب وی اسـت پاسـخو خخه کامل   گـاهها مخخصـر و  چـون پاسـخ تهـام 
هـــن بـــه بخشـــی از ســـخذان وی « و الغاخـــب جـــهرالغ اتحـــروا»مقالـــه  جـــای مذاقشـــه دارد.

 پرداخخه است.
کـاملی وجـود  ههرن مخخصرگو ی کـه پاسـخ  گهـان بـرد  ها باعث شده احهد الکاتـب 

کذذـدتواجذـد بـه برخـی جکـات اشـ جدارد و داجشهذدان شرعه تذها می گوحـد  لـ ا وی می .اره 
 کذذد. روجد و حا تذها به موجزگو ی بسذده می ههه از پاسخ دادن به من طفره می

کــه  بــر کتــاب وی ضــروری بــه جظــر رســرد  ا ــن اســاس و جرــز بــا توجــه بــه تجدحــد چــاپ 
گـردد ادعاهـای  کتاب وی به طـور مفصـل بررسـی و پاسـخ داده شـود تـا معلـوم  قسهخی از 

کاملای   و مخالف واقعرت مذدرج در مذابو و مدارک است. اساس بی وی 
ــر  ــه ب ــث مهــدوی چگوج ــات و احادح ــه پاســخ دهــد. آح ک ــی آن اســت  ا ــن تحقرــق در پ
لــت داردد داجشــهذدان شــرعه چگوجــه بــه رواحــات مهــدوی  شــخص خــاص و معرذــی دلا

کرده ل   بــه احادحــث دوازدهچگوجــه مخکلهــان شــرعه قجــل از قــرن چهــارم اجــدد  اســخدلا
کردهامام اسخدلا شرعران از اول معخقد بـه خـخن امامـت بـا فرزجـد امـام  به چه دلرل اجدد ل 

و شـرعران از فهرسـت جـام  امامـان شـود چگوجـه ثابـت می بودجدد حسن عسکری
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در پاسـخ بـه شـرعران  به فهرسـت جـام اخهـه چرا امامان خجر داشخذدد امامان
احادحـث بـدا  دمطلو بودجد شرعران از فهرست جام امامانچگوجه  کردجدد اشاره جهی

محـدثان و مورخـان قـرن  سـازگاری داردد در امامت چگوجه با معلوم بودن جام امامـان
کرده بـه احادحـث فهرسـت جـام امامـانچگوجه سوم و قجل از آن  شـرخ چـرا  اجـدد اشـاره 

کــه می شــک داشــخه اســتد صــدوق در تعــداد امامــان ــد بعــد از امــام  احــادحدی  گوح
کــه مــوهن آحذــد چــه معذــا ی داردد می امامــاجی دوازدهــن زده بــرای رعــدد ســ احــادحدی 

احادحـث  وکتـاب سـلرن بـن قـرس شـودد رابطـه  ست چگوجـه معذـا میا امامان تعداد
کتـاب سـلرن اعخهـاد  استدچگوجه  دوازده امام اجدحشهذدان شرعه تا چـه مرـزان بـه 

کـردهجدا  کرده کتـاب سـلرن اعخهـاد  د سـخن شـرخ مفرـد در جـدا  د شرعران تا چه مرـزان بـه 
کـرده اسـتد  حدحه چـه شـجهاتی را علرـه شـرعه مطـرح  کتاب سلرن چرستد فرقه ز مورد 

ـــر وجـــود امـــام دوازدهـــن احادحـــث دوازده امـــام ـــه ب ـــت می چگوج ل امـــام  کذـــدد دلا
گوحای شر  ظاهر بودن برای امام است، چگوجـه  غاحب که  چه سودی داردد رواحاتی 

در هـر زمـان چگوجـه بـر وجـود  ردد احادحـث لـزوم امـامبا امامت امام غاحب سازگاری دا
لت می دوازدهن امام چگوجه بر امامت و جاجشـرذی  امام حسن عسکری کذدد دلا

کرده استد  فرزجد خوحش تصرحح 
را در پی آورد.  امردوارم تلاش حاضر رضاحت حضرت حق و خشذودی امام عصر

اجدحشــهذدان و فرهرخخگــان  ههچذــرن در رفــو شــجهات قــدمی مــ ثر باشــد و مــورد توجــه
گررد و حقرر را از پیشذهاد و اجخقاد خود محروم جفرماحذد.   آزاداجدحش قرار 

 جواد جعفری
 شهر مقدس قن 5514بهار 

 5456اول رجم الهجارک 



 
 
 
 
 
 

9بخش9اول

ّکلیات

کلرــات بحــث می پــردازد و شــامل دو فصــل اســت. فصــل اول بــه  ا ــن بخــش بــه بیــان 
های جوحسذده  . فصل دوم اجحرافاخخصاص حافخه استکتابش معرفی احهد الکاتب و 

 کذد. را به صورت موضوع بذدی شده بیان می





 
 
 
 
 

99فصل9اول.9معرفی9جوحسنده9و9کتاب

کتـابش   الامـام الههـدیا ن فصل ابخدا به معرفی احهد الکاتـب و سـحس بـه معرفـی 
 پردازد. می حقیق  تاریخی  ام فرضی  فلسفی 

 حهد الکاتباجامه  الف( زجدگی
کــربلا بــه دجرــا آمــد.رلادی مــ2210کاتــب در ســال  کاتــب اســن  در شــهر   مســخعاراحهــد 

ای بود  کاسب سادهعجد الزهراء  پدرش .استوی عجدالرسول لاری اصلی اسن وست. ا
اســت. خــود، جــام  عجــاس الهــرّ  دخخــر  هحشــکر فروخــت. و مــادرش کــه مهــر و تســجرح می

گفخه: بن أحهد بن عجدالله  یب بن جاسن بن مهدرن حجر برعجد الأم اجدادش را چذرن 
 أسد. یبذ ازخ رآل الش از آل مراد ازخ عهران ربن جاسن بن محهد بن ش

حذـی در مدرسه آحت وی کـاظن قزو شـرخ  ،الله شررازی جزد سرد محهـد شـررازی، سـرد 
غلام وفا ی، شـرخ جعفـر هـادی، سـرد محهـدتقی مدرسـی، سـرد جعفـر رشـخی و شـرخ 

 .ه استخواجد ضراء زبیدی درس
کاتب در سال  کرد و   ق2023احهد  کوحت رفتعراق را ترک  در تحر رحـه  جـا آندر  .به 

کار شد. زبا  مجله صوت خلرج مشغول به  کوحـت  ،در ا ران اسلامی اجقلاب پیرو کاتب 
گفت و به تهران آمد حک سازمان شرعی عراقـی اسـت ) سازمان عهل اسلامی . دررا ترک 

حاسـت سـ (محهـد شـررازی تأسـرس شـدسـرد که تحت جظـر آحـت الله   ید محهـدتقربـه ر
کار شد  یمدرس در کـرد.  جرز فعالرـت میراد و عربی تهران سراسی و در بخش مشغول به 
کـرد2224سال  هـن جخـاحجی  و م به سودان مذخقل شد و شروع بـه دعـوت بـه تشـرو امامرـه 
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کاتب 2222در سال گرفت.  با سـازمان عهـل ترـره  وقخی رابطه ا ران .به ا ران آمدم احهد 
گرفت. وی  در ههان جا و گفتلذدن ترک  به مقصد شد وی ا ران را پذاهذدگی سراسی 

 کذد. ای شرکت می های ماهواره های شجکه و در برجامه اقامت دارد. هن در لذدنهذوز 
که شرعه بود  کـرد با کاتب در زماجی  زجی شرعه از شهر حاروف در جذوب لجذان ازدواج 

 د.شد دخخر چذدارای و 
. ا ـن اولــرن الحریـ  سـجیل العــدل و یکفـا  فـ الامـام الحســین. 2 :عجارتذـد از تألرفـات وی

ـــه در ســـال  ک ـــرد.2223کتـــاب او اســـت  ک ـــألرف  ـــام الصـــادق. 1 م ت ـــن اانســـان الام  . معل
نـاق   ةعشر. 6)در مورد اجقلاب بیست و اجقلاب تذجاکو در ا ران(   تجربتان فی الهقاوم. 0

  یــآل .1 )در مـورد ضــرورت احهــان بــه امامــت بـرای محقــق شــدن احهــان( صــفر واحـد یســاوی
الایهــان یتجلــی فــی  .2. مشــکل  النفــاق فــی العهــل الاســ می .2 .الاســ م ی  فــیــالحر. 4 .الواحــدة

ــ  والاجتهاعی  والاقتصــادیالحیــاة السیاســ  یتطــور الفکــر السیاســ .23 .مــرکرات فاةهــ  الءهــرا  .2 . ی
کفا .22 .  الفقیهیؤلی ولامن الشوری  یالشیع کتاب   1.عشر ینصوص الابن ی  الأبر فینقد و تقیین 

 هفلسفی ه أم فرضیهتارحخی هحقیق کتاب الامام الههدیب( 
ــه گرفخــار اوهــام و خرافــه رغن دل ب کــه د ــن و عقرــده را  ــز ها حافخه ســوزاجی  ــا اجگر ــد و ب  ۀاج

کـه بـه  قلـن بـه دسـخاجی بوده اجد، ههـواره د ن دسـت بـه قلـن شـده ۀاز چهر ها آنزدودن  اجـد 
کرذه و عذاد، به تخرحب برخی از اجدحشه  اجد. پرداخخه ها می دلرل 

ــی ــزه آن جوحســذدگان در چگــوجگی بررســی مطالــب و تحلرــل  ب ــوع اجگر ــد، ج ، هــا آنتردح
جوحسـذده  ۀاجگرـز  ها تأثرری اساسی و اجکارجاپ  ر دارد. به ههرن دلرل، با مراجعه به جوشخه

 توان تشخرص داد. را جرز می
ح در جقد عقاحد امامرـه،  بیت های دشهن اسلام حا دشهن م هب اهل جوشخه ۀسو

که هدفی غرر از تخرحـب  از ههان جخست روشن است. افرادی، ماجذد کسروی و قِفاری 
                                                   

کـوراجی می ،یالهوظـ  الـدول، یعــامل یکـوراج یعلــ . جـک:1 کاتــب ا ـن مشخصــات را بــراحن  آقــای  جوحســد خـود 
 .24/21/2222 شجکة هجر: یف یکتب ل جوشخه است:
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ل کذذـد و حـا دلاحـل و اسـخدلا گر عقاحد شرعه را غلط معذـا  گزحذشـی و جـاقص  جدارجد، ا ها را 
کـه معخقـد و حخـی  ها آنبیاورجد و حا به  کسـی  واروجه بذگرجد، جـای تعجـب جـدارد، ولـی از 

ســوز و  کذــد دل کــن خــود را چذــرن شذاســاجده و ادّعــا می مــدافو مکتــب اســت و حــا دســت
کـه در مرحلـ آزاداجدحش است و در صدد اصلاح و بیان حقرقت برآمـده، اجخظـار مـی  ۀرود 

ل دلرل ۀجخست، هه کذد و ه ها و اسخدلا  ۀهای بزرگان مکتب را دربار پاسخ ۀهها را ذکر 
دوم چـون بـه آن مکتـب اعخقـاد دارد از آن  ۀگاه در مرحل ها برشهرد و آن ها و اشکال شجهه
کذـــد و در مرحلـــ هـــا و پاســـخ دلرل گـــر دلرلـــی دفـــاع مذطقـــی جحـــ  رفت،  ۀها دفـــاع  ســـوم ا

ر دارد و زبـ کورکوراجـه بـه دو اجش را بـه بیـان آزاداجدحشی و اهـل حقرقـت بـودن او را از تقلرـد 
 ای ترجرح دهد. حق و حقرقت بگشاحد و بیان واقعرت را بر تعصّجات فرقه

را بـا و ـراحش  ر الفکر السیاسی الشیعی من الشوری ؤلـی ولایـ  الفقیـهوّ تطکتاب احهد الکاتب 
کتاب( و عذوان:  کردن بخش اول و سوم  حقیق  تاریخیـ   الامام الههدیجدحد )خلاصه 

کتــاب دارای  1332ر ســال د أم فرضــی  فلســفی  کــرد. ا ــن  صــفحه و ســه بخــش  166مذخشــر 
لهرــة ،اسـت. بخــش اول الامــام  ،صـفحه(. بخــش دوم 63لأهـل الجرــت ) جظرحـة اممامــة ام

حخرة أم فرضرة فلسـفرة الههدی تطـور فکـر  ،صـفحه(. بخـش سـوم 240) حقرقة تار
کتــ کــه چذانصــفحه(.  01السراســی الشــرعی فــی عصــر الغرجــه ) اب جدحــد و از مقدمــه 

کـه بـه اجکـار وجـود امـام  حجن آن جرـز معلـوم اسـت اصـل سـخن وی در بخـش دوم اسـت 
هـــای وجـــود امـــام  پـــردازد. بخـــش دوم ســـه فصـــل دارد. فصـــل اول دلرل می دوازدهـــن

گرـری جظرحـه  ، فصل دوم مذاقشه در جظرحه امامره، فصل سوم چگوجگی شـکلمهدی
که ردّ دلرل است خـود دارای  ای وجود امام مهدیه مهدی امام دوازدهن. فصل دوم 

گفخار آن اصلی می که سه  گفخار است  که جقد دلرل شش  گفخار دوم  های کلامـی  جهاحد. 
ــه جقــد دلرل ک گفخــار ســوم  ــه جقــد دلرل اســت،  ک گفخــار چهــارم  هــای  هــای جقلــی اســت، 

گفخــار ســوم بــه تفصــرل بررســیپــژوهشدر ا ــن  تــارحخی اســت. شــود تــا روش احهــد  می ، 
که او از  ۀگررد، در بحث و تحقرق و پیـرو آن، اجگرـز جام می« جوحسذده»از ا ن پس  الکاتب 
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کتاب روشن شود.  جوشخن ا ن 
گروه است و چه اجخظاری از او باحد داشتد وی خـود را در  ۀبه راسخی جوحسذد کدام  از 

کتاب چذرن معرّفی می  کذد: مقدّمه 
کـــودکی مجلّــــ    ا ــــن مــــ هب بــــودم مـــن شــــرعه دوازده امــــامی مخولّــــد شــــدم و از 

ـــورد امامـــان جوشـــخن. بعـــد  کتـــاب در م  و در حـــوزه علهرـــه بـــزرگ شـــدم و چذـــد 

کتاب کـه در  مخوجه خلأ  کـردم  های تارحخی در حوزه علهره شدم و خدا را شـکر 
 1ا ران هسخن.

دهد وی در پی شذاخت حقرقت، با خواجدن مذـابو  کتاب جشان می ۀجهلات مقدم
کــه بــه قــول وی در حــوزه مخــ ها ی برخــورده و  ا و پرســشه داول ججــوده، بــه اشــکالتــارحخی 

د و  هـا آنجرافخه، به چاپ و اجخشار  ها آنچون پاسخی برای  ـر  پرداخخـه تـا علـن را بـه پـیش ب 
گهان جهی که وی  محقّقان و آزاداجدحشان را به تحقرق و اجدحشه وادارد. واجگهی کسی  برد 

ل کـرده ها ر ماجذد بها ی حا وهّـابی، مسـخذدها و اسـخدلا کـرده و حـا بـه غلـط معذـا  ا تحرحـف 
کذــد و بخش اســت؛ بخش هــا را  گوجــه واقعرت هــا ی را جادحــده بگرــرد تــا ا ن  هــا ی را جقــل 

 واروجه بذهاحاجد.
کتاب 201تا  216برای جهوجه، جوحسذده در حازده صفحه ) ای، به  صفحه 166( از ا ن 

کتــا جقــد احادحــث پرداخخــه  ب، شــواهد فراواجــی بــر ا ــن اســت. بــا بررســی ههــرن مقــدار از 
 شـوری ۀتوان حافت. وی قسهخی از ا ن بخش را به صورت مقاله در جشرح واقعرت تلخ می

که چذد ماه پس از جشر آن، اسخاد سرد سـامی 2224قهری ) 2624در سال  کرده  م( چاپ 
ــه جــای جقــد  ــ کر داده اســت، امــا وی ب ــه ت بــدری، مشــکلات و اشــخجاهات وی را در ردّح

کتاب  مطالب  انهه ،های خوحش حا بازجگری در جوشخه جواب احشان  «رتطوّ »را در قالب 
کرده و در جواب احشان جوشت:2222 در سال  مرلادی چاپ 

کـرده که بـر ضـدّ مـن مذخشـر  کتابن در ردّی  ای، بـه بحدـی  مرل جدارم قجل از چاپ 
                                                   

 .کتاب ۀمقدم ،21، صالفکر السیاسی الشیعی من الشوری الی ولای  الفقیه تطوّر جک: .1
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گ ارم  1.مفصل پا 

تواجد باشد و کسی  لت جهیچه وی در ا ن بحث به آن پرداخخه، از سر اشخجاه حا غف آن
ای مهکن است دچار اشخجاه شـود؛ ز ـرا اسـخاد سـرد سـامی  تواجد بگوحد هر جوحسذده جهی

ــدون اجــدک  ــن و عهــد ب ــا عل ــا او ب ــاد آورده ام ــه وی ح ــواردی را برشــهرده و ب ــدری پیشــخر م ب
 پرداخخه است. ها آنبه اشکالات، دوباره به جشر  ای اشاره

کتـاب چـه بـوده به راسخی هـدف وی از آوردن  ا ـن مطالـب در جشـرحه، پـیش از چـاپ 
گــــر چذــــرن بــــوده، چــــرا بــــه  خواســــخه درســــخی حافخــــه اســــتد آحــــا می هاحش را بســــذجدد ا

ــدری بی ســذجی جکته ــه  تــوجهی  های اســخاد ســرد ســامی ب ــرده و ب پاســخ جگفخــه  هــا آنک
رد با گوجه برخو استد آحا روش آزاداجدحشی و به دججال حقرقت بودن چذرن استد آحا ا ن

که جخرج گوحا جرست  تحقرق وی از پیش روشن بوده و او به هـر وسـرله در  ۀمساخل علهی 
چـه اسـذاد و مـدارک  بذـدی بـه حقرقـت و الخـزام بـه آن پی اثجات ههان جخرجـه بـوده و پـای

 گوحای آن است، در تحقرق وی جا ی جداردد
کـه وی بـه چـه کذد. پیـدا ج افزون بر ا ن، جوحسذده هرگز م هب خود را بیان جهی رسـت 

مسلکی اعخقاد دارد؛ آحا شرعه است حا سذّی و حا الخقاطی است و مـ هب دحگـری را پاحـه 
که خود را مذادی وحدت مسلهاجان شذاساجده، ججاحد صـادقاجه بـه  گ ارده استد آحا وی 
که به چه چرزی اعخقاد دارد و در کجـای امـت اسـلامی جـای داردد  وضوح اعلان جهاحد 

گر از امامر حان امامره را جعلی و دروغا گـر بزرگـاجی  2خواجـدد گو می ه است، چرا مذابو و راو ا
کلرذــی ــدگان  ،شــرخ صــدوق ،چــون مرحــوم  کذذ شــرخ طوســی و بســراری دحگــر، جعــل 

حــان حــدحث کتــاب  جعلیهای  حــدحث حــا راو کــدام  گرفخــه  اجــد، پــس وی عقاحــد خــود را از 
که محقّقی شرعه، درسخی و جادر کتاباستد آحا درست است  هـای  سخی احادحث را با 

                                                   
کتـابی .1 حد أن أخـوض معـف فـی جـدال مفصّـل حـول مـا جشـرت ضـدی مـن ردود قجـل أن أجشـر  . )جـک: لا ار

 (14، صحوارات احهد الکاتم

 (202، صأم فرضی  فلسفیه؟ تاریخی م الههدی حقیق  الاما« )ثن بدأ الرواة حخخلقون الرواحات شرزای فشرزای » .2
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کــه اجخظــار داشــخه باشــد کتاب  هــای تــارحخی اهــل تســذّن بســذجدد آحــا مذطقــی اســت 
کتاب گــر از دحگــر  هــای تــارحخی اهــل تســذّن هــن حــدحدی شــرعه بــا  خــواجی داشــخه باشــدد ا

کـــار بـــردن وا ه  فرقـــه بـــرای « امـــام»های شـــرعی حـــا از اهـــل تســـذّن اســـت، مذظـــورش از بـــه 
گر اعخقاد دارد ا ن چرستد  بیت اهل آوردجـد و مـردم  ان باحـد در شـورا رأی میبزرگوارا

ای امــام  گوحــدد آجــان را در چــه زمرذــه آجــان را اجخخــاب جکردجــد، پــس چــرا بــه آجــان امــام می
کذـــد و پـــس از فههرـــدن جادرســـخی  داجـــدد چـــرا بـــه روشـــذی جاحگـــاه خـــود را بیـــان جهی می

گاهی خود را در جاحگـاه اهـل تسـذّ  حـدی حـا فطحـی  ن قـرار میپذدارهاحش،  گـاهی ز دهـد و 
که جشان خدعه اسـت، مذـادی وحـدت مرـان امـت اسـلامی  شودد و... می آحا با ت ب ب 

 توان شدد می



 
 
 
 
 

9های9جوحسنده9فصل9دوم:9کژی

ــه  کــه جوحســذده در ا ــن چذــد صــفحه ب ــه برخــی از جکــات  پرداخخــه،  هــا آنا ــن فصــل ب
کتاب میکذد. تفصرل و توضرح  وار اشاره می فهرست  آحد: هر جکته در مخن 

 ان شیعهداجشهندهای  جها شده بدون اشاره به پاسخ های كهنه و جخ الف( تکرار شجهه
)شــرخ صـــدوق و بســـراری دحگـــر در  . ســرگرداجی مـــردم پـــس از شــهادت هـــر امـــام2
 دوازدهن(؛ ۀاجد. . شجه باره توضرح داده ا ن

ــــد.  بــــاره توضــــرح داده ن. بــــدا در امامــــت )شــــرخ صــــدوق و بســــراری دحگــــر در ا 1  اج
 هجدهن(؛ ۀشجه
ـــد در شـــهار امامـــان0 ـــام دوازدهـــن . تردح ـــاحو بعـــد از ام ـــد در وق ـــل تردح ـــه دلر   ب

گرد شــرخ مفرــد و بســراری دحگــر در ا ن ــاره توضــرح داده )ســرد مرتضــی شــا  ۀشــجه اجــد. ب
 بیست و حکن(؛

لت احادحث دوازده امام6  ریبر امامت فرزجد امام حسن عسـک . چگوجگی دلا
گرد شــرخ مفرــد و بســراری دحگــر در ا ن   ۀاجــد. شــجه بــاره توضــرح داده )شــرخ طوســی شــا

 سی و چهارم(.
)شــرخ صــدوق پاســخ آن را از ابــن قجــه جقــل  . اعخقــاد بــه وجــوب ظــاهر بــودن امــام1

 سی و ششن( ۀکرده است. شجه
 های معارض و مخالف ب( جیاوردن اسناد و دلیل

کتاب2 کـه بـه دوازده امـامهـای ابوسـهل و ا . به مـخن  اجـد،  پرداخخه بـراهرن جـوبخخی 
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 جهن( ۀای جکرده است؛ )شجه اشاره
که امامان1 اجد، اشاره جکرده است؛  چذد امام پس از خود را شذاساجده . به رواحاتی 

 دوازدهن( ۀ)شجه
شـذاخخه اشـاره جکـرده  کـه زراره امـام بعـدی را می . به رواحخی صحرح از امام رضا0

 هفدهن( ۀاست؛ )شجه
که احهـد بـن هـلال  کذد، اما هرگز به حاد جهی . به رواحت رحلت زراره اسخذاد می6 آورد 

که خود او را غالی ملعون خواجده است؛ )شجه  هفدهن( ۀدر سذد آن واقو شده است 
که بذـابر آن،  . رواحت آمدن دوازده امام پس از امام دوازدهن1 را آورده، اما به رواحخی 

ــدی جرســخذد مذظــور از دوازده ــام، امامــان جدح ــر از شــرعران هســخذد،  ، بلکــهام دوازده جف
 بیست و چهارم( ۀپردازد؛ )شجه جهی
کتاب . آمار احادحث دوازده امام4 کلرذی و شرخ را در  صدوق و خـزاز  های مرحوم 
کتـاب  ها آنآورد، اما به آمار  می  ای کذـد، هـرا اشـاره را جقـ  می  کـه جظـر وی جعهـاجیدر 

 بیست و هفخن( ۀ؛ )شجهجکرده است
کـــه بـــه دلرـــل وجـــود ابوســـهرذه و 2 کتـــاب ســـلرن تذهـــا بـــه ســـذدها ی  . در ســـذدهای 

کذـد و هرگـز از سـذدهای صـحرح سـخذی بـه مرـان  هلال ضعرف هسخذد، اشـاره می ابن
 بیست و جهن( ۀآورد؛ )شجه جهی
 مالسذد دوازده اما ای به رواحات صحرح . در کل بحث از دوازده امام هرا اشاره2
 جهن تا سی و چهارم( ۀدهد. )شجه جهی ها آنکذد و هرا پاسخی به  جهی

 دلیل ج( ادعاهای بی

کتاب  . می2 رد تـا آن را  در قرن چهارم جوشخه شده، اما هرا مدرکی جهـی سلرنگوحد  آو
کذد؛ )شجه  بیست و هفخن( ۀثابت 

کرده . ادعا می1 گـ ر زمـان جعـل  حـ  از حـک اجـد، امـ کذـد احادحـث دوازده امـام را در  ا در
 بیست و هفخن( ۀسذد برای ا ن ادعا؛ )شجه

کشد تـا  اجد، اما دلرلی پیش جهی داشخه شک سلینکتاب گوحد عهوم شرعه در  . می0
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کذد؛ )شجه  بیست و جهن( ۀا ن عهومرت را ثابت 
رد تـا  شهارد، اما حک سذد هن جهی . علی بن ابراهرن قهی را از جاعلان حدحث می6 آو

 سی و سوم( ۀحخی ضعرف بخواجد. )شجهوی را جاعل حا 
 د( خلط مجاحث برای اثجات جظر خود

مخلـو   را بـا اصـل وجـود احادحـث دوازده امـام . شهرت رواحـات دوازده امـام2
که می کرده است و دلرل کذـد، جـه اصـل  آورد، در صورت درسـخی، شـهرت را رد می ها ی 

 چهاردهن( ۀوجود رواحت را؛ )شجه
حکـی پذداشـخه، در حـالی  قرامت را با آمدن پی در پـی امامـان . امخداد امامت تا1

 حازدهن( ۀکه ا ن دو بحث از هن جداحذد؛ )شجه
الامام ». خلط امامت شأجی و امامت بالفعل و پیرو آن، برداشت جادرست از رواحات 0

کــه بــه فعلرــت حــافخن امامــت اشــارت دارد و بــا روشــن بــودن امامــت « کرــف حعــرف امامخــه
 چهاردهن( ۀزل تفاوت دارد؛ )شجهشأجی از ا

که باعث شـده  با رواحات جام و اوصاف امامان . خلط رواحات شهار امامان6
کـه ا ـن دو از  حررت مردم را دلرل بر ججـود رواحـات بـر شـهار امامـان بپذـدارد، در حـالی 

 دوازدهن( ۀ)شجه هن جداست و شاحد کسی تعداد را بداجد، اما مشخصات را جداجد.
 ۀتـا جخرجـه بـه قـول وی حدسـی شـود. )شـجه یبـرا یعقل لربه دل یجقل لردل . خلط1

 سی و هفخن(
 های جادرست و مغالطه در مجاحث بر اثر احجاد ملازمه های غلط گیری هـ( جتیجه

اجـد، پـس چذـرن احـادحدی  اسـخذاد جکرده . چون مخکلّهان به احادحث دوازده امام2
 جهن( ۀججوده است؛ )شجه

 جهن( ۀبیاحد؛ )شجه ا قرامت امخداد دارد، پس باحد پی در پی امام. چون امامت ت1
گاهی جداشخه . چون شرعران از فهرست جام امامان0 اجد، پس به اجحصـار شـهار  آ

 جهن( ۀاجد؛ )شجه هن معخقد ججوده امامان
کرده راه . چون امامان6 اجد، پس فهرسـت جـام  ها ی برای تشخرص امام بعد بیان 
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 پاجزدهن( ۀجداشخه است؛ )شجه وجود امامان
را رو  در پاسخ س ال از امام حا امامان بعد، فهرست جام امامان . چون امامان1

 پاجزدهن( ۀاجد، پس فهرسخی ججوده است؛ )شجه جکرده
داجــد، پــس در تعــداد  را جهی . چــون شــرخ صــدوق اتفاقــات بعــد از امــام دوازدهــن4

 بیست و حکن( ۀامامان شک دارد. )شجه
اجـد،  چون جوحسذدگان بعدی تعداد بیشـخری از رواحـات را در بـاب دوازده امـام آورده .2
کرده ها آنپس   بیست و هفخن( ۀ؛ )شجهاجد  را جعل 
کرده، پس جعلی است؛ )شجه2  بیست و جهن( ۀ. چون رواحخی را راوی ضعرف جقل 

 و( تحرحف رواحات و جسجت جاروا به امامان
گرفخن از امـام جدحـد  زراره میرواحت رحلت جذاب  ۀ. دربار2 گوحد: فرزجدش برای خجر 

کذـد در رواحـت خجـر بـدون قرـد آمـده اسـت و  کـه شـرخ صـدوق تصـرحح می رفخه بود، بـا آن
که او رفخه بود تا خجر از امام بعد بگررد؛ )شجه  هفدهن( ۀهرگز جرامده 

ــات، امــام هــادی . ادعــا می1 ــه در تعــدادی از رواح ک ــد  ــدش  کذ ــه فرزج ــدا ب ســرد ابخ
کــه شــرخ صــدوق تصــرحح می کــرده بــود، در حــالی  کذــد در هــرا رواحخــی  محهــد وصــرت 

 هجدهن( ۀچذرن وصرت جرامده است؛ )شجه
ــدارد، بلکــه چذــان« لجهلــه بالامــام». در رواحــت شــفاعت زراره، عجــارت 0 کــه  وجــود ج

کرده، جشان علن زراره به امام بعد است. امـا جوحسـذده ا ـن عجـارت  شرخ صدوق تصرحح 
 سی و دوم( ۀافزوده است. )شجهرا 

برای اثجات ادعای خـود؛  به امام رضا . جسجت دادن احادحث امامان پیشرن6
 سی و ششن( ۀ)شجه
ای بــه امامــت فرزجــدش جکــرده  هــرا اشــاره کذــد امــام حســن عســکری . ادعــا می1

که رواحات فراواجی از احشان وجود دارد؛ )شجه  سی و هشخن( ۀاست در حالی 
 ان شیعه و دادن جسجت جاروا به آجانداجشهندخنان ز( تحرحف س

کـرده و جوحسـذده آن را بـه  . جوبخخی به امخداد امامت در جسل امام عسـکری2 اشـاره 
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کرده است؛ )شجه جسل امام دوازدهن  حازدهن( ۀتحرحف 
کلرذی و جعهاجی و شـرخ صـدوق در اعخقـاد بـه دوازده امـام1  . مدعی شده مرحوم 

کتاب سلرن اعخه کردهبه  کهخـر از ده درصـد رواحـات را از  اد  کـه ا ـن بزرگـان  اجـد، در حـالی 
کرده سلرن کرده جقل  کتاب جقل   ۀاجد؛ )شـجه اجد و بیش از جود در صد رواحات را از غرر ا ن 

 بیست و هشخن(
. اجخقاد شرخ مفرـد از شـرخ صـدوق بـرای بحدـی در بـاب تقرـه اسـت، امـا جوحسـذده 0
 سی و حکن( ۀ)شجهآورده است؛  کتاب سلینبرای 
دهـد، امـا جوحسـذده بـه  بـه عهـوم هشـدار می کتاب سـلین. شرخ مفرد برای اسخفاده از 6

 سی و حکن( ۀدهد؛ )شجه شرخ مفرد جسجت تضعرف می
. شرخ صدوق رواحت شفاعت زراره را برای اثجـات علـن او بـه امـام بعـدی آورده، امـا 1

کـرده و مـدعی شـده شـر خ صـدوق چذـد بـار از سـخن جوحسذده درست عکس آن را معذـا 
 سی و دوم( ۀخوحش برگشخه است؛ )شجه

حدحه برای مرحوم زراره جواب مسخقلی داده، اما جوحسذده 4 . شرخ صدوق در جواب ز
کرده او برای ههه حک جواب داده است؛ )پاسخ شجه  سی و دوم( ۀادعا 

حدحــه را آورده و رد جکــرده اســت، در حــالی  . می2 کــه گوحــد شــرخ صــدوق اشــکالات ز
 سی و دوم( ۀاحشان حک به حک به تفصرل پاسخ داده است. )شجه

کتــاب بــیش از چهــل مــورد بــه  چذان کهخــر از پــذج در صــد ا ــن  کــه پیداســت، تذهــا در 
ر از  وار می صورت فهرسـت کـه ههگـی خـلاف واقـو و جادرسـت اسـت و حـا دو تـوان شـهرد 

که بـه علـن و صـداقت،  ۀشرو جهـد و  حرمـت میتحقرق و شأن آزاداجدحشی است و کسی 
 جوحسد. کذد، هرگز چذرن جهی حقرقت را دججال می

کتـاب جوشـخه  با ا ن حال، چگوجه می که جوحسـذده بـرای بیـان حقرقـت،  توان پ  رفت 
تـوان پـ  رفت وی  تحقرقش را بازتاباجدد آحـا می ۀاست و آزاداجدحشی او را واداشخه تا جخرج

کوشـد مرـان  ان شـرعه میداجشـهذدو  های دروغ بـه امامـان با تحرحـف و دادن جسـجت
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کذدد  امت اسلامی وحدت احجاد 
کتاب چرستد مقدمـ کتـاب وی،   ۀبه راسخی اجگرزه و هدف جوحسذده از جوشخن ا ن 

 جوحسد: می عصر حضرت ولی ۀدهد. وی دربار جوع جگاهش را به مهدوحت جشان می
جهــت تــأثرری روز اســت... و از ا ــن  زجــده و بــه ای امــا احهــان بــه ا ــن امــام مســزله

ــــط داخلــــی و خــــارجی   وجــــود  ۀبذــــابرا ن مســــزل...  1دارد هــــا آنچذــــدان در رواب
ــن الحســن العســکری،  ــد ب ــام دوازدهــن محهّ ــام مهــدی ام ــا  ۀمســزلام ــارحخی ح ت

شود و جاحگـاهی زجـده، بـه روز و فکـری و سراسـی  مربو  به آحذده محسوب جهی
 2حافخه است.

 کذد: ره میاو به حکی از تأثررهای مهدوحت چذرن اشا
کـه علّـت ا ـن مشـکل بـه  و به جظر من بحران بین مرجعرت و دموکراسی تا زماجی 

کامل معالجه ج جرابـت عـام از امـام  ۀشود، ادامه خواهد داشت و آن جظرحصورت 
که به فقها آن هال حـه  ۀمهدی است  مقدّس و مطلق را داده است؛ ز را از ا ن جظر

 3.جرحان تولد امام دوازدهن توان رها شد، مگر با بررسی و فهن جهی

کــه  ای مقــدّس جهی کــه پیداســت، جوحســذده مهــدوحت را عقرــده چذان داجــد؛ جگــاهی 
بـرد اسـلام و مجـارزه  اجد. وی مهدوحت را عاملی برای پیش دحذی از آن خجر دادههای  آموزه

 کذد. می قلهدادداجد، بلکه آن را سدّی در برابر دموکراسی  با اسخعهار جهی
کــه ههــه چرــز را جســجی و رأی جوحســذده خ واهــان دموکراســی غربــی اســت؛ دموکراســی 

                                                   
کجررای فی علاقاتهن الداخلرة » .1 رای  و لکن امحهان به ا اممام مسزلة حروحة معاصرة... و من ثن فإجّها تلعب دو

 (22، صأم فرضی  فلسفیه؟ تاریخی الامام الههدی حقیق  .« )و الخارجرة

 مسزلة غرجرّةعشر محهّد بن الحسن العسکری لن تعدّ ‌هدی الداجیاممام اله مسزلة وجودو من هذا فإن » .2
حای فکرحای سراسرای  حخرة أو مسخقجلة و ؤجّها أضحت شأجای معاصرای حرو  (26صههان، ) « تار

و فی رأ ی أن الأزمة بین الهرجعرة و الدحهوقراطرة سخسخهرّ ما لن تتنّ معالجة ج ر الهشکلة و هی جظرحة » .3
عـن اممـام الههـدی الخـی تعطـی للفقهـاء تلـف الهالـة الهقدسـة و الهطلقـة حرـث لا حهکـن  الذرابة العامـة

الفکر السیاسی الشیعی من الشوری  تطوّر) .«الخخلص من ه ه الذظرحة ؤلّا بدراسة قضرة ولادة الامام الداجی عشر
 (23، صالی ولای  الفقیه
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گهان، وی در ا ن راه مرجعرت دحذی  اجد. بید اکثرحت را جواز هر خلاف شرع و عقل می
ــزرگ می کــه جا جــان امــام غاحــب فقرهــان شــرعه را مــاجعی ب هســخذد. پــس  بیذــد؛ احذــان 

کذـــد و باعـــث  آن شـــک می واجـــد، بعــد درخ جخســت خـــود را بـــه ولاحــت فقرـــه معخقـــد می
کجـری جرـز در او تردحـد  ۀدر مسـزلشـود  می کذـد. تحقرـق در غرجـت  کجـری تحقرـق  غرجـت 
ورد و خـ کذد و در آن بحـث هـن بـه تردحـد برمی آفرحذد. ل ا در غرجت صغری بررسی می می

 1ذد.ک را اجکار می وجود امام ۀسراججام اصل مسزل
کــه بــد ه کــش اجدحشــرده  کــرده و در هــن  یوی در ا ــن وادی چذــان  تر ن مســاخل را خلــط 

ــا شــاحد دســت ــران جهی آمرخخــه ت کــه در فضــای ا  کســاجی را  کژراهــه  کن  ــه  ــد ب حذــد، بخواج ز
 جوحسد: کشاجد. وی می

کـه عصـهت و جـصّ )آمـدن جـام او در  کـرده  چرا امروز شرعه شـراحط امامـت را رهـا 
حد ۀبــودن اســت و شــراحط فرقــ فهرســت امامــان( و از جســل امــام حســرن را  حــهز

که فقاهت و عـدالت و اجخخابـات اسـت، چذـان کـه امـروز در جههـوری   پ  رفخه 
  2.اسلامی ا ران چذرن است

که جوحسـذده ادعـا  که ولی فقره ههان امام معصوم است  آحا کسی در ا ران اعخقاد دارد 
کذـدد  کرده در ا ران شرو  امامت عوض شده استد چرا وی چذـرن ادعـای بـاطلی می

که فقرهان جا جان عام امام مهدی هیمگر خود او ج پـس چـرا جاحـب را  3هسخذدد گوحد 
گوحد شراحط امامت در ا ران دگرگون شـده اسـت. ا ـن  گررد و می حکی می« عذه مذوب  »با 

آشکار برای چرستد اسخاد سرد سامی بدری ههرن جکته را در تهاسی  ۀخلط و مغالط
کــه چــرا ا ــن دو مفهــوم تلفذــی از وی  کــه بــه ا ــن اجــدازه روشــن و بــد هی  پرســرده اســت  را 

                                                   
 .26 - 20، صقیهالفکر السیاسی الشیعی من الشوری الی ولای  الف تطوّر .1

حـة الحسـذرة و قجلـوا » .2 لهاذا تخلـی الشـرعة الرـوم عـن شـرو  اممامـة مـن العصـهة و الـذص و السـلالة العلو
کهـا هـو حاصـل الرـوم فـی ا ـران  کالفقه و العدالة و قرـام اممامـة علـی الأجخخـاب و الشـوری  بشرو  الزحدحة 

حة امسلامرة  (01، صحوارات احهد الکاتم) .«الجههور

 .20، صالفکر السیاسی الشیعی من الشوری الی ولای  الفقیه تطوّر .3
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گـر ا ـن فــرق را بپـ  رم، هـر ســه دهــد بیذـدد وی پاسـخ می هسـخذد، بـا هـن مخفــاوت جهی : ا
 1ر زد! کتابن از بذران فرو می

کتاب خود را بـر امـری حک کـرده اسـت؛ ز ـرا وی در پـی  جوحسذده  سـره جادرسـت بذرـان 
 مجارزه با ولاحت فقره است.

گاهان  کـه  ۀز چهـرا وظرفه دارجـدآ  پـیدر  گ شـخگان ۀبـا تکـرار سـخذان پوسـردکسـاجی 
پــرده بردارجــد و حقرقــت ا ــن هســخذد،  بیــت مذخظــران ظهــور دولــت اهل ذهــن آلــودن

  2؛ی را جشان دهذدآزاداجدحشعران مدّ 
 اسخاد سرد سامی بدری خطاب به جوحسذده جوشخه است:

ــراد کــه شــخص مــن و ب ــو بگــوحن تلاشــی  ــه ت ــا صــراحت ب ران دحگــر دوســت دارم ب
کتاب ها آنها را به  )خداوجد بهخر ن پاداش کـه بـه زودی مذخشـر  بدهد( در  هـا ی 

کــردن تصــورهای  شــود، بــرای ردّ شــجهه می کــار بــردحن، بــرای عــوض  های تــو بــه 
جرست؛ ز را اگر هدف تـو رسـردن بـه حقرقـت  بیت اشخجاه تو در امامت اهل

کتاب که در عهق  بـودی، بـرای تـو مهکـن بـود و  ها و آثار فکری شـرعه بود، زماجی 
 3.ها جرازی جرست از ا ن جهت به ا ن بحث

                                                   
و أذکر اجّذی سزلخک فی ؤحدی الهکالهات الهاتفرة بیذی و بیذک لها لا تقجل بالهذهج الهـ کورد قلـت » .1

کتجی الدلاثة تذهار.  (111 ص ،شجهات و ردود)سرد سامی بدری، « اذا قجلت به فان 

نْ »: هادیاز امام  امام حسن عسکری .2 وْ لا  م  اجْ    ل  اخِهِذ  ةِ ق  رْج  عْد  غ  ی ب  اعِ  ق  اءِ الـدّ  ه  هِ و  رْـن  ؤِل  رمِن  الْعُل 
الِّ  ل  رالدّ  ابِّ رْ ن  ع  نْ دِ یهِ و  الّ   جِ الِله و  الْهُذْقِِ  حن  ع  اكِ ؤِبْلِ  ذِهِ بِحُج  ادِ الِله مِنْ شِج  اءِ عِج  ف  تِـهِ و  مِـرن  لِضُع  د  ر  نْ س  و  م 

قِ  ا ب  ه  اصِبِ ل  و  اخِ الذّ  ـنْ دِ  ی  فِخ  ـدّ  ع  د  ؤِلّا  ارْت  ح  ـِ   ـأ  هُنُ الّ  کِـذّ  ـحُ ن   نِ الِله و  ل  اءِ الشِّ ف  ـة  قُلُـوبِ ضُـع  زِمّ  ةِ رهْسِـکُون  أ  ع 
ا  ه  فِ حُ ک  احِبُ السّ  زّ  و  رهْسِفُ ص  لُون  عِذْد  الِله ع  فْض 

 
زِف  هُنُ الْأ ا أُول  ه  اج  ةِ سُکّ  ل ذ   (4، ص1ج ،بحارالأنوار« ). ج 

کتابـات » .3 أحبّ أن أصارحف أنّ الجهد ال ی ب لخه شخصرای للردّ علی شجهاتف و ب لـه أخـوة آخـرون فـی 
تعالی علرها خرر الجزاء لرس من أجل ان تغرر تصوراتف الخاطزة عن ؤمامـة أهـل لله سخظهر قر جای جزاهن ا

کذـت تعـرش فـی و ذلف لأجّف لو أردت أن تصل ؤلی ا الجرت کاجت مرسرة لف حرن  لحقرقة فرها فقد 
ــنّ لرســت بحاجــة ؤلــی هــ ه الأبحــا . ، شــجهات و ردود« )عهــق مصــادر الشــرعة و تــراثهن الفکــری و مــن ث 

 (114ص



 
 
 
 
 

9بخش9دوم

ّآیاتّوّاحادیثّمهدویت

لت آحات قرآن و رواحات عام بر  دارایا ن بخش  دو فصل است. فصل اول در مورد دلا
اســت. فصــل دوم در مــورد چگــوجگی  وجــود امــام عصــر حضــرت حجــت بــن الحســن

ل داجشهذدان شرعه  به احادحث مهدوی است. اسخدلا





 
 
 
 
 

واحات9مهدوی 9فصل9اول.9دلالت9آحات9و9ر

لـت آحـات قـرآن و احادحـث مهـدوحت بـر شـخص خـاص  فصـل اول عهـده دار بیـان دلا
کـــردن  و احادحـــث دارای وا ه  بیـــت اهلآحـــات قـــرآن بـــا تفســـرر  کـــه ا ناســـت. روشـــن 

بـر فـرد خـاص حعذـی  با تشکرل خـاجواده حـدحدی« غاحب»حا « غرجت»و « قاخن»حا « مهدی»
لــت می فرزجــد امــام حســن عســکری کــردن  دلا احادحــث  کــه ا نکذــد. ههچذــرن ثابــت 

 اجد. مورد اشاره اخجار غرجی بوده و از امری را پیش از وقوع آن به طور دقرق خجر داده

 بر شخص خاص ی و قاخنمهد ثحاحادآحات قرآن و  جداشتن دلالتحکن.  ۀشجه

 متن كتاب
تتحةلا   ث العامّة  الةیحة و  اأحاا یم  الإسةدلال  اةالآن ا ال ة لسنا بحاجة  نناش ة

  ذلةةا ال ةة. ففف هةة ا هةةلاا   اسةةدنا حةةلا هوحةةو  الآةةام مةةا  دا  لا یعةةا ان ةةلا
انسدآبل ما اأحساسففف   إنّّةا دةلاا إا الآةو  إا  فی یمبلاو خ دج ان لا س جفییل

هةاا تكةا    االدةااوجلا اعلا یوللا   لم یلم  یش.صاً ب سن محهلا با الحسا العس  
ث العامةةة  ل ت بةةة   ل ا ذلةةةا الإجسةةةاا و   جةةةو   اةةةالن ن مةةةا حةةةات و  اأحاا حةةةالآ

ل  الآ   انناش   فییإم اج  1  عى  انووو.فیمات ال  ح ل
                                                   

لت درباره  ما. 1  ازرجبحث گوحذد به  یم سخن« قاخن» اح «یمهد»از  عهومی طورکه ب یدحاحاد ات قرآن وحآدلا
کهنحجدار  یجفـپـژوهش مـا هـدف ز ـرا  د.کذـ جهـیمعلـوم را  قـاخنو  شخص مهدیت حهو . احادحدی 

حشه  کـه ست، بلکه رجاز اساس ذده حدر آ یخروج مهدر جـام ه بـ ین شخصـی بگـوهدف ما تذها ا ـن اسـت 
سـت. بذـابرا ن آن آحـات و احادحـث ارافخـه وجـود جمخولد جشده اسـت و هذـوز  یعسکرالمحهد بن الحسن 

لت کذد. حا وجودش را ثابت جهیعهومی ولادت آن اجسان  که دلا و ات بر موضـوع هـن قابـل بحـث حآ علاوه 
 (216ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟مذاقشه است. )
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 شجهه ۀخلاص
کذد. ادعای اول: آحات قرآن  را در ا ن قسهت مطرح می  جوحسذده دو ادعا و حک جخرجه

لت ب لـت عـام جرـز جـای کرحن عام هسخذد و دلا ر فرد خاصی جدارجد هـر چذـد در ههـان دلا
که در  آمـده اسـت، « قـاخن» احـ «یمهـد»وا ه  هـا آنبحث وجود دارد. ادعای دوم: احادحدی 

کذـد. جخرجـه  را مشـخص جهی« قـاخن» اح «یمهد»احادحدی عام هسخذد و هوحت شخص 
ــــات  کــــه ا ن ــــات قــــرآن و رواح ــــد امــــام حســــن ولادت و وجــــود فرز« قــــاخن»و « مهــــدی»آح ج

 تواجد ثابت جهاحد. را جهی عسکری
 پاسخ ادعای اول

که  پاسخ را با جخرجه جوحسذده آغاز می کذرن. درسخی جخرجه احشان مجخذی بر ا ن است 
گـر عـام بـودن آحـات و رواحـات  کـه ا آحات و رواحات عام باشذد. مفهوم ا ن جهلـه آن اسـت 

گردد آحات و رواحـات فـرد مش کردهمذخفی شود و معلوم  اجـد طجرعخـای آحـات و  خصـی را بیـان 
لــت خواهذــد داشــت. بذــابرا ن بحــث را در  رواحــات بــر ولادت و وجــود امــام دوازده دلا

لــت آحــات و رواحــات بــر شــخص معــرن و  ههــرن جهــت ادامــه مــی دهرن حعذــی اثجــات دلا
کــه وقخــی خــاص بــودن آحــات و رواحــات ثابــت شــود بــه طــور طجرعــی  معلــوم. روشــن اســت 

لت آن  جرز ثابت شده و مورد پ  رش جوحسذده جرز قرار  بر ولادت و وجود امام مهدیدلا
گرفت.  خواهد 

لـت آحـات بـر فـرد معـرن را بررسـی مـی  کذرن. جوحسـذده  بذابرا ن ابخدا مشخص بـودن دلا
کتـاب )دلرـل جقلـی وجـود امـام مهـدی کـرحن( در مجحـث دوم  ( در مطلـب اول )قـرآن 

کـه بـه قـرار  ه عذـوان ادلـه قرآجـی وجـود امـام مهـدیحازده آحه و رواحـات ذحـل آن را بـ آورده 
 :ذحل است

ةةناخ  بَةةی  نا إِای  َ  شَضَةة شولةةت تعةةاا  سِةةلْااَّ فِی  لَ فِی یإِس  ِ تةةاِ  لَتْس  تَ  ال  ضِ مَةةََّّ ر  َ ِ اأح  ْ  َ  ی 
كَب ا  كْاَّ عْكْوًّ نةا عَكَة *ناً یلَتَع   لهُْا بَعَ  

ْ
لْا أ  اْ ن  عِبةا اً لَ ی  هَِ ذا جاءَ َ ع 

ْ
س  شَةلا  نةا أ

 
لا  حبَةْ

عْولً حهَجاسْوا خِلاَ  اللّاِ  لااً مَس  كااَ َ ع  اَ عَكَة *اِ  َ   َ ةََّّ جا لَْ نْ ال  ِ ثَّْ رََ    شةلا و       نی 
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 فالآام جزل  فی ادو عا وبى عبلا الله ال افی فی ییال ك
َْ   شولةةت تعةةاا ةةتَبِآْوا الح  ةةهَاس   ی 

َ
ةةناتِ أ تِ بِ یَةةاَ مةةا تَْ وجْةةوا ی 

 
شةةلا و      عةةاً یْ ةةنْ الْله َ  ْ

 فالآام وصحا  ابهإا ان.اطب  عا وبى جعسن ییال ك
َْ تَبَ یَ اَیَّ   تعاا شولت ةقیَّ َ ةتْ الح  جَّ

َ
ن  أ خة دج  تعةی ادةضةا وحو ییةشةلا و   ال ك     هَُْ

 فالآام ما عنلا الله
لَا ا  تعاا ولتش ْ  بَع 

َ
كَمْاَّ جَبَْ   ؛ ا ذلةا عنةلا خة دج الآةامو ییةو   ال ك  یْ َ  لَتَع 

باطِل شولت تعاا  قّْ َ  زَهَقَ ال  َ  فإذا شام الآام ذهب    ل  الباطل  َ  شْل  جاءَ الح 
ةا  تعاا  شولت سَنا إِذا هْن  مِنْ 

 
وا بَْ اَسّْ

َ
ا أ كْضْةواَ یَ هَكَمَّ جِعْةوا إِا *َّ  كْضْةوا َ  ار  مةا   ل تََّ 

تُْ  ه نِه  ت 
ْ
كِنِْ  یأ ةلَكْواتِ َ  مَسةا ْ ةن  تْس  اجةت  عةا وبى جعسةن ییةشةلا و   ال ك    ن  لَعَكَّ

بوا إا ال  مفیوم اعث إا ای شا   إذا شام الآام   ن تهبحضةن جةل  ف ه ذاف  اال ام ه 
آو  وصحا  الآةام  ل جسعةل اةی تةلاهعوا یالصكح ه وصحا  الآام طكبوا اأحماا  

جِعْةةوا إِا هةةكلا شولةةت  ن،یإلةة ندلاهعویةةه ا ن منّةةكَ بَ ا شِةةنةةا مَةةیإل كْضْةةوا َ  ار  مةةا   ل تََّ 
تُْ  ه نِه  ت 

ْ
ا ظانِ ی  ا دَ ح  آولوایه، ابههو وعكن  سْلهن عا ال نوز  ح    تِ یأ كْنَّ ا   * یَْ كَنا إِجَّ

ناهْن  اَص واهْن  اَیَّ جَعَك  اَ َ ع   ففیاالس  ایلااً خامِلایفََا زالَ   تِك 
   تعةةاا شولةةت

َ
ا مةةا اَةةیَّ إِذا رَأ كهةةا     وعَةةلْادایْ    بةةا  آةةو  عةةى حذلةةا او ةةو  الآةةام، 

 فن یتسس فی ی الآمّ یمإبناه
مَ یَ  شولت تعاا  مَعْواَ الصَّ یَ و  قِّ ذلِاَ ی  س  َ

دجیَ حََ  بِالح  رْ ْْ مْ الح  ح  الآام ما یص یو  و 
 فالسهاء

ِ ََّْ  عَةىَ  الةلّاِ یْ لِ   شولت تعاا ْ یو  كَةنَِ  ا   ةتِ َ  لَةو   كْكِّ ةنِكْوااِ   یإا انآصةو  هةو ان ةلا    
 فما  للا هاطه 
ةةك شولةةت تعةةاا 

َ
ةةالِحاتِ لَ یَ عَةةةلَا الْله الّ ْ ن  َ  عَهِكْةةوا الصَّ ن  فِی یَ اَ  مَنْةةوا مِةةةن  ْ كِسَنَّْ ةةةتَ.   س 

ض َر    اأح 

ةةكحةةَ  جْ   شولةةت تعةةاا
َ
ةةاَّ عَةةىَ  الّ ا  نََْ

َ
ةةعِسْوا فِی یلْا أ تْض  عَكَهْةةن   اَ اس  ضِ َ  نَج  ر  َ ةةً  َ   اأح  ئَِّ

َ
أ

واِ ث عَكَهْنْ ال   1فالآام یاان لا تْد ات حكل هك  الآ   یَْ نَج 

                                                   
 .261ص ،هیالفق تیولا یال یمن الشور یعیالش یاسیتطور فکر الس .1
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ــــه تفصــــرل وارد بحــــث از آحــــات مهــــدوی و  ملاحظــــه می کــــه چذان  شــــود جوحســــذده ب
گســخرده وارد « مذاقشــه مهکــن» ــه  گوج ــه   مــورد ادعــای خــود جشــده اســت بذــابرا ن مــا جرــز ب

 تذهــا بــه ســه جکتـــه  و شـــوحن شــده جهیبحــث تفســرر آحــات مهـــدوی و مذاقشــات اججــام 
 کذرن. اشاره می

کــس ادعــا جــدارد قــرآن بــه صــراحت بــه مهــدی موعــود و تعرــین  کــه ا نجکتــه اول  هــرا 
کسـی جهی کـه قـرآن در ا ـن مـورد  مصداق آن پرداخخـه اسـت. بذـابرا ن  کذـد  تواجـد اشـکال 

کاتـب کسی چذـرن ادعـا ی هـن جـدارد؛ اساسای  صراحخای چرزی جفرموده است؛ ز را گـر  امـا ا
گر  توقو دارد تهام معارف د ن با جزخرات آن در ظاهر آحات قرآن با صراحت آمده باشد و ا

ای در قـرآن  به مطلجی تصرحح جشده باشد قابل پ  رش جرست و در بحث حاضـر باحـد آحـه
ــام و مشخصــات دقرــق امــام موعــود ــوقعی  ج کــه چذــرن ت کذــد، روشــن اســت  را بیــان 

 ا ججودن با روش قرآن در بیان معارف است.جابجاست و جاشی از آشذ
کلی را بیان می شود. ا ن امـر  دارد و وارد جزخرات جهی قرآن در بیان مطالب تذها اصول 

کـلام الهـی داشـخه باشـد واضـح خواهـد بـود. قـرآن حخـی در بیـان  که تأملی در  برای کسی 
کــرده وارد جزخرــات آن جهی کــه توصــره فراواجــی بــه آن  مدــال قــرآن جــه شــود. بــرای  عهلــی 

کرده جه جزخرات زکات را توضرح داده است. بلکه خداوجد خطاب  جزخرات جهاز را بیان 
 فرماحد: می به ججی اکرم اسلام

نا إِلَ  زَل  ج 
َ
ََّ لِتْبَ ی  َ  أ ك  َْ اَ الكِّ َ  إِلَ یِّ ِ ِّ اسِ ما جْ

ِ  لِكنَّ هْن  ی  دایَ ن  َ  لَعَكَّ رْ  1 تَسَّ َ
شـان جـازل حرا بـه سـوى ا چـه آنن، تا بـراى مـردم حد آوردن قرآن را به سوى تو فرو و ا

که آجان برح دهی، و امرشده است توض  شذد.حذدید 

جهـاده اسـت.  طجق بیان ا ن آحه، خداوجد وظرفه تجرین قرآن را بر عهده رسول خدا
 گوحد: سذت اهلجرز به ا ن مطلب معخرفذد. قرطجی از مفسران  سذت اهل

کذذــده مذظــور  پیــامجر خداوجــد در قــرآن بــه  چــه آنخداوجــد اســت در هــر بیــان 
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کرده است.  1اخخصار و سر بسخه بیان 

 آورد: می سذت اهلکثرر دحگر مفسر  ابن
کذی  چه آن ها آنشرح بدهی برای   2مشکل است. چه آنمجهل است و بیان 

 در مقابل جرز خداوجد به مسلهاجان امر فرمود:
سْةةةوْ  هَْ.ةةةكْ ْ  َ  مةةة كْنْ الََّّ آْةةةوا الَله إِاَّ الَله شَةةةلاَ  مةةةا  تةةةا وا َ  اتَّ اَْ ةةةتْ هَةةةاج  كْن  عَن  لْا حا دَةةةا

عِآا   3؛ ال 
شـها را بـاز داشـت،  چـه آند و از حـرررا فرسـخاده ااو  بـه شـها داد، آن را بگ چه آنو 

که خدا سختحد و از خدا پروا بداررسخحبازا  فر است.رک د 

ــه چذان ــرآن را دارد، ط پیــامجر ک ــه تجرــین ق ــن آحــه مســلهان جرــز وظرفــه وظرف جــق ا 
کــرده و  را دارجــد و جهی پــ  رش بیــان پیــامجر تواجذــد صــراحت جداشــخن قــرآن را بهاجــه 

کــه وظرفــه تجرــین  بگوحذــد قــرآن در ا ــن بــاره دســخوری جــدارد. عقرــده امامرــه بــر ا ــن اســت 
گــ ار شــده اســت. بــه جاجشــرذان معصــوم احشــان آحــات الهــی بعــد از پیــامجر  4وا

ــابرا ن  ــه بیــت اهلوقخــی بذ ــین آح ــر  در تجر ــت ای آن را ب  بیــت اهلمهــدوحت و دول
تــوان  خواهــد بــود و جهی کذذــد، بیــان آجــان هــن ســذم بیــان پیــامجر اســلام تطجرــق می

لخی بر آن جدارجد. الجخه جوحسذده بعد از ذکر آحات بـه رواحت  هـا آنذحـل  هـای گفت آحات دلا
کرده است که آحات را باحد با رواحات وظاهرای  روی از ا ن .جرز اشاره   گر بیانی جرز قجول دارد 

                                                   
سُولُ 232ص ،23ج ،تفسیر القرةجی .1 الرّ  ل   : ف  ی الُله ع  لّ  ـرْ ص  ن  مُج  ـلّ  ـهُ فِـرِّ هِ و  س  ل  جْه  ـا أ  هُ مِهّ  اد  ـلّ  مُـر  ج  ـزّ  و  ـنِ الِله ع   ین  ع 

اةِ، و  غ   ک  الزّ  ةِ و  لا  امِ الصّ  حْک  ابِهِ مِنْ أ  نْ رْ کِت  ا ل  لِف  مِهّ  لْهُ.حُ رِ ذ  صِّ  ف 
سُـولِهِ جوحسـد:  در مقدمه تفسررش جرـز می ـی ر  ـل  ؤِل  ع  ل  ثُـنّ  ج  ی الُله ع  ـلّ  ن  ب  رْـص  ـلّ  س  ـهِ و  ، ی  ـلای ـان  مِذْـهُ مُجْه  ک  ـا  ان  م 

فْسِ  ت  حْقِ رو  ت  ، و  ان  مِذْهُ مُشْکِلای ک  ا  ، لِ رر  م  لای ه  ان  مِذْهُ مُحْخ  ک  ا  جْلِ ر  ق  م  و  ت  هُ م  ـاصِ رکُون  ل  ةِ ظُهُـورُ الِاخْخِص  ـال  س  ِ  الرِّ
فْوِ  ةِ الخّ  ذْزِل  م   .هرِ  ؤلحبِهِ، و 

تُج  126ص ،6ج ،کثیر ت س م  تفسیر ابن .2 ، و  ا أُجْهِل  هُنْ م  ل  ل  صِّ خُف  ا أُشْکِل  رِّ : ف  هُنْ م   .ن  ل 

 .2آحه  ،سوره حشر .3

 .ةرعة اممامراممامة عذد الش یالفصل الرابو: أدلة وجوب الذصّ ف: 002، ص محاضرات فی االهیات .4
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گرفت و شعار  کتاب الله»آن در جظر   1سخذی اجحرافی است. «حسجذا 
که جکته مههی رواحات را به عذوان تفسـرر  که آنچرا جوحسذده با  که ا نست ا جکته دوم 

حــلو  گزحذشــی و جــاقص رو آورده اســ تأو ــه جقلــی  کــرده، ب   ،تد آریقــرآن قجــول دارد و جقــل 
 مــدعای خــود مجذــی بــر عــدم اشــاره قــرآن بــه شــخص خــاص را اثجــات  کــه آنوی بــرای 

کـه در  کـرده اسـت. رواحـاتی  کلـی اشـاره  جـام مهـدی بـرده  هـا آنکذد تذهـا بـه رواحـات عـام و 
تواجـد  جشده و شخص خاصی بـه عذـوان قـاخن مـورد اشـاره قـرار جگرفخـه اسـت. آحـا ا ـن جهی

کـه رواحـات مخعـددی از جشان عدم صداقت احشان در  ادعا آزاد اجدحشی باشـدد در حـالی 
کـه آحـات قـرآن را بـه شـخص  و اخهه معصومرن شخص پیامجر اسلام وجود دارد 

کــرد و  اجــد. آحــا ججاحـد جوحســذده چذــرن رواحــاتی را جقــل می معلـوم و فــرد معرذــی تطجرــق جهوده
برخـی از ا ـن جـوع رواحـات در کـردد  پاسخ و تحلرل خود را برای ا ن جوع از رواحات بیـان می

 شود. ذحل بیان می
ــه تعــالی: . 2 ــ قول ــد  الُله الّ  ع  ــالِحاتِ ل   و  ــوا الصّ  هِلُ ــذْکُنْ و  ع  ــوا مِ ذُ ــر  ن  آم  هُنْ فِ ذّ  خْلِف   یسْــخ 

رْض
 
کــه جوحســذده آن را آورده و هــرا اشــاره پیــامجر اســلام 2. الْأ ای بــه  در آحــه دههــی 

کذـد و  تـک تـک امامـان را بـرای داجشـهذدی  هـودی بیـان میرواحات آن جکرده است، جام 
دارد و غرجـت و ظهـور و خـروج احشـان را بیـان  تصرحح به حضرت حجت بن الحسـن

 3زمرن را از عدالت پر خواهد جهود. که ا ندارد و  می

                                                   
جِـ :213، ص2، جصحیح الجخاری .1 ال  الذّ  ل   یُّ ق  ی الُله ع  ـلّ  : رْـص  ن  ـلّ  س  هُ »هِ و  عْـد  وا ب  ضِـلُّ ـا لا  ت  ابی کِت  کُـنْ  کْتُـبْ ل  لُـنّ  أ  « ه 

جِ  رُ: ؤِنّ  الذّ  ال  عُه  ق  ل   یّ  ف  ی الُله ع  لّ  ل  رْ ص  ب  ع  ل  دْ غ  ن  ق  لّ  س  ابُ الِله.رْ هِ و  کِت  ا  سْجُذ  کُنُ القُرْآنُ، ح  عِذْد  وُ، و  ج   هِ الو 

 .11ه سوره جور، آح .2

لِــبِ 14ص ،کفایــ  الأبــر فــی الــن  علــی الأعهــ  اابنــی عشــر .3 ــنِ الْهُطّ  جْــدِ الِله بْ ــنُ ع  ــدُ بْ هّ  ــلِ مُح  ضّ  ــو الْهُف  بُ ا أ  ذ  ث  ــدّ  : ح 
اجِ رْ الشّ   جْدِ الِله بْنِ  یُّ ج  ی بْنُ ع  احِنٍ مُوس  بُو مُز  ال  أ  هُ الُله ق  حِه  ان  ر  حْ ح  ر  اق  کْرٍ  الْهُقْرِئُ   ی بْنِ خ  بُو ب  ا أ  ذ  ث  دّ  ال  ح  اد  ق  غْد  بِج 

اهِ  جْدِ الِله بْنِ ؤِبْر  دُ بْنُ ع  هّ  افِعِ رمُح  ا  یُّ ن  الشّ  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ـرٍ ق  عْف  بُو ج  اغُ أ  بّ  ان  الدّ  اه  ادِ بْنِ م  هّ  دُ بْنُ ح  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  ق 
اهِ رعِ  ی بْنُ ؤِبْر  ارُِ  رس  ا الْح  ذ  ث  دّ  ال  ح  ا عِ  ن  ق  ذ  ث  دّ  ال  ح  ان  ق  جْه  ی بْنُ ربْنُ ج  ان  اح  س  ان  ح  قْط  بِ  قْظ  نْ أ  ـعِ  ی  ع  ـنْ رس  دٍ ع 

وِ  سْق 
 
ة  بْنِ الأشفو االأ اثِل  نْ و  کْحُولٍ و  ع  ـارِ  م  جْص 

 
جْـدِ الِله الْأ ابِرِ بْنِ ع  نْ ج  ة  الْ  یِّ   ع  ـاد  بُ بْـنُ جُذ  ـل  جُذْـد  خ  : د  ـال  ق 

یرْ مِنْ خ   ل  ر  ع  سُولِ الِله  ج  ال   ر  ق  خْجِرْجِ ح  ف  أ  دُ ... ف  هّ  وْصِـ یا مُح 
 
ـال  ر  بِالْأ ق  ـف  بِهِـنْ ف  سّ  ه  ت 

 
ك  لِأ عْـد  ـاءِ ب  بُ ح  ا جُذْـد 

 
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ـِ   ُّ ا أ  ح قوله تعالی:. 1 ـا الّ  طِ  ه  ذُـوا أ  طِ رن  آم  سُـول  رعُـوا الله  و  أ  مْـرِ مِـذْکُن یو  أُولِـعُـوا الرّ 
 
 1. الْأ

حعذـی فرزجـد  بیـت اهلدر تجرین مصداق اولی الامـر بـه شـخص معرذـی از  پیامجر اکرم
کــه حکومــت جهــاجی را بعــد از غرجــخش احجــاد  اشــاره می امــام حســن عســکری کذــد 

کرد.  2خواهد 

                                                                                                                        
وْصِــ عْــدِ  یاخِ ر  أ  ذِــ یمِــنْ ب  ــاءِ ب  دِ جُقْج  ــد  اخِ  یبِع  ــرؤِسْــر  ة  مِــنْ صُــلْبِ الْحُس  ــال  تِسْــع  ق  ... ف  هْــدِ رْ ل  ا مِــذْهُ  یُّ نِ و  الْه  ــإِذ  نْ ف 

ةُ الْحُس   تْ مُدّ  ض  لِـرْ اجْق  هُ ابْذُهُ ع  عْد  مْرِ ب 
 
ام  بِالْأ ـبُ بِـز  حُ و   یّ  نِ ق  قّ  ابِـدِ  ْ ل  لِـ نِ الْع  ةُ ع  ـتْ مُـدّ  ض  ا اجْق  ـإِذ  مْرِ  یٍّ ن  ف 

 
ـام  بِـالْأ ق 

د  ابْذُهُ  هّ  هُ مُح  عْد  ـدٍ حُ ب  هّ  ةُ مُح  ـتْ مُـدّ  ض  ا اجْق  ـإِذ  اقِرِ ف  ی بِالْج  ـر  دْع  عْف  هُ ابْذُـهُ ج  عْـد  مْرِ ب 
 
ـام  بِـالْأ ا حُـق  ـإِذ  ـادِقِ ف  ی بِالصّ  دْع 

ی  هُ ابْذُهُ مُوس  عْد  مْرِ ب 
 
ام  بِالْأ رٍ ق  عْف  ةُ ج  تْ مُدّ  ض  هُ ابْذُـهُ حُ اجْق  عْد  مْرِ ب 

 
ام  بِالْأ ی ق  ةُ مُوس  تْ مُدّ  ه  ا اجْخ  اظِنِ ثُنّ  ؤِذ  ی بِالْک  دْع 

لِـ ی بِالرِّ حُــ یّ  ع  لِــدْع  ةُ ع  ـتْ مُــدّ  ض  ا اجْق  ــإِذ  ـا ف  ــد  ابْذُــهُ  یٍّ ض  هّ  هُ مُح  عْـد  مْرِ ب 
 
ـام  بِــالْأ کِ حُـق  ی بِــالزّ  ةُ  یِّ دْع  ــتْ مُــدّ  ض  ا اجْق  ـإِذ  ف 

لِ  هُ ع  عْد  مْرِ ب 
 
ام  بِالْأ دٍ ق  هّ  قِ حُ ابْذُهُ  یّ  مُح  ی بِالذّ  لِـ یِّ دْع  ةُ ع  ـتْ مُـدّ  ض  ا اجْق  إِذ  مْرِ  یٍّ ف 

 
ـام  بِـالْأ ـنُ ابْذُـهُ  ق  س  هُ الْح  عْـد  ی حُـب  دْع 

مِ 
 
ال  رغِ ح  نِ ثُنّ  ربِالْأ امُهُنْ ق  ذْهُنْ ؤِم  نُ ح  بُ ع  س  سُول  الِله هُو  الْح  کِـنِ رغِ ح  ا ر  ال  لا  و  ل  ذْهُنْ ق  ـال    ابْذُـهُ   بُ ع  ـةُ ق  ـالْحُجّ  ا ح 

ال  لا   ا اسْهُهُ ق  ه  سُول  الِله ف  ی حُ ر  خّ  ی ح  هّ  ب  ظْهِ حُ س  ال  جُذْد  هُ الُله ق  هُنْ فِـح  ر  ا ذِکْـر  ـدْج  ج  ـدْ و  سُـول  الِله ق  اةِ و   یا ر  ـوْر  الخّ 
وْصِ 

 
ان  بِف  و  بِالْأ ی بْنُ عِهْر  ا مُوس  ج  ر  شّ  دْ ب  ك  مِنْ ذُرِّ ر  ق  عْد  سُـولُ الِله حّ  اءِ ب  ـلا  ر  ـِ  : خِف  ثُـنّ  ت  ـد  الُله الّ  ع  ذُـوا  و  ن  آم 

الِحاتِ ل   مِذْکُنْ  هِلُوا الصّ  هُنْ فِ ر  و  ع  ذّ  خْلِف  ِ   یسْخ  ف  الّ  خْل  ا اسْخ  ه  ک  رْضِ 
 
جْلِهِنْ و  ل   الْأ هُنْ دِ رُ ن  مِنْ ق  نّ  ل  ذ  کِّ هُنُ حه  ذ 

  ِ ضی یالّ  هُنْ و  ل    ارْت  وْفِهِنْ رُ ل  عْدِ خ  هُنْ مِنْ ب  ذّ  ل  دِّ مْذای   ج  ب   أ  ال  جُذْد  ق  سُول  الِله ح   :ف  ـال   ا ر  ـوْفُهُنْ ق  ا خ  ه  ـف  بُ ح  ا جُذْـد 
ان   یفِ  احِدٍ مِذْهُنْ سُلْط  کُلِّ و  نِ  م  رِ ح  ز  ا حْ ذِ  ُ هِ و  حعْخ  اخِهِذ  ل  الُله خُرُوج  ق  جّ  ا ع  إِذ  ـا ح  هِ ف  ه  ک  ـدْلای  رْض  قِسْـطای و  ع 

 
ُ الْأ هْـلأ 

ال   وْرای و  ظُلْهای ثُنّ  ق  تْ ج  ابِرِ  مُلِز  ی لِلصّ  قِ رْ غ   یفِ  ن   طُوب  ی لِلْهُخّ  خِهِ طُوب  هُنْ رج  ـف  ص  زِـف  و  ـخِهِنْ أُول  جّ  ح  ی م  ل  ن  ع 
ال   یالُله فِ  ابِهِ و  ق  ِ   : کِت  ال    بِ رْ ْ مِذُون  بِالْغ   ُ ن   الّ  لا ؤِنّ  حِزْب  الِله هُنُ الْهُفْلِحُون    و  ق   .أُولزِف  حِزْبُ الِله أ 
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ا غ   :0ح ،110ص ،2 ج ،هال الدنن و تهام النعه ک .2 ذ  ث  دّ  ـامٍ رْ ح  هّ  ـدُ بْـنُ ه  هّ  ا مُح  ذ  ث  ـدّ  ـالُوا ح  ا ق  ابِذ  صْـح  احِدٍ مِـنْ أ  رُ و 
الِفٍ الفراز دِ بْنِ م  هّ  رِ بْنِ مُح  عْف  نْ ج  ارِ  یع  ز  ذِ  یِ االْف  ث  دّ  ال  ح  نْ أ   ی  ق  ة  ع  اع  ه  دِ بْنِ س  هّ  نُ بْنُ مُح  س  ـد  بْـنِ الْح  حْه 

ذِ  ث  دّ  ال  ح  ارِِ  ق  نْ  یالْح  ر  ع  لُ بْنُ عُه  ضّ  جْ  ُ الْهُف  ابِرِ بْنِ ر  وجُس  بْنِ ظ  نْ ج  ـابِر   یِّ د  الْجُعْفِـحـزِ    ان  ع  ـهِعْتُ ج  ـال  س  ق 
ـارِ  جْص 

 
جْدِ الِله الْأ جِ   قُـولُ ح   یّ  بْن  ع  ـی ج  ل  ـلّ  ع  ـزّ  و  ج  ل  الُله ع  جْـز  ـا أ  هّ  ـل  ـدٍ هِ رِّ هّ  ـِ   ُّ ا أ  حـ  مُح  ـا الّ  طِ  ه  ذُـوا أ  عُـوا الله  و  رن  آم 

طِ  سُول  و  أُولِ رأ  مْرِ مِذْکُنْ  یعُوا الرّ 
 
ِ  ح  قُلْتُ   الْأ مْرِ الّ 

 
نْ أُولُو الْأ ه  هُ ف  سُول  ا الله  و  ر  فْذ  ر  سُول  الِله ع  هُنْ  ا ر  خ  ـاع  ن  الُله ط  ـر  ن  ق 

ال   ق  خِف  ف  اع  اخِ   نْ هُ  بِط  ف  ةُ الْهُسْلِهِ ح    یخُل  خِهّ  ابِرُ و  أ  عْدِ را ج  لِ  ین  مِنْ ب  لُهُنْ ع  وّ  بِ  یُّ أ  نُ و   یبْنُ أ  س  الِبٍ ثُنّ  الْح  ط 
لِ رْ الْحُس   لِ رْ بْنُ الْحُس   یُّ نُ ثُنّ  ع  دُ بْنُ ع  هّ  عْرُوفُ فِ  یٍّ نِ ثُنّ  مُح  ـخُدْرِکُهُ  یالْه  ـاقِرِ و  س  اةِ بِالْج  وْر  ـ الخّ  قِ ح  ا ل  ـإِذ  ـابِرُ ف  ـهُ را ج  خ 

قْرِخْهُ مِذِّ  أ  لِ  یف  رٍ ثُنّ  ع  عْف  ی بْنُ ج  دٍ ثُنّ  مُوس  هّ  رُ بْنُ مُح  عْف  ادِقُ ج  م  ثُنّ  الصّ  لا  لِ  یُّ السّ  دُ بْنُ ع  هّ  ی ثُنّ  مُح  ثُنّ   یٍّ بْنُ مُوس 
لِ  لِ  یُّ ع  نُ بْنُ ع  س  دٍ ثُنّ  الْح  هّ  هِ  یٍّ بْنُ مُح  ذِ  یرِّ ثُنّ  س  ک  ةُ الِله فِـ یرِّ و   قِ  یحُجّ  رْضِـهِ و  ب  ـنِ  یخُـهُ فِـرّ  أ  س  ـادِهِ ابْـنُ الْح  عِج 

لِ  ِ   یٍّ بْنِ ع  اك  الّ  ی ح   یذ  ل  ی ذِکْرُهُ ع  ال  ع  حُ الُله ت  ِ  حْ د  ح  فْخ  اك  الّ  ا ذ  ه  ب  ارِ غ  رْضِ و  م 
 
ارِق  الْأ ش  نْ شِ رغِ ح   یهِ م  خِهِ و  ربُ ع  ع 

 
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ــه تعــالی:. 0 ــهْ  قول ــر  ش  ش  ــا ع  ــد  الِله اثْذ ــهُورِ عِذْ ة  الشُّ ــدّ  ــؤِنّ  عِ ــکِتــابِ الِله   یرای ف ــق     ل  وْم  خ 
رْض

 
هاواتِ و  الْأ گرامی 1.  السّ  در بیان تعداد جاجشرذان خوحش بـا اشـاره بـه ا ـن  ججی 

آحــه شــرحفه تعــداد آجــان را دوازده امــام خواجدجــد و بــه روشــذی فرمودجــد امــام دوازدهــن قــاخن و 
مهــدی بــودن فرزجــد امــام حســن جرــز در بیــان ا ــن آحــه بــه  امــام بــاقر 2مهــدی خواهــد بــود.

کرده است. عسکری   3تصرحح 

لِّ حُ لا  قولــه تعــالی:. 6 قْخِهــا ؤِ رج  ــتْ فِــ لّا  هــا لِو  قُل  ــأْت یهُــو  ث  رْضِ لا ت 
 
ــهاواتِ و  الْأ  لّا  ؤِ   کُنْ رالسّ 

ة غْخ  که فرزجد امام حسن عسکری امام رضا 4.ب  است از پیـامجر  با معرفی امام قاخن 
کردج اکرم کردجد.جقل  که احشان در مورد زمان ظهور به ا ن آحه اسخذاد   5د 

                                                                                                                        
وْلِ  ةی لا  رْ غ  اخِهِ ر  أ  هُ لِلِْ ردْجُتُ فِ ح  ج  لْج  ن  الُله ق  ح  نِ امْخ  خِهِ ؤِلّا  م  ام  وْلِ بِإِم  ی الْق  ل  ا ع  انِ.حه   ه 
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ـا22ص ،ماع  منقج  من مناقم أمیر الهرمنین و الأعه  .2 ـهُ الُله ق  حِه  ـد  ر  حْه  نِ بْنِ أ  س  دُ بْنُ الْح  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ذِ : ح  ث  ـدّ   یل  ح 
دُ بْنُ الْحُس   هّ  ذِ   نِ رْ مُح  ث  دّ  ال  ح  اهِ  یق  ذِ رؤِبْر  ث  دّ  ال  ح  اشِنٍ ق  ذِ  ینُ بْنُ ه  ث  دّ  ال  ح  انٍ ق  دُ بْنُ سِذ  هّ  ادُ بْـنُ مُذْـِ رٍ ح  زِ  یمُح 

ذِ  ث  دّ  ال  ح  عِ  یق  رِ رس  اسٍ ق  حدُ بْنُ ط  جّ  نِ ابْنِ ع  ة  ع  ات  ِ  بْنِ جُج  صْج 
 
نِ الْأ سُول  الِله فٍ ع  هِعْتُ ر  اشِر   : قُولُ ح   ال  س  ع  م 

هُوا اسِ اعْل  ارِ الذّ  جْص 
 
جْدِ الِله الْأ ابِرُ بْنُ ع  ام  ج  ق  ال   یُّ ... ف  ق  ـال  ح  ف  ق  ـةِ ف  خِهّ 

 
ةُ الْأ ا عِـدّ  سُول  الِله و  م  ـا ر  ذِ ح  لْخ  ـأ  ـابِرُ س   یا ج 

عِ  جْه  مِ بِأ  سْلا  نِ امِْ ف  الُله ع  حِه  هُورِ و  هِ ر  ةُ الشُّ تُهُنْ عِدّ  هْرای فِ   ی  هِ عِدّ  ر  ش  ش  ـکِتابِ الِله  یعِذْد  الِله اثْذا ع  ـق     ل  وْم  خ 
رْض  

 
ــهاواتِ و  الْأ ةُ الْعُ   السّ  تُهُنْ عِــدّ  خِــرُــو  عِــدّ  ان   یونِ الّ  ــی بْــنِ عِهْــر  تْ لِهُوس  ــر  ج  ــاهُ رحِــ اجْف  ص  ب  بِع  ــر   ن  ض 

ــاجْ  ــر  ف  ج  ة  ع  الْح  شْــر  خــا ع  ــهُ اثْذ  تْ مِذْ ر  ج  ذِــرْ ف  ــاءِ ب  ج  ةُ جُق  تُهُنْ عِــدّ  اخِ  یذــای و  عِــدّ  ــذْهُنُ رؤِسْــر  دْذــا مِ ع  ی و  ب  ــال  ع  ــال  الُله ت   ل  ق 
ــ قِ  یْ اثْذ  ــر  ج  ش  ــةُ رع  خِهّ 

 
الْأ ــجــای ف  لِــح  لُهُــنْ ع  وّ  امــای أ  ــر  ؤِم  ش  ــا ع  ــابِرُ اثْذ  ــ یُّ ا ج  بِ الِــبٍ  یبْــنُ أ  ــاخِنُ   آخِــرُهُنُ و   ط  هْــدِ   الْق    یُ الْه 

ل   اتُ الِله ع  و  ل   . هِنرْ ص 

ابِر  الْجُعْفِـ262ص ،جة للحجةرکتاب الغ ،للطوسی الغیج  .3 ى ج  و  ـرٍ  یُّ : و  ر  عْف  ـا ج  ب  لْتُ أ  ـأ  : س  ـال  أْوِ  ق  ـنْ ت  لِ حـع 
ل   زّ  و  ج  وْلِ الِله ع  هُورِ عِذْد  الِله   ق  ة  الشُّ هْرای فِ ؤِنّ  عِدّ  ر  ش  ش  رْض  مِذْهـا    کِتابِ الِله  یاثْذا ع 

 
ـهاواتِ و  الْأ ـق  السّ  ل  وْم  خ 

ة  حُرُم  ذلِف  الدِّ  ع  ب  رْ ظْلِهُـوا فِـرِّ نُ الْق   أ  لا ت  ـکُنْ رنُ ف  جْفُس  ـ  هِنّ  أ  س  س  فّ  ـذ  خ  ـال  ف  ـال   یدِ رِّ ق  اء  ثُـنّ  ق  د  ـع  ـالصُّ ـا ح  مّ  ـابِرُ أ  ا ج 
هِ  ةُ ف  ذّ  دِّ  ی  السُّ سُولُ الِله  یج  مِ  ر  هُو  أ  هْرای ف  ر  ش  ش  ا ع  ا اثْذ  ی ابْذِـ یّ  ن  و  ؤل  ررُ الْهُْ مِذِ رو  شُهُورُه  ـرٍ و  ابْذِـهِ  یو  ؤِل  عْف  ج 

لِ  ی و  ابْذِهِ ع  لِ  یٍّ مُوس  دٍ و  ابْذِهِ ع  هّ  دٍ  یٍّ و  ابْذِهِ مُح  هّ  ی ابْذِهِ مُح  نِ و  ؤِل  س  ی ابْذِهِ الْح  ادِ  و  ؤِل  هْـدِ   یالْه  ـر    یِ الْه  ش  ـا ع  اثْذ 
جُ الِله فِ  امای حُج  حْ  یؤِم  ی و  ل  اؤُهُ ع  ذ  لْقِهِ و  أُم   . هِ و  عِلْهِهرِ خ 
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دُ بْنُ زِ  :4، ح021ص ،1 ج ،کهال الدنن .5 حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  اجِ ح  ح  د  ه  رٍ الْه  عْف  ضِ  یُّ ادِ بْنِ ج  ذْـ ی  ر  لِـالُله ع  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح   یُّ هُ ق 
اهِ  بِ ربْنُ ؤِبْر  نْ أ  وِ ین  ع  ر  الِحٍ الْه  مِ بْنِ ص  لا  جْدِ السّ  نْ ع  لِ  یِّ هِ ع  هِعْتُ دِعْجِل  بْن  ع  ال  س  اعِ  یٍّ ق  ـدْتُ   قُولُ ح   یّ  الْخُز  جْش  أ 

 
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ــه تعــالی:. 1 نّ  الله   قول ــوا أ  هُ ــحُ اعْل  ــدْ ب   یِ حْ وْتِهــا ق  ــد  م  عْ رْض  ب 
 
ــنُ اْ  یّ  الْأ کُ ــا ل  ــذّ  ــنْ ح کُ لّ  ع  اتِ ل 

عْقِلُـون در آحــات مخعـددی بــه زجـده شــدن زمـرن بعــد از مـرگ اشــاره شـده اســت. امــام  1. ت 
کــه خداوجــد بــه واســطه او زمــرن را بعــد از مــرگش زجــده خواهــد م حســرن کســی  صــداق 

ــرد از دوازده مهــدی  ــد او و آخــر ن ف ــه جههــرن فرزج ک ــاخن  اســت  بیــت اهلکــرد، امــام ق
 2است. فرماحد اولرن آجان امرر م مذان کذد و می معرفی می

ل   قوله تعالی:. 4 لْ ع  زِّ أْ جُذ  ش  هاءِ آرْ ؤِنْ ج  هـا خاضِـعِ ح  هِنْ مِن  السّ  عْذـاقُهُنْ ل  ـتْ أ  لّ  ظ   3. ن  رةی ف 
ـــام رضـــا ـــاخن شـــها  می وقخـــی از ام ـــام، احشـــان را  بیـــت اهلپرســـذد ق کرســـتد ام

که در زمان ظهور احشان طذرن اجداز  کرده و ا ن آحه را به جدا ی  چهارمرن جسل خود معرفی 
کرده ی اجد. ههچذرن آحه  خواهد شد تطجرق  قْتِ الْ    ؤِل  عْلُـومِ وْمِ الْو  ز  4 ه  را هـن اشـاره بـه رو

                                                                                                                        
ـوْلا   لِـ ی  م  ـا ع  ـی یّ  الرِّض  صِـ بْـن  مُوس  تِ رق  ـا ... ید  ـی الرِّض  ک  ـاءی  ب  ـدِ  بُک  ـحش  ـهُ ؤِل  أْس  ـو  ر  ف  ـال  لِـ یّ  دای ثُـنّ  ر  ق  ــ یف  ا ح 

اعِ  اجِف  بِه     یُّ خُز  ی لِس  ل  ق  رُوحُ الْقُدُسِ ع  ط  ـدْرِ رْ خ  رْ نِ الْج   ْ ج  لْ ت  ه  ـی  ینِ ف  خ  ـامُ و  م  م  ا امِْ ـ   ـنْ ه  قُلْـتُ لا  ح  م  ـقُـومُ ف  ا ح 
وْلا   جِّ  ی  م  امٍ مِ  یؤِلّا  أ  هِعْتُ بِخُرُوجِ ؤِم  ادِ و  حُ ذْکُنْ س  س  رْض  مِن  الْف 

 
رُ الْأ هِّ ـال  ح  ط  ق  ـوْرای ف  ـتْ ج  ـا مُلِز  ه  ک  ـدْلای  ا ع  ُ ه  ـهْل  ا ح 

عْدِ  امُ ب  م  د  ابْذِ  یدِعْجِلُ امِْ هّ  لِ  یمُح  دٍ ابْذُهُ ع  هّ  عْد  مُح  لِ  یّ  و  ب  عْد  ع  ـةُ  یٍّ و  ب  نِ ابْذُـهُ الْحُجّ  س  عْد  الْح  نُ و  ب  س   ابْذُهُ الْح 
رُ فِ  ظ  اخِنُ الْهُذْخ  اعُ فِ رْ غ   یالْق  خِهِ الْهُط  نْ  یج  وْ ل  جْ    ظُهُورِهِ ل  لِف  الْ    ا ؤِلّا  ر  جْق  مِن  الدُّ لّ  ذ  زّ  و  ج  ل  الُله ع  وّ  ط  احِد  ل  وْم  ر  وْم  و 

ی  خّ  ی ف   هْلأ   ر  خْرُج  ف  ح  ح  خ  ا م  مّ  وْرای و  أ  تْ ج  ا مُلِز  ه  ک  دْلای  رْض  ع 
 
ذِ الْأ ث  دّ  دْ ح  ق  قْتِ ف  نِ الْو  ار  ع  بِ  یإِخْج  بِ  یأ  نْ أ  نْ یع  هِ ع 

اخِهِ  جِ  آب  نّ  الذّ  هُ رقِ  یّ  أ  ـل  ل  ـی ح  خ  سُـول  الِله م  ـاخِنُ مِـنْ ذُرِّ ح  ا ر  ـال   دخِـف  حّ  خْـرُجُ الْق  ق  ةِ  :ف  ـاع  ـلُ السّ  د  لُـهُ م  د  م 
خِ  لِّ حُ لا  یالّ  قْخِها ؤِلّا  هُو  ث  رج  تْ فِ ها لِو  أْتِ  یقُل  رْضِ لا ت 

 
هاواتِ و  الْأ ةرالسّ  غْخ   .کُنْ ؤِلّا  ب 
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دُ بْنُ زِ  :0ح ،022ص ،2 ج ،کهال الدنن .2 حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  اجِ ح  ح  د  ه  رٍ الْه  عْف  لِـ یُّ ادِ بْنِ ج  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ال  ح  اهِ  یُّ ق  ن  بْـنِ ربْـنُ ؤِبْـر 
بِ  نْ أ  اشِنٍ ع  نْ یه  وِ هِ ع  ر  الِحٍ الْه  مِ بْنِ ص  لا  جْدِ السّ  کِ  یِّ ع  ا و  ج  ر  خْج  ال  أ  بِ رق  نِ الرّ  احِ ع  رّ  جْدِ یوُ بْنُ الْج  نْ ع  عْدٍ ع  وِ بْنِ س 

لِ  نِ بْنِ س  حْه  ال  الْحُس  رالرّ  ال  ق  لِ رْ طٍ ق  بِ  یِّ نُ بْنُ ع  الِبٍ  یبْنِ أ  هْـدِ   ط  ـر  م  ش  ـا ع  ـا اثْذ  لُهُـنْ أ  حّ مِذّ  وّ  ن  ررُ الْهُـْ مِذِ رـمِ ای أ 
لِ  بِ  یُّ ع  اسِوُ مِنْ وُلْدِ  یبْنُ أ  الِبٍ و  آخِرُهُنُ الخّ  قِّ  یط  ـاخِنُ بِـالْح  ـامُ الْق  م  وْتِهـا و    الُله  یرِـحْ حُ و  هُـو  امِْ عْـد  م  رْض  ب 

 
بِـهِ الْأ

قِ  ْ ظْهِرُ بِهِ دِ حُ  ی الدِّ   ن  الْح  ل  ـرِه  الْهُشْـرِکُ  ع  ک  ـوْ  هِ و  ل  کُلِّ ـهُ غ    ون  نِ  ـة  رْ ل  ـدُّ فِ    ج  ام  و  ررْت  قْـو  ـا أ  ـی الـدِّ ردْجُـتُ فِ ح  ه  ل  ـا ع  نِ  ه 
ــرُون  ف   وْن  و  رُــآخ  هُــنْ حُ ْ ذ  ــالُ ل  خــی  ق  کُذْــخُنْ صــادِقِ   م  عْــدُ ؤِنْ  ا الْو  ــابِر  فِــ  ن  رهــ   ــا ؤِنّ  الصّ  م  ى و  رْ غ   یأ  ذ 

 
ــی الْأ ل  خِــهِ ع  ج 

کِْ   ةِ الْهُج  حالخّ  ذْزِل  سُولِ الِله  یْ د  ح  ن  یْ فِ ب  رْ اهِدِ بِالسّ  بِ بِه   .ر 
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  1اجد. داجسخه بیت اهلخروج قاخن 

أ   قوله تعـالی:. 2 ـنْ حْـقُـلْ أ  ر  ه  ـوْرای ف  ح  مـاؤُکُنْ غ  صْـج  ـخُنْ ؤِنْ أ  عـرأْتح  پیـامجر  2. نرکُنْ بِهـاءٍ م 
کـه مهـدی از جسـل امرـر م مذـان به عهار خجـر می اسلام اسـت. وقخـی عهـار  دهـد 

ــه جههــرن جســل حضــرت  تصــرحح می کرســتد رســول اللهپرســد مهــدی  می ک ــد  کذ
کــه غرجــت خواهــد داشــت و ا ــن آحــه اشــاره بــه غرجــت  علــی کســی اســت   اســت و 

 3احشان دارد.

                                                   
دُ بْنُ زِ  :1ح ،022ص ،1 ج ،کهال الـدنن .1 حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  اجِ ح  ح  د  ه  رٍ الْه  عْف  ضِ  یُّ ادِ بْنِ ج  لِـ ی  ر  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق   یُّ الُله ع 

اهِ بْنُ ؤِ  بِ ربْر  نْ أ  اشِنٍ ع  لِ ین  بْنِ ه  نْ ع  نِ الْحُس   یِّ هِ ع  دٍ ع  عْج  لِ رْ بْنِ م  ال  ع  ال  ق  الِدٍ ق  ـا یُّ نِ بْنِ خ  ـی الرِّض    :بْـنُ مُوس 
نْ   ن   لا  دِ  ع    لِه  ر  هُ   لا  و  قِ حو  لا  ؤِ   ل  نْ لا  ت  ان  لِه  عْه  رّ  ه  کُنْ عِذْد  الِله أ  م  کْر  هُ ؤِنّ  أ  قِ ة  ل  قِ رّ  لُکُنْ بِالخّ  ـهُ رـةِ ف  ـل  ل  سُـولِ ح  ا ابْـن  ر 

ی  ال  ؤِل  ی ق  خ  ی م  عْلُـومِ و  هُـو     الِله ؤِل  قْتِ الْه  ـوْمِ الْو  هْـل  الْج     ـا أ  اخِهِذ  قِ رْـوْمُ خُـرُوجِ ق  ك  الخّ  ـر  ـنْ ت  ه  ـتِ ف  جْـل  خُـرُوجِ رّ  ة  ق 
ل   ا ف  اخِهِذ  قِ رْ ق  ا ف  هُ رس  مِذّ  هْـل  الْج  ا ابْ ح  ل  ل  ـاخِنُ مِـذْکُنْ أ  نِ الْق  سُولِ الِله و  م  ابِـوُ مِـنْ وُلْـدِ رْـن  ر  ـال  الرّ  ـ یتِ ق  ةِ رِّ ابْـنُ س  د 

ــاءِ  م  رٍ و  حُ امِْ ــوْ کُــلِّ ج  رْض  مِــنْ 
 
ــرُ الُله بِــهِ الْأ هِّ ــِ  حُ ط  کُــلِّ ظُلْــنٍ و  هُــو  الّ  ا مِــنْ  سُــه  دِّ ــاسُ فِــح   یق  تِــهِ و   یشُــفُّ الذّ  د  هُــو   وِلا 

احِبُ الْغ   رْضُ بِذُورِهِ رْ ص 
 
تِ الْأ ق  شْر  ج  أ  ر  ا خ  إِذ  جْل  خُرُوجِهِ ف  ةِ ق  و  مِ   ج  ض  دْلِ ب  رو  و  ان  الْع  لا  یْ ز  اسِ ف  ـد  ح  ن  الذّ  ح  ظْلِنُ أ 

  ِ دای و  هُو  الّ  ح  رْضُ و  لا   یأ 
 
هُ الْأ ى ل  ِ  ح  تُطْو  هُ ظِلّ  و  هُو  الّ  ادِ حُ  یکُونُ ل  اءِ  یذ  ـه  ادٍ مِن  السّ  هِ ح  مُذ  عُهُ ج  هْـلِ رـسْـه  وُ أ 

اءِ ؤِل   ع  رْضِ بِالدُّ
 
ر  عِذْد  ب  ح  هِ رْ الْأ ه  دْ ظ  ة  الِله ق  لا  ؤِنّ  حُجّ  ـهُ و  فِ یْ قُولُ أ  ع  قّ  م  إِنّ  الْح  جِعُوهُ ف  اتّ  ـوْلُ الِله رـتِ الِله ف  هِ و  هُـو  ق 

ل   زّ  و  ج  زِّ   ع  أْ جُذ  ش  ل  ؤِنْ ج  هاءِ آرْ لْ ع  ها خاضِعِ ح  هِنْ مِن  السّ  عْذاقُهُنْ ل  تْ أ  لّ  ظ   . ن  رةی ف 
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ــ213ص ،کفایـ  الأبـر فــی الـن  علــی الأعهـ  اابنــی عشـر .3 لِـبِ الشّ  جْـدِ الِله بْــنِ الْهُطّ  ـدُ بْــنُ ع  هّ  ــا مُح  ج  ر  خْج  اجِ رْ : أ  ــال   یُّ ج  ق 
دُ بْنُ  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  هِ رْ الْحُس  ح  دْع  فْصٍ الْخ  ادُ بْـنُ  یُّ الْکُوفِ  یُّ نِ بْنِ ح  جّ  ا ع  ذ  ث  دّ  ال  ح  لِـح  ق  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  بْـنُ  یُّ عْقُـوب  ق 

بِ  نْ أ  جْدِ الِله ع  دِ بْنِ ع  هّ  نْ مُح  اشِنٍ ع  بِ رْ عُج   یه  ـنْ أ  ارٍ ع  هّ  دِ بْنِ ع  هّ  ة  بْنِ مُح  ـال  یـد  ـارٍ ق  هّ  هِ ع  ـدِّ ـنْ ج  ـو  هِ ع  کُذْـتُ م   :
سُولِ الِله  لِـ یفِ  ر  ـل  ع  خ  اتِهِ و  ق  و  ز  عِْ  غ  لْوِ  یّ  ب 

 
اب  الْأ صْـح  ـأ  جْـدِ الِله ح  و بْـن  ع  هْـر  ـل  ع  خ  هُـنْ و  ق  هْع  ق  ج  ـرّ  ةِ و  ف 

حِ  ل  ش   یّ  الْجُه  خ  ت  رْ و  ق  ـافِوٍ أ  ة  بْن  ج  سُـول  الِله رْـج  ـهُ  تُ ر  قُلْـتُ ل  ـ :ف  سُـول  اح  ل  ا ر  ی الُله ع  ـلّ  لِ رْـلِله ص  ـدْ رّـف  ؤِنّ  ع  ای ق 
د  فِ  اه  ـ یج  ـهُ مِذِّ جّ 

 
ـال  لِأ ق  ادِهِ ف  قّ  جِه  ارُِ  عِلْهِـ یالِله ح  ـا مِذْـهُ و  ج  اضِـ یو  أ  عْـدِ  یذِـحْ د   یو  ق  لِ  یو  مُذْجِـزُ و  ـةُ رو  الْخ  ف 

عْدِ  نْ  یب  هُ ل  وْلا  حُْ  ح  حُ و  ل  فِ الْهُْ مِنُ الْه  بِ عْر  رْ بُهُ ح  بِ  یرْ رْ رْبُ الِله و  سِلْهُهُ سِـلْهِ  یو  ح  سِـلْنُ الِله  یو  سِـلْهِ  یح 
بُو سِجْط   هُ أ  لا  ؤِجّ  ةِ مِنْ صُلْجِهِ  یّ  أ  خِهّ 

 
اشِدِ حُ و  الْأ ة  الرّ  خِهّ 

 
ی الْأ ال  ع  هْدِ  خْرِجُ الُله ت  بِ  یُّ ن  و  مِذْهُنْ م  قُلْتُ بِـأ  ةِ ف  مّ 

ُ
ِ هِ الْأ  یه 

جْت  و  أُمِّ  هْدِ ح   یأ  ا الْه  ا ه    سُول  الِله م  ال   یُّ ا ر  ـق  ـح  هِـد  ؤِل  ی ع  ـال  ع  ك  و  ت  ـار  ج  ـارُ ؤِنّ  الله  ت  هّ  ـهُ  یّ  ا ع  جّ  خْـرِجُ مِـنْ صُـلْبِ حُ أ 
اسِوُ مِنْ وُلْدِهِ رْ الْحُس   ةی و  الخّ  زّ  و  ج  رغِ ح  نِ تِسْع  وْلُهُ ع  لِف  ق  ذْهُنْ و  ذ  أ    ل  بُ ع  ـنْ حْ قُلْ أ  ر  ه  ـوْرای ف  ح  مـاؤُکُنْ غ  صْج  خُنْ ؤِنْ أ 

عِ رأْتِ ح   هُ غ  ح    نٍ رکُنْ بِهاءٍ م  وِ رْ کُونُ ل  ة  ط  ة  حج  وْم  و     ل  ا ق  ذْه  ل  ح  رْجِوُ ع  ان  فِ رْ دْجُتُ ع  ک  ا  إِذ  رُون  ف  ا آخ  انِ  یه  م  خْرُجُ ح  آخِرِ الزّ 
 
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ل   قوله تعالی:. 2 دْذا ع  ع  عْدُ أُولاهُها ب  إِذا جاء  و  ذا أُولرْ ف  د  یکُنْ عِجادای ل  أْسٍ ش  جاسُوا حب  دٍ ف 
کــان  حخِــلال  الــدِّ  فْعُــولای  ارِ و   عْــدای م  بعــد از معرفــی فرزجــد امــام حســن  پیــامجر اســلام 1 و 

کـرد  به عذوان مهدی و قاخن به جذاب سلهان می عسکری فرماحد تو او را درک خواهی 
دارد حعذــی بــا رجعــت و زجــده شــدجی دوبــاره ا ــن ســعادت حــار تــو  و بعـد ا ــن آحــه را بیــان مــی

که در زمان شخص خاص و  ا ن آحه را خواهد بود. حعذی رسول اکرم بر دوران رجعت 
کرده است.معلومی )فرزجد امام حسن عسکری  2( اتفاق خواهد افخاد تطجرق 

ـةی  قولـه تعـالی:. 2 خِهّ  لْذــاهُنْ أ  ع  وْح     و  ج  مْرِجــا و  أ  ـرْ هْـدُون  بِأ  راتِ و  ؤِقــام  رْـهِنْ فِعْــل  الْخ  رْ ذـا ؤِل 
ــلاةِ و  ؤ کــاجُ حالصّ  ــاةِ و   ک ــدخــاء  الزّ  ذــا عابِ ــه  پیــامجر بزرگــوار اســلام 3  ن وا ل  در بیــان ا ــن آح

کرده  امـام خواهـد بـود و هفخهـرن جسـل امـام بـاقر اجد هفت جسل از امام باقر تصرحح 
کرد. که جهان را پر از عدل و داد خواهد   4مهدی آجان خواهد بود 

                                                                                                                        
جْ ر  ف   ُ الدُّ  ... .دْلای ا قِسْطای و  ع  ر  هْلأ 
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ــل اامامــ  .2 ــل :12/ 616، ح662ص ،دلاع ضّ  بُــو الْهُف  ذْــهُ )أ  ذِ  و  ع  ث  ــدّ  : ح  ــال  ــ ی(، ق  لِ ــرِ  یُّ ع  ــنِ الْهِذْق  س    یُ بْــنُ الْح 

ذِ یُّ الْکُوفِ  ث  دّ  : ح  ال  دُ بْـنُ ز   ی، ق  حْه  کْحُـولِ حْـأ  ـنْ م  انُ، ع  هّ  اهِ   دٍ الـدّ  ـربْـنِ ؤِبْـر  ، ع  الِـدٍ ن  جْـدِ الِله بْـنِ خ  نْ رُسْـخُن  بْـنِ ع 
خْزُومِ  نْ سُـل  یِّ الْه  رِ رْ ، ع  ـاط  ـفٍ الطّ  ل  ـدِ بْـنِ خ  هّ  ـنْ مُح  ـشِ، ع  عْه 

 
ان  الْأ ان  یِّ ه  ـلْه  ـنْ س  ، ع  ان  اذ  ـنْ ز  ضِـ_ ، ع  الُله  ی  ر 

ذْهُ  ال  لِ  _ ع  : ق  ال  سُولُ الِله  یق  ك  و  ت  _ : ؤِنّ  الله  ر  ار  ج  ی ت  ال  نْ _ ع  جِ    ل  ثْ ج  هُ اثْذ  رّ جْع  ل  ل  ع  سُولای ؤِلّا  ج  ـر   یْ ای و  لا  ر  ش  ع 
قِ  لِـرج  ـنُ بْـنُ ع  س  ... ثُنّ  ابْذُـهُ الْح  مِـ یٍّ جای

 
ـامِتُ الْأ ـادِ رالصّ  ـنِ الْه  س  ـدُ بْـنُ الْح  هّ  هْـدِ  ینُ لِسِـرِّ الِله، ثُـنّ  ابْذُـهُ مُح   یُّ الْه 

اخِنُ بِ  اطِقُ الْق  : الذّ  ال  قِ الِله. ثُنّ  ق  قِ ح  ح  هُ بِح  لّا  و  نْ ت  ، و  م  ف  ان  مِدْل  ک  نْ  ف  مُدْرِکُهُ، و  م  انُ، ؤِجّ  لْه  ال  را س  ةِ. ق  عْرِف  ةِ الْه  ق 
ثِ  ک  رْتُ الله   ک  ش  انُ: ف  لْه  سُول  الِله و  ؤِجِّ ح  رای ثُنّ  قُلْتُ: رس  :  یا ر  ال  هْدِهِد. ق  ی ع  ل  ؤِل  جّ  عْدُ ح  مُ   إِذا جاء  و  أْ ف  انُ اقْر  لْه  ا س 

ل   دْذا ع  ع  ذا أُولِ رْ أُولاهُها ب  ـدِ  یکُنْ عِجادای ل  ـأْسٍ ش  جاسُـوا خِـلال  الـدِّ حب  کُـنُ حدٍ ف  دْجـا ل  د  ُ ثُـنّ  ر  فْعُـولای عْـدای م  کـان  و  ارِ و  
ل   ة  ع  رّ  ذِ رْ الْک  مْوالٍ و  ب  کُنْ بِأ  دْجا مْد  کُ رهِنْ و  أ  لْذا ع  فِ ن  و  ج  ر  ج  کْث  اخِ رنْ أ  دّ  بُک  اشْخ  انُ: ف  لْه  ال  س  . ق  وْقِ   یرای  ... . یو  ش 
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ذِ 032ص ،کفای  الأبر فی الن  علی الأعه  اابنی عشر .4 ث  دّ  ال  ح  هُ الُله ق  حِه  لِ ر  ضّ  بُو الْهُف  ا أ  ذ  ث  دّ  لِ  ی: ح  دُ بْنُ ع  هّ   یِّ مُح 
ان  بْ  اذ  زْدِ بْنِ ش 

 
ابٍ الْأ ذِ  یُّ نِ حُج  ث  ـدّ  ال  ح  ةِ ق  لُ بِالْکُوف  لّا  ـنُ  یالْخ  س  ا   الْح  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  احِـدِ ق  جْـدِ الْو  ـدِ بْـنِ ع  هّ  بْـنُ مُح 

نُ ثُنّ  الْحُس   س  بِ رْ الْح  ر  وفِ  یُّ نُ الْع  ذِ  یُّ الصُّ ث  دّ  ال  ح  هِ ح  ی بْنُ ر  حْ ح   یق  سْل 
 
ی الْأ هْـرِو بْـنِ  یُّ عْل  ـنْ ع  جِ  ع  ـی الْـو   یِّ هِ رمُوس 

ـنْ ز   لِـحْـع  بِـ یٍّ دِ بْـنِ ع  کُذْـتُ عِذْـد  أ   : ـال  لِـ یق  ـ یِّ ع  ل   نِ رْ بْـنِ الْحُس  ـل  ع  خ  ــارِ رْـؤِذْ د  جْص 
 
جْـدِ الِله الْأ ـابِرُ بْـنُ ع   یُّ هِ ج 

ج   ا هُو  رْ ف  ه  خِ حُ ذ  ج  أ  ر  ثُهُ ؤِذْ خ  دِّ ص  ج   یح  شْخ  أ  رِ ف  عِْ  الْحُج  د  مِنْ ب  هّ  ام  ؤِل  مُح  هُ ثُنّ  ق  حْو  رِهِ ج  ص  قُـولُ ح  هِ... و  رْـابِر  بِج 
 
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بْراهرو  ؤِنّ  مِنْ ش قوله تعالی:. 23 ِ
خِهِ م  جرحان حضرت ابراهرن  اسلامپیامجر  1  نرع 

کذار عرش دحده اسـت بیـان مـی که جورها ی در  کـه جـور وجـود را   دارد. خداوجـد آن جورهـا را 
کذـد و فرزجـد امـام حسـن  است به حضرت ابراهرن معرفـی می بوده  گاجه امامان دوازده

بــرد. وقخــی حضــرت ابــراهرن جــور شــرعران  را بــه عذــوان قــاخن و مهــدی جــام می عســکری
کذار اجوار مقدس  ههاخ خواهـد او  کذذـد از خداوجـد می مشاهده می بیت اهلرا در 

کذــد و ا ــن آحــه را در  قــرار دهــد. خداوجــد درخواســخش را اجابــت می هــا آنرا جرــز از شــرعران 
کرده امام صادق 2کذد. مورد آن جازل می  3اجد. جرز ا ن جرحان را در معذای ا ن آحه بیان 

                                                                                                                        
سُول  الِله  ال  لِ  ؤِنّ  ر  دِ ح  وْمای     یق  ل  کْت  و  دْر  ا أ  ابِرُ ؤِذ  قْرِخْهُ مِذِّ  ی  ا ج  أ  اقِر  ف  هِ  یالْج  هُ س  إِجّ  م  ف  لا  ـاسِ  یرِّ السّ  هُ الذّ  شْـج  و  أ 

ـابِوُ  یحُکْهِ   و  حُکْهُهُ  یعِلْهُهُ عِلْهِ  یبِ  ار  و  السّ  بْـر  ة  أ  خِهّ  عْصُومُون  أ  اءُ م  ذ  ة  مِنْ وُلْدِهِ أُم  جْع  هْـدِ   س  ـِ    هُنْ  ُّ م  ُ ح   یالّ  هْـلأ 
جْ  سُولُ الِله ر  الدُّ لا  ر  وْرای و  ظُلْهای ثُنّ  ت  تْ ج  ا مُلِز  ه  ک  دْلای  ـةی   ا قِسْطای و  ع  خِهّ  لْذـاهُنْ أ  ع  وْح  هْـدُون  بِأ     و  ج  ذـا رْ مْرِجـا و  أ 

لاةِ و  ؤِ رْ هِنْ فِعْل  الْخ  رْ ؤِل   ذا عابِدِ حراتِ و  ؤِقام  الصّ  کاجُوا ل  کاةِ و    . ن   خاء  الزّ 
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ادِ 212، صی(شاذان قه ابن) الفضاعل .2 سْذ  بِـ   : و  بِامِْ جْـدِ الِله بْـنِ أ  ی ع  عُهُ ؤِل  سُـو یرْف  ـنْ ر  ـاصٍ ع  قّ  ـهُ  لِ الِله و  جّ  أ 
اهِ  ق  الُله ؤِبْر  ل  ا خ  هّ  : ل  ال  لِ رق  ر  فِ رن  الْخ  ظ  ذ  رِهِ ف  ص  نْ ب  هُ ع  ف  ل  ش  ک  هِـ یل   ال  ؤِل  ق  رْشِ جُورای ف  اجِبِ الْع  ـ یج  ـا  یدِ رِّ و  س  م 

ال   ورُ ق  ا الذُّ اهِ ح  ه    فِ را ؤِبْر  د  ص  هّ  ا مُح  هِ  یرِّ نُ ه    ال  ؤِل  ق  ال   یؤِجِّ  یدِ رِّ و  س   یف  ر  ق  اجِجِهِ جُورای آخ  ى بِج  ر  اهِ ح  أ  ا را ؤِبْر  نُ ه   
لِ  اصِرُ دِ  یّ  ع  هِ  یذِ حج  ال  ؤِل  الِدای  یؤِجِّ  یدِ رِّ و  س   یق  ر  ث  ا جُورای آخ  اجِجِهِه  ى بِج  ر  ور   یلِ ح  أ  ال   ْ الذُّ اهِ ح  نِ ق  ةُ را ؤِبْر  اطِه  ِ هِ ف  نُ ه 
لِ  ا یت  ه  عْل  ا و  ب  اه  ب  تْ مُحِجِّ  أ  ه  ط  هِ رف  ال  ؤِل  ارِ ق  ا مِن  الذّ  ـ یه  ى جُـور   یؤِجِّـ یدِ رِّ و  س  ر  ـلِ ح  نِ  ْ أ  ـال  ر  ـة  ق  ث  لا  ار  الدّ  جْـو 

 
ـانِ الْأ ا ح 

اهِ  نُ و  الْحُس  رؤِبْر  س  انِ الْح  هِ ر  لِ ح  نُ رْ نُ ه    ال  ؤِل  ا ق  هُه  دّ  ا و  ج  هُه  ا أُمّ  اهُه  ب  ـدْ  یؤِجِّـ یدِ رِّ و  س   یانِ أ  ارٍ ق  جْـو  ة  أ  ى تِسْـع  ر  أ 
ـال   ارِ ق  جْو 

 
ةِ الْأ هْس  قُوا بِالْخ  حْد  ـأ  اهِ ح  هِـرا ؤِبْـر  ـال  ؤِل  ـةُ مِـنْ وُلْـدِهِنْ ق  خِهّ 

 
ءِ الْأ ـُ لا  ـ ینُ ه  ـال  حُ و  بِهُـنْ  یدِ رِّ و  س  فُـون  ق  ـعْر  ا ح 

اهِ  لِ رؤِبْر  لُهُنْ ع  وّ  دُ رْ بْنُ الْحُس   یُّ نُ أ  ل  د  و  هّ  لِ  نِ و  مُح  لِ  یٍّ ع  رٍ و  ع  عْف  دُ ج  ل  ی و  دٍ و  مُوس  هّ  دُ مُح  ل  ر  و  عْف  ی  یّ  و  ج  دُ مُوس  ل  و 
لِ  دُ ع  ل  د  و  هّ  لِ  یٍّ و  مُح  لِ  یّ  و  ع  دُ ع  ل  نُ و  س  دٍ و  الْح  هّ  دُ مُح  ل  هْـدِ  یٍّ و  ـاخِنُ الْه  ـنِ الْق  س  دُ الْح  ل  د  و  هّ  هِـ یُّ و  مُح  ـال  ؤِل  و   یق 

هُنْ لا   و   یدِ رِّ س   ـوْل  ارٍ ح  جْو  ة  أ  ى عِدّ  ر  ـال   یحْصِـحُ أ  جْـت  ق  هُنْ ؤِلّا  أ  ت  ـعِـدّ  اهِ ح  ءِ شِـرا ؤِبْـر  ـُ لا  ـال  رنُ ه  ـوهُنْ ق  خُهُنْ و  مُحِجُّ ع 
هِ  فُ شِ حُ بِن   یدِ رِّ و  س   یؤِل  ال  رعْر  وهُنْ ق  خُهُنْ و  مُحِجُّ اهِ ح  ع  هْ را ؤِبْر  ى و  الْخ  حْـد  ةِ امِْ ـلا  هْـرِ بِ بِسْـنِ رسِـنُ بِص  ن  و  الْج 

حِ  حْهنِ الرّ  ت    نِ رالِله الرّ  جْد  کُوعِ و  س  جْل  الرُّ نِ بِـالْ  یِ و  الْقُذُوتِ ق  ـخُّ خ  ـکْرِ و  الخّ  اهِ رهِ ر  الشُّ ـال  ؤِبْـر  لْذِـرنِ ق  هِـ ینُ اجْع   یؤِل 
خِهِنْ و  مُحِجِّ رمِنْ شِ  جْز  رع  أ  لْخُف  مِذْهُنْ ف  ع  دْ ج  ال  ق  ی فِ هِنْ ق  ال  ع  بْراهِ رو  ؤِنّ  مِنْ شِ   هِ رل  ت  ِ

خِهِ م  لْـبٍ رع  ـهُ بِق  بّ  ن  ؤِذْ جـاء  ر 
لِ  سُولُهُ.  نٍ رس  ی و  ر  ال  ع  ق  الُله ت  د   ص 

ــ621ص ،تأویــل اایــات الةــاهرة فــی فضــاعل العتــرة الطــاهرة .3 اهُ الشّ  و  ــا ر  ــرْ : م  ــدُ بْــنُ الْحُس  هّ  ــنْ رْ خُ مُح  ــهُ الُله ع  حِه   نِ ر 
بِ  نْ أ  ان  ع  هْج  دِ بْنِ و  هّ  لِـ یمُح  ـدِ بْـنِ ع  هّ  رٍ مُح  عْف  حِـ یِّ ج  ذِ   نٍ ربْـنِ ر  ث  ـدّ  ـال  ح  ـدٍ ق  هّ  ـاسِ بْـنِ مُح  جّ  ـنِ الْع  بِـ یع  ـنِ  یأ  ع 

 
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ةی باقِ و   قوله تعالی:. 22 لِه  ک  ها  ل  ع  قِجِهِ   یةی فر  ج  ل بـه ا ـن آحـه  امام باقر 1.ع  بـا اسـخدلا
گهـان می کـه  کسـاجی را  و  کردجـد امامـت در جسـل هـر دو امـام حعذـی امـام حسـن سخن 

ــام حســرن امــام حســرن کــرده و آن را مذحصــر در جســل ام  ادامــه خواهــد حافــت رد 
ــد و در ادامــه جــص پیــامجر می ــام اما جهاح ــر ج کــه در معــراج آن  می گوشــزدمــان را ب کذــد 

کـرم کـه  اسامی را مکتوب بر ساق عرش دحده بود. در جص پیامجر ا کسـی اسـت  قـاخن 
و فــرد  خواهـد بـود. بذـابرا ن قـاخن از جسـل امـام حسـرن بعـد از امـام حسـن عسـکری

 2مشخصی است.

مْرُجا ل   قوله تعالی:. 21 تاها أ  لْذاهارْ أ  ع  ج  هارای ف  وْ ج  ص لای أ  مْسرح 
 
غْـن  بِـالْأ ـنْ ت  نْ ل  أ  ک  در  3.  دای 

کرده« امرجا» دحدار علی بن مهزحار، امام عصر  4اجد. را بر خود تطجرق 

                                                                                                                        
لِ  نِ بْنِ ع  س  بِ  یِّ الْح  ذِ  یبْنِ أ  ث  دّ  ال  ح  ة  ق  هْز  بِ  یح  بِـ یأ  نْ أ  صِـ یع  ـحْ ح  رٍ رب  ـال  ر  اسِـنِ ق  ـابِرُ بْـنُ ی بْـن  الْق  ل  ج  ـأ  د  حـزِ    : س 

ــ ــادِق   یُّ الْجُعْفِ ــدٍ الصّ  هّ  ــن  مُح  ــر  بْ عْف  ــ ج  فْسِ ــنْ ت  ــِ هِ اْ  رع  ــرِ ه  ــح  ــنْ شِ ــراهِ رةِ و  ؤِنّ  مِ بْ ِ
خِهِ م  ــال    ن  رع  ق  ؤِنّ  الله   ف 

اهِ  ق  ؤِبْر  ل  ا خ  هّ  هُ ل  اج  ى جُ رسُجْح  أ  ر  ر  ف  ظ  ذ  رِهِ ف  ص  نْ ب  هُ ع  ف  ل  ش  ک  ةُ ن   نُ و  الْحُجّ  س  رْشِ... و  ابْذُهُ الْح  ذْبِ الْع  ی ج  ورای ؤِل 
اهِ  ال  ؤِبْر  اخِنُ ابْذُهُ... ق  لْذِ رالْق  هُنّ  اجْع  مِ رمِنْ شِ  ینُ اللّ  ةِ أ  ی فِ ررِ الْهُْ مِذِ رع  ال  ع  ر  الُله ت  خْج  أ  ال  ف  ـال   ین  ق  ق  ابِهِ ف  و  ؤِنّ    کِت 

بْراهِ رمِنْ شِ  ِ
خِهِ م   . ن  رع 

 .12 ، آحهزخرفسوره  .1

ذْـهُ )164ص ،کفایـ  الأبـر فـی الـن  علـی الأعهـ  اابنـی عشـر .2 ـ: و  ع  جْـدِ الِله الشّ  ـدُ بْـنُ ع  هّ  اجِ رْ مُح  ـهُ الُله  یُّ ج  حِه  ــال  ر  ( ق 
ـرِ ابْـنِ  عْف  ـدِ بْـنِ ج  هّ  ـرُ بْـنُ مُح  عْف  جْـدِ الِله ج  بُو ع  ا أ  ذ  ث  دّ  ـ ح  ل  ـنِ الْع  س  ذِ  یُّ وِ   الْح  ث  ـدّ  ـال  ح  جْـدِ  یق  ـدُ بْـنُ ع  حْه  صْـرٍ أ  بُـو ج  أ 

اوِ رْ الْهُذْعِنِ الصّ   هْرُو بْنُ شِهْرٍ الْجُعْفِ  یُّ د  ا ع  ذ  ث  دّ  ال  ح  ابِرِ بْنِ  یُّ ق  نْ ج  بِ  یِّ د  الْجُعْفِ حزِ    ع  نْ أ  ـدِ بْـنِ  یع  هّ  رٍ مُح  عْف  ج 
لِ  اقِرِ  یٍّ ع  ـهُ  الْج  : قُلْتُ ل  ال  ـق  سُـولِ الِله ا ابْـح  وْمـای  ن  ر  ـة  فِـح  ؤِنّ  ق  ام  م  ـل  امِْ ع  ی ج  ـال  ع  ك  و  ت  ـار  ج   یقُولُـون  ؤِنّ  الله  ت 

نِ و  الْحُس   س  قِبِ الْح  نْ رْ ع  بُوا و  الِله أ  و  ل  ک    ال   ی ذِکْرُهُ ح  نِ ق  ال  ع  عُوا الله  ت  ةی باقِ   قُولُ ح  سْه  لِه  ک  ها  ل  ع    قِجِهِ ع   یةی فِ ر  و  ج 
ا ؤِلّا  فِ  ه  ل  ع  لْ ج  ه  قِبِ الْحُس   یف  ـال  رْ ع  ـنِ ثُـنّ  ق  ـِ  ح  ـة  هُـنُ الّ  خِهّ 

 
ـابِرُ ؤِنّ  الْأ سُـولُ الِله  ا ج  ـصّ  ر  ـةِ و  هُـنُ  ن  ج  ام  م  بِامِْ

  ِ ةُ الّ  خِهّ 
 
سُـولُ الِله  الْأ ال  ر  ـا أُسْـرِ  ن  ق  هّ  ـا یبِـ ی  ل  س  ـدْتُ أ  ج  اءِ و  ـه  ـی السّ  ـرْشِ ر  مِ ؤِل  ـاقِ الْع  ـی س  ل  ـةی ع  کْتُوب  هُنْ م 

ــذْهُنْ  ــر  اسْــهای مِ ش  ــا ع  ورِ اثْذ  ــالذُّ ــ  بِ لِ ــ یّ  ع  لِ اهُ و  ع  ــ یّ  و  سِــجْط  لِ ــی و  ع  ــر  و  مُوس  عْف  ــد  و  ج  هّ  ــ یّ  و  مُح  لِ ــد  و  ع  هّ  و   یّ  و  مُح 
هْ  ةُ مِنْ أ  خِهّ 

 
ِ هِ الْأ ه  اخِنُ ف  ةُ الْق  نُ و  الْحُجّ  س  ا یْ لِ ب  الْح  ةِ و  الِله م  ار  ه  ةِ و  الطّ  فْو  عِ ح  تِ الصّ  د  غ  ردّ  ح  هُ الُله رْ هِ أ  ر  ش  ا ؤِلّا  ح  رُج 

و  ؤِبْلِ  ی م  ال  ع   ... . س  و  جُذُودِهرت 

 .16سوره  وجس، آحه  .3

لِـ :11ح ،641ص ،1 ج ،کهال الـدنن .4 نِ ع  س  بُو الْح  ا أ  ذ  ث  دّ  حْ  یُّ ح  ـی بْـنِ أ  اهِ بْـنُ مُوس  ـد  بْـنِ ؤِبْـر  ـدِ بْـنِ ره  هّ  ن  بْـنِ مُح 
 
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که جهی گرفـت جکته سوم: ههچذان  ، توان در تجرین مذظور قرآن تذها حـک آحـه را در جظـر 
کــرد، در فهــن مذظــور روا بلکــه کذــار هــن معذــا   حــات جرــز باحــد باحــد تهــام آحــات مــرتجط را در 

ــه  ــرآن ب ــات ق ــل آح کــه جوحســذده در ذح ــاتی را  گــر رواح کــرد. ا کــرده اســت  هــا آنچذــرن   اشــاره 
 ،در جظر بگررحن. هر چذد در رواحت مورد اشاره احشان قاخن حا مهدی مشخص جشده است

ـــرّ  ـــات مفســـر، مج ـــد آح ـــز ماجذ ـــات جر ـــه رواح ک ـــد توجـــه داشـــت  ـــا باح ـــای ام  ن و مکهـــل معذ
که در تجرین آحـات الهـی از معصـومرنحخهای  لازم جرست بذابرا ن .هن هسخذد  رواحخی 

گــــر رواحخــــی از  ،وارد شــــده اســــت شــــخص مهــــدی و قــــاخن را مشــــخص جهاحــــد  بلکــــه ا
کرد معصوم آحه جوحسـذده چذـرن رواحـاتی را  که چذان ،ای از قرآن را بر قاخن حا مهدی مذطجق 

ــات دحگــر مذظــور از ــه رواح ــا مراجعــه ب کــرده اســت باحــد ب ــات  جقــل  مهــدی و قــاخن را در رواح
ــرد. جهی ک ــرآن را درک  ــت بــه هــن، مقصــود ق ــا ضــهرهه رواح ــرد و ب ک ــوان بــدون  مشــخص  ت

 کذـــد و رواحـــات  مراجعـــه بـــه رواحـــات دحگـــر مـــدعی شـــد قـــرآن فـــرد خاصـــی را معرفـــی جهی
کـه در  گـر رواحـاتی  کلی هسخذد و مفهوم مشخصـی جدارجـد. بذـابرا ن حخـی ا مفسر آحات جرز 

کلــی بــودن آحــات قابــل جکتــه دوم بیــا ن شــد وجــود جداشــت بــاز ســخن جوحســذده مجذــی بــر 
 پ  رش ججود.

گردحـد آحـات قـرآن در مـوارد مخعـددی اشـاره بـه  با توجـه بـه سـه جکتـه بیـان شـده روشـن 
کلی جرسخذد.  جرحان خاص و معلومی دارجد و به عکس ادعای جوحسذده عام و 

                                                                                                                        
لِ  دِ بْنِ ع  هّ  رِ بْنِ مُح  عْف  ی بْنِ ج  جْدِ الِله بْنِ مُوس  لِـرْ بْنِ الْحُس   یِّ ع  بِـ یِّ نِ بْـنِ ع  الِـبٍ  یبْـنِ أ  ـدْتُ فِـ ط  ج  ـال  و   یق 

بِ  ابِ أ  ضِ  یکِت  د   ی  ر  حْه  دُ بْنُ أ  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  بِ  الُله ع  نْ أ  الُ ع  و  لِ یالطُّ نِ بْنِ ع  س  نِ الْح  رِ  یٍّ هِ ع  ج  بِ  یِّ الطّ  نْ أ   یع 
لِـ نِ بْـنِ ع  س  دِ بْنِ الْح  هّ  رٍ مُح  عْف  اهِ  یِّ ج  هْزِ ربْـنِ ؤِبْـر  ـن  بْـنِ م  بِـح  ـهِعْتُ أ  ـال  س  ـدِّ ح   یار  ق  ـهِعْتُ ج  لِـ یقُـولُ س  بْـن   یّ  ع 

اهِ  هْزِ رؤِبْر  اخِهای فِ   قُولُ ح  ار  ح  ن  بْنِ م  دِ  یکُذْتُ ج  رْق  أ   یم  ـا  یتُ فِـحْـؤِذْ ر  ـم  ـاخِلای    ـاخِنُ ق  ى الذّ  ـی  یقُـولُ لِـح  ر  لْق  ـف  ت  إِجّ  حُـجّ  ف 
اجِف م  احِب  ز  ل   ص  لْتُ ع  خ  د  ال  ف  ل  رْ ... ق  اتُ الِله ع  و  ل  الِسرْ هِ ص  قْلِـ...  هِ و  هُو  ج  ـار  ع  صُرْتُ بِـهِ ح  نْ ب  ا أ  هّ  ل   یفِـ یف 

ال  لِ ج   ق  خِهِ ف  هْزِ ح   یعْخِهِ و  صِف  ـا ابْـن  م  ا ارح  ه  عِذْـد  ـح  ... ف  خ  ارُ الْفِز  ـو  ـاقِ رْ کُـونُ ب  ـادُ الْج  ص  ـی الِله ح  ل  ـهُ رنِ و  ع  وْل  ـلا  ق  ن  ثُـنّ  ت 
ی ال  ع  ـ  نربسن الله الرحهن الـرح  ت  مْرُجـا ل  تاهـا أ  صِـرْ أ  لْذاهـا ح  ع  ج  هـارای ف  وْ ج  نْ رلای أ  ـأ  ک  مْسِ دای 

 
غْـن  بِـالْأ ـنْ ت  قُلْـتُ   ل  ف 

حْنُ ح   یدِ رِّ س   ال  ج  مْرُ ق 
 
ا الْأ سُولِ الِله م  ـ  ا ابْن  ر  مْـرُ الِله و  جُذُـودُهُ قُلْـتُ س  ـ یدِ رِّ أ  ـال  ح  قْـتُ ق  ـان  الْو  سُـولِ الِله ح    ا ابْـن  ر 

ر ه  قّ  الْق  ةُ و  اجْش  اع  تِ السّ  ب  ر   .اقْخ 
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 پاسخ ادعای دوم
که  آمده اسـت، « قاخن» اح «یمهد»وا ه  ها آنکه در  یدحداحاادعای دوم احشان ا ن بود 

. در ا ـن کذـد یرا مشـخص جهـ« قـاخن» اح «یمهد»شخص  تحعام هسخذد و هو یدحاحاد
ر می کــلام جوحســذده را حــاد آو کتــاب )دل شــوحن. وی قســهت جرــز ابخــدا   لرــدر مجحــث دوم 

گـروه از رواحـات ریوجـود امـام مهـد یجقلـ کــرده ( در مطلـب دوم )رواحــات( پـذج  ا جقـل 
گروه اول به تعجرر او ) ( است. وی برای ا ـن القاخن و یحول الههد الواردةات حالروااست. 

که به قرار ذ تذها شش رواحت را گروه  است. لحآورده 
آةوم حالآام ل »   «فففیاا   ا اان لا»   « خن الزماا    فییْ  یان لا» ذلا مثل   

هك  اأحم   جل ما وهةل  ى حا ای یب اللاجتكه ل»   «السهاءففف یمنا  ینا حای 
فف «فیْ الحسة مةا  لةلا یان لا»   «ما  للا هاطه  یان لا»   «یآا  لت ان لاح ییب
ك حةو ا یه   دینا یةات   الصةلاد  فی   بة یالغ فی النعهةای   ال ةافی فی ییةا ال كیة 

كها  الةلا كاجة  عا   یهة ،  الإ شةا  لا فییةانس   بة یالغ فی الطةوی   ایإ ن یةمة   اا 
سد.كصةوا حع ن   او  الإمام الثاییْ سما انؤلّ  ناً یك  اّ و إل یْ محلا ا ا .  مع

وا   حذلا اعلا إواه  و ا  ل تت،   عى   جو     لاً یمنْا  ل  ات وخن  عا الإمام الحج
 1ما و ل هُاف یان لا او یالإمام الها 

آحــات قــرآن، شــود در ا ــن قســهت جرــز جوحســذده ماجذــد قســهت  ملاحظــه می کــه چذان
کـرده اسـت. در قسـهت رواحـات  کـرده و تذهـا بـه رواحـات عـام اشـاره  گزحذشی عهـل  بسرار 

در آحـات تصـرحح بـه اسـن و شخصـرت امـام  ؛ ز ـراتر است روشنتر و  اشکال بر احشان قوی
را « قـاخن»و « مهدی»اما رواحات فراواجی به صراحت جام و هوحت  ،جشده است مهدی

کرده بـه هــرا روی جــا « قــاخن»و « مهــدی» ن اشـکال عــام بــودن رواحـات اجــد. بذــابرا روشـن 
کهخــر ن اطــلاع را از  کــه  کســی  ر از واقعرــت و عجرــب اســت.  جــدارد و ادعــا ی بســرار دو

کـه  مجاحث علن اصول داشخه باشد حا با مقدمات روش فهن حدحث آشذا باشـد می داجـد 
                                                   

 .261ص ،هیالفق تیولا یال یمن الشور یعیالش یاسیتطور فکر الس .1
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کذـار گوحذده باحـد سـخن مطلـق و عـام او را در  سـخن مقرـد و خـاص او  برای فهن مقصود 
تـوان در مـورد  کامل مطالب و ادله در حـک موضـوع جهی آوری  قجل از جهواساسای  قرار داد.

ر از اعخجــار اســت.  کــرد. صــدور حکــن قجــل از جهــو قــراخن امــری باطــل و دو آن اظهــار جظــر 
کرد ههه رواحات عام است و  ای از رواحات جهی بذابرا ن به صرف عام بودن عده توان ادعا 

که  کرده« قاخن»و « مهدی»به فرد خاصی اشاره جدارد. تعداد رواحاتی  اجد بسرار  را مشخص 
ـــاقی جهی ـــد ب ـــرد محقـــق و مذصـــفی جـــای تردح ـــرای هـــرا ف ـــراوان اســـت و ب ـــه  ف ک گـــ ارد 

کلــی و مــجهن جداده وعــده بیــت اهل بلکــه بــه فــرد خــاص و معلــومی اشــاره  ،اجــد ای 
و تطجرـق آحـات قـرآن جقـل شـد. بـه برخـی دحگـر در اجد. برخی از ا ن رواحت در تفسرر  داشخه

گردد ادعای جوحسذده مجذی بر عـام بـودن رواحـات  ادامه اشاره می و « مهـدی»شود تا روشن 
ر از واقو و سخذی به غاحت غررمذصفاجه است.« قاخن»  بسرار دو

کــه . 2 کــرده اســت. ماجذــد: « قــاخن»و « مهــدی»رواحــاتی  را چهــاردههرن معصــوم معرفــی 
 1؛ضل بن عهر از امام صادقحدحث مف

کــــه . 1 کــــرده  را دوازدههــــرن وصــــی پیــــامجر« قــــاخن»و « مهــــدی»رواحــــاتی   معرفــــی 
 است. ماجذد:

 2؛حدحث لوح حضرت فاطهه_ 
                                                   

ا الْحُس   :2، ح001ص ،1 ج ،کهال الدنن .1 ذ  ث  دّ  د  بْنِ ؤِدْرِ رْ ح  حْه  ضِ حنُ بْنُ أ  بِـ ی  س  ر  ا أ  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق  ـنْ  یالُله ع  ع 
دِ بْنِ الْحُس   هّ  ی الْ حّ  د  الزّ  حزِ    نِ بْنِ رْ مُح  نِ بْنِ مُوس  س  نِ الْح  لِ اتِ ع  نْ ع  ة  ع  اع  ه  نِ ابْنِ س  ابِ ع  شّ  ـنِ  یِّ خ  س  بْـنِ الْح 

بِ  نْ أ  اٍ  ع  ب  ـدٍ یبْنِ رِ هّ  رُ بْـنُ مُح  عْف  ادِقُ ج  ال  الصّ  ال  ق  ر  ق  لِ بْنِ عُه  ضّ  نِ الْهُف  ـق    هِ ع  ل  ی خ  ـال  ع  ك  و  ت  ـار  ج  ؤِنّ  الله  ت 
لْقِ  لْقِ الْخ  جْل  خ  ر  جُورای ق  ش  ة  ع  ع  ب  رْ هِ أ  امٍ ف  لْف  ع  ر  أ  ش  ة  ع  ع  ب  رْ قِ  ی  بِأ  ا ف  احُذ  رْو  ـهُ رـأ  ـل  ل  ـة  ح  ع  ب  رْ

 
ـنِ الْأ سُـولِ الِله و  م  ا ابْـن  ر 

لِ  د  و  ع  هّ  ال  مُح  ق  ر  ف  ش  نُ و  الْحُس   یّ  ع  س  ةُ و  الْح  اطِه  ةُ مِنْ وُلْدِ الْحُس  رْ و  ف  خِهّ 
 
ـرْ نُ و  الْأ ـاخِنُ الّ  قُـومُ ح   یِ  نِ آخِرُهُنُ الْق 

عْد  غ   خِهِ ف  رْ ب  ال  و  ر  ج  جّ  رٍ و  ظُلْنٍ.حُ قْخُلُ الدّ  وْ کُلِّ ج  رْض  مِنْ 
 
رُ الْأ هِّ  ط 

ــنُ  :2 -21ح ،101ص ،2 ج ،کــافی .2 ــدُ بْ هّ  ــحْ ح  مُح  ــر  ــنِ الْحُس  ــدِ بْ هّ  ــنْ مُح  ــرْ ی ع  بِ ــنْ أ  ــوبٍ ع  حْجُ ــنِ م  ــنِ ابْ  ینِ ع 
بِ  نْ أ  ارُودِ ع  رٍ  یالْج  عْف  نْ  ج  ـارِ  ع  جْص 

 
جْـدِ الِله الْأ ابِرِ بْنِ ع  ـة   یِّ ج  اطِه  ـی ف  ل  لْـتُ ع  خ  : د  ـال  ـ ق  ـن  یْ و  ب  ـوْح   ْ د  ح  ا ل    ه 

وْصِ رفِ 
 
اءُ الْأ سْه  دْتُ اثْذ  ر  هِ أ  د  ع  ا ف  اخِنُ  یْ اءِ مِنْ وُلْدِه  ر  آخِرُهُنُ الْق  ش   ... .ع 

ـدُ بْـنُ : بـرد احشـان را جرـز می جام با تفصرل بیشخری جقل شده پیامجرکه  0ح ،112صدر  هّ  ـحْ ح  مُح  ی و  ر 
 
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 1؛در معراج حدحث وحی الهی به حضرت پیامجر_ 
 2؛های جوشخه شده بر ساق عرش حدحث جام_ 

                                                                                                                        
رِ  ـنِ بْـنِ ظ  س  ـنِ الْح  ـرٍ ع  عْف  جْـدِ الِله بْـنِ ج  ـنْ ع  جْـدِ الِله ع  دُ بْـنُ ع  هّ  لِـحـمُح  بِـ یُّ فٍ و  ع  ـالِحِ بْـنِ أ  ـنْ ص  ـدٍ ع  هّ   یبْـنُ مُح 

ا نِ بْنِ س  حْه  جْدِ الرّ  نْ ع  الِحٍ ع  کْرِ بْنِ ص  نْ ب  ادٍ ع  هّ  بِ  نْ لِنٍ ع  ح  صِ  یأ  بِ رب  نْ أ  جْدِ الِله  یرٍ ع  بِ  ع  ال  أ  : ق  ال  ـابِرِ  یق  لِج 
ارِ  جْص 

 
جْدِ الِله الْأ ی رْ ؤِل   یؤِنّ  لِ  یِّ بْنِ ع  خ  ه  ةی ف  اج  ل  ح  ف  ح  ـابِر  أ  رْ خِفُّ ع  هُ ج  ال  ل  ق  ا ف  ذْه  ف  ع  ل  سْأ  أ  خْلُو  بِف  ف  نْ أ   یّ  ف  أ 
جْ  حْج  ــاتِ أ  وْق 

 
ــالْأ ــهِ فِ ــلا  بِ خ  ــهُ ف    یخ 

 
عْــِ  الْأ ــب  ــهُ حّ  ــال  ل  ق  ــامِ ف  ــح  خْجِرْجِ ــابِرُ أ  ــِ   یا ج  ــوْحِ الّ  ــنِ اللّ  أ   یع  ــحْ ر  ــهُ فِ ــ یخ  ــح   یدِ أُمِّ

ة   اطِه  سُولِ الِله  ف  تْف  بِهِ أُمِّ  بِذْتِ ر  ر  خْج  ا أ  هُ فِ  یو  م  جّ  شْـه   یأ  ـابِر  أ  ال  ج  ق  کْتُوب  ف  وْحِ م  لِف  اللّ  جِّـذ 
 یدُ بِـالِله أ 

ــة   اطِه  ــف  ف  ــی أُمِّ ل  لْــتُ ع  خ  ــح   یفِــ د  سُــولِ الِله ر  ذّ   اةِ ر  ه  ــرْ ف  ةِ الْحُس  د  ــا بِــوِلا  أ  رْ خُه  ــ یتُ فِــحْــنِ و  ر  وْحــای  ْ د  ح  ا ل  ه 
أ   دٍ و  ر  هُ مِنْ زُمُرُّ جّ  ذْتُ أ  ذ  ر  ظ  خْض  بْ رتُ فِ حْ أ  ابای أ  کِت  هْسِ ی  هِ  وْنِ الشّ  بِ     شِجْه  ل  ـا بِـأ  ه  قُلْتُ ل  ـ یف  ـ یو  أُمِّ سُـولِ ح  ا بِذْـت  ر 

سُـولِهِ  الِله  ـی ر  اهُ الُله ؤِل  هْـد  ـوْح  أ  ا ل  تْ ه    ال  ق  وْحُ ف  ا اللّ  ا ه    بِـرـفِ  م  عْلِـ یهِ اسْـنُ أ  ـ یو  اسْـنُ ب  و   یّ  و  اسْـنُ ابْذ 
وْصِــ

 
شْــه   ...یاءِ مِــنْ وُلْــدِ ر  اسْــنُ الْأ أ  ــابِر  ف  ــال  ج  ق  ــف  جِّ

أ   یدُ بِــالِله أ  ا ر  ــ   ک  حْهنِ  یخُــهُ فِــحْ ه  کْتُوبــای بِسْــنِ الِله الــرّ  ــوْحِ م  اللّ 
حِ  زِ رالــرّ  ــاب  مِــن  الِله الْع  کِت  ا  ــ   کِــ ــنُِ ه  جِ رزِ الْح  ــدٍ ج  هّ  ــنُِ لِهُح  اعِ  ...هِ رِّ ــجِ  ی  أُخْــرِجُ مِذْــهُ الــدّ  ــی س  ــازِن   یلِ رؤِل  و  الْخ 
ن  و   ی  لِعِلْهِ  س  لِف  بِابْذِهِ م الْح  کْهِلُ ذ  هِ  م ح أُ ال  ةی لِلْع  حْه   .. .. نرد ر 

اهِ  :1، ح111ص ،2 ج ،کهال الدنن .1 دُ بْنُ ؤِبْر  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ضِ رح  اق  ر  ـدُ بْـنُ  ی  ن  بْنِ ؤِسْح  هّ  ا مُح  ذ  ث  ـدّ  ال  ح  ذْهُ ق  الُله ع 
اذ   ابُذْد  دُ بْنُ م  حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  ال  ح  امٍ ق  هّ  نْ مُح   ه  لٍ ع  دُ بْنُ هِلا  حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  ال  ح  ـدِ ق  بِـ هّ  ـلِ بْـنِ  رٍ رْـعُه   یبْـنِ أ  ضّ  ـنِ الْهُف  ع 

بِ  نْ أ  دٍ ع  هّ  رِ بْنِ مُح  عْف  ادِقِ ج  نِ الصّ  ر  ع  اخِهِ یعُه  نْ آب  مِ  هِ ع  نْ أ  سُـولُ الِله  ن  ررِ الْهُْ مِذِ رع  ال  ر  ال  ق  ـا   ق  هّ  ل 
ی یبِ  ی  أُسْرِ  ی ؤِل   ؤِل  وْح  اءِ أ  ه  بِّ  یّ  السّ  لّ  ج   یر  لُهُ ج  ال   لا  ق  دُ ؤِجِّ ح  ف  هّ  رْتُف   یا مُح  اخْخ  ةی ف  ع  لا  رْضِ اطِّ

 
ی الْأ ل  عْتُ ع  ل  اطّ 

جِ  لْخُف  ج  ع  ج  ا ف  ف  مِنِ اسْهِ رّ مِذْه  قْتُ ل  ق  عْتُ  یای و  ش  ل  د  ثُنّ  اطّ  هّ  جْت  مُح  حْهُودُ و  أ  ا الْه  ج  أ  اجِ  اسْهای ف  رْتُ ر  الدّ  اخْخ  ة  ف 
لِ  ا ع  صِ  و  ای رّ مِذْه  لْخُهُ و  ع  لِ رّ  ج  ا ذُرِّ رف  و  خ  ب  خِف  و  أ  وْج  ابْذ  ف  و  ز  خ  اخِ حّ  ف  سْه  هُ اسْهای مِنْ أ  قْتُ ل  ق  لِ  یخِف  و  ش  ا الْع  ج  أ   یُّ ف 

لِ  ی و  هُو  ع  عْل 
 
ن  و  الْحُس   یّ  الْأ س  ة  و  الْح  اطِه  قْتُ ف  ل  لا  رْ و  خ  ضْتُ و  ر  ا ثُنّ  ع  ـنْ  هُنْ خ  ح  ن  مِنْ جُورِکُه  ه  ةِ ف  خِک  لا  ی الْه  ل  ع 

ان  عِذْدِ  ک  ا  ه  جِل  بِ  یق  رّ  جِ ح  ن  یمِن  الْهُق  ـد  ج  جْدای ع  نّ  ع  وْ أ  دُ ل  هّ  ـی  یا مُح  خّ  طِـو  و  ح  ح  ـالِ رصِـح  ذْق  ـنِّ الْج  الشّ  ک  ـاجِ  یر   ت   یثُـنّ  أ 
لا   احِدای لِو  خِ خِهِنْ ف  ح  ج  ذّ  ذْخُهُ ج  سْک  ا أ  لْخُـ یه  ظْل  رْشِـ هُ و  لا  أ  حْـت  ع  ـ یت  ـنْ ح  ع  اهُنْ قُلْـتُ ج  ـر  نْ ت  ـدُ تُحِـبُّ أ  هّ  ـا مُح  بِّ ح  ا ر 

أْسِــ عْــتُ ر  ف  ر  ــف  ف  أْس  ــوْ ر  ــلّ  ارْف  ــزّ  و  ج  ــال  ع  ق  لِــ یف  ارِ ع  جْو  ــأ  ــا بِ ج  ا أ  ــ یٍّ و  ؤِذ  ــنِ و  الْحُس  س  ــة  و  الْح  اطِه  لِــ نِ رْ و  ف  ــنِ  یِّ و  ع  بْ
دِ رْ الْحُس   هّ  لِ  بْنِ نِ و  مُح  لِ  یٍّ ع  رٍ و  ع  عْف  ی بْنِ ج  دٍ و  مُوس  هّ  رِ بْنِ مُح  عْف  لِـ یِّ و  ج  دِ بْنِ ع  هّ  ی و  مُح  لِـ یٍّ بْنِ مُوس   یِّ و  ع 

لِ  نِ بْنِ ع  س  دٍ و  الْح  هّ  اخِنِ فِ  م ح و  م یٍّ بْنِ مُح  نِ الْق  س  سْـطِهِ  ید بْنِ الْح  ـب  دُرِّ و  وْک  ک  ـهُ  جّ  أ  ک  ـقُلْـتُ -یّ  نْ  بِّ ا ح  ـنْ  ر  و  م 
ـِ   اخِنُ الّ  ا الْق  ةُ و  ه    خِهّ 

 
ءِ الْأ ُ لا  ال  ه  ءِ ق  ُ لا  لِـحُ  یه  لا  ـلُ ح  لِّ امِـحُ و   یح  ر  مُ ح  ـرِّ اخِ  یح  عْـد  قِنُ مِـنْ أ  جْـخ  ـة   یو  بِـهِ أ  اح  و  هُـو  ر 

وْلِ 
 
ِ   یاخِ ر  لِأ ـالِهِ رلُوب  شِ قُ  یشْفِ ح   یو  هُو  الّ  خِف  مِن  الظّ  ـافِرِ  ن   احِـدِ ن  و  الْج  رع  ى رُ ن  ف   و  الْک  ت  و  الْعُـزّ  خْـرِجُ الـلّا 

رِ  اسِ رُ نِ ف  یْ ّ   ط  ةُ الذّ  فِخْذ  ل  ا ف  امِرِ    حْرِقُهُه  ةِ الْعِجْلِ و  السّ  دُّ مِنْ فِخْذ  ش  ا أ  زٍِ  بِهِه   . یوْم 

دّ   :6ح ،116ص ،2 ج ،کهال الدنن .2 عِ ح  دِ بْنِ س  هّ  نُ بْنُ مُح  س  ا الْح  ذ  اشِهِ رث  اهِ  یُّ دٍ الْه  اتُ بْنُ ؤِبْر  ا فُر  ذ  ث  دّ  ال  ح  ن  رق 
اتٍ الْکُــوفِ  لِــ یُّ بْــنِ فُــر  ــدُ بْــنُ ع  هّ  ا مُح  ذ  ث  ــدّ  ــال  ح  اجِ  یِّ ق  هْــد  ــد  الْه  حْه  ذِ  یُّ بْــنِ أ  ث  ــدّ  ــال  ح  ــاسُ بْــنُ  یق  جّ  ضْــلِ الْع  بُــو الْف   أ 

 
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جْدِ الِله  ارِ ع  اهِ  یُّ  الْجُخ  اسِنِ بْنِ ؤِبْر  دُ بْنُ الْق  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  بِـرق  ـدِ بْـنِ أ  هّ  اسِـنِ بْـنِ مُح  جْـدِ الِله بْـنِ الْق  کْـرٍ  ین  بْنِ ع  ب 

وِ  ـر  ـالِحٍ الْه  مِ بْـنُ ص  لا  جْدُ السّ  ا ع  ذ  ث  دّ  ال  ح  لِـ یُّ ق  ـنْ ع  بِ  یِّ ع  ـنْ أ  ـا ع  ـی الرِّض  بِ  هِ یـبْـنِ مُوس  ـنْ أ  ـرٍ ع  عْف  ـی بْـنِ ج  هِ یـمُوس 
بِ  نْ أ  دٍ ع  هّ  رِ بْنِ مُح  عْف  لِ یج  دِ بْنِ ع  هّ  بِ  یٍّ هِ مُح  نْ أ  لِـیـع  ـ یِّ هِ ع  بِ رْ بْـنِ الْحُس  ـنْ أ  ـیـنِ ع  لِـرْ هِ الْحُس  بِ  یٍّ نِ بْـنِ ع  ـنْ أ  هِ یـع 

لِـ بِـ یِّ ع  الِـبٍ  یبْـنِ أ  سُـولُ الِله  ط  ــال  ر  ـال  ق  ـهُ ل   ... :ق  جّ  ـا عُـرِج  بِــأ  اء یهّ  ـه  ـی السّ  قُلْـتُ ... ؤِل  ـف  ــنْ ح  بِّ و  م  ا ر 
وْصِ  ذُودِ  یاخِ ر  أ  وْصِـح  تُ حف  دُ ؤِنّ  أ  هّ  ـر  ا مُح  ـا ب  ج  ـرْتُ و  أ  ظ  ذ  ـرْشِ ف  ـاقِ الْع  ـی س  ل  کْتُوبُـون  ع  ك  الْه  ـن  یْ اء  ـ یْ د  ح  بِّ ـی  یر  ؤِل 

أ   ر  رْشِ ف  اقِ الْع  ر  جُورای فِ  یْ تُ اثْذ  حْ س  ش  ل   یع  کْتُوب  ع  رُ م  خْض  طْر  أ  صِ رْ کُلِّ جُورٍ س  کُلِّ و  وْصِ  یٍّ هِ اسْنُ  لُهُـنْ  یاخِ ر  مِنْ أ  وّ  أ 
لِ  بِ  یُّ ع  هْدِ  یبْنُ أ  الِبٍ و  آخِرُهُنْ م  خِ  یُّ ط  قُلْتُ  یأُمّ  وْصِ ح  ف  ءِ أ  ُ لا  بِّ أ  ه  عْدِ  یاخِ ر  ا ر  ذُودِ  یمِنْ ب  ءِ ح  تُ حف  ُ لا  دُ ه  هّ  ا مُح 
وْ  اخِ  یاخِ ر  لِ أ  حِجّ  صْفِ  یو  أ  جِ  یاخِ ر  و  أ  ك   یو  حُج  عْد   .ب 

لِ  :1، ح112ص ،2 ج ،کهال الدنن .1 ا ع  ذ  ث  دّ  بِـ یُّ ح  ـد  بْـنِ أ  حْه  جْـدِ الِله بْـنِ أ  د  بْـنِ ع  حْه  رْقِـ یبْنُ أ  جْـدِ الِله الْج  ـنْ  یُّ ع  ع 
بِ  بِ یأ  د  بْنِ أ  حْه  هِ أ  دِّ نْ ج  جْدِ الِله  یهِ ع  بِ  ع  نْ أ  ـارُودِ یع  ـدِ بْـنِ الْج  هّ  ـنْ مُح  اوُد  ع  ـدِ بْـنِ د  هّ  نْ مُح  الِدٍ ع  دِ بْنِ خ  هّ  هِ مُح 

جْدِ  ل   یِّ الْع  ج  ع  ر  : خ  ال  ة  ق  ات  ِ  بْنِ جُج  صْج 
 
نِ الْأ مِ رْ ع  ا أ  لِ ررُ الْهُْ مِذِ رذ  بِ  یُّ ن  ع  الِبٍ  یبْنُ أ  ات   ط  ـ یدُهُ فِـح  وْمٍ و     ذ  دِ ح 

نِ  ابْذِهِ  س  سُولُ الِله ح  و  هُو   الْح  دْ سُزِل  ر  ق  ـاخِلِ  قُول... و  ل  ال  لِلسّ  ق  هُ ف  عْد  ةِ ب  خِهّ 
 
نِ الْأ هُ ع  ا عِذْد  ج  ـهاءِ   و  أ  و  السّ 

بِّ اللّ    ذاتِ الْجُرُوجِ  دِ الْجُرُوجِ و  ر  د  هُنْ بِع  د  د    یالِ ر  ؤِنّ  ع 
 
هُورِ ؤِنّ  ع  حّ  و  الْأ اخِلُ امِ و  الشُّ ال  السّ  ق  هُورِ ف  دِ الشُّ د  ع  ک  هُنْ  د  د 

نْ هُنْ  ه  سُولُ الِله ح  ف  و  ر  ض  و  سُول  الِله ف  ـ ا ر  أْسِـح  ـی ر  ل  هُ ع  هْـدِ  ید  ا و  آخِـرُهُنُ الْه  ـ   لُهُـنْ ه  وّ  ـال  أ  ق  الاهُـنْ  یُّ ف  ـنْ و  م 
الاجِ  دْ و  ق  اجِ  یف  اد  دْ ع  ق  اهُنْ ف  اد  نْ ع  نْ أ   یو  م  ذِـو  م  جّ  ح  ـدْ أ  ق  هُنْ ف  ـجّ  ـذِ  یح  ض  بْغ  ـدْ أ  ق  ـهُنْ ف  ض  بْغ  ـنْ أ  هُنْ  یو  م  ـر  جْک  ـنْ أ  و  م 

جِ  ر  جْک  دْ أ  ق  ذِ  یف  ف  ر  دْ ع  ق  هُنْ ف  ف  ر  نْ ع   ... . یو  م 

ـ :12، ح123، ص2 ، جکهال الدنن .2 ا الْحُس  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  رٍ ق  سْـرُو ـدِ بْـنِ م  هّ  ـرُ بْـنُ مُح  عْف  ا ج  ذ  ث  دّ  ـدِ بْـنِ رْ ح  هّ  نُ بْـنُ مُح 
صْرِ  دٍ الْج  هّ  ی بْنِ مُح  لّ  نِ الْهُع  امِرٍ ع  رِ بْـنِ سُـل   یِّ ع  عْف  نْ ج  بِ رْ ع  ـنْ أ  ـنِ ع  ک  جْـدِ الِله الْح  ـنْ ع  ان  ع  ـعِ یـه  ـنْ س  دِ بْـنِ رهِ ع 

ـال  رْـجُج   ــاسٍ ق  جّ  جْـدِ الِله بْــنِ ع  ــنْ ع  سُـولُ الِله  :رٍ ع  ــال  ر  ــا: ق  ف  وْصِــ یخِ ؤِنّ  خُل  لْــقِ  یاخِ ر  و  أ  ــی الْخ  ل  ـج  الِله ع  و  حُج 
عْدِ  خِ  یب  لُهُنْ أ  وّ  ر  أ  ش  ا ع  دِ  یاثْذ  ل  لِ ح  ل  رقِ  یو  آخِرُهُنْ و  ال  ع  خُوك  ق  نْ أ  سُول  الِله و  م  بِ  یُّ ا ر  الِـبٍ قِ  یبْنُ أ  ـنْ رـط  ه  ل  ف 

هْدِ  ال  الْه  دُك  ق  ل  ِ   یُّ و  ا قِسْطح   یالّ  ُ ه  ـِ  هْل  ـوْرای و  ظُلْهـای و  الّ  ـتْ ج  ا مُلِز  ه  ک  دْلای  ذِـ یای و  ع  د  ع  جِ  یب  قِّ ج  ـنْ رّـبِـالْح  ـوْ ل  ای ل 
جْ     لِف  الْ    ا ؤِلّا  ر  جْق  مِن  الدُّ ل  الُله ذ  وّ  ط  احِد  ل  ی ر  وْم  و  خّ  دِ رخْرُج  فِ ح  وْم  ح  ل  هْدِ  ی  هِ و  ی ارذْزِل  رُوحُ الِله عِ ر  ف   یُّ الْه  بْنُ س 

رْ  لِّ رُ ن  ف  ح  م  رْضُ بِذُورِهِ و   ی  ص 
 
هُ و  تُشْرِق  الْأ لْف  .   خ  غْرِب  شْرِق  و  الْه  اجُهُ الْه   جْلُ   سُلْط 

دُ بْنُ  :12ح حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  ال  ح  انُ ق  طّ  نِ الْق  س  دُ بْنُ الْح  حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  رِ ر  حْ ح  ح  ک  ا ب  حّ  ی بْنِ ز  ذ  ث  دّ  ال  ح  انُ ق  طّ  جْدِ ا الْق  کْرُ بْنُ ع 
جِ  جْدِ رالِله بْنِ ح  قْرِ الْع  ضْلُ بْنُ الصّ  ا الْف  ذ  ث  دّ  ال  ح  اوِ  یُّ بٍ ق  بُو مُع  ا أ  ذ  ث  دّ  ال  ح  اح  ق  ج  نْ ع  شِ ع  عْه 

 
نِ الْأ بْعِ ح  ة  ع   یٍّ ة  بْنِ رِ

ال   اسٍ ق  جّ  جْدِ الِله بْنِ ع  نْ ع  سُولُ الِله  :ع  ال  ر  ا س  : ق  ج  جِ دُ ارِّ أ  لِ یرِّ لذّ  بِ  یُّ ن  و  ع  الِبٍ س   یبْنُ أ  صِ رِّ ط  ن  و  ؤِنّ  یرِّ دُ الْو 
وْصِ  عْدِ  یاخِ ر  أ  لِ  یب  لُهُنْ ع  وّ  ر  أ  ش  ا ع  بِ  یُّ اثْذ  الِبٍ و  آخِرُهُنُ  یبْنُ أ  اخِنُ   ط   . الْق 

لِ  :04ح دُ بْنُ ع  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  اجِ  یٍّ ح  و  رم  ضِ حْ ل  ال   ی  هِ ر  ذْهُ ق  ذِ  الُله ع  ث  دّ  هِّ  یح  بِ  یع  دُ بْنُ أ  هّ  ـد   یمُح  حْه  نْ أ  اسِنِ ع  الْق 
 
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 1؛از پیامجر اسلام حدحث امام سجاد_ 

 2؛از پیامجر اسلام دو حدحث امام صادق_ 
 3؛از پیامجر اسلام از امام حسرن حدحث امام جواد_ 

                                                                                                                        
بِ  رْقِ  یبْنِ أ  جْدِ الِله الْج  ذِ  یِّ ع  ث  دّ  ال  ح  دُ بْ  یق  هّ  لِ  نُ مُح  شِ  یٍّ ع  ذِ  یُّ الْقُر  ث  دّ  ال  ح  بِ  یق  بُو الرّ  اجِ یأ  هْر  رِ  یُّ وِ الزّ  ا ج  ذ  ث  دّ  ال  ح  ر   ق 
نْ ل   بِـرْ ع  سُـول  الِله رْ سُـل   یثِ بْـنِ أ  ـهِعْتُ ر  ـاسٍ س  جّ  ـال  ابْـنُ ع  ـال  ق  اهِـدٍ ق  ـنْ مُج  عْـدِ  قُـولح   نٍ ع  ـةُ ب  خِهّ 

 
 ی... الْأ

ادِ  لِ  یالْه  دِ و  الْهُ  یّ  ع  اصِرُ الْحُس   یهْخ  نُ و  الذّ  س  لِ رْ الْح  ذْصُورُ ع  افِوُ رْ بْنُ الْحُس   یُّ نُ و  الْه  لِ   نِ و  الشّ  دُ بْنُ ع  هّ   یٍّ مُح 
مِــ

 
ــدٍ و  الْأ هّ  ــرُ بْــنُ مُح  عْف  ـاعُ ج  فّ  لِــرو  الذّ  ــا ع  ــرٍ و  الرِّض  عْف  ــی بْــنُ ج  ــدُ بْــ یُّ نُ مُوس  هّ  ــالُ مُح  عّ  ــی و  الْف  لِــ نُ بْــنُ مُوس  و   یٍّ ع 

لِ  نُ ع  ه  لِ  یُّ الْهُْ ت  نُ بْنُ ع  س  مُ الْح  لّا  دٍ و  الْع  هّ  نْ  یٍّ بْنُ مُح  لِّ حُ و  م  هُ عِ  یص  لْف  یرخ  رْ  س  اخِنُ... . ن  ح  ابْنُ م   الْق 
دِ بْنِ  :01، ح121ص ،2 ج ،کهال الدنن .1 هّ  دُ بْنُ مُح  حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  ضِ ر  حْ ح  ح  ارُ ر  طّ  بِـ ی  ی الْع  ا أ  ذ  ث  ـدّ  ال  ح  ذْهُ ق   یالُله ع 

دِ بْنِ زِ  هّ  د  بْنِ مُح  حْه  نْ أ  ارِ ع  جّ  جْدِ الْج  دِ بْنِ ع  هّ  نْ مُح  زْ ح  ع 
 
ابِتِ بْنِ دِ  یِّ دِ ادٍ الْأ نْ ث  ان  ع  انِ بْنِ عُدْه  ب  نْ أ  ـنْ حع  ارٍ ع  ذ 

ابِدِ رِّ س   لِ  دِ الْع  ـرْ بْنِ الْحُس   یِّ ن  ع  نْ س  ـرِّ نِ ع  اءِ الْحُس  د  ـه  لِـرْ دِ الشُّ ـ یٍّ نِ بْـنِ ع  ـنْ س  وْصِـرِّ ع 
 
مِ ر  دِ الْأ ن  ررِ الْهُـْ مِذِ رـاءِ أ 

لِ  بِ  یِّ ع  الِبٍ  یبْنِ أ  ال   ط  ال  ق  سُولُ الِله ق  عْدِ   :ر  ةُ ب  خِهّ 
 
جْـت   یالْأ لُهُـنْ أ  وّ  ر  أ  ش  ا ع  ـاثْذ  لِـح  ـاخِنُ  یُّ ا ع  و  آخِـرُهُنُ الْق 

  ِ ی ح   یالّ  ل  لّ  ع  زّ  و  ج  حُ الُله ع  ا.حْ د  ح  فْخ  ه  ب  ارِ غ  رْضِ و  م 
 
ارِق  الْأ ش   هِ م 

دُ بْنُ  :0، ح112ص ،2 ج ،کهال الدنن .2 هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ضِ  ح  لِ ر  کِّ و  ی بْنِ الْهُخ  دُ بْـنُ  ی  مُوس  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  الُله ع 
بِ  جْدِ الِله الْکُوفِ  یأ  عِ  یُّ ع  خ  ان  الذّ  ی بْنُ عِهْر  ا مُوس  ذ  ث  دّ  ال  ح  هِ الْحُس   یُّ ق  هِّ نْ ع  لِـحزِ    نِ بْنِ رْ ع  نِ بْنِ ع  س  نِ الْح   یِّ د  ع 

بِ  نْ  یبْنِ أ  ة  ع  هْز  بِ  ح  بِ یأ  نْ أ  دٍ ع  هّ  رِ بْنِ مُح  عْف  ادِقِ ج  نِ الصّ  اخِهِ یهِ ع  نْ آب  سُـولُ الِله  هِ ع  ـال  ر  ال  ق  ذِ   ق  ث  ـدّ   یح 
خِ  جْر  ارِ رج  جْص 

 
جْدِ الِله الْأ ابِرُ بْنُ ع  ام  ج  ق  لُه... ف  لا  لّ  ج  ةِ ج  بِّ الْعِزّ  نْ ر  ال   یُّ لُ ع  ق  سُول  الِله و  م  ح  ف  ةُ مِنْ وُلْدِ ا ر  خِهّ 

 
نِ الْأ

لِ  بِ  یِّ ع  نُ و  الْحُس   یبْنِ أ  س  ال  الْح  الِبٍ ق  ـرِّ نُ س  رْ ط  ةِ ثُنّ  س  ذّ  هْلِ الْج  ابِ أ  ج  ا ش  ابِـدِ رِّ د  لِـ ین  فِـ دُ الْع  اجِـهِ ع  م  بْـنُ  یُّ ز 
لِ رْ الْحُس   دُ بْنُ ع  هّ  اقِرُ مُح  خُدْرِکُهُ  یٍّ نِ ثُنّ  الْج  ابِرُ ح  و  س  ـا ج  قْرِخْـهُ مِذِّ أ  ـهُ ف  کْت  دْر  ا أ  ـإِذ  ـرُ بْـنُ  یف  عْف  ـادِقُ ج  م  ثُـنّ  الصّ  ـلا  السّ 

لِ  ا ع  رٍ ثُنّ  الرِّض  عْف  ی بْنُ ج  اظِنُ مُوس  دٍ ثُنّ  الْک  هّ  قِـ یُّ مُح  ـی ثُـنّ  الخّ  لِـ یُّ بْـنُ مُوس  ـدُ بْـنُ ع  هّ  قِـ یٍّ مُح  لِـ یُّ ثُـنّ  الذّ  بْـنُ  یُّ ع 
دٍ ثُنّ  الزّ   هّ  لِ  یُّ کِ مُح  نُ بْنُ ع  س  هْـدِ  یٍّ الْح  قِّ م  اخِنُ بِالْح  خِـ یُّ ثُنّ  ابْذُهُ الْق  ـِ   یأُمّ  ـا ح   یالّ  ه  ک  ـدْلای  رْض  قِسْـطای و  ع 

 
ُ الْأ هْـلأ 

ءِ  ــُ لا  ــوْرای و  ظُلْهـای ه  ـتْ ج  ـمُلِز  ــاخِ ح  ف  ــابِرُ خُل  وْصِـ یا ج  دِ  یاخِ ر  و  أ  وْلا  تِــ یو  أ  هُ   یو  عِخْر  ــاع  ط  ـنْ أ  ذِ م  ــاع  ط  ـدْ أ  ق  ــنْ  ینْ ف  و  م 
اجِ  ص  دْ ع  ق  اهُنْ ف  ص  جِ  یع  ر  جْک  دْ أ  ق  احِدای مِذْهُنْ ف  ر  و  جْک  وْ أ  هُنْ أ  ر  جْک  نْ أ   ... . یو  م 

لِ  :6ح ،112ص ا ع  ذ  ث  دّ  ضِ  یُّ ح  د  ر  حْه  بِ  ی  بْنُ أ  دُ بْنُ أ  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  جْدِ الِله الْکُـ یالُله ع  ـی  یُّ وفِ ع  ـنْ مُوس  ع 
هِ الْحُس   هِّ نْ ع  ان  ع  لِ حزِ    نِ بْنِ رْ بْنِ عِهْر  نِ بْنِ ع  س  نِ الْح  بِ  یِّ د  ع  بِ  یبْنِ أ  نْ أ  ة  ع  هْز  نْ یح  بِ ر  حْ ح  هِ ع  اسِنِ  یی بْنِ أ  الْق 

بِ  نْ أ  دٍ ع  هّ  رِ بْنِ مُح  عْف  ادِقِ ج  نِ الصّ  هِ یع  دِّ نْ ج  سُولُ ا هِ ع  ال  ر  ال  ق  عْـدِ   لِله ق  ةُ ب  خِهّ 
 
لُهُـنْ  یالْأ وّ  ـر  أ  ش  ـا ع  اثْذ 

لِ  بِ  یُّ ع  الِبٍ و  آخِرُهُنُ  یبْنُ أ  اخِنُ   ط  اخِ   الْق  ف  وْصِ  یهُنْ خُل  وْلِ  یاخِ ر  و  أ  ـو  أ  خِـ یاخِ ر  ـی أُمّ  ل  ـجُ الِله ع  عْـدِ  یو  حُج  الْهُقِـرُّ  یب 
افِر. ک  هُنْ   بِهِنْ مُْ مِن  و  الْهُذْکِرُ ل 

الِ  :22، ح141، ص2 ، جکهال الدنن .3 و  ابِـتٍ الـدّ  دُ بْـنُ ث  حْه  نِ أ  س  بُو الْح  ا أ  ذ  ث  دّ  دِ  یُّ جِ رح  ا حبِه  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  مِ ق  ـلا  ـةِ السّ  ذ 
 
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ـــی حـــدحث امـــام جـــواد_  ـــان امـــام حســـن مجخج ح گـــواهی حضـــرت  از جر و 
 1؛خضر

کــه در بخــش آحــات ذحــل آحــه  از امــام حســرنحــدحث عجــد الــرحهن بــن ســلرط _ 
نّ  الله   هُوا أ  وْتِها یِ حْ حُ اعْل  عْد  م  رْض  ب 

 
  2شد.  اشاره الْأ

ــاروا. 0 ــاخن»و  «یمهــد»کــه  یتح ــرا « ق  یم مذــان حضــرت علــ ررــجســل ام نرازدههح
 ماجذد: کرده است. یمعرف

 3؛حدحث أصج  بن جُجاته از امرر م مذان_ 

                                                                                                                        
حْوِ  ضْلِ الذّ  دُ بْنُ الْف  هّ  لِ  یُّ مُح  دُ بْنُ ع  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  دِ الْکُوفِ  یِّ ق  ه  جْدِ الصّ  ال  ح   یُّ بْنِ ع  لِ ق  ا ع  ذ  ث  اصِـنٍ  یُّ دّ  بْـنُ ع 

لِ  دِ بْنِ ع  هّ  نْ مُح  بِ  یِّ ع  نْ أ  ی ع  لِ یبْنِ مُوس  بِ  یِّ هِ ع  نْ أ  رٍ ع  عْف  ی بْنِ ج  بِ یبْنِ مُوس  ـنْ أ  ـدٍ ع  هّ  رِ بْنِ مُح  عْف  ـدِ یـهِ ج  هّ  هِ مُح 
لِ  بِ  یٍّ بْنِ ع  نْ أ  لِ یع  بِ رْ بْنِ الْحُس   یِّ هِ ع  نْ أ  لِ  نِ بْنِ رْ الْحُس   هِ ینِ ع  سُولِ الِله  یٍّ ع  ی ر  ل  لْتُ ع  خ  : د  ال  هُ  ق  و  عِذْد 

سُولُ الِله  یُّ أُب   ال  ر  ق  عْبٍ ف  ک  ـب  فِـ...  بْنُ  کّ  لّ  ر  زّ  و  ج  کِ  یو  ؤِنّ  الله  ع  ـةی ز  ک  ار  ـةی مُج  ـنِ جُطْف  س  ـصُـلْبِ الْح  ـةی رِّ ةی ط  رّ  ج 
ةی  ر  هّ  ةی مُط  اهِر  کُلُّ مُ    ط  ا  ی بِه  لّ  مِ رْض  زّ  و  ج  خ    الُله ع  نْ أ  هُ فِ رْ مِنٍ مِهّ  اق  لا   ید  ـام  ح  ةِ و  ح  الْو  هُـو  ؤِم  احِـدٍ ف  کُلُّ ج  ا  کْفُرُ بِه 

قِ  قِ  یّ  ت  رْضِ  یّ  ج  ارّ  م  هْدِ  یّ  ب  ادٍ م  لُ  یّ  ه  وّ  دْلِ و  آخِرُهُ   أ  اصِـح   ...الْع  ق  ـهُ مِـنْ أ  ـلّ  ل  ـزّ  و  ج  ـوُ الُله ع  دِ الْـ یجْه  ـد  ـی ع  ل  دِ ع  جِلا 
جُلا ر  ر  ش  ة  ع  ث  لا  ةٍ و  ث  هِاخ  ث  لا  دْرٍ ث  هْلِ ب   .أ 

بِ  :2، ح020ص ،2 ج ،کهال الدنن .1 ا أ  ذ  ث  دّ  ضِ  یح  نِ ر  س  دُ بْنُ الْح  هّ  جْـدِ  ی  و  مُح  عْدُ بْنُ ع  ا س  ذ  ث  دّ  الا ح  ا ق  ذْهُه  الُله ع 
رٍ ا عْف  جْدُ الِله بْنُ ج  دُ بْنُ  یُّ رِ ر  لْحِهْ الِله و  ع  هّ  دُ بْنُ ؤِدْرِ ر  حْ ح  و  مُح  حْه  ارُ و  أ  طّ  هِ حی الْع  ـدُ رس  ج  حْه  ا أ  ذ  ث  ـدّ  ـالُوا ح  عای ق 

بِ  رْقِـ یبْنُ أ  جْدِ الِله الْج  ـرِ  یُّ ع  عْف  اسِـنِ الْج  اوُدُ بْـنُ الْق  اشِـنٍ د  بُـو ه  ا أ  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  بِـ یُّ ق  ـنْ أ  ـاجِ  یع  ـرٍ الدّ  عْف  ـدِ بْـنِ مُ  یج  هّ  ح 
لِــ مِ  یٍّ ع  ــل  أ  قْج  : أ  ــال  ات   ن  ررُ الْهُــْ مِذِ رــق  ــذ  لِــ   ــنُ بْــنُ ع  س  ــهُ الْح  ع  جُــلٍ مِــنْ وُلْــدِ  ...یوْمٍ و  م  ــی ر  ل  دُ ع  شْــه  و  أ 

لِ  نِ بْنِ ع  س  ی و  لا  حُ لا   یٍّ الْح  ذّ  ی حُ ک  خّ  ی ح  هّ  مْرُهُ ف  ح  س  ر  أ  ه  ر  ظْه  ک  دْلای  رْض  ع 
 
وْراهْلأ   الْأ تْ ج   ... .ا مُلِز 

 .0ح ،022ص ،2 ج ،کهال الدنن .2

بِـ :2ح، 122ص ههان، .3 ا أ  ذ  ث  دّ  ضِـ یح  ـنِ ر  س  ـدُ بْـنُ الْح  هّ  جْـدِ الِله و   ی  و  مُح  ـعْدُ بْـنُ ع  ا س  ذ  ث  ـدّ  ـالا ح  ـا ق  ذْهُه  الُله ع 
رٍ الْحِهْ  عْف  جْدُ الِله بْنُ ج  دُ بْنُ  یُّ رِ ر  ع  هّ  دُ بْنُ ؤِدْرِ ر  حْ ح  و  مُح  حْه  ارُ و  أ  طّ  هِ حی الْع  ـرس  ج  دِ بْـنِ الْحُس  هّ  نْ مُح  نِ رْ عای ع 

بِ  ـدِ بْـنِ عِ  یبْنِ أ  هّ  ـد  بْـنِ مُح  حْه  ابِ و  أ  طّ  رْقِـرالْخ  الِـدٍ الْج  ـدِ بْـنِ خ  هّ  ـد  بْـنِ مُح  حْه  ـی و  أ  اهِ  یِّ س  اشِـنٍ رو  ؤِبْـر  ن  بْـنِ ه 
هِ  نِ بْنِ رج  س  نِ الْح  لِ  عای ع  ة  بْنِ م   یِّ ع  ج  عْل  نْ ث  الٍ ع  ضّ  ذِ رْ بْنِ ف  الِفٍ الْجُه  نْ م  نِ  یِّ هُونٍ ع  س  دُ بْنُ الْح  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  و  ح 

لِ  د  بْنِ الْو  حْه  ضِ ربْنِ أ  جْدِ الِله ع   ی  دِ ر  عْدُ بْنُ ع  ارُ و  س  فّ  نِ الصّ  س  دُ بْنُ الْح  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  جْدِ الِله بْنِ الُله ع  نْ ع 
ـدٍ الطّ   هّ  ــابُوس   یِّ الِسِــر  مُح  ــدِ بْـنِ ق  هّ  ــنْ مُذْـِ رِ بْــنِ مُح  بِــ  ع  صْــرِ بْـنِ أ  ــنِ الذّ  ــرِ  یع  بِــ یِّ السّ  ـنْ أ  اوُد  سُــل   یع  ان  بْــنِ رْ د  ه 

ة  بْنِ م  ر  سُفْ  ج  عْل  نْ ث  رِقِّ ع  ذِ رْ ان  الْهُسْخ  الِفٍ الْجُه  نْ م  نِ الْ  یِّ هُونٍ ع  ارِِ  بْنِ الْهُغِ ع  صْرِ رح  ةِ الذّ  ِ  بْنِ  یِّ ر  صْج 
 
نِ الْأ ع 

ت   : أ  ال  ة  ق  ات  مِ رْـجُج  لِـرر  الْهُـْ مِذِ رـتُ أ  بِـ یّ  ن  ع  الِـبٍ  یبْـن  أ  ـرای  ط  کِّ ف  دْتُـهُ مُخ  ج  و  قُلْـتُ  یذْکُـتُ فِـح  ف  رْضِ ف 
 
ـالْأ مِ ح  ر  رـا أ 

 
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 1.از امرر اله مذرن حدحث امام صادق_ 
کــــه . 6 کــــرده  را جههــــرن جســــل امـــام حســــرن« قـــاخن»و « مهــــدی»رواحـــاتی   معرفــــی 

 است. ماجذد:
 2؛حدحث عجد الرحهن بن سهره از پیامجر اکرم_ 
 3؛حدحث سلهان فارسی از پیامجر اکرم_ 

                                                                                                                        
ا لِ رالْهُْ مِذِ  ذْ  ین  م  رای ت  کِّ ف  اك  مُخ  ر  غِجْت  فِ  یکُتُ فِ أ  رْضِ أ  ر 

 
غِجْتُ فِ رالْأ ا ر  ال  لا  و  الِله م  ق  ا ف  ا و  لا  فِ ره  جْ  یه  وْمای    ا ر  الدُّ

رْتُ فِ  کّ  کِنْ ف  طُّ و  ل  وْلُودٍ  یق  هْرِ ح  م  ادِ  یکُونُ مِنْ ظ  ر  مِنْ وُلْدِ  ی  الْح  ش  هْدِ  یع  ـتْ ح   یُّ هُو  الْه  ا مُلِز  ه  ک  دْلای  ا ع  ُ ه   هْل 
هُ ح   کُونُ ل  وْرای و  ظُلْهای ت  ة  و  غ  رْ ج  ة  رْ ر  ام  و  رضِلُّ فِ ح  ج  قْو  ا أ  دِ    ه  رُونرفِ  یهْخ  ا آخ   . ...  ه 

لِ  :2، ح002ص ،2 ج ،کافی ذِ  یُّ ع  ث  ـدّ  ال  ح  الِدٍ ق  دِ بْنِ خ  هّ  جْدِ الِله بْنِ مُح  نْ ع  دٍ ع  هّ  ـدِ  یبْنُ مُح  هّ  مُذْـِ رُ بْـنُ مُح 
ابُ  ذْدِ بْنِ ق  ذْصُورِ بْنِ السِّ نْ م  بِـ یِّ وس  ع  نْ أ  ـة  بْـنِ م   یع  ج  عْل  ـنْ ث  رِقِّ ع  اوُد  الْهُسْـخ  ذِـرْ د  الِـفٍ الْجُه  ـنْ م  ـنِ  یِّ هُـونٍ ع  ع 

ارِِ  بْنِ الْهُغِ  ت  رالْح  : أ  ال  ة  ق  ات  ِ  بْنِ جُج  صْج 
 
نِ الْأ ةِ ع  مِ رْ ر  دْتُهُ... . ن  رر  الْهُْ مِذِ رتُ أ  ج  و   ف 

ـنِ الْکُـوفِ  :11/ 612، ح664ص ،دلاعل اامام  .1 س  ـدُ بْـنُ الْح  هّ  ا مُح  ذ  ث  ـدّ  : ح  ـال  ـلِ، ق  ضّ  بُـو الْهُف  ا أ  ذ  ث  دّ  ـنْ یُّ و  ح  ، ع 
ارِسِ  جْدِ الِله الْف  دِ بْنِ ع  هّ  نْ یِّ مُح  اجِ رْ ی بْنِ م  ر  حْ ح  ، ع  اس  ـنْ یِّ هُونٍ الْخُر  انٍ، ع  جْـدِ الِله بْـنِ سِـذ  نْ ع  خِ ، ع  ـدِ رـأ  هّ  هِ مُح 

اهِـرِ  انٍ الزّ  ـیِّ بْنِ سِذ  ـنْ س  ـادِقِ رِّ ، ع  ا الصّ  ـدٍ   دِج  هّ  ـرِ بْـنِ مُح  عْف  بِ ج  ـنْ أ  ـیـ، ع  هِ الْحُس  ـدِّ ـنْ ج  ـهِ رْ هِ، ع  هِّ ـنْ ع  نِ، و  ع 
مِ  نْ أ  نِ، ع  س  سُولِ الِله ن  ررِ الْهُْ مِذِ رالْح  نْ ر  ال  لِ  ، ع  : ق  ال  لِ ح  : یق  ا یُّ ا ع  نّ  مِنْ ، ؤِذ  ،   ت  امای ر  ؤِم  ش  د  ع  ح  وُلْدِك  أ 

ادِ  الْح  ر  مِذْهُنْ   یف  ش  هْدِ   ع  هْلِ ب   یُّ الْه   . یخِ یْ مِنْ أ 

لِ  :2ح ،114ص ،2 ج ،کهال الدنن .2 دُ بْنُ ع  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  اجِ  یٍّ ح  و  رم  ضِ حْ ل  ذِ  ی  هِ ر  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْهُ ق  ـ یالُله ع  هِّ ـدُ  یع  هّ  مُح 
بِ  لِ  یبْنُ أ  دِ بْنِ ع  هّ  نْ مُح  اسِنِ ع  فِ رْ الصّ   یٍّ الْق  ـابِرِ  یِّ الْکُوفِ  یِّ ر  ـنْ ج  ـر  ع  ـلِ بْـنِ عُه  ضّ  نِ الْهُف  انٍ ع  دِ بْنِ سِذ  هّ  نْ مُح  ع 
ـعِ  یِّ د  الْجُعْفِ حزِ    بْنِ  ـنْ س  ـرع  سُـولُ الِله رّ  دِ بْـنِ الْهُس  ـال  ر  ـال  ق  ة  ق  ـهُر  نِ بْـنِ س  حْه  جْـدِ الـرّ  ـنْ ع  ـ:... بِ ع  ا ابْـن  ح 

ل   ع  اءُ ف  تِ اْ ر  ق  رّ  ف  اءُ و  ت  هْو 
 
تِ الْأ ف  ل  ا اخْخ  ة  ؤِذ  هُر  لِ رْ س  بِ  یِّ ف  بِع  خِ  یبْنِ أ  امُ أُمّ  هُ ؤِم  إِجّ  الِبٍ ف  لِ  یط  خِ رو  خ  ـ یف  ل  هِنْ مِـنْ رْ ع 

عْدِ  لِ ح   ... یب  ة  ؤِنّ  ع  هُر  ـرّـا ابْن  س  خُـهُ مِـنْ طِ رطِ  و   یرُوحُـهُ مِـنْ رُوحِـ یای مِذِّ خِـرذ  خِـ یذ  وْجُ  یو  هُـو  أ  خُـوهُ و  هُـو  ز  ـا أ  ج  و  أ 
خِ  ة  س   یابْذ  اطِه  هِ رِّ ف  ال  اءِ الْع  ةِ جِس  لِ رد  وّ 

 
ام   ن  و  اْ خِرِ رن  مِن  الْأ خِ  یْ ن  و  ؤِنّ  مِذْهُ ؤِم  ةِ  یْ د  رِّ و  س   یأُمّ  ذّ  هْلِ الْج  ابِ أ  ج  ش 

ــ ـن  و  الْحُس  س  ــ ن  و  رْ الْح  ةی مِــنْ وُلْــدِ الْحُس  خِــرْ تِسْــع  ــاخِنُ أُمّ  اسِــعُهُنْ ق  ــتْ ح   ینِ ت  ــا مُلِز  ه  ک  ــدْلای  رْض  قِسْــطای و  ع 
 
ُ الْأ  هْــلأ 

. وْرای و  ظُلْهای  ج 

بِ  :2، ح141ص ،2 ج ،کهال الدنن .3 ا أ  ذ  ث  دّ  ضِ  یح  ال   ی  ر  جْدِ الِله ق  عْدُ بْنُ ع  ا س  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  ا  الُله ع  ذ  ث  ـدّ  عْقُـوبُ ح  ح 
ادِ بْنِ عِ حزِ    بْنُ  هّ  نْ ح  غْلِب  رد  ع  انِ بْنِ ت  ب  نْ أ  ان  ع  جْدِ الِله بْنِ مُسْک  نْ ع  ی ع  نْ سُـل    س  ـرْ ع  لِـرْ نِ بْـنِ ق  ـنْ  یِّ سٍ الْهِلا  ع 

ارِسِ  ان  الْف  لْه  ضِ  یِّ س  جِ  ی  ر  ی الذّ  ل  لْتُ ع  خ  : د  ال  ذْهُ ق  ا یِّ الِله ع  إِذ  لِ رْ الْحُس   ف  خِـِ هِ و  هُـو   یٍّ نُ بْنُ ع  ی ف  ل  ـلُ حُ ع  جِّ ق 
اهُ و  ح  هِ و  رْ ذ  رْ ع   جْت  س  ح  لْدِنُ ف  خِهِ رِّ د  ابْنُ س  رِّ قُولُ أ  ةُ الِله ابْنُ حُجّ  جْت  حُجّ  ةٍ أ  خِهّ  بُو أ  امٍ أ  خُو ؤِم  امٍ أ  ام  ابْنُ ؤِم  جْت  ؤِم  و    دٍ أ 

جٍ تِسْوٍ مِنْ صُ  بُو حُج  اخِهُهُنْ.أ  اسِعُهُنْ ق   لْجِف  ت 
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أ  که در قسهت آحات در آحه  حدحث عهار از پیامجر اکرم_  ح   خُنْ ؤِنْ حْـقُـلْ أ  ر  صْـج  أ 
نْ  ه  وْرای ف  عرأْتح  ماؤُکُنْ غ   1؛اشاره شد نرکُنْ بِهاءٍ م 

حد بن ثابت از پیامجر اکرم_   2؛حدحث ز

ه از پیامجر اکرم_   3؛حدحث أبی أُمام 
 4؛از پیامجر اکرم از امام حسرن حدحث امام باقر_ 
 5؛از پیامجر اکرم حدحث امام صادق_ 

                                                   
اسِوُ مِنْ وُلْدِهِ... .213ص ،کفای  الأبر فی الن  علی الأعه  اابنی عشر .1  : الخّ 

ا الْحُس  22ص ههان، .2 ذ  ث  دّ  لِ رْ : ح  ازِ  یٍّ نُ بْنُ ع  ذِ  یُّ الرّ  ث  دّ  ال  ح  و   یق  ال  ـدِ بْـنِ خ  هّ  اقُ بْـنُ مُح  ذِ حْـؤِسْـح  ث  ـدّ  ـال  ح   یهِ ق 
صْرِ رْ دُ بْنُ سُل  حزِ     ان  الْج  ذِ  یُّ ه  ث  ـدّ  ـال  ح  ـرِ  یق  ک  حش  ـنِ الـرُّ بِ رْ ف  ع  ـنْ ز  یـنِ بْـنِ الرّ  ـان  ع  سّ  اسِـنِ بْـنِ ح  ـنِ الْق  دِ بْـنِ حْـوِ ع 

ــولُ الِله  سُ ــال  ر  ــال  ق  ــتٍ ق  ابِ ــهُ ل    ث  ــاسِ... و  ؤِجّ  ــر  الذّ  اشِ ع  ــر  م  ــلْبِ الْحُس  ــرُجُ مِــنْ صُ ــة   نِ رْ خْ خِهّ  ــاءُ  أ  ذ  ار  أُم  ــر  بْ أ 
هْدِ  ا م  امُون  بِالْقِسْطِ و  مِذّ  وّ  عْصُومُون  ق  ِ   یُّ م  ةِ الّ  مّ 

ُ
ِ هِ الْأ لِّ حُ  یه  رْ رعِ  یص  ی ابْنُ م  نْ ح  س  ا م  هُ قُلْذ  لْف  سُول  الِله ح  ن  خ  ا ر 

اسِوُ  ال  هُو  الخّ   ... .  نرْ الْحُس    صُلْبِ   مِنْ   ق 

ذِ 234ص ،لی الأعه  اابنی عشرکفای  الأبر فی الن  ع .3 ث  دّ  دٍ الهها ی: ح  هّ  ان  بْنِ مُح  هْج  دُ بْنُ و  هّ  صْرِ  یمُح  ال   یُّ الْج  ق 
ا الْحُس   ذ  ث  دّ  لِ رْ ح  رِ  یٍّ نُ بْنُ ع  وْف  ز  لِ  یُّ الْج  ا ع  ذ  ث  دّ  ال  ح  ادِ بْنِ  یُّ ق  جّ  نْ ع  اسِ ع  جّ  جِـح  بْنُ الْع  ر  خْج  ال  أ   مسـهرُ بْـنُ  یعْقُوب  ق 

بِ  ْ جُو   نْ أ  ة  ع  کْرِ بْنِ ع   یر  بِ رّ  ب  نْ أ  جِّ رْ سُل   یاشٍ ع 
ان  الضّ  بِ  یِّ ه  نْ أ  سُولُ الِله  یع  ال  ر  ال  ق  ة  ق  ام  ةُ : أُم  اع  قُومُ السّ  لا  ت 

ی  خّ  لِف  حِ ح  ح  ا و  ذ  قِّ مِذّ  اخِنُ الْح  جِ ح  ن  رقُوم  ق  نْ ت  ه  هُ ف  لّ  ل  زّ  و  ج  نُ الُله ع  نْ أْذ  ا و  م  ج  هُ ج  الله  الله    ع  ف  ف  ل  ذْهُ ه  ف  ع  لّ  خ  ت 
اد  الِله ا لِ حعِج  ـهُ خ  إِجّ  لْجِ ف  ـی الـدّ  ل  ـوْ ع  ـا رخُوهُ و  ل  ـةُ الِله قُلْذ  ـف  ـی ح  خ  سُـول  الِله م  جْ ح  ا ر  تِ الـدُّ ـار  ا ص  ـال  ؤِذ  ـاخِهُکُنْ ق  ا ر  قُـومُ ق 

رْجای و  هُو  الخّ   رْجای و  م   . نِ رْ الْحُس    صُلْبِ   مِنْ   اسِوُ ه 

لِ  :21، ح142ص ،2 ج ،کهال الدنن .4 دُ بْنُ ع  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  اجِ  یٍّ ح  و  رم  ضِ حْ ل  ذِ  ی  هِ ر  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  هِّ  یالُله ع  دُ  یع  هّ  مُح 
بِ  بِ  یبْنُ أ  د  بْنِ أ  حْه  نْ أ  اسِنِ ع  رْقِـ یالْق  جْدِ الِله الْج  ـ یِّ ع  هّ  ـنْ مُح  لِـع  شِـ یٍّ دِ بْـنِ ع  ـنِ  یِّ الْقُر  انٍ ع  ـدِ بْـنِ سِـذ  هّ  ـنْ مُح  ع 

بِ  نْ أ  ر  ع  لِ بْنِ عُه  ضّ  الِ  یالْهُف  ه  ة  الدُّ هْز  بِ  یِّ ح  نْ أ  لِ  یع  دِ بْنِ ع  هّ  رٍ مُح  عْف  بِ  یٍّ ج  نْ أ  اقِرِ ع  لِ یالْج  نْ رْ بْنِ الْحُس   یِّ هِ ع  نِ ع 
بِ  ــیــأ  لِــرْ هِ الْحُس  ــ یٍّ نِ بْــنِ ع  خِــق  ــا و  أ  ج  لْــتُ أ  خ  : د  ــدِّ  یال  ــی ج  ل  سُــولِ الِله  یع  ــذِ  ر  س  جْل  أ  خِــِ هِ و   یف  ــی ف  ل  ع 

خِ  س  أ  جْل  بِ  ی  أ  ال  بِأ  ا و  ق  ذ  ل  جّ  ى ثُنّ  ق  خْر 
ُ
خِِ هِ الْأ ی ف  ل  ن  ع  س  ام   یالْح  ا مِنْ ؤِم  جْخُه  الِح  رْ أ  ـ  نِ رْ نِ ص  ا الُله مِذِّ کُه  ار   یاخْخ 

ــار  مِــنْ صُــلْجِف  یبِ و  مِــنْ أ   ــا و  اخْخ  کُه  ــا و  أُمِّ ــکُه  ــح  کُــنْ فِــرْ ا حُس  کُلُّ ــاخِهُهُنْ و   اسِــعُهُنْ ق  ــةٍ ت  خِهّ  ة  أ  ضْــلِ و   ینُ تِسْــع  الْف 
. اء  و  ی س  ال  ع  ةِ عِذْد  الِله ت  ذْزِل   الْه 

ا غ   :01، ح122ص ،2 ج ،کهال الـدنن .5 ذ  ث  دّ  ارْ ح  ابِذ  صْح  احِدٍ مِنْ أ  لِ  رُ و  بُو ع  ا أ  ذ  ث  دّ  الُوا ح  ـال   یٍّ ق  ـامٍ ق  هّ  دُ بْـنُ ه  هّ  مُح 
بِ  دِ بْنِ أ  هّ  نْ مُح  لٍ ع  د  بْنِ هِلا  حْه  نْ أ  رٍ ع  عْف  جْدُ الِله بْنُ ج  ا ع  ذ  ث  دّ  عِ رْ عُه   یح  نْ س  بِـررٍ ع  ـنْ أ  ان  ع  ـزْو  صِـ یدِ بْـنِ غ  رٍ رب 

بِ  نْ أ  اخِهِ  یع  نْ آب  جْدِ الِله ع  سُولُ الِله ق   ع  ال  ر  اطِذُهُنْ.ال  ق  اهِرُهُنْ و  هُو  ب  اخِهُهُنْ و  هُو  ظ  اسِعُهُنْ ق   ... ت 
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لِ  :4، ح143ص ،2 ج ،کهال الدنن. 1 دُ بْنُ ع  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  اجِ  یٍّ ح  و  رم  ضِ حْ ل  لِ  ی  هِ ر  ا ع  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  اهِ  یُّ الُله ع  ن  ربْنُ ؤِبْر 

بِ  نْ أ  نْ یع  لِ  هِ ع  نِ الْحُس   یِّ ع  دٍ ع  عْج  لِ رْ بْنِ م  نْ ع  الِدٍ ع  بِ  یِّ نِ بْنِ خ  نْ أ  ا ع  ی الرِّض  اخِهِ یبْنِ مُوس  نْ آب  ـال   هِ ع  ال  ق  ق 
سُولُ الِله  اخِنُ مِنْ وُلْدِ رْ ... و  مِنْ وُلْدِ الْحُس  ر  اسِعُهُنُ الْق  ةٍ ت  خِهّ  ةُ أ   ... .ینِ تِسْع 

ث   :2ح ،142صههان،  دّ  دُ بْنُ زِ ح  حْه  ا أ  لِـح  ذ  ا ع  ذ  ث  دّ  ال  ح  رٍ ق  عْف  اهِ  یُّ ادِ بْنِ ج  بِ ربْـنُ ؤِبْـر  ـنْ أ  اشِـنٍ ع  ـنْ یـن  بْـنِ ه  هِ ع 
لِ  نِ الْحُس   یِّ ع  دٍ ع  عْج  بِ رْ بْنِ م  نْ أ  الِدٍ ع  لِ  ینِ بْنِ خ  نِ ع  س  بِ  یِّ الْح  نْ أ  ا ع  ی الرِّض  اخِهِ یبْنِ مُوس  نْ آب  ال   هِ ع  ال  ق   ق 

سُولُ الله خِ رْ و  مِنْ وُلْدِ الْحُس  ...  ر  اع  خُهُنْ ط  اع  ةٍ ط  خِهّ  ةُ أ  عْصِ  ینِ تِسْع  عْصِ ر  و  م  اخِهُهُنْ و   یخِ ر  خُهُنْ م  اسِعُهُنْ ق  ت 
هْدِ   هُنْ. ُّ م 

اهِ  :2، ح142ص ،2 ج ،کهال الدنن .2 دُ بْنُ ؤِبْر  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ضِـرح  اق  ر  ـدُ بْـنُ الُله  ی  ن  بْنِ ؤِسْح  حْه  ـا أ  ج  ر  خْج  ـال  أ  ذْـهُ ق   ع 
اجِ  د  ه  دٍ الْه  هّ  لِ  یُّ مُح  ا ع  ذ  ث  دّ  ال  ح  امٍ ق  دُ بْنُ هِش  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  ن  بْن   یُّ ق  س  هِعْتُ الْح  ال  س  اخِحُ ق  نِ السّ  س  بْنُ الْح 

لِ  رِ  یٍّ ع  سْک  ذِ ح   یّ  الْع  ث  دّ  بِ  یقُولُ ح  بِ  یأ  نْ أ  نْ ج  یع  هِ هِ ع  سُولُ الله دِّ ال  ر  : ق  ال  ابْذِ  ... ق  امُکُنْ رْ الْحُس   ی  ف  نُ ؤِم 
لِ  هُ و  خ  عْد  خِ رب  ل   یف  ة  مِنْ وُلْدِ الْحُس  رْ ع  اخِ رْ کُنْ ثُنّ  تِسْع  ف  خُکُنْ و  خُل  خِهّ  احِدٍ أ  عْد  و  احِد  ب  ل   ینِ و  ـاخِنُ رْ ع  اسِعُهُنْ ق  کُنْ ت 

خِ  رْ ح    یأُمّ 
 
ُ الْأ وْرای و  ظُلْهای هْلأ  تْ ج  ا مُلِز  ه  ک  دْلای   ... .ض  قِسْطای و  ع 

لِ  :1، ح112ص ،2 ج ،کهال الدنن .3 ا ع  ذ  ث  دّ  بِـ یُّ ح  ـد  بْـنِ أ  حْه  جْـدِ الِله بْـنِ أ  د  بْـنِ ع  حْه  رْقِـ یبْنُ أ  جْـدِ الِله الْج  ـنْ  یُّ ع  ع 
بِ  بِ یأ  د  بْنِ أ  حْه  هِ أ  دِّ نْ ج  جْدِ الِله  یهِ ع  بِ  ع  نْ أ  ـارُودِ یع  ـدِ بْـنِ الْج  هّ  ـنْ مُح  اوُد  ع  ـدِ بْـنِ د  هّ  نْ مُح  الِدٍ ع  دِ بْنِ خ  هّ  هِ مُح 

جْدِ  ل   یِّ الْع  ج  ع  ر  : خ  ال  ة  ق  ات  ِ  بْنِ جُج  صْج 
 
نِ الْأ مِ رْ ع  ا أ  لِ ررُ الْهُْ مِذِ رذ  بِ  یُّ ن  ع  الِبٍ  یبْنُ أ  ات   ط  ـ یدُهُ فِـح  وْمٍ و     ذ  دِ ح 

ــنِ  ابْذِـهِ  س  ــح  و  هُــو   الْح  عْــدِ الْحُس  ة  مِــنْ رْ قُــول... و  مِــنْ ب  ــاءُ الِله فِــ  نِ تِسْـع  ف  ــی  یصُــلْجِهِ خُل  ل  جُــهُ ع  رْضِــهِ و  حُج  أ 
حْ  ی و  ل  اؤُهُ ع  ذ  ادِهِ و  أُم  ةُ الْهُسْلِهِ رِ عِج  خِهّ  ةُ الْهُـْ مِذِ رهِ و  أ  اد  قِـرن  و  ق  ةُ الْهُخّ  ـاد  اسِـعُ رن  و  س  ـِ  ن  ت  ـاخِنُ الّ  ُ ح   یهُنُ الْق  هْـلأ 

ا... . هْلِه  عْد  ج  ا و  عِلْهای ب  وْرِه  عْد  ج  دْلای ب  ا و  ع  خِه  عْد  ظُلْه  رْض  جُورای ب 
 
لّ  بِهِ الْأ زّ  و  ج   الُله ع 

دُ بْنُ زِ  :24، ح036، ص2 ، جکهال الدنن .4 حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  اجِ ح  ح  د  ه  رٍ الْه  عْف  ضِ  یُّ ادِ بْنِ ج  لِـ ی  ر  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق   یُّ الُله ع 
اهِ  بِ ربْنُ ؤِبْر  نْ أ  اشِنٍ ع  لِ ین  بْنِ ه  نْ ع  نِ الْحُس   یِّ هِ ع  دٍ ع  عْج  لِ رْ بْنِ م  نْ ع  الِدٍ ع  بِ  یِّ نِ بْنِ خ  ـنْ أ  ـا ع  ی الرِّض  هِ یـبْنِ مُوس 

بِ  نْ أ  رٍ ع  عْف  ی بْنِ ج  ـنْ أ  یـمُوس  ـدٍ ع  هّ  ـرِ بْـنِ مُح  عْف  لِـیـبِ هِ ج  ـدِ بْـنِ ع  هّ  بِ  یٍّ هِ مُح  ـنْ أ  لِـیـع  ـ یِّ هِ ع  بِ رْ بْـنِ الْحُس  ـنْ أ  هِ یـنِ ع 
لِ رْ الْحُس   بِ  یٍّ نِ بْنِ ع  نْ أ  مِ یع  لِ ررِ الْهُْ مِذِ رهِ أ  بِ  یِّ ن  ع  الِبٍ  یبْنِ أ  اسِـوُ مِـنْ وُلْـدِك   ط  : الخّ  ـال  هُ ق  جّ  ـأ  ـح  نُ هُـو  رْ ا حُس 

قِّ الْهُظْ  اخِنُ بِالْح  دْل هِرُ لِلدِّ الْق  اسِطُ لِلْع   . نِ و  الْج 

وِ  :1، ح021ص ،2 ج ،کهال الدنن .5 ل  رِ الْع  فّ  رِ بْنِ الْهُظ  عْف  رُ بْنُ ج  فّ  ا الْهُظ  ذ  ث  دّ  ذْدِ  یُّ ح  رْق  ه  ضِ  یُّ السّ  ـال   ی  ر  ذْهُ ق  الُله ع 
 
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ــه  حــدحث جــابر از پیــامجر اعظــن_  ــةی کــه در بخــش آحــات در آح خِهّ  لْذــاهُنْ أ  ع  و  ج 
وْح      مْرِجا و  أ  لاةِ و  ؤرْ هِنْ فِعْل  الْخ  رْ ذا ؤِل  رْ هْدُون  بِأ  ذـا حراتِ و  ؤِقام  الصّ  کـاجُوا ل  کاةِ و   خاء  الزّ 

 3؛اشاره شد  ن عابِد
 4؛از امام حسرن حدحث امام باقر_ 

                                                                                                                        
بِ  نْ أ  سْعُودٍ ع  دِ بْنِ م  هّ  رُ بْنُ مُح  عْف  ا ج  ذ  ث  دّ  ال  یح  خِ  هِ ق  جْر  ا ج  ذ  ث  دّ  ـیرح  ـنْ مُوس  ـد  ع  حْه  ادِ   لُ بْـنُ أ  غْـد  ـرٍ الْج  عْف   یِّ بْـنِ ج 

ذِ  ث  دّ  ال  ح  دٍ الصّ   یق  هّ  نُ بْنُ مُح  س  فِ رْ الْح  ـدِ  یُّ ر  انِ بْنِ س  ذ  نْ ح  بِ  ع  ـنْ أ  ـدِ یـرٍ ع  ـ هِ س  بِ رْ رِ بْـنِ حُک  ـنْ أ  بِـیـنٍ ع  ـنْ أ   یهِ ع 
ـعِ  قِ رس  ـردٍ ع  ــا ص  هّ  : ل  ـال  ـا ق  لِـص  ـنُ بْــنُ ع  س  ح  الْح  اوِ  یٍّ ال  ـمُع  بِـح  ـی ب     انر  سُـفْ  یة  بْــن  أ  ل  عْضُـهُنْ ع  ــهُ ب  م  لا  خِــهِ یْ ف  ع 

ال   ق  د  ؤِلّا  و  ... ف  ح  ا أ  ا مِذّ  هُ م  جّ  لِهْخُنْ أ  ا ع  وُ فِ ح  أ  م  اغِ یْ عُذُقِهِ ب   یق  ة  لِط  ـِ  ر  ع  اخِنُ الّ  اجِهِ ؤِلّا  الْق  م  ـلِّ حُ  یةِ ز  وحُ الِله رُ  یص 
رْ رعِ  ی ابْنُ م  لّ   ن  ح  س  زّ  و  ج  إِنّ  الله  ع  هُ ف  لْف  هُ و   یخْفِ حُ خ  ت  د  لّا  رِّ غ  حُ وِلا  هُ لِز  خْص  ـدٍ فِـح  بُ ش  ح 

 
ـة  یْ عُذُقِـهِ ب   یکُون  لِأ ع 

خِ  اسِوُ مِنْ وُلْدِ أ  لِف  الخّ  ج  ذ  ر  ا خ  اءِ رِّ نِ ابْنِ س  رْ الْحُس   یؤِذ  م  ةِ امِْ هُ فِ رطِ حُ د  خِهِ ثُنّ  رْ غ   یلُ الُله عُهُر  تِهِ فِ حُ ج   یظْهِرُهُ بِقُدْر 
عِ  ب  رْ ابٍّ دُون  أ  ةِ ش  لِف  لِ رصُور  ةی ذ  ذ  لیرُ ن  س  نّ  الله  ع  ن  أ  دِ  یْ کُلِّ ش    عْل  . ءٍ ق   ر 

ــدِ بْــنِ عُجْــدُ  :2، ح024ص ،2 ج ،کهـال الــدنن .1 هّ  احِــدِ بْــنُ مُح  جْــدُ الْو  ا ع  ذ  ث  ــدّ  هْــرٍو ح  بُــو ع  ا أ  ذ  ث  ــدّ  ــال  ح  ــارُ ق  طّ  وسٍ الْع 
شِّ  لِـ  یُ الْک  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  سْـعُودٍ ق  دُ بْنُ م  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  ـدِ بْـنِ عِ  یُّ ق  هّ  ـنْ مُح  اعٍ ع  ـدِ بْـنِ شُـج  هّ  ـنْ ربْـنُ مُح  ـی ع  س 

بِ  دِ بْنِ أ  هّ  اجِ رْ عُه   یمُح  جّ  نِ بْنِ الْح  حْه  جْدِ الرّ  نْ ع  بِ  رٍ ع  نْ أ  دٍ ع  هّ  رِ بْنِ مُح  عْف  ادِقِ ج  نِ الصّ  لِـیـع  ـدِ بْـنِ ع  هّ   یٍّ هِ مُح 
بِ  نْ أ  لِ یع  ال  الْحُس   نِ رْ بْنِ الْحُس   یِّ هِ ع  ال  ق  لِ رْ ق  اسِوِ مِنْ وُلْدِ  یفِ   یٍّ نُ بْنُ ع  ة  مِنْ  یالخّ  ة   ُ سُذّ  وسُف  و  سُذّ 

ان   ی بْنِ عِهْر  اخِ  مِنْ مُوس  هْل  الْج  و  هُو  ق  ا أ  هُ فِ حُ تِ رْ هُذ  مْر  ی أ  ال  ع  ك  و  ت  ار  ج  ةٍ.رْ ل   یصْلِحُ الُله ت  احِد  ةٍ و   ل 

ـوِ  :61، ح013ص ،1 ج ،کهال الـدنن .2 ل  ـرِ الْع  فّ  رِ بْـنِ الْهُظ  عْف  رُ بْنُ ج  فّ  ا الْهُظ  ذ  ث  دّ  ذْدِ  یُّ ح  رْق  ـه  ضِـ یُّ السّ  ذْـهُ  ی  ر  الُله ع 
ا ج   ذ  ث  دّ  ال  ح  ذِ ق  ث  دّ  ال  ح  سْعُودٍ ق  دِ بْنِ م  هّ  رُ بْنُ مُح  بِ  یعْف  لِـ یأ  ـدُ بْـنُ ع  حْه  ا أ  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  سْـعُودٍ ق  دُ بْـنُ م  هّ  بْـنِ  یِّ مُح 

ذِ  ث  دّ  ال  ح  لِ  یکُلْدُومٍ ق  نُ بْنُ ع  س  بِ  یٍّ الْح  د  بْنِ أ  حْه  دِ بْنِ أ  هّ  نْ مُح  اقُ ع  قّ  د  بْ  یالدّ  حْه  نْ أ  ة  ع  اد  خ  نِ ابْنِ ق  لٍ ع  نِ هِلا 
بِ  ـعِ رْ عُه   یأ  ـنْ س  بِـررٍ ع  ـنْ أ  ان  ع  ـزْو  صِـ یدِ بْـنِ غ  بِـرب  ـنْ أ  جْـدِ الِله  یرٍ ع  :  ع  ـال  ـح  ق  عْـد  الْحُس  ـةٍ رْ کُـونُ ب  خِهّ  ةُ أ  نِ تِسْـع 

اخِهُهُنْ. اسِعُهُنْ ق   ت 

ة  مِــنْ 032ص ،کفایــ  الأبــر فــی الــن  علــی الأعهــ  اابنــی عشــر .3 ــجْع  ــابِوُ : س  ار  و  السّ  ــر  بْ ــة  أ  خِهّ  عْصُــومُون  أ  ــاءُ م  ذ    وُلْــدِهِ أُم 
هْدِ  ِ    هُنْ  ُّ م  جْ ح   یالّ  ُ الدُّ وْرای و  ظُلْهای ر  هْلأ  تْ ج  ا مُلِز  ه  ک  دْلای   . ا قِسْطای و  ع 

 عـن مالـف ،حدثذا الحسن بـن محجـوب :132، ص21، ش ترابنابه جقل از مجله  ،2ح ،مختصر ابجات الرجع  .4
 یأبـ بـن ین بـن علـرقال: قال الحسـ جعفر یعن أب ،ذارحة درصف یأب حهزة ثابت بن یعن أب ،ةربن عط

 
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 1؛حدحث ابو حهزه ثهالی از امام باقر_ 
که . 4 کـرده اسـت.  را ششهرن جسل امام صـادق« قاخن»و « مهدی»رواحاتی  معرفـی 

 2؛ماجذد حدحث سرد حهرری از امام صادق

ـــه . 2 ک ـــاتی  ـــاظن« قـــاخن»و « مهـــدی»رواح ک کـــرده م را پذجهـــرن جســـل امـــام  ـــی   عرف
 است. ماجذد:

 3؛حدحث ابو بصرر از امام صادق_ 
                                                                                                                        

 فأبشروا بالجذة، فوالله ؤجها جهکث ما شاء الله تعالی بعد... لة واحدة:رقخل بلحلأصحابه قجل أن  طالب
أجـخن جشـاهدهن و  أجـا و و ن،رذـخقن مـن الظـالهرظهـر قاخهذـا فحن راکن حـحـؤ خرجذـا الله وحذا، ثـن رعل یجرحما 
ا ابـن رسـول اللهد قـال: السـابو حـل له: مـن قـاخهکن رفق الذکال. أجواع الع اب و الأغلال و هن السلاسل ورعل

جعفـر  بن موسی بن یبن محهد بن عل یهو الحجة بن الحسن بن عل الجاقر و یمحهد بن عل یمن ولد ابذ
 کهـا ملزـت  عـدلای  و قسـطای  هـلأ الأرضحظهـر وحلـة ثـن حب مـدة طورـغح یوهـو الـ  ی،ابذـ یبن محهـد بـن علـ

 .ظلهای  و جورای 

لِ  :22، ح24ص ،للنعهانی الغیج  .1 ا ع  ج  ر  خْج  ـ یُّ أ  ـدُ بْـنُ رْ بْـنُ الْحُس  هّ  ا مُح  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ـحْ ح  نِ ق  ا ر  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ـارُ ق  طّ  ی الْع 
ازِ  ان  الرّ  سّ  دُ بْنُ ح  هّ  ـدِ بْـنِ ع   یُّ مُح  هّ  ـنْ مُح  اهِ  یِّ الْکُـوفِ  یٍّ لِـع  ـنْ ؤِبْـر  ـدِ بْـنِ رع  هّ  ـدِ بْـنِ  ُ ن  بْـنِ مُح  هّ  ـنْ مُح  وسُـف  ع 

نْ فُض  رعِ  انٍ ع  دِ بْنِ سِذ  هّ  نْ مُح  اقِ ع  زّ  جْدِ الرّ  نْ ع  ی ع  بِ رْ س  نْ أ  انِ ع  سّ  الِ  یلٍ الرّ  ه  ة  الدُّ هْز  بِ  یِّ ح  کُذْتُ عِذْد  أ   : ال   یق 
دِ بْنِ ع   هّ  رٍ مُح  عْف  اقِرِ  یٍّ لِ ج  ات   الْج  ال  لِ    ذ  هُ ق  ان  عِذْد  ک  نْ  ق  م  رّ  ف  ا ت  هّ  ل  ِ  ح   یوْمٍ ف  حْخُومِ الّ  ة  مِن  الْه  هْز  ا ح  ب  لا   یا أ 

ــدِ  جْ ــهُ عِذْــد  الِله قِ حت  ــل  ل  ــا...ر  اخِهِذ  ــابِوُ   امُ ق  ــدِ   مِــنْ   السّ  عْ بِ   یب  ــنْ  یبِــأ  ــدْلای و  قِسْــح  م  رْض  ع 
 
ُ الْأ ــتْ هْــلأ  ــا مُلِز  ه  ک   طای 

وْرا.  ظُلْهای و  ج 

ضِـ :10، ح061، ص1 ، جکهال الدنن .2 ـارُ ر  طّ  ـدِ بْـنِ عُجْـدُوسٍ الْع  هّ  احِـدِ بْـنُ مُح  جْـدُ الْو  ا ع  ذ  ث  دّ  ـال   ی  ح  ذْـهُ ق  الُله ع 
لِ  ا ع  ذ  ث  دّ  دِ بْنِ قُخ   یُّ ح  هّ  ة  الذّ  رْ بْنُ مُح  ابُورِ رْ ج  ا ح   یُّ س  ذ  ث  دّ  ال  ح  انُ بْنُ سُل  ق  اعِ رْ هْد  دِ بْـنِ ؤِسْـه  هّ  نْ مُح  ان  ع  ل  بْـنِ ره 

زِ  نْ ح  حب  نِ السّ  رّ  وٍ ع  اجِ ع  رّ  دٍ الْحِهْ رِّ انٍ السّ  هّ  دِ  یفِ  یِّ رِ ر  دِ بْنِ مُح  وِ حح  رِ بْنِ   هِ رقُولُ فِ ح  لٍ حثٍ ط  عْف  ادِقِ ج  قُلْتُ لِلصّ 
دٍ  هّ  دْ رُ ح   مُح  سُولِ الِله ق  اخِف   ی  وِ ا ابْن  ر  نْ آب  ار  ع  خْج  ا أ  ذ  خْجِرْجِ رْ الْغ   یفِ  ل  ـأ  ـا ف  وْجِه  ک  ةِ  ـةِ و  صِـحّ  ـوُ  یج  ق  ـنْ ت  بِه 

ال   ق  ادِسِ مِنْ وُلْدِ رْ ؤِنّ  الْغ   ف  وُ بِالسّ  ق  خ  ة  س  اجِ  یج  سُـولِ الِله  یو  هُو  الدّ  عْـد  ر  اةِ ب  ةِ الْهُد  خِهّ 
 
ر  مِن  الْأ ش  لُهُـنْ  ع  وّ  أ 

مِ  لِ ررُ الْهُْ مِذِ رأ  بِ  یُّ ن  ع  قِ  یبْنُ أ  قِّ ب  اخِنُ بِالْح  الِبٍ و  آخِرُهُنُ الْق  قِ  یةُ الِله فِ رّ  ط  وْ ب  انِ و  الِله ل  م  احِبُ الزّ  رْضِ و  ص 
 
 ی  الْأ

قِـرْ غ   یفِ  ـا ب  خِـهِ م  ـنْ  یجُـوح  فِـ ی  ج  وْمِـهِ ل  جْ ح  ق  ـی ر  خْـرُجْ مِـن  الـدُّ خّ  ـح  ا ح  ـر  ف  ـتْ هْ ر  ظْه  ـا مُلِز  ه  ک  ـدْلای  رْض  قِسْـطای و  ع 
 
 لأ   الْأ

. وْرای و  ظُلْهای  ج 

لِ  :02، ح061ص ،1 ج ،کهال الدنن .3 ا ع  ذ  ث  دّ  ضِـ یُّ ح  ان  ر  ـدِ بْـنِ عِهْـر  هّ  ـد  بْـنِ مُح  حْه  ا  ی  بْنُ أ  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق  الُله ع 
جْدِ الِله الْکُوفِ  دُ بْنُ ع  هّ  دّ   یُّ مُح  ال  ح  عِ ق  خ  ان  الذّ  ی بْنُ عِهْر  ا مُوس  ذ  ـ یُّ ث  ـهِ الْحُس  هِّ ـنْ ع  لِ حـزِ    نِ بْـنِ رْ ع  ـوْف  ـنِ  یِّ د  الذّ  ع 

 
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 1؛حدحث صفوان بن مهران از امام صادق_ 
 2؛حدحث عجد الله بن ابی حعفور از امام صادق_ 
کاظن_   3؛حدحث  وجس بن عجد الرحهن از امام 

کــــه . 2 کــــرده  را چهــــارمرن جســــل امــــام رضــــا« قــــاخن»و « مهــــدی»رواحـــاتی   معرفــــی 
 د:است. ماجذ

 4؛حدحث حسرن بن خالد از امام رضا_ 
                                                                                                                        

لِ  نِ بْنِ ع  س  بِ  یِّ الْح  بِ  یبْنِ أ  نْ أ  ة  ع  هْز  بِ یح  نْ أ  صِ  یهِ ع  جْدِ الِله رب  ا ع  ب  هِعْتُ أ  ال  س  جْجِ   قُولُ ح   رٍ ق 
 
ن  الْأ  اءِ ر  ؤِنّ  سُذ 

ا و   و  بِهِنْ مِن  الْغ  بِه  ة  فِ رْ ق  ادِث  اتِ ح  هْل  الْج   یج  ا أ  اخِنِ مِذّ  صِـرْ الْق  بُـو ب  ـال  أ  ةِ ق  ةِ بِالْقُّ   عْلِ و  الْقُّ   عْلِ بِالذّ  ْ و  الذّ  رٍ رتِ ح 
قُلْتُ  هْـل  الْج  ح  ف  اخِنُ مِـذْکُنْ أ  نِ الْق  سُولِ الِله و  م  ـال  رْـا ابْن  ر  ق  ـتِ ف  ـا ب  ح  ب  ـامِسُ مِـنْ وُلْـدِ ابْذِـرصِـا أ  ـی  یرٍ هُـو  الْخ  مُوس 

لِف  ابْنُ س   اءِ رِّ ذ  م  ةِ امِْ ةی رْ بُ غ  رغِ ح  د  ابُ فِ    ج  ا الْهُجْطِلُون... .ررْت   ه 

ال  الشّ   :2، ح000ص ،1 ، جکهال الدنن .1 قِ رْ ق  لِـرخُ الْف  ـدُ بْـنُ ع  هّ  ـرٍ مُح  عْف  بُـو ج  ـ یِّ هُ أ  ـرْ بْـنِ الْحُس  ی بْـنِ نِ بْـنِ مُوس 
و   اب  قِ  یُّ هِ الْقُهِّ حْ ب  ـرالْف  ا الْحُس  ذ  ث  ـدّ  هُ الُله ح  حِه  ابِ ر  ا الْکِت  فُ ه    ذِّ ـد  بْـنِ ؤِدْرِ رْ هُ مُص  حْه  ضِـحـنُ بْـنُ أ  ذْـهُ  ی  س  ر  الُله ع 

بِــ ا أ  ذ  ث  ــدّ  ــال  ح  ــنِ أ   یق  ــع  ان  بْــنِ ّ ُ ــفْو  ــنْ ص  انٍ ع  ــدِ بْــنِ سِــذ  هّ  ــنْ مُح  ــرِ بْــنِ  وب  بْــنِ جُــوحٍ ع  عْف  ــادِقِ ج  ــنِ الصّ  ان  ع  مِهْــر 
ـــدٍ  هّ  هِ  مُح  ـــرّ  بِج  ق  ـــنْ أ  : م  ـــال  ـــهُ ق  جّ  هْـــدِ رـــأ  ـــد  الْه  ح  ـــةِ و  ج  خِهّ 

 
هِ  یّ  وِ الْأ ـــرّ  بِج  ق  ـــنْ أ  ه  ک  ـــان   جْجِ رـــک 

 
ـــوِ الْأ ـــد  ر  ح  اءِ و  ج 

دای  هّ  قِ  مُح  هُ ف  ت  هُ رجُجُوّ  ـنِ الْه  ح  ل  ل  ه  سُولِ الِله ف  ـابِوِ  یُّ هْـدِ ا ابْن  ر  ـامِسُ مِـنْ وُلْـدِ السّ  ـال  الْخ  بُ رـغِ ح  مِـنْ وُلْـدِك  ق 
خْصُهُ و  لا   ذْکُنْ ش  سْهِ ح  ع  کُنْ ت   خُهُ.ر  حِلُّ ل 

لِــ :21، ح002ص ،1 ، جکهــال الــدنن .2 ا ع  ذ  ث  ــدّ  ضِــ یُّ ح  اقُ ر  قّ  ــدٍ الــدّ  هّ  ــد  بْــنِ مُح  حْه  ا  ی  بْــنُ أ  ذ  ث  ــدّ  ــال  ح  ذْــهُ ق  الُله ع 
بِ مُ  دُ بْنُ أ  هّ  جْدِ الِله الْکُوفِ  یح  هْلِ بْنِ زِ  یُّ ع  نْ س  مِ ح  ع  زِ  یِّ ادٍ اْ د  جْـدِ الْع  نْ ع  حْجُوبٍ ع  نِ بْنِ م  س  نِ الْح  جْـدِ  ـع   یِّ زِ الْع 

بِــ جْــدِ الِله بْــنِ أ  ــنْ ع  ــادِقُ ح   یع  جْــدِ الِله الصّ  بُــو ع  ــال  أ  ــال  ق     عْفُــورٍ ق 
 
ــرّ  بِالْأ ق  ــنْ أ  ــاخِ م  ــةِ مِــنْ آب  ــد   یو  وُلْــدِ  یخِهّ  ح  و  ج 

هْدِ  هِ  یمِنْ وُلْدِ  یّ  الْه  رّ  بِج  ق  نْ أ  ه  ک  ان   جْجِ رک 
 
دای ر  وِ الْأ هّ  د  مُح  ح  قُلْتُ ص اءِ و  ج  هُ ف  ت  ـذُجُوّ  ـح  هْـدِ  یدِ رِّ ا س  ـنِ الْه   یُّ و  م 

ابِوِ  امِسُ مِنْ وُلْدِ السّ  ال  الْخ  خْصُهُ و  لا  بُ ع  رغِ ح  مِنْ وُلْدِك  ق  سْهِ ح  ذْکُنْ ش  کُنْ ت   خُهُ.ر  حِلُّ ل 

دُ بْنُ زِ  :1، ح042ص ،1 ، جکهال الدنن .3 حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  اجِ ح  ح  د  ه  رٍ الْه  عْف  ضِـ یُّ ادِ بْنِ ج  لِـ ی  ر  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق   یُّ الُله ع 
اهِ  بِ ربْنُ ؤِبْر  نْ أ  اشِنٍ ع  الِحِ بْنِ الین  بْنِ ه  نْ ص  ذْدِ هِ ع  نْ  یِّ سِّ ـی  ُ ع  ـی مُوس  ل  لْتُ ع  خ  : د  ال  نِ ق  حْه  جْدِ الرّ  وجُس  بْنِ ع 

رٍ  عْف  هُ  بْنِ ج  قُلْتُ ل  ـِ  ح  ف  ـاخِن  الّ  کِـنّ  الْق  قِّ و  ل  اخِنُ بِـالْح  ا الْق  ج  ال  أ  ق  قِّ ف  اخِنُ بِالْح  جْت  الْق  سُولِ الِله أ  ـرُ حُ  یا ابْن  ر  هِّ ط 
عْـ رْض  مِنْ أ 

 
ـلّ  و  الْأ ـزّ  و  ج  اءِ الِله ع  ـامِسُ مِـنْ وُلْـدِ ح  د  ـوْرای و  ظُلْهـای هُـو  الْخ  ـتْ ج  ـا مُلِز  ه  ک  ـدْلای  ـا ع  ُ ه  ـهُ غ   یهْل  ـة  رْ ل  ج 
فْسِهح   ی ج  ل  وْفای ع  ا خ  دُه  م   ... . طُولُ أ 

دُ بْنُ زِ  :1، ح022ص ،1 ج ،کهال الـدنن .4 حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  رٍ الْه  ح  ح  عْف  اجِ ادِ بْنِ ج  د  ضِ  یُّ ه  لِـ ی  ر  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق   یُّ الُله ع 
اهِ  بِ ربْنُ ؤِبْر  نْ أ  اشِنٍ ع  لِ ین  بْنِ ه  نْ ع  نِ الْحُس   یِّ هِ ع  دٍ ع  عْج  لِ رْ بْنِ م  ال  ع  ال  ق  الِدٍ ق  ـا یُّ نِ بْنِ خ  ـی الرِّض    بْنُ مُوس 

 



 52 ₪ تیمهدو ثیو احاد اتیآ

 

لت از امام رضا_  حّان بن ص   1؛حدحث ر 
 2.حدحث دِعجِل خُزاعی از امام رضا_ 

ــــه . 2 ک ــــاتی  ــــاخن»و « مهــــدی»رواح ــــرده  را ســــومرن جســــل امــــام جــــواد« ق ک ــــی   معرف
 است. ماجذد:

 3؛حدحث عجد العظرن حسذی از امام جواد_ 
ف از_  قْر بن ابی دُل   4.امام جواد حدحث ص 

                                                                                                                        
قِ  ك  الخّ  ر  نْ ت  ه  اخِهِذ  رّ  ...ف  جْل  خُرُوجِ ق  ل  ة  ق  قِ رْ ا ف  ا ف  هُ رس  مِذّ  هْل  الْج  ح  ل  ل  اخِنُ مِذْکُنْ أ  نِ الْق  سُولِ الِله و  م  ال  رْ ا ابْن  ر  تِ ق 

ابِوُ مِنْ وُلْدِ  اءِ رِّ ابْنُ س   یالرّ  م  ةِ امِْ  ... . د 

دُ بْنُ زِ  :2، ح024ص ،1 ، جکهال الدنن .1 حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  اجِ ح  ح  د  ه  رٍ الْه  عْف  ضِ  یُّ ادِ بْنِ ج  لِـ ی  ر  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ال  ح  ذْهُ ق   یُّ الُله ع 
اهِ  بِ ربْنُ ؤِبْر  نْ أ  نِ الرّ  ین  ع  احّ  هِ ع  : قُلْتُ لِلرِّض  ال  لْتِ ق  اخِن  هُو   انِ بْنِ الصّ  ... ؤِنّ  الْق  ال  ق  مْرِ ف 

 
ا الْأ احِبُ ه    جْت  ص  أ 

  ِ ان  فِ  یالّ  ک  ج   ر  ا خ  ذْ رُ سِنِّ الشُّ  یؤِذ  ابِوُ مِنْ وُلْدِ وخِ و  م  اك  الرّ  انِ... ذ  جّ  رِ الشُّ ـاء  ثُـنّ   یجُـهُ الُله فِـرِّ غ  حُ  یظ  ـا ش  سِـخْرِهِ م 
.ر  ظْهِرُهُ ف  حُ  وْرای و  ظُلْهای تْ ج  ا مُلِز  ه  ک  دْلای  رْض  قِسْطای و  ع 

 
ُ بِهِ الْأ  هْلأ 

دُ بْنُ زِ  :4، ح021ص ،1 ، جکهال الدنن .2 حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  اجِ ادِ بْ ح  ح  د  ه  رٍ الْه  عْف  ضِ  یُّ نِ ج  لِـ ی  ر  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق   یُّ الُله ع 
اهِ  بِ ربْنُ ؤِبْر  نْ أ  وِ ین  ع  ر  الِحٍ الْه  مِ بْنِ ص  لا  جْدِ السّ  نْ ع  لِ  یِّ هِ ع  هِعْتُ دِعْجِل  بْن  ع  ال  س  اعِ  یٍّ ق  ـدْتُ   قُولُ ح   یّ  الْخُز  جْش  أ 

وْلا   لِ  ی  م  ا ع  ی بْن   یّ  الرِّض  صِ  مُوس  تِ رق  ه  ی  د  ا اجْخ  هّ  ل  ـوْلِ رْ ... ف  ـی ق  ـارِج   یتُ ؤِل  ـة  خ  ال  ح  ـامٍ لا  م  ـی  خُـرُوجُ ؤِم  ک  ... ب 
ا دِ  الرِّض  اءی ش  هُ ؤِل  حبُک  أْس  و  ر  ف  ال  لِ  یّ  دای ثُنّ  ر  ق  اعِ ح   یف  ـ    یُّ ا خُز  ـاجِف  بِه  ـی لِس  ل  ق  رُوحُ الْقُـدُسِ ع  ط  ـرْ نِ الْج   ْ ج  نِ رْ خ 

دْرِ  لْ ت  ه  ی  یف  خ  امُ و  م  م  ا امِْ نْ ه    قُلْتُ لا  ح  م  وْلا  ح  قُومُ ف  جِّ  ی  ا م  امٍ مِذْکُنْ  یؤِلّا  أ  هِعْتُ بِخُرُوجِ ؤِم  رْض  مِن  حُ س 
 
رُ الْأ هِّ ط 

ادِ و   س  ال  ح  الْف  ق  وْرای ف  تْ ج  ا مُلِز  ه  ک  دْلای  ا ع  ُ ه  عْـدِ ح  هْل  ـامُ ب  م  ـد  ابْذِـمُح   یا دِعْجِـلُ امِْ لِـ یهّ  ـدٍ ابْذُـهُ ع  هّ  عْـد  مُح  و   یّ  و  ب 
لِ  عْد  ع  نِ  یٍّ ب  س  عْد  الْح  نُ و  ب  س  رُ فِ   ابْذُهُ   ابْذُهُ الْح  ظ  اخِنُ الْهُذْخ  ةُ الْق  اعُ فِ رْ غ   یالْحُجّ  خِهِ الْهُط  نْ  یج  وْ ل  جْق  مِن     ظُهُورِهِ ل 

جْ  ل     ا ؤِلّا  ر  الدُّ وّ  ط  احِد  ل  لِف  الْ  وْم  و  لّ  ذ  زّ  و  ج  ی ر  الُله ع  خّ  رْض  ر  خْرُج  ف  ح  وْم  ح 
 
... .  هْلأ   الْأ وْرای تْ ج  ا مُلِز  ه  ک  دْلای   ع 

لِ  :2، ح022، ص1 ج ،کهال الدنن .3 ا ع  ذ  ث  دّ  اقُ  یُّ ح  قّ  ی الدّ  د  بْنِ مُوس  حْه  ضِ   بْنُ أ  دُ  ی  ر  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  الُله ع 
وفِ  بْنُ  ارُون  الصُّ و یُّ ه  ی الرُّ جْدُ الِله بْنُ مُوس  ابٍ ع  بُو تُر  ا أ  ذ  ث  دّ  ال  ح  ظِ   یُ اجِ ح  ق  جْدُ الْع  ا ع  ذ  ث  دّ  ال  ح  جْـدِ الِله بْـنِ رق  نِ بْـنُ ع 
لِ  نِ بْنِ ز   یِّ ع  س  لِ حْ بْنِ الْح  نِ بْنِ ع  س  بِ  یِّ دِ بْنِ الْح  ذِ  یبْنِ أ  س  الِبٍ الْح  : یُّ ط  ال  ـ ق  ی س  ل  لْتُ ع  خ  ـدِ بْـنِ  یدِ رِّ د  هّ  مُح 
لِ  لِ  یِّ ع  دِ بْنِ ع  هّ  رِ بْنِ مُح  عْف  ی بْنِ ج  لِ رْ بْنِ الْحُس   یِّ بْنِ مُوس  بِ  یِّ نِ بْنِ ع  الِبٍ  یبْنِ أ  ا أُرِ  ط  ج  نِ حو  أ  هُ ع  ل  سْأ  نْ أ  دُ أ 

هْدِ  اخِنِ أ  هُو  الْه  وْ غ   یُّ الْق  جِ رْ أ  أ  د  ابْخ  ا یرُهُ ف  ق  هْدِ ح   یل  لِ ف  ا هُو  الْه  اخِن  مِذّ  اسِنِ ؤِنّ  الْق  ا الْق  ب  ِ   یُّ ا أ  نْ ح   یالّ  ـر  حُ جِبُ أ  ظ  ذْخ 
خِهِ و  رْ غ   یفِ  اع  فِ حُ ج  الِثُ مِنْ وُلْدِ  یط   ... . یظُهُورِهِ و  هُو  الدّ 

دِ الع :0، ح022، ص1 ج ،کهال الدنن .4 هّ  احِدِ بْنُ مُح  جْدُ الْو  ا ع  ذ  ث  دّ  ضِـ جدوس ابْنِ عُجْدُوسٍ ح  ارُ ر  طّ  الُله  ی    الْع 
لِ  ا ع  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  دِ بْنِ قُخ   یُّ ع  هّ  ة  الذّ  رْ بْنُ مُح  ابُورِ رْ ج  انُ بْنُ سُل   یُّ س  هْد  ا ح  ذ  ث  دّ  ال  ح  قْرُ بْنُ رْ ق  ا الصّ  ذ  ث  دّ  ال  ح  ان  ق  ه 

 



 حدیث حضور ₪ 53

 

که . 23 کرده است. ماجذد: را دومرن جسل امام هادی« قاخن»و « مهدی»رواحاتی   معرفی 
 1.حدحث صقر بن ابی دلف از امام هادی_ 

کــه بــه صــورت مشــخص  و « مهــدی»بــیش از چهــل حــدحث در ا ــن بخــش بیــان شــد 
که در کتب معخ« قاخن» کرده است. ا ن مقدار تذها رواحاتی است  جـر شـرعه بیـان را معرفی 

که شخص امام حسن عسکری حـت فرزجـد  شده است و غرر از رواحاتی است  به مامور
کـرده اسـت. بذـابرا ن هرگـز جهـی تـوان ادعـا  2خوحش برای تشکرل حکومت جهاجی اشاره 

اشـاره « قـاخن»و « مهـدی»کـرد رواحـات جقـل شـده عـام و مـجهن اسـت و بـه هوحـت شـخص 
 جکرده است.

 تن احادحث غیجت و غاحب بر شخص خاصدلالت جداش .دوم ۀشجه

 متن كتاب
ضةةةا ل تتحةةةلا  عةةةا  اخةةةب  حو یالغاخةةةب ه ةةة بةةة   یات الةةةوا  ا اةةةو  الغحةةةومةةةا ال  ا

                                                                                                                        
بِ  هّ   یأ  رٍ مُح  عْف  ا ج  ب  هِعْتُ أ  ال  س  ف  ق  لِ دُل  ا یٍّ د  بْن  ع  عْدِ   قُولُ ح   الرِّض  ام  ب  م  لِ  یابْذِ  یؤِنّ  امِْ مْرِ  یّ  ع  مْرُهُ أ  وْلُهُ  یأ  و  ق 

وْلِ  خِ  یق  اع  خُهُ ط  اع  بِ  یو  ط  مْرُ أ  مْرُهُ أ  نُ أ  س  هُ ابْذُهُ الْح  عْد  امُ ب  م  بِ یو  امِْ وْلُ أ  وْلُهُ ق  بِ یهِ و  ق  ةُ أ  اع  خُهُ ط  اع  ت   هِ یهِ و  ط  ـک  ثُـنّ  س 
قُلْتُ  یح  ف  ک  ج  نِ ف  س  عْد  الْح  امُ ب  م  نِ امِْ ه  سُولِ الِله ف  دِ  ا ابْن  ر  اءی ش  نِ حبُک  س  عْدِ الْح  ال  ؤِنّ  مِنْ ب  هُ   دای ثُنّ  ق  اخِن    ابْذ    الْق 
قِّ  ــهُ  بِــالْح  قُلْــتُ ل  ــر  ف  ظ  ــالْهُذْخ  سُــولِ الِله لِــن  سُــهِّ ح  ــا ی  ا ابْــن  ر  ــهُ الْق  جّ 

 
ــال  لِأ ــرِ ح  خِن  ق  کْث  ادِ أ  ــوْتِ ذِکْــرِهِ و  ارْتِــد  عْــد  م  قُــومُ ب 

اخِلِ  خِهِ... .رالْق  ام   ن  بِإِم 

دُ بْنُ زِ  :23، ح020؛ ص1 ج ،کهال الدنن .1 حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  اجِ ح  ح  د  ه  رٍ الْه  عْف  ضِ  یُّ ادِ بْنِ ج  لِـ ی  ر  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ال  ح  ذْهُ ق   یُّ الُله ع 
اهِ بْنُ ؤِ  وْصِلِ ربْر  د  الْه  حْه  جْدُ الِله بْنُ أ  ا ع  ذ  ث  دّ  ال  ح  بِـ یُّ ن  ق  ـقْرُ بْـنُ أ  ا الصّ  ذ  ث  دّ  ال  ح  لِـ یق  ـهِعْتُ ع  ـال  س  ـف  ق  بْـن   یّ  دُل 

لِ  دِ بْنِ ع  هّ  ا یٍّ مُح  عْدِ   قُولُ ح   الرِّض  ام  ب  م  نُ ابْذِـ یؤِنّ  امِْ س  ـنِ  یالْح  س  عْـد  الْح  ـاخِنُ   ابْذُـهُ   و  ب  ـِ    الْق  رْض  ح   یالّ 
 
ُ الْأ هْـلأ 

. وْرای و  ظُلْهای تْ ج  ا مُلِز  ه  ک  دْلای   قِسْطای و  ع 

لِ  :2، ح026، ص1 ج ،کهال الدنن .2 ا ع  ذ  ث  دّ  د  بْنِ  یُّ ح  حْه  نْ أ  جْدِ الِله ع  عْدُ بْنُ ع  ا س  ذ  ث  دّ  ال  ح  اقُ ق  رّ  جْدِ الِله الْو  بْنُ ع 
ــ اق  بْـنِ س  رِ ؤِسْـح  شْـع 

 
بِـ یِّ عْدٍ الْأ ــی أ  ل  لْـتُ ع  خ  : د  ــال  لِــ یق  ــنِ بْـنِ ع  س  ـدٍ الْح  هّ  ـا أُرِ  یٍّ مُح  ج  ــنِ حــو  أ  هُ ع  ل  سْـأ  نْ أ  دُ أ 

ــهُ  قُلْــتُ ل  عْــدِهِ... ف  ــفِ مِــنْ ب  ل  ــالْخ  لِ ح  ــامُ و  الْخ  م  ــنِ امِْ ه  سُــولِ الِله ف  ه    را ابْــن  ر  ــذ  ك  ف  عْــد  ــةُ ب  خ   ف  ــد  ل  مُسْــرِعای ف 
رُ ل  رْ الْج   ه  هُ الْق  جْه  نّ  و  أ  ک  م   اتِقِهِ غُلا  ی ع  ل  ج  و  ع  ر  ِ  سِـذِ رْ ت  ثُنّ  خ  لا  ـاءِ الـدّ  بْذ  دْرِ مِـنْ أ  ة  الْج  ـال  رل  ق  ـن  ف  ـد  بْـن  ح  حْه  ا أ 

ل   ضْــتُ ع  ر  ــا ع  جِــهِ م  ــی حُج  ل  ــلّ  و  ع  ــزّ  و  ج  ــی الِله ع  ل  خُــف  ع  ام  ر  ک  ــوْ لا   اق  ل  ــهِ  یف  ابْذِــرْــؤِسْــح  ــهُ س  ا ؤِجّ  ــ   سُــولِ  یُّ ه  ر 
ذِ  الِله  ک  ِ  رُّ و   وْرای و  ظُلْهای ح   یهُ الّ  تْ ج  ا مُلِز  ه  ک  دْلای  رْض  قِسْطای و  ع 

 
ُ الْأ  ... .هْلأ 
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بدةةةت ین إا  یل ت ةةة   یل تةةةككن اسةةةن محهةةةلا بةةةا الحسةةةا العسةةة   فف  فلاحةةةاالدحلا
بة  الحجة  بةا الحسةا یعى    لاً یل  ل ا إا ت ّ  یمهادا ل  االداا ف  فاالْحصوصف

ج  1ف فففغبحلم   ففف وللا اعلایت لم أح

 شجهه ۀخلاص
ست رواحات جقل شده در موضوع غرجت از غاحب ا جوحسذده در ا ن قسهت جرز مدعی

تواجد دلرلی  کذد. بذابرا ن ا ن جوع رواحات جهی شدن فرد مشخص و معرذی حکاحت جهی
 باشد. بر غرجت فرزجد امام حسن عسکری

 پاسخ
ر می در ا ن قسهت جرز ابخدا کلام گفخـه شـد،  چذانشوحن.  جوحسذده را حادآو در  ویکـه 

کتــاب )دل ( در مطلــب دوم )رواحــات( پــذج یوجــود امــام مهــد یجقلــ لرــمجحــث دوم 
گـروه دوم بـه  گروه اول در قسهت قجـل پاسـخ داده شـد.  کرده است.  گروه از رواحات را جقل 

گروه( است. وی براو الغاخب جةرالغحول الواردة ات حالرواتعجرر او ) جرز تذها هفـت  ی ا ن 
که به قرار ذ رواحت را  است. لحآورده 

 عةى  الآةو  یْ إا الثةااد»   «نایةا بة   یت وا لةت   یما  للا یان لا» ذلا مثل   
نا یةةا بةة   یف لةةت  ففیان ةةلا»   «اأححمةةن  حةةمةةا ال ب  بدةةت أحعةةزّ یزمةةاا   فی یاان ةةلا

 ل الا لصةااب هةكا»   «لیب  وملاها طویلكآام منا  »   «نادحتضل الْحكق عا و 
إا لصةااب هةكا المةن »   «بة  شبةل ظ ةو  یإا لكآةام  »   «بة یما عزلة  و    المن
اعضة ن  آةو   شدةل،  حاعضة ن  مةات،    اعض ن آو ح إالااهُا تطو  ای یْ بدی 
شةةلا اْ ةةك الآةةاخكوا   «ف نیسةةحبقى عةةى  ومةةن  مةةا وصةةحاات إل جسةةن یةةآةةو   ذهةةب، هةةلا ح

لا عةى  یث  لةحةمةا تكةا اأحاا  یع ن محهلا با الحسا العس   بوجو  الإمام الثای
                                                   

گوحـد... و جـام محهـد  اما رواحات جقل شده پیرامون غرجت و غاحب جرز از فرد غاحب مشخصی سـخن جهی .1
ر جهیبن حسن عسکری را ح شود... در جخرجه امکان جدارد دلرلی را بر غرجت حجت بن الحسن فراهن  ادآو

ــب جشــده اســت. ) ؛کذــد ــا جرامــده و غاح ــه دجر ــوز ب ــرا او هذ ــ  أم فرضــی  فلســفی ؟ز  ــ  تاریخی ــام الههــدی حقیق  اام
 (216ص
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 1فانحصح  جو 

 ، قجــــلماجذـــد قســــهت  ســــذدهحجو زرــــقســـهت ج ن ــــدر ا شــــود یملاحظــــه مـــ کـــه چذان
کرده و تذها به روا یذشحگز ارربس کـرده اسـت.  اتحعهل  کـه جوحسـذده عـام اشـاره   رواحـاتی 

ــامر العهرــ ــه تعجرــر دکتــر ث ــه اجــدازه حــک صــفحه در ا ــن قســهت آورده اســت ب  دی حخــی ب
کتاب کـه در مـورد غرجـت امـام عصـر از  مذحصـر  2جوشـخه شـده، اسـت. ها ی جرست 

کـه داجشـهذدان  کردن رواحات غرجت تذها به هفت رواحت و اشاره جکردن بـه اججـوه رواحـاتی 
کتاب گر تحرحــف حقرقــت و فرحــب دادن خواجذــده  اجــد، جشــان هــای خــود آورده شــرعه در 

جوحسـذده جرـز بــوده جزدحـک بـه دوحســت  دســخرسکـه در  کهــال الـدننکتـاب  اسـت. تذهـا در
که جهی کرد وی به  حدحث در مورد غرجت ذکر شده است. جکته مهن ا ن است  توان ادعا 

کرده است دلرـل قـاخلان بـه »کذـد:  ز ـرا وی تصـرحح می ؛عذوان مدال به ا ن رواحات اشاره 
ســوم اشــاره  ۀشــجهدر  کــه چذان_ دامــه در ا 3«وجــود امــام دوازدهــن ههــرن رواحــات اســت.

که شرخ صدوق و شرخ طوسی و حخی ههه مخکلهان  وی تصرحح می_ خواهد شد  کذد 
کرده ل  کــه ا ـن ســخن خــلاف  ؛اجــد شـرعه بــه ههـرن احادحــث اسـخذاد و اســخدلا در حـالی 

واقــــو اســــت. تذهــــا شــــرخ صــــدوق بــــیش از بیســــت برابــــر مقــــدار حــــاد شــــده، احادحــــث 
کرده بیت اهل ل  هرگزو شرخ طوسی  را جقل  به احادحث مورد اشاره جوحسـذده اسـخدلا

 جکرده است.
کامــل جقــل جکــرده ــز  ــت حادشــده را جر ــا تقطرــو تذهــا قســهخی از  ، بلکــهوی هفــت رواح ب

کامل جقل می ؛است آوردهرواحات را  گر  که ا کرد در برخی از ههرن رواحات قرحذـه  در حالی 
کـه در ادامـه « لحـجـة أمـدها طورن مذـا غللقـاخ»خوبی وجود داشت. ماجذـد حـدحث چهـارم 

                                                   
 .261ص ،تطور فکر السیاسی الشیعی من الشوری الی ولایت الفقیه .1

 و الغاخب. ة، رواحات الغرج22ص ،1، جت مرتهر الامام الههدی و مستقجل العالنمجهوعه مقالا جک: .2

علـی  لای رث دلـحـمـن تلـف الأحاد یعشر محهد بن الحسن العسکر یقد اتخ  القاخلون بوجود اممام الداج و .3
 .خهنحصحة جظر



 56 ₪ تیمهدو ثیو احاد اتیآ

 

ـی»فرماحد:  امام می خْف  لِف  ت  لِـ   تُـهُ   ف  د  خْصُـهُ.رـغِ ح  و    وِلا  در  کـه چذان_ خفـای ولادت  1«بُ ش 
که هـرا _ شود ادامه به تفصرل رواحات آن بیان می گ شـخه  جشاجی است  حـک از مـدعران 

 اجد. آن را جداشخه
ــاتی ــه بیــان رواح کــه هوحــت شــخص غاحــب را تعرــین  می در ا ــن قســهت جرــز ب حن  پــرداز

ــجهن  کرده کلــی و م ــات غرجــت  ــر خــلاف ادعــای جوحســذده ههــه رواح ــا روشــن شــود ب ــد ت اج
کرده گــر رواحــات بــه  اجــد جرســخذد. بســراری از رواحــات بــه فــرد مشــخص و معرذــی اشــاره  و ا

گررد آشکار می کذار هن قرار  کذذد صورت علهی بررسی شود و در  که فرد غرجت  ه از شود 
کرده مشخص بوده است و امامان دقرقای  بیت اهل اجـد.  به وضوح به احشان اشاره 

 :برخی از ا ن رواحات به شرح ز ر است
کــه. 2 ــاتی  ــغا» رواح ــرده اســت. ماجذــد« بح ک حــدحث  را چهــاردههرن معصــوم معرفــی 

 2.مفضل بن عهر از امام صادق
کرده است. ماجذد:مع دوازدههرن وصی پیامجررا « غاحب»که  یاتحروا. 1  رفی 

 3؛حدحث جابر بن عجد الله اجصاری از پیامجر _

 4؛حدحث عجد الرحهن بن سلرط از امام حسرن_ 
                                                   

 030، ص2 ج ،کهال الدنن .1
ــ :2، ح001، ص1 ج ههــان، .2 ا الْحُس  ذ  ث  ــدّ  ــد  بْــنِ ؤِدْرِ  نُ بْــنُ رْ ح  حْه  ضِــحــأ  بِــ ی  س  ر  ا أ  ذ  ث  ــدّ  ــال  ح  ذْــهُ ق  ــنْ  یالُله ع  ع 

دِ بْنِ الْحُس   هّ  لِ حّ  د  الزّ  حزِ    نِ بْنِ رْ مُح  نْ ع  ة  ع  اع  ه  نِ ابْنِ س  ابِ ع  شّ  ی الْخ  نِ بْنِ مُوس  س  نِ الْح  ـنِ  یِّ اتِ ع  س  بْـنِ الْح 
بِ  نْ أ  اٍ  ع  ب  ضّ  یبْنِ رِ نِ الْهُف  ـدٍ هِ ع  هّ  رُ بْـنُ مُح  عْف  ادِقُ ج  ال  الصّ  ال  ق  ر  ق  ـق    لِ بْنِ عُه  ل  ی خ  ـال  ع  ك  و  ت  ـار  ج  ؤِنّ  الله  ت 

هِ  امٍ ف  لْف  ع  ر  أ  ش  ة  ع  ع  ب  رْ لْقِ بِأ  لْقِ الْخ  جْل  خ  ر  جُورای ق  ش  ة  ع  ع  ب  رْ قِ  ی  أ  ا ف  احُذ  رْو  ـهُ رـأ  ـل  ل  ـنِ ح  سُـولِ الِله و  م  ـة  ا ابْـن  ر  ع  ب  رْ
 
الْأ

لِ  د  و  ع  هّ  ال  مُح  ق  ر  ف  ش  نُ و  الْحُس   یّ  ع  س  ةُ و  الْح  اطِه  ةُ مِنْ وُلْدِ الْحُس  رْ و  ف  خِهّ 
 
ـِ  رْ نُ و  الْأ ـاخِنُ الّ  قُـومُ ح   ینِ آخِرُهُنُ الْق 

عْد  غ   خِهِ ف  رْ ب  ال  و  ر  ج  جّ  رٍ و  ظُلْ حُ قْخُلُ الدّ  وْ کُلِّ ج  رْض  مِنْ 
 
رُ الْأ هِّ  نٍ.ط 

ـِ   ُّ ا أ  ح: حدحث مفسر آحه 0ح ،110، ص2 ج ،کهال الدنن .3 ا الّ  طِ  ه  ذُـوا أ  طِ رن  آم  سُـول  و  أُولِـرعُـوا الله  و  أ   یعُـوا الرّ 
مْرِ مِذْکُن

 
لِ   الْأ نُ بْنُ ع  س  هِ  یٍّ که در تجرین مصداق اولی الامر در بخش آحات اشاره شد. )... ثُنّ  الْح  و   یرِّ ثُنّ  س 
ةُ الِله فِ  یرِّ ذِ ک   قِ  یحُجّ  رْضِهِ و  ب  لِ  یخُهُ فِ رّ  أ  نِ بْنِ ع  س  ادِهِ ابْنُ الْح  ِ  یٍّ عِج  اك  الّ  نْ شِ رغِ ح   ی... ذ  خِهربُ ع   ...(. ع 

نّ  الله  در بخش آحات ذحل آحه  .0ح 022، ص2 ج ،کهال الدنن .4 هُوا أ  وْتِها یِ حْ حُ اعْل  عْد  م  رْض  ب 
 
 د.ش  اشاره الْأ



 حدیث حضور ₪ 57

 

کابلی از امام سجاد_   1؛حدحث ابو خالد 

 2؛حدحث محهد بن مسلن از امام باقر_ 

کاظن_  حاد از امام   3.حدحث محهد بن ز

کـرده  یمعرفـ یم مذـان حضـرت علـ ررـجسل ام نرازدههحرا « غاحب»که  یتحاروا. 0
                                                   

لِ  :1، ح022ههان، ص .1 ا ع  ذ  ث  دّ  ـوفِ  یُّ ح  ـارُون  الصُّ ـدُ بْـنُ ه  هّ  ا مُح  ذ  ث  ـدّ  ال  ح  اقُ ق  رّ  جْدِ الِله الْو  جْـدِ الِله  یُّ بْنُ ع  ـنْ ع  ع 
ی ظِ   بْنِ مُوس  جْدِ الْع  نْ ع  ذِ رع  س  جْدِ الِله الْح  ضِ  یِّ نِ بْنِ ع  ذِ  ی  ر  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  انُ بْنُ ص   یالُله ع  ـحْ ح  فْو  اهِ ر  ـنْ ؤِبْـر  ن  ری ع 

بِ  بِ ح  زِ  یبْنِ أ  نْ أ  الِ  یادٍ ع  ه  ة  الدُّ هْز  بِ  یِّ ح  نْ أ  ابُلِ  یع  الِدٍ الْک  ی س   یِّ خ  ل  لْتُ ع  خ  : د  ال  لِ  یدِ رِّ ق  نِ  ْ نِ ز  رْ بْنِ الْحُس   یِّ ع 
ابِدِ  قُلْتُ ...  ن الْع  سُولِ الِله ثُنّ  ح  ف  دُّ الْغ  کُونُ م  ح  ا ابْن  ر  هْخ  ال  ثُنّ  ت  ا ق  لِ رْ ا ذ  ةُ بِو  اجِ  یِّ ج  لّ  الدّ  زّ  و  ج  ر  مِنْ  یالِله ع  ش  ع 

وْصِ  سُولِ الِله ر  أ  ه اءِ ر  عْـد  ـةِ ب  خِهّ 
 
بـن أحهـد بـن موسـی و محهـد بـن  یث علـحو حـدثذا بهـ ا الحـد ... . و  الْأ

اد حعن سهل بن ز یعجد الله الکوف یمحهد بن أب بن عجد الله الوراق عن یو عل« السذاجی» یجاجرأحهد الش
 یاد عـن أبـحـز ین بـن أبـرالله عذه عن صفوان عـن ؤبـراه یرض ین بن عجد الله الحسذرعن عجد العظ یالأدم

 .نربن الحس یعن عل یخالد الکابل یعن أب یحهزة الدهال

ــ .2 ــات الرجع ــه جقــل از ،  مختصــر ابج ــه ب ــامجل ــن أ: حــدثذا ف1، ح132ص ،21، شترابن ــضــالة ب  الله  یرضــ _ وب 
 : قـــال قـــال : قـــال أبـــو جعفـــر ،قـــال : حـــدثذا محهـــد بـــن مســـلن ،قـــال : حـــدثذا أبـــان بـــن عدهـــان_ عذـــه 

 نرأولـی بـاله مذ یعلـ احـثـن أجـت  ،من أجفسـهن نرأجا أولی باله مذ: »طالب یبن أب یلعل رسول الله
ــاله مذ ،أجفســهنمــن  ــی ب ــن الحســن أول ــن الحســ ،مــن أجفســهن نرث ــاله مذ نرث ــی ب ــن  ،مــن أجفســهن نرأول  ث
ــن  ،مــن أجفســهن نرأولــی بــاله مذ یثــن محهــد بــن علــ ،مــن أجفســهن نرأولــی بــاله مذ نربــن الحســ یعلــ  ث

بـن  یثن عل ،من أجفسهن نرثن موسی بن جعفر أولی باله مذ ،من أجفسهن نرباله مذ جعفر بن محهد أولی
 بــن  یثــن علــ ،مــن أجفســهن نربــاله مذ أولــی یثــن محهــد بــن علــ ،مــن أجفســهن نرموســی أولــی بــاله مذ
ثــن الحجــة بــن  ،مــن أجفســهن نرأولــی بــاله مذ یثــن الحســن بــن علــ ،مــن أجفســهن نرمحهــد أولــی بــاله مذ

کهـا  الارض عـدلا و هـلأح و ظهـرحثن  لةحمدة طو برغح و ةحالخلافة والوصا هرؤل یتذخه یالحسن ال  قسـطا 
 .ظلها ملزت جورا و

ــنُ زِ  :4، ح042، ص1 ج ،کهــال الــدنن .3 ــدُ بْ حْه  ا أ  ذ  ث  ــدّ  ــح  اجِ ح  ــد  ه  ــرٍ الْه  عْف  ــنِ ج  ضِــ یُّ ادِ بْ ا  ی  ر  ذ  ث  ــدّ  ــال  ح  ــهُ ق  ذْ  الُله ع 
لِــ اهِ  یُّ ع  بِ ربْــنُ ؤِبْــر  ــنْ أ  اشِــنٍ ع  بِــیــن  بْــنِ ه  ــنْ أ  ــدِ بْــنِ زِ  یهِ ع  هّ  ــد  مُح  حْه  ــأ  زْدِ ح 

 
ــ یِّ ادٍ الْأ لْتُ س  ــأ  : س  ــال  ــی  یدِ رِّ ق   مُوس 

عْ  رٍ بْن  ج  ـل   ف  ـزّ  و  ج  ـوْلِ الِله ع  نْ ق  ـ  ع  ل  سْـج    ع  ـال  رْ و  أ  ق  ـةی ف  ةی و  باطِذ  ـهُ ظـاهِر  ه  ـامُ  کُنْ جِع  م  ةُ امِْ ـاهِر  ـةُ الظّ  عْه  الذِّ
هُ و   قُلْتُ ل  اخِبُ ف  امُ الْغ  م  ةُ امِْ اطِذ  اهِرُ و  الْج  ـنْ  یکُـونُ فِـح  الظّ  ـةِ م  خِهّ 

 
ـنْ رـغِ ح  الْأ ع  ـال  ج  ـاسِ رـغِ ح  بُ ق  ـارِ الذّ  بْص  ـنْ أ  بُ ع 

خْصُهُ و  لا   نْ رغِ ح  ش  اجِ رقُلُوبِ الْهُْ مِذِ   بُ ع  ـ ین  ذِکْرُهُ و  هُو  الدّ  لِـف  ابْـنُ س  ا... ذ  ر  مِذّ  ش  ـِ  رِّ ع  ـاءِ الّ  م  ةِ امِْ ـی  ید  خْف  ت 
تُهُ و  لا   د  اسِ وِلا  ی الذّ  ل  سْهِ ح  ع  هُنْ ت  ی ر  حِلُّ ل  خّ  لّ  ف  ظْهِر  حُ خُهُ ح  زّ  و  ج  ـتْ ر  هُ الُله ع  ـا مُلِز  ه  ک  دْلای  رْض  قِسْطای و  ع 

 
هْلأ   الْأ

. وْرای و  ظُلْهای  ج 
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 1.حدحث اصج  بن ججاته از امرر م مذان ماجذد است.
که . 6 کرده را جههرن جسل امام حسرن« غاحب»رواحاتی   ماجذد: جد؛ا معرفی 

 2؛از امرر م مذان حدحث امام رضا_ 
 3؛حدحث ههداجی از امام حسرن_ 

                                                   
بِ  :2ح ،122، ص2 ج ،کهال الدنن .1 ا أ  ذ  ث  دّ  ضِ  یح  نِ ر  س  دُ بْنُ الْح  هّ  جْـدِ  ی  و  مُح  عْدُ بْـنُ ع  ا س  ذ  ث  دّ  الا ح  ا ق  ذْهُه  الُله ع 

جْدُ ا ـرٍ الْحِهْ الِله و  ع  عْف  ـلِله بْنُ ج  ـدُ بْـنُ  یُّ رِ ر  هّ  ـحْ ح  و  مُح  ـدُ بْـنُ ؤِدْرِ ر  حْه  ـارُ و  أ  طّ  هِ حـی الْع  ـدِ بْـنِ رس  ج  هّ  ـنْ مُح  عـای ع 
بِ رْ الْحُس   دِ بْنِ عِ  ینِ بْنِ أ  هّ  د  بْنِ مُح  حْه  ابِ و  أ  طّ  رْقِـرالْخ  الِـدٍ الْج  ـدِ بْـنِ خ  هّ  د  بْنِ مُح  حْه  ی و  أ  اهِ  یِّ س  ن  بْـنِ رو  ؤِبْـر 

هِ  اشِنٍ ج  لِ ره  نِ بْنِ ع  س  نِ الْح  ة  بْنِ م   یِّ عای ع  ج  عْل  نْ ث  الٍ ع  ضّ  ذِ رْ بْنِ ف  الِفٍ الْجُه  نْ م  ـدُ بْـنُ  یِّ هُونٍ ع  هّ  ا مُح  ذ  ث  ـدّ  و  ح 
لِ  د  بْنِ الْو  حْه  نِ بْنِ أ  س  ضِ رالْح  ـدُ  ی  دِ ر  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  ـنْ الُله ع  جْـدِ الِله ع  ـعْدُ بْـنُ ع  ارُ و  س  ـفّ  ـنِ الصّ  س  بْـنُ الْح 
ــدٍ الطّ   هّ  جْــدِ الِله بْــنِ مُح  ــابُوس   یِّ الِسِــر  ع  ــدِ بْــنِ ق  هّ  ــنْ مُذْــِ رِ بْــنِ مُح  بِــ  ع  صْــرِ بْــنِ أ  ــنِ الذّ  ــرِ  یع  بِــ یِّ السّ  ــنْ أ  اوُد   یع  د 

ان  بْنِ سُفْ رْ سُل   نْ ث  ر  ه  رِقِّ ع  ة  بْنِ م  ان  الْهُسْخ  ج  ذِـرْ عْل  الِـفٍ الْجُه  نْ م  ـارِِ  بْـنِ الْهُغِ  یِّ هُونٍ ع  ـنِ الْح  صْـرِ رـع  ةِ الذّ   یِّ ر 
ت   : أ  ال  ة  ق  ات  ِ  بْنِ جُج  صْج 

 
نِ الْأ مِ رْ ع  لِـرر  الْهُْ مِذِ رتُ أ  بِـ یّ  ن  ع  الِـبٍ  یبْـن  أ  ـرای  ط  کِّ ف  دْتُـهُ مُخ  ج  و  رْضِ  یذْکُـتُ فِـح  ف 

 
الْأ

قُلْتُ  مِ ح  ف  ا لِ رر  الْهُْ مِذِ را أ  ذْکُتُ فِ  ین  م  رای ت  کِّ ف  اك  مُخ  ر  غِجْت  فِ  یأ  رْضِ أ  ر 
 
غِجْـتُ فِ رالْأ ـا ر  ـال  لا  و  الِله م  ق  ا ف  ـا و  لا  ره  ه 

جْ  یفِ  رْتُ فِ    ا ر  الدُّ کّ  کِنْ ف  طُّ و  ل  وْلُودٍ  یوْمای ق  هْـرِ ح  م  ـادِ  یکُونُ مِـنْ ظ  ـر  مِـنْ وُ  ی  الْح  ش  هْـدِ  یلْـدِ ع  ـا ح   یُّ هُـو  الْه  ُ ه  هْل 
هُ ح   کُونُ ل  وْرای و  ظُلْهای ت  تْ ج  ا مُلِز  ه  ک  دْلای  ة  و  غ  رْ ع  ة  رْ ر  ام  و  رضِلُّ فِ ح  ج  قْو  ا أ  دِ    ه  رُونرفِ  یهْخ  ا آخ   . ...  ه 

لِ  :2، ح002، ص2 ج ،کافیال دِ بْنِ  یُّ ع  هّ  جْدِ الِله بْنِ مُح  نْ ع  دٍ ع  هّ  ذِ  بْنُ مُح  ث  دّ  ال  ح  الِدٍ ق  دِ  یخ  هّ  مُذِْ رُ بْنُ مُح 
ذْدِ  ذْصُورِ بْنِ السِّ نْ م  ابُوس  ع  بِـ یِّ بْنِ ق  نْ أ  ـة  بْـنِ م   یع  ج  عْل  ـنْ ث  رِقِّ ع  اوُد  الْهُسْـخ  ذِـرْ د  الِـفٍ الْجُه  ـنْ م  ـنِ  یِّ هُـونٍ ع  ع 

ارِِ  بْنِ الْهُغِ  ة  ق  رالْح  ات  ِ  بْنِ جُج  صْج 
 
نِ الْأ ةِ ع  ت  ر  : أ  مِ رْ ال  دْتُهُ... . ن  رر  الْهُْ مِذِ رتُ أ  ج  و   ف 

دُ بْنُ زِ  :24، ح036، ص2 ، جکهال الدنن .2 حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  اجِ ح  ح  د  ه  رٍ الْه  عْف  ضِ  یُّ ادِ بْنِ ج  لِـ ی  ر  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق   یُّ الُله ع 
اهِ  بِ ربْنُ ؤِبْر  نْ أ  اشِنٍ ع  لِ ین  بْنِ ه  نْ ع  نِ الْحُس  بْ  یِّ هِ ع  دٍ ع  عْج  لِ رْ نِ م  نْ ع  الِدٍ ع  بِ  یِّ نِ بْنِ خ  ـنْ أ  ـا ع  ی الرِّض  هِ یـبْنِ مُوس 

بِ  نْ أ  رٍ ع  عْف  ی بْنِ ج  بِ یـمُوس  ـنْ أ  ـدٍ ع  هّ  ـرِ بْـنِ مُح  عْف  لِـیـهِ ج  ـدِ بْـنِ ع  هّ  بِ  یٍّ هِ مُح  ـنْ أ  لِـیـع  ـ یِّ هِ ع  بِ رْ بْـنِ الْحُس  ـنْ أ  هِ یـنِ ع 
لِ رْ الْحُس   بِ  یٍّ نِ بْنِ ع  نْ أ  مِ یع  لِ ررِ الْهُْ مِذِ رهِ أ  بِ  یِّ ن  ع  الِبٍ  یبْنِ أ  اسِـوُ مِـنْ وُلْـدِك   ط  : الخّ  ـال  هُ ق  جّ  ـأ  ـح  نُ هُـو  رْ ا حُس 

قِّ الْهُظْهِرُ لِلدِّ  اخِنُ بِالْح  دْل الْق  اسِطُ لِلْع  ال  الْحُس   .ِ نِ و  الْج  ـهُ رْ ق  قُلْـتُ ل  ـنُ ف  مِ ح  ـاخِن  ن  رر  الْهُـْ مِذِ رـا أ  ک  لِـف  ل  و  ؤِنّ  ذ 
ال   ق  ـِ   یؤِ  ف  ـدای  یو  الّ  هّ  ـث  مُح  ع  هِ صـ ب  ـی ج  ل  اهُ ع  ف  ةِ و  اصْـط  جُوّ  رِ رـجِالذُّ ـوِ الْج  عْـد  غ  حّ  کِـنْ ب  ـةٍ و  ح  رْ ةِ و  ل  ـلا  رْـج  ةٍ ف  ر 

ی دِ ردْجُتُ فِ ح   ل  ا ع  وْحِ الْ حه  اشِرُون  لِـر  ـِ   نِ رقِـر  ذِهِ ؤِلّا  الْهُخْلِصُون  الْهُج  ـلّ  مِ  الّ  ـزّ  و  ج  ـ   الُله ع  خ  لا  رن  أ  هُنْ بِو  ـاق  ـا و  ح  د  خِذ 
ب  فِ  ت  هُنْ بِرُوحٍ مِذْهُ.حّ  هان  و  أ  حقُلُوبِهِنُ امِْ  یک   د 

ـاذِ  :1، ح022، ص2 ج ،کهال الدنن .3 اق  الْهُع  ـدِ بْـنِ ؤِسْـح  هّ  دُ بْنُ مُح  حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  ضِـ  یُ ح  ـا ی  ر  ذْـهُ ق  ا الُله ع  ذ  ث  ـدّ  ل  ح 
اجِ  هْـد  ـدٍ الْه  هّ  دُ بْنُ مُح  حْه  احِـدِ بْـنُ  یُّ الْکُـوفِ  یُّ أ  جْـدُ الْو  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  اتِ ق  ـی بْـنِ الْفُـر  ـدُ بْـنُ مُوس  حْه  ا أ  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ق 

ا سُفْ  ذ  ث  دّ  ال  ح  دٍ ق  هّ  ب  ر  مُح  جْدُ الِله بْنُ الزُّ ا ع  ذ  ث  دّ  ال  ح  جْدِ یْ انُ ق  نْ ع  ـرِ  رِ ع  ـال  حالِله بْـنِ ش  ان  ق  هْـد  جُـلٍ مِـنْ ه  ـنْ ر  فٍ ع 
 
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هِعْتُ الْحُس   لِـرْ س  بِـ یِّ ن  بْـن  ع  الِـبٍ  یبْـنِ أ  اسِـوُ مِـنْ وُلْـدِ   قُـولُ ح   ط  ـةِ هُـو  الخّ  مّ 

ُ
ـِ هِ الْأ ـاخِنُ ه  ـاحِبُ  یق  و  هُـو  ص 

ِ  رْ الْغ   ةِ و  هُو  الّ  نُ مِ حُ  یج  اثُهُ و  هُو  ح  رقْس   .یّ  ر 

نّ  الله  در بخش آحات ذحل آحه : 0ح ،022، ص2 ج ،کهال الدنن .1 هُوا أ  وْتِها یِ حْ حُ اعْل  عْد  م  رْض  ب 
 
 شد.  اشاره الْأ

عـن مالـف  ،حدثذا الحسـن بـن محجـوب :132، ص21، شترابنابه جقل از مجله  ،2ح ،مختصر ابجات الرجع  .2
 بـن ین بـن علـرقـال: قـال الحسـ جعفـر یأبـعـن  ،ذـارحة درصـف یأبـ حهـزة ثابـت بـن یعـن أبـ ،ةربن عط

هــو  الجـاقر و یمحهـد بـن علــ یالســابو مـن ولـد ابذــ ...لــة واحـدة:رقخـل بلحلأصــحابه قجـل أن  طالـب یأبـ
 یهـو الـ  و ی،ابذـ یجعفـر بـن محهـد بـن علـ بن موسـی بـن یبن محهد بن عل یالحجة بن الحسن بن عل

 ظلها. کها ملزت جورا و عدلا قسطا و هلأ الأرضح ظهر وحلة ثن حب مدة طورغح

ضِـ :10، ح061، ص1 ج ،کهال الدنن .3 ـارُ ر  طّ  ـدِ بْـنِ عُجْـدُوسٍ الْع  هّ  احِـدِ بْـنُ مُح  جْـدُ الْو  ا ع  ذ  ث  دّ  ـال   ی  ح  ذْـهُ ق  الُله ع 
لِ  ا ع  ذ  ث  دّ  دِ بْنِ قُخ   یُّ ح  هّ  ة  الذّ  رْ بْنُ مُح  ابُورِ رْ ج  انُ بْنُ سُ  یُّ س  هْد  ا ح  ذ  ث  دّ  ال  ح  اعِ رْ ل  ق  دِ بْـنِ ؤِسْـه  هّ  نْ مُح  ان  ع  ل  بْـنِ ره 

زِ  نْ ح  حب  نِ السّ  رّ  وٍ ع  اجِ ع  رّ  دٍ الْحِهْ رِّ انٍ السّ  هّ  دِ  یفِ  یِّ رِ ر  دِ بْنِ مُح  وِ حح  رِ بْنِ   هِ رقُولُ فِ ح  لٍ حثٍ ط  عْف  ادِقِ ج  قُلْتُ لِلصّ 
دٍ  هّ  دْ رُوِ ح   مُح  سُولِ الِله ق  خْج   ی  ا ابْن  ر  ا أ  ذ  اخِف  ل  نْ آب  خْجِرْجِ رْ الْغ   یفِ  ار  ع  ـأ  ـا ف  وْجِه  ک  ةِ  ـةِ و  صِـحّ  ـوُ  یج  ق  ـنْ ت  بِه 

ال   ق  ادِسِ مِنْ وُلْدِ رْ ؤِنّ  الْغ   ف  وُ بِالسّ  ق  خ  ة  س  اجِ  یج  سُـولِ الِله  یو  هُو  الدّ  عْـد  ر  اةِ ب  ةِ الْهُد  خِهّ 
 
ر  مِن  الْأ ش  لُهُـنْ  ع  وّ  أ 

مِ  لِ ررُ الْهُْ مِذِ رأ  بِ  یُّ ن  ع  قِ  یبْنُ أ  قِّ ب  اخِنُ بِالْح  الِبٍ و  آخِرُهُنُ الْق  قِ  یةُ الِله فِ رّ  ط  وْ ب  انِ و  الِله ل  م  احِبُ الزّ  رْضِ و  ص 
 
 ی  الْأ

قِـرْ غ   یفِ  ـا ب  خِـهِ م  ـنْ  یجُـوح  فِـ ی  ج  وْمِـهِ ل  جْ ح  ق  ـی ر  خْـرُجْ مِـن  الـدُّ خّ  ـح  ا ح  ـر  ف  رْض  قِ ر  ظْه 
 
ـتْ هْلأ   الْأ ـا مُلِز  ه  ک  ـدْلای   سْـطای و  ع 

. وْرای و  ظُلْهای  ج 

لِ  :02، ح061، ص1 ج ،کهال الدنن .4 ا ع  ذ  ث  دّ  ضِـ یُّ ح  ان  ر  ـدِ بْـنِ عِهْـر  هّ  ـد  بْـنِ مُح  حْه  ا  ی  بْنُ أ  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق  الُله ع 
جْدِ الِله الْکُوفِ  دُ بْنُ ع  هّ  ی بْنُ  یُّ مُح  ا مُوس  ذ  ث  دّ  ال  ح  عِ  ق  خ  ان  الذّ  ـ یُّ عِهْر  ـهِ الْحُس  هِّ ـنْ ع  لِ حـزِ    نِ بْـنِ رْ ع  ـوْف  ـنِ  یِّ د  الذّ  ع 

لِ  نِ بْنِ ع  س  بِ  یِّ الْح  بِ  یبْنِ أ  نْ أ  ة  ع  هْز  بِ یح  نْ أ  صِ  یهِ ع  جْدِ الِله رب  ا ع  ب  هِعْتُ أ  ال  س  جْجِ   قُولُ ح   رٍ ق 
 
ن  الْأ  اءِ ر  ؤِنّ  سُذ 

و  بِهِنْ مِن   ق  ا و  ة  فِ رْ الْغ   بِه  ادِث  اتِ ح  هْل  الْج   یج  ا أ  اخِنِ مِذّ  صِـرْ الْق  بُـو ب  ـال  أ  ةِ ق  ةِ بِالْقُّ   عْلِ و  الْقُّ   عْلِ بِالذّ  ْ و  الذّ  رٍ رتِ ح 
قُلْتُ  هْـل  الْج  ح  ف  اخِنُ مِـذْکُنْ أ  نِ الْق  سُولِ الِله و  م  ـال  رْـا ابْن  ر  ق  ـتِ ف  صِـح  ـا ب  ب  ـرا أ  ـی  یامِسُ مِـنْ وُلْـدِ ابْذِـرٍ هُـو  الْخ  مُوس 

 
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لِف  ابْنُ س   اءِ رِّ ذ  م  ةِ امِْ ةی رْ بُ غ  رغِ ح  د  ابُ فِ    ج  ا الْهُجْطِلُون... .ررْت   ه 

ال  الشّ   :2، ح000، ص1 ج ،کهال الدنن .1 قِ رْ ق  لِـرخُ الْف  ـدُ بْـنُ ع  هّ  ـرٍ مُح  عْف  بُـو ج  ـ یِّ هُ أ  ـی بْـنِ رْ بْـنِ الْحُس  نِ بْـنِ مُوس 
و   اب  قِ  یُّ هِ الْقُهِّ حْ ب  ـرالْف  ا الْحُس  ذ  ث  ـدّ  هُ الُله ح  حِه  ابِ ر  ا الْکِت  فُ ه    ذِّ ـد  بْـنِ ؤِدْرِ رْ هُ مُص  حْه  ضِـحـنُ بْـنُ أ  ذْـهُ  ی  س  ر  الُله ع 

بِــ ا أ  ذ  ث  ــدّ  ــال  ح  ــنِ أ   یق  ــع  ــنِ ّ ُ ان  ع  ان  بْــنِ مِهْــر  ــفْو  ــنْ ص  انٍ ع  ــدِ بْــنِ سِــذ  هّ  ــنْ مُح  ــرِ بْــنِ وب  بْــنِ جُــوحٍ ع  عْف  ــادِقِ ج  الصّ 
ــدٍ  هّ  هِ  مُح  ــرّ  بِج  ق  ــنْ أ  : م  ــال  ــهُ ق  جّ  هْــدِ رــأ  ــد  الْه  ح  ــةِ و  ج  خِهّ 

 
هِ  یّ  وِ الْأ ــرّ  بِج  ق  ــنْ أ  ه  ک  ــان   جْجِ رــک 

 
ــوِ الْأ ــد  ر  ح  اءِ و  ج 

دای  هّ  قِ  مُح  هُ ف  ت  هُ رجُجُوّ  هْـدِ ح  ل  ل  ـنِ الْه  ه  سُولِ الِله ف  ـابِوِ مِـنْ وُ  یُّ ا ابْن  ر  ـامِسُ مِـنْ وُلْـدِ السّ  ـال  الْخ  بُ رـغِ ح  لْـدِك  ق 
خْصُهُ و  لا   ذْکُنْ ش  سْهِ ح  ع  کُنْ ت   خُهُ.ر  حِلُّ ل 

لِــ :21، ح002، ص1 ج ،کهــال الــدنن .2 ا ع  ذ  ث  ــدّ  ضِــ یُّ ح  اقُ ر  قّ  ــدٍ الــدّ  هّ  ــد  بْــنِ مُح  حْه  ا  ی  بْــنُ أ  ذ  ث  ــدّ  ــال  ح  ذْــهُ ق  الُله ع 
دُ بْنُ أ   هّ  جْدِ الِله الْکُوفِ  یبِ مُح  هْلِ بْنِ زِ  یُّ ع  نْ س  مِ ح  ع  زِ  یِّ ادٍ اْ د  جْـدِ الْع  نْ ع  حْجُوبٍ ع  نِ بْنِ م  س  نِ الْح  جْـدِ  ـع   یِّ زِ الْع 

بِــ جْــدِ الِله بْــنِ أ  ــنْ ع  ــادِقُ ح   یع  جْــدِ الِله الصّ  بُــو ع  ــال  أ  ــال  ق  ــ  عْفُــورٍ ق  ــةِ مِــنْ آب  خِهّ 
 
ــرّ  بِالْأ ق  ــنْ أ  ــد   یو  وُلْــدِ  یاخِ م  ح  و  ج 

هْدِ  هِ  یمِنْ وُلْدِ  یّ  الْه  رّ  بِج  ق  نْ أ  ه  ک  ان   جْجِ رک 
 
دای ر  وِ الْأ هّ  د  مُح  ح  قُلْتُ ص اءِ و  ج  هُ ف  ت  ـذُجُوّ  ـح  هْـدِ  یدِ رِّ ا س  ـنِ الْه   یُّ و  م 

ابِوِ  امِسُ مِنْ وُلْدِ السّ  ال  الْخ  خْصُهُ رغِ ح  مِنْ وُلْدِك  ق  ذْکُنْ ش  سْهِ ح  و  لا  بُ ع  کُنْ ت   خُهُ.ر  حِلُّ ل 

لِ : 1، ح004، ص2 ج ،کافی .3 نِ بْنِ عِ  یُّ ع  س  نِ الْح  دٍ ع  هّ  لِـربْنُ مُح  ـدِ بْـنِ ع  هّ  ـی بْـنِ مُح  بِ  یِّ س  ـنْ أ  ـرٍ ع  عْف  هِ یـبْـنِ ج 
لِ  نْ ع  هِ ع  دِّ نْ ج  خِ  یِّ ع  نْ أ  رٍ ع  عْف  رٍ ربْنِ ج  عْف  ی بْنِ ج  ا فُقِـ هِ مُوس  ـال  ؤِذ  ـالله  الله  ق  ـابِوِ ف  ـامِسُ مِـنْ وُلْـدِ السّ  د  الْخ 

دْ  یفِ  د  حزِ  ُ اجِکُنْ لا  ح  أ  ح  ا أ  ذْه  مْرِ مِنْ غ   یّ  ا بُذ  ح  لُکُنْ ع 
 
ا الْأ احِبِ ه    هُ لا  بُدّ  لِص  ی رْ ؤِجّ  خّ  ةٍ ح  ـنْ    ج  مْـرِ م 

 
ا الْأ ـ   ـنْ ه  رْجِو  ع 

ان   ا هِ ح  ک  ه  ة   ی  قُولُ بِهِ ؤِجّ  هُ  مِحْذ  لْق  ا خ  ن  بِه  ح  لّ  امْخ  زّ  و  ج   .مِن  الِله ع 

دُ بْنُ زِ  :1، ح042، ص1 ج ،کهال الدنن .4 حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  اجِ ح  ح  د  ه  رٍ الْه  عْف  ضِـ یُّ ادِ بْنِ ج  لِـ ی  ر  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق   یُّ الُله ع 
اهِ  بِ ربْنُ ؤِبْر  نْ أ  اشِنٍ ع  الِحِ بْنِ ین  بْنِ ه  نْ ص  ذْدِ  هِ ع  نْ  یِّ السِّ ـی  ُ ع  ـی مُوس  ل  لْتُ ع  خ  : د  ال  نِ ق  حْه  جْدِ الرّ  وجُس  بْنِ ع 

رٍ  عْف  هُ  بْنِ ج  قُلْتُ ل  ـِ  ح  ف  ـاخِن  الّ  کِـنّ  الْق  قِّ و  ل  اخِنُ بِـالْح  ا الْق  ج  ال  أ  ق  قِّ ف  اخِنُ بِالْح  جْت  الْق  سُولِ الِله أ  ـرُ حُ  یا ابْن  ر  هِّ ط 
رْض  مِنْ 

 
ـلّ  و  الْأ ـزّ  و  ج  اءِ الِله ع  عْـد  ـامِسُ مِـنْ وُلْـدِ ح  أ  ـوْرای و  ظُلْهـای هُـو  الْخ  ـتْ ج  ـا مُلِز  ه  ک  ـدْلای  ـا ع  ُ ه  ـهُ غ   یهْل  ـة  رْ ل  ج 
فْسِهح   ی ج  ل  وْفای ع  ا خ  دُه  م   ... . طُولُ أ 

دُ بْنُ زِ  :1، ح022، ص1 ج ،کهال الـدنن .5 حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  رٍ ح  ح  عْف  اجِ ادِ بْنِ ج  د  ه  ضِ  یُّ الْه  لِـ ی  ر  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق   یُّ الُله ع 
 



 حدیث حضور ₪ 61

 

حان بن صلت از امام رضا_   1؛حدحث ر
 2.حدحث دعجل خزا ی از امام رضا_ 

که . 2 کرده را سومرن جسل امام جواد« غاحب»رواحاتی   ماجذد: جد؛ا معرفی 
 3؛دو حدحث عجد العظرن حسذی از امام جواد_ 
قْر بن أبی دُل  _   4.ف از امام جوادحدحث ص 

                                                                                                                        
اهِ  بِ ربْنُ ؤِبْر  نْ أ  اشِنٍ ع  لِ ین  بْنِ ه  نْ ع  نِ الْحُس   یِّ هِ ع  دٍ ع  عْج  لِ رْ بْنِ م  ال  ع  ال  ق  الِدٍ ق  ـا یُّ نِ بْنِ خ  ـی الرِّض    بْنُ مُوس 

قِ  ك  الخّ  ر  نْ ت  ه  اخِ رّ  ...ف  جْل  خُرُوجِ ق  ل  ة  ق  ا ف  ارْ هِذ  قِ  .س  مِذّ  ـهُ رف  ـل  ل  هْـل  الْج  ح  ـاخِنُ مِـذْکُنْ أ  ـنِ الْق  سُـولِ الِله و  م  تِ رْـا ابْـن  ر 
ابِوُ مِنْ وُلْدِ  ال  الرّ  احِبُ الْغ  رِّ ابْنُ س   یق  اءِ... و  هُو  ص  م  ةِ امِْ رْضرْ د 

 
تِ الْأ ق  شْر  ج  أ  ر  ا خ  إِذ  جْل  خُرُوجِهِ ف  ةِ ق   ... . ج 

دُ بْنُ زِ  :2، ح024، ص1 ج ،کهال الدنن .1 حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  اجِ ح  ح  د  ه  رٍ الْه  عْف  ضِ  یُّ ادِ بْنِ ج  لِـ ی  ر  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ال  ح  ذْهُ ق   یُّ الُله ع 
اهِ  بِ ربْنُ ؤِبْر  نْ أ  نِ الرّ  ین  ع  احّ  هِ ع  : قُلْتُ لِلرِّض  ال  لْتِ ق  مْرِ  انِ بْنِ الصّ 

 
ا الْأ احِبُ ه    جْت  ص  اخِن  هُو   أ  ... ؤِنّ  الْق  ال  ق  ف 

  ِ ان  فِ  یالّ  ک  ج   ر  ا خ  ابِوُ مِنْ وُلْدِ رُ سِنِّ الشُّ  یؤِذ  اك  الرّ  انِ... ذ  جّ  رِ الشُّ ذْظ  ـاء  ثُـنّ   یجُـهُ الُله فِـرِّ غ  حُ  یوخِ و  م  ـا ش  سِـخْرِهِ م 
ا مُلِز  ر  ظْهِرُهُ ف  حُ  ه  ک  دْلای  رْض  قِسْطای و  ع 

 
ُ بِهِ الْأ .هْلأ  وْرای و  ظُلْهای  تْ ج 

دُ بْنُ زِ  :4، ح021، ص1 ج ،کهال الدنن .2 حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  اجِ ح  ح  د  ه  رٍ الْه  عْف  ضِ  یُّ ادِ بْنِ ج  لِـ ی  ر  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق   یُّ الُله ع 
اهِ  بِ ربْنُ ؤِبْر  نْ أ  وِ ین  ع  ر  الِحٍ الْه  مِ بْنِ ص  لا  جْدِ السّ  نْ ع  هِعْتُ  یِّ هِ ع  ال  س  لِ  ق  اعِ  یٍّ دِعْجِل  بْن  ع  ـدْتُ   قُولُ ح   یّ  الْخُز  جْش  أ 

وْلا   لِ  ی  م  ا ع  ی یّ  الرِّض  صِ  بْن  مُوس  تِ رق  ه  ی  د  ا اجْخ  هّ  ل  ـوْلِ رْ ... ف  ـی ق  ـارِج   یتُ ؤِل  ـة  خ  ال  ح  ـامٍ لا  م  ـی  خُـرُوجُ ؤِم  ک  ... ب 
ا دِ  الرِّض  اءی ش  هُ ؤِل  حبُک  أْس  و  ر  ف  ق   یّ  دای ثُنّ  ر  اعِ ح   یال  لِ ف  ـ    یُّ ا خُز  ـاجِف  بِه  ـی لِس  ل  ق  رُوحُ الْقُـدُسِ ع  ط  ـرْ نِ الْج   ْ ج  نِ رْ خ 

دْرِ  لْ ت  ه  ی  یف  خ  امُ و  م  م  ا امِْ نْ ه    قُلْتُ لا  ح  م  وْلا  ح  قُومُ ف  جِّ  ی  ا م  امٍ مِذْکُنْ  یؤِلّا  أ  هِعْتُ بِخُرُوجِ ؤِم  رْض  مِن  حُ س 
 
رُ الْأ هِّ ط 

ادِ و   س  ال  ح   الْف  ق  وْرای ف  تْ ج  ا مُلِز  ه  ک  دْلای  ا ع  ُ ه  عْـدِ ح  هْل  ـامُ ب  م  ـد  ابْذِـ یا دِعْجِـلُ امِْ هّ  لِـ یمُح  ـدٍ ابْذُـهُ ع  هّ  عْـد  مُح  و   یّ  و  ب 
لِ  عْد  ع  نِ  یٍّ ب  س  عْد  الْح  نُ و  ب  س  رُ فِ   ابْذُهُ   ابْذُهُ الْح  ظ  اخِنُ الْهُذْخ  ةُ الْق  خِهِ ارْ غ   یالْحُجّ  اعُ فِ ج  نْ  یلْهُط  وْ ل  جْق  مِن     ظُهُورِهِ ل 

جْ  لِف  الْ    ا ؤِلّا  ر  الدُّ لّ  ذ  زّ  و  ج  ل  الُله ع  وّ  ط  احِد  ل  ی ر  وْم  و  خّ  رْض  ر  خْرُج  ف  ح  وْم  ح 
 
... .  هْلأ   الْأ وْرای تْ ج  ا مُلِز  ه  ک  دْلای   ع 

لِ  :2، ح022، ص1 ج ،کهال الدنن .3 ا ع  ذ  ث  دّ  اقُ  بْنُ  یُّ ح  قّ  ی الدّ  د  بْنِ مُوس  حْه  ضِ   أ  دُ  ی  ر  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  الُله ع 
وفِ  ارُون  الصُّ و یُّ بْنُ ه  ی الرُّ جْدُ الِله بْنُ مُوس  ابٍ ع  بُو تُر  ا أ  ذ  ث  دّ  ال  ح  ظِ   یُ اجِ ح  ق  جْدُ الْع  ا ع  ذ  ث  دّ  ال  ح  جْـدِ الِله بْـنِ رق  نِ بْـنُ ع 

لِ  نِ بْنِ ز  بْنِ  یِّ ع  س  لِ حْ الْح  نِ بْنِ ع  س  بِ  یِّ دِ بْنِ الْح  ذِ  یبْنِ أ  س  الِبٍ الْح  ـ یُّ ط  ی س  ل  لْتُ ع  خ  : د  ال  ـدِ بْـنِ  یدِ رِّ ق  هّ  مُح 
لِ  لِ  یِّ ع  دِ بْنِ ع  هّ  رِ بْنِ مُح  عْف  ی بْنِ ج  لِ رْ بْنِ الْحُس   یِّ بْنِ مُوس  بِ  یِّ نِ بْنِ ع  الِبٍ  یبْنِ أ  ا أُرِ  ط  ج  ـنِ  دُ حو  أ  هُ ع  ل  سْأ  نْ أ  أ 

هْدِ  اخِنِ أ  هُو  الْه  وْ غ   یُّ الْق  جِ رْ أ  أ  د  ابْخ  ال  لِ  یرُهُ ف  ق  هْدِ ح   یف  ا هُو  الْه  اخِن  مِذّ  اسِنِ ؤِنّ  الْق  ا الْق  ب  ِ   یُّ ا أ  نْ ح   یالّ  ـر  حُ جِبُ أ  ظ  ذْخ 
خِهِ و  رْ غ   یفِ  اع  فِ حُ ج  الِثُ مِنْ وُلْ  یط   ... .  یدِ ظُهُورِهِ و  هُو  الدّ 

 .1ههچذرن جک: ههان، ح

دِ العجدوس ابْنِ عُجْدُوسٍ  :0، ح022، ص1 ج ،کهال الدنن .4 هّ  احِدِ بْنُ مُح  جْدُ الْو  ا ع  ذ  ث  دّ  ضِـ ح  ارُ ر  طّ  الُله  ی    الْع 
لِ  ا ع  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  دِ بْنِ قُخ   یُّ ع  هّ  ة  الذّ  رْ بْنُ مُح  ابُورِ رْ ج  ذ   یُّ س  ث  دّ  ال  ح  انُ بْنُ سُل  ق  هْد  قْرُ بْنُ رْ ا ح  ا الصّ  ذ  ث  دّ  ال  ح  ان  ق  ه 

 
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که . 23 کرده است. ماجذد: را دومرن جسل امام هادی« غاحب»رواحاتی   معرفی 

 1؛حدحث عجد العظرن حسذی از امام هادی_ 
 2؛حدحث داود بن قاسن جعفری از امام هادی_ 

که . 22 کرده است. ماجذد: را فرزجد امام حسن عسکری« غاحب»رواحاتی   معرفی 

 3؛از امام حسن عسکری الججار محهد بن عجدحدحث _ 
                                                                                                                        

بِ  لِ  یأ  د  بْن  ع  هّ  رٍ مُح  عْف  ا ج  ب  هِعْتُ أ  ال  س  ف  ق  ا یٍّ دُل  عْدِ   قُولُ ح   الرِّض  ام  ب  م  لِ  یابْذِ  یؤِنّ  امِْ مْرِ  یّ  ع  مْرُهُ أ  وْلُهُ  یأ  و  ق 
وْلِ  خِ  یق  اع  خُهُ ط  اع  م   یو  ط  بِ و  امِْ مْرُ أ  مْرُهُ أ  نُ أ  س  هُ ابْذُهُ الْح  عْد  بِ یامُ ب  وْلُ أ  وْلُهُ ق  بِ یهِ و  ق  ةُ أ  اع  خُهُ ط  اع  ت  یهِ و  ط  ـک  هِ ثُـنّ  س 

قُلْتُ  یح  ف  ک  ج  نِ ف  س  عْد  الْح  امُ ب  م  نِ امِْ ه  سُولِ الِله ف  دِ  ا ابْن  ر  اءی ش  س  حبُک  عْدِ الْح  ال  ؤِنّ  مِنْ ب  اخِن  دای ثُنّ  ق  هُ الْق  نِ ابْذ 
هُ  قُلْتُ ل  ر  ف  ظ  قِّ الْهُذْخ  سُولِ الِله لِن  سُهِّ ح  بِالْح  هُ  ی  ا ابْن  ر  جّ 

 
ال  لِأ اخِن  ق  اخِلِ ح  الْق  رِ الْق  کْث  ادِ أ  وْتِ ذِکْرِهِ و  ارْتِد  عْد  م  ن  رقُومُ ب 

ـــهُ و  لِـــن  سُـــهِّ  قُلْـــتُ ل  خِـــهِ ف  ام  ـــ ی  بِإِم  ـــر  ق  ظ  ـــهُ غ  الْهُذْخ  نّ  ل 
 
ـــةی رْ ال  لِأ ـــا و  حّ  کْثُـــرُ أ  ح  ج  ا ف  ح  امُه  ـــدُه  م  ـــهُ ر  طُـــولُ أ  ظِـــرُ خُرُوج  ذْخ 

. ...  الْهُخْلِصُون 

لِ  :2، ح022، ص1 ج ،کهال الدنن .1 ا ع  ذ  ث  دّ  اقُ  یُّ ح  قّ  ی الدّ  د  بْنِ مُوس  حْه  لِـ  بْنُ أ  ضِـ یُّ و  ع  اقُ ر  رّ  جْـدِ الِله الْـو   ی  بْـنُ ع 
وفِ  الُله  ارُون  الصُّ دُ بْنُ ه  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  الا ح  ا ق  ذْهُه  و یُّ ع  ـی الرُّ جْدُ الِله بْـنُ مُوس  ابٍ ع  بُو تُر  ا أ  ذ  ث  دّ  ال  ح  ـق  جْـدِ   یُ اجِ ح  ـنْ ع  ع 

ظِ  ذِ رالْع  س  جْدِ الِله الْح  ی س   یِّ نِ بْنِ ع  ل  لْتُ ع  خ  : د  ال  لِ  یدِ رِّ ق  ـدٍ  یِّ ع  هّ  ـا بْـن  مُح  هّ  ل  صُـر  بِـ ف  ـال  لِـ یب  جـای  یق  رْح  م 
ـبِف   ـال  ح  ق  اسِـنِ... ف  ـا الْق  ب  عْـدِ  ا أ  ـنُ ابْذِـ یو  مِـنْ ب  س  ک   یالْح  قُلْـتُ و  رْـف  ـال  ف  عْـدِهِ ق  فِ مِـنْ ب  ل  ـاسِ بِـالْخ  ف  لِلذّ 

اك  رْ ک   وْلا  ح  ف  ذ  هُ لا   ی  ا م  جّ 
 
ال  لِأ خْصُهُ و  لا   ُ ق  ى ش  ی حِلُّ ذِکْرُهُ بِاسْ ح  ر  خّ  ـح  هِهِ ح  ـدْلای ر  خْـرُج  ف  رْض  قِسْـطای و  ع 

 
هْلأ   الْأ

وْرای و  ظُلْها... . تْ ج  ا مُلِز  ه   ک 

ضِ  :1، ح022، ص1 ج ،کهال الدنن .2 نِ ر  س  دُ بْنُ الْح  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال   ی  ح  جْدِ الِله ق  عْدُ بْنُ ع  ا س  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  الُله ع 
بُو ج   ا أ  ذ  ث  دّ  وِ ح  ل  د  الْع  حْه  دُ بْنُ أ  هّ  رٍ مُح  بِ  یُّ عْف  نْ أ  رِ  یع  عْف  اسِنِ الْج  اوُد  بْنِ الْق  اشِنٍ د  نِ  یِّ ه  س  ا الْح  ب  هِعْتُ أ  ال  س  ق 

رِ  سْک  احِب  الْع  عْدِ   قُولُ ح   ص  فُ مِنْ ب  ل  ک   ی  ابْذِ  یالْخ  نُ ف  س  ـفِ ف  رْ الْح  ل  عْدِ الْخ  فِ مِنْ ب  ل  کُنْ بِالْخ  قُلْـتُ و  ف  ل 
ذِ  ل  ع  هُ و  لا   ی  لِن  ج  خْص  وْن  ش  ر  کُنْ لا  ت  جّ 

 
ال  لِأ ق  اك  ف  ک  ح  الُله فِد  کُنْ ذِکْرُهُ بِاسْـهِهِ قُلْـتُ ف  ـال  قُولُـوا رْـحِلُّ ل  ـْ کُرُهُ ق  ف  ج 

دٍ  هّ  ةُ مِنْ آلِ مُح   .الْحُجّ 

ــا، مجلــه  مختصــر ابجــات الرجعــ .3 دثذا محهــد بــن عجــد الججــار، قــال: قلــت حــ: 2، ح122ص ،21، شــهاره ترابن
حجـة الله علـی  أحب أن أعلن مـن الامـام و _الله فداک  یجعلذ _ابن رسول الله  اح: یالحسن بن عل یدرلس

هـو خـاتن  ی، الـ هرـکذ و رسـول الله ی، سـهیابذـ یالحجـة بعـد : ؤن الامام وقال عجاده من بعدکد
 ولدرملک الروم، ؤلا أجـه سـ صرر: من ابذة ابن ققال رسول اللهدابن  اح: مهن هو قال خر خلفاخه.آ حجج الله و

کهـا ملزـت جـورا و الارض قسـطا و هلأرالـدجال، فـ قخلح و ظهرح، ثن لةحطو جةرعن الذاس غ برغرف  عـدلا 
 ... .ظلها
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 ،یشـابورربـن محهـد بـن فـارس الذ نرحدثذا ؤبراه: 21، ح121ص ،21، شترابنا، مجله مختصر ابجات الرجع  .1

کان مولعا بقخـل الشـ دحو هو رجل شد _ یعهرو بن عوف بقخل یلها هن الوال قال: فـأخجرت  عةرالذصب، و 
لاودعــه و  محهـد یو توجهـت ؤلـی دار أبـ ،یو أحجـاخ یفودعـت أهلـ ن،رخـوف عظـ یبـ لک و غلـب علـ

ر، الجد لةرکالقهر ل زارجذجه وکان وجهه مض یغلاما جالسا ف تحرأ هرکذت أردت الهرب، فلها دخلت عل
کاد أن  اخهرمن جوره و ض رترفخح ! لا تهرب فإن الله تجارک و تعالی نرؤبراه اح. فقال: هرما کذت ف یذسذحو 

 یالله فداک مـن هـو و قـد أخجرجـ ی! جعلذیدرس اح: محهد یفقلت لاب ،یررشره. فازداد تح کرکفرس
بعـد  ظهـرحو  لـةحطو جـةرغ برـغح یو هـو الـ  ،یمـن بعـد یفخرو خل ی! فقال: هو ابذدیررضه یکان ف بها

کذ رسول الله یعدلا و قسطا، فسألخه عن أسهه، قال: هو سه هلاهارامخلاء الارض جورا و ظلها ف  هرو 
مـا  نرؤبـراه احـالله دولخـه و سـلطذخه، فـاکتن  ظهـرحؤلـی أن  خـهربکذ هرـکذحباسهه أو  هرسهحلاحد أن  حلحو لا 

 ؤلا عن أهله. ومرو سهعت مذا ال تحرأ

لِ  :2، ح026، ص1 ج ،ننکهال الد .2 ا ع  ذ  ث  دّ  د  بْنِ  یُّ ح  حْه  نْ أ  جْدِ الِله ع  عْدُ بْنُ ع  ا س  ذ  ث  دّ  ال  ح  اقُ ق  رّ  جْدِ الِله الْو  بْنُ ع 
رِ  شْع 

 
عْدٍ الْأ اق  بْنِ س  بِ  یِّ ؤِسْح  ی أ  ل  لْتُ ع  خ  : د  ال  لِـ یق  ـنِ بْـنِ ع  س  دٍ الْح  هّ  ـهُ یٍّ مُح  قُلْـتُ ل  ـ:... ف  سُـولِ ا ابْـح  ن  ر 

لِ  امُ و  الْخ  م  نِ امِْ ه  ه    رالِله ف  ذ  ك  ف  عْد  ةُ ب  ل  الْج   ف  خ  د  ـهُ رْـمُسْرِعای ف  جْه  نّ  و  ـأ  ک  م   اتِقِـهِ غُـلا  ـی ع  ل  ج  و  ع  ـر  ت  ثُـنّ  خ 
رُ ل   ه  ِ  سِذِ رْ الْق  لا  اءِ الدّ  بْذ  دْرِ مِنْ أ  ة  الْج  ال  رل  ق  اق  ح  ن  ف  د  بْن  ؤِسْح  حْه  ـی  ا أ  ل  ـلّ  و  ع  ـزّ  و  ج  ی الِله ع  ل  خُف  ع  ام  ر  ک  وْ لا   ل 

ل   ضْتُ ع  ر  ا ع  جِهِ م  هِ  یف  ابْذِ رْ حُج  هُ س  ا ؤِجّ  سُولِ الِله  یُّ ه    ذِ  ر  ک  ِ  رُّ و   ـا ح   یهُ الّ  ه  ک  ـدْلای  رْض  قِسْـطای و  ع 
 
ُ الْأ هْـلأ 

وْرای و  ظُلْهای  تْ ج  اح  مُلِز  د  بْن  ؤِسْح  حْه  لُهُ فِ ا أ  د  ضِـرِ  یق  م  لُ الْخ  د  ةِ م  مّ 
ُ
ِ هِ الْأ ـلُ ذِ  ه  د  لُـهُ م  د  ـرْج   یو  م  نِ و  الِله رْ الْق 

نّ  غ  رغِ ر  ل   ةی لا  رْ ج  ـهُ فِ رذْجُو فِ ح  ج  ق  فّ  خِـهِ و  و  ام  ـوْلِ بِإِم  ـی الْق  ل  ـلّ  ع  ـزّ  و  ج  ـهُ الُله ع  خ  جّ  ـنْ ث  ـةِ ؤِلّا  م  ک  ل  ـا مِـن  الْه  ـا لِلـره  اءِ ه  ع  دُّ
عْجِ  دِ عُدْتُ ؤِل  ربِخ  ان  مِن  الْغ  ک  ا  هّ  ل  جِهِ... ف  ر  هُ رْ لِ ف  قُلْتُ ل  رِ ح  هِ ف  ظُن  سُـرُو دْ ع  ق  سُولِ الِله ل  ذْـت  بِـهِ  یا ابْن  ر  ذ  ـا م  بِه 

ل   ارِ  یّ  ع  ةُ الْج  ذّ  ا السُّ ه  ضِرِ و  ذِ رةُ فِ ح  ف  رْج   یهِ مِن  الْخ  ال  طُولُ الْ رْ الْق  ق  ةِ رْ غ  نِ ف  دُ قُلْتُ ح  ج  حْه  سُولِ الِله و  ؤِنّ  ح  ا أ  ا ابْن  ر 
ال  ؤِ رْ غ   طُولُ ق  خ  هُ ل  خ  بِّ  یج  ی  یو  ر  خّ  اخِلِ    ح  رُ الْق  کْث  مْرِ أ 

 
ا الْأ نْ ه     ن  بِهِ... .ررْجِو  ع 

ـوِ  :2ح، 632صههان،  ل  رِ الْع  فّ  رِ بْنِ الْهُظ  عْف  رُ بْنُ ج  فّ  ا الْهُظ  ذ  ث  دّ  ذْدِ  یُّ ح  رْق  ـه  ضِـ یُّ السّ  ا  ی  ر  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق  الُله ع 
سْعُودٍ الْع   دِ بْنِ م  هّ  رُ بْنُ مُح  عْف  بِ  یُّ اشِ رّ  ج  نْ أ  لِ یع  د  بْنِ ع  حْه  نْ أ  لِ  یِّ هِ ع  نْ ع  کُلْدُومٍ ع  ازِ  یِّ بْنِ  ـد  الـرّ  حْه  ـنْ  یِّ بْـنِ أ  ع 

ال   عْدٍ ق  اق  بْنِ س  د  بْنِ ؤِسْح  حْه  لِ  أ  ن  بْن  ع  س  دٍ الْح  هّ  ا مُح  ب  هِعْتُ أ  رِ   یٍ س  سْک  هْـدُ   قُـولُ ح   یّ  الْع  ـِ   لِِل الْح   یالّ 
نْ  جْ  یخْرِجْذِ حُ ل  اجِ ر  مِن  الدُّ ر  ی أ  خّ  عْدِ  یا ح  ف  مِنْ ب  ل  سُولِ الِله  یالْخ  اسِ بِر  ه  الذّ  شْج  لْقای و  خُلْقای  أ  ظُهُ الُله ح  خ  حْف 

ك   ار  ج  ی فِ ت  ال  ع  خِهِ ثُنّ  رْ غ   یو  ت  .ر  ظْهِرُهُ ف  حُ ج  وْرای و  ظُلْهای تْ ج  ا مُلِز  ه  ک  دْلای و  قِسْطای  رْض  ع 
 
ُ الْأ  هْلأ 

دِ بْنِ  :2، ح632، ص1 ج ،کهال الدنن .3 هّ  دُ بْنُ مُح  حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  ضِ ر  حْ ح  ح  ارُ ر  طّ  ـعْدُ  ی  ی الْع  ا س  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْهُ ق  الُله ع 
 
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 1؛حدحث عدهان بن سعرد عهری از امام حسن عسکری_ 
 2.ن عسکریحدحث حسن بن محهد بزاز از امام حس_ 

کـه  و امامان معصوم سی رواحت از شخص پیامجر در ا ـن قسـهت آورده شـد 
ر می که غاحب خواهـد شـد اشـاره دارد. بـاز حـادآو کـه ا ـن رواحـات  وضوح به شخصی  شـود 

که در کتب معخجر شرعه آمده است. قطعـای  مـار احادحـث بـیش از ا ـن آ تذها رواحاتی است 
و « غرجـــت»دهـــد ههـــه رواحـــات حـــاکی از  جشـــان میاســـت. بـــاز خـــواجی ا ـــن رواحـــات جرـــز 

تعداد فراواجی هـن بـه صـورت مشـخص بـه  ، بلکه، احادحدی مجهن و عام جرسخذد«غاحب»
کرده دهـد ادعـای جوحسـذده بـه هـرا  اجد. ا ن رواحات جرز جشان می فرد غاحب شوجده اشاره 

 ی جدارد.خواج هنروی با واقعرت 
 خلاصه فصل اول

اجــد و از شــخص  آحــات قــران فــرد مشخصــی را معرفــی جکرده جوحســذده مــدعی شــده بــود
عام و مجهن هسخذد و بر هرکس قابل تطجرقذـد. بذـابرا ن وجـود  ، بلکهاجد خاصی جام ججرده

                                                                                                                        
ادِ بْ  غْد  هْبٍ الْج  رِ بْنِ و  عْف  ی بْنُ ج  ا مُوس  ذ  ث  دّ  ال  ح  جْدِ الِله ق  لِـ یُّ نُ ع  ـن  بْـن  ع  س  ـدٍ الْح  هّ  ـا مُح  ب  ـهِعْتُ أ  ـال  س   یٍّ ق 
جِّ   قُولُ ح   أ  عْـدِ  یک  فْـخُنْ ب  ل  دِ اخْخ  ـ یفِـ یبِکُنْ و  ق  ـفِ مِذِّ ل  ـدِ یالْخ  ل  ـا ؤِنّ  لِو  م  ـةی رْ غ   ی... أ  ـ   ج  ـنْ رابُ فِ رْت  ـاسُ ؤِلّا  م  ـا الذّ  ه 

. لّ  زّ  و  ج  هُ الُله ع  ه  ص   ع 

اهِ  :2، ح632، ص1 ج ،کهال الدنن .1 دُ بْنُ ؤِبْر  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ضِـرح  اق  ر  ذِ  ی  ن  بْنِ ؤِسْح  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق  لِـ یالُله ع  بُـو ع   یِّ أ 
ان   د  بْن  عُدْه  هّ  هِعْتُ مُح  ال  س  امٍ ق  هّ  هْرِ بْنِ ه  هُ  یّ  الْع  س  الُله رُوح  دّ  بِ ح  ق  هِعْتُ أ  ـدٍ   قُـولُ ح   یقُولُ س  هّ  بُـو مُح  سُـزِل  أ 

لِ  نُ بْنُ ع  س  قِ  یٍّ الْح  هُ... ف  ا عِذْد  ج  هُ رو  أ  ـال  ابْذِـح  ل  ل  ق  ك  ف  عْـد  ـامُ ب  م  ةُ و  امِْ نِ الْحُجّ  ه  سُولِ الِله ف  ـد    یا ابْن  ر  هّ  مُح 
ا م  عْدِ هُو  امِْ ةُ ب  ـنْ  یمُ و  الْحُجّ  ات  و  ل  نْ م  ـات  مِ ح  م  اهِلِ رعْرِفْـهُ م  ـةی ج  ـخ  ـهُ غ  رّ  ـا ؤِنّ  ل  م  ـةی رْ ةی أ  ـارُ فِ ح  ج  ـاهِلُون  و  رح  ـا الْج  ه 

ا الْهُجْطِلُون  و  رهْلِفُ فِ     ... .رکِْ بُ فِ ح  ه  اتُون  قّ  ا الْو   ه 

ـ :6، ح116، ص1 ج ،کهال الدنن .2 هّ  ا مُح  ذ  ث  ـدّ  لِـح  زْوِ  یِّ دُ بْـنُ ع  ـارٍ الْق  شّ  ضِـ یُّ ذِـحبْـنِ ب  بُـو  ی  ر  ا أ  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق  الُله ع 
رٍ الْکُوفِ  عْف  دُ بْنُ ج  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  د  ق  حْه  رُ بْنُ أ  فّ  جِ الْهُظ  ر  اعِ  یُّ الْف  دُ بْنُ ؤِسْـه  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  کِـرق  رْم  ـال   یُّ ل  الْج  ق 

ث   دّ  لِـح  ـن  بْـن  ع  س  ـهِعْتُ الْح  ال  س  ازُ ق  زّ  الِحٍ الْج  دِ بْنِ ص  هّ  نُ بْنُ مُح  س  ا الْح  رِ  یٍّ ذ  سْـک  هُـو    یؤِنّ  ابْذِـ  قُـولُ ح   یّ  الْع 
اخِنُ  عْدِ   الْق  ِ   یمِنْ ب  جْجِ رفِ  یجْرِ ح   یو  هُو  الّ 

 
نُ الْأ عْهِ  اءِ ر  هِ سُذ  قْسُ رْ رِ و  الْغ  ربِالخّ  ی ت  خّ  ةِ ح  ـدِ ج  م 

 
و  الْقُلُوبُ لِطُـولِ الْأ

لا   لّ  فِ ح  ف  زّ  و  ج  ب  الُله ع  ت  ک  نْ  وْلِ بِهِ ؤِلّا  م  ی الْق  ل  لْجِهِ امِْ  یدْجُت  ع  ان  و  أ  حق  هُ حّ  ه   . بِرُوحٍ مِذْه  د 
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 کــه ا نکذـد. در پاسـخ بیــان شـد: بـا پـ  رش  را ثابـت جهی فرزجـد امـام حسـن عســکری
در شـود  روشن می ها آنهسخذد، به کهک رواحات تفسررگر قرآن  اتحآمفسر  بیت اهل

 یدارجــد و بــه عکــس ادعــا یخــاص و معلــوم انحــاشــاره بــه جرآحــات قــرآن  یمــوارد مخعــدد
کل سذدهحجو  .سخذدرجو مجهن  یعام و 

کـــه از  گوحذـــد  ســـخن می« قـــاخن»حـــا « مهـــدی»در ادامـــه جوحســـذده مـــدعی بـــود رواحـــاتی 
که به  اجد  معرفی جکردهاشاره دارجد فرد مشخصی را « غاحب»و « غرجت»ههچذرن رواحاتی 

عـام و مـجهن هسـخذد و بـر هـرکس قابـل تطجرقذـد.  ، بلکهاجد و از شخص خاصی جام ججرده
 شیبـکذد. در پاسـخ بیـان شـد:  را ثابت جهی بذابرا ن وجود فرزجد امام حسن عسکری

ــه صــورت مشــخص  ثحاز چهــل حــد ــاخن»و  «یمهــد»ب ــ« ق و ســی  کــرده اســت یرا معرف
کـه  ان معصـومو امامـ رواحت از شـخص پیـامجر « غاحـب»بـه وضـوح بـه شخصـی 
که در کتب معخجر ش یاتحمقدار تذها روا ن ا خواهد شد اشاره دارد و شده  انیب عهراست 

کرد  یهرگز جه ن برابذا. است و به  ذدسخهجقل شده عام و مجهن  اتحرواآحات و توان ادعا 
 جد.ا اشاره جکردهخاصی شخص 



 
 
 
 
 
 

9یمهدو9ثحبه9احاد9عهیشهندان9شاستدلال9داج9یچگوجگ9.فصل9دوم

ل داجشــهذدان شــرعه ماجذــد مرحــوم جعهــاجی، شــرخ  در ا ــن فصــل چگــوجگی اســخدلا
کـه جوحسـذده بـر ا ـن  صدوق و شرخ طوسـی بـر احادحـث مهـدوی بیـان می شـود. اشـکالی 

ل کرده است، بیان می اسخدلا که اشـکال وی در اثـر درسـت  ها مطرح  گردد تا روشن شود 
جشـهذدان شــرعه اسـت و هرگـز آجـان بــه رواحـات مهـدوحت و غرجــت درک جکـردن مذظـور دا

ل جکرده برای اثجات وجود امام دوازدهن اجد. اسـخذاد آجـان بـه ا ـن رواحـات وجـه  اسخدلا
 دحگری دارد.

 دلالت جداشتن رواحات مهدوحت و غیجت بر امری قجل از وقوع آن .سوم ۀشجه

 متن كتاب
لا عةى  صةح  ی لة  ةوا ذلةا إعجةازاً  حل تتحةلا  عةا ومةن شبةل  شوعةت اةی  یه  
كهةةا شةةا  ال ةةیالغ لةة  عةةى  مةةا یّةةوات حةةتكةةا ال  ا ل توجةةلا فی   خ الصةةلاد یبةة ،     ل

كهةا شةا  ال ةت اند كهوا، أحدا لم تتضها الإخبةا  اال ةیذهب إل كوجةت،  خ یء شبةل 
تكةةا  ذلةةا أحاّ  ف  فبفیةةإخبةةا  مسةةبق مةةا ج ةة  عةةلام الغ یّ صةةل ویلم ،   الطةةوی
كةاجوا موجةو ی  عةا وشة.اص  خة تتحةلّا  كاج  موجو ا مةا شبةل   اتحال  ا ا یا 
بةةا    ال ةةعا     ةةابوا فی    حةة  لهةةن ان لادیةةا ع   هعةةلاً  لا بةةا كهحمّةة ،السةةجوا الحج
الإمةةةام مةةةةوی   (  یةةةةالةةةنسس الزك یمحهةةةلا بةةةةا عبةةةلا الله بةةةةا الحسةةةا  ذ    یةةةالحنس

 فاادةاو افف سةوا  اخدك عان  ی  شا تسرّ وبان ی  ظلّ  شلا الا  فی ف  ففال اظن
االةكات  أحهةلااا خاصة ،   الواشةع   یات مةا  اةحةشلا صنع اصةحابهن تكةا ال  ا  
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كةةاجوا ی  الةةكیةةع  الواشسیال ةة نةةا اعدآكةةت    الإمةةام ال ةةاظن  حةةا بم لادؤمنةةوا اآةةوّ یا 
فّی ّ ةة بدةةت،  یلا شةةالوا اغیالنشةة داةةت مةةا اّ َ  الإمةةام  هضةةوا العدةةناا بوهاتةةت   ا تةةو عةةوا ه 

كبن  ل ی  بدتی  السجا    ب  صغن ف  یاعدب  ا مناك  السجا   ا،  ین  هیْ ب  
كاجةة  الغ ت اةةلا امدةةلّا  ا امدةةلات  بةة  الصةةغن ، أحدّةةیطةةو  مةةا الغوبةة  ال بةةن  یشةةلا 

بةةة  سةةةا سةةةبآ ن مةةةا الحنكةةةات یث الغحةةة  شةةةلا اسةةةدعاو ا واا یةةةكةةةاا الواشس   اةةةلا  
 1فطبآوها عى  الإمام ال اظن  ،  حان لاد

 خلاصه شجهه
بر خلاف ادعای داجشهذدان شرعه ماجذد شرخ  ی استدر ا ن قسهت مدع جوحسذده

 یجوعاجد تا  صدوق و شرخ طوسی ا ن رواحات هرا خجری از امری پیش از وقوع آن جداده
های  ی بــر صــحت غرجــت باشــد. ا ــن رواحــات از قجــل وجــود داشــخه و فرقــهلــردلمعجــزه و 

کرده خصوص بهمخخلف شرعه   د.اج واقفه از آن اسخفاده 
                                                   

 ی بــر صــحت غرجــت باشــد.لــردلمعجــزه و  ف جــوعحــ، تــا دهــد یجه پــیش از وقــوع آن خجــر یات از امــرحــروا .1
لخره اتحرواه است. و در آن خ صدوق گفخرکه ش انچذ کردجد ابر آجچه مخکله یا دلا ؛ جداردوجود ن ادعا 
آن قاخـل بـه  شرخ طوسی که چذاند، رجداوجود قجل از وقوعش چرزی از دادن ات خجر حروا در ضهن آن ز را

خهـا از حروان آچـون  خجـر قجلرـی بـه دسـت جرامـده اسـت...ا رب )خدا( هراز طرف علام الغ وشده است 
کرده ا یگرحدرباره اشخاص د و است بودهموجود قجل  ت حمهدو قخای موجود بودجد ورکه حق ستصحجت 

محهد  و هرجد، ماجذد محهد بن حذفا شده بحاها غ ها و زجدان کوهو  ها در دره واست ادعا شده  ها آن یبرا
 تفرقه آجان انرعرشدر مران جخشان رغر اثر د و... کاظن یامام موس )جفس زکره( وبن عجد الله بن حسن 

ــاران ...رت شــدجدرــحو اخــخلاف دچــار  واحجــاد شــد  ــحــآن روا هــا آن ح هــدف ا یبــرا واقــو و الهــام از اات را ب
 کـاظن یموسـامـام ت حهـان بـه مهـدوحبشـدت اکه  ها آنه، ران واقفرعر، مخصوصا شساخخذد یخاص

کرد، قاخل بررا دسخگ وید رهارون رش یوقخ و ذدشخدا بـه افـت حوفـات  امـام یوقخـ و جت او شدجدره غر 
کـرد و مرگ او اعخراف جکردجد کردجـد از زجـدان فـرار  کـه« کجـراجـت رغ» و غرجـخش، ه اسـتادعـا  آن  در اسـت 

چـون  تر بـود. طـولاجی صـغراجـت رغاز  کجـراجـت رغداجسـخذد و  صـغراجـت رغدوران زجـدان را . شـود دحده جهی
قجل از  یمهدو یها از حرکتغرجت را ث حه احادرواقف بدون اجدازه و حافت و ادامه حافتادامه  کجراجت رغ

گرفخذد و  خود حه  کـاظنبر ا ر ها آنعار  اامـام الههـدی حقیقـ  تاریخیـ  أم فرضـی  فلسـفی ؟) کردجـد.تطجرـق  امام 
 (216ص
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 پاسخ
ــه روشــذی معلــوم  گ شــت ب کــه در قســهت پیشــرن  ــا توضــرحی  پاســخ ا ــن قســهت ب

کلی غرجت را جقـل  می که جوحسذده تذها رواحات عام و  شود. در قسهت قجل ملاحظه شد 
کلـی جهی که رواحات  ؛ تواجـد خجـر از امـری پـیش از وقـوع آن باشـد کرده بودجد. روشن است 

 ی گــو پیشجکــرده تــا وقـوع آن را دلرلــی بــر صــحت  بــه وقــوع امـر خاصــی اشــارهاساســای  ز ـرا
کذذد اججام شده بداجرن. علاوه ههه می بـاز خـود  که چذان ،تواجذد به رواحات عام تهسک 

که فرقه جوحسذده بیان می های مخخلف شرعه به و شه واقفه از اخجار غرجت اسخفاده  کذد 
کـه رواحـات غرجـت  کرده ر شـد  در قسـهت پیشـرن اشـاره  کـه چذاناجد. در پاسخ باحد حادآو

کلــی جرسـخذد بــه غرجـت شــخص معــرن حعذـی فرزجــد امــام  ، بلکــهشـد تذهــا رواحـات عــام و 
کـه بـه  حازدهن امام حسن عسکری اشاره دارجد. سی رواحات در قسهت قجل جقل شـد 

ی پوشـ چشنشخص خاص بودن فرد غاحـب تصـرحح داشـت. اشـکال جوحسـذده جاشـی از 
گر رواحات از سـالوی از اججوه رواحات خاص است.  کـه  آحا ا هـای بسـرار پـیش خجـر دادجـد 

فرزجد فلان شخص خاص غاحب خواهـد شـد خجـر از امـری قجـل وقـوع آن جرسـتد بسـرار 
که کسی جهی کذد. روشن است   تواجد حقاجرت چذرن خجری را اجکار 

کتـاب مـخکلن بـزرگ شـرعه ابـن قجـه جقـل  مرحوم شـرخ صـدوق دقرقـای ههـرن جکتـه را از 
 جوحسد: احشان میکرده است. 

که جوبت  جقل شده است تا آنجص و تصرحح هر امامی بر امام بعد  اخجارههرشه 
کرد و جـصّ و جاجشـ حشانا که یرسد و هذگام می یبه حسن بن عل ن روفات 

کتـاب کـه  هـا او ظاهر جگشت، به  ت حـجـت روارش از وقـوع غیمـا پـ گ شـخگانی 
را در  ین امام حسن عسـکررجشل روشن در امر جارن و دلحاجد رجوع جهود کرده

گـردد و  شود و شخصش جهـان مـی ب میحاو از مردم غا که ن ن و ارافخحات حآن روا
کـار او بـه ح عه در امر او اخخلاف میرش که ن ا افخذـد و  رت مـیرـورزجـد و مـردم در 

که گ شخگان ما غرداج ما می واسطه خجر  به جد، بلکه اخهّها داجسخه هیب جرن 
کـرده ها آنجت را به رر غام رسول اکرم ن  ـجهـت و بـا ا ن ـازا  پـس .اجـد اعـلام 
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لت، هسخی و  گـر  ثابـت مـیصـحرح  طور بهجزد ما جت امام رو غ وجوددلا گـردد و ا
کذـد، زردل جا ا ندر  گفخار مـا را جقـ   که  کذذـد، حـبا هحـدحلی باشد  د آن را اظهـار 

 1ن.حما با حق عذادى جدارخدا را شکر 

ـــه چذان ـــن دشـــو ملاحظـــه می ک ـــام  اب ـــد ام ـــت در فرزج ـــوع غرج ـــه وق ک ـــه تصـــرحح دارد  قج
ما جرز به سی رواحـت اشـاره  که چذان _در رواحات گ شخگان جقل شده است  عسکری

گروهـی  _کردحن  کسـی باشـد و هـر  که قابل تطجرـق بـر هـر  کلی و عام و مجهن  جه حک غرجت 
که چذرن اخجار خاصی خجـر از وقـ کذد. روشن است  وع امـری قجـل از بخواجد به آن تهسک 

کرده است. کتابش به ا ن مطلب اشاره   2وقوع آن است. شرخ صدوق جرز در اول 
گر جوحسذده به شرخ صدوق )در اصل به ابن گررد به ا ن دلرـل اسـت  قجه( اشکال می ا

                                                   
هـا فل یما زالت الأخجار ترد بذص واحد علـی آخـر حخـی بلـ  الحسـن بـن علـ: 220، ص2 ج ،کهال الدنن .1

ها رجة فوجدجا فرکان أسلافذا رووها قجل الغ یظهر الذص و الخلف بعده رجعذا ؤلی الکتب الخحمات و لن 
عة تخخلف رخفی شخصه و أن الشحب عن الذاس و رغحو أجه  دل علی أمر الخلف من بعد الحسنحما 

خهـة أعلهـوهن ذلـف بخجـر ب و أن الأرعلهوا الغحرة من أمره فعلهذا أن أسلافذا لن رح یقعون فحو أن الذاس 
کوجه و وجوده و غ لة  کان هاهذا حجة تدفو ما قلذاه رالرسول فصح عذدجا من ه ا الوجه به ه الدلا جخه فإن 

 ن الحق معاجدة و الشکر لله.یذذا و بیة فها بحدحفلخظهرها الز
خهـة22، ص2 ج ،کهـال الـدنن .2 کوجهـا لشـ جخـهرقــد أخجـروا بغ : أن الأ جقـل عــذهن و  هــارعخهن فرو وصــفوا 

کثر فلـ یجة بهاخخرالغ  تقو  أن  الکتب اله لفة من قجل یالصحف و دون ف یاسخحفظ ف س رسذة أو أقل أو أ
کتجـه و روارـکث یؤلا و قد ذکر ذلف ف أحد من أتجاع الأخهة الکتـب  یمصـذفاته و هـ یاتـه و دوجـه فـحر مـن 

ن و قد رجة بها ذکرجا من السذرالغمن قجل  عة آل محهدرتعرف بالأصول مدوجة مسخحفظة عذد ش یالخ
خلـو حـال هـ لاء حمواضـعها فـلا  یهـ ا الکتـاب فـ یجة فـرالغ یمن الأخجار الهسذدة ف یأخرجت ما حضرج

 یکتجهن و دوجـوه فـ یجة فألفوا ذلف فرب بها وقو ا ن من الغرکوجوا علهوا الغحن للکتب أن رالأتجاع اله لف
کوجهــا و هــ ا محــال عذــد  کتــجهن  یکوجــوا قــد أسســوا فــحل أو أن رأهــل اللــب و الخحصــمصــذفاتهن مــن قجــل 

کـ بهن علـی بعـد د کهـا وضـعوا مـن  کهـا ذکـروا و تحقـق  ارهن و اخـخلاف آراخهـن و حـالک ب فاتفق الأمر لهـن 
کسـجحن أقطـارهن و محـالهن و هـ ا أ تجا ذلـف ؤلا أجهـن حفظـوا عـن  یجـق فـ ل الوجـه الأول فلـن رضـا محـال 

کوجها فرمن ذکر الغ عن رسول الله ةرن للوصرأخهخهن الهسخحفظ مقام بعـد مقـام ؤلـی  یجة و صفة 
ــق  الْجاطِــلُ ؤِنّ    أصــولهن و بــ لف و شــجهه فلــج الحــق یکتــجهن و ألفــوه فــ یآخــر الهقامــات مــا دوجــوه فــ ه  و  ز 

هُوقای  کان  ز   .الْجاطِل  
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ل را از جـوع  که مذظـور احشـان را بـه درسـخی درک جکـرده اسـت. عـدم درک صـحرح اسـخدلا
کــرده شــرخ صــدوق میوی  1تــوان فههرــد. جقــل وی می گــروه رواحــات از  گهــان  گوحــد حــک 

که فرزجد امام حسن عسکری ،اجد غرجت خجر داده پس او ههان  .شود دحده جهی حال 
کرده کـه ا ـن رواحـات عـام و مـجهن غرجـت بیـان  گهـان  کسی است  اجـد. بـه اصـطلاح فذـی 

کرده ۀشـــجهکـــرده علهـــای شـــرعه تهســـک بـــه عـــام در   هکـــ آناجـــد، غافـــل از  مصـــداقره 
تهسـک  داجشهذدان شرعه به رواحات و ادله خاص غرجت فرزجد امام حسن عسکری

کلی. کرده  اجد جه رواحات عام و مجهن و 
کــه ســال هــا پــیش رواحــات فراواجــی غرجــت فرزجــد امــام حســن  بذــابرا ن روشــن اســت 

کرده بودجد و دقرقای  عسکری  ی و خجر گو پیشقجل از وقوعش  که چذانا ن امر  را بیان 
 ی دلرل حقاجرت شـرعه اسـت و گو پیشه شده بود واقو شد. درست واقو شدن ا ن داد

کرده است. شرخ صدوق )در واقو ابن ل   قجه( جرز به ا ن مطلب اسخدلا
که غاحب خواهد شد، به برخی جشـاجه های دحگـر جرـز  رواحات علاوه بر بیان دقرق فردی 

کرده کــدام می اشــاره  کــه هــر  ــر حقاجرــت  جاپــ  رکی اجکارتواجــد ســذدی محکــن و مــدر اجــد  ب
کرد. م هب امامره باشد و می ل و اسخذاد   توان به ا ن رواحات اسخدلا

لـت می کـه بـه شـخص خـاص دلا ل به رواحـاتی  بـه  2کذـد شرخ طوسی علاوه بر اسخدلا
کــه جــاظر بــه وقــاح اشــاره می رواحخــی طــولاجی از امــام صــادق های دحگــر در  و و جشــاجهکذــد 

ــر  ماجذــد 3دوران غرجــت اســت. ــودن ولادت عــلاوه ب مخفــی بــودن ولادت احشــان. پذهــان ب
رواحت مورد اشاره شرخ طوسی در رواحات مخعدد دحگری جرز ذکر شده است. در ادامـه بـه 

                                                   
 یات الخـحـعة لخلـف الروارالشـه الصـدوق جقـل حـبـن بابو یو اعخجر محهد بن عل: 260ص ،تطور فکر السیاسی .1

لا علی صـحخها و قـال: ؤن عـدم ظهـور الـذص و الخلـف بعـد الحسـن رجة قجل وقوعها دلرتتحد  عن الغ
کهـا جـاء رـعة و وقـوع الحرو اخخفاء شخصه و اخخلاف الشـ یجة اممام الههدرو غ یالعسکر رة مـن أمـره، 

کون الههدرة دلرات الهاضحالروا یف  .جخهرو وجوده و غ یل علی 

 .244 - 241جة للحجة، صرکتاب الغ ،للطوسی الغیج  .2

 .242ص ههان، .3
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ــات و جشــاجه ــات می بیــان آن رواح ــاد شــده در رواح ــات  های دحگــر ح ــن رواح حن. ههــه ا  ــرداز پ
مـوردی اسـت جـه اخجـاری  مصداق خجر از امری قجل از وقـوع آن اسـت و اخجـاری دقرـق و

کـه قابـل تطجرـق بـر افـراد و وقـاحو مخعـدد باشـد. بذـابرا ن اشـکال جوحسـذده بـر  کلی و مـجهن 
کـــه جوحســـذده آورده  کلـــی و مجههـــی  شـــرخ طوســـی جرـــز وارد جرســـت و احشـــان بـــر رواحـــات 

ل جکرده است.  اسخدلا
گوحای ولادت پذهاجی امام عصر. 2 که   است. ماجذد: رواحاتی 

 1؛الله بن عطا از امام باقرحدحث عجد _ 
 2؛حدحث محهد بن مسلن از امام باقر_ 
 3؛حدحث عجاس بن عامر از امام باقر_ 
کاظن_  حاد از امام   4؛حدحث محهد بن ز

                                                   
امِ  :1ح 011، ص2 ج ،کهال الـدنن .1 ارُون  الْف  دُ بْنُ ه  حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  لِـ  یُ ح  ـ یُّ و  ع  و  رْ بْـنُ الْحُس  ـاذ  بُ و  حْ نِ بْـنِ ش  دِّ هِ الْهُـ  

رُ بْنُ  عْف  رٍ و  ج  سْرُو دِ بْنِ م  هّ  رُ بْنُ مُح  عْف  ضِ رْ الْحُس   ج  ـرٍ  ی  نِ ر  عْف  جْـدِ الِله بْـنِ ج  ـدُ بْـنُ ع  هّ  ا مُح  ذ  ث  ـدّ  ـالُوا ح  ذْهُنْ ق  الُله ع 
بِ  یُّ رِ ر  الْحِهْ  نْ أ  نْ أ  یع  اجِ  ُّ هِ ع  ج  ص  امِرٍ الْق  اسِ بْنِ ع  جّ  نِ الْع  لِ  یِّ وب  بْنِ جُوحٍ ع  رُ بْنُ ع  عْف  ا ج  ذ  ث  دّ  نِ بْنِ  یِّ و  ح  س  بْنِ الْح 

لِ  جْدِ الِله بْنِ الْهُغِ  یِّ ع  ةِ الْکُوفِ ربْنِ ع  ذِ  یُّ ر  ث  دّ  ال  ح  دِّ  یق  لِ  ی  ج  نُ بْنُ ع  س  ـامِرٍ  یِّ الْح  ـاسِ بْـنِ ع  جّ  نِ الْع  جْدِ الِله ع  بْنِ ع 
اجِ  ج  ص  جِّ  یِّ الْق 

لٍ الضّ  ی بْنِ هِلا  نْ مُوس  : قُلْتُ  یِّ ع  ال  اءٍ ق  ط  جْدِ الِله بْنِ ع  نْ ع  بِ ع 
 
رٍ  یلِأ عْف  اقِ رؤِنّ  شِ  ج  ف  بِالْعِر  خ  ع 

ثِ  ا فِ رک  و  الِله م  هْلِ ب   یرُون  ف  ک  یْ أ  ـال  رْ خِف  مِدْلُف  ف  ق  خْـرُجُ ف  ـف  لا  ت  شْـو  ح  ذْـت  الْح  مْک  ـدْ أ  ـاءٍ ق  ط  جْـد  الِله بْـن  ع  مِـنْ  ا ع 
نْ رْ أُذُج   ه  احِجِکُنْ قُلْتُ ف  ا بِص  ج  ا أ  احِجُکُنْ. ف  و  الِله م  هُو  ص  تُهُ ف  د  اسِ وِلا  ی الذّ  ل  ی ع  خْف  نْ ت  ال  اجْظُرُوا م  ا ق  احِجُذ   ص 

ضِ  :2ح، 012، ص2 ج ،کهال الدنن .2 امٍ ر  دِ بْنِ عِص  هّ  دُ بْنُ مُح  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  دُ بْنُ  ی  و  ح  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  الُله ع 
ال  ح   یُّ ذِ رْ عْقُوب  الْکُل  ح   اعِ ق  ا ؤِسْه  ذ  ث  دّ  ال  ح  ءِ ق  لا  اسِنُ بْنُ الْع  ا الْق  ذ  ث  لِ ردّ  زْوِ  یٍّ لُ بْنُ ع  ذِ   یُ ذِ حالْق  ث  دّ  ال  ح  لِ  یق  بْنُ  یُّ ع 

اعِ  اصِنِ بْنِ حُه  رؤِسْه  نْ ع  فِ رْ ل  ع  ق  دِ بْنِ مُسْلِنٍ الدّ  هّ  نْ مُح  اِ  ع  ذّ  ی أ   یِّ دٍ الْح  ل  لْتُ ع  خ  : د  ال  انِ ق  حّ  رٍ  یبِ الطّ  عْف  ج 
لِ  دِ بْنِ ع  هّ  اقِرِ  یٍّ مُح  ا أُرِ  الْج  ج  ـدٍ حو  أ  هّ  ـاخِنِ مِـنْ آلِ مُح  نِ الْق  هُ ع  ل  سْأ  نْ أ  ـال  لِـ دُ أ  ق  ـدِخای  یف  ـمُجْخ  ـد  بْـن  ح  هّ  ا مُح 

ـدٍ  یمُسْلِنٍ ؤِنّ  فِ  هّ  اخِنِ مِـنْ آلِ مُح  سُـلِ ... و  أ   الْق  ـةٍ مِـن  الرُّ هْس  های مِـنْ خ  ـج  ـیش  هُهُ مِـنْ مُوس  ـج  ـا ش  امُ  مّ  و  ـد  ف 
وْفِهِ و  طُولُ غ   تِهِ... .رْ خ  د  اءُ وِلا  ف  خِهِ و  خ   ج 

بِ  :1، ح043، ص1 ج ،کهال الدنن .3 ا أ  ذ  ث  دّ  ضِ  یح  ـنُ  ی  ر  س  ا الْح  ذ  ث  دّ  ال  ح  جْدِ الِله ق  عْدُ بْنُ ع  ا س  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  الُله ع 
ابُ  شّ  ی الْخ  اجِ  بْنُ مُوس  ـج  ص  ـامِرٍ الْق  اسِ بْـنِ ع  جّ  نِ الْع  ـرٍ   یِ ع  عْف  ـی بْـن  ج  ـنِ مُوس  س  ـا الْح  ب  ـهِعْتُ أ  ـال  س    قُـولُ ح   ق 

نْ  مْرِ م 
 
ا الْأ احِبُ ه    نْ ح  ص  اسُ ل  عْدُ. ُ قُولُ الذّ  دْ ب   ول 

دُ بْنُ زِ  :4، ح042، ص1 ج ،کهال الدنن .4 حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  رٍ الْ ح  ح  عْف  اجِ ادِ بْنِ ج  د  ه  ضِ  یُّ ه  لِـ ی  ر  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْهُ ق   یُّ الُله ع 
 



 72 ₪ تیمهدو ثیو احاد اتیآ

 

 1؛حدحث ا وب بن جوح از امام رضا_ 
 2؛حدحث عجد العظرن حسذی از امام جواد_ 

که شک و اخخلاف در ولادت احشان را بیا. 1  دارد. ماجذد: ن میرواحاتی 
 3؛دو حدحث زراره از امام صادق_ 

                                                                                                                        
اهِ  ــر  ــنُ ؤِبْ بِ ربْ ــنْ أ  ــنٍ ع  اشِ ــنِ ه  ــیــن  بْ بِ ــنْ أ  ــنِ زِ  یهِ ع  ــدِ بْ هّ  ــد  مُح  حْه  ــأ  زْدِ ح 

 
ــ یِّ ادٍ الْأ لْتُ س  ــأ  : س  ــال  ــن   یدِ رِّ ق  ــی بْ مُوس 

رٍ  عْف  ل   ج  زّ  و  ج  وْلِ الِله ع  نْ ق  سْج    ع    ع  ال  رْ ل  و  أ  ق  ةی ف  ةی و  باطِذ  هُ ظاهِر  ه  ـاهِرُ  کُنْ جِع  امُ الظّ  م  ةُ امِْ اهِر  ةُ الظّ  عْه  الذِّ
هُ و   قُلْتُ ل  اخِبُ ف  امُ الْغ  م  ةُ امِْ اطِذ  نْ  یکُونُ فِ ح  و  الْج  ةِ م  خِهّ 

 
نْ رغِ ح  الْأ ع  ال  ج  خْصُـهُ و  رغِ ح  بُ ق  اسِ ش  ارِ الذّ  بْص  نْ أ  بُ ع 

ــنْ  بُ رــغِ ح  لا   ــاجِ رقُلُــوبِ الْهُــْ مِذِ   ع  ــ ین  ذِکْــرُهُ و  هُــو  الدّ  ــنُ س  لِــف  ابْ ــا... ذ  ــر  مِذّ  ش  ــِ  رِّ ع  ــاءِ الّ  م  ةِ امِْ ــی  ید  ل  ــی ع  خْف   ت 
تُهُ. د  اسِ وِلا   الذّ 

لِ  :2، ح023، ص1 ج ،کهال الدنن .1 ـد  بْـنِ الْو  حْه  نِ بْـنِ أ  س  دُ بْنُ الْح  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ضِـرـح  ا  ی  دِ ر  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق  الُله ع 
نْ  ارُ ع  فّ  نِ الصّ  س  دُ بْنُ الْح  هّ  نْ أ  حزِ    عْقُوب  بْنِ ح  مُح  ـا ُّ د  ع  : قُلْـتُ لِلرِّض  ـال  کُـون   وب  بْنِ جُـوحٍ ق  نْ ت  رْجُـو أ  ذ  ـا ل  ؤِجّ 

نْ  مْرِ و  أ 
 
ا الْأ احِب  ه    هُ الُله    ص  ـلّ  ؤِل    رُدّ  ـزّ  و  ج  ـرْـغ   ف  مِـنْ رْـع  ـدْ بُورْ رِ س  ق  اهِنُ بِاسْـهِف  حِـفٍ ف  ر  تِ الـدّ  ب  ـف  و  ضُـرِ و  ل 

تْ ؤِل   ف  ل  د  اخْخ  ح  ا أ  ا مِذّ  ال  م  ق  تْ ؤِل  رْ ف  ار  ش  اخِلِ و  أ  س  نِ الْه  تْ ؤِل  رْ هِ الْکُتُبُ و  سُزِل  ع  ابِوُ و  حُهِل  ص 
 
الُ ؤِلّا  رْ هِ الْأ مْو 

 
هِ الْأ

ــرــاغْخِ  ل  ــات  ع  وْ م  ــی ل  أ  خّ  اشِــهِ ح  فِــ   ی فِر  جُــلای خ  مْــرِ ر 
 
ا الْأ ــ   ــلّ  لِه  ــزّ  و  ج  ــث  الُله ع  ــإِ غ   یّ  جْع  ذْش  وْلِــدِ و  الْه  فِــرْــالْه    یٍّ ر  خ 

جِهِ. یفِ  س   ج 

ـ :1، ح022، ص1 ج ،کهال الدنن .2 د  الشّ  حْه  دُ بْنُ أ  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  اجِ رْ ح  ضِـ  یُ ج  ـدّ   ی  ر  ـال  ح  ذْـهُ ق  ـدُ بْـنُ الُله ع  هّ  ا مُح  ذ  ث 
بِ  جْدِ الِله الْکُوفِ  یأ  هْلِ بْنِ زِ  یُّ ع  نْ س  مِ ح  ع  ظِ  یِّ ادٍ اْ د  جْدِ الْع  نْ ع  ذِ رع  س  جْدِ الِله الْح  دِ بْنِ  یِّ نِ بْنِ ع  هّ  : قُلْتُ لِهُح  ال  ق 

لِ  ی یِّ ع  هْـلِ ب   یؤِجِّ  بْنِ مُوس  اخِن  مِنْ أ  کُون  الْق  نْ ت  رْجُو أ 
ـِ  یْـلأ   ـدٍ الّ  هّ  ـا ح   یتِ مُح  ه  ک  ـدْلای  رْض  قِسْـطای و  ع 

 
ُ الْأ هْـلأ 

ال   ق  وْرای و  ظُلْهای ف  تْ ج  ـی دِ ح   مُلِز  ـادٍ ؤِل  ـلّ  و  ه  ـزّ  و  ج  مْرِ الِله ع  ـاخِن  بِـأ  ـا ؤِلّا  و  هُـو  ق  ا مِذّ  اسِنِ م  ا الْق  ب  کِـنّ   ـا أ  نِ الِله و  ل 
  ِ اخِن  الّ  رُ حُ  یالْق  هِّ هْلِ الْکُفْرِ و  الْجُحُودِ و   ط  رْض  مِنْ أ 

 
لّ  بِهِ الْأ زّ  و  ج  ـِ  ح  الُله ع  ـدْلای و  قِسْـطای هُـو  الّ  ا ع  ُ ه  ـی  یهْل  خْف  ت 

اسِ  ی الذّ  ل  تُهُ و    ع  د  خْصُهرغِ ح  وِلا  ذْهُنْ ش   ... . بُ ع 

ـ :16، ح061، ص1 ج ،کهـال الــدنن .3 هّ  ــدُ بْــنُ مُح  حْه  ا أ  ذ  ث  ــدّ  ــحْ ح  دِ بْــنِ ح  ضِــر  ــارُ ر  طّ  ا  ی  ی الْع  ذ  ث  ــدّ  ــال  ح  ذْــهُ ق  الُله ع 
دِ بْنِ عِ  هّ  د  بْنِ مُح  حْه  نْ أ  جْدِ الِله ع  عْدُ بْنُ ع  ان  بْنِ عِ رس  نْ عُدْه  ی ع  بِ رس  ی الْکِلا  جِـ یِّ س  الِدِ بْـنِ ج  نْ خ  ـنْ رع  حٍ ع 

عْ  ة  بْنِ أ  ار  ر  جْ ر  زُ ا ع  ب  هِعْتُ أ  ال  س  اخِنِ غ    قُولُ ح   دِ الِله ن  ق  نْ رْ ؤِنّ  لِلْق  جْل  أ  ةی ق  ال  ح  ج  هُ و  لِن  ق  أ  ح  قُوم  قُلْتُ ل  وْم  افُ و  أ  خ 
ال  ی  بِ  طْذِهِ ثُنّ  ق  ی ب  ِ  ح  دِهِ ؤِل  رُ و  هُو  الّ  ظ  ةُ و  هُو  الْهُذْخ  ار  ر  ـاسُ فِـح   یا زُ ـنْ  یشُـفُّ الذّ  تِـهِ مِـذْهُنْ م  د  هْـل  و   قُـولُ ح  وِلا  هُـو  ح 

نْ  نْ ح  مِذْهُنْ م  اخِب  و  مِذْهُنْ م  ـنْ ح  قُولُ هُو  غ  ـا وُلِـد  و  مِـذْهُنْ م  بِ ح  قُولُ م  ـاةِ أ  ف  جْـل  و  خ  یـقُـولُ وُلِـد  ق  ـذ  نّ  الله  رْـنِ غ  رْ هِ بِس  ر  أ 
ی  ال  ع  ك  و  ت  ار  ج  نْ حُ ت  حِن  الشِّ ح  حِبُّ أ  لِف  رهْخ  عِذْد  ذ  ة  ف  ا   ع   بُ الْهُجْطِلُون.رْت 

 .00ح ،064، ص1 ج ،کهال الدنن ؛12، ح061ص و 1، ح002، ص2 ج ،کافیههچذرن جک: 
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 1؛حدحث حسرن بن خالد از امام رضا_ 

 2؛حدحث عجد السلام هروی از امام رضا_ 
 3؛حدحث اسحاق بن محهد از امام هادی_ 

 جوحسد: مرحوم جعهاجی در ا ن مورد می
گروه ش که خداى تعالی به ا _ عهراى  کامـل  ز و ژرفریشان قوّه تهحکساجی  جگـرى 

ان آشـکار یـث بحن احاد ا در احآ _ عطا فرموده دن به سخذان امامانرشحو اجد
کســی از امامــان گ شــخهحــوجــود جــداردد آ کو جــور تابذــا کــه  افــت مــیح ا  شــود 

 4.دحش آید و در وجود و عدمش اخخلاف پگردد واقو حولادت او مورد شفّ و ترد

که به جرحان جعفر ک اب اشاره دا. 0  رد. ماجذد:رواحاتی 
کابلی از امام سجاد_   5؛حدحث ابو خالد 

                                                   
دُ بْنُ زِ  :1، ح022، ص1 ج ،کهال الـدنن .1 حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  اجِ ح  ح  د  ه  رٍ الْه  عْف  ضِ  یُّ ادِ بْنِ ج  لِـ ی  ر  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق   یُّ الُله ع 

اهِ  ــر  ــنُ ؤِبْ اربْ ــنِ ه  بِ ن  بْ ــنْ أ  ــنٍ ع  ــشِ ــی لِ ــنْ ع  ــ یِّ هِ ع  ــنِ الْحُس  ــدٍ ع  عْج  ــنِ م  ــرْ بْ لِ ــال  ع  ــال  ق  ــدٍ ق  الِ ــنِ خ  ــی  یُّ نِ بْ ــنُ مُوس  بْ
ا قِ  الرِّض  ك  الخّ  ر  نْ ت  ه  ـرّ  ... ف  ل  ا ف  اخِهِذ  جْل  خُرُوجِ ق  ـارْ ة  ق  قِ  -س  مِذّ  ـهُ رـف  ـل  ل  ـاخِنُ مِـذْکُنْ ح  ـنِ الْق  سُـولِ الِله و  م   ا ابْـن  ر 

هْل  الْج   ابِوُ مِنْ وُلْدِ رْ أ  ال  الرّ  اءِ رِّ ابْنُ س   یتِ ق  م  ةِ امِْ رٍ و  حُ د  وْ کُلِّ ج  رْض  مِنْ 
 
رُ الُله بِهِ الْأ هِّ کُـلِّ ظُلْـنٍ و  حُ ط  ا مِـنْ  سُـه  دِّ ق 

  ِ اسُ فِ ح   یهُو  الّ  تِهِ  یشُفُّ الذّ  د   ... . وِلا 

ا مُح  12، ص2 ج ،کهال الدنن .2 ذ  ث  دّ  ضِـ: ح  ـلِ ر  کِّ و  ی بْنِ الْهُخ  دُ بْنُ مُوس  لِـ ی  هّ  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق  اهِ  یُّ الُله ع  ن  ربْـنُ ؤِبْـر 
بِ  نْ أ  وِ یع  ر  الِحٍ الْه  مِ بْنِ ص  لا  جْدِ السّ  نْ ع  بِ  یِّ هِ ع  نْ أ  لِـ یع  نِ ع  س  بِ  یِّ الْح  ـنْ أ  ـا ع  ـی الرِّض  ـنْ یـبْـنِ مُوس  اخِـهِ ع  ـنْ آب  هِ ع 

لِ  جِ  یٍّ ع  ال  الذّ  ال  ق  ِ    یُّ ق  ذِ  یو  الّ  د  ع  شِ  یب  قِّ ب  ـاخِنُ مِـنْ وُلْـدِ رـغِ ر  رای ل  ربِالْح  نّ  الْق  عْهُـودٍ ؤِل   یج  هْـدٍ م  ـرْـبِع   یهِ مِذِّ
ی  خّ  ـا ح  ح  اسِ م  رُ الذّ  کْث  ـة  و   یفِـ لِِل قُول  أ  اج  ـدٍ ح  هّ  ـرُون  فِـح  آلِ مُح  تِـهِ   یشُـفُّ آخ  د  دْ   وِلا  ـنْ أ  ه  لْ ف  ـهُ ف  اج  م  ك  ز  ـفْ ر  ر  سّ  ه  خ 

لْ لِلشّ  ح  ذِهِ و  لا  حبِدِ  انِ ؤِل  رْ جْع  جِ رْ ط  هِ رهِ س  کِّ خِ حزِ رُ ف    لای بِش  نْ مِلّ  هُ ع  هُ مِنْ دِ حُ و   یل   .  ...یذِ حخْرِج 

بِ  :4، ح022، ص1 ج ،کهال الدنن .3 ا أ  ذ  ث  دّ  ضِ  یح  نِ ر  س  دُ بْنُ الْح  هّ  ذْهُه   ی  و  مُح  جْدِ الُله ع  عْدُ بْنُ ع  ا س  ذ  ث  دّ  الا ح  ا ق 
ذِ   الِله  ث  دّ  ال  ح  دِ بْنِ أ   یق  هّ  اق  بْنِ مُح  نْ ؤِسْح  ابُ ع  شّ  ی الْخ  نُ بْنُ مُوس  س  لِ  ُّ الْح  نِ ع  س  ا الْح  ب  هِعْتُ أ  ال  س   یّ  وب  ق 

لِ  دِ بْنِ ع  هّ  ی یِّ بْن  مُح  مْرِ م    قُولُ ح   بْنِ مُوس 
 
ا الْأ احِبُ ه    نْ ح  نْ ص  اسُ ل  عْد. ُ قُولُ الذّ  دْ ب   ول 

 .2ح ،021ههچذرن ههان، ص

 .220ص ،للنعهانی الغیج  .4

لِ  :1، ح022، ص2 ج ،کهال الدنن .5 ا ع  ذ  ث  دّ  ـوفِ  یُّ ح  ـارُون  الصُّ ـدُ بْـنُ ه  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  اقُ ق  رّ  جْدِ الِله الْو  ـنْ  یُّ بْنُ ع  ع 
ی جْدِ الِله بْنِ مُوس  ظِ   ع  جْدِ الْع  نْ ع  ذِ رع  س  جْدِ الِله الْح  ضِ  یِّ نِ بْنِ ع  ذِ  ی  ر  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  انُ بْنُ  یالُله ع  فْو  ـنْ ر  حْ ح  ص  ی ع 

 
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 1.حدحث فاطهه از امام هادی_ 
کــ اب خجــر داده کــه از جرحــان جعفــر  کــرده و   شــرخ صــدوق جرــز بــه احــادحدی  ل  اســخدلا

 2را ثابت جهوده است. حقاجرت امامت امام دوازدهن
که بیان می. 6 گاه سه اسن محهد و علی و حسن پشـت رواحاتی  سـر هـن بـرای  کذد هر 

ـــان ـــام  امام ـــدن از ام ـــو هر ـــد: دو حـــدحث اب ـــود. ماجذ ـــاخن خواهـــد ب ـــام بعـــد ق ـــد ام آمدج
                                                                                                                        

اهِ  بِـرؤِبْـر  ــزِ  ین  بْـنِ أ  بِـح  ـنْ أ  ــالِ  یادٍ ع  ه  ة  الدُّ هْـز  بِـ یِّ ح  ـنْ أ  ـابُلِ  یع  الِــدٍ الْک  ـ یِّ خ  ــی س  ل  لْـتُ ع  خ  : د  ـال  بْــنِ  یِّ لِـع   یدِ رِّ ق 
ابِدِ  ْ نِ ز  رْ الْحُس   هُ  نِ الْع  قُلْتُ ل  ... ف  ک   یدِ رِّ ا س  ح  ن  ذِ رْ ف  ث  ـدّ  ـال  ح  ـادِقُون  ق  کُـنْ ص  کُلُّ ـادِق  و   ـار  اسْـهُهُ الصّ   یف  ص 

بِ  بِ  یأ  نْ أ  سُول  الِله  هِ یع  نّ  ر  ا وُلِد  ابْذِ  أ  ال  ؤِذ  لِ  یق  دِ بْنِ ع  هّ  رُ بْنُ مُح  عْف  لِـرْ نِ الْحُس  بْ  یِّ ج  بِـ یِّ نِ بْنِ ع   یبْـنِ أ 
الِبٍ  ر   ط  عْف  دای اسْهُهُ ج  ل  امِسِ مِنْ وُلْدِهِ و  إِنّ  لِلْخ  ادِق  ف  وهُ الصّ  هُّ س  عِ ح  ف  ـِ بای  یدّ  ک  ـی الِله و   ل  اءی ع  ـة  اجْخِـر  ام  م  امِْ

ل   رِ رْ ع  ابُ الْهُفْخ    ّ ر  الْک  عْف  هُو  عِذْد  الِله ج  ل   یهِ ف  عِ ع  لّ  و  الْهُدّ  زّ  و  ج  ا ل   یی الِله ع  ـی رْ لِه  ل  ـالِفُ ع  هْـلٍ الْهُخ  هُ بِأ  س  ل 
بِ  خِ یــأ 

 
اسِــدُ لِأ ــِ  رــهِ و  الْح  لِــف  الّ  ــ یهِ ذ  ــد  غ     ــخْرِ الِله عِذْ شْــف  س  ک  ــرْ رُومُ  لِ ــةِ و  ــن   یِّ ج  ــلّ  ثُ ــزّ  و  ج  ــ  الِله ع  لِ ــی ع  ک  ــنُ  یُّ ب  بْ

اءی  نِ رْ الْحُس   دِ  بُک  جِّ حش  أ  ک  ال   اغِ  یدای ثُنّ  ق  ل  ط  ه  دْ ح  ابِ و  ق    ّ رٍ الْک  عْف  فْخِ ر  بِج  ی ت  ل  اجِهِ ع  م  لِـرة  ز  مْـرِ و  الِله و   یِّ شِ أ 
وْکِ  یبِ فِ رّ  الْهُغ   بِ رحِفْظِ الِله و  الخّ  مِ أ  ر  خْلِهِ یلِ بِح  ی ق  ل  تِهِ و  حِرْصای مِذْهُ ع  د  هْلای مِذْهُ بِوِلا  عـای فِـ هِ ج  ه  فِر  بِـهِ و  ط   یؤِنْ ظ 

ی رمِ  خّ  اثِهِ ح  هُ بِغ  ح  ر  ـهُ رْ أْخُ   قُلْتُ ل  الِدٍ ف  بُو خ  ال  أ  هِ ق  قِّ ـرِ ح  ـال  ؤِ ح  ق  ـاخِن  ف  ک  لِـف  ل  سُـولِ الِله و  ؤِنّ  ذ  ـ یا ابْـن  ر  بِّ ؤِنّ   یو  ر 
ا فِ  ج  کْتُوب  عِذْد  ه  لِف  ل  حِ  یذ  خِ رالصّ  ةِ الّ  ا ذِ رفِ  یف  خِ ه  نِ الّ  جْرِ  یکْرُ الْهِح  ل   یت  سُولِ الِله رْ ع  عْد  ر  ا ب   ... .ذ 

لِ 012، ص2 ج ،کهال الدنن .1 د  بْنِ الْو  حْه  نِ بْنِ أ  س  دُ بْنُ الْح  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ضِ ر: ح  عْدُ بْنُ  ی  دِ ر  ا س  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  الُله ع 
رُ بْ  عْف  ا ج  ذ  ث  دّ  ال  ح  جْدِ الِله ق  جْـدِ الِله بْـنِ ع  ـدِ بْـنِ ع  هّ  ـالِحُ بْـنُ مُح  ـا ص  ج  ر  خْج  ـال  أ  اتِ ق  نِ بْـنِ الْفُـر  س  دِ بْنِ الْح  هّ  نُ مُح 

دِ بْنِ زِ  هّ  دِ بْنِ الْه  ح  مُح  هّ  ة  بِذْتِ مُح  اطِه  هِ ف  نْ أُمِّ عْرُوفِ بِابْنِ س  رْ ادٍ ع  نِ الْه  تْ ر  د  ال  ة  ق  بِ  یکُذْتُ فِ   اب  ارِ أ  نِ الْ  ید  س  ح 
لِ  رِ  یِّ ع  سْک  دٍ الْع  هّ  ِ   یفِ  یِّ بْنِ مُح  قْتِ الّ  أ  روُلِد  فِ  یالْو  ر  ر  ف  عْف  بِـحْ هِ ج  ی أ  صِرْتُ ؤِل  وا بِهِ ف  دْ سُرُّ ارِ ق  هْل  الدّ   یتُ أ 

نِ  س  ـهُ  الْح  قُلْتُ ل  لِف  ف  رای بِ   سْرُو هُ م  ر  نْ أ  ل  ـف  ـح  ـا لِـ یدِ رِّ ا س  اك  غ   یم  ر  سْـرْـأ  ـال  ر  م  ق  وْلُـودِ ف  ا الْه  ـ   رٍ بِه  هُـونُ     رُو
ل   هُ س  رْ ع  إِجّ  مْرُهُ ف  ثِ رُ ف  أ  ک  لْقای   را.رضِلُّ خ 

لة له013، ص2 ج ،کهال الـدنن .2 لة علی اممامة أعظن من امخجار بها حأ : کل ذلف دلا کـون حضا لأجه لا دلا
کـان مدـل ذلـفحقجل أن  کهـا  لـة لع  کون  کلون و مـا حـتـه ؤذ أججـأ الذـاس بهـا علـی ججو نحسـی ابـن مـرردلا أ

جِـیب یدخرون فح ان  الذّ  ک  کها  بُـو سُـفْ رحِـ یُّ وتهن و  ـال  أ  لْـتُ جِزْـتُ  یان  فِـر  ن  ق  ع  ـا ف  ـل  مِدْـل  م  ع  ـنْ ف  فْسِـهِ م  ج 
عْتُ  ف  د  ل  ح   یفِ  یدِ ح  ف  وُ ع  جْه  کُذْتُ أ  لّا   ابِ رْ دِهِ أ  ح 

 
ـة  یهِ الْجُهُوع  مِن  الْأ اج  کِذ  ـاهُ بِهِـنْ  شِ و   لْق  کُذْـتُ أ  ـ  ف  لِّ ع  ل  کُذْـتُ  یف 

جِ  اهُ الذّ  اد  ذ  عُهُ. ف  دْف  ـان  الُله رْ مِنْ خ   یُّ أ  ک  ا  : ؤِذی ـال  ق  خِهِ ف  ـف  حـجْزِ حُ ه  ـا سُـفْ ح  ب  لـة لـهر  ا أ  . و ذلـف دلا لـة  ان  کدلا
لة تدل الذاس علی أجه  یبهدل ذلف فه و کل من أخجر من الأخهة نحسی ابن مررع ؤمام مفخرض دلا

 . الطاعة من الله تجارك و تعالی
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 1.صادق
که بیان می. 1 کذرز است. ماجذد: دارد مادر امام قاخن رواحاتی   باجو ی 

 2؛حدحث حار  اعور از امرر م مذان_ 
 3؛حدحث ابوسعرد عقرصا از امام حسن مجخجی_ 
کذاسی از _   4؛امام باقرحدحث  زحد 
 5؛حدحث جابر جعفی از امام باقر_ 

                                                   
بِـ :1، ح000، ص1 ج ،کهال الدنن .1 ا أ  ذ  ث  ـدّ  ضِـ یح  ـنِ ر  س  ـدُ بْـنُ الْح  هّ  ـعْدُ بْـنُ  ی  و  مُح  ا س  ذ  ث  ـدّ  ـالا ح  ـا ق  ذْهُه  الُله ع 

لِ  نِ بْنِ ع  س  نِ الْح  جْدِ الِله ع  د   یِّ خُوجِ حْ الزّ   یٍّ ع  حْه  دِ بْنِ أ  هّ  بِـ و  مُح  ـنْ أُم   یبْـنِ أ  لٍ ع  ـد  بْـنِ هِـلا  حْه  ـنْ أ  ة  ع  ـاد  خ  ـق  ة  بْـنِ رّ 
لِ  بِ  یٍّ ع  نْ أ  بِ رْ الْه   یع  نِ بْنِ أ  ة   ید  جّ  بِ  ح  نْ أ  جْدِ الِله  یع  تْ  ع  ع  ه  ا اجْخ  : ؤِذ  ال  الِ   ق  و  اءٍ مُخ  سْه  ةُ أ  ث  لا  لِ ر  ث  د  و  ع  هّ   یّ  ةی مُح 

ابِوُ الْ  الرّ  نُ ف  س  اخِنُ.و  الْح   ق 
اهِ  :0ح و دُ بْنُ ؤِبْر  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ضِ رح  اق  ر  لِ  ی  ن  بْنِ ؤِسْح  بُو ع  ا أ  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  ا  یٍّ الُله ع  ذ  ث  ـدّ  ال  ح  امٍ ق  هّ  دُ بْنُ ه  هّ  مُح 

ذِ  ث  دّ  ال  ح  لٍ ق  دُ بْنُ هِلا  حْه  ا أ  ج  ر  خْج  ال  أ  اذ  ق  ابُذْد  دُ بْنُ م  حْه  لِـ ةُ رّ  أُم   یأ  بِـ یُّ سِـرْ الْق   یٍّ بْنُ ع  ـنْ أ  هِ رْـالْه   یع  نِ الخّ   یِّ هِـرد 
بِ  نْ أ  جْدِ الِله  یع  لِ  ع  د  و  ع  هّ  اءٍ مُح  سْه  ةُ أ  ث  لا  تْ ث  ال  و  ا ت  : ؤِذ  ال  اخِهُهُنْ. یّ  ق  ابِعُهُنْ ق  ان  ر  ک  نُ  س   و  الْح 

دُ  :22، ح112، صالذص ،للنعهانی الغیج  .2 هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  هِ  ح  نِ بْنِ جُهْهُورٍ ج  س  دُ بْنُ الْح  هّ  امٍ و  مُح  هّ  نِ ربْنُ ه  عای ع 
بِ  ـنْ أ  دِ بْنِ جُهْهُـورٍ ع  هّ  نِ بْنِ مُح  س  ـنْ سُـل  یـالْح  بِـرْ هِ ع  ـنْ أ  ة  ع  اع  ـه  ان  بْـنِ س  لِ  یه  اسِـنِ بْـنِ الْو  ـنِ الْق  ـارُودِ ع  دِ رـالْج 

اجِ  هْد  رِ  یِّ الْه  عْو 
 
ارِِ  الْأ نِ الْح  اجِ ع  هْد  مِ  یِّ الْه  ال  أ  ال  ق  بِ   ن  ررُ الْهُـْ مِذِ رـق  ـابْـنُ خِ  یبِـأ  ـاءِ ر  م  ةِ امِْ ـاخِن  مِـنْ  یعْذِـح  ر  الْق 

 ... .وُلْدِهِ 

وِ  :1، ح021، ص2 ج ،کهال الدنن .3 ل  رِ الْع  فّ  رِ بْنِ الْهُظ  عْف  رُ بْنُ ج  فّ  ا الْهُظ  ذ  ث  دّ  ذْدِ  یُّ ح  رْق  ه  ضِ  یُّ السّ  ـال  الُله  ی  ر  ذْهُ ق   ع 
بِ  نْ أ  سْعُودٍ ع  دِ بْنِ م  هّ  رُ بْنُ مُح  عْف  ا ج  ذ  ث  دّ  خِ یح  جْر  ا ج  ذ  ث  دّ  ال  ح  ـیرهِ ق  ـنْ مُوس  ـد  ع  حْه  ادِ   لُ بْـنُ أ  غْـد  ـرٍ الْج  عْف   یِّ بْـنِ ج 

ذِ  ث  دّ  ال  ح  دٍ الصّ   یق  هّ  نُ بْنُ مُح  س  فِ رْ الْح  ـدِ  یُّ ر  انِ بْنِ س  ذ  نْ ح  بِ  ع  ـنْ أ  ـدِ یـرٍ ع  ـ هِ س  بِ رْ رِ بْـنِ حُک  ـنْ أ  بِـیـنٍ ع  ـنْ أ   یهِ ع 
ــعِ  قِ رس  لِــردٍ ع  ــنُ بْــنُ ع  س  ح  الْح  ــال  ــا ص  هّ  : ل  ــال  ــا ق  اوِ  یٍّ ص  ــمُع  ــح  بِ ل  ر  سُــفْ  یة  بْــن  أ  ــل  ع  خ  ــهُ رْــان  د  م  لا  ــاسُ ف  هِ الذّ 

ی ب   ل  عْضُهُنْ ع  ال  یْ ب  ق  خِهِ ف  ا مِذّ  ع  هُ م  جّ  لِهْخُنْ أ  ا ع  د  ؤِلّا  و  :... أ  م  ح  وُ فِ ح  ا أ  اغِ یْ عُذُقِهِ ب   یق  ة  لِط  ـع  ـاخِنُ ر  اجِـهِ ؤِلّا  الْق  م  ةِ ز 
  ِ لِّ حُ  یالّ  رْ ررُوحُ الِله عِ  یص  ی ابْنُ م  خِ  ن  ح  س  اسِوُ مِنْ وُلْدِ أ  لِف  الخّ  هُ... ذ  لْف  اءِ... .رِّ س    نِ ابْنِ رْ الْحُس   یخ  م  ةِ امِْ  د 

عِ  :2، ح112، صالذص ،للنعهانی الغیج  .4 دِ بْنِ س  هّ  دُ بْنُ مُح  حْه  ا أ  ج  ر  خْج  ـدُ بْـنُ رأ  هّ  ا مُح  ذ  ث  ـدّ  ال  ح  ة  ق  دٍ ابْنُ عُقْد 
لِ بْنِ ق   ضّ  رِ رْ الْهُف  شْع 

 
ة  الْأ اج  عِ  یُّ سِ بْنِ رُمّ  اق  بْنِ س  انُ بْنُ ؤِسْح  عْد  دُ بْنُ الْحُس  رو  س  حْه  جْدِ الْه  رْ دٍ و  أ  لِفِ و  نِ بْنِ ع 

اجِ  و  ط  نِ الْق  س  دُ بْنُ الْح  هّ  هِ  یُّ مُح  الُوا ج  ـنْ رق  ـالِنٍ ع  ـامِ بْـنِ س  ـنْ هِش  ادُ ع  رّ  حْجُـوبٍ الـزّ  نُ بْـنُ م  س  ا الْح  ذ  ث  دّ  د  حـزِ    عای ح 
اسِ  لِ   یِ الْکُذ  د  بْن  ع  هّ  رٍ مُح  عْف  ا ج  ب  هِعْتُ أ  ال  س  اقِر   یٍّ ق  ـ  قُولُ ح   الْج  احِب  ه  مْـرِ فِ ؤِنّ  ص 

 
ا الْأ ه  مِـنْ رـ   ـج    وسُـف   ُ هِ ش 

. ... اء  وْد  ةٍ س  م   ابْنُ أ 

دِ بْنِ عِ 623، صالذص ،جة للحجةرکتاب الغ ،للطوسـی الغیج  .5 هّ  نْ مُح  جْدِ الِله ع  عْدُ بْنُ ع  ـی بْـنِ عُج  ر: س  دٍ رْـس 
 
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 1؛حدحث ابوبصرر از امام صادق_ 

کاظن_  حاد از امام موسی   2؛حدحث محهد بن ز
 3؛حدحث حسرن بن خالد از امام رضا_ 

در ا ـن حـدحث امـام بـه اسـرر بـودن  4،حدحث  زحد بن ابی حازم از امام صادق_ 
                                                                                                                        

اعِ  نْ ؤِسْه  انٍ رع  ب  ـابِرٍ   ل  بْنِ أ  نْ ج  هْرِو بْنِ شِهْرٍ ع  نْ ع  ـرٍ  یِّ الْجُعْفِـ ع  عْف  ـا ج  ب  ـهِعْتُ أ  ـال  س  ـرُ بْـنُ   قُـولُ ح   ق  ل  عُه  ـأ  س 
مِ  ابِ أ  طّ  خْجِرْجِ  ن  رر  الْهُْ مِذِ رالْخ  أ  ... ف  ال  ق  ال   یف  خِهِد ق  نْ صِف  بِ ع  اء.ر  خِ   ابْنُ  ی... بِأ  م  ةِ امِْ  ر 

لِ  :02، ح061، ص1 ج ،کهال الدنن .1 ا ع  ذ  ث  دّ  ـد   یُّ ح  حْه  ضِـ بْنُ أ  ان  ر  ـدِ بْـنِ عِهْـر  هّ  ا  ی  بْـنِ مُح  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق  الُله ع 
جْدِ الِله الْکُوفِ  دُ بْنُ ع  هّ  عِ  یُّ مُح  خ  ان  الذّ  ی بْنُ عِهْر  ا مُوس  ذ  ث  دّ  ال  ح  ـ یُّ ق  ـهِ الْحُس  هِّ ـنْ ع  لِ حـزِ    نِ بْـنِ رْ ع  ـوْف  ـنِ  یِّ د  الذّ  ع 

لِ  نِ بْنِ ع  س  بِ  یِّ الْح  بِ  یبْنِ أ  نْ أ  ة  ع  هْز  بِ یح  نْ أ  صِ  یهِ ع  جْدِ الِله رب  ا ع  ب  هِعْتُ أ  ال  س  جْجِ   قُولُ ح   رٍ ق 
 
ن  الْأ  اءِ ر  ؤِنّ  سُذ 

و  بِهِنْ مِن  الْغ   ق  ا و  ة  فِ رْ بِه  ادِث  اتِ ح  هْل  الْج   یج  ا أ  اخِنِ مِذّ  ةِ بِالْقُّ   رْ الْق  عْلِ و  الْقُّ   عْلِ بِالذّ  ْ و  الذّ  صِـتِ ح  بُـو ب  ـال  أ  رٍ رةِ ق 
قُلْتُ  هْـل  الْج  ح  ف  اخِنُ مِـذْکُنْ أ  نِ الْق  سُولِ الِله و  م  ـال  رْـا ابْن  ر  ق  ـتِ ف  صِـح  ـا ب  ب  ـامِسُ مِـنْ وُلْـدِ ابْذِـرا أ  ـی  یرٍ هُـو  الْخ  مُوس 

لِف  ابْنُ  اءِ رِّ س    ذ  م  ةِ امِْ ةی رْ بُ غ  رغِ ح  د  ابُ فِ    ج  ا الْهُجْطِلُونررْت   . ه 

دُ بْنُ زِ  :4، ح042، ص1 ج ،کهال الدنن .2 حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  اجِ ح  ح  د  ه  رٍ الْه  عْف  ضِ  یُّ ادِ بْنِ ج  لِـ ی  ر  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْهُ ق   یُّ الُله ع 
اهِ  ــر  ــنُ ؤِبْ بِ ربْ ــنْ أ  ــنٍ ع  اشِ ــنِ ه  ــیــن  بْ بِ ــنْ أ  ــنِ زِ  یهِ ع  ــدِ بْ هّ  ــد  مُح  حْه  ــأ  زْدِ ح 

 
لْتُ  یِّ ادٍ الْأ ــأ  : س  ــال  ــ ق  ــن   یدِ رِّ س  ــی بْ مُوس 

ــرٍ  عْف  ــهُ و  ج  قُلْــتُ ل  ــنْ  یکُــونُ فِــح  ... ف  ــةِ م  خِهّ 
 
ــنْ رــغِ ح  الْأ ع  : ج  ــال  خْصُــهُ و  لا  رــغِ ح  بُد ق  ــاسِ ش  ــارِ الذّ  بْص  ــنْ أ  بُ ع 

نْ رغِ ح   اجِ رقُلُوبِ الْهُْ مِذِ   بُ ع  ـ ین  ذِکْرُهُ و  هُو  الدّ  لِـف  ابْـنُ س  ا... ذ  ر  مِذّ  ش  ةِ رِّ ع  ـِ   د  ـاءِ الّ  م  ـاسِ  یامِْ ـی الذّ  ل  ـی ع  خْف  ت 
تُهُ... . د   وِلا 

دُ بْنُ زِ  :1، ح022؛ ص1 ؛ جکهال الدنن .3 حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  اجِ ح  ح  ـد  ه  رٍ الْه  عْف  ضِـ یُّ ادِ بْنِ ج  لِـ ی  ر  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق   یُّ الُله ع 
اهِ  ــر  ــنُ ؤِبْ بِ ربْ ــنْ أ  ــنٍ ع  اشِ ــنِ ه  ــن  بْ ــی لِ ــنْ ع  ــ یِّ هِ ع  ــنِ الْحُس  ــدٍ ع  عْج  ــنِ م  ــرْ بْ لِ ــال  ع  ــال  ق  ــدٍ ق  الِ ــنِ خ  ــی  یُّ نِ بْ ــنُ مُوس  بْ

ا قِ  الرِّض  هُ ر... ف  سُولِ ح  ل  ل  هْل   ا ابْن  ر  اخِنُ مِذْکُنْ أ  نِ الْق  ابِوُ مِنْ وُلْدِ رْ الْج   الِله و  م  ال  الرّ  اءِ... .رِّ س    ابْنُ  یتِ ق  م  ةِ امِْ  د 

عِ  :21، ح112ص ،للنعهانی الغیج  .4 دِ بْنِ س  هّ  دُ بْنُ مُح  حْه  ا أ  ج  ر  خْج  لِ رأ  ا ع  ذ  ث  دّ  ال  ح  نِ الخّ   یُّ دٍ ق  س  ال   یُّ هُلِ رْ بْنُ الْح  ق 
بِ  نْ أ  نِ ع  س  ا الْح  دُ ابْذ  حْه  د  و  أ  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ة  بْنِ م  یح  ج  عْل  نْ ث  ا ع  نْ رْ هِه  بِ حزِ    هُونٍ ع  ال   ید  بْنِ أ  ازِمٍ ق  جْتُ مِن  ح  ر  : خ 

دِ  دِمْتُ الْه  ا ق  هّ  ل  ةِ ف  بِ حالْکُوف  ی أ  ل  لْتُ ع  خ  ة  د  جْدِ الِله  یذ  ل   ع  هْتُ ع  لّ  س  ذِ رْ ف  ل  أ  س  قُلْتُ  یهِ ف  د  ف  ح  ف  أ  ج  اح  لْ ص  ه 
هُون   لّ  ک  ت  کُذْخُنْ ت  ال  أ   ق  نْ ف  ع  ذِ   ج  ـحِج  ـنْ ص  ع  جُـل  مِـن  الْهُغِ  یقُلْتُ ج  ـرِ رر  ـحّ  ـان  ةِ ق  ک  ـا  ه  ـان  ح  ال  ف  ک  ـقُـولُ قُلْـتُ  نّ     زْعُنُ أ 

لِ  اخِنُ و  الدّ  نِ هُو  الْق  س  جْدِ الِله بْنِ الْح  د  بْن  ع  هّ  جِ رمُح  هُ اسْنُ الذّ  نّ  اسْه  لِف  أ  ی ذ  ل  بِ  یِّ لُ ع  بِـیـو  اسْن  أ   یهِ اسْـنُ أ 
جِ  هُ فِ  یِّ الذّ  قُلْتُ ل  کُذْت  ت   یف  ابِ ؤِنْ  و  ا فِ الْج  هُو  ذ  اءِ ف  سْه 

 
ـ یأْخُُ  بِالْأ لِـرْ وُلْـدِ الْحُس  جْـدِ الِله بْـنِ ع  ـدُ بْـنُ ع  هّ   یٍّ نِ مُح 

ال  لِ  ق  ةٍ  یف  م  ا ابْنُ أ  لِـ یعْذِ ح  ؤِنّ  ه    جْـدِ الِله بْـنِ ع  د  بْن  ع  هّ  هِ  یٍّ مُح  ا ابْـنُ م  ـ   ةٍ رـو  ه  جْـدِ الِله بْـنِ  یعْذِـح  ر  ـد  بْـن  ع  هّ  مُح 
جْدِ الِله ا بُو ع  ال  أ  ق  نِ ف  س  نِ بْنِ الْح  س  ل   لْح  دْت  ع  د  ا ر  ه  ان  عِذْدِ رْ ف  ک  ا  قُلْتُ م  ـ یهِ ف  ل   یْ ش  رُدُّ ع  ـنْ رْـء  أ  ـال  أ  و  ل  ق  هِ ف 

جِ  هُ ابْنُ س  جّ  هُوا أ  عْل  اخِن   یعْذِ ح  ةٍ رّ  ت   .الْق 
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کــــه  اشــــاره می مــــادر امــــام زمــــان  هــــای بســــرار دقرــــق و   یگو پیشاز کذذــــد 
 خاص است.

کــه صــفات امــام غاحــب کتــاب غرجــخش  را بیــان  مرحــوم جعهــاجی در بــاب ســرزدهن 
کذرـز قـرار داده اسـت و آن را حـک صـفت  می دارد اولرن عذوان را فرزجد باجو ی اسرر شده و 

گرفخه است.  1شاخص امام در جظر 
کن. 4 که به   ماجذد: ؛اشاره دارد مران امامانبودن امام در  تر ن سن  رواحاتی 

 2؛حدحث ححری بن سالن از امام باقر_ 
 3.سه حدحث ابو جارود از امام باقر_ 

مرحوم جعهاجی بـرای هـرا فـردی در ا ـن سـن چذـرن ادعـا ی جشـده به جوشخۀ  که چذان
 ی چذـرن وصـفی، خجـر دادن از حـک صـفت گـو پیشدهـد  جشـان می مسـزلها ن  4است.

کــه وجــ کرامــت کلــی جرســت  کثــر افــراد مهکــن باشــد و خجــر دادن از آن معجــزه و  ودش در ا
کسـاجی  که تذها  محسوب جشود و دلرل حقاجرت ججاشد، بلکه و شگی بسرار جادری است 

 بیــت اهلکــه  خصــوص بهتواجذــد از آن خجــر دهذــد.  کــه از عــالن غرجــت خجــر دارجــد می
ارت راه هـر جـوع توجرـه بعـدی تر ن مـا خواهـد بـود. بـا ا ـن عجـ سـن کـن اجد: قـاخن فرموده

                                                   
کوجه112، صللنعهانی الغیج  .1  امماء.رة رخ  ة ابنرابن سج : 

ادُ بْنُ  :01، ح226ص ههان، .2 جّ  ا ع  ذ  ث  دّ  ال  ح  الِفٍ ق  دِ بْنِ م  هّ  رُ بْنُ مُح  عْف  ا ج  ذ  ث  دّ  ال  ح  امٍ ق  هّ  دُ بْنُ ه  هّ  ا مُح  ج  ر  خْج  أ 
ا ح   ذ  ث  دّ  ال  ح  بِ ر  حْ ح  عْقُوب  ق  نْ أ  الِنٍ ع  اقِرِ  یی بْنُ س  رٍ الْج  عْف  احِبُ ه     ج  : ص  ال  هُ ق  جّ  .أ  ا سِذّای رُج  صْغ  مْرِ أ 

 
 ا الْأ

لِ  :2، ح011ص ههان، .3 ا ع  ج  ر  خْج  نْ عُج   یُّ أ  د  ع  حْه  ذِ رْ بْنُ أ  ث  ـدّ  ال  ح  ی ق  ـ یدِ الِله بْنِ مُوس  ـدُ بْـنُ الْحُس  هّ  نِ بْـنِ رْ مُح 
بِ  بِ  یأ  نْ أ  انٍ ع  دِ بْنِ سِذ  هّ  نْ مُح  ابِ ع  طّ  بِ  یالْخ  نْ أ  ارُودِ ع  رٍ  یالْج  عْف  اقِرِ  ج  هُ  الْج  هِع  هُ س  جّ  مْرُ فِ   قُولُ ح  أ 

 
ا  یالْأ رِج  صْغ  أ 

لِ  ا ع  ج  ر  خْج  ... و أ  دُ بْـنُ رْ بْنُ الْحُس   یُّ سِذّای هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  ـحْ ح  نِ ق  ازِ ر  ـان  الـرّ  سّ  ـدُ بْـنُ ح  هّ  ا مُح  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ـنْ  یُّ ی ق  ع 
لِ  دِ بْنِ ع  هّ  فِ رْ الصّ   یٍّ مُح  نْ مُ  یِّ ر  بِ ع  نْ أ  انٍ ع  دِ بْنِ سِذ  هّ  بِ  یح  نْ أ  ارُودِ ع  اقِرِ  یالْج  رٍ الْج  عْف  هُ  ج   . مِدْل 
جْدِ الِله بْنِ  :0ح ،010و ههان، ص احِدِ بْنُ ع  جْدُ الْو  ا ع  ذ  ث  دّ  شِ  ُ ح  رٍ الْقُر  عْف  دُ بْنُ ج  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  ال   یُّ وجُس  ق  ق 

ــنُ الْ  ــدُ بْ هّ  ا مُح  ذ  ث  ــدّ  ــح  ــرْ حُس  بِ ــنِ أ  ــ ینِ بْ بِ ــنْ أ  انٍ ع  ــنِ سِــذ  ــدِ بْ هّ  ــنْ مُح  ــابِ ع  طّ  ــ یالْخ  ــال  لِ ــال  ق  ــارُودِ ق  ــو  یالْج  بُ أ 
رٍ  عْف  مْرُ ؤِلّا  فِ ح  لا   ج 

 
ا الْأ .یکُونُ ه    ا سِذّای ثِذ  حْد   ... أ 

 .226ص ههان، .4
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گر تذهـا بـه  گفخـه شـود  بـودن اشـاره می سـن کنبسخه شده است. ا  سـن کنشـد مهکـن بـود 
کهـی اسـت. امـا مدلای  بودن جسجی است و سن بیست حا سـی سـالگی جرـز بـرای امـام سـن 

گفخه شـد  کهّـی اشـاره شـده اسـت و دقرقـای  ،تر ن مـا امامـان سـن کنوقخی  بـه صـورت 
کــه از چذــرن و شگــی دقرقــی قجــل از وقــوع آن تذهــا امــام قابــل توجرــه جر ســت. روشــن اســت 

تواجد خجر دهد. واقو شدن ا ن امر خود بهخر ن دلرـل بـر حقاجرـت مـ هب  می معصوم
 امامره است.

که  .2  کذد. ماجذد: بودن امام و مهذوع بودن بردن جام احشان را بیان می گهذامرواحاتی 
 1؛اقرحدحث ححری بن سالن از امام ب_ 
 2؛سه حدحث ابو جارود از امام باقر_ 
 3.حدحث اسحاق بن صجاح از امام رضا_ 

 جوحسد: مرحوم جعهاجی بیان ز جا ی در مورد ا ن دو جشاجه اخرر دارد. احشان می
گــروه شــ ــبذگر _ خداوجــد شــها را مــورد رحهــت قــرار دهــد _ عهراى  ــه ح از  چــه آند ب

گررس در باره سنّ قاخن صادقان که به هذگـام رسـحفخه اده و  دن امـر رشان 
کـن بــه  کـه ا نن آجـان اسـت و  ن امامـان و جـواجخر تـر سـال امامـت بـه آن حضـرت 

                                                   
امٍ ق   :01، ح226، صالذص ههان، .1 هّ  دُ بْنُ ه  هّ  ا مُح  ج  ر  خْج  ا أ  ذ  ث  ـدّ  ال  ح  الِفٍ ق  دِ بْنِ م  هّ  رُ بْنُ مُح  عْف  ا ج  ذ  ث  دّ  ال  ح 

ادُ بْنُ  جّ  ا ح  ع  ذ  ث  دّ  ال  ح  بِ ر  حْ ح  عْقُوب  ق  نْ أ  الِنٍ ع  اقِرِ  یی بْنُ س  رٍ الْج  عْف  ـا  ج  لُذ  خْه  مْـرِ... أ 
 
ا الْأ ـ   ـاحِبُ ه  : ص  ـال  هُ ق  جّ  أ 

. ... خْصای  ش 

لِــ :2ح ،011ص ،للنعهــانی الغیجــ  .2 ــا ع  ج  ر  خْج  ــنْ عُج   یُّ أ  ــد  ع  حْه  ــنُ أ  ــبْ ذِ رْ ث  ــدّ  ــال  ح  ــی ق  ــنِ مُوس  ــنُ  یدِ الِله بْ ــدُ بْ هّ  مُح 
بِ رْ الْحُس   بِ  ینِ بْنِ أ  نْ أ  انٍ ع  دِ بْنِ سِذ  هّ  نْ مُح  ابِ ع  طّ  بِ  یالْخ  نْ أ  ارُودِ ع  اقِرِ  یالْج  رٍ الْج  عْف  هُ  ج  هِع  هُ س  جّ  ...  قُولُ ح  أ 

لِ و  أ   ا ع  ج  ر  خْج  ا ذِکْرای و أ  لِذ  دُ بْنُ رْ بْنُ الْحُس   یُّ خْه  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  ازِ ر  حْ ح  نِ ق  ـان  الـرّ  سّ  دُ بْنُ ح  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح   یُّ ی ق 
لِ  دِ بْنِ ع  هّ  نْ مُح  فِ رْ الصّ   یٍّ ع  بِ  یِّ ر  نْ أ  انٍ ع  دِ بْنِ سِذ  هّ  نْ مُح  بِ  یع  نْ أ  ارُودِ ع  اقِرِ  یالْج  رٍ الْج  عْف  هُ  ج   . مِدْل 

جْدِ الِله بْنِ  :0ح ،010ص ،و ههان احِدِ بْنُ ع  جْدُ الْو  ا ع  ذ  ث  دّ  شِ  ُ ح  رٍ الْقُر  عْف  دُ بْنُ ج  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  ال   یُّ وجُس  ق  ق 
ــ ــنُ الْحُس  ــدُ بْ هّ  ا مُح  ذ  ث  ــدّ  ــرْ ح  بِ ــنِ أ  ــنِ سِــذ   ینِ بْ ــدِ بْ هّ  ــنْ مُح  ــابِ ع  طّ  ــالْخ  بِ ــنْ أ  ــ یانٍ ع  ــال  لِ ــال  ق  ــارُودِ ق  ــو  یالْج  بُ أ 

رٍ  عْف  مْرُ ؤِلّا  فِ ح  لا    ج 
 
ا الْأ ... . یکُونُ ه    ا ذِکْرای لِذ  خْه   أ 

حْ  :6، ح010ص ،للنعهانی الغیج  .3 ا أ  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  اذ  ق  ابُذْد  دُ بْنُ م  حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  ال  ح  امٍ ق  هّ  دُ بْنُ ه  هّ  ا مُح  ج  ر  خْج  ـدُ بْـنُ أ  ه 
بِ  نْ أ  احٍ ع  جّ  اق  بْنِ ص  نْ ؤِسْح  لٍ ع  ا یهِلا  نِ الرِّض  س  ا س   الْح  : ؤِنّ  ه    ال  هُ ق  جّ  نْ  یفْضِ رُ أ  ی م  هْلُ ح  ؤِل  هُ الْخ   . کُونُ ل 
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ش از او امر امامت در سذّی ههاجذد او داده جشـده اسـت. و یاز امامان پک حا ره
ی آن حضــرت بــه گهذــامکــه بــا « ن مــا تــر گهذــامو »ش آجــان: حد بــه فرمــاحــز بذگررــج

ات حـکذذـد، و وقخـی روا و و پذهان بودن او از جظرها اشاره میب بودن شخص احغا
گوجه چ بطور مخّصل و مخواتر در مورد ا  وقوعآمده، و  ها آنش حدایش از پیزها پرن 

عرذرـت و خجـر داده، و سـحس آشـکارا  هـا آنش از بوجـود آمـدن ین حـواد  را پـ ا
که ش است، لازم می وجود حافخه که خداوجد  کّ گردد  دلش را گشوده و ها از کسی 

گردد.حخش فرموده و دحده و هدارجور بخش کرده برطرف   1ده او را روشذی عطا 

که خجر دادن قجل از وقوع از ابخدا مـورد مسزلتوجه به ا ن  نکته قابل دقت: ه مهن است 
کرد شرخ صدوق حـا شـرخ طوسـی صـد تـا  گهان  جظر داجشهذدان شرعه بوده است. ججاحد 

کردهدوحست سال بعد از غرجت ب ل  اجد. شاهد ا ـن مطلـب  ه ا ن جکته پی برده و اسخدلا
کلرذــی از اســخاد خــود محهــد بــن ححرــی جقــل می کــه مرحــوم  کذــد. وقخــی  بیــاجی اســت 

کلرذی حدحدی را جقـل می ثقة کـه در آن حضـرت خضـر الاسلام  جـام دوازده امـام را  کذـد 
گــواهی می می ــی »گوحــد:  و در مــورد امــام دوازدهــن می دهــد بــرد و بــر امامخشــان  ل  دُ ع  شْــه  و  أ 

نِ لا   س  جُلٍ مِنْ وُلْدِ الْح  ی و  لا  حُ ر  ذّ  ی حُ ک  خّ  ی ح  هّ  مْرُهُ ف  ح  س  ر  أ  وْرار  ظْه  تْ ج  ا مُلِز  ه  ک  دْلای  ا ع  ه  « هْلأ  
سذد دومی برای ا ن حـدحث  _به آن اشاره شد « قاخن»و « مهدی»که در بخش احادحث  _

ن ا ـن حـدحث را محهـد بـن ححرـی از محهـد بـن حسـن ههچذـر :گوحد کذد و می جقل می
کــرده اسـت. در ادامــه می  :جوحســد صـفار از احهــد بـن ابــی عجـد الله از ابــو هاشـن بــراحن جقـل 

گوحـد گفـخن :محهد بـن ححرـی  دوسـت داشـخن ا ـن حـدحث از غرـر  :بـه محهـد بـن حسـن 
گفـت: وی عجـدالله بـه مـا می طر ق احهد بن ابی ا ـن  رسـرد. محهـد بـن حسـن در پاسـخ 

کرده است.« حررت»حدحث را بیست سال قجل از   2براحن جقل 
مذظور محهد بن ححری چه بوده و چـرا محهـد بـن حسـن چذـرن پاسـخ داده در  که ا ن

                                                   
 .010، ص للنعهانی الغیج  .1

دُ بْنُ 114، ص2 ج ،کافی .2 هّ  ال  مُح  دِ بْنِ الْ ر  حْ ح  : ق  هّ  قُلْتُ لِهُح  نِ ی ف  س  دِدْتُ ح  ح  رٍ و  عْف  ا ج  ب  اء    ا أ  ر  ج  ج  ا الْخ  نّ  ه    أ 
بِ رْ مِنْ غ   د  بْنِ أ  حْه  ةِ أ  جْدِ الِله  یرِ جِه  ذِ   ع  ث  دّ  دْ ح  ق  ال  ل  ق  ال  ف  جْل  الْح   یق  شْرِ سِذِ رْ ق  ةِ بِع  .رر   ن 
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 کلام محد  جوری به خوبی بیان شده است.
 جوحسد: وی می

در لســـان رواحـــات احـــام غرجـــت اســـت و شـــروع آن از زمـــان « حرـــرت»مذظـــور از 
کـه  سـکریشهادت امام حسن ع اسـت. مذظـور محهـد بـن ححرـی ا ـن بـوده 

کســـاجی می کـــه دوران غرجـــت را درک  دوســـت داشـــخن راوی ا ـــن حـــدحث از  بـــود 
اجد تا خجـر دادن وی از چرـزی پـیش از وقـوع آن، خـالی از هـر تـوهن و شـکی  جکرده

لخش بر مقصود و ظهور معجزه تهام می شد. احهـد ابـی عجـد الله از  تر می بود و دلا
کـرده اسـت و کساجی ا کـه دوران غرجـت را درک  بعـد از امـام حسـن  ها سـالسـت 
کرده است. عسکری  1زجدگی 

که قجل از امام حسـن  گفخه باشد  محهد بن ححری دوست داشخه ا ن حدحث را کسی 
کــه ا ــن احادحــث  ۀشــجهاز دجرــا رفخــه باشــد تــا  عســکری امدــال جوحســذده مطــرح جشــود 

ســاخخه شــده اســت. بــه ههــرن  مــام دوازدهــنبعــدها در دوران غرجــت در اثــر جدحــدن ا
دهد من ا ن حدحث را بیست سـال قجـل از شـهادت  دلرل محهد بن حسن جرز پاسخ می

 ام. از وی شذرده و به امامت رسردن امام دوازدهن امام حسن عسکری
 ی بسـرار طـولاجی قجـل از امامـت امـام دوازدهـنها سـالشـود  با ا ـن بیـان روشـن می

ــا و شگــی ا امامــان کــه ههــراه ب ــو پیشی و غرجــت اســت گهذــاممامــت احشــان را   ی گ
گوجـه دقرـق جرـز بـرای احشـان ا ـن امـر واقـو شـده اسـت. امـری مشـخص بـرای ه اجد و بـ کرده

 فردی معرن جه و شگی عهومی و قابل تطجرق بر هر فرد.
ـــب آورده  کـــه چذانشـــرخ طوســـی جرـــز  ـــات غرجـــت و غاح ـــل رواح  جوحســـذده خـــود در ذح

                                                   
جـة، رام الغحألسذة الرواة أ یرة فرالح: أن الهراد من 60، ص6 ج، الخاتهة ،مستدرك الوساعل و مستنجط الهساعل .1

 یی من قوله: وددت. الی آخـره، أنّ راورححفالظاهر أن غرض محهّد بن  یو مجدؤها سذة وفاة العسکر
قو قجل وقوعه خالصا عن الخوهن و حکون ؤخجاره بها لن ررة، لرام الححدرکوا أحن لن  کون من ال حه ا الخجر 

لة علی ا یجة. و أتنّ ف الر مـذهن،  یکون الراوحی أن رححلهقصود و ظهور امعجاز... فأحبّ محهّد بن الدلا
 .یرة، فإجه عاش بعد وفاة العسکررام الححأدرك أ یلا من مدل أحهد ال 
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کرده است و میبه ههر 1است. ل   گوحد:  ن جکته اسخدلا
کـه خجـر از چرـزی پـیش از وقـوعش  ل بـه ا ـن اخجـار قسـهخی اسـت  محل اسخدلا
کــه مــا  گوجــه واقــو شــده اســت و ا ــن دلرــل صــحت راهــی اســت  دارد بعــد ههــان 

کــه ههــان امامــت فرزجــد امــام حســن عســکری رفخــه داجســخن  ؛ ز ــرااســت احن 
 رد مگــر از طــرف خداوجــد عــلام الغرــوب. اتفــاق خواهــد افخــاد امکــان جــدا چــه آن

کـــه مضـــهون آن بـــا واقعرـــت مطـــابق بـــود  گـــر ججـــود مگـــر تذهـــا حـــک رواحـــت   پـــس ا
 2کرد. کفاحت می

حعذــی تشــجره بــه واقفــه و فــرض دو غرجــت در _ قســهت پاحــاجی ســخن جوحســذده  بــارهدر
گفت تا مرزان صدق احشـان در ا ـن تشـجر ۀشجهدر _ اجدحشه واقفه  ه هفخن سخن خواهرن 
 آشکار شود.

 چهارم: دلالت جداشتن رواحت مرگ و قتل بر وجود امام دوازدهن ۀشجه

 متن كتاب
لةو لم »آةو  عنْةا  ح الةی ب ،  یاو  الغ ككنها النعهایح   الیحسنا عنلا ال  اإذا توشّ   
كسایةث ل ةةاا هحبة  إل هةةكا الحةلایالغ     فییةة ةا ح لوجةلاجا ودةةا  «  نةا تْمك ةةاحةةا 

دةاج ینهةا یفف بفمع  ا سةااآاً  الكها  لإمام موجو    الآدل   اا  تتحلا  عا الوه
اةةةی  و لً  یثبةةة   جةةةو  الإمةةةام محهةةةلا بةةةا الحسةةةا العسةةة  حا و (النعهةةةای یو هةةةو 
 3ت تكا اأحهعا  لاآاًفینسب إلحا وع یسدطح

                                                   
 .260ص ،تطور فکر السیاسی .1

 .220جة للحجة، صرکتاب الغ ،للطوسی الغیج  .2

بــاره غ یکــه جعهــاج و وقخــی جــزد رواحخــی .3 کــه در مــورد آن ن رکذــ مــیتوقــف کذــد  یجــت جقــل مــردر ههــان رواحخــی 
. «بـود یکـاف کـرد میکه در آن تأمل  یکس یبراشد باز  رواحت جهی ،ثحن حد جت جز اراگر در غ»د: حگو یم

که روارکذ یملاحظه م که قجلای موجود و شذاخخه شده بود  قخل و و ت از مرگحن  صحجت رفخن برای امامی 
را ثابـت  یامام محهد بن الحسن عسـکروجود جخست  جراز داد (یاججعهاو )حعذی که  یکذد، در صورت یم

کارها بخواجد بعد کذد تا   (211ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟) را به او جسجت دهد.آن 
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 خلاصه شجهه
ت. کذد در رواحت مورد اسخذاد جعهاجی سخن از مرگ و رفخن امام اس جوحسذده ادعا می

تواجد وجود امـام را ثابـت  مرگ حا رفخن جرز مخفرع بر وجود است. پس ا ن جوع از رواحات جهی
کشـخه شـدن بـه احشـان اسـخذاد  کذد ابخدا باحد وجود امام ثابت شود سـحس رفـخن و مـرگ و 

 داده شود.
 پاسخ

کرده است. کتاب خوحش جقل   مرحوم جعهاجی رواحت ذحل را در 
لْا ب   َ حم 

َ
بَََّجَا أ خ 

َ
اِ سَعِ َ  أ لِا ب  مَّ سَةاِ یاْ مْحَ َ ةاِ الح  ةلِا ب  مَّ ةاِ مْحَ لِا ب  مَّ اْ مْحَ آَاسِنْ ب  ثَنَا ال  لا  شَاَ  اَلّاَ

ثَنَا عْبَ  كِتَابِتِ شَاَ  اَلّاَ اِ اَازِم  مِا   ةََّاهِ ی  ب  ةاِ جَبَكَةَ  عَةا  إِب  ةلِا الِله ب  اْ هَِ ام  عَا  عَب   یَم سْ ب 
ةةتَنِ  س  ْ ةةاِ ا   ةةلِ یب  سَضَّ ْ ةةفِیِّ  نِ عَةةاِ ا   ع  ْ ج

ةةاِ عْمَةةََّ الح  بِى  ب 
َ
ةةاِ ِ   عَةةا  أ ةةلِا الِله الصَّ شَةةاَ   إِاَّ  عَب 

نِ َ    لِصَااِبِ  َم  ِ بَتَ ی  هَكَا اأح  ْ ا تَطْوْ  اَیَّ ی  لَااهَُْ ضْهْن  یَ  إِا  ضْهْن  مَاتَ َ  بَع  آْوْ  یَ آْوَ  بَع 
ضْهْن   ةنِ   یَةآْةوْ  ذَهَةبَ هَةلَا یَ شْدِلَ َ  بَع  م 

َ
قَى عَةىَ  أ ةحَابِتِ إِلَّ جَسَةَّ   ب  ص 

َ
كِةعْ یَ َّ  لَ یسِةیَ مِةا  أ طَّ

  ّ ا  اَلا  مِا  َ 
َ
وِعِتِ أ كِ ی  َ  لَ َ   عَىَ  مَو 

َ
اَ الّ و  َ ََّْ ف ىِ  یَ  ینِ   إِلَّ ا   م 

َ
 1أ

گر در مورد غ»جوحسد:  احشان بعد از جقل ا ن حدحث می  کحـن ردی جـز ههـحجـت حـدرا
که در آ جهیت حث رواححد کافی بود.رشحاجد ن میشد، براى کسی   2«د 

که معذای ا ن حـدحث  ل مرحوم جعهاجی جاشی از آن است  اشکال جوحسذده به اسخدلا
گر معذای رواحت معلوم شود، روشـن می ل  را درست درک جکرده است. ا کـه اسـخدلا شـود 

جعهاجی بسرار دقرق و مذطجق بر واقعرت است و اشکالی بر احشان وارد جرست. برای فهن 
                                                   

کـی از آن دو چذـدان بـه درازا حجت اسـت رن امر داراى دو غ ههاجا صاحب ا: 1، ح222ص ،للنعهانی الغیج  .1
کشـخه شـد و عـدّهحگو مـیذـد: مـرد و بعضـی حگو مـیاى از مردم  که پاره کشد می ذـد: حگو شـان مـیحاى از ا ذـد: 

کسـی بـر امـر او بـاقی جهـی کـس از دوسـت و رهـ .ماجـد رفت و از اصحابش جز افراد اجـدکی   از غرـر دوسـتا 
گاهی جهیحجا کارهاى او می ،ابدح گاهش آ که به   .رسد مگر ههان خدمخگزارى 

ى کن حو لن و لههان:  .2 کفارث لکان فحجة ؤلا ه ا الحدرالغ  یف  رو  .ة لهن تأملهحه 
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رواحات جرز ماجذـد آحـات  ؛ ز راحدحث به برخی از رواحات مشابه باحد دقت شود معذای ا ن
 دهذد. برخی برخی دحگر را توضرح می 1قرآن

کلرذی چذرن جقل می  کذد: در رواحخی مرحوم 
کـــــه فرمـــــود:  علــــی بـــــن جعفـــــر از بــــرادرش موســـــی بـــــن جعفـــــر کذـــــد   جقــــل 

ـــاه پذجهـــ گ ـــد هفخهـــرهـــر  ـــن جاپدرن فرزج ـــد شـــود، خـــدا را، خـــدا رح  ه ا، جســـجت ب
کذـد، پسـر جـانحد، مجادا کسی شها را از درذخان مواظب باشحد جاچـار   ذخـان جـدا 

کـه معخقـدرصـاحب الامـر غ کذـد  امامـت هـن از آن برگردجـد، ههاجـا امــر ه ن بـاجخـی 
که خلقـش را حآزما کحجت رغ آن  بـه وسـرلهشی است از جاجب خداى عز و جل 
 2... .دحازمایب

کسـاجی شود در  ملاحظه می که چذان ا ن حـدحث سـخن از برگشـخن معخقـدان اسـت. 
آحذـد و اعخقـاد  که اعخقاد به وجود و غرجت امـام دارجـد از آزمـاحش الهـی سـربلذد بیـرون جهی

دهذـد. دلرـل از دسـت دادن ا ـن اعخقـاد را شـرخ صـدوق چذـرن جقـل  خود را از دست می
 کرده است:

کـه فرمـود:حـروا از امام سجّاد یّ ثابت ثهال کذـد  جـت ربـراى قـاخن مـا دو غ... ت 
که  شـود تـا  گر طـولاجی مـیحجت درو امّا غ... تر است گرى طولاجیحکی از دحاست 

گردجـد و بـر آن ثابـت جهاجذـد ـن بـه آن امـام از ا شخر معخقـدیکه ب جا ی  ،ن امـر بـاز 
که   چـه آنذش قوى و معرفخش درسـت باشـد و در دلـش حرجـی از رقحمگر کسی 

 3باشد. بیت اهلما ن رن ججوده و تسلرکذ حکن می
                                                   

عُون  بِـهِ و  221، ص200خطجـه  ،صـالح( ی)صـجح نه  الج غ  .1 سْـه  ذْطِقُـون  بِـهِ و  ت  ـابُ الِله تُجْصِـرُون  بِـهِ و  ت  کِت   :
عْضُهُ   ذْطِقُ ح   عٍْ    ب  عْ .ح  و    بِج  ی ب  ل  عْضُهُ ع  دُ ب   شْه 

لِ 1، ح004، ص2 ج ،کافیال .2 نِ بْنِ عِ  یُّ : ع  س  نِ الْح  دٍ ع  هّ  لِ ربْنُ مُح  دِ بْنِ ع  هّ  ی بْنِ مُح  بِ  یِّ س  ـنْ أ  ـرٍ ع  عْف  هِ یـبْـنِ ج 
لِ  نْ ع  هِ ع  دِّ نْ ج  خِ  یِّ ع  نْ أ  رٍ ع  عْف  رٍ ربْنِ ج  عْف  ی بْنِ ج  ـ هِ مُوس  ـابِوِ ف  ـامِسُ مِـنْ وُلْـدِ السّ  ا فُقِد  الْخ  : ؤِذ  ال  الله  الله  ق 

دْ  یفِ  د  حزِ  ُ لا   - اجِکُنْ ح  أ  ح  ا أ  ذْه  مْرِ مِنْ غ   یّ  ا بُذ  ح  لُکُنْ ع 
 
ا الْأ احِبِ ه    هُ لا  بُدّ  لِص  ی رْ ؤِجّ  خّ  ةٍ ح  نْ   رْجِو     ج  نْ   ع  مْرِ م 

 
ا الْأ ه   

ان   ا هِ ح  ک  ه  لّ  امْخ   ی  قُولُ بِهِ ؤِجّ  زّ  و  ج  ة  مِن  الِله ع  ه... مِحْذ  لْق  ا خ  ن  بِه   . ح 

ـامٍ الْکُل  2، ح010، ص2 ج ،کهال الدنن .3 ـدِ بْـنِ عِص  هّ  دُ بْـنُ مُح  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ضِـ یُّ ذِـرْ : ح  ا  ی  ر  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق  الُله ع 
 
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شود اکثر معخقـدان بـه امـام  فرماحد: طولاجی شدن غرجت موجب می می امام سجاد
کـه امـام   ی آن را گـو پیشاز اعخقاد خود برگردجـد. بذـابرا ن حکـی از اتفاقـات دوران غرجـت 

گروهـی از شـرعران از اعخقـاد خـوحش اسـت. بـا توجـه بـه ا ـن دو رواحـت  کرده اجد، برگشخن 
 شود.  حت مورد اسخذاد مرحوم جعهاجی جرز معلوم میمعذای روا

کــی از آن دو چذــدان بـــه درازا حجــت اســت رن امــر داراى دو غ ــههاجــا صــاحب ا
ــاره مــی کــه پ کشــخه شــد و حگو مــیذــد: مــرد و بعضــی حگو مــیاى از مــردم  کشــد  ذــد: 
کسـی بـر امـر او حگو شـان مـیحاى از ا عدّه ذـد: رفـت و از اصـحابش جـز افـراد اجـدکی 
 .ماجد جهیباقی 

کلرذــی پــیش از احشــان و شــرخ صــدوق بعــد از  ،آری کــه مرحــوم  احشــان جرــز مطلجــی را 
کرده ــد بیــان می احشــان جقــل  ــه وجــود و  اج گروهــی از شــرعران معخقــد ب کذــد. حعذــی خــروج 

حـــداداز ا ـــن اعخقـــاد صـــحرح خـــوحش.  غرجـــت امـــام مهـــدی کـــه رو  بیـــت اهلی 
رــز اتفــاق افخــاده اســت. شــرخ صــدوق در بــه ههــان صــورت جدقرقــای  اجــد و کرده بیذــی پیش

کتاب   جوحسد: می کهال الدننمقدمه 
که چون آرزو ف ارزه من در تألراجگ کتاب آن بود  بـن موسـی  یّ ارت علحن در زحن 

گز جـا آنشـابور برگشـخن و در ربرآورده شد به ج الرّضا شـخر یدم بحـدم، دحـاقامـت 
که به جزد من آمد و شد میرعرش راجذـد و در بـاره امـام رجـت حرکردجـد در امـر غ اجی 

ـــــاخن ـــــه رأى و ق ق گشـــــخه و ب ـــــد و از راه راســـــت مذحـــــرف  ـــــشـــــجهه دارج  اس ر
ى آورده  1اجد. رو

                                                                                                                        
ـدُ بْــنُ  هّ  ث   یُّ ذِــرْ عْقُـوب  الْکُل  ح  مُح  ــدّ  ـال  ح  ءِ ق  ــلا  اسِـنُ بْــنُ الْع  ا الْق  ذ  ث  ــدّ  ـال  ح  اعِ ق  ا ؤِسْـه  لِـرذ  زْوِ  یٍّ لُ بْــنُ ع  ــال   یُّ ذِــحالْق  ق 

ذِ  ث  دّ  لِ  یح  اعِ  یُّ ع  اصِنِ بْنِ حُه  ربْنُ ؤِسْه  نْ ع  دِ بْنِ ق  رْ ل  ع  هّ  نْ مُح  اِ  ع  ذّ  الِ رْ دٍ الْح  ه  ابِتٍ الدُّ نْ ث  لِـ یِّ سٍ ع  نْ ع   یِّ ع 
لِ رْ بْنِ الْحُس   بِ  یِّ نِ بْنِ ع  الِبٍ  یبْنِ أ  ا ط  هُ ق  جّ  ا غ  أ  اخِنِ مِذّ  نّ  لِلْق  :... أ  خ  رْ ل  ى... و  رْ ج  خْـر 

ُ
لُ مِـن  الْأ طْـو  ا أ  اهُه  نِ ؤِحْـد 

ى ف   خْر 
ُ
ا الْأ مّ  ی ر  أ  خّ  ا ح  دُه  م  ـنْ   رْجِو     طُولُ أ  ـرُ م  کْث  مْـرِ أ 

 
ا الْأ ـ   نْ ه  ـلا    بِـهِ   قُـولُ ح    ع  ل  ح  ف  ـوِ رْـدْجُـتُ ع  ـنْ ق  ذُـهُ و  رقِ ح   ی  هِ ؤِلّا  م 

حّ   نْ ص  خُهُ و  ل  عْرِف  ض   یجِدْ فِ ح  تْ م  ا ق  جای مِهّ  ر  فْسِهِ ح  هْل  الْج  رْ ج  ا أ  ذ  ن  ل  لّ  ا و  س   . ترْ ذ 

کتابرؤلی تأل یدعاج یؤن ال : 1ص ،2 ، جهال الدنن و تهام النعه ک .1 ارة حمن ز یت وطررلها قض یه ا أج یف 
کثـر الهخخلفـسابور و أقهـت بهـا فوجـدت ررجعت ؤلی ج بن موسی الرضا یعل عة قـد رمـن الشـ یّ ن ؤلـرأ

 
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کتاب خوحش می  آورد: مرحوم جعهاجی جرز در مقدمه 
ــروه کــه بــه مــ هب شــرذــیب ی را مــی هــا گ  دچــار تفرقــه و چذــد...  عه مذســوبرن 

ن در مـورد امـام زمـان خـود و ه آجـارّـو جـز اجـدکی بق... اجـد دسخگی در م هب شده
 ســجببــه ... اجــد افخــاده و دو دل شــده کّ ولــیّ امــر و حجّــت پروردگارشــان بــه شــ

کـه بـه واسـطه غ گرفخار ن دو دلـی و  ـوسـخه ایو پ... جـاد شـدهحا جـت قـاخنری 
گ اشخه و می ها آندر دل  کّ ش گهراهـی  ها آنکه  جا آنتا ... گ ارد اثر  را به وادى 
کوردل و جـز جهاعـت  هـا آنکشـاجد، و بـاقی جهاجـد از  ی و اجحـراف مـیسرگرداجی و 

که بر د که قربرمن تصه... ن خدا ثابت قدمذد اجدکی  گرفخن  اتی حـالـی الله روا ةن 
که از پ کذنرغا ن درباره  ...ده استرذی رسحان دحشوایرا   1... . جت جقل 

شـرعران   ی امام در موردگو پیشکذد  که جعهاجی جقل می پس حدحث امام صادق
کـــه معخقـــد بـــه وجـــود و غرجـــت فرزجـــد امـــام حســـن  ؛دوران غرجـــت اســـت کســـاجی  حعذـــی 

گروهی معخقد به  هسخذد. اما به دلرل طولاجی شدن غرجت امام دوازدهن عسکری
 بیذـی پیشدهذـد. ههـرن  شوجد و اعخقاد خود را از دست می مردن حا کشخه شدن امام می

گـر ههـرن  :گوحـد فخـاده اسـت بذـابرا ن جعهـاجی میدر دوران احشـان اتفـاق ادقرقـای  امام ا
کفاحـت می که اهل اجدحشـه بـود  ؛ کـرد حک رواحت در مورد غرجت جقل شده بود برای کسی 

کــه امــام ز ــرا  در مــوارد پیشــرن  کــه چذانفرمــوده واقــو شــده اســت.  بــه ههــان شــکلی 
ــل از وقــوع آن جشــان حقاجرــت مــ هب شــرعه و ع ــر دادن از امــری قج ــه شــد خج قرــده گفخ

 مهدوحت است.
                                                                                                                        

ن ؤلـــی ا راء و رق الخســـل ـــالشـــجهة و عـــدلوا عـــن طر أمـــر القـــاخن یهن فـــرجـــة و دخلـــت علـــررتهن الغرـــح
 . س یالهقا

کلههـا و تشـعجت  ورذا طواخف من العصابة الهذسوبة ؤلی الخشحفإجا رأ: 13، صللنعهانی غیج ال .1 ... قد تفرقت 
بهـن یؤمام زماجهن و ولـ یل فر القلعا ؤلارم اهجها... و شکوا جه ... للهحذـة الواقعـة بهـ ه  أمـرهن و حجـة ر

رة و العهـی و ره و الحر... حخی أداهن ذلف ؤلی الخ قلوبهن ین فراب قادحرزل الشف و الارت جة... فلن رالغ
 عز و جل بـ کر ... فقصدت القربة ؤلی الله ن الله ن ثجخوا علی د ل الذزر ال رجق مذهن ؤلا القل الضلالة و لن 

خهة الصادق  جة... .ره ه الغ ین... ف ن الطاهررما جاء عن الأ
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کذد جعهـاجی بـا ا ـن رواحـت درصـدد اثجـات  ای ادعا می جوحسذده بی هرا دلرل و قرحذه
که مردن و رفخن فرع وجود اسـت و باحـد اول وجـود  وجود امام است و بعد اشکال می کذد 

کتــاب  ــاب دهــن  کــه هرگــز ســخن از اثجــات وجــود امــام جرســت. ب ثابــت شــود. در حــالی 
که ا ن حدحث  و کلام جعهاجی در آن واقو است در موضوع غرجـت و وقـاحو دوران جعهاجی 

کـه اتفـاق دقرقـای  غرجت است و حکی از وقاحو هن خروج اکثـر افـراد از مـ هب اسـت امـری 
حقاجرت م هب شرعه و صحت رواحات شرعه است. بذابرا ن اشـکال  گر جشانافخاده و 

ل و بیــان درســخی جوحســذده بــه هــرا روی بــر مرحــوم جعهــاجی وارد جرســت و احشــا ن اســخدلا
گرفخه است.  دارجد و جوحسذده در اثر درک جکردن صحرح کلام وی بر احشان خرده 

و اثجات مهدوحت احشان جزدد  ججودن اثجات وجود امام دوازدهن زمان هنپنجن:  ۀشجه
 متکلهان

 متن كتاب
كةةاا اند كّ   ا لوا إثبةةات صةةح یةة یالآةة ا الثالةةث الهجةة    فیحةةالبلاا هةةوا فیلآةةلا 

   یدحةةلاثوا عةةا ان ةةلاح وجةةوا حلم  ع ةةن ابةةا الحسةةا      جةةو  الإمةةام الثةةاییهنوةة
كاجوا بحاج  إا إثبات  جةو  العةنب شبةل إثبةات الةنآ فدّ إ  إذ حان لاد ل ةا  ف  فن 

ام یةعةلام ظ ةو  الإمةام لكآ یهة ا اعلا الآو  بوجو  ابا الحسةا  ی شعوا ه اأحزم  الی
  یمةة  الآلایعیتةةنا  السةة   ال ةة ب فییةةالدنآ   بم هةةات الإمامةة   هعةةان إا البحةةث

ث حةةواا   جةةلا ا فی نا  یةةالح   عةةا مْحةة   ل زمةة   یالدسدةة    یةةالواشس    یسةةاجیكال 
لااً عةةى  حةةلًا جلای لةة   وهضةةل اةةل لك.ةة دج مةةا وزمةة  عةةلام الو ةةو   یمةة  الآلاحةةان لاد

  ی ت السنوةمةا هنةا هآةلا تطةوّ    الوشة ف جسةس جةو  ابةا الحسةا فی   یإثبات هنوة
دةةت حث عةةا م لادحع ةةن إا الحةةلا   ب ثبةةات  جةةو  الإمةةام الثةةایكاجةة  م دمّةة لةةیا
ذلا    یالحج  ابا الحسا العس   یجو  الإمام ان لا لاد  او  حث حصبح الحلاو 

ال ةة.   اّ والسةةدنداج منْةةا  عةةلام ان ةةاهلاا   بةة   یالغ اجطلاشةةا مةةا االةة  السةةنا   
اا سةبب عةلام  بة   یصةااب الغ ی ةلا ةاهلا هةو انیْ ل  یالةك ت الإمةام  جّةوانسدنض 
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 1ب !یم اهلاتت هو الغ

 خلاصه شجهه
ـــت امـــام  ـــرده داجشـــهذدان شـــرعه در ابخـــدای امام ک جوحســـذده در ا ـــن قســـهت ادعـــا 

کردجـد. بعـدها  زدجد و تذهـا وجـود او را ثابـت می سخذی از مهدوحت وی جهی دوازدهن
گشــخذد.  ی قــدحهی، هــا کتاب در هــا آنبــرای توجرــه دحــده جشــدن امــام دججــال راه حلــی 
هــای بعـــد جســجت مهـــدوحت و  مهــدوحت و غرجــت را بهخـــر ن راه حــل حافخذـــد و در ســال

 غرجت به او دادجد. 
 پاسخ

ای جراورده است. احشان از کجـا پـی  جوحسذده برای ا ن فرضره خود هرا دلرل و قرحذه
کار تذها به اثجات وجود می که مخکلهان در اول  ز غرجـت پرداخخذد و سـخذی ا برده است 

ـــام  ـــه ام ـــود و مخکلهـــان بعـــدها جســـجت مهـــدوحت و غرجـــت را ب ـــان جج و مهـــدوحت در مر
کــه بــه اثجــات وجــود فرزجــد امــام  دوازده دادجــدد آحــا وی ججاحــد چذــد جفــر از مخکلهــاجی را 

اجـــد ذکـــر  اجـــد و بـــه مهـــدوحت و غرجـــت احشـــان اشـــاره جکرده پرداخخه حســـن عســـکری
                                                   

فرزجـد امـام حسـن وجـود امـام دوازدهـن صحت فرضـره داشخذد  یسع ان ابخدامخکله ،یم هجر. در قرن سو1
کذذـد،  عسکری بـه اثجـات  هـا آن ؛ ز ـراوردجـدآ یهان جرـبـه م یت سـخذحمهـدو و یاز مهـد هـا آنرا ثابت 

کـه در آن واقـو شـدجد . داشخذد..از رج)تصو ر( جقش اثجات قجل از قف( )سعرش  قاخـل بعـد از امـا بحراجـی 
ن را ا، مخکلهـبود ف امامتحاوظه ام امام برعدم قبحران آن  و یحسن عسکر فرزجد امامبه وجود  شدن

وجو و دقـت  جسته رواقف و هرساجرک ماجذدعه رش یهحقد یها فرقه آثار برجای ماجده ازدر  تاوادار ساخت 
کذذد، یرت پرح خروج از بحران و یبرا یراه کذذد و حـل ن راه  ت بهخـرحمهدو یهحث قدحاحاد در ها آندا 

مام ا فرزجده وجود راثجات فرض یبرا یا تازه لردل زمان هن وخروج از بحران آشکار ججودن امام حافخذد  یبرارا 
کردجــد. عســکری حســن کــه وجــه فرضــره جــا ا ناز  پیــدا  ههــخش اثجــات وجــود امــام دوازدهــن بــود بــه  ای 

ر او تجدحل شد.ت حصحجت از مهدو  یالحجة بـن الحسـن العسـکر یامام مهدوجود  سخن چرخرد و دو
که جهرجخ وود، ن بدحدج خلأ و غرجت وحالت رها ی از  یبراو ا ن  گردحد. فرض شده بـه شخص  ا ن شد 

جت رغجرز ههان او  دحده جشدنعلت  ست، واصاحب غرجت  یمهدههان شود  یده جهحکه د عذوان امام
 (211ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟) .است
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کــه ا ــن قســهت صــرف ا می ــه جکــردن دلرــل از طــرف کــردد روشــن اســت  دعاســت و اراخ
کفاحت می معلـوم شـود ا ـن فرضـره  که آنکذد. اما برای  جوحسذده برای جح  رفخن ا ن ادعا 

کتاب تذها توهن و خرـال جوحسـذده اسـت و هرگـز بـا واقعرـت هن  هـای بـر خـواجی جـدارد. بـه 
 کذرن. جای ماجده از آن دوران مراجعه می

کتـاب او ب کـه  قهـی  یسـعد بـن عجـدالله أشـعررجـای ماجـده اسـت اولرن مخکلن شرعه 
کـرده و در سـال  است. وی امام حسن عسکری قهـری از دجرـا  032حـا  122را ملاقـات 

کتـاب  کتـاب بعـد از بیـان  ۀجوشـخ الفـرق الهقـالات ورفخه اسـت.  احشـان اسـت. وی در ا ـن 
 جوحسد: می امامت فرزجد امام عسکری

کــار اســت تــا او در حــال حاضــر مســخور، ترســان و در پــ رده اســت و مــأمور بــه ا ــن 
کذد. که آن  1خداوجد اجازه دهد به احشان و امرش را آشکار 

 جوحسد: چذد سطر بعد میوی در 
ــر مــرد و زن  کــرده اســت. پــس ب ــب  ــرده و از مــردم غاح ک ــد احشــان را مســخور  خداوج

را خداوجـــد پوشـــاجده درخواســـت جهاحذـــد و از جـــام و  چـــه آنمـــ مذی جـــا ز جرســـت 
کذـد تـا  تجاحش جس کار و محلـش پرسـش  امـر شـوجد بـه  کـه ا نوجو جهاحذد و از 

 2احشان غاحب ترسان و مسخور به پرده الهی است. ؛ ز راآن

دهد در ههان  های جقل شده به روشذی به غرجت امام تصرحح دارد و جشان می عجارت
 آورد: ابخدا غجرت احشان بیان شده است. در ادامه می

کــه بذــابر احادحــث صــحرح فراواجــی ج ولادت قــاخن بــر مــردم پذهــان  هــا آنقــل شــده 
شــود و محلــش معلــوم  شــود، جــامش شــذاخخه جهی شــود، حــادش فرامــوش می می

                                                   
ــه فــ .1 ــهــ ه الحالــة مســختر خــاخف مغهــود مــأمور بــ لف، حخّــی  یو اجّ علــن حظهــر و رأذن الله عــزّ و جــلّ لــه فح

  (230ص، الهقالات و الفرق.) أمره

جــوز حس رفلـ  س لــف بـه علــنرقــال الله عـزّ و جــلّ لرسـوله: و لا تقـف مــا لـجــه عـذهن، رّ هن و غرفسـخره الله علـ .2
له من و لا م مذة طلب ما سخره الله، و لا الجحث عن اسهه و موضعه، و لا الس ال عن أمره و مکاجه، حخّی 

 (236ص ،ههان) غاخب خاخف مغهود مسخور بسخر الله.  مروا ب لف، ؤذ هو 
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کذـــد و قجـــل از قرـــامش بـــه احشـــان اقخـــدا می جهی  بـــا توجـــه  کذذـــد. شـــود تـــا ظهـــور 
 و مســخور بــودن  یجــز مخفــ یا چــاره نحکــرد فرو توصــ نحشــد ادآورحــ چــه آنبــه 

 1.سترج شانحا

را قــاخن حعذــی  دهــد احشــان فرزجــد امــام حســن عســکری می  ن جهــلات جرــز جشــانا ــ
غاحب و قاخن بـودن احشـان را  کذد. پس صحابه امام حسن عسکری مهدی معرفی می

کرده است.  در ههان ابخدا بیان 
کتـاب و جوحسـذده  2جوبخخی مخکلن دحگـر شـرعه یابومحهد حسن بن موسدومرن فرد 

جرحـان امامـت  ۀهای مخخلف شرعه دربار گروه ۀاز بیان عقرداست. وی پس  هعیفرق الش
 آورد: می بعد از امام حسن عسکری

ها صحرح جرست. پس ما امامت فرد در گ شخه را  از سخذان ا ن فرقه حک هرا
ــن و ا ن ح کــه جاجشــرذی از  قجــول دار ــرفرن  ــود و معخ ــاتش ب ــا زمــان وف ــه امــامخش ت ک

که به جای او قاخن است و ج که  اجشرن او، امام بعد از اوست. تا ا نجسلش دارد 
کذد و امر خوحش را آشکار جهاحد...  3ظهور 

ــد امــام حســن عســکری ا ــن عجــارت جشــان می ــوبخخی غرجــت فرزج را بیــان  دهــد ج
کـرد. وی در ادامـه بـه بیـان رواحـات خــالی  گوحـد احشـان داشـخه؛ ز ـرا می ظهـور خواهـد 

گاهی مخفحج که ا نپردازد و  ججودن زمرن از حجّت می گاهی ظاهر است و   ی استت 
کــه مــردم اجــازه بــردن جــام احشــان حــا  و هذگــام مخفــی بــودن رواحــات صــحرحی وجــود دارد 

                                                   
ثررة الصحرحة ان القاخن تخفی علی الذاس ولادته و حخهل ذکره و لاحعرف اسهه و و قد رُوحت الأخجار الک» .1

ذکرجـاه و وصـفذا اسـختاره و خفـاءه مـن  یو لا بد مو ه ا الّ لا حعلن مکاجه، حخی حظهر و   م به قجل قرامه. 
 (231ص ،ههان« )علن امره.حان 

 خحتـار دحـگو یذهجـ هاعرل بن علـی( اسـت.وی مخولّد اواسط قرن سوم و خواهرزادة ابوسهل جوبخخی )اس .2
 .(032ص ،10ج ،خ ااس میتار)است.  023تا  032 یها سال انراما م ،سترمشخص ج قای ردق یوفات و

کلّها فذحن مسخسلهون بالهاضی و ؤمامخه مقرّون بوفاتـه معخرفـون  و لاحجوز شی» .3 ء  من مقالات ه ه الفرق 
 (232، ص فرق الشیع« )لفه هو الامام من بعده حخی حظهر و حعلن امره...بأنّ له خلفای قاخهای من صلجه و أنّ خ
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 جوحسد: سحس می 1پرسردن جای احشان را جدارجد.
که ولادت قاخن حادی جقل شده  شـود و حـادش بـه  بـر مـردم مخفـی می و اخجار ز

کذــد، مگــر ظــاهر  احشــان قرــام جهیکــه  شــود الا ا ن آحــد و شــذاخخه جهی مرــان جهی
که احشان امام فرزجد امـام و وصـی فرزجـد وصـی اسـت، اقخـدا  شود و شذاخخه شود 

کذد. شده به احشان قجل از ا ن  2که قرام 

کـه رواحـات بسـراری بـه غاحـب بـودن  جوبخخی در ا ن عجارت به روشـذی اشـاره می کذـد 
)مهـدی( بـودن  محهـد آل اجد، حعذی مرحوم جوبخخی غرجـت و قـاخن پرداخخه قاخن

ران اولره بیان داشخه است. فرزجد امام حسن عسکری  را در ههان دو
کـــه از  3ی ابـــو محهـــد جـــوبخخی حعذـــی ابـــو ســـهل جـــوبخخی ـــدا ،ســـومرن مـــخکلن اســـت 

را جرـز درک  است. وی دوران امامـت امـام دوازدهـن اصحاب امام حسن عسکری
گــزارش کــرده اســت. وی در ههــان دوران ابخــداخی بــه غرجــ کــرده اســت. بــه  ت امــام اشــاره 

کتاب   جوحسد: خود می التنجیهشرخ صدوق وی در آخر 
درست است،  علیامامت بر  امجریپشرعه، جص و تصرحح جقل  وقخی به

                                                   
د حـر أمر بهـا حـشـاء و حفعـل مـا حذلف ؤذا لأمر لله  یأذن الله فحکها ظهر و علن أمر من مضی قجله من آباخه، و » .1

کهـا قـال أم  الأرض مـن حجـة لـف علـی خلقـف ی: اللهـن اجـف لا تخلـنرر الهـ مذرـمن ظهـوره و خفاخـه 
ک حة رذاتف و ب لف أمرجـا و بـه جـاءت الأخجـار الصـحیلا تجطل حجخف و برظاهرا معروفا او خاخفا مغهودا 

خهة الهاض طلجـوا آثـار مـا سـخر حقضـوا بـلا علـن لهـن و حو   جحدـوا عـن امـور الله س للعجـاد أن رن لأجـه لـرعن الأ
مغهود خاخف مسخور بسـخر الله  و مر ب لف ؤذ ه جوز ذکر اسهه و لا الس ال عن مکاجه حخی حعذهن و لا 

اظهار ما  یجوز لأن فححل و لا حذا الجحث عن أمره بل الجحث عن ذلف و طلجه محرم لا رس علرتعالی و ل
کشــــفه ؤباحــــة دمــــه و دماخذــــا و فــــ   «اجخهها.رســــخر ذلــــف و الســــکوت عذــــه حقذههــــا و صــــ یســــخر عذــــا و 

 (223صههان، )

کثررة أنّ القاخن » .2 تخفی علی الذاس ولادتـه و حخهـل ذکـره و لاحعـرف، الا أجّـه لاحقـوم حخـی و قد رُوحت أخجار 
 (222 صههان، « )حظهر و حعرف أجّه امام بن امام و وصی بن وصی   تن به قجل أن حقوم.

بیـان  022حافخگـان سـال  . ذهجـی وی را از وفـاتل بن علیّ بـن اسـحاق بـن أبـی سـهل بـن جوبخـتراسهاع .3
نْ أربو و یف یتُوُفّ جوحسد:  کرده و می  (632ص ،10ج ،تاریخ ااس م)ن سذة. رسجع شوّال ع 
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بـر امامـت  حسـن ازو  بـر امامـت حسـن یعلـجـص  ل جقـلِ رـن دلابه هه
اسـت پس از خـود درسـت امام هر امامی بر امامت  جصن طور رو هه نرحس

 ؛ ز ـراکه امـام بعـد از اوسـت بحامام غاسحس بر و  تا امام حسن عسکرى
گـواهی  تامامـ برههه مورد وثوقذد و  پدرش امام حسن عسکرى اصحاب او 

او بود و دو سال بـر مذـازل و  پیسلطان وقت آشکارا در  ؛ ز راب شدحاجد و غا داده
گهارد.  1حرم او مأمور 

ثابـت شـده  بـا جقـل اصـحاب امـام حسـن عسـکری جوحسـد: وجـود امـام در ادامه می
کـه در غرجـت امـام وجـود دارد. در پاحـان بـه  2است و غرجت احشان جرـز بـا اخجـار مشـهوری 

 گوحد: کذد و می قاخن )مهدی( بودن احشان اشاره می
ن اخجــــار موجـــب اعخقـــاد بــــه امامـــت فرزجــــد امـــام حســــن  ـــق بــــه ا پـــس تصـــد

که در اخجار آمده اسـت ن و احشرح داد که چذانشود  می یعسکر و ههچذان 
کرد، و اخجار آن مشهور و مخـواتر اسـت، ورغ جـت رعه مخوقّـو آن غرشـ جت خواهد 

ــه آن ام کــه قــاخن ؛ ز ــرادوار اســترــاســت و ب ام رــپــس از آن ق رجــاء واثــق دارد 
کـــرد و عـــدل و داد را ظـــاهر خواهـــد ســـاخت. از رحهـــت واســـعه حـــق  خواهـــد 

 3ن.راخجه ل میرق و صجر جهردرخواست توف

 یأبــو جعفــر محهــد بــن عجــد الــرحهن بــن قجــة الــراز مــخکلن چهــارم دوران اولرــه شــرعه،
                                                   

صـح بهدـل ذلـف  یعلـی علـ یعة الـذص مـن الذجـر: و ؤذا صـح بذقـل الشـ22ص ،2 ج ،کهـال الـدنن .1
  ثـن ین ثن علی ؤمام ؤمام ؤلی الحسـن بـن علـرعلی الحسن و من الحسن علی الحس یجقلها الذص من عل

کلهن قد شهدوا له باممامـة و غـاب ه الحسنین رجال أبلأ علی الغاخب اممام بعده لأن  الدقات 
 ن.رالسلطان طلجه طلجا ظاهرا و وکل بهذازله و حرمه سذخ

ل و بهـا وصـفت عـن أصـحاب رن اممـام بهـا ذکـرت مـن الـدلر: فصح لذا ثجات عـ20ص ،2 ج ،کهال الدنن .2
  .جة اممامرغ یهورة فجخه بالأخجار الهشرو رجاله و جقلهن خجره و صحة غ الحسن

علی ما شرحت و أجه قد  وجب اعخقاد ؤمامة ابن الحسن ق بالأخجار  فالخصد: 26، ص2 ج ،کهال الدنن .3
کها جاءت الأخجار ف کاجترالغ یغاب  کهـا رالشـ  جة فإجها جاءت مشهورة مخواترة و  عة تتوقعهـا و تترجاهـا 

 قـــا و صــــجرا رعـــدل و جســــأل الله عـــز و جـــل توفبـــالحق و ؤظهـــار ال ام القـــاخنرــــترجـــون بعـــد هـــ ا مـــن ق
 لا برحهخه.رجه
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کتاب 1است. گزارش شرخ صدوق وی در  کتاب ااشـهاد به  کـه رد سـخذان فـردی   ،نقض 
حدی م هب است، چذرن می  جوحسد: ز

کــه مــی ــامّــا ا کــه حد: احــگو ن ســخن او  کردجــد   عســکری حســنامــام شــان ادّعــا 
گـو ین فرزجدى دارد  ن مطلـب جشـدجد مگـر پـس از ـن قـوم مـدّعی ا ـا . ادر پاسخ 

 ترو وضـع راجـخش رو غکردجـد  جقـل هـا آنرا بـرای اجشـان احـوال او رذرشیپ که ا ن
ن  و ا افخد. اتفاق می چه آنرا وقخی اتفاق افخد و اخخلاف مردم درباره او  راش امر

که میحهاى ا کتاب کذد می بذگردها  خواهد بدان شان است هر   2.تواجد جگاه 

که در اواحل دوران غرجت حضور داشـخذد و  ها ا ن چهار تن از مخکلهان شرعه هسخذد 
کتابشـان حـا مخذـی از  برخی حخی از اصحاب امام حسـن عسـکری کـه  کسـاجی  بودجـد. 

کتابشــان بــاقی ماجــده اســت. ههــه ا ــن افــراد بــدون اســخثذا قــاخن و غاحــب بــودن فرزجــد امــام 
کذار اثجات وجود احشان اعلان و بیان  عذوان امام دوازدهنرا به  حسن عسکری در 

کتـاب و سـذدی ادعـا می کرده کـدام  کذـد  اجد. حال مشخص جرست جوحسذده بـه اسـخذاد 
 زدجد. مخکلهان در ابخدا سخذی از مهدوحت و غرجت جهی

ششزززن: حزززوین ججزززودن اسزززتدلاغ بززززه رواحزززات غیجزززت بزززرای اثجزززات وجزززود امززززام  ۀشزززجه
 دوازدهن

 كتابمتن 
كاا     یْ  انعة  هیْ   اأحئمة  السةااآحةات عةى  م لادحةالسةدلال  ادكةا ال  ا صحّ حإذا 

 ةةةةا یمت ل جّةةةة نةةةةاء اأح ض، هوسةةةةاخن  السةةةةجوا و  ال ةةةةعا  و  فی ا  ةةةةابوا فییالةةةةك
كاا مووع  ذلا أحاّ  فف  ف   جو  ابا الحسایالسدلال  بها عى  صح  هنو  جو   

                                                   
 قهری. 022از  پیش درگ شخۀ .1

هن ردعوا ذلـف ؤلا بعـد أن جقـل ؤلـحـ: و أما قوله ؤجهن ادعـوا للحسـن ولـدا فـالقوم لـن 232، ص2 ج ،کهال الـدنن .2
کتجهن فهن شاء حد  و ه ه حه عذد حدو  ما رجخه و صورة أمره و اخخلاف الذاس فرأسلافهن حاله و غ

 ذظر.رها فلرذظر فحأن 
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  السةدلال  بهةا یةعهك اّ و ،  یّ سةا العسة   وصحا  الإمام الحیْ اخدلاا ب   شاّ 
ثبةات ذلةا شبةل إ إا السةدلال  عةى   جةو     لً   ابةا الحسةا بحاجة  وّ  حعى  م لاد

 ما إا ذلاف بدت  ی  دت  حم لاد ث عا إمامدت  حالحلا
  یةة ةةبت عهكحبةة  عةةى  الوجةةو ، اةةلادا إثبةةات ذلةةا مةةا شبةةل، یا السةةدلال  االغإ  

نةا ل  فف  فل لةوا انةاء ل  اةة  لةت   إجةاء، اةالآو   إاّ  السدلال  عى   جو  ماء فی
جةاء فی ل جن  لوجاً   اة    ج نّ  كةاا ذلةا ل  ت مةاء!یةا ه هة اً فف إذفهةكا الإ ةإذ   وز إلّ یج

جةةاء ث الآةةو   إاّ  ء سةةاخل فیاعةةلا إثبةةات  جةةو  ی ل  س لةةت لةةوا  یهةةكا السةةاخل لةة الإ
كةةكلا  دةةاج وّ    إثبةةایةةعهك اّ  هةةو مةةاء، هةة اً هةة ذف  اةةة فف إا  لً ت  جةةو  ابةةا الحسةةا 

ع ةس السةدلال ،  تُّ حا وبدت، ل یفف ث إثبات  فدتحم لاد إمامدت   إثبات  جو    
  حةان لاد الإمامة    عةى  إثبةات الوجةو    لاً یب   لیالعلام   الغ .ك ما انج و   تّ یْ ه

لال  آةةةة  السةةةةدیالحآ  ةةةا فییمهةةةةلا  اً إذ جآةةةاب! زا  مووةةةع بحةةةةث  یةةةةل ةةة.  ل 
لا بةا س  عةى  إثبةات  جةو  الإمةام محمّةیالضةع الغامضة    بة  العامة   یث الغحاْاا 

 1فیّ الحسا العس  
                                                   

ــات  .1 ــه آن رواح ل ب ــر مهــدواگــر اســخدلا کــه  امامــانت حب ــپیشــرن  ــود، صــحرح می ی بودجــداشــخاص معروف  ب
کهها آن ل  غاحـب شـدجد، زمـرنگـر حد یا جاهـاح دره هاحا ها  در زجدان  ی  بـر صـحت  رواحـات آنبـه اسـخدلا

ــده وجــود رفرضــ ــدارد عســکریحســن امــام  فرزج اصــحاب امــام حســن مرــان چــون وجــودش . امکــان ج
ل . و دبــواخــخلاف  کمــورد شــ یعســکر ــبــه آن احادکــردن اســخدلا حســن امــام  فرزجــدت حث بــر مهــدوح

ــر وجــودش مذــد ازرجابخــدا  عســکری ل ب گفــخن از اســخدلا  و تحمهــدو امامــت واســت و پــیش از ســخن 
لاحشان و مواردی از ا ـن قجرـل، وجـودش باحـد اثجـات شـود. و  جترغ بـدون وجـود  یبـراغرجـت بـه  اسـخدلا

کردن بر ل  که  ا ناست.  یدر ظرف یوجود آب اثجات آن از پیش شجره اسخدلا بـو  : آب رجـم وفخه شـودگگوجه 
ن در ظـرف حررـگ یجـه مـرجخ پـس ...نرذـیب یظرف جهدر ا ن  یرجگو ن رکذ یاسخشهام جه  یما بو ... وجدارد

لی صحرح جرست. آب هست سحس  .و در ظرفحماچرزی وجود ز اثجات مگر بعد ا ،وقخی چذرن اسخدلا
 عسکریحسن امام  فرزجد بذابرا ن اثجات وجود .پس آب است ...بو جدارد رجم وا ن ماحو  که ا نگفخن 

 جـترغ سـحس اثجـات ،احشـان اسـتت حمهـدو امامـت و وجـود و مذـد اثجـاتازرجخست ج ؛جرز چذرن است
ل صـحرح باشـد  کـه ا نجه  ،انشاح سـاخخه شـود بـر  یلـردلت جـرغو  معـد هـول واز مجعکـس ا ـن اسـخدلا

بذـابرا ن در حقرقـت  .است اشکال موضو بحث و ههرشهکه  یت شخصحمهدو امامت و اثجات وجود و
کـــه عـــام و مـــجهن و ضـــعرف هســـخذد بـــر اثجـــات وجـــود ل بـــه احادحـــث غرجـــت  حســـن امـــام  فرزجـــد اســـخدلا

 
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 خلاصه شجهه
که برای اثجات وجود فرزجد امام حسن  اصل ادعای جوحسذده در ا ن قسهت ا ن است 

ــرای اثجــات ا ــن ادعــا چذــد  جهی عســکری کــرد. ب ل  ــه احادحــث غرجــت اســخدلا ــوان ب ت
کرده است. اخخلافی بودن وجود فرزجد مران اصحاب امـام حسـن  ادعای دحگر جرز مطرح 

ل داجشـهذدان عسکری ، عام و مجهن و ضعرف بودن رواحات غرجت و تشجره اسـخدلا
ل آب درون ظرف.  شرعه به اسخدلا

 پاسخ
ل داجشــهذدان شــرعه دارد،  کــلام و اســخدلا کــه از  جوحســذده در پــی برداشــت اشــخجاهی 

بـرای اثجـات  هـا آن ی اسـتکذـد. وی مـدع عذوان اشکال تکرار می مدام حک مطلب را به
کرده وجود فرزجد امام حسن عسکری کـه بـه  ،اجـد بـه رواحـات غرجـت اسـخذاد  در حـالی 

گردحد آجان هرگز بـه رواحـات غرجـت  صورت مفصل کلام علهای شرعه بیان شد و معلوم 
 اجد. برای اثجات وجود امام اسخذاد جکرده

کتاب  گر  کتاب مسخقل در مهدوحت است در جظر بگرـرحن. ج غیجتا که اولرن  عهاجی را 
ــزوم اتصــال وصــاحت ــات ل را جقــل  1مرحــوم جعهــاجی بعــد از برخــی مجاحــث مقــدماتی رواح

ــات خــالی  جقــل می 3و ســذی 2کذــد بعــد رواحــات دوازده امــام را از شــرعه می کذــد بعــد رواح
کتاب را بیان می 4ججودن زمرن از حجت رسـد.  به بحـث غرجـت می 5کذد و در باب دهن 

حـه که از زاو کذـد،  در هـر زمـان را ثابـت می های مخعـدد وجـود امـام حعذی ابخدا رواحاتی را 
کرده و لزوم وجود امام را ثابـت می کذـد. سـحس بـرای حضـور جداشـخن و دحـده جشـدن  جقل 

                                                                                                                        
 (214ص فی ؟اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسمهکن جرست. ) عسکری

 .12، صللنعهانیالغیج   .1

 .12صههان،  .2

 .224صههان،  .3

 .204صههان،  .4

 .263ص، ههان .5
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که وجودش ضروری و ثابت شـده اسـت بـه رواحـات غرجـت اسـخذاد می کذـد. پـس  امامی 
 ه رواحات غرجت برای اثجات وجود جرست برای اثجات دحده جشدن امام است.اسخذاد ب

کـه  ای شـرخ صـدوق جرـز چذـرن اسـت احشـان بعـد از مقدمـه کهال الدننکتاب  طـولاجی 
ن )پیشــــرذه غرجــــت در هــــای پیــــامجرا بــــه غرجت ای دهــــد، اشــــاره شـــجهات را پاســــخ می

کتـابش  1های گ شخه( امت حخـاج ؤلـی حمـن أجلهـا  یبـاب العلـة الخـ»دارد. اولرن بحـث 
و أن الأرض لا تخلـو مـن حجـة  ة من لـدن آدمراتصال الوصباب »است. بعد  2« اممام

کـه ضـرورت  3«امـةروم الق ـلله عز و جـل علـی خلقـه ؤلـی  حعذـی احشـان جرـز ابخـدا رواحـاتی را 
کـه بیـان مـی در روی زمرن را ثابت می وجود امام کـرده اسـت. رواحـاتی  دارد  کذـد، جقـل 

گـر لحظـهامـا ای ججاشـد زمــرن  م واسـطه فـر  الهـی و امذرـت بخـش اهـل زمـرن اسـت و ا
اســت. روشــن  4بــرد و ... ســحس بــاب بعــدی بیــان رواحــات غرجــت امــام اهلــش را فــرو می

که پیش از بیان رواحات غرجت وجود امام ثابت شده اسـت و رواحـات غرجـت تذهـا  است 
 جه اثجات وجود احشان.شود  به برای بیان دلرل دحده جشدن امام بیان می

کتــاب  ــه  ــن  شــرخ طوســی می غیجــتوقخــی ب کتــاب ا  رســرن احشــان در ههــان ابخــدای 
 د:جوحس و می کذد مطلب را به صراحت بیان می

ــه  ک ــن اســت  ــا در بحــث از غرجــت دو راه وجــود دارد. راه اول ا  ــرای م ــه ب ک ــدان  ب
ــه ا نبگــو ین: وقخــی وجــوب امامــت در هــر زمــان ثابــت شــد و  ــا  ک  کــه نآمــردم ب

ــاجی سرپرســخی جداشــخه باشــذد و  ــه در هــرا زم ک معصــوم جرســخذد جــا ز جرســت 
ــه ا ن ــس ا ــن  ک کــه عصــهخش قطعــی باشــد. پ ــن اســت  از شــراحط سرپرســت ا 

سرپرسـت حـا ظــاهر و معلـوم اســت حـا غاحـب و در پــرده اسـت. وقخــی داجسـخرن هــر 
که برای او امامت ظاهری ادعا شده عصهخش قطعی جرسـت ظـاهر  ، بلکـهکس 

                                                   
 .212، ص2 ، جکهال الدنن .1

 .132صههان،  .2

 .122صههان،  .3

 .113ههان، ص .4
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که عصـهخش  ال و حالاتش با عصهت مذافات دارد میاعه که آن کسی  فههرن 
 1قطعی است، غاحب و در پرده است.

شود احشان جرـز ابخـدا وجـوب امامـت و لـزوم وجـود امـام را ثابـت و  ملاحظه می که چذان
جاحگـاه بحـث از غرجـت بعـد از اساسـای  رود. گررد و بعد به سراغ غرجت می مفروغ عذه می
ــــزرگ شــــرعه جرــــز  کــــه چذانو امامــــت اســــت و اثجــــات وجــــود  ر شــــد داجشــــهذدان ب مــــرو

کرده کتاب  اجد. هاحشان را به ههرن صورت مرتب 
کـرده  که جوحسـذده مـدام تکـرار   ث العامـة حـات أو الأحادحـفـان تلـف ا »بذابرا ن ادعا ی 

ل بهــا علــی صــحة فرضــحلا »، «لا تثجــت ولادة ذلــف الاجســان أو وجــوده ة رهکــن الاســخدلا
ل بأحادرالحق یهکـــن فـــحفـــلا »، «بـــن الحســـنوجـــود ا جـــة العامـــة و رث الغحـــقـــة الاســـخدلا

و اشــکال « یّ فة علـی ؤثجــات وجــود اممـام محهّــد بــن الحسـن العســکررالغامضـة و الضــع
خود را بر آن بذا جهاده از اساس دروغ و غرر واقعی است و هرگز اجدحشهذدان شـرعه چذـرن 

لی جکرده  اجد. اسخدلا
کـه خجـر از واقعـهدر  که چذانالجخه  ای قجـل از  پیش بیـان شـد بـه برخـی رواحـات غرجـت 

بــرای اثجــات  ، بلکــهاجــد اســخذاد شــده اســت، امــا جــه بــرای اثجــات وجــود امــام وقــوع آن داده
رخ داده اسـت. ا ـن دقرقـای  بیـان امامـان کـه ا نحقاجرت م هب شرعه و جشان دادن 

کلی   یگو پیشجوع رواحات جرز   و مجهن.های دقرقی هسخذد جه 
کرده که جوحسذده به آب درون ظرف  شـود.  است روشن می  از ا ن بیان پاسخ تشجرهی 

کـه  ل نرچذـ»جوحسذده خود معخرف اسـت  مگـر بعـد از اثجـات  ،سـترج حرصـح یاسـخدلا
                                                   

. نرقحطر جة صاحب الزمانرغ یالکلام ف ی: اعلن أن لذا ف0، صجة للحجةرکتاب الغ ،للطوسی الغیج  .1
کـوجهن غ یأحدهها أن جقول ؤذا ثجت وجوب اممامـة فـ جـوز أن حن لا رر معصـومرـکـل حـال و أن الخلـق مـو 

خلو ذلـف حکون مقطوعا علی عصهخه فلا حس أن روقت من الأوقات و ؤن من شر  الرخ یس فرخلو من رخح
کــل مـن حس مــن أن رالـرخ س رمامــة ظــاهرا لــدعی لــه امحــکــون ظــاهرا معلومــا أو غاخجـا مســخورا فــإذا علهذــا أن 

 قطــو علــی عصــهخه حالعصــهة علهذــا أن مــن  یذــافحبهقطــوع علــی عصــهخه بــل ظــاهر أفعــالهن و أحــوالهن 
 غاخب مسخور.
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گفـــخن حمـــا یزرـــوجـــود چ  رجـــم و بـــو جـــدارد... پـــس  وحمـــا ن ـــا کـــه ا نو در ظـــرف ســـحس 
 1.«آب است

گر وجود ماحعی ثابـت شـد سـحس میپ   حعذی احشان جرز ا ن را می که ا تـوان بـه دحـده  رد 
کرد. ل  کردهدقرقای  جشدن آن اسخدلا حعذی ابخدا با اسخذاد  ؛اجد داجشهذدان شرعه جرز چذرن 

و... وجـود  4جقـش امـام در عـالن، 3خالی ججودن زمرن از حجت، 2،ه امامدبه احادحث دواز
کرده گر هست چرا دحده جهی که آنان برای بی سحس ،اجد امام در روی زمرن را ثابت  شـود  ا

گــر بــا مدــال جواجــد.  دهجهوبــه رواحــات غرجــت اســخذاد  چذــرن  نرکذــ انیــمطلــب را ب ســذدهحا
ــوع مــاده می ــه دلرــل ج کــردحن ظــرف حاضــر ب گــر ثابــت  گــر آب درون آن ججاشــد  شــود: ا اش ا

گـر آب دروجـش ججاشـد وا گـون  مخلاشی می شود حا چون در مقابـل وزش شـدحد بـاد اسـت ا
ــی وســط ســفره هســت ؛شــود می ــا ظــرف آب ــت مــی ،ح ــر خــالی باشــد بــودن آن  ثاب گ کذرن ا

ــود.  ــه جخواهــد ب کــه چــرا دروجــش چرــزی دحــده جهی می ســ ال گــاه آنحکرهاج  دشــود شــود 
گر امام ججاشد  :گوحد چون آب رجم و بو جدارد. در بحث امامت جرز رواحت می :گو ین می ا

کـه زمـرن آرام و امـن اسـتامذرت جخواهـد داشـ و شکذد زمرن در هن می پـس  ،ت. حـال 
کــه هســت چــرا دحــده جهی ــر روی زمــرن اســت. حــال  شــودد چــون رواحــات غرجــت  امــام ب

گـــر جوحســـذده در  می حـــد: امـــام آخـــر دحـــده جخواهـــد شـــد. بذـــابرا ن ا و بیاجـــات  هـــا کتابگو
ر از واقعرخـــی را  ،جهـــود داجشـــهذدان شـــرعه دقـــت بیشـــخری می  هرگـــز چذـــرن اشـــکال دو

 رد.ک مطرح جهی
ر عـام و مـجهن و حکـی ادعـای  ؛ه اسـتدجوحسذده دو ادعای دحگـر جرـز در ا ـن قسـهت آو

                                                   
س له لون و لا راخحة... رامجاء ثن القول: ؤنّ ه ا الساخل ل یء ساخل فیبعد ؤثجات وجود ش لّا جوز ؤحذلف لا  .1

 .فإذای هو ماء

خهة اثذا عشـر ؤمامـا و أجهـن مـن الله و باخخ یف یما رو: »12ص ،للنعهانی الغیج  .2 بـاب ، 224و ص.«  ارهرـأن الأ
 .عن طرق العامة یث الهروحالحد ،4

 .ر حجةرأرضه بغ یخلحأن الله لا  یف یرو: 204ص ،للنعهانی الغیج  .3

 . حخاج ؤلی اممامحمن أجلها  یباب العلة الخ :132، ص 2 ، جهال الدننک .4
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دوم، رواحات مفصل بیان شد  ۀشجهکه در فصل اول پاسخ  جترغ اتحبودن روا فرضع
که رواحات غرجت بـه فـرد مشـخص حعذـی فرزجـد امـام حسـن عسـکری گردحد   و روشن 

را مطـابقخی جـدارد. ادعـای دوم جوحسـذده اشاره دارد و ا ن ادعای جوحسذده بـا واقعرـت هـ
که وجود فرزجد برای امام حسـن عسـکری مرـان حـاران احشـان اخخلافـی بـود.  ا ن است 

ا ن ادعای وی جرز سذدی را ههراه جدارد و صرف ادعاسـت. الجخـه ماجذـد سـا ر ادعاهـای 
کــه در مرــان حــاران امــام حســن ر اســت. حقرقــت ا ــن اســت   احشــان از واقعرــت جرــز بــه دو

گزارش سعد بن عجدالله اشعری  عسکری کسی مذکر ا ن امر ججود. شاهد ا ن مطلب 
ــزرگ امــام عســکری ــاران ب ــا  اســت. احشــان می از ح ــد داشــخن امــام مرــان م جوحســد: فرزج

که امام حسن عسکری های ا ن عدم اخخلاف حکی از دلرل 1اجهاعی بود.  آن است 
ز قجل از شهادتشان فرزجد بزرگوارشان ر حادی از حاران خود جشان دادجد.چذد رو  2ا به جهو ز

در هــر  امـام عســکری هــا ا نعــلاوه بـر  3و بـه برخــی از اصـحاب جرــز بـا جامــه خجــر دادجـد.
                                                   

ل الامامـة و رهوت امام الا ولد له لصلجه و له ولـد و ولـد، فهـ ه سـجحکون ان ح: و لا 234ص ،الفرق الهقالات و .1
ة حـة الههخدرـعة الامامره الاجهاع من الشرزل عل لن  یه ا الهذهاج الواضح، و الغرض الواجب اللازم الّ 

کان اجهاعذا الی ررحهة الله عل  ه.رالله عل وم مضی الحسن بن علی رضوان ها، و علی ذلف 

لِـ :1، ح601، ص1 ج ،کهال الدنن .2 ـدُ بْـنُ ع  هّ  ا مُح  ذ  ث  ـدّ  اجِ  یٍّ ح  و  رم  ضِـحْـل  ـدُ بْـنُ  ی  هِ ر  هّ  ا مُح  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق  الُله ع 
ذِ ر  حْ ح   ث  دّ  ال  ح  ارُ ق  طّ  ارِ  یی الْع  ز  الِفٍ الْف  دِ بْنِ م  هّ  رُ بْنُ مُح  عْف  ذِ  یُّ ج  ث  ـدّ  ال  ح  ا یق  ـوِ مُع  ـح  ـدُ بْـنُ رْ ةُ بْـنُ حُک  هّ  نٍ و  مُح 
هْرِ  ُّ أ   ان  الْع  دُ بْنُ عُدْه  هّ  ضِ  یُّ وب  بْنِ جُوحٍ و  مُح  ل   ی  ر  ض  ع  ر  الُوا ع  ذْهُ ق  لِـرْ الُله ع  نُ بْنُ ع  س  دٍ الْح  هّ  بُو مُح  ا أ   یٍّ ذ 

حْنُ فِ  عِ  یو  ج  ب  رْ ا أ  کُذّ  ذْزِلِهِ و   ا  ن  رم  ال  ه    ق  جُلای ف  عْدِ  ر  امُکُنْ مِنْ ب  لِ  یؤِم  خِ رو  خ  ل   یف  طِ رْ ع  قُوا مِـنْ رکُنْ أ  رّ  ف  ت  عُوهُ و  لا  ت 
عْدِ  دْ  یفِ  یب  عْـد  ح  أ  ـهُ ب  وْج  ر  کُـنْ لا  ت  ـا ؤِجّ  م  هْلِکُوا أ  خ  ـاجِکُنْ ف  ـتْ ؤِلّا  أ     ض  ـا م  ه  ـا مِـنْ عِذْـدِهِ ف  جْذ  ر  خ  ـالُوا ف  ا ق  ـ   ـوْمِکُنْ ه  ام  حّ 

خِلُ ح   لا  دٍ ق  هّ  بُو مُح  ی أ  ض  ی م   .خّ 

لِ  :2، ح012، ص2 ج ،الکافی .3 لِـ یُّ ع  دِ بْـنِ ع  هّ  نْ مُح  دٍ ع  هّ  ـ یِّ بْنُ مُح  ج  ؤِل  ـر  : خ  ـال  لٍ ق  بِـ یّ  بْـنِ بِـلا  ـدٍ  یمِـنْ أ  هّ  مُح 
جْل  مُضِ  خ  رِّ ق  ذ  ـ یخْجِرُجِ حُ نِ رْ هِ بِس  ج  ؤِل  ر  عْدِهِ ثُنّ  خ  فِ مِنْ ب  ل  جْـلِ مُضِـ مِـنْ  یّ  بِالْخ  ـةِ أ  رِّ ق  ث  لا  ـهِ بِد  فِ  یخْجِرُجِـحُ امٍ حّ  ل  بِـالْخ 

عْدِهِ.  مِنْ ب 
ـ :24: 600، ص1 ج ،کهال الدنن دُ بْـنُ الْحُس  حْه  اسِ أ  جّ  بُو الْع  ا أ  ذ  ث  دّ  ان  اْ بِـرْ ح  جْـدِ الِله بْـنِ مِهْـر  زْدِ  یُّ نِ بْـنِ ع 

 
 یُّ الْأ

رُوضِ  ذ    یُ الْع  ث  دّ  ال  ح  رْو  ق  اق  الْقُهِّ بِه  نِ بْنِ ؤِسْح  س  دُ بْنُ الْح  حْه  ـالِحُ   یُ ا أ  ـفُ الصّ  ل  ا وُلِد  الْخ  هّ  : ل  ال  ـنْ  ق  د  ع  ر  و 
بِ  ا أ  ج  وْلا  لِ  یم  نِ بْنِ ع  س  دٍ الْح  هّ  دِّ  یٍّ مُح  ی ج  اق   یؤِل  د  بْنِ ؤِسْح  حْه  ا فِ   أ  إِذ  اب  ف  طِّ رکِت  کْتُوب  بِخ   دِهِ ح  هِ م 

 
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 1جـد.داد فرصخی فرزجد خوحش را به صورت فردی جرز به اصحاب خـود معرفـی و جشـان می
که امام عسکری کساجی  را در  هـا آنفـراد به دلرل قابل اطهرذـان ججـودن آن ا الجخه بودجد 

ماجذد  ،بود. برخی از ا ن افراد از جزدحکان امام بودجد  قرار جداده جرحان ولادت امام عصر
کــ اب بــرادر امــام. بذــابرا ن ادعــای اخــخلاف مرــان حــاران امــام در مــورد فرزجــد امــام  جعفــر 

افراد معاجد و  ارانحاز  سذدهحمگر مذظور جو ؛ادعا ی خلاف واقو است حسن عسکری
 جامحرم باشد.

دو غیجزززت بزززرای اثجزززات وجزززود امزززام  اتحزززرواهفزززتن: حزززوین ججزززودن اسزززتدلاغ بزززه  ۀشزززجه
 دوازدهن

 متن كتاب
 یْ بدةةةیث الغحسد ةةة لا ا بحةةةلاحا وبةةة  یا نووةةةو. الغی شةةةلا اةةةاد  اعةةة  اننوّةةة  

 یْ بدةی  الغحةا ا ل ةاّ     جةو  ابةا الحسةا  ح  جو ثبدوا صحّ یال بن  ل الصغن   
ااة  الْحاصة  یل سةو  مووةو. النیةا  لیةوجةلا عكیل  خ،  حدةاوال جسس ا لم ت بة  فی

                                                                                                                        
  ِ ا یالّ  وْقِ ک  رِدُ بِهِ الخّ  ل  رن  ت  اتُ ع  لْ رهِ و  فِ رْ ع  وْلُود  ف  ا م  ذ  هِ   کُنْ ر  هِ وُلِد  ل  نْ ج  سْخُورای و  ع  ك  م  ا رعِذْد  إِجّ  کْتُومای ف  اسِ م  وِ الذّ 

ل   نْ جُظْهِرْ ع  لِ رْ ل  خِهِ و  الْو  اب  ر  ب  لِق  قْر 
 
لا   یّ  هِ ؤِلّا  الْأ ف  ح  لِو  م  ا ؤِعْلا  جْذ  حْج  مُ.ر  لِ  خِهِ أ  لا  ا بِهِ و  السّ  ج  رّ  ا س  هُ مِدْل  م  ك  الُله ل   سُرّ 

ـوِ  :1، ح604، ص1 ج ،کهال الدنن .1 ل  ـرِ الْع  فّ  رِ بْنِ الْهُظ  عْف  رُ بْنُ ج  فّ  الِبٍ الْهُظ  بُو ط  ا أ  ذ  ث  دّ  ذْدِ  یُّ ح  رْق  ـه  ضِـ یُّ السّ   ی  ر 
ـ هّ  رُ بْـنُ مُح  عْف  ا ج  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  بِ الُله ع  ـنْ أ  سْـعُودٍ ع  سْـعُودٍ الْع  یـدِ بْـنِ م  ـدِ بْـنِ م  هّ  مُ بْـنُ  یِّ اشِـرّ  هِ مُح  ا آد  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ق 

لْخِ  دٍ الْج  هّ  ذِ  یُّ مُح  ث  دّ  ال  ح  لِ  یق  ارُون   یُّ ع  نِ بْنِ ه  س  جْدِ الِله بْنِ   بْنُ الْح  دِ بْنِ ع  هّ  رُ بْنُ مُح  عْف  ا ج  ذ  ث  دّ  ال  ح  اقُ ق  قّ   الدّ 
اهِ  اسِنِ بْـنِ ؤِبْـر  ا رالْق  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  رِ ق  شْـخ 

 
ذْقُـوشٍ   عْقُـوبُ بْـنُ ح  ن  بْـنِ الْأ بِـ  م  ـی أ  ل  لْـتُ ع  خ  : د  ـال  ـنِ بْـنِ  یق  س  ـدٍ الْح  هّ  مُح 

لِ  انٍ فِ  یٍّ ع  ی دُکّ  ل  الِس  ع  ـنْ  یو  هُو  ج  ارِ و  ع  ل  یْـذِـهِ ب  رهِ ح  الـدّ  قُلْـرْـت  و  ع  ل  ف  ـخْر  مُسْـج  ـهُ هِ س  ـتُ ل  ـح  ـنْ  یدِ رِّ ا س  م 
ج  ؤِل   ر  خ  عْخُهُ ف  ف  ر  خْر  ف  وِ السِّ ال  ارْف  ق  مْرِ ف 

 
ا الْأ احِبُ ه    اسِـرْ ص  م  خُه  ا غُـلا  اضِـحُ  یّ  ذ  لِـف  و  حْـوُ ذ  وْ ج  ـان  أ  ه  وْ ث  شْـر  أ  ـهُ ع  ل 

جِ  بْ رالْج  جْهِ دُرِّ ی  نِ أ  خ   یُّ ُ  الْو  فّ  رْ الْهُقْل  دْنُ الْک  خ  نِ م  رْ نِ ش  کْج    یفِ   نِ رْ عْطُوفُ الرُّ
 
هِ الْأ دِّ ال  و  فِ حْ خ  نِ خ  ة   یه  اب  أْسِهِ ذُؤ  ر 

بِ  خِِ  أ  ی ف  ل  س  ع  ل  ج  دٍ  یف  هّ  ال  لِ  مُح  ـهُ  یثُنّ  ق  ـال  ل  ق  ـب  ف  ث  احِجُکُنْ ثُـنّ  و  ا هُو  ص  ـه    ـح  قْـتِ  یّ  ا بُذ  ـی الْو  ادْخُـلْ ؤِل 
ل  الْج   خ  د  عْلُومِ ف  جْظُرُ ؤِل  ت  و  رْ الْه  ا أ  ج  ال  لِ رْ أ  نْ فِ ح  ا ح   یهِ ثُنّ  ق  ی م  أ  رْ الْج   یعْقُوبُ اجْظُرْ ؤِل  ا ر  ه  لْتُ ف  خ  د  .حْ تِ ف  دای ح   تُ أ 

لِ  :0، ح012، ص2 ؛ جالکافی دٍ الْکُوفِ  یُّ ع  هّ  رِ بْنِ مُح  عْف  نْ ج  دٍ ع  هّ  کْفُـوفِ  یِّ بْنُ مُح  ـدٍ الْه  هّ  ـرِ بْـنِ مُح  عْف  نْ ج  ع 
نْ  ازِ ع  هْو 

 
هْرٍو الْأ اجِ  یِّ ع  ر  : أ  ال  دٍ  یق  هّ  بُو مُح  عْدِ  أ  احِجُکُنْ مِنْ ب  ا ص  ال  ه    هُ و  ق   .یابْذ 
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ع  یكةةاا ال ةة ذلةةا الزمةةاا،   لم ت بةة  لهةةن فی یهةة اأحشةة.اص،   ا عاهةةا اعةةْ   الةةی
نْن او  صح  ا عاء هةكا ال ة.  ا  یها بیدكسوا هیْ الآاخكوا بوجو  ابا الحسا 

ك ا ش.صةةاً یع ةة  عاهةةا اةةوااكةةاا شةةلا اّ   یااةة  الْحاصةة  الّةةیذاك االن  ةةنهن مةةا و
اً كةاا اةلّا  ،الصةغن   ال بةن  ،یْ بدةی الغیْ الساصةل بة الحةلّا  اّ  مةا هنةا هة الغلااف  

 فی  شةلا اادةلاو  النعهةاییْ بدیلااظ اا السد ة ا  اةالغح خف  حالداو ثب  فیحاً لم ی هُ
ت مةا یة ةن الحلم    یْ ا  الْحاصة، اعلا اجاةاء ع ةلا النةوّ یمندصف الآ ا النااع الهج 

كتسوا االإشا ا اا الغیب  الكیو  الغ ایْ سبآت ما انؤلس  1ب  الواالاافیا ا

 خلاصه شجهه
کرده است. جخسـت اسخشـهاد بـه رواحـات  جوحسذده سه مطلب را در ا ن قسهت ادعا 

. دوم ثابـت جشـدن تـارحخی دو دو غرجت برای اثجات وجود فرزجد امام حسن عسـکری
کسـی ل بـه دو غرجـت اسـت و  قجـل از جعهـاجی بـه دو  غرجت. سـوم جعهـاجی آغـازگر اسـخدلا

 غرجت اشاره جکرده است.
 پاسخ

ادعــای جخســت جوحســذده حعذــی اسخشــهاد بــه احادحــث دو غرجــت بــرای اثجــات وجــود 
ههاجذد ادعای وی مجذی بر تهسک به احاحث غرجت برای  فرزجد امام حسن عسکری

                                                   
کردهجت، رغموضوع  پردازانِ  هحاز جظر یبعض .1 جد برای اثجات صـحت جظرحـه وجـود فرزجـد امـام حسـن ا سعی 

 یخحاز جظـر تـار جـترغدو  خـود جرحـانامـا ، ذـدذکاسخشـهاد  کجرا و صغرا جترغدو ث ححدبه  عسکری
کهخاص تابرج شود. آن حافت جهی ایبر خاص تابرجغرر از موضوع  یلردل ثابت جشده است و  یبعض ی 

کردجد که در آن  ،اشخاص آن را ادعا  فرزجـد امـام ان قاخل به وجود رعرش ثابت جشد وبراحشان زمان در حالی 
با هن اخخلاف خاص ابت رججذی بر شخص مآن ادعای ا ن شخص حا درباره صحت  حسن عسکری

کــه حـدود ؛داشـخذد کــرد ســت جفـر آنیب جرـابخی  کثــر ، جـده بودرا ادعـا   .بودجــد تذـدروها() از غــلاتهـن  هـا آنا
کذذده بذابرا ن کذذـد اکجـرت جـرو غ اصـغردو غرجت ن یب جدا   .ثابـت جشـدخ حتـار در ،بـود یوههـای  هجـدا 

که جعهاجی اسخشهاد به  ملاحظه می ههچذرن کرد یهه قرن چهارم هجررجدو غرجت را در شود  ، بعد آغاز 
اشاره به  ها آن. به آن جکردجد یا اشارهپیش از وی جوحسذدگان در مورد غرجت،  و جواب خاص پاحان زماناز 
 (214ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟) کردجد.اکتفا جت رغ کحبه 
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کســی از داجشــهذدان اثجــات وجــود امــام ر از واقعرــت اســت  ، ادعــا ی بــی دلرــل و دو
عه برای اثجات وجود امام به احادحث دو غرجت اسخذاد جکرده است. ا ن حـک اشـخجاه شر

کـه جوحسـذده مرتکـب آن شـده اسـت و در ا ـن قسـهت جرـز تکـرار می کذـد.  اساسی اسـت 
کرده است هرگز چذرن  که به ادعای جوحسذده به ا ن رواحات اسخذاد  حخی مرحوم جعهاجی 

لی جدارد. احشان در حکی از فصل کتابشان، رواحات  اسخدلا های باب دهن )باب غرجت( 
اما هرگز سخن از اثجات وجود امام جرست. مرحوم جعهاجی دو بیان  ،اجد دو غرجت را آورده

که بیان اول احشان در  گ شـت و معلـوم شـد  ۀشجهدر ذحل رواحات دو غرجت دارد  چهـارم 
 هرا ربطی به اثجات وجود جدارد. بیان دوم احشان جرز چذرن است:

کــه در ا دو غرجــت اســت، احــادحدی  ذکــر شــده بــرای قــاخن هــا آن ــن احادحــث 
که بحهد الله جزد ما صحرح هسخذد و خداوجد سخن امامان را روشـن  است 

کرد.  1کرد و برهان و دلرل راسخی آجان را در ا ن سخن آشکار 

و شود ا ن بیان جرز چون بیان پیشرن مرحوم جعهـاجی جـاظر بـه واقـ ملاحظه می که چذان
کــه امامــان  ی امامــانگــو پیششــدن  از دو غرجــت خجــر  اســت. حعذــی ههاجگوجــه 

را روشــن و  داده بودجــد، دو غرجــت جرــز واقــو شــد و خداوجــد حقاجرــت و صــداقت آجــان
کرد. پس اسخذاد احشان به رواحات غرجـت بـرای اثجـات صـحت اخجـار امامـان  آشکار 

 .ست جه اثجات وجود امام عصرها آنپیش از وقوع 
کــه از جظــر   ؛ ز ــراجرســت شــدن ثابــت جــتردو غ یخحتــارادعــای دوم جوحســذده ا ــن بــود 

ــرا جــترغ انرــم جــدا ی کج ــه صــغرا و  ــت جرابــت خــاص اســت ب ــز و جراب ــان  خــاص جر مر
حادی داشخه است. پس ا ن جدا ی دو غرجت از هن شرعران اخخلافی  ،بوده و مدعران ز

 حک جدا ی وههی است.
که س آحا شرعران در مورد جـواب  که ا نخن از جرابت خاص و در پاسخ باحد مخ کر شد 

                                                   
ث قد صـحت عذـدجا حن أحادرجخرغ ها أن للقاخنر کر فح یث الخحد: ه ه الأحا220ص ،للنعهانی الغیج  .1

 . ها...رو أظهر برهان صدقهن ف بحهد الله و أوضح الله قول الأخهة
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ــارحخی اســت و مســخقرن بــه بحــث جقلــی و حــدحدی  ــا خرــرد بحدــی ت اخــخلاف داشــخذد ح
گــ ار می مربــو  جهی ر  شــود. بذــابرا ن بحــث تفصــرلی آن بــه محــل خــود وا شــود. امــا حــادآو

گرفخــهشــو مــی حــاد مــور 1د طجــق تحقرــق اججــام  د ادعــای هرگــز مــدعران جرابــت بــه تعــداد ز
اجـد. عـلاوه ا ـن تعـداد اجـدک جرـز ههـه دارای موقعرـت  جوحسذده )حدود بیست جفـر( ججوده

اجــد و حخــی برخــی از آجــان بعــد از ا ــن ادعــا  اجخهــاعی مذاســب بــرای چذــرن ادعــا ی ججوده
گرفخه که می مورد اسخهزا قرار  خواهد دوران غرجت  اجد. بذابرا ن برخلاف ادعای جوحسذده 

راجی کـه امـر  صغرا را دو غجارآلود و پر از مدعران جرابت به تصو ر بکشد، باحد توجه داشت 
کـس  جرابت و وکالت امام مران شرعران از حساسرت خاصـی برخـوردار بـوده اسـت. هـر 

کذد.  جهی ران و لـزوم  دحشـد اررخفقـان بسـ لرـهر چذد به دلتواجست چذرن ادعا ی  آن دو
 نرو ههـ شـدجد یآشـکارا ظـاهر جهـردجـد و ک کاری می تقره و پذهانحفظ جان امام، جواب 

و مهکـن بـود برخـی از  کـرد یفـراهن مـ ابـترج نردروغ انرعرض اجدام مدع یامر فضا را برا
اما مدعران دروغرن بـه سـرعت رسـوا  ،اطلاع در ابخدا فرحب بخوردجد شرعران ساده و بی

ران جاحـــب اول تذهـــا می کـــه در دو دو جفـــر  شـــدجد. عـــلاوه در مقالـــه حـــاد شـــده آمـــده اســـت 
ــه ظــاهرای آن دو جرــز از  ک ــد  کردج ــت  ــن اســحاق احهــری( ادعــای جراب ــراهرن ب )باقطــاجی و اب

 هـا آنشـرخ طوسـی جـه تذهـا هذگـام معرفـی مذحرفـان از  ؛ ز راادعای جرابت خود برگشخذد
که در بالرن محهد بن عدهان )جاحب دوم( حاضـر  ، بلکهبرد جام جهی کساجی  باقطاجی را از 

کـه حـدود پذجـاه سـال بـود تذهـا چهـار جفـر )هلالـی، برد بودجد جام می . در دوران جاحب دوم 
ران جاحب سوم تذهـا  بلالی، محهد بن جصرر جهرری و حلاج( مدعی جرابت شدجد و در دو

که مـدعی شـد و  ابـوبکر بغـدادی و ابودلـف مجذـون جرـز ا ـن مقـام را  کـه ا نشلهغاجی بود 
کرده باشذد بسرار بعرد است آجـان رفخـار  2کذـد شـرخ طوسـی جقـل می کـه نچذا ؛ ز ـراادعا 

                                                   
جقاداجـه بـر  یکـردحصـغرا، بـا رو جـتردر عصـر غ وکالت امام زمـان نردروغ انرمدع یشذاس گوجه» جک: .1

 «.جظر احهد الکاتب

 .621جة للحجة، ص رلغکتاب ا، للطوسیالغیج   جک: .2
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که شرعه بسرار غرر مخعارفی داشخه را بپـ  رد. در دوران  هـا آنای ادعای  اجد و بعرد است 
گزارشی از مدعی جرابت وجود جدارد.  جاحب چهارم جرز 

گزارش جشان می دهد در طول هفخاد سال دوره غرجت صغرا به صـورت مرـاجگرن  ا ن 
کـه حـک جفـر در ده سـال  در هر ده سال حک جفـر کـرده اسـت. روشـن اسـت  چذـرن ادعـا ی 

کذـــد جهی کـــه  بـــه ،تواجـــد فضـــا را مـــجهن و غجـــارآلود  خـــود  یجخواجســـخذد بـــراهـــن  هـــا آنو ـــشه 
کذذد ی مران مردمگاهحجا  هـا آنتک  و شرخ طوسی اجزجار ههگاجی شرعه از تک کسب 

کــرده اســت. ــزارش  گ ــت، مــدعران ســرر جز 1را  ــا ادامــه جراب ولــی داشــخه و فــروکش عــلاوه ب
ره جاحب چهارم کرده گـر قـرار بـود وکالـت امـر اصلای  اجد و در دو مـدعی جرـابخی ججـوده اسـت. ا

کن دروغرن و پول کـه واقعرـت  ،شد افزوده می ها آنکن به تعداد  آوری باشد باحد  در حـالی 
کـه مـدعران  حکی ججـوده  خلاف ا ن است. بذابرا ن دوران غرجت صغرا دوران مجهن و تـار

در ابخـدا جرـز  کـه چذانفراواجی داشخه باشد و جرابت افراد امری اخخلافی و مشکوک باشـد. 
ر  ،شوحن بیان شد به لحاظ تارحخی بودن بحث وارد تفصرل آن جهی امـا ا ـن جکتـه را حـادآو

کجــرا را امــر وههــی  می کــه فاصــله غرجــت صــغرا و  ــر خــلاف ادعــای جوحســذده  کــه ب شــوحن 
 باره جزد شرعه بسرار روشن بوده است. شرخ طوسی در ا ن خواجد، پاحان غرجت صغرا می

                                                   
بــاره طوســی شــرخ .1 بــاره. کذــد جقــل می چذــرن جرابــت دروغــرن مــدعران در ــهُ »جوحســد:  می شــرحعی در خْ ذ  ع  ل    ف 

تْ مِذْهرالشِّ  أ  رّ  ج  ةُ و  ت  کتاب الغللطوسیالغیج  « ) ع  : است جوشخه هلال ابن دربارهوی  .(022ص جة للحجة،ر، 
ذُوهُ االشِّ » ع  ل  ةُ رف  ة ع  اع  ه  ءُوا مِذْه  الْج  رّ  ج  تجـرأت الجهاعـة : »جوحسد می بلال ابن درباره .(022ص )ههان،«  و  ت 

بــاره .(633ص )ههــان،«  مذــه و لعذــوه ــ: »اســت آورده چذــرنجرــز  حــلاج در ضِــرّ  و  ص  ــهْلٍ ر  بُــو س  هُ أ  ذْــهُ  ی  ر  الُله ع 
ةی و   ةی و  ضُحْک  هّ  ح  أُحْدُوث  دٍ و  ش  ح  کُلِّ أ  غِ طْذِزُ بِهِ عِذْد   هُ عِذْد  الصّ  مْر  جِ رر  أ  شْـفِ ررِ و  الْک  جای لِک  ج  ا الْفِعْلُ س  ان  ه    ک  رِ و  

ذْفِ  مْرِهِ و  ت  ذْهرأ  ةِ ع  اع  ه  ـتْ  : »جوحسـد می شلهغاجی دربارهاو  .(631ص )ههان،«  رِ الْج  ع  ه  اجْخ  ی ف  ل  ـةُ ع  اخِف   االطّ 
عْذِهِ  ةِ  و   ل  اء  ر  ـا و  : »اسـت چذـرن ابودلـف درباره رخ طوسیش جظر .(622ص )ههان،«  مِذْه الْج  ـاهُ  م  فْذ  ر  ـطُّ  ع  ا ق   ؤِذ 

ر   ض  دٍ  یفِ  ح  شْه  خْـهُ  لا   و   بِـهِ  اسْـخُخِفّ   ؤِلّا   م  ف  ر  ـ ع  ةُ رالشِّ ةی  ؤِلّا   ع  ةی رسِـح   مُـدّ  ـةُ  و   ر  اع  ه  أُ  الْج  ـرّ  ج  ت  ـنْ  و   مِذْـهُ  ت   و   هِ رْـؤِل   ومِئُ ُ ـ مِهّ 
سُ حُ  هِّ  و العلن قلة یف یالجغداد بکر یأب أمر و: »جوحسد میجرز  بغدادی ابوبکر درباره .(621ص )ههان،« بِهِ  ذ 

 مـدعران بـرای مطلوب موقعرت فقدان گر جشان روشذی به جهلات ا ن .(620ص )ههان،« أشهر الهروءة
 .است شرعران مران در بابیت
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 کذد: قولوحه چذرن جقل می از ابن
کـس پـس از سـهری کـافر،  جزد مـا هـر  کذـد  )جاحـب چهـارم( ادعـای امـر اجرابـت  

کذذده است. گهراه  گهراه و   1فاسد، 

که با رحلت مرحوم محهد بـن علـی سـهری ههـه شـرعه  از بیان احشان روشن می شود 
کســـی را  ( می)عذـــدجا کـــه بـــاب جرابـــت خاصـــه بســـخه شـــد و از آن پـــس جرابـــت  داجســـخذد 

بـه پاحــان  ق012جح  رفخذـد. غرجـت صـغرا بـا رحلـت جاحـب چهـارم در جرهـه شـعجان سـال 
کجرا شروع شـده اسـت.  2رسرده ز  ملاحظـه می کـه چذانو پس از آن غرجت  شـود حخـی رو

کجــرا جرــز مشــخص اســت و ه رگــز امــر وههــی و مجههــی اتهــام غرجــت صــغرا و آغــاز غرجــت 
ره جرابــت و آغــاز  جرســت. امــام عصــر طــی توقرــو شــرحف بــه جاحــب چهــارم، اجخهــای دو

 غرجت جوع دوم را دقرق و صرحح اعلام فرمودجد:
گو کــه شــحــابــو محهّــد حســن بــن احهــد مکتّــب  خ علــیّ بــن محهّــد رد: در ســالی 

 فــــاتش در بغــــداد درگ شــــت، چذــــد روز قجــــل از و _ قــــدّس الله روحــــه _ ســــهرى
ـــودم و تـــوق کـــه ردر محضـــرش ب  آن  روجوشـــتعی را بـــراى مـــردم خـــارج ســـاخت 

 ن است:رچذ
حِ  حْهنِ الرّ  نِ اى علیّ بن محهّـد سـهرىّ! خداوجـد اجـر برادراجـت را در ربِسْنِ الِله الرّ 

که تو ظرف شش روز آرعزاى تو عظ گرداجد  ذده خواهی مرد، پـس خـود را بـراى حن 
کن و به احدى ورّ مرگ مه کـه رّ صا  که پس از وفات تو قاخن مقام تـو شـود  ت مکن 

گردرن غردوم سـت مگـر پـس از اذن خـداى عـزّ و رده است و ظهورى جحجت واقو 
ن از ســخن واقــو رو آن بعــد از مــدّتی طــولاجی و قســاوت دلهــا و پــر شــدن زمــ  جــلّ 

کســاجی جــزد شــ کذذــد حان مــن آرعرخواهــد شــد و بــه زودى  ذــد و ادّعــاى مشــاهده 
                                                   

کتاب الغللطوسی الغیج  .1 جِ 621ص ،جة للحجةر،  ر  خْج  ـانِ  خُ رْ الشّ   ی: أ  عْه  ـدِ بْـنِ الذُّ هّ  ـدُ بْـنُ مُح  هّ  جْدِ الِله مُح  بُو ع  أ 
بِ  نْ أ  لِ  یع  نِ ع  س  جِ  یِّ الْح  لّ  لٍ الْهُه  ـدِ بْـنِ قُو یِّ بْنِ بِلا  هّ  ر  بْن  مُح  عْف  اسِنِ ج  ا الْق  ب  هِعْتُ أ  ال  س  و  ق  ا  قُـولُ ح   هِ حْـل  ج  ... عِذْـد 

عْ  مْر  ب 
 
ی الْأ ع  نِ ادّ  کُلّ  م  نّ   هُرِ أ  وْفِ  یِّ د  السّ  الّ  مُضِلّ  و  بِالِله الخّ  س  ض  هِّ افِر  مُذ  ک  هُو   هُ الُله ف  حِه   . قرر 

 .026ص ههان، .2
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کــرــبداج کذــد راجیّ و صــرش از خــروج ســفیه پــد هــر  حه آســهاجی ادّعــاى مشــاهده 
 ن.رالعظ یّ و لا حول و لا قوّة ؤلّا بالله العل.  است و بهخان زجذده گو دروغ
کـردرن توق د: از احگو می ن و چـون روز ششـن حرون آمـدیـن و از جـزد او بحو اسخذساخ 

گفخذد: رد بازگشخرفرارس وصیّ شـها از پـس شـها ن و او در حال احخضار بود به او 
که خود او رساجذده آن است و درگ شـت رک ستد گفت: براى خدا امرى است 

که از او شذ ن آخر و ا  1ده شد.رن کلامی بود 

کــه مرحــوم جعهــاجی آغــازگر  ادعــای ســوم و آخــر جوحســذده در ا ــن قســهت ا ــن اســت 
ل به دو غرجت بوده است و کسی قجل از جعهاجی به دو غرجت اشاره  جکرده است. اسخدلا

کـــلام جوحســــذده جــــوعی پرحشــــان حــــد:  گــــو ی وجــــود دارد. ابخــــدا می در  ان الاسخشــــهاد »گو
ن ره مـن سـجقه مـن الهـ لفرـشـر الحلن  »گوحد: در ادامه می .«ین قد ابخدأه الذعهاجرجخربالغ

مشـخص جرسـت اشـکالش بـه  «.جـة الواحـدةرن اکتفـوا بامشـارة الـی الغ جة الـ رحول الغ
گوحد چـرا بـه رواحـات  معلوم جرست می ،ا عدم اشاره. به عجارت دحگرعدم اسخذاد است ح

ل جکرده ـــد دو غرجـــت اســـخذاد و اســـخدلا ـــا می ،اج ـــات دو غرجـــت را جقـــل  ح ـــد چـــرا رواح ح گو
کدام از دو احخهال داجد جکرده  و پاسخ دارد. ستروارد ج یاشکال و باشد بذا به هر 

که چرا داجشهذدان پیش گر ادعای جوحسذده ا ن است  از مرحوم جعهـاجی بـه احادحـث  ا
 ،اجـــد حعذـــی بـــه ا ـــن احادحـــث اســـخذاد و احخجـــاج جکرده ،اجـــد دو غرجـــت اسخشـــهاد جکرده

                                                   
دِ  :66، ح124، ص1 ج ،کهال الدنن .1 کُذْتُ بِه   : ال  بُ ق  تِّ د  الْهُک  حْه  نُ بْنُ أ  س  دٍ الْح  هّ  بُو مُح  ا أ  ذ  ث  دّ  مِ حح  ـلا  ةِ السّ  ذ 

خِ السّ   یفِ  ةِ الّ  ا الشّ  رفِ  ی  تُوُفِّ  یذ  لِ رْ ه  هُرِ  یُّ خُ ع  دٍ السّ  هّ  اتِهِ بِأ   یُّ بْنُ مُح  ف  جْل  و  رْتُهُ ق  ض  ح  هُ ف  س  الُله رُوح  دّ  ج  حّ  ق  خْر  ـأ  امٍ ف 
وْقِ  اسِ ت  ی الذّ  خُهُ رؤِل  ـ _ نربسن الله الرحهن الـرح _ عای جُسْخ  لِـح  ـهُرِ  یّ  ا ع  ـدٍ السّ  هّ  اجِـف   یّ  بْـن  مُح  جْـر  ؤِخْو  ـن  الُله أ  عْظ  أ 

ف  م  رفِ  إِجّ  ا ب  رِّ ف  ف  ف  و  ب  یْ ت  م  ةِ أ  یْ ذ  ـدٍ حّ  ن  سِخّ  ح  ـی أ  ك  و  لا  تُوصِ ؤِل  مْر  وْ أ  اجْه  ـدْ ح  امٍ ف  ق  اتِـف  ف  ف  عْـد  و  ـف  ب  ام  ق  قُـومُ م 
تِ الْغ   ع  ق  اجِ رْ و  ةُ الدّ  عْـد  ؤِذْنِ ر  ج  لا  ظُهُـور  ؤِلّا  ب  ءِ  ةُ ف  ةِ الْقُلُـوبِ و  امْـخِلا  سْـو  ـدِ و  ق  م 

 
عْـد  طُـولِ الْأ لِـف  ب  ـلّ  و  ذ  ـزّ  و  ج  الِله ع 

ــ ــوْرای و  س  رْضِ ج 
 
خِ رشِــ یأْتِ ر  الْأ ــنْ  یع  ــم  عِ ح  ــفْ  یدّ  ــرُوجِ السُّ جْــل  خُ ة  ق  د  ــاه  ــی الْهُش  ع  ــنِ ادّ  ه  لا  ف  ة  أ  د  ــاه  و   یِّ اجِ ر  الْهُش 

اذِ رْ الصّ   ک  هُو   ةِ ف  لِ ح  ة  ؤِلّا  بِالِله الْع  وْل  و  لا  قُوّ  رٍ و  لا  ح  ظِ  یِّ ب  مُفْخ  وْقِ  .نِ رالْع  ا الخّ  ـ   ا ه  خْذ  س  ذ  ال  ف  ـا مِـنْ رـق  جْذ  ر  و  و  خ 
ان  الْ  ک  ا  هّ  ل  ا ؤِل  ر  عِذْدِهِ ف  ادِسُ عُدْج  قِ ح  هِ و  هُو  رْ وْمُ السّ  فْسِهِ ف  صِـرجُودُ بِذ  نْ و  هُ م  ـال  ف  مِـرُّ ل  ل  ق  عْـدِك  ف  مْـر  هُـو   لِِل نْ ب  أ 
ضِ  ی ر  ض  الِغُهُ و  م  مٍ سُهِو  مِذْهُ. ی  ب  لا  ک  ا آخِرُ  ه    ذْهُ ف   الُله ع 
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حسـن بـن موسـی در دوران بزرگـاجی ماجذـد ابوسـهل جـوبخخی،  ؛ ز ـراپاسخش روشن اسـت
کلرذی و علی بن بابوحه )صدوق اول( هذـوز غرجـت دوم واقـو جشـده  ثقة  ،جوبخخی الاسلام 

کجــرا را درک جکــرده بودجــد. بــد هبــود و آ پــیش از اتفــاق افخــادن امــری  ی اســتجــان غرجــت 
ــرد و حــک  جهی ک ــه آن اسخشــهاد  ــوان ب  قلهــداد ی را دلرــل صــداقت و حقاجرــت گــو پیشت

ران ا ن بزرگان امکان چذرن اسخشهادی وجود جداشخه است.  جهود. بذابرا ن در دو
کــه داجشــهذدان پــیش ا گــر ادعــای جوحســذده ا ــن اســت  بــه احادحــث دو  ز جعهــاجی هرگــزا

اجد. ا ن ادعا اشخجاه و خلاف واقـو اسـت و از عـدم مراجعـه دقرـق بـه  جکرده  غرجت اشاره
پـیش از مرحــوم جعهـاجی، بزرگـان مخعــددی از  ؛ ز ـراهـای پیشـرن جاشـی شــده اسـت کتاب

کرده که در ادامه به بیان برخی از  شرعه به دو غرجت اشاره  حن. می ها آناجد   پرداز
)ابوســـهل جـــوبخخی   ل بـــن علـــیّ بـــن اســـحاق بـــن أبـــی ســـهل بـــن جوبخـــتراســـهاع. 2

گـــزارش می کـــه چذان 1(ق022 درگ شـــخۀ کتـــاب کذـــد وی در  شـــرخ صـــدوق    هیـــالتنجآخـــر 
 جوحسد: خوحش می

کــه در بــاب غ جــخش را بــه واســطه اخجــار مشــهورهردرســخی غ ه رــجــت امــام علراى 
گــرى حکــی از آن دو دشــوارتر از دحجــت دارد و راو دو غ کــه ا نالسّــلام وارد شــده و 
 2ن.ررساج است به اثجات می

کتـاب  3(ق023 – 032 درگ شـخۀخواهرزاده ابو سـهل )  حسن بن موسی جوبخخی. 1 در 
گروه  ،شـهارد را می های مخخلف بعـد از شـهادت امـام حسـن عسـکری خوحش وقخی 

گروه اول می لت »گفخذد:  می ها آن :جوحسد در بیان عقرده  که برای قاخن دو رواحات دلا دارد 
                                                   

کرده و می 022ذهجی وی را از وفات حافخگان سال  .1 بـو و یفـ یتُوُفّ جوحسد:  بیان  ـنْ أر ن سـذة. رسـجع شـوّال ع 
 (632ص ،10ج ،تاریخ ااس م)

ؤحـداهها   نرجخـرو أن لـه غ جة اممـامرغ یجخه بالأخجار الهشهورة فر: و صحة غ20، ص2 ج ،کهال الدنن .2
 .أشد من الأخرى

حخ وفات وی دقرقای  .3 گوحد تار تـاریخ )اسـت. رخ داده  023تا  032های  سال بیناما  ؛مشخص جرست ذهجی 
 (032 ،10ج ،ااس م
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گروه ششن جرز می 1«غرجت است.  جوحسد: در بیان عقرده 

کــه او )جاجشــرن امــام حســن عســکری کردجــد  ( پوشــرده اســت دحــده حقــرن 
هـای اوسـت  ترسد و ا ن حکـی از غرجت شود از جعفر و دشهذان دحگرش می جهی

 2«و او امام غاحب است.

گهان میشود بر خلاف ادعا از بیان جوبخخی معلوم می که  کذد دو غرجت  ی جوحسذده 
گروه هــای  از اخخراعــات امامرــه اســت، اعخقــاد بــه دو غرجــت امــر مشــهوری بــوده اســت و 

 اجد. به آن عقرده داشخه مخخلفی در ههان ابخدای به امامت رسردن امام عصر
کلرذی ) ثقه. 0 کتـاب حـدحدی  ؛ق(012 درگ شخۀالاسلام  احشان جوحسذده معخجرتر ن 

کرده است. شرعه است کتاب خود رواحات دو غرجت را جقل   و در 

 کـــی حدر  .جـــت اســـتردو غ قـــاخنبـــرای فرمـــود:  امـــام صـــادقرواحــت اول. 
 ذـــد ولـــی مـــردم رحـــج حاضـــر شـــود، و مـــردم را بج های ســـندر مو ،جـــتراز آن دو غ

 3.ذذدراو را جج
کوتـاه و ح .جـت اسـتردو غ فرمود: براى قـاخن امام صادقرواحت دوم.  کـی 

ان مخصــوص از جــاى آن حضــرت خجــر رعرجــت اول جــز شــردر غ ى دراز،رگــحد
 4.گر جز دوسخان مخصوصش از جاى او خجر جدارجدحجت درجدارجد، و در غ
گو رواحــت ســوم.  ــمفضــل بــن عهــر  ــراى  :فرمــود یمــ دم امــام صــادقرد: شــذح ب

                                                   
 . نرجخرة قاخهة أن للقاخن غح:... و الروا فرقة مذها قالت : فافخرق اصحابه بعده اربو عشرة22، صفرق الشیع  .1

جاته و أجه هو رغ  ره من اعداخه و أجها احدىررى خاخف من جعفر و غ : و زعهوا أجه مسخور لا 230ص ههان، .2
 .الامام القاخن

نِ رْ الْحُس   :21، ح002، ص2 ج ،الکافی .3 دٍ ع  هّ  رِ بْنِ مُح  عْف  نْ ج  دٍ ع  هّ  اعِ  نُ بْنُ مُح  اسِـنِ بْـنِ ؤِسْـه  ـارِ رالْق  جْج 
 
 یِّ ل  الْأ

نْ  جْـدِ الِله بْـنِ بُک  ر  حْ ح  ع  نْ ع  ی ع  ذّ  ـنْ عُج  رْـی بْنِ الْهُد  بِـرْـرٍ ع  ـنْ أ  ة  ع  ار  ر  جْـدِ الِله  یدِ بْـنِ زُ ـاخِنِ غ   ع  : لِلْق  ـال  ـانِ رْ ق  خ    ج 
دُ فِ ح   اسِن   یشْه  و  ا الْه  اهُه  اس  و     ؤِحْد  ى الذّ  هُ.   لا  ر  وْج   ر 

دُ بْنُ  :22، ح063، ص2 ج ،الکافی .4 هّ  ـر  حْ ح  مُح  دِ بْنِ الْحُس  هّ  نْ مُح  اق  بْـنِ رْ ی ع  ـنْ ؤِسْـح  حْجُـوبٍ ع  ـنِ ابْـنِ م  نِ ع 
جْدِ الِله  بُو ع  ال  أ  ال  ق  ارٍ ق  هّ  اخِنِ غ    ع  انِ رْ لِلْق  خ  صِ   ج  ا ق  اهُه  وِ رؤِحْد  ى ط  خْر 

ُ
ة  و  الْأ ة  احر  ی لا  رْ لْغ  ل  ول 

ُ
ةُ الْأ اجِهِ ح  ج  ک  نُ بِه  عْل 

ةُ شِ رفِ  اصّ  ا ؤِلّا  خ  ى لا  ره  خْر 
ُ
خِهِ و  الْأ اجِهِ فِ ح  ع  ک  نُ بِه  الِ رعْل  و  ةُ م  اصّ  ا ؤِلّا  خ   هِ.ره 
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 بـــراش  بســـوى خــاجواده هــا آنن رجـــت اســت، در جخســـخرامــر دو غ ـــن صــاحب ا
کـدام وادى  .شـدک : هـلاشـود فخـه میگ گـرى حد د. و درگرد یم  عـرض رفـتددر 

کذـرکردم: اگر چذـ گـاه مـدعرن شـد مـا چـه  ( را ادعـا امامـتآن )ی رند فرمـود: هـر 
که مدل امام ربپرس را از او مساخلی کرد.  1.دهد می را ها آنپاسخ د 

ــود قجــل از  ملاحظــه می کــه چذان کــه مــدعی شــده ب ــر خــلاف ادعــای جوحســذده  شــود ب
کرده مرحوم اجد،  جعهاجی کسی به دو غرجت اشاره جکرده است و تذها به حک غرجت اکتفا 

کتــاب معخجــر خــود رواحــات مخعــددی بــا  کلرذــی پــیش از احشــان در  اســخاد جعهــاجی مرحــوم 
کرده است.  مضهون دو غرجت جقل 

کــه ادعــای اشــاره جکــردن پیشــرذران بــه دو غرجــت، بــا ادعــای چذــد ســطر پــیش  عــلاوه 
سوم مدعی شده بـود  ۀشجهگ شت وی در  که چذانر تضاد آشکار است. جوحسذده جرز د

کــاظن ــداجی شــدن امــام موســی  ــد و بعــد از  کــه واقفــه مــدت زج را غرجــت صــغرا جامردج
که واقفه ا ن احادحـث  کرده بود  کجرای امام شدجد. در ادامه ادعا  شهادتش مدعی غرجت 

کــاظن گرفخــه و بــر امــام  گ شــخگان  کــرده بود را از  حعذــی جوحســذده از طرفــی  2.جــدتطجرــق 
کــاظن ی اســتمــدع ران امــام  جرــز وجــود داشــخه  احادحــث دو غرجــت حخــی پــیش از دو

کذد قجل از جعهاجی کسی به دو غرجت اشاره جکرده اسـت!  است و از طرف دحگر ادعا می
کــه تذهــا وجــه ههــت وی رد عقرــده امامرــه  ا ــن تضــاد و تعــارض آشــکار از آن روی اســت 

حخ جرـز  ه از هرا وسرلهاست و در ا ن را در  ؛ ز ـراجرسـت گـردان رویای حخـی تحرحـف تـار
                                                   

دُ بْنُ  :13، ح063، ص2 ج ،الکافی .1 هّ  دُ بْنُ ؤِدْرِ ر  حْ ح  مُح  حْه  لِـحی و  أ  ـنِ بْـنِ ع  س  ـنِ الْح  لِـ یِّ الْکُـوفِ  یٍّ س  ع  ـنْ ع   یِّ ع 
ثِ  ک  نِ بْنِ  حْه  جْدِ الرّ  هِ ع  هِّ نْ ع  ان  ع  سّ  جْـدِ الِله ربْنِ ح  ـا ع  ب  ـهِعْتُ أ  ال  س  ر  ق  لِ بْنِ عُه  ضّ  نْ مُف  ـاحِبِ   قُـولُ ح   رٍ ع  لِص 

مْرِ غ  
 
ا الْأ انِ رْ ه    خ  ا   ج  اهُه  ى   ؤِحْد  خْر 

ُ
هْلِهِ و  الْأ ی أ  ا ؤِل  ـف  فِـحُ  رْجِوُ مِذْه  ل  الُ ه  ک   یِّ أ   یق  ف  قُلْـتُ  ـل  ادٍ س  وُ رْـو  صْـذ  ف  ج 
شْ  نْ أ  لُوهُ ع  اسْأ  عٍ ف  ا مُدّ  اه  ع  ا ادّ  ال  ؤِذ  لِف  ق  ک    ان   ک  ا  هُ.ربُ فِ رجِ حُ اء  ر  ؤِذ  ا مِدْل   ه 

عوا هروبه من السجن و غ .2 کجرى لا رجخه غرو ادّ  رى. و قـد جـة صـغرها، و اعخجـروا مرحلـة السـجن غررى ف ُ جة 
کــان الواقفرجــة الکجــرى أطــول مــن الغرکاجــت الغ ة قــد رــجــة الصــغرى، لأجّهــا امخــدت و امخــدّت بــلا حــدود و 

 .ة، و طجقوها علی اممام الکاظنحجة مهن سجقهن من الحرکات الههدورث الغحاسخعاروا أحاد
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که واقفه دو غرجت را بر زجدان و بعـد از زجـدان  گزارش تارحخی جرامده است  کتاب و  هرا 
کاظن تطجرق پاحـه و اسـاس جوحسـذده  ادعـای بیصـرفای  ا ـن سـخن. جهـوده باشـذد امام 

کـه می کـردن ا ـ است  کذـد. وی بـرای ا ـن خواهـد از هـر راهـی بـرای رد  ن عقرـده اسـخفاده 
ــه جهی کذــد.  ادعــای خــود در مــورد واقفــه ماجذــد بســراری از ادعاهــاحش هــرا ســذدی اراخ

لی بـه دو  که چذرن سـخذی دروغ محـ  اسـت و هرگـز واقفـه چذـرن اسـخدلا معلوم است 
. حک دلرل خلاف واقو بودن ا ن ادعا، جقـل شـرخ طوسـی اسـت. شـرخ اجد غرجت جکرده
کت کذد، مخن رواحات  که آنخوحش برای  غیجتاب طوسی در  پاسخ شجهات واقفه را بیان 

کرده کــه بــه ا ــن رواحــات  لی  کتــاب خــوحش جقــل می واقفــه را و اســخدلا کذــد. احشــان  اجــد در 
کتاب   1آورده است. نصرة الواقفهچهل حدحث را از 

ــه دو غرجــت اشــاره دارد. ــن 2دو حــدحث از ا ــن چهــل حــدحث ب ــل ا  ــز واقفــه در ذح  هرگ
که جوحسذده مدعی آن است جگفخه ا ن شرخ طوسی اسـت  ، بلکهاجد احادحث سخذی را 

 جوحسد: حدحث دوم می که در ذحل
حـــن چـــه آنا ـــن خجـــر صـــرحح اســـت در    ؛ ز ـــرامـــا در مـــورد صـــاحجهان اعخقـــاد دار

 معلــــوم بــــود و هــــاحش  جگاری بــــرای او دو غرجــــت اســــت. در اولــــی اخجــــار و جامــــه
 ،حابد شود و کسی از احشان اطلاع جهی ر در آن قطو میتر است و اخجا دوم طولاجی

                                                   
هـا فهـن ذلـف رالقـول ف نرو جحن ج کر جهـلا مهـا رووه و ججـ :60، صجة للحجةرکتاب الغ ،للطوسی الغیج  .1

 الغیجـ  40- 60)ص .جصـرة الواقفـة یکتابـه فـ یفـ یالهوسو یبن أحهد العلو یأخجار ذکرها أبو محهد عل
 (.41 - 11ت حروا ،ثححد 63، تعداد طوسیشرخ 

بِ 12ههان، ص .2 نْ أ  ا ع  ابِذ  صْح  عُْ  أ  ى ب  و  ال  و  ر  هْرُ  ی: ق  ا ع  ذ  ث  دّ  ال  ح  ازِ ق  زّ  دٍ الْج  هّ  ـنْ مُح  ـاُ  ع  هّ  الٍ الْق  و بْنُ مِذْه 
دِ  اطِ حح  اب  بِ  یِّ دٍ السّ  نْ أ  جْدِ الِله  یع  بِ  ع 

 
: ؤِنّ  لِأ ال  نِ  یق  س  خ  رْ غ   الْح  ی رْ ج  خّ  طُولُ ح  ى ت  خْر 

ُ
قِلُّ و  الْأ ا ت  اهُه  نِ ؤِحْد 

نْ رجِ ح   کُنْ م  ل     ز  ی ع  ـلّ  ـات  و  ص  ـهُ م  جّ  ـرْـزْعُنُ أ  ف  ـهُ و  ج  ذ  ف  جْـرِ مِـنْ هِ و  د  اب  الْق  ـ   تُـر  هُـو  فِـح  ـ یدِهِ ف  ـاذِب  ل  ک  لِـف   س  رْ ذ 
صِ ح   ی  یّ  هُوتُ و  خّ  صِ رقِ حُ ح  صِ  یلِ ح  ای و  لا  رّ ن  و  صِ  یّ  الْو  لِ  یُّ ؤِلّا  الْو  إِنْ و  صِ رْ هُ غ  ر  ف  هِ  یٍّ رُ و   . ی  ع 

اهِ 42ههــان، ص ى ؤِبْــر  و  ــال  و  ر  ذِ ر: ق  ــنِ الْ رنُ بْـــنُ الْهُسْــخ  جْــدِ الِله رِ ع  ــا ع  ب  ــهِعْتُ أ  ـــال  س  ــلِ ق  ضّ  ؤِنّ    قُـــولُ ح   هُف 
مْرِ غ  

 
ا الْأ احِبِ ه    خ  رْ لِص  ی رْ ج  خّ  ى ح  خْر 

ُ
لُ مِن  الْأ طْو  ا أ  اهُه  عْ   حُ نِ ؤِحْد  ات  و  ب  ال  م  ـلا  ح  ق  ـی    قُولُ قُخِـل  ف  ل  ـی ع  جْق 

ر   ف  مْرِهِ ؤِلّا  ج  ابِهِ و  رسِ ح  أ  صْح  مْرِهِ و  لا  غ  ح  لا  ر  مِنْ أ  وْضِعِهِ و  أ  ی م  ل  د  ع  ح  لِوُ أ  ِ  رْ طّ  ی الّ  وْل  هُ  یلِ ح   یرِهِ ؤِلّا  الْه  مْر   . أ 
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کـــاظن کـــه امـــام  کـــه از افـــراد خصوصـــی احشـــان باشـــد. درحـــالی  کســـی    مگـــر 
 1چذرن ججود.

کاظن ران زجدان و شهادت امام  گر واقفه دو غرجت را بر دو که ا تطجرـق  روشن است 
کــاظنگفــت امــا آمــد و جهی میگو ی بر کــرده بودجــد، شــرخ طوســی در مقــام پاســخ  م 

اجـد شـرخ طوسـی  کـه چذـرن ادعـا ی جکرده جـا آنولـی از  ؛ای جداشخه است حالت دوگاجه
 کذد جه سخن واقفه را. فرموده است ا ن رواحت عقرده امامره را اثجات می

بزر بوزث از غیجززت  هشزتن: مقززدم بزودن بوزث از وجززود و امامزت امزام دوازدهززن ۀشزجه
 احشان

 متن كتاب
ث عةا وسةبا  حللا  الحةلا خ الطویّ یال  تضى عكن الهلا   لا اننیشلا اعدنا السّ   
دواةةةْ ،بةةة یالغ بةةةا الحسةةةةا الإمامةةة  لإ بحةةةث مووةةةو. الوجةةةو    و لً  یّ ا مةةةا الضةةة 

بةةا اإمامةة   فی مةةا شةةاّ  اّ و»شةةال   سةةبابها  و بةة   یث عةةا الغحشبةةل الحةةلا یّ العسةة  
لة  عك إمامدت،   جّ    وا ال لام معت فیحا وب یج الحسا  ل  ا،  یةالد ا ل االلال

ةة  غ إلّ سةةوّ حالسةة . ل  ال ةةلام فی بةة ، أحاّ یسةةبب الغ ن فیا جةةد كّ وا یةةه وز مةةع ال ةةاّ یج
 2ف«اعلا إا ام اأحصو 

                                                   
کـان رجخـرصـاحجذا لأن لـه غ یه فـرـها ج هب ؤلرح فح: فه ا الخجر صر42ههان، ص .1 هـا رعـرف فحن. الأولـی 

کـ لف رخخصـه و لـحه أحد ؤلا من رطلو علحس رها و لرة أطول اجقطو ذلف فرأخجاره و مکاتجاته. و الداج س 
 .الحسن موسی یلأب

کردرغ از علـلدر بحـث  یخ طوسـرشـ و یعلن الهـد ید مرتضرس .2 کـه ا هجـت اعخـراف   بحـث از موضـوعجـد 
اگر »جد: ا هگفخ آجان لازم است.آن  علل جت وربحث غپیش از  عسکری حسنمام ا فرزجدامامت  وجود و

کذـد، مـ عسـکری نحسـمام ا فرزجددر امامت  یکس احشـان در جـص امامـت  بحـث بـا اوسـت حبا یشـف 
بـاره رز ج جـادر آن، با وجود شف  و ،مشغول شدآن های  در دلرل صحتبه  وباشد  جـت رغعلـت سـت در

کردنمگر  رستز ج بحث در فرع جا ؛ ز راسخن بگو ین اامام الههدی حقیق  تاریخیـ  ) اصول. بعد از محکن 
 (212ص أم فرضی  فلسفی ؟
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 خلاصه شجهه
کـه پـیش از  جوحسذده در ا ن قسهت می گوحد سرد مرتضی و شرخ طوسی قجـول دارجـد 

کـرد و  عسـکری حسـنمام ا بحث از غرجت، باحد از وجود و امامت فرزجد ابخـدا بحـث 
 توان از غرجت احشان بحث جهود. جهی

 پاسخ
کـه مرتکـب شـده اسـت تهـام  بارها تکرار شد جوحسذده در پی اشـخجاه پاحـه که چذان ای 

کرده است داجشهذدان شرعه برای اثجات وجـود حـا  ا ن اشکالها را بذا می گهان  کذد. وی 
کرده عسکری حسنمام ا امامت فرزجد که ا ن اجد.  به رواحات غرجت اسخذاد  در حالی 

گهاجی باطل و مطلجی خلاف واقو است. در پاسخ  کتاب اصلی  ۀشجهسخن  ششن سه 
کتاب  کتاب  غیجتغرجت حعذی  کتـاب  کهال الدننجعهاجی،  شـرخ  غیجـتشرخ صدوق و 

گردحـد هرگـز بزرگـان شـرعه بحـث را بـا غرجـت امـام  طوسی به طور مفصل بررسی و روشـن 
بخـــدا وجـــود و امامـــت احشـــان را بـــا رواحـــات اتصـــال بلکـــه ا ،اجـــد شـــروع جکرده دوازدهـــن

وصاحت، دوازده امام، خالی ججودن زمرن از حجت، جقش امام در عالن تکـو ن و آفـرحذش 
کرده اجـد. بذـابرا ن  سحس به بحث از غرجت احشان پرداخخه ،اجد و دهها رواحت دحگر ثابت 

ــراف و قجــول داشــخن بحــث از وجــود و امامــت پــیش از بحــث از غرجــ کهکــی بــه اعخ ت 
گرفخه ؛ ز راکذد جوحسذده جهی اجد  جوحسذدگان شرعه در مقام عهل جرز ههرن روش را پیش 

 و تضاد و تذاقضی در مران جرست تا جوحسذده از آن طرفی بجذدد.
کتاب  که آنبرای  کلرذـی  را جرز بررسی می کافیمطلب بیشخر روشن شود  کذرن. مرحوم 

کــرده اســت. از امامــان پیشــرن ههاجذــد بحــث در بحــث از امــام دوازدهــن  عهــل 
ـابُ »اولرن قسـهت  ةِ ب  ـار  ش  ارامِْ ـاحِبِ الـدّ  ـی ص  صِّ ؤِل 

اسـت. احشـان بـا آوردن شـش  1«و  الـذّ 
کذـد. در ا ـن بـاب )اثجـات جقلـی  حدحث ابخدا وجود و امامت احشان را با رواحت ثابـت می

                                                   
 .012، ص2 ج ،الکافی .1
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ـا»وجود و امامت( هرگز سـخذی از غرجـت جرفخـه اسـت. قسـهت دوم  سْـهِ  یب  فِـب  ـنْ ةِ ر  ت  م 
آهُ  که امام را دحده 1«ر  کساجی  گزارش تارحخی از  کلرذی در قسهت پاجزده  اجد  است. مرحوم 

. در ا ـن قسـهت جرـز کذد. حعذی اثجات تارحخی وجود و امامت امام دوازدهـن بیان می
کـه اثجـات حــدحدی و  کلرذـی بعـد از ا ـن دو بـاب  هـرا سـخذی از غرجـت جرسـت. مرحـوم 

ابخـدا بـابی در مهذـوع  ؛شـود پـ  رد وارد بحـث غرجـت می وجود و امامت پاحان می تارحخی
ــام امــام ــردن ج ــودن ب ــابی در فضــرلت غرجــت و ســحس 2ب وارد اصــل بحــث  گــاه آن دارد. 3ب
اب  فِ »شود و قسهخی با عذوان  می غرجت امام دوازدهن ةرْ الْغ   یب  دهـد و  ترترـب می 4«ج 

 کذد. سی و حک حدحث را جقل می
ــه نچذا ــرای اثجــات وجــود حــا امامــت امــام  ملاحظــه می ک کلرذــی ب شــود هرگــز مرحــوم 

کــه  دوازدهــن لی جکــرده اســت. بذــابرا ن ســخذی  بــه رواحــات غرجــت اســخذاد و اســخدلا
کرده است، کلام حقی است. اما سودی به  جوحسذده از سرد مرتضی و شرخ طوسی جقل 

دلرـل دحگـری بـر حقاجرـت روش  کـه، بلکذـد حال جوحسذده جدارد و فرضره او را ثابـت جهی
کـه باحـد آغـاز و اججـام بحـث  ؛ ز راداجشهذدان شرعه است معاجد و مخاف هن قجول دارد 

که داجشهذدان م هب  گوجه باشد  کرده بیت اهلههان   اجد. طی 

 خلاحه فصل دوم
گرفخه بود و مـدعی بـود سذدهحجو ،در ا ن فصل ل داجشهذدان شرعه خرده  بـر  به اسخدلا

لاسخخلاف  غرجـت  اتحـروا ی،طوسـ خرصدوق و ش خرماجذد ش عهرداجشهذدان ش دلا
ــا معجــزه و دل از وقــوع آن جداده شیپــ یاز امــر یخجــر ارهــ عــام و مجههذــد و ــر  یلــراجــد ت ب

اججـوه  ، بلکـهدر پاسخ بیان شد: ههه رواحـات غرجـت عـام جرسـخذد باشد. جترصحت غ
                                                   

 .012، ص2 جههان،  .1

اب  فِ  ،001، ص2 جههان،  .2 هْ  یب  نِ الِاسْن یِ الذّ   .ثحچهار حد  ع 

ادِر  فِ  ،000، ص2 جههان،  .3 اب  ج  الِ الْغ   یب  ة سه حدرْ ح   .ثحج 

 .001، ص2 جههان،  .4
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کــه از ســال کــه فــلان شــخص  دادههــای بســرار پــیش خجــر  رواحــات خــاص وجــود دارد  اجــد 
کـه چذـرن  که فرزجد فلان شخص معلوم اسـت غاحـب خواهـد شـد. روشـن اسـت  خاص 

تواجــد حقاجرــت چذــرن خجــری را  اخجــاری خجــر از امــری پــیش وقــوع آن اســت و کســی جهی
کذد.  اجکار 

گردحــد حــدحث امــام  در ادامــه، اشــکال جوحســذده بــر مرحــوم جعهــاجی بیــان شــد و معلــوم 
 ی امام در مورد شرعران دوران غرجت اسـت گو پیشکذد  قل میکه جعهاجی ج صادق

 اتفاق افخاده است و اشکال وی در اثر جفههردن معذای حدحث بوده است.دقرقای  و
کرد داجشهذدان شرعه در ابخدای امامت امـام دوازدهـن سـخذی  بعد جوحسذده ادعا 

کــــه بــــ زدجــــد و تذهــــا وجــــود او را ثابــــت می از مهــــدوحت وی جهی کلهــــات کردجــــد  ا آوردن 
 داجشهذدان روشن شد ا ن ادعا جرز غلط و خلاف واقو است.

کـه بـرای اثجـات وجـود فرزجـد امـام حسـن عسـکری  ادعای بعدی جوحسذده ا ـن بـود 
کرد و ابخدا باحـد وجـود و امامـت ثابـت  جهی ل  توان به احادحث غرجت حا دو غرجت اسخدلا

کدام از داجشهذدان ش که هرا  رعه به رواحات غرجت برای اثجات شود. در پاسخ گ شت 
ــه داجشــهذدان  وجــود و امامــت احشــان اســخذاد جکرده ــاروا ب ــد و ا ــن اشــکال جرــز جســجخی ج اج

 است. بیت اهلم هب 

9جتیجه9بخش9دوم

در فصل اول ا ن بخش معلوم شد بر خلاف ادعای جوحسـذده آحـات قـران عـام و مـجهن 
هسخذد، به کهک رواحـات روشـن آن قرمفسر  بیت اهل که ا نبا پ  رش  ؛ ز راجرسخذد

کـه از دارجـد یخاصـ شـخصاشـاره بـه شود آحات قـرآن  می . ههچذـرن روشـن شـد رواحـاتی 
که به  سخن می« قاخن»حا « مهدی» اشـاره دارجـد، فـرد « غاحب»و « غرجت»گوحذد و رواحاتی 

کـرد. در  کذذد و عام و مجهن جرسخذد و بـر هـرکس جهی مشخصی را معرفی می تـوان تطجرـق 
ل داجشـهذدان شـرعه وارد جرسـت و سـذدهحجوصل دوم جرز معلـوم شـد اشـکال ف  بـه اسـخدلا
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 یلـرمعجزه و دلاجد بذابرا ن  داده خجراز وقوع امری معلوم و مشخص  اججوه رواحات خاص
ــر صــحت غ کذــد.  هســخذد و کســی جهی جــترب ــاری را اجکــار  ــرن اخج ــد حقاجرــت چذ تواج

ـــر مرحـــوم جعهـــاجی د ـــرن اشـــکال جوحســـذده ب ـــودههچذ ـــرارســـت جج ـــو پیش ؛ ز  ـــام گ  ی ام
در مــورد شــرعران دوران غرجــت اســت و اشــکال وی در اثــر جفههرــدن معذــای  صــادق

کلهات داجشهذدان شرعه روشن شد آجان از ابخدای امامـت  حدحث بوده است. با آوردن 
گفخه امام دوازدهن جوحسذده غلـط و خـلاف واقـو  یاجد و ادعا از مهدوحت وی سخن 

ــد امــام حســن اســت. ههچذــرن م ــرای اثجــات وجــود فرزج علــوم شــد داجشــهذدان شــرعه ب
ل جکرده عسکری اجـد و ابخـدا بـا رواحـات  هرگز به احادحـث غرجـت حـا دو غرجـت اسـخدلا

کرده اجـد و اشـکال جوحسـذده جسـجخی جـاروا و خـلاف  دحگری وجود و امامت احشان را ثابـت 
 است. بیت اهلواقو به داجشهذدان م هب 
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ا ـن بخـش دارای دو فصــل اسـت. فصــل اول در مـورد اسـخذاد مخکلهــان شـرعه قجــل از 
کذد و در  به احادحث دوازده امام بحث می قرن چهارم برای اثجات وجود امام دوازدهن

پــردازد فصــل دوم جرــز در مــورد عقرــده  دحــدگاه امامرــه دربــاره ادامــه امامــت می ادامــه بــه
 کذد. می وگو گفت رعران قرن سوم در باره امام دوازدهنش





 
 
 
 
 
 

9قرن9سوم9و9اعتقاد9به9دوازده9امام9متکلّهان9.فصل9اول

کــه آحـــا مخکلهـــان شــرعه در ا ــن فصـــل بررســی می  بـــرای اثجــات وجـــود امـــام شـــود 
کرده ل  ل دوازدهن به احادحث دوازده امام اسخذاد و اسخدلا  اجد حا خرـرد و بـر فـرض اسـخدلا

تواجد دلرل بر وجود جداشخن ا ن احادحث باشدد در ادامه جرـز مـخن  جکردن آجان، ا ن امر می
 الهقـالات و و ع یفرق الشـ ،التجصرة اامام  و های کتابهای مورد اشاره جوحسذده حعذی  کتاب
که آحا شرعران قجل از قرن چهارم به عدد  شود. ادامه شجهه، بیان می بررسی می الفرق دارد 

 اجدد اعخقاد داشخذده دی در تعداد امامانمحدو

 به احادحث دوازده امام هان شیعهن: استدلاغ جکردن متکل  جه ۀشجه

 متن كتاب
ثی  لیل ك ةن مةا حهةوا الاو اند كّ فف فل مدْخنی ل  هكا  ح ع   ال سةد.لاموجت اعةلا و

لثالةث الآة ا ا  ةا لةت وثةن فیحلم    یالآ ا النااةع الهجة  فی ینا، ویجصف ش ا ما الح
 كتااةت ت الصةلاد  فیحةبةا اابو خ عةى یت ال ةیة ن إلحث لم ی ، ایع  الإمامیعنلا ال 
كها لم یما الح التجصرة اامام  و ل سةعلا    ع یفـرق الشـكتااةت  فی ت النوبْحیی ن إلحنا 

 1فالفرق الهقالات و فیالآهی  یاأحشع  عبلااللهبا 
                                                   

که مخکلّهـان آن را بـیش  .1 قـرن پـس از حرـرت حعذـی در قـرن  از جـرندلرل بر دوازده امام: ا ن دلرلی تازه است 
کار برده اجد و اثری از آن در قرن سوم جزد شرعه امامرـه جرسـت؛ ز ـرا شـرخ علـی بـن بابوحـه  چهارم هجری به 

کتابش کتـابش  ههان ، به آن اشاره جکرده الامام  و التجصرة صدوق در  که جـوبخخی در  و سـعد  فـرق الشـیعهگوجه 
کتـاب اامـام الههـدی حقیقـ  تاریخیـ  أم . )اجـد بـه آن اشـاره جکرده الهقـالات و الفـرقش بن عجدالله اشـعری قهـی در 

 
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 شجهه ۀخلاص
ل بــه احادحــث دوازده ه مخکلّهــان شــرعه، در قــشــد مــدعی  جوحســذده رن چهــارم اســخدلا

کرده امام آن جرسـت. وی بـرای اثجـات  جـزد شـرعران اثـری از ،در قرن سوماجد و  را آغاز 
کتــاب جــام می کــه اع بــرد و جخرجــه می ادعــای خــود ســه  در  ر امامــاناحصــاجخقــاد بــه گرــرد 

 ه است.به وجود آمد مران شرعه از شهادت امام حازدهن پسقرن  جرن ،دوازده امام
 پاسخ

ــد. وی می آغــاز می هطــمغالجوحســذده، ا ــن قســهت را بــا  از قــرن  ،ناهــمخکلّ گوحــد  کذ
کرده ل بـه احادحـث دوازده امـام را آغـاز  اجـد. پـس پـیش از آن زمـان، چذـرن  چهارم، اسخدلا

ای )اجحصـــار عـــدد امامـــان( در مرـــان شـــرعران ججـــوده اســـت و در ادامـــه، جخرجـــه  عقرـــده
که چذرن احادح می گفخذی چذد جکته در ا ن 1دی هن ججوده است.گررد   است: باره 
کتــاب جــام می2 کتــابی کلامــی  . وی بــرای اثجــات ادعــای خــود، ســه  کــه اوّلــی هرگــز  بــرد 

که  کتاب است  گـر دو  را به دو جفر جسـجت داده ها آنجرست، دومی و سومی جرز حک  اجـد و ا
پردازجـد، جـه  هـای شـرعه می  کتاب باشذد، محخوا ی حگاجه دارجد و آن هن به شهارش فرقه

کتــابی کلامــی در بیــان هــا آنبیـان اعخقــادات امامرــه و دلاحــل  . در جخرجـه، جوحســذده هــرا 
در ادامـه، توضـرحی بیشـخر  _دلرـل درسـخی جـدارد  عقاحد امامرـه جرـاورده اسـت و ادعـاحش 

 ها، خواهد آمد. کتاب ۀدربار
ل جکر1 کتاب، ا ن سخن )اسخدلا دن مخکلّهان قـرن سـوم( . بر فرض پ  رش ا ن سه 

ــار آن دوران هــن در صــورتی پــ  رفخذی  کثــر آث کــه ا کذــون جرــز موجــود باشــد و پــس از  اســت  ا
                                                                                                                        

 (212ص فرضی  فلسفی ؟

خهة امثذی عشر صحرحة »گوحد:  ز را جوحسذده در ادامه می .1 کاجت رواحات القاخهة الهسجقة باسهاء الأ و اذا 
ا و احخــاروا بعــد وفــاة اممــام الحســن ن اخخلفــو ة الــ رــعة اممامرعرفهــا الشــحو موجــودة مــن قجــل، فلهــاذا لــن 

اامـام الههـدی ) .«یالقـرن الدالـث الهجـر یة فرها الهحدّثون أو الهورّخون اممامرشر ؤلح، و لن یالعسکر
 (212ص حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟
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کـه آن آثـار در دسـت جرسـت، ا ـن ادعـا  گوجـه ا ن هـا آنبررسی  قضـاوت شـود، ولـی اکذـون 
کتــاب  چگوجــه صــورت می کــه مخصــوص م لفــان  رجــالپــ  رد. تذهــا مرحــوم ججاشــی در 

کتــاب داشــخه جفــر جــام  2142شـرعه اســت، از  کــه بعضــی از آجــان چذـد ن  اجد و طر ــق  بـرده 
کـه تذهـا و ـش کتاب بیـان می 213خود را به حدود کتـاب  ۀکذـد. بـا توجـه بـه ا ـن آمـار  حـک 

کتاب کـه بـه چـه تعـداد از ا ـن  داشـخه و  دسـخرسهـا  رجال است، باحد از جوحسذده پرسرد 
کرده ها آن کـه ادعـا می اهـ آنو چذرن مطلـب را در   را بررسی  ل در  جرافخـه  کذـد ا ـن اسـخدلا

کتـاب  جسل کتاب به محخوای بیش از هـزار  های پیشرن ججوده استد آحا از محخوای سه 
 توان پی بردد می

کتاب0 ل در  هـای کلامـی قـرن سـوم وجـود  . بر خـلاف ادعـای جوحسـذده، ا ـن اسـخدلا
کتاب دارد. اجصــاف اقخضــا می کــه وی بــه  کــه بــ کــرد  کذــد  ه ا ــن احادحــث هــا ی اشــاره 

کرده ل  کن اسخدلا که وی علاقه کن روشن می اجد. الجخه در ادامه  هـای  ای جـدارد دلرل شود 
کذــد و تــرجرح می ــدری  هــا آندهــد از  بــرخلاف ادعــاحش را طــرح  بگــ رد. اســخاد ســامی ب

که جوحسذد جهوجه کلرذـی درگ شـخه،  ۀای  آن جه سـال پـیش از پـدر شـرخ صـدوق و مرحـوم 
کتاب ب کذـوجی پیش از چاپ  کتاب  کتاب پیش و جه در  ه او حاد آورده، اما جوحسذده جه در 

کتاب پیش است از آن حادآورد  آورد. اسخاد سخذی جهی ۀکه خلاصه 
 اسخاد سامی بدری آورده است:

در  امامـت دوازده امـام ۀبه عقرـدقهری(  013)درگ شخه ابراهرن بن جوبخت 
کلامـی  کتاب قدحهی ا ن اشاره جهوده است. یاقوت الک مکتاب خود  کتاب  تر ن 

کــه معاصــر جذــاب علــی بــن  شــرعه و مــ لفش از بزرگــان قــرن ســوم هجــری اســت 
کتـاب شرعرانبابوحه بوده است.  و جسـل بـه جسـل آن را اجخقـال  اجـد پ  رفخه را ا ن 

کتاب را شرح جهوده همه حلی رسردتا به دست علّا   اجد داده جامش  و و احشان جرز 
و شــرح  یــاقوت الکــ م. عجــارت جوحســذده ه اســتجهــاد شــر  الیــاقوت انــوار الهلکــوت فــیرا 

ســخن در امامــت »جوحســد:  ابــراهرن بــن جوبخــت می آحــد: در پــی میمــه حلــی علّا 
 پیـامجر جقل مخواتر اصـحاببذابر (: حازده تن بعد از احشان )حضرت علی
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کــرده و آجــان را جــام بــرده اســت و هــر امــامی بــا جقــل  امامــت آجــان را تعرــین )جــص( 
کرده)جص(، امام بعد را جرز  یتعریذ کتا مشخص  هـای پیـامجران گ شـخه بـر  بو 

لــت می امامــت آجــان کــه بــه آن اعخــراف و  ،خصــوص بهکذــد.  دلا رواحــت مســروق 
 دحگــردر شــرح ا ـن ســخن چذــرن جوشـخه اســت: امـا امامــت  علّامـهاذعـان دارجــد. 

احادحـث  اول :شـود آشـکار می دلرـلچذد  به بعد از حضرت علی امامان
کردن آجا نمخواتر از پیامجر بر تعرین آجا ز ـرا شـرعه بـه تـواتر  امامت؛به  نو مذصوب 

که پیامجر کرده  فرمـود: ا ـن پسـر مـن امـام فرزجـد امـام  بـه امـام حسـرن جقل 
کــه جههــرن آجــابــرادر امــام و پــدر جُــ قاخهشــان اســت. و اخجــار مخــواتر  نه امــام اســت 

تر جقــل شــده مجذــی بــر تعرــین )جــص( هــر امــامی از شــرعه بــه تــوا چــه آندوم  ،دحگــر
کتاب کـــه و تصـــرحح بـــه امامخشـــان آجـــانســـوم جـــام  ،توســـط امـــام ســـابق هـــای  در 

اهــل  مشــهور چهــارم رواحــات ،انجیــلو  تــوراتماجذــد  ،پیــامجران ســابق موجــود اســت
بــن  للهبــه دلرــل خجــر مســروق از عجــدا ؛ندر تعرــین آجــا ن از پیــامجرتســذّ 

گفــت: پیــامج کــه  کــه بعــد از احشــان دوازده تــن مســعود  گرفــت  ر مــا از مــا پیهــان 
از  چـه آن ههچذـرنو  اسـراخرل به تعداد جقجای )سرشذاسان( بذی ،جاجشرن شوجد

 بـن عجـدالله د ورفـة بـن أسـحح  جـابر بـن سـهرة وماجذـد غرر او جقـل شـده اسـت. )
 1.(فةرجح یأب  بن عهر وعجدالله عجاس و

                                                   
هو  و الک م(اقوت ی)کتابه  یف ق(013 وفیخمن بن جوبخت )رضا ؤبراهحة أحعشر یدة الاثذرالعق یلقد أشار ؤل .1

کتاب کلامأ قـد  ه وحـبن بابو یهو معاصر لعل و یفه من أعلام القرن الدالث الهجرم لّ  عة ورعذد الش یقدم 
کتابای أف یالعلامة الحل یوصل ؤل یل حخربعد ج لای رعة عذه بالقجول جرتلقاه الش أنـوار اه شـرحه سـهّ  یف فرد 

. ی لـهشـرح العلامـة الحلّـ اقوت الکلام وحم صاحب ن جص کلاحالقارئ الکر یؤل و اقوتیـشر  ال یالهلکوت ف
الـذص  ( جقـل أصـحابذا مخـواترای یبعـد علـ یأؤمامة الأحد عشر بعـده ) ی: القول فقال ؤبراهرن بن جوبخت

اء رکتب الأجج و ؤمامٍ  یعل ک لف جقل الذص من ؤمامٍ  ؤمامخهن و یعل دلّ ح هن بأسهاخهن من الرسولرعل
قـال  و   خجـر مسـروق معخرفـون بهـن یو خصـومذا فـا خجـر مسـروق حعخرفـون بـه خصوصـای  هن ورعل دلّ ح سالفای 

ذلـف مـن  و یظـاهرة بعـد ؤمامـة علـ یفه الأخهة یشرح ه ا الکلام: أما ؤمامة باق یف یالعلامة الحلّ 
ن أعة بـالخواتر رجصـجهن أخهـة، فقـد جقـل الشـ ذهن وریـتع یعلـ یوجوه: أحـدها: الـذص الهخـواتر عـن الذجـ

ر ذلـف رـغ و ة تسـعة، تاسـعهن قـاخههنؤمام ابن ؤمام أخو ؤمام أبـو أخهـ یه ا ابذ نر: للحسقال یالذج
ن أ. الدالـث: حسـجقه بـالخواتر مـن الشـرعة ن ؤمـامٍ مـ ؤمامٍ  ی: ما جقل من الذص علیمن الأخجار الهخواترة. الداج

 
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ـــه خجـــر م ـــوبخخی ب ـــراهرن ج ل اب ـــث دوازده امـــام را اســـخدلا ـــه احادح ل ب  ســـروق، اســـخدلا
 دهد. جشان می

لی جکرده6 گر بپ  رحن به احادحث دوازده امـام چذـرن اسـخدلا اجـد، آحـا از  . بر فرض تذزّل ا
ل جکــردن  کــه شــرعه بــه  بــه احادحــث دوازده امــام، می هــا آناســخدلا گرفــت  تــوان جخرجــه 

مغالطه است؛ ز را دلرـل اعـن از گرری،  اجحصار امامان عقرده جداشخه استد ا ن جخرجه
کذـد؛ چـون احادحـث دوازده امـام تذهـا دلرـل بـر اجحصـار  مدعاست و آن را جهی تواجد ثابت 

جرست. تعرین امام در شرعه با جص بوده و احادحث دوازده امام، از ا ن  شهار امامان
هاسـت.  ای از ا ـن جص رود. احادحث جص هر امام بر امام بعـد، جهوجـه ها به شهار می جص

کســی از شــرعه بــه امامــت غرــر آجــان  لــ ا وقخــی بــرای غرــر از ا ــن افــراد جصــی جرســرده، پــس 
گــرفخن احادحــث دوازده امــام هــن اثجــات  اعخقــاد جداشــخه اســت. ا ــن جکتــه بــدون در جظــر 

 پ  رد. ههرن معذای اجحصار است. می
کـه هذگـام  از اصحاب امام حسن عسکری) 1یجوبخخ یل بن علربوسهل ؤسهاعا

کرده( فات امام در محضرشان بود و امام عصرو حارت  اسخاد مخکلّهان امامره در  2را ز
کتاب  در دوران حررت، ل را آورده اسـت. شـرخ صـدوق سـخن  هیالتنجآخر  ههرن اسـخدلا

                                                                                                                        
کــالخوراة ورــکتــب الأجج یؤمــامخهن موجــودة فــ یعلــ الــذصّ  هن ورأســام أخجــار  نّ أل. الرابــو: رــجامج اء الســالفة 

عهـد  ...جـه قـالأبـن مسـعود  عجـداللهلخجـر مسـروق عـن  یهن مـن الذجـرالذص عل یالخصوم مشهورة ف
ره )کجـابر بـن رـکـ ا مـا جقـل عـن غ ل ورؤسـراخ یفة عدد جقجـاء بذـرکون بعده اثذا عشر خلحن أ ؤلرذا ججرذا

 (10ص ،2، جردود شجهات و) فة(رجح‌یأب و بن عهر عجدالله بن عجاس و عجدالله د ورفة بن أسحح  سهرة و

اممام هو محهد بن الحسن ثن مات  نّ أری  کان  یالذوبخخ یل بن علرن أباسهل ؤسهاعأن حذکر ابن الذد» .1
ن الهحقــق أر رــه أحــد غرــســجقه ؤلحه هــ ا لــن حــن رأأذکــر  امــة وروم الق ــولــده ؤلــی  یت فــاســخهرّ  جــة ورالغ یفــ

 ید قول الخسخرحؤ  ذفرد به وحما  ین فحلعدم اعخجار ابن الذد یذلف الرأ سهل من یجرئ ساحة أب  یالخسخر
کــان معاصــرای  یخ الصــدوق ذلــف عــن أبــرعــدم ذکــر الشــ  بــردّ  ای رــکــان معذ ن وحلابــن الذــد ســهل مــو العلــن اجــه 

کان معذرخ الهفرالش یک لف الحال ف جة ورالشجهات حول الغ  ،2ج ،ردود شـجهات و) .«ا بأمدالهـارد مو أجه 
 (12ص

 .102، ح121، صللطوسی الغیج جک:  .2
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 آورد: وی را چذرن می
کـه جاچـار باحـد  وادارد مسـزلهو چه بسا وقخی دلرل، دشهذان ما را به پـ  رش ا ـن 

کرست جـام بجرحـدد و  امامی مذصوص... به جص امام قجل باشد. بگوحد: آن امام 
کذرــــد. پــــس بــــه  کــــه جــــص از گــــو ین می هــــا آنمــــا را بــــه آن هــــداحت  : هذگــــامی 

بـه ههـان دلرــل  ،بـه جقــل شـرعه صـحرح باشــد بـر حضــرت علـیپیـامجر
صحرح خواهد بود و از امام حسـن بـر  بر امام حسن جقل جص از امام علی

طور جقل هـر امـامی بـر امامـت پـس از خـود درسـت  نرههسحس  امام حسرن
 ز ـرا ؛ب پـس از آن حضـرتحـامـام غا سـحس بـر است تا امـام حسـن عسـکری

گـواهی  ههه مورد وثوق بـوده دار پدرش امام حسن عسکری رجال طرف اجـد و 
که او امـام اسـت و غا داده کـه سـلطان وقـت آشـکارا در  ـز ؛ب شـده اسـتحـاجد  را 

گهاردو دو سا هطلب او بود  1ه است.ل مأمور بر مذازل و حرم او 

لی به احادحث دوازده امام جکـرده باشـذد، آحـا از  .1 که مخکلهان چذرن اسخدلا بر فرض 
ل جکردن به احادحث دوازده امام، می که چذرن احادحدی ججـوده  اسخدلا گرفت  توان جخرجه 

کرده ۀاستد به چه دلرل باحد مخکلّهان به هه ل  باشذدد اکذون  احادحث موجود اسخدلا
گروهــی از  کــه جزدحــک بــه دوازده قــرن از دوران حرــرت می کــه  حابــد  گــر مخکلّهــی در گــ رد، ا

رد و به  رواحات حک عقرده را ثابت می گرد آو کذـد،  ها آنکذد و بعد آن رواحات را  ل  اسخدلا
کرد آن احادحث جعلی بوده؛ چون کسی به  آحا می ل جکرده اسـتد  ها آنتوان ادعا  اسخدلا
که جوحسذده مغالطه می روشن کـه از مـدعا اعـن اسـت؛ ز ـرا  جهاحد و دلرلی مـی است  رد  آو

ل جکــردن چذــد ن دلرــل می کــه حکــی از  اســخدلا ججــودن حــدحث  هــا آنتواجــد داشــخه باشــد 
                                                   

بّ  و» .1  بـذصّ  ...هرـعل من ؤمام مذصـوص   أجه لابدّ  یلزمخهن الحجة ف ؤذا عضهن الحجاج و _ها قال خصومذا ر
عة الـذص مـن ربذقـل الشـ ؤذا صـحّ  :...قـال لهـنرهد فرـوجـا علدلّ  وه لذـا وفهن هو ه ا الامام سـهّ  _ه رالأول عل

ن رالحسـ یمن الحسـن علـ الحسن و یعل یٍّ ذلف جقلها الذص من علصح بهدل  یعل یعل یالذج
 ه الحسـنیـرجـال أب نّ لأ الغاخـب الامـام بعـده ی، ثن علـیؤمام ؤلی الحسن بن عل ابعد  ن علی ؤمامث

کلّ  حرمــه  وکــل بهذازلــه و و ظــاهرای  ن الســلطان طلجــه طلجــای لأ غــاب قــد شــهدوا لــه باممامــة و ،هــنالدقــات 
 (22ص، 2، جنندکهال ال« ) .نرسذخ
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کتاب اســـت. بی  هــــای روا ـــی اســــت و جــــه  گهــــان، مـــلاک تشــــخرص وجــــود رواحـــات، 
ل مخکلّهان.  اسخدلا

 های قرن سوم كتاب
که  شـود در ا ـن  و مـدّعی می برد ها ی از قرن سوم جام می کتاب جوحسذدهگفخذی است 

علــی بــن  ۀجوشــخ رةیــالتجصــرة مــن الح اامامــ  وکتــاب  .2هــا خجــری از اجحصــار جرســت.  کتاب
 . )پدر شرخ صدوق( قهی بابوحه

گفخذی است: ۀچذد جکته دربار کتاب   ادعاهای جوحسذده در مورد ا ن 
 جوحسد: می علی بن بابوحه ۀباردر تطوّرب تاکدر بخش جخست  حکن. جوحسذده
حــــه ابن کــــرده را بــــه تقرــــه در امامــــت احادحــــث بــــداء بابو را  هــــا آنچــــون  ؛تفســــرر 

 1است. دحده جهی جام امامان اعخقاد به وجود فهرستبا  شدجی جهو

ر در زمان وی اعخقاد به چذرن فهرست ججوده، چرا جوحسذده دلرل حهل اخجـار بـدا را گا
گــر ا ــن اعخقــاد در زمــان وی تقرــه، اعخ هبــ کــرده اســتد ا قــاد بــه وجــود ا ــن فهرســت بیــان 

که در زمان علی بـن بابوحـه موجود بوده، چرا جوحسذده ادعا می ا ـن اعخقـاد ججـوده و در  کذد 
گرفخه استدگو ی  ا ن تذاق قرن بعد پیدا شده استد   از کجا سرچشهه 

ــه و  ــن بابوح ــی ب قهــری رحلــت  012در ســال  کلرذــی هــر دو الاســلام ثقةدوم. شــرخ عل
مــا »احادحــث دوازده امــام را در بــاب  کــافیکتــاب شــرحف کلرذــی در  الاســلام ثقةاجــد.  کرده
کـرده م لفـان قـرن  آورده است. 2«رهنالذص علو عشر  یثذالا فی جاء جوحسـذده ادعـا 

کتـاب  سوم ا ن احادحث را جراورده شـرخ علـی بـن بابوحـه اجد و برای اثجات ادعای خـود از 
که شرخ علی بن  ها را چگوجه محاسجه می برد. حال باحد پرسرد جوحسذده قرن م میجا کذد 

کلرذـی از جوحسـذدگان آن  الاسـلام ثقةرود، امـا  بابوحه از جوحسذدگان قرن سـوم بـه شـهار مـی
                                                   

بابوحــه أن حفســر الأحادحــث الــواردة بالجــداء بالخقرــة، بعــد اســخحالة الجهــو بــین الجــداء و القــول  و حــاول ابــن .1
خهة  (224ص، الفکر السیاسی الشیعی من الشوری الی ولای  الفقیه تطوّر . )بوجود القاخهة الهسجقة بأسهاء الأ

 .111، ص2، جالکافی .2
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که وی موارد جق  را جادحده می آحدد قرن به شهار جهی  گرردد آحا ا ن بدان دلرل جرست 
ل جکردن آجان به احادحث دوازده امام ادعا ی  ۀسوم. جوحسذده دربار مخکلّهان و اسخدلا

کـه  کذد، اما هذگام شاهد آوردن از مرحوم علی بن بابوحه جـام می مطرح می بـرد، در حـالی 
کتــابش  کــه در  احشــان محــدّ  اســت و جــه مــخکلّن و ججاحــد از احشــان اجخظــار داشــخه باشــد 

ــان مــخ ــا جوحســذده مر ح گو ل کلامــی آورد.  ــر  کلّن و محــدّ  تفــاوتی جهیاســخدلا گ ــ ارد! ا  گ
ر وی، محدّثان شرعه هن ا ـن احادحـث را جقـل جکرده اجـد، بـاز ادعـای وی خـلاف  بذابر باو

کـه پـیش از قـرن چهـارم ا ـن احادحـث را  _واقو است  در ادامه، جـام محـدّثاجی خواهـد آمـد 
کرده  اجد. جقل 

کتـاب أتـ ۀاجگرـزچهارم.  تصـرحح  آن ۀجوحسـذد کـه چذان رةیـالتجصـرة مـن الح اامامـ  ولرف 
کـــه در  ،کـــرده کســـاجی اســـت  اجد و  امامـــت، دچـــار ســـرگرداجی شـــده مســـزلهراهذهـــا ی 
که مقدّ  ههان گو ی و راهذهـا ی بـه  ، پاسـخداردکرـد أو بارهـا بـر آن ت کذـد می مه بیانگوجه 

رواحـات اسـت. بـرای  بذـابر عـدد،بـودن  جاپـ  رو محصـور و تغریر امامـانجسب و عـدد 
 د:ماحرف احشان می ،مدال

کـــه ســـرگرداجی را از بـــین می کـــردم اخجـــاری  بـــرد و جعهـــت را عظهـــت  پـــس جهـــو 
که از  دم می دهد و هن ( خجر میبخشد و از تعداد )اخهه می شود برای تذها ی 

 1.طولاجی شدن مدت حاصل شده است

گر  ن معخقد ججـوده، خجـر داد امامانن و محدود بودن به معرّ  مرحوم علی بن بابوحها
کـه از عـدد خجـر داده از عدد چـه معذـا ی داردد چـه احـادحدی  اجـد، مذظـور وی از اخجـاری 

که از   برد، چه رواحاتی هسخذدد جام می ها آناستد حدحث لوح و صحرفه 
کتــاب  ــف  ــ  و التجصــرةالجخــه م ل ــل امامــت الامام ــام و دلاح ــان، ج ــام  امام ــا ام را تذهــا ت

کتـاب  رضا  وی بگوحـدکسـی  ان رسـاجد؛ بذـابرا ن، جـا جـداردرا جخواجسـخه بـه پاحـآورده و 
                                                   

اامام  « ).ت جس من وحشة طول الأمد تذجئ عن العدد و تجسن الذعهة و رة ورف الحتکش جهعت أخجارای ف» .1
 (2 ص ،تجصرةال و
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ن در اثجـات امـام دوازدهـن بـه احادحـث اثز ـرا محـدّ  ؛رده اسـترا جرـاواحادحث دوازده امام 
رجـد  ل بحـث امامـت جهیدر اوّ  ای مـهکذذد و ا ن احادحث را مقدّ  می تهسّک دوازده امام آو

گر ا ـن احادحـث تا کسی بگوحد جای آن اوّ  کتاب بوده و ا در  را هـا آن باحـد ود داشـخه،وجـل 
کتــاب میاوّ  ــرای  ل  کــه ماجذــد علــی بــن  جهوجــه،آوردجــد. ب ــزرگ شــرعه  ســه تــن از علهــای ب

کتاب خود را به ترترب  حسرن ، احادحـث اجـد ترترب داده امامان)پدر شرخ صدوق( 
ـــا بعـــد از آن آورده ـــاب امـــام دوازده ح ـــد.  دوازده امـــام را در ب ـــافیکلرذـــی در  الاســـلام ثقةاج  ک

 یثذــالا فــی مــا جــاء»در بــاب  و «مولــد الصــاحب»از بــاب  پــساحادحــث دوازده امــام را 
احادحـث دوازده امـام را در بـاب  ارشـادشرخ مفرـد در  1آورد، می «رهنالذص علو عشر 

 ،ؤمامــة صــاحب الزمــان یبــاب مــا جــاء مــن الــذص علــ» تحــت عذــوان امــام دوازدهــن
خهــةعشــر مــن  یالدــاج دلاعــل  ۀو جوحســذدآورده  2«انرــالج یلــمفصــل ع مجهــل و یفــ الأ

 در بابی و شه برای 3«ن حکونأ ه لابدّ جّ أو  وجوب القاخن معرفة»در باب  را ها آن جرز الامام 
 .گرد آورده است امام مهدی

کتابش در پی می ۀها ی از مقدّم بخش  :آحد علی بن بابوحه بر 
د و تعدادشـان گـرد سسـت جهی هـا آنشـود و دلرـل  باطـل جهی بیت کلام اهل

شود تا خداوجد زمرن و هر چه در آن است  قطو جهی ها آنشود و جسل  عوض جهی
که او بهخر ن ار به ار  بر  4.برجدگان است د 

کـــه ســـرگرداجی را از بـــین می کـــردم اخجـــاری  بـــرد و جعهـــت را عظهـــت  پـــس جهـــو 
کـه  دهد و مـوجس می ( خجر میبخشد و از تعداد )اخهه می شـود بـرای تذهـا ی 

 5.طولاجی شدن مدت حاصل شده است از
                                                   

 .111، ص2، جالکافی .1

 .061 ص ،1 ج ،اارشاد .2
 .662 ص ،دلاعل الامام  .3
کلهخهن لا تجطـل و و» .4 ر  الله  ـ ذقطـو، حخـیحجسـجهن لا  خخلـف، وحعـددهن لا  وخهن لا تـدح ، حجّـ أن 

 .«نرر الوارثرهو خ ها ورمن عل لاله الأرض وجل ج

 «.ت جس من وحشة طول الأمد و تذجئ عن العدد و تجسن الذعهة رة ورتکشف الح فجهعت أخجارای » .5



 حدیث حضور ₪ 027

 

کـه  بیان جشده بود، رواحات فراواجی جقل جهی اماماناگر تعداد   هـا آنبذـابر شـد 
 امامـانگ شخه بـرای  های تهای صالح امّ  و اجسان خداوجد از پیامجران

گرفخـــ کشـــخی  ماجذـــد رواحـــت امـــام صـــادق ه اســـت،پیهـــان  کـــه وقخـــی فرمـــود 
 امـامکـوه جـودی اسـخقرار حافـت. از  بـر امامـانبـه سـجب  حضرت جوح

داجسـتد امـام فرمودجـد: بلـه و حضـرت  را می امامانپرسردجد: آحا جوح تعداد 
کسـاجی  1.داجست جرز می آدم کـه آدم ابوالجشـر و  چگوجـه مهکـن اسـت عـددی 

تعــداد  هــا آنکــه داخــل در عخــرت احشــان هســخذد و پیــامجران از جســل او عــلاوه بــر 
ح حـل و توجرـه را ،داجد اش آن را می هکهی از فرزجدان و ذر کـدام تأو بـر  عوض شودد 

و خجـر جقـل شـده  3شـدهد و حدحث صحرفه مهر 2دپ  رفتتوان  می حدحث لوح
 4داز جابر در مورد صحرفه فاطهه

                                                   
ذْصُورِ عن مدله ما ورد  و» .1 ادِقِ  بْن م  ال  لِلصّ  ازِمٍ ق  سُولُ الِله  :ح  ان  ر  ک  ة  ح   أ   خِهّ 

 
ال   دعْرِفُ الْأ ق  ـنْ  :ف  ع  و   ج 

 (61، ص02ج ،بحارالأنوار) «. جُوح

دها حـ یفـرأی فـ عـاد الزهـراء فاطهـة ی الأجصـارمضهوجه أن جابر عجـداللهل، حث طوحث اللوح حدححد» .2
ثذـ الزهـراء و ه أسهاء الرسول ورقد سجل ف و یأهداه ؤلی الذج یه: أن الجاررلوحا ف خهـة الا عشـر مـن  یالأ
 یه فـیـأب ةحـبرواه الکامـل قـد جقـل الصـدوق جصّـ اه اله لف بسذده ورو ،0ح ،112ص ،2ج ،یالکاف) «بعده.

 (2ح ،032، صننکهال الدمن  12الجاب 

بِـ». 3 نْ أ  رٍ، ع  عْف  جْدُ الِله بْنُ ج  اشِـهِ  یع  اسِـنِ الْه  ـنْ عُج  یِّ الْق  ـرْـ، ع  ـارِ رْ دِ بْـنِ ق  جْص 
 
ـنُ بْـنُ یِّ سٍ الْأ س  ا الْح  ذ  ث  ـدّ  : ح  ـال  ، ق 

ــنْ  ، ع  ة  اع  ــه  بِــس  ــنْ أ  : ع  ة  اع  ــه  ــرِ بْــنِ س  عْف  جْــدِ الِله  یج  خِ ع  جْر  ل  ج  ــز  : ج  ــال  جِــرــ، ق  ــی الذّ  ل  ــحِ  یِّ لُ ع  ةٍ مِــن  ربِص  ف 
ــنْ  اءِ، ل  ــه  ــاحُ السّ  ه  ابــای مِدْل  کِت  هُ، فِ  ذْــزِلِ الُله  عْــد  ــهُ و  لا  ب  جْل  ــطُّ ق  اتِ رــق  ــو  ــهُ: رهِ خ  ــال  ل  ق  ــبٍ ف  ه  ــنُ مِــنْ ذ  ــدُ،ح  هّ  ــِ هِ  ا مُح  ه 

صِـــ جِ رّ  و  ـــی الذّ  ـــهُ: رـــخُف  ؤِل  ـــال  ل  ، ق  ـــف  هْلِ ـــنْ أ  ـــبِ مِ خِ ح  جْر  جِ رـــا ج  ـــنِ الذّ  ـــرـــلُ، م  هْلِ ـــنْ أ  ـــیبُ مِ لِ : ع  ـــال  ـــنُ  یُّ د ق  بْ
بِ  الِبٍ  یأ  ا تُوُفِّ ط  نْ ر، مُرْهُ ؤِذ  : أ  های ثُنّ  ح  ت  ات  ا فِ ح  فُفّ  خ  ل  بِه  جِ  هِ.رعْه  ا قُجِ   الذّ  هّ  ل  فّ  یُّ ف  لِـ ، ف  هـای ثُـنّ   یّ  ع  ات  خ 

ا فِ  هِل  بِه  لِ رع  نِ بْنِ ع  س  ی الْح  ا ؤِل  ه  ع  ف  اهُ ثُنّ  د  دّ  ع  ا ت  ا فِ یٍّ هِ م  هِل  بِه  های و  ع  ات  فّ  خ  ف  ی ر، ف  ا ؤِل  ه  ع  ف  اهُ ثُنّ  د  دّ  ع  ا ت  هِ م 
لِ رْ الْحُس   د  فِ یٍّ نِ بْنِ ع  ج  و  ، ف  های ات  فّ  خ  ف  وْ ر، ف  ، و  اشْرِ هِ: اخْرُجْ بِق  ف  ع  هُنْ م  ةِ ل  اد  ه  ی الشّ  ف   مٍ ؤِل  فْس  هِل  لِِل ج  ع  ، ف 
ا فِ  اربِه  د  فِ  ه  ج  و  ، ف  های ات  فّ  خ  ف  هُ، ف  عْد  جُلٍ ب  ی ر  ا ؤِل  ه  ع  ف  اهُ ثُنّ  د  دّ  ع  ا ت  ، و  اعْجُدْ رم  ف  ذْزِل  مْ م  طْرِقْ، و  اصْهُتْ و  الْز  هِ: أ 

ی  خّ  ف  ح  بّ  ـد  فِ   نُ رقِ ر  ف  الْ ر  أْتِ ح  ر  ج  و  ، ف  هـای ات  ـفّ  خ  ف  هُ، ف  عْد  جُلٍ ب  ی ر  ا ؤِل  ه  ع  ف  فْـخِهِنْ، و  رـثُنّ  د  ـاس  و  أ  ِ  الذّ  ـدِّ نْ ح  هِ: أ 
ـا فِ  ل  بِه  ع  ف  ، ف  اخِف  ـد  فِ رـاجْشُرْ عِلْن  آب  ج  و  ، ف  هـای ات  ـفّ  خ  ف  هُ، ف  عْـد  جُـلٍ ب  ـی ر  ـا ؤِل  ه  ع  ف  اهُ. ثُـنّ  د  ـدّ  ع  ـا ت  ِ   هِ:رـهِ م  ـدِّ نْ ح  أ 

اك   ب  قْ أ  دِّ فْخِهِنْ، و  ص  اس  و  أ  ـف  فِـ  الذّ  إِجّ  ، ف  دای ؤِلّا  الله  ح  نّ  أ  اف  خ  انٍ. و  هُـو   یو  لا  ت  ـه  ـحِـرْزٍ مِـن  الِله و  ض  ـی ح  ا ؤِل  عُه  دْف 
عْدِهِ. و   جُلٍ مِنْ ب  ی ح  ر  هُ، ؤِل  عْد  نْ ب  ی م  هُ ؤِل  عْد  نْ ب  ا م  عُه  ةر  الْقِ  وْمِ    دْف   (13، ح02ص ،التجصرة اامام  و« ).ام 

کان أمرهن مههلای » .4 سالف  اء ورالأجج یداقهن علروردت الأخجار الوافرة بأخ  الله م ، لهاغفلای  عن العدد و لو 
 
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 جسـل پـذجن کذـد: جسـل هفـخن از طلـب راهذهـا ی میو فرماحش امام تو را بـر ا ـن م
کذد مالک می  1.2که از ظلن پر شد گوجه ههان ،شود تا زمرن را از عدل پر 

کــه جام پـس احذــک چگوجـه حجــت بـر حضــرت آدم را حفــظ  هــا آنهـای  اسـت 
داجسـتد  را می هـا آنکه تعداد  کردهد و سخن چرست در مورد حضرت جوح

کــه خداوجــد از تهــام امت و چگوجــه ثابــت می گرفخــه  امامــانهــا بــر  شــود  عهــد 
برای خدا بـدا  نهای آجا د و در جامکذد را جسخ می نکه امر آجا است و حال آن

ها و  شــودد و رواحــات ســاحه رد می شــودد و بــا چــه دلرلــی حــدحث لــوح حاصــل می
کــه خداوجـد آجــا را قجـل از امــت آفرحـدد و روش خداوجــد  ناحادحـث جقــل شـده 
که عهدی برای ولی ی از اولرای خـود از قـومی بگرـرد و بعـد در آن ا چذرن جرست 

حـادی از آن قـوم از دجرـا رفخـه در ،براحش بدا حاصل شود که تعداد ز اجـد... و  حالی 
کن جهی کذد. جسل قطو جهی امامت تغریر جهی حاد و   3.گردد شود و تعداد ز

ــوده و  چذان ــه اجحصــار عــدد امامــان معخقــد ب ــه ب ــن بابوح کــه پیداســت، مرحــوم علــی ب
کـه بـر عـدد دوازد«هلف السـابو مـن ولـد الخـامسح»حدحث  لـت ، را جرـز شـاهد آورده  ه دلا

                                                                                                                        
اســخوت  ،ا ذکــرلهّــ ن ســزل عــن جــوحرحــ عجــدالله یذلــف قــول أبــ یلف علــدّ حــ ن مــن الأمــة ورالصــالح

عرفــه حخخلــف عــدد، حف رــک و آدم هــل عــرف جــوح عــددهند فقــال: جعــن و: ســفرذخه علــی الجــودی بهــن
ل حـتأو یّ أ رة من ولدهد ورسحة ربق خه وحشرذمة من ذر یاء من عقجه، علرالأجج من درج من عخرته و أبوالجشر و

ـــ ـــح ـــوحححـــد یدخل عل ـــ و فة الهخخومـــةدرث الصـــحححـــد و ث الل ـــوارد عـــن جـــابر ف ـــر ال فة رصـــح یالخج
 «دفاطهة

کهــال  یعذــه ابذــه فــ رواه اله لــف بســذده و .: الخــامس مــن ولــد الســابویالههــد یفــ دققــال الصــا» .1
 ،2ج ،یالکاف یف یذرعن الکاظن قوله: ؤذا فقد الخامس من ولد السابو. رواه الکل . و21ح ،002ص ،ننالد

کها ف و ،22ص ،ج یالغ یف یالذعهاج و .004ص  «.012ص ،الدنن کهال یاله لف بسذده 

کها ملزت جوراح هلف السابو من ولد الخامس، حخیحه ا قوله:  یلف عدلّ ح و» .2  «.هلأها عدلا 

ف رـک أجـه علـن عـددهند و أمر جـوح یما القول ف أجه حفظ أسهاءهند و آدم یف الحجة ا ن فرفک» .3
کلها عهدهن و یأخ  عل عزّوجلّ  دجت أن اللهح  لرـدل یّ بـأ و أسـهاخهند یجـدو لـه فـ  و هو حذسخ أمرهن الأمة 
ثار الواردة أن الله خلقهن قجل الأمن، و دفو أمر اللوحد فأخجار الأظلة، وح کان الله ل ا  اخه رمن أول یأخ  مولرما 

 وذقطـو حالذسـب لا  ر ورـاممامـة لا تغ و.. .رره مذهن العدد الکثرقد قج  ؤل ذلف و یجدو له ف قوم، ثن  یعل
 .«ذقصحلا  د وحز لا  العدد
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گر جوحسذده ا ن حدحث را جزء احادحث دوازده امام بداجـد، معلـوم می می شـود ا ـن  کذد. ا
گـر جوحسـذده ا ـن حـدحث را  احادحث در آن زمان بوده است و حرف وی جقـ  می گـردد. ا

کـه بذـابر آن، دلرـل بـر حصـر  جزء احادحث دوازده امام جداجـد، بـاز سـخن مـا ثابـت می شـود 
ل  امامان تذها احادحث گر مخکلّهان به احادحـث دوازده امـام اسـخدلا دوازده امام جرست و ا

کـه بـه محصـور بـودن امامـان هـن اعخقـاد جداشـخه اجد و  جکرده باشذد، بـه ا ـن معذـا جرسـت 
 شود دلرل جوحسذده از مدّعاحش اعن است. ثابت می

کتاب1  1.یجوبخخ ابومحهد حسن بن موسی ۀجوشخ ع یفرق الش . 
که وی  جوحسذده ادّعا می ل ا احادحث دوازده امامبه کذد  جکـاتی در  .ستا  جکردهسخدلا

 آحد: باره درپی می ا ن
کتابحکن.  لی برای اثجات عقرد یا ن  کتـاب جـوبخخی  .سـتجر شـرعه ۀاسخدلا در ا ـن 

گروه پــیدر  تــوان اجخظــار  بذــابرا ن، از جــوبخخی جهی بــوده وهــای مخخلــف شــرعه  شــهارش 
که  کرده باشد.ام به احادحث دوازده امداشت  ل   اسخدلا

ــه اجحصــار عــدد امامــان اعخقــاد جداشــخه اســت.  الجخــه جهی دوم. کــه وی ب گفــت  ــوان  ت
کتـــاب  عجارت بررســـی  کـــه جظـــر احشـــان محصـــور و محـــدود بـــودن  هـــدد مـــی جشـــانهـــای 

از  پسوی  ؛ ز رااستبوده  به فرزجد امام حسن عسکری نو خخن آجا شهار امامان
حــــان امامــــت بعــــد از امــــام حســــن  ۀبــــارشــــرعه در هــــای مخخلــــف گروه ۀبیــــان عقرــــد جر

 آورد: می عسکری
ها صحرح جرست. پس ما امامت در گ شخه  از ا ن سخذان ا ن فرقه حک هراو 

حــن و ا ن کــه جاجشــرذی از  را قجــول دار کــه امــاجخش تــا زمــان وفــاتش بــود و معخــرفرن 
که به جای او قاخن است و جاجشرن او، امام بعد از اوست که  . تا ا نجسلش دارد 

کذد و امر خوحش را آشکار جهاحد.  2..ظهور 
                                                   

 ابوسهل جوبخخی )اسهاعرل بن علی( است. ۀسوم و خواهرزادن د اواسط قروی مخولّ  .1

کلّ  ء  ‌یو لاحجوز ش» .2 ون بوفاتـه معخرفـون مامخه مقرّ ؤها فذحن مسخسلهون بالهاضی و من مقالات ه ه الفرق 
 
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اعخقاد داشـخه؛ ز ـرا  امام حسن عسکریبذابرا ن عجارت، جوبخخی به غرجت فرزجد 
ــد احشــان می کــرد. گوح ــات خــالی ججــودن زمــرن از  پــس وی ظهــور خواهــد  از بیــان رواح

 جوحسد: ت میحجّ 
که ولادت قاخن حادی جقل شده  شـود و حـادش بـه  فـی میبـر مـردم مخ و اخجار ز

کذـد، مگـر ظـاهر  کـه احشـان قرـام جهی شـود مگـر ا ن آحـد و شـذاخخه جهی مران جهی
که احشان امام فرزجد امـام و وصـی فرزجـد وصـی اسـت، اقخـدا  شود و شذاخخه شود 

کذد شده به احشان قجل از ا ن  1 .که قرام 

که رواحـات بسـراری بـه غاحـب بـودن قـاخن سحس اشاره می  اجـد، حعذـی خهپرداخ کذد 
ــاخن آل ــه غرجــت و ق ــوبخخی ب ــودن  محهــد مرحــوم ج ــد امــام حســن عســکریب  فرزج

 اعخقاد داشخه است.
کــه قــاخن را آخــر ن امــام شذاســاجدهتوجــه از طرفــی بــا  معلــوم  2اجد، بــه احادحــث فراواجــی 

در جامعـه جرـز  داجسـخه اسـت. را خـاتن امامـان می شود جوبخخی فرزجد امام عسکری می
                                                                                                                        

 (224ص،  فرق الشیع...« )خلفه هو الامام من بعده حخی حظهر و حعلن امره نّ أله خلفای قاخهای من صلجه و  بأنّ 
کثررة و قد رُ » .1 ه لاحقـوم حخـی جّـأالقاخن تخفی علی الذاس ولادتـه و حخهـل ذکـره و لاحعـرف، الا  نّ أوحت أخجار 

 (222 صههان، .« )ن حقومو وصی بن وصی   تن به قجل أه امام بن امام جّ أحظهر و حعرف 

هـون ثون مفهّ محـدّ  جـای رجج جـای رمن ولدی أحـد عشـر جق قال قال رسول الله عجاد رفعه ؤلی أبی جعفر» .2
 (21 ص، الأصول الست  عشر) .کها ملزت جورای  عدلای  هلأهاح خرهن القاخن بالحقآ

دُ بْنُ » هّ  دِ بْنِ الْحُس  ر  حْ ح  مُح  هّ  نْ مُح  بِ رْ ی ع  نْ أ  حْجُوبٍ ع  نِ ابْنِ م  بِـ ینِ ع  ـنْ أ  ـارُودِ ع  ـرٍ  یالْج  عْف  ـابِرِ  ج  ـنْ ج  ع 
ــارِ  جْص 

 
جْــدِ الِله الْأ ــنِ ع  ــة   یِّ بْ اطِه  ــی ف  ل  ــتُ ع  لْ خ  : د  ــال  ــ ق  ــن  یْ و  ب  ــوْح  فِ  ْ د  ح  ا ل  وْصِــرــه 

 
اءُ الْأ سْــه  ا ر  هِ أ  ــدِه  اءِ مِــنْ وُلْ

دْتُ اثْذ   د  ع  اخِن یْ ف  ر  آخِرُهُنُ الْق  ش   (2ح، 101ص، 2ج، یکافال« ). ع 

ــ» ا الْحُس  ذ  ث  ـدّ  ــد  بْـنِ ؤِدْرِ رْ ح  حْه  ضِــحــنُ بْـنُ أ  ذْـهُ  ی  س  ر  بِــ الُله ع  ا أ  ذ  ث  ـدّ  ــال  ح  ـ یق  ـدِ بْــنِ الْحُس  هّ  ــنْ مُح  د  حــزِ    نِ بْــنِ رْ ع 
ــالزّ   لِــحّ  ــنْ ع  ة  ع  اع  ــه  ــنِ ابْــنِ س  ــابِ ع  شّ  ــی الْخ  ــنِ بْــنِ مُوس  س  ــنِ الْح  بِ  یِّ اتِ ع  ــنْ أ  ــاٍ  ع  ب  ــنِ بْــنِ رِ س  ــنِ یــبْــنِ الْح  هِ ع 

ـرُ  عْف  ادِقُ ج  ال  الصّ  ال  ق  ر  ق  لِ بْنِ عُه  ضّ  ـدٍ  الْهُف  هّ  جْـل    بْـنُ مُح  ـر  جُـورای ق  ش  ـة  ع  ع  ب  رْ ـق  أ  ل  ی خ  ـال  ع  ك  و  ت  ـار  ج  ؤِنّ  الله  ت 
هِ  امٍ ف  لْف  ع  ر  أ  ش  ة  ع  ع  ب  رْ لْقِ بِأ  لْقِ الْخ  قِ  ی  خ  ا ف  احُذ  رْو  هُ رأ  ـد  و  ح  ل  ل  هّ  ـال  مُح  ق  ـر  ف  ش  ـة  ع  ع  ب  رْ

 
ـنِ الْأ سُـولِ الِله و  م  ا ابْـن  ر 

لِ  نُ و  الْحُس   یّ  ع  س  ةُ و  الْح  اطِه  ةُ مِنْ وُلْدِ الْحُس  رْ و  ف  خِهّ 
 
ـِ  رْ نُ و  الْأ ـاخِنُ الّ  عْـد  غ  ح   ینِ آخِـرُهُنُ الْق  خِـهِ ف  رْ قُـومُ ب    قْخُـلُ ر  ج 

ال   جّ  رٍ و  ظُلْنٍ حُ و    الدّ  وْ کُلِّ ج  رْض  مِنْ 
 
رُ الْأ هِّ  (2ح، 001ص، 1ج، کهال الدنن« ) .ط 
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گوجه  کـه بـه قـاخن بـودن بوده اسـت، حعذـی ا ن  گـروه  ی دحگـر شـخصحکـی از امامـان حـا هـر 
.پس وی جرـز بـا ا ـن اسـتو مذخظر قرام او ماجده بعد را جح  رفخه  امامان ،معخقد شده

کــرده اســت. بذــابرا ن،  جهــلات اعخقــاد خــود بــه خــخن و اجحصــار عــدد امامــان را بیــان 
گرفخه، باطل است؛ ز ر جخرجه که جوحسذده  گر علی بن بابوحه به احادحث دوازده امـام ای  ا ا

که جوحسذده می اشاره جکرده، از آن ل جکرده، پس به حصر هن  رو ججوده  گوحد: چون اسخدلا
کــه احادحــث  رغن ا ــن جخرجــه معخقــد ججــوده اســت. از ســو ی، بــه گفــت  گرــری باطــل باحــد 

 رود. دوازده امام تذها دلرل بر اجحصار به شهار جهی
کتاب 0  .ق( ه 032 درگ شخۀ) قهی یسعد بن عجدالله أشعر ۀجوشخ الفرق لات والهقا. 

کتـاب بـه احادحـث دوازده  جوحسذده ادعا می که سـعد بـن عجـدالله أشـعری در ا ـن  کذد 
ل جکرده است. جکاتی در ا ن  آحد: باره در پی می امام اسخدلا

که ت می ،به حقرن جزدحکاحخهال  ابحکن.  گفت  کتاب وان  کتاب ههان   رق الشیعهفا ن 
کتاب بودن  و مشابهت بسرار جزدحک مخن  جهاحد میبسرار بعرد  ها آنجوبخخی است و دو 

گواه کتاب بهخر ن    1ا ن ادعاست. بر دو 
ز ـرا  خواهـد بـود؛ پـیش ههـان جـواب جرـز جـواب کتـاب د بـودندر صورت مخعـدّ دوم. 
در  ان جرـزدهـد احشـ کتاب جوبخخی اسـت و جشـان می ههاجذد جرزکتاب قهی  های عجارت

ل بـــر عقاحـــد شـــرعه و دحگـــر آن  صـــدد شـــهارش فرقـــه فرزجـــد امـــام  کـــه ها بـــوده، جـــه اســـخدلا
کتــاب جشــاجهداجســخه و هرگــز  می محهــد آلرا قــاخن  عســکری د ای بــر مخعــدّ  در ا ــن 

 فرزجـد امـام عسـکری ۀبـاروجـود جـدارد. احشـان در بودن امامان بعـد از امـام عسـکری
 :آورده است

حب ا   حلا انطكو  انوتو  اكیف االغ  حلا الط   2بیت   جلّا فْلوایلا ال  

 :دارد اشاره به مهدی موعود و امام باقر م مذانررماکه بذا به حدحث 
                                                   

 .12، ص2، شترابنا لهمج جک: .1
 .236، صالهقالات و الفرق .2
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ثَنَا عَةةىِ ّْ  ف1 ةةََّااَ رَِ َ  اَةةلّاَ ةةاِ عِم  ةةاِ مْةةویَ ب  ةةلِا ب  مَّ ةةاِ مْحَ ةةلَا ب  َ حم 
َ
ةةاْ أ ثَنَا  ب  ةةتْ شَةةاَ  اَةةلّاَ الْله عَن 

بِى 
َ
ةةاْ أ ةةلْا ب  مَّ ّْ عَ  مْحَ فی  ْ ةةو

ةةلِا الِله ال  ةةلِا  ب  ةةاِ عَب  ةةلِا ب  مَّ ةةلِا الِله عَةةا  مْحَ ةةاْ عَب  لْا ب  ثَنَا سَةةع  شَةةاَ  اَةةلّاَ
هِ  َ لا  َ ِ یالح  مَّ اِ مْحَ مَلِا ب  لِا الصَّ ةاِ سَةلِا یلِا َ  عَب  ِ  عَةاِ  ن  عَةا  عَةىِ ِّ یعاً عَا  اَنَااِ ب  دَّ َِ ة َ ةاِ الح  ب 

ةاِ جْبَاتَةَ  شَةاَ   بَغِ ب  َص  ةْ    اأح  ع  مِ  سََِ
َ
نِ یةأ م  ةؤ  ْ ة   آْةوْ  یَ  یَْ ََّ ا   ةنِ الّ َ َم  لْا حصَةااِبْ هَةكَا اأح 

سَ ِ حالطَّ ِ  وَاِ حلْا ال   1فلایلْا ال 

ام   ف2
اْ هََُّ لْا ب  مَّ ثَنَا مْحَ اِ مَالِا   ،اَلّاَ لِا ب  مَّ اِ مْحَ سَنِ ب  ثَیِ   شَاَ   ،عَا  جَع  اْ مِ  اَلّاَ لْا ب  َ حم 

َ
 ،ثَ  یأ

اِ مْویَ ی  عَا  عْبَ  اِ اْصَ  ،لِا الِله ب  َع ىَ  ب  لِا اأح  ْ  عَا  عَب  كَیِِّ ی  ع 
بِ  ، الّ َ

َ
ْ  یةلَآِ   شَةاَ   ،تِ یعَا  أ

اَ عَىِ ّ   لَا ب  مَّ سَن  مْحَ بَا جَع 
َ
ةََّا   فِی  أ    عْم 

َ
ةْ  لَةتْ  فاَةّ   أ هِة كَبِةََّت  سِةیِّ   هَآْك   یَ  َ ّ َ عَو 

وِ    
َ
ْ  أ ضَى اِ یْ  یهَكَس  هَلا   آ  م  لَ هَاع 

َ
یِ  إِاََّ لِآَاؤْكَ أ بِةَّ  خ 

َ
ةلااً َ  أ سَةرَْ   عَه    هَآَةاَ   فمَةیَ ال 

سَ ِ حلَا الطَّ ِ حإِاَّ الّ َ ِ  وَاِ حلَا ال  ةتِ یةلَا ال  َ ةیَّ بِعَمِّ ْ تْةورَ بِوَالِةلِاِ  ا   و  َ كِةتِ ا   ه 
َ
ةنَِ  مِةا  أ س  ْ هْةوَ  ،لَا ا  

ا نْ جَیِّ  یَ صَااِبْ الََّّ تْ اس  ْ ْ   فاتِ َ  اسَ  عِلا  عَةىَ َّ   هَآْك 
َ
ِ   ،أ

َ
   صَةحِ یم  هَةلَاعَا بِِ تَةا   أ

َ
سَ   ی أ

 2فایَ هِ  هََ تَبَ اِ 
کتاب اشعری جرز آمده:  در 

ولادت قــاخن بــر مــردم پذهــان  هــا آنبذــابر  کــه فراواجــی جقــل شــدهاحادحــث صــحرح 
محلــش معلــوم  و شــود جــامش شــذاخخه جهی ،شــود حــادش فرامــوش می ،شــود می

کذد و قج جهی  3.کذذد احشان اقخدا میل از قرامش به شود تا ظهور 
                                                   

گو» .1 کــه مــیرشــذ نارم مذــرد: از امحــاصــج  بــن ججاتــه  د حــد )آواره( و طرحن امــر شــر ــفرمــود: صــاحب ا دم 
 (20، ح030ص ،کهال الدنن« ) .د )تذها( استر( و وحکد )تح)راجده( و فر

کرحن الخغلجی )کوفی( از پدرش روارعجد الأعلی بن حص .2 که گفت: ت  ای خدمت  ا عهرهحدر سفر حجّ »ده 
کـردم: سـنّ مـن زررس امام باقر اد شـده و اسـخخواجن فرسـوده گشـخه اسـت و حـدم و به آن حضـرت عـرض 

کـه رـد و مرا خجر دهی خی به من بفرمارّ ا جه، پس وصحب من خواهد شد رگر ملاقات شها جصحداجن د جهی د 
که خون پدرش خواسخه حشده   راجدهههاجا آن آواره  فرج کی خواهد بودد فرمود: کّه و تذها و جدا از خاجواده، 
کذ امجری اسـت، یهاست و جامش جام پ ش را دارد، او صاحب پرچنحه عهوی خورو سخاجده جشده است و 

کردم: دوباره برا ای درخواست جهـود و در آن  ا صفحهحن و رد، پس آن حضرت پوسخی چرمی ن بگوحعرض 
 (11، ح220ص ،لنعهانیل ج یالغ) «.ن جوشتحبرا

وحت الأخجار الکثررة الصحرحة ان القاخن تخفی علی الذاس ولادته و حخهل ذکره و لاحعرف اسهه و و قد رُ » .3
 
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کـه اح مـی  ا ن عجارت جشان را قـاخن حعذـی  ن جرـز فرزجـد امـام حسـن عسـکریشـادهـد 
 1اعخقاد دارد. داجد و ل ا به اجحصار امامان آخر ن امام می

 شورا ۀدهن: قرار داشتن جظرحه امامت در برابر جظرح ۀشجه

 متن كتاب
حةة ا   ذلةة ثةةی لا النو  امیةة  فی الآةة ا النااةةع، اعةةلا وا ح  طةةنوت عةةى  اأحمع ةة  ال

كها  ح  اأحمامی  سدلاا إا  خن الزماا الا الا     ل اصن فی علا  معیْ،  كاج  النو 
حلاح  ح  ال ووی   الاحلاً فهو الحا  عنلا السَاعیكییْ   الل ح  لنو  كاج  مواز  فف أحدا 

كةاا محنمةاً فعنْا عكةین  فف فَا  ام فی اأح ض مسكهوا   یداجوا إا   ل    إمةام   
كةاا لاةلا وا حعةیْ الله  ح  الإمامیة   كها تآو  النو  الكجوء إا ال ووی   الجد.ا ، 

فف هكهةةاذا إذا یصةةن عةةلا  اأحئمةة  فی اثةةی ع ةةن فعكیةةت منصوصةةاً  معصةةوماً  لهةةن إمامةةاً 
 2هآط؟  االااً 

 شجهه ۀخلاص
حدحـامامرـه  ۀجظرحـ جخسـت در تامامـ، جوحسـذده ۀبذابر دحگر عقرده و مغالطـ ه و ماجذـد ز

                                                                                                                        
 .(231، صالهقالات و الفرق .« )لا حعلن مکاجه، حخی حظهر و   م به قجل قرامه

کاجـا علـی فـرض تعّـ الهقالاتکتاب  و الفرقکتاب  یم لف نّ ؤ»گوحد:  میاسخاد سرد سامی بدری جرز  .1 ددهها 
قاو ل و کوجا بصدد الهذاقشة وحلن  ها ورذسب ؤلحما  الفرق و یل فحبصدد جهو الأ  یذجغحمن هذا لا  الاسخدلا

لیالکتاب عدّ  ثذـحفعـدم ورود حـد یبالخال عذد الفرق اله کورة و ین مرآة تعکس الفکر امسخدلا عشـر  یث الا
ــکتــاب  یه فــقجــال ورود یفــ زای رشــ یعذــحههــا لا رف ن لههــا  الهعاصــر التجصــرة اامامــ  وکتــاب  و اقوت الکــ می

ل علی العق الهعد  (12ص ،2ج ،ردود شجهات و« ).ةحعشر یدة الاثذرن للاسخدلا
امامـت تـا آخرالزمـان  ۀکـه جظرحـ دوازده امام در قرن چهارم بر شرعه عارض شده است، بعـد از آن ۀز را جظرح .2

حدحــه چذــرن  ادامــه داشــت، ههان بــدون حــد و حصــر در عــدد معــرن کــه احذــک در جــزد اســهاعرلره و ز گوجــه 
که مسلهاجان در زمرن هسخذد و  ۀدر موازات جظرح ۀاست؛ ز را ا ن جظرح شوری و بدل آن بود... پس مادامی 

کـه جظرحـ شورا و اجخخابات حرام است )ههان ها آنمحخاج دولت و امام هسخذد و بر  گوحـای  ۀگوجـه  امامرـه 
باحد خداوجد براحشان امامی معصوم و مذصوص )جام برده شده( تعرین جهاحد... پـس چـرا  جاچار آن است(

گردد. هباحد عدد اخه  (212ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟« )تذها در دوازده مذحصر 
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چـون جظرحـه امامـت در  بـوده اسـت؛ آخر زمـانن و محدودی تا عدد معرّ اسهاعرلره بدون 
 سذت( و به جای آن است. شورا )عقرده اهل ۀبرابر جظرح
 پاسخ

رد تــا جهــیهــرا مــدرکی بــاره  وی در ا ن کذــد آو و  جامحــدود بــودن تعــداد امامــان را ثابــت 
 امامرـه جرـز ۀجظرحپس محدودی جدارد، عدد  جظرحه شوراچون  آورد؛ روی میتذها به قراس 

کــه ا ــن دو جظرحــه در برابــر هــن  ،باشــدعــدد محــدودی داشــخه جاحــد در برابــر آن، ج در حــالی 
که قاعد کذـد،  دو جظرحه، مغا رت آن دو را بیـان می اوّلره در تقابل ۀهسخذد. روشن است 

کذـد. لـ ا چگوجـه از تقابـل حـ مگر ا ن ک جظرحـه بـا جظرحـه که دلرلی تشابه را در جا ی ثابـت 
کــردد آحــا می دحگــر اصــول و قواعــد جظرحــه مقابــل را می گفــت دموکراســی  تــوان کشــف  تــوان 
باحـد مشـابه هـن باشـدد پـس در مقابـل هـن  هـا آنچون مقابل پادشاهی است، پس قواجرن 

گر دلرل مغا رت دو جظرحه ججاشد، هرگـز دلرـل تشـابه دو جظرحـه جهی تواجـد  بودن دو جظرحه، ا
ل علهی و اقامباشد. ا  گوجه سخن راجدن، مغالطه است، جه اسخدلا  دلرل. ۀن 

 ۀامامره از جخسـت بـه امخـداد امامـت تـا آخـر زمـان معخقـد بـوده اسـت، حعذـی بـه عقرـد
گفخــه  امامرــه زمــرن هرگــز از حجــت خــالی جهی کذــون جرــز ا ــن جظرحــه پابرجاســت. جا شــود. ا

که امخداد امامت تا آخر زمان با آمدن پی در  ای  پی امامان تا آخر زمان هرا ملازمـهجهاجد 
ــد چذــرن ملازمــه ــدارد. الجخــه شــاحد مــردم عــادی بپذدارج ــادی  ج ح ای وجــود دارد و امامــان ز

خواهــد. بــه هــر حــال، دحــدگاه مــردم را هرگــز بــه پــای  خواهذــد آمــد، امــا اثجــات آن دلرــل می
کـن مـردم حخـی خرا جظرحه حک مکتب و م هب جهی گـاهی  فـات تـوان جوشـت. بـه دلرـل آ

ــا ههــ گســخرده اســت. آح ــان  ــین آج ــام مطالــب دحذــی در ب ــه ج حــادی ب ــات آن  هــا آن ۀز را جظرح
کـه مکتـب  م هب می کـرد  توان شهرد و بعد به آن م هب تاخت و محکوم جهود حا ادّعـا 

 دگرگون شده استد
کـه بـا داجشهذدای بین  حخی مهکن است عقرده ان حک م هب، وجـود داشـخه باشـد 
ر آجــان در مــدارک و دلاحــل، جادرســت بــودن آن عقرــده روشــن گ شــت زمــان و دقــت بیشــخ



 حدیث حضور ₪ 035

 

کرد چون ا ن جظرحه بعـدها بـه وجـود آمـده حـا  شوجد و آن را اصلاح جهاحذد. آحا می توان ادعا 
گـر چذـرن باشـد باحـد بـاب تحقرـق و بررسـی را بسـت و  اصلاح شده، پس جعلی استد ا

که اوّلی گفخه معخقد شد حق ههان بوده  اجـد، باطـل  ای پرداخخه هـر جظرحـهاجـد و بعـدها  هـا 
گـر دلرـل اسـخذاد  بوده است. مراجعه به دلاحل جظرحـه، روش درسـت در ا ـن مـوارد اسـت. ا

گـر قـوی و  شده، ضعرف حا جعلی باشد، معلوم می که جظـر ضـعرف حـا دروغ بـوده و ا شود 
که گ شخگان جادرست رفخه مخقن باشد، معلوم می  اجد. جو بودن جظرحه، دلرل جعلی شود 

 واقعرـت جـدارد ا ن ادعـا بودن آن جرست. الجخه در ا ن بحث، تغریری صورت جح  رفخه و
کتاب گــر  هــای قجــل جرســت. کــه اثــری از عــدد دوازده در  ان از داجشــهذدبــر فــرض تذــزّل جرــز ا

کــرده باشــذد، دلرــل بــر جعلــی و دروغ بــودن آن جهی شــود و  عــدم حصــر بــه اجحصــار عــدول 
ــه دلاحــل آن  ای وجــود جــدارد و چذــرن ملازمــه ــرای فههرــدن درســخی و جادرســخی آن باحــد ب ب

کرد.  مراجعه 
کســی  بســرار واضــح اســت  بــر مطلجــیعــدم وجــدان، دلرــل عــدم وجــود جرســت. وقخــی 

کذد و جهاحخش بگوحـد ا ـن مطلـب بـرای مـن ث ۀبارباحد در ،حابد جهی دلرل ابـت آن سکوت 
کذـدد وی  تواجـد می دلرلـی بـر خـلاف آن، آن را ۀبـدون اقامـجشده اسـت. امـا چگوجـه  جفـی 

کــه  را می ادعــای اعخقــاد جداشــخن بــه اجحصــارهذگــامی  کذــد  د بــر مخعــدّ  دلرلــیتواجــد طــرح 
 و احشان هرگز چذرن دلرلی جراورده است. بدون محدودحت پیش جهدبودن امامان 
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کــه آحــا شــر در ا ــن فصــل بررســی مــی عران قجــل از قــرن چهــارم اعخقــادی بــه خــاتن شــود 
 اجدد داشخذده بودن امام دوازدهن امامان

حزززازدهن: معتقزززد ججزززودن جخسزززتین شزززیعیان بزززه خزززاتن بزززودن فرزجزززد امزززام حسزززن  ۀشزززجه
 عسکری

 متن كتاب
ا یالةك اةی _  ةاحلم    اأحئمة  آولةوا االعةلا  انحةلا   فیحوا ی ةا الإمةامحما هنةا لم 

ت خةا  اأحئمة  جّةو  حالبلاا عدآلادا فیح _ یمحهلا با الحسا العس   شالوا بوجو  الإمام
وعآةا  الإمةام  ن فیا الإمام  سدسةدمّ إ آو  ح ع یفرق الشكتاات  فی هكا هو النوبْحی  

 1فام یوم الآی ع ن إا الثای

 شجهه ۀخلاص
 داجسـخه و را خـاتن امامـان جهی کذد امامره جخسـت امـام دوازدهـن جوحسذده ادعا می

ــر ــدان امــام دوازدهــن  ای اثجــات جظــر خــود میب ــه اســخهرار امامــت در فرزج ــوبخخی ب ــد: ج گوح
 معخقد بوده است.

                                                   
کسـاجی » .1 کـه قاخـل بـه وجـود و به ههرن دلرل، امامره به عدد مشخصی در تعداد امامان قاخل ججـود و حخـی 

که وی خـاتن امامـان اسـت. جـوبخخی در  ،امام محهد بن حسن عسکری بودجد فـرق در ابخدا معخقد ججودجد 
اامـام الههـدی حقیقـ  تاریخیـ  أم « )حابـد. گوحد: امامت در فرزجدان امام دوازدهن تـا قرامـت ادامـه می می الشیعه

 (212ص فرضی  فلسفی ؟
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 پاسخ
کـرده و مخن، بجوحدکه دلرلی بخواجد  جوحسذده برای آن آورده  کتاب جوبخخی را تحرحف 

کـه  1«.امةروم الق عشر ؤلی  یأعقاب اممام الداج ین اممامة سخسخهر فؤ»: است در حـالی 
 مطلب ک ب و افخراست و جوبخخی هرگز سخذی از فرزجدان حا جسل امام دوازدهن ا ن

 بلکه جوشخه است:، به مران جراورده
ِّ  حنآطع ما عآب الحسا با عى    ل تنجةع إا    ل  جلّ ما اتصك  امو  الله ع

ةوز ذلة الإخوا   ل  تصةحاا مةا المةام   ل مةا  یةن  إل الشةا ا   الوصةی  ل اّ و  ا یج
شةةاهلااا فَةةا هوش هةةةا، ه ةةكا سةةبیل الإمامةةة    اننْةةاج الواوةةةح ا وشةةل ذلةةة ،ا ةة و 

 2فع عكیتتل  ال یع  الإمامی  الصحیح  الد یّ ‌ اللااب الكی لم

ر شـده امـام حـازدهن بذـابرا ن، جخسـت  کــه دوم آنرا و  جـه امـام دوازدهـن ،را حـادآو
که بر تعدّ  «اعقاب» لت جهاحد دجگفخه  گر در فرد واحدو  «عقب»بلکه  ،دلا که ا  مفرد آورده 

 رساجد. د را هن جهیتعدّ  ،ظهور جداشخه باشد
 گوحد: اسخاد سامی بدری جرز می

کاتــب( صــحرح اســت و بــرای  گــر فــرض شــود ســخن صــاحب جشــرحه )احهــد  و ا
کتاب  کـه وی بـه دروغ بـه او  فرق الشیعهجوبخخی صاحب  چذرن جظـری بـوده اسـت 

ان شـــرعه ماجذـــد شـــرخ صـــدوق و اجشـــهذددشـــد و  جســـجت داده، از او معلـــوم می
کـه هـر دو بـه عصـر جـوبخخی جزدحـک بودجـد و بـه  جوشـخذد میه حـشرخ مفرد بـر او ردّ 

کتـاب  و شه بهشرعه دوازده امامی توجه داشخذد.  بر های ههشج که در  شرخ مفرد 
کــه معخقدجــد امــام بعــد از امــام حســـن  فرقــه عیــون و محاســن کــرده اســت  ای را حــاد 

                                                   
 «هن تا قرامت اسخهرار خواهد داشت.مام دوازدههاجا امامت در فرزجدان ا» .1

کــه امــور الهــی وصــل اســت و امامــت از جســل حســن بــن علــی» .2 ــاجی  شــود و بــه بــرادر  قطــو جهی ،تــا زم
که  ،امام و غرر امام صحرح جرست گردد و ا ن جا ز جرست و اشاره و تعرین از برجهی  کهخر نمگر با شاهد 

کـه ههرشـه شـرعه امامرـهراه امامرـه اسـت آن دو شاهد و بیش از آن است. پس ا ن  ؛ راه روشـن و وسـرعی 
 (222، صفرق الشیعه« )صحرح بر آن راه بوده است.
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هـد اما از دجرـا رفخـه و در آخرالزمـان زجـده خوا ،محهد استفرزجدش  عسکری
 1.کذد شد و با شهشرر قرام می

در  وی بــرای ادعــای خــود مجذــی بــر ادامــه پــی در پــی امامــان هــرا مســخذدی ،بذــابرا ن
پی  شوراست و شورا پی در ۀامامت در مقابل جظرح ۀگوحد چون جظرح و تذها می افکذد جهی

کـردن و جخرجـه پس ا ،کذد رهجر اجخخاب می مـام جرـز باحـد پـی در پـی باشـد. چذـرن قرـاس 
  دلرل. ماجد جه میهرا ارزش علهی جدارد و به مغالطه  ،گرفخن

گفخــه شــود از عجــارت  ،هــر چذــد جوحســذده بــه ا ــن جکتــه جحرداخخــه و »امــا مهکــن اســت 
که  فههرده می« عزّوجلّ ما اتصلت امور الله  لاحذقطو من عقب الحسن بن علی شود 

ــوده اســت و امــام دوازدهــن را خــاتن وی  ــا قرامــت ب ــه آمــدن پــی در پــی امامــان ت معخقــد ب
 داجسخه است. جهی اخهه

خرـزد  ا ن اشکال از داجسخن ملازمه مران تداوم امامت با پی در پی آمدن امامـان برمی
گ شـــت چذـــرن ملازمـــه کـــه پیش تـــداوم امامـــت را بیـــان ا ـــن جهلـــه  ای وجـــود جـــدارد. تـــر 

گهـان  صدد جوابدر پی آمدن امامان را و در پی  کذد، جه می کـه  کساجی اسـت  گو ی به 
 ی احشــانخــاص امامــت از فرزجــد امــام بــه بــرادر حــا عهــو حــا پســرعهو یشــراحط درکردجــد  می

گروه ،شـــود مذخقـــل می کـــه بـــه امامـــت جعفـــر حـــا ســـرد محهـــد و دحگـــران  حعذـــی   هـــا ی 
 شـود  دحگـری امـام جهیشـخص گـز گوحد غرـر از فرزجـد امـام، هر اعخقاد حافخذد. جوبخخی می

 ۀشــرخ مفرــد در بیــان عقرــد کــه چذان ،اســت جاپــ  ر دگرگونو تــا ابــد ا ــن حکــن جــاری و 
 گوحد: امامره می

                                                   
کتـاب  یکـون للذـوبخخحن ألو فرض صـحة قـول صـاحب الذشـرة  و» .1  یمدـل ذلـف الـرأع  یفـرق الشـصـاحب 

کالشـره مـن قجـل علهـاء الشـرـسـجل عل ه لعرف عذه ورافخراه عل یال   د ورـخ الهفرالشـ وخ الصـدوق رعة 
کان قد تصدّ  و یجان من عصر الذوبخخ هها قر ی العقردة بالاثذی عشر رت علرأث یللشجهات الخ یکلاهها 

تقـول بـأن اممـام  یالخـ ( الفرقـة012)ص الهحاسن ون ویالعکتابه  ید قد ذکر فرخ الهفرالش نّ أبخاصة  و ؤمامای 
 شجهات و.« )وم بالسرفقح آخرالزمان و یف ریحرس لکذه قد مات و هو ابذه محهد و یبعد الحسن العسکر
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تذهــا در فرزجــدان از صــلب  امامرــه معخقــد اســت امامــت بعــد از امــام حســرن
حــا بــرادران  در فرزجــدان بــرادرش امــام حســن کــه ا نحابــد جــه  احشــان ادامــه می

و پسر عهوهاحش و سا ر مردم باشد و امامت صلاحرت جدارد مگر بـرای دحگرش 
ــدان امــام حســرن ــدارد و از  فرزج ــر احشــان اســخحقاق امامــت را ج ــه  هــا آنو غر ب

که غرر احشان باشد تا روز قرامت مذخقل جهی  1.شود دحگری 

 اشارت دارد:ا ن جهله  بهکه  کذد جقل می شرخ صدوق جرز رواحخی
ةة مَّ ثَنَا مْحَ ةةََّاهِ اَةةلّاَ ةةاْ إِب  ةةحَاَ  رَِ َ یَم لْا ب  ةةاِ إِس  ةةلا    ب  مَّ ةةاْ مْحَ ةةلْا ب  َ حم 

َ
بَََّجَةةا أ خ 

َ
ةةتْ شَةةاَ  أ الْله عَن 

ةلَاایِّْ  م  َ ثَنَا عَةىِ ّْ  اهُ  ةةاِ عَةىِ ِّ  شَةةاَ  اَةةلّاَ سَةةاِ ب  َ
ةةاْ الح  بِ  ب 

َ
ةةا   عَةةا  أ

ةةاِ هَضَّ ةةاِ یةب  تِ عَةةا  هَِ ةةامِ ب 
سَة  سَالِن  شَاَ   اِ ِ  جَع  ْ  لِكصَّ ةلا  شْك  مَّ ةاِ مْحَ سَة  نِ ب  ْ مِ الح 

َ
ضَةلْ أ ه 

َ
سَةاْ أ َ ْْ الح    هَآَةاَ   ؟ی 

سَ  ْ ضَلْ مِاَ الح  ه 
َ
سَاْ أ َ ِ الح  ْ ْ    شَاَ   فی  سَةی  هََ    شْك  ْ ةلِا الح  مَامَةْ  مِةا  بَع  ِ

ِ فَ صَارَتِ الإ  ْ   فِی ی 
سَةاِ  َ لِا الح     هَآَةاَ   ؟عَآِبِتِ ْ داَ ْ ل 

َ
ا  إِاَّ الَله تَبَةارَكَ َ  تَعَةااَ أ

َ
َ  مْةویَ َ  یَ اَةبَّ أ عَةلَ سْةنَّ حج 

داَ جَاوِ  سَ  ً  فِی یَ هَارْ ْ سَاِ َ  الح  َ ِ الح  ْ كَاجَا شَ ِ  فی  مَا  ْ دَّ
َ
لَ تَََّ  أ

َ
ِ َ  حأ ْ كَمَةا   فِی ی  ا   بْوَّ النّْ

سَةة ْ سَةةاْ َ  الح  َ ْْ كَةةااَ الح  ِ َ  ح شَةة ِ ی  ْ مَامَةةِ  َ  إِاَّ الَله عَةةزَّ َ  جَةةلَّ جَعَةةلَ النّْ   فِی ی  ِ
اَ فِی الإ  ةةلِا  بْةةوَّ ْ ل 

داَ َ  لَم   هَا فِی یَ هَارْ عَك  داَ  حج  ضَةلَ مِةا  هَةارْ ه 
َ
كَةااَ مْةویَ أ ةلِا مْةویَ َ  إِا   ةْ   !ْ ل  هَهَةل    شْك 

ةةةة    ْ ةةةواْ إِمَامَةةةااِ فِی یَ  ا   ،شَةةةاَ  لَ  ؟َ ااِةةةلا    َ ش 
َ
مْومةةةةاً یَ إِلَّ أ

 
ا صَةةةامِداً مَْ اَةةةلْاهَُْ

َ
ْ ةةةةواَ أ

خَةةَّْ جَ  ا   فاطِآةةاً إِمَامةةاً لِصَةةااِبِتِ لِصَةةااِبِتِ َ  الآ 
َ
ةةا أ مَّ

َ
ِ ْ وجَةةا إِمَةةامَ یَ هَْ ْ ِ  جَةةاطِآَ ی  ْ ةة     فِی ی  َ ش 

ْ   فَ ااِلا  هَلَا  مَامَْ  فِی   شْك  ِ
خَوَ  هَهَل  تَْ واْ الإ 

َ
سَ ی  أ ْ سَاِ َ  الح  َ لَا الح  ِ اِ بَع  ْ  ،لَ   شَةاَ   ؟ی 

ا هِ  َ سَ     فِی یَ جَاوِ  یَ إِنََّ ْ ِ عَآِبِ الح  ْ كَكِمَةً  ااشِ   َ  الْله عَزَّ َ  جَةلَّ كَمَا شَا ی  ً  یَةَ  جَعَكَ ةا 
آَاِ  إِاَ     فِی یَ جَاوِ  یَ ثَّْ هِ  عَآِبِتِ  فِی  َع  آَاِ  اأح  ع 

َ
آَاِ  َ  أ َع  آِ یَ اأح  مِ ال   2فامَ یَ و 

                                                   
ره مـن رـغ و ه الحسـنرولده لصلجه خاصة دون ولد أخ یف نرن اممامة بعد الحسأة رفقالت اممام» .1

لا تخـرج  و رهنرـها غسـخحقّ حلا  و نرلـد الحسـلوُ  لّا أجهـا لا تصـلح ؤ ر الذـاس و سـا عهه و‌یبذ ؤخوته و
 (12ص ، یالهساعل الجارود« ).تقوم الساعة یهن مهن عداهن حخررغ یعذهن ؤل

گو» .2 ن رند فرمـود: حسـن از حسـرا حسـحـگفخن: حسـن افضـل اسـت  د: به امام صادقحهشام بن سالن 
ــافضــل اســت. گو کــه امامــت پــس از حســح ــه اســت  گفــخن: پــس چگوج ــه در رد  ن در فرزجــدان وی اســت و ج

کـه روش موسـی و هـارون را در حسـن و حسـخـدای تعـالی خواسـخ فرزجدان حسند فرمـود:   نره اسـت 
 
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تواجـد جشـان اعخقـاد بـه ادامـه پـی در پـی امامـان  ا ـن تعجرـرات جهی پیداست، که چذان
گفـ گرجهباشد و اجد و ا ـن  ت شـرخ صـدوق و شـرخ مفرـد جرـز چذـرن اعخقـادی داشـخهباحـد 

 صحرح جرست. گهان بی

                                                                                                                        
کـه آن دو در ججـوّت شــریب جهـی مگــر .جـاری سـازد ن در امامــت رکـه حســن و حسـ چذـان هــن ،ف بودجـدحذــی 

جه در فرزجدان موسی، گرچه موسی افضل  ،ف بودجد و خدای تعالی ججوّت را در فرزجدان هارون قرار دادحشر
کـی از آن دو ح کـه آنر، مگـر رـف زمـان دو امـام باشـذدد فرمـود: خحـت در ا مهکـن اسـحـگفـخن: آ .از هارون بود

ف زمان دو امام جاطق حشوای وی باشد، امّا در یگری جاطق و پحد و دحروی جهایگری پحخاموش باشد و از د
ر و امامـت در رـفرمـود: خ ددو بـرادر امـام باشـذد نرشود پـس از حسـن و حسـ ا میحگفخن: آ .جخواهد بود
ةی باقِ خدای تعالی فرموده است:  که چذان هن ،جاری است نرعقب حس لِه  ک  ها  ل  ع  قِجِهِ  یةی فِ ر  و  ج  ، ع 

ــــبعــــد از آن ج ز قر ــــا رو ــــدان او ت ــــدان فرزج ــــدان و فرزج ــــت جــــاری اســــت.رز در فرزج  ، 1ج ،کهــــال الــــدنن« ) ام
 (2، ح624ص





 
 
 
 
 

9بخش9چهارم

گ ّانـــاهیّازّنامّامامــآ

کـه آحـا  ا ن بخش دارای سه فصل است در فصل اول به ا ن موضـوع پرداخخـه می شـود 
کرده یرواحـــات کـــه امامـــان، از  ای اجـــد، اشـــاره کـــه بزرگـــان شـــرعه جقـــل   ت جـــامفهرســـدارد 

گاهی جداشخذدد در ادامه شجهه جرز  امامان که آ از  کهی پیشامام  ،ها آنبذابر رواحاتی 
کذد، رحلت می که به چه کسی وصرت  بررسـی  شـجهه در ادامـهشود. باز  بررسی می داجد 

که می  امامـاندر زمـان  ها پرسـشای از  دسـخه ه،چـون جـام امامـان معلـوم ججـودآحا  شود 
که وجود  ر فصل دوم جرز بررسی میه استد دشد میمطرح  که آحا حدحدی وجود دارد  شود 

که آحا  را رد جهاحدد در فصل سوم بررسی می فهرسخی از جام امامان هوحت امامان شود 
ــوده اســت و بــه ههــرن دلرــل بعــد از  کــه جدا هپرســرد می ههــوارهشــرعران  ،بعــد مجهــول ب

کرد کـه  بررسـی می جوحسـذدهادّعـا  د در ادامه شـجهه جرـز ا ـنرحلت حک امام چه باحد  شـود 
گردان بـــزرگ ؤمـــام بـــاقر و امـــام صـــادق جذـــاب رواحخـــی بذـــابر از امـــام  پـــس زراره از شـــا

گاهی بیابد.فرزجد خود را به مدحذه فرسخاد تا از امام جدحد  صادق  آ





 
 
 
 
 

9فهرست9جام9امامان9خههآگاهی9ا9اول.فصل9 9از

کــ در ا ــن فصــل بــه ا ــن موضــوع پرداخخــه می کــه بزرگــان شــرعه جقــل  یرواحــاته آحــا شــود 
که امامان، از  ای اجد، اشاره کرده گاهی  امامان فهرست جامدارد  جداشخذد. حخی امام آ

از خـود را جرـز جزدحـک وفـات خـود  پـسو امـام  اجد داجسـخه از امامـت جهـی پـیشبودن خود را 
کــه اجدد در ادامــه شــجهه جرــز  هشــذاخخ می از رحلــت  ی پــیشکهــامــام  ،هــا آنبذــابر رواحــاتی 
کذد، می که به چه کسی وصرت  شـود  بررسی می شجهه در ادامهشود. باز  بررسی می داجد 
مطــرح  امامــاندر زمــان  ها پرســشای از  دســخه ه،چــون جــام امامــان معلــوم ججــودآحــا  کــه
 ه است.شد می

گاه ججودن امامان ۀشجه  و شیعیان از فهرست جام امامان دوازدهن: آ

 متن كتاب
ك حةةةان و یت ةةة    یالکـــاف فی ییةةةال ك   بصـــاعر الـــدرجات ككنها الصةةةسا  فیحةةةنا یةةةات 
 فی العةامى  الحةَّّ    اارشـاد لا فییةانس   رهیتفسـ فی اییةالع   قرب الاسـناد فی ی یالحه

  الآائمة  انسةبآ  حعنهوا بح اح وجوا حا اأحئم  وجسس ن لم ونهن إا ی    ؤبجات الهداة
علام معنهان ب مةامان و  ب مامة  الإمةام اللااةق    ا منك زماا  سو  اللهانعلّاَ 

كةةاجوا ی  وجسسةة ن الةةكیةةع  و  الإمامیعةةا ال ةة مةةا اعةةلاهن إل شةةن   هةةاتهن هضةةلاً  ا 
كةةل إمةةام   نا  یةةا وا فیعةةآح  یّْ عةةحا وإمةةام  كوا ا ةةلّ دوسّةةحكةةاجوا  اخةةدلاا اعةةلا  هةةاا 

لا عنهوا الإمامحهن ل  وتوا  یمل  یت بوووح ل یسهح اللااق اعلا     1لافحالحج
                                                   

کتاب  صفّارکه  بسراریرواحات بذابر » .1 کتـاب  یررـحه و یکافکتاب در  یذرکل و بصاعر الدرجاتدر  قـرب در 
کتاب رمف و ریتفسدر  یاشرع و الاسناد کتاب  یعامل حرّ  و ارشادد در  ، ذـدکذ جقـل می گـرانحد و ةابجات الهدادر 

 
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 شجهه ۀخلاص
کـــــه بزرگـــــان شـــــرعه ماجذـــــد مرحـــــوم بســـــراری از  ی اســـــتجوحســـــذده مـــــدع  رواحـــــات 

 ، شـــرخ درـــمف، شـــرخ یاشـــرع، مرحـــوم یررـــحه، مرحـــوم یذـــرکل الاســـلام ثقة، صـــفار
کرده یعــامل حــرّ  کــه امامــان، از  و دحگــران جقــل  ــد، اشــاره دارد  ــاماج  امامــان فهرســت ج

گــاهی  از  پــسو امــام  اجد داجســخه از امامــت جهــی پــیشد را جداشــخذد. حخــی امــام بــودن خــوآ
کـه ا هشذاخخ خود را جرز جزدحک وفات خود می از شـهادت  پـسجد، تا چه رسد بـه شـرعران 

گهـــی می ـــرای شـــذاخت امـــام  هـــر امـــام، دچـــار اخـــخلاف و ســـر در  ـــه  پســـرنشـــدجد و ب ب
حده دست می امامان  . اجد حاز

 پاسخ
کـه  هطـی خـود مغالجوحسذده برای اثجات ادعـا که جخست آن کـرده  ر جای  جاحـد از جظـر دو
کردهماجد. احشان  از قـرن چهـارم  پـیشکه عقرده به محصور بودن امامان در دوازده،  ادّعا 

امامـان و حخـی  ۀگوحـد: امامـان و شـرعران، جـام ههـ خود می ادّعایاما برای اثجات  ،ججوده
که ا ن دلرل،  ،جدا هداجسخ را جهی پسرنجام امام   ؛کذـد احشان را ثابـت جهی ادّعایدر حالی 

گـاهی نتـک آجـا امـا از مشخصـات تـک ،کسی تعـداد را بداجـد مهکن استز را  جداشـخه  آ
گر جام  ،باشد. بذابرا ن پسـرن جرـز جام امـام  به و حخی اجد داجسخه جهیجرز  را امامان ۀهها

گاهی جهی کـه بگـو ین پـس  دلرـل جهی اجد، داشـخه آ  امـانامجد ا هداجسـخ جهی هرگـزشـود 
تــوان  بــه ملازمــه می ،هــا و جداجســخن تعــداد جداجســخن جــام مرــانچگوجــه  .دوازده جفــر هســخذد

 دمعخقد شد
                                                                                                                        

امامـت و  جدا هجداشـخ اطلاعـی ،آمـاده شـده غهجـریپزمـان از  تر پیشکه  فهرسخی از جرحان اخهه خود
 حـا انرعرشـتـا چـه رسـد بـه خـود  شـانوفات فحـجزدجد، مگـر ا هداجسـخ یهـرا ج بعد از خـودامام امامت ا حخود را 

ــامام ــام وفــاتبعــد از کــه ه ر گهــیدچــار  یهــر ام مخوســل  یامــام بــه هــر وجد ا هگشــخ یاخــخلاف م و ســر در 
کـه امـام جدحـد را  نتا آجـا جام او را بگوحد وضوحه ب و دجهاحن ریرا تع بعد از خودامام  جد تاا هشد یم در حـالی 

 (212ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟) «دجرا جروجد. ازاسذد شذ جهی
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که احشان جـام می ۀهه ز رارست؛ جدرست عا جرز اصل ا ن ادّ  که دوم آن بـرد، در  بزرگاجی 
اسـت؛ احـادحدی آمـده  هـا آندر  که جام دوازده امـام اجد آوردهخود احادحدی  های کتاب

گاه بودن امامانکه  کذذـد. چگوجـه مهکـن اسـت  می پسرن را بیان به جام امامان آ
کـــه ا ـــن رواحت جـــام  کذـــد، معخقـــد باشـــد امامـــان جقـــل مـــی هـــا را از امامـــان کســـی 

کــه وهــنکــه  آنحــا  و جدا هداجســخ را جهــیپســرن  امامــان کذــد  را ا ــن معذــا  بــه رواحــاتی جقــل 
کـه خـدرافکذد حـا باحـد  ،کذـد احشـان را ثابـت می یعـالاف ادّ . پس با وجـود رواحـات بسـرار 

 ، دوبـارهآورد که احشـان شـاهد مـیرا باحد رواحاتی  که آن حا حافت وبرای ا ن رواحات پاسخی 
گردد. ها آن درستتا معذای  کردسی ربر  روشن 

که با ادّعای جوحسذده تعارض دارجد احادحدی در ز ر می  :آحذد 
 انكننده به جام امام . احادحث اشاره1

جـام حـک حـک امامـان را  حضرت خضر امررم مذانحدحث خضر: در زمان حکن. 
کلرذی شهرده است. از طر ق احهد بـن محهـد بـن خالـد  1کافیا ن حدحث را در  مرحوم 
 در آن به جقل از امام جواد ( آورده است و جام تک تک امامانمحاسنبرقی )م لف 

 بصـاعرز محهد بن حسن صـفار )م لـف آمده است. در حدحث دوم جرز ههرن حدحث را ا
مـن ا ـن حـدحث را بیسـت سـال قجـل از حرـرت  :گوحـد کذد و صـفار می ( جقل میالدرجات

هـــری از برقـــی شـــذردم. ا ـــن ق 163( حعذـــی در ســـال )شـــهادت امـــام حســـن عســـکری
ار بـه ا ـن رواحـت و جقـل آن بـرای محهـد بـن ححرـی عطـار اعخقاد صـفّ  ۀدهذد حدحث جشان

کلرذی( ا کتاب  جرز برقیالد ست. احهد بن محهد بن خ)اسخاد  ا ـن حـدحث  محاسـندر 
که به ا ن حـدحث پرداخخـه، دربـار آورده است. را امامـت جرسـت، پاحـان  ۀالجخه چون بابی 

کــه حضــرت خضــر هــای   کــرده اســت. بخش خلاصــهشــهارد،  امامــان را می رواحــت را 
کتاب جرز جاپدحد شده است. مهکن است ا ن رواحت در با کتـاب بـه دحگر  ب امامـت آن 

                                                   
 .2ح ،111، ص2ج ،الکافی .1



 حدیث حضور ₪ 047

 

گوجـ کلرذی به  که آن را برای بزرگاجی چون  کامل آمده باشد، ولی روشن است  کامـل  ۀطور 
کرده است.  جقل 

 را در لــوحی جــام دوازده امــام در زمــان حضــرت فاطهــهجــابر . حــدحث لــوح: دوم
کلرذــی در  کــه جــزد حضــرت بــوده اســت. بیذــد می ا ــن حــدحث را از امــام  1کــافیمرحــوم 

کتاب . شرخ مفرد مفصّ کرده استجقل  صادق و خلاصه آن را  2اختصاصل آن را در 
رد 3ارشاددر   .جوشخه است 4وساعل الشیعهدر  آن را عاملی هن . شرخ حرّ ه استآو

کســاجی  نشــرحکا پرســرد: از پیــامجر امررم مذــان. حــدحث شــرکا: ســوم مــن چــه 
ــام حــک حــک امامــان ــرد. عرّ  را  هســخذدد پیــامجر ج ا ــن  5خــود تفســیرجــای اشــی در دو ب

 .کرده استجقل  حدحث را
 به امامان پسین كننده بر علن امامان پیشین . احادحث دلالت2

کــردهجوحســذده   ،از رســردن بــه امامــت پــیشاز امــام بــودن خــود تــا  کــه امامــان ادّعــا 
گاهی کهـی  پـسجد و امام ا هجداشخ آ ا ـن جد. ا هشـذاخخ از وفـات جهـی پـیشاز خـود را جرـز تـا 
کرده جرـــز بـــا بســـراری از رواحـــات ســـخن  ،در تذـــاق  اســـت ،اجـــد کـــه ههـــرن بزرگـــان جقـــل 

 :باشد تواجد جهی از رواحات درسخیبرداشت  بذابرا ن،
که بذابر . رواحاتی حکن  انامامـ گـاه آناز خـود و  پـس، امـام  هر امـام پـیش ها آنوجود دارد 

 جام برد:از آن امام را  پس
 6برد. م میرا جا تا امام باقر پیامجر __

                                                   
 .0، ح112صههان،  .1
 .123ص ختصاص،لاا .2

 .064، ص1ج رشاد،لاا .3
 .12621، ح166، ص24ج ، وساعل الشیع .4
 .222، ح116و ص 1، ح26، ص2ج، عیاشیالتفسیر  .5
 .041ص ،سین بن قیسلکتاب  .6
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 1.برد را جام می تا امام باقرجام امامان  ناامررم مذ __
 2برد. را جام می تا امام سجاد امررم مذان __
کاظن امام صادق __ و معجـزه  دادهاز امامت احشان خجـر  در دوران جوزادی امام 

 3.کذد جقل شده جرز امامت احشان را ثابت می
ــــذج ســــالگی  امــــام صــــادق __ کــــاظنهذگــــام پ  از امامــــت احشــــان خجــــر  امــــام 

 4داده است.
                                                   

ن بـن رسـل دارد.اشـاره  دو حدحث به حـک جرحـان مخن هر از جابر. 1از سلرن و ح 2ح ،122ص ،2ج ،یکافال .1
گورقــ ــس  ــه امح ک ــاجی  ــرد: زم ــ نارم مذ ــروصــ پســرش حســنه ب ــودم، علــی  یت م ــود، حاضــر ب  فرم

گرفــت، بیخ اهــلعه و رشــ یر فرزجــداش را بــا رؤســا ه( و ســارــو محهــد )بــن حذف نرحســ گــواه  ســحس ش 
کـه بـ زم! رسـول خـدا ـپسـر عزای ل داد و فرمـود: حـاو تحوه کتاب و سلاح امامت را بـ تـو ه مـرا امـر فرمـود 

کتــب و ســلاحن را بــروصــ کــذن و  کتــب و رمــن وصــه بــ غهجــریپ کــه چذانتــو ســحارم، ه ت  ت فرمــود و 
کــه بــه ســلاحش را بــ کــرد  کــذن، چــون مرگــت فــرا رســد، ه مــن ســحرد و بــاز مــرا امــر  بــرادرت ه را بــ هــا آنتــو امــر 

کر نرپسرش حسه بسحاری، سحس ب نرحس که اتو ه د و فرمود: و رسول خدا برو  ه را ب ها آنمر فرموده 
ــا ــت و نرن پســرت بســحاری، ســحس دســت علــی بــن حســ  گرف ــود: رســول خــدا بــه را   تــو ه بــ فرم

کــه   او ه ن بــو مــ غهجــریبســحاری و از جاجــب پ پســرت محهــد بــن علــیه را بــ هــا آنامــر فرمــوده اســت 
 .رساجیبسلام 

 .24، ح021ص، بصاعر الدرجات؛ 011ص ،سین بن قیسلکتاب  .2

گوح بــا ســذد صــحرح: 22، ح023ص ،2ج ،یکــافال .3 دم، آن ررســ د: خــدمت امــام صــادقحــعقــوب ســراج 
که در گهواره بود، ا حضرت بالای سر ابی گفـت، مـن جشسـخن تـا  یسخاده و مدتی بـا او راز مـحالحسن موسی 

کـن، مـن جزدحـمـن فرمـود: جـزد مولاه کش رفخن، بـحجزد فارغ شد. کـردم، او بـا حـت بـرو و سـلام  ف رفـخن و سـلام 
که ده سحس ب .گفت  من جواب سلامه وا برزباجی ش ز گ اشخی تغ من فرمود: برو و جام دخخرت را  ؛ ر دهریرو

گوحخدا آن اسـن را مجغـوض دارد،  ز را کـه جـحـعقـوب  راء رـامش را حهد، بـرای مـن دخخـری مخولـد شـده بـود 
کن تا هداه فرمود: ب گ اشخه بودم، امام صادق  ر دادم.ریت شوی. پس من اسهش را تغحدسخور او رفخار 

گو بــا ســذد صــحرح: 4، ح032ص ،2ج ،یکــافال .4  امــام صــادقه د: مذصــور بــن حــازم بــحــصــفوان جهــال 
ن شـد، امـام رد، اگـر چذـحـآ  یهـا مـ سـراغ جـانه قرباجت مرگ در هر صجح و شام بـه کرد: پدر و مادرم ب عرض

 ابوالحسـن ۀشـاجه ست امام شها و با دست بـا ن ا ،ن شدراگر چذ :فرمود ستد حضرت صادقرک
بـن جعفـر  عجـداللهراست بود و او در آن وقت پذج ساله بـود اقـدش پـذج وجـب بـود  و  ۀشاجکذن  یکه فکر م

 در آن مجلس جشسخه بود ه( با مارفه فطحح)أفطح امام طا
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کاظن امام صادق __ کودکی امام   1داده است.از امامت احشان خجر  در دوران 
کـاظن امـام صـادق __  خجـر از امامـت امـام رضــا بـا خجـر دادن از امامـت امـام 
که احشان چذد سالی بیشخر جداشخه استدر حا داده، کاظنلی  ن خجـر داد باجرز  . امام 

 2داده است.از ولادت احشان خجر  پیش از امامت امام جواد از امامت امام رضا
                                                   

گو: »21، ح022ص ،2ج ،یفکاال .1 دم، ردر باره صاحب امر امامت پرسـ د: از امام صادقحصفوان جهال 
کـود ابوالحسـنگـاه  آن .کذـد هـیگـری ج هـودهین امـر بـازی و ب صاحب ا فرمود: کـه   یا بـود و بزغالـه کموسـی 

د رکشـ او را در آغـوش امام صادق .آمد« پروردگارت را سجده کن»گفت  یاو مه ههراه داشت و ب یمک
کــه بــازی و ب و فرمــود: کســـی   24و  2و  6و  1و 2های  حـــدحث.« کذــد هـــیگــری ج هـــودهیپــدر و مـــادرم فــدای 

 معذای آن است. هن
کذحط زرد بن سلحز » :26، ح020ص ،2ج ،یکافال .2 گوواش اب هردی )که  کـه ید: در بحعهاره است(  ن راهی 

گردم، اکردم برخوردم و عرض موسی بن جعفره ب ،نررفخ یعهره مه ب کـه مـا در آن  : قرباجت  ن مکـان را 
ر  یاد محه ن برهسخ جـا  ن ـکردم: آری، من و پدرم شها را در ا دد عرضحآ ادت میحفرمود: آری، تو هن  ددحآو

کرد کـرد: پـدر و مـادرم  عـرض امام صادقه و برادران شها هن بودجد. پدرم ب ن و امام صادقحملاقات 
کذار جهرهسخامامان پاك  هقرباجت، شها ههه ب کـه یـ بفرما یمن مطلجـه ماجد. ب ید، ولی کسی از مرگ بر  د 
 ذـان پسـران مـنحد اسـت( احه پدر زر)کذ !عجداللهابا یا ،یآر :فرمود راه جشود. تا گن کذن خود بازگو ه بعد ازب

ر آجــا ــذد و اهســخ کــرده ســت و بــا نن ســرو کــه حکــن )قضــاوت  .شــها اشــاره  ا حکهــت( و فهــن و حــاوســت 
داجـد و اخـلاق و پاسـخ  یاشـان مـرن و دج ـاجـات و اخخلافـات مـردم را در امـر دری احخ ذاساسخاوت و ش

کــه از حاز درــاســت و امخ عزّوجــلو او دری از درهــای خــدای  تکوســردادجـش ج بهخــر  هــا ا ن ۀههــگــری دارد 
ادرس و حـفر عزّوجـلقرباجـت. حضـرت فرمـود: خـدای ه ستد پدر و مـادرم بـرکرد: آن چ پدرم عرض .است

ن  او بهخر .(عذی امام هشخنحرون آورد )ین امت را از صلب او ب لت و حکهت اره و علن و جور و فضپذا
کود مولود و بهخر کذـد و مرزی جلوگ ر له او از خونروسه ب عزّوجلخدای  .)زمان خود( است کن  ان رـری 

کذد )بدعت و ضـلالت را از گرد آورد و رخذه را اصلاح  برهذـه را  ،ان بجـرد(رـم مردم آشخی دهد و پراکذده را 
کذد و هراسان را اربپوشاجد و گرسذه را س کذد، برکت او باران فرسخد و بر بذدگان ترّ ه خدا ب .هن سازدحر  حن 

 .ش علن استا یست، گفخارش حکهت و خاموشا ن جواجان ران و بهخرین پ ری( بهخریاو )در جواجی و پ
کذـد. پـدرم رش از بلـوغش بـر فـامیو پـکذـد  بیـان می ،در آن اخخلاف دارجـد را چه آنبرای مردم  لش سـروری 

 .گ شـخه اسـت بـر اوقرباجت او مخولد شده اسـتد فرمـود: آری، چذـد سـال هـن ه کرد: پدر و مادرم ب عرض
گوحز  که با بودن او جهحد  گورتواجسخ ید: در آن هذگام شخصی وارد شد  گوحز ن. ی ن سخذی  موسی ه د بحد 

کـه پـدرتکردم: ماجذد خجـر عرض بن جعفر  !امـام فرمـود آری !د یـمـن فرمـود، شـها هـن بفرماه بـ ی 
که ماجذد ا کـرد( بـرد تقحن زمان با عذی در احن زمان ججود ) پدرم در زماجی بود  هـر  کـردم: حضـرت عـرض  هه 

 
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کاظن __  پـیش از احشان از امامـت امـام جـواد پسو  از امامت امام رضا امام 
  1داده است:د احشان خجر از تولّ 

                                                                                                                        
کذــد، لعذــت خــدا بــر او باشــد ــاه کــه بــ ای  ، ســحس فرمــود:حــدخذدبــه شــدت حضــرت  .ن جــواب قذاعــت 

کردم و در ظاهر پسران درفلان پسرم وص  هرون رفخن و بیمن از مذزلن ب .هند میتو خجر ه عهاره بواب گرم را حت 
کـردم،.راو وصـه ولـی در بـاطن تذهـا بـ ،کـردم کحهن با او شـر فرمـود: ای  سـحس موسـی بـن جعفـر.. ت 

که او را راست ا بذده خداحآدم عاقل ه ن مطالب جزد تو اماجت باشد، جز ب ا !دحز   ،یا ص دادهرگو تشخ ی 
گوحز .. مگو. رجد و امر امامت با پسـرم علـی رگ یمن فرمود: مرا امسال مه ب د: سحس موسی بن جعفرحد 

کــه هــن و علــی دوم علــی بــن  طالــب ابیجــام دو علــی )از امامــان گ شــخه( اســت: علــی اول علــی بــن  اســت 
 ل و محذـــت ون و محذـــت علـــی اوّ  ـــداری و جصـــرت و دوســخی و د شـــخنحاســـت. فهـــن و خو نرالحســ

سـخن او عطـا شـده اسـت و تـا چهـار سـال بعـد از مـرگ هـارون آزادی ه هات علی دوم بحی بر جاملا جارشک
کـه ملاقـات گـ ر جا ا نه د! چون بحز من فرمود: ای ه سحس ب جدارد. گفخن کـردی  ت افخـاد و او را ملاقـات 

کرد که خدا پسری به ب ،هن خواهی  تـو خجـر ه و او ب کد و مجارن، مورد اعخهاراو خواهد داد، امه او مشده بده 
کـه مـرا در  کـرده جـا ا ندهـد  کذه آن هذگـام تــو بـ .ای ملاقـات  کـه آن   یزرــکذ ،مـادر آن پسـر ک،زرـاو خجـر ده 

کذحست از خاجدان مارا کذه ن و اگر تواجسخی سلام مرا برو مادر ابراه ز رسول خداره  ز هـن برسـاجی، رـآن 
گوحز  برسان. کردم حضرت  ، علید: بعد از وفات موسی بن جعفرحد  فرمـود:  کرد وآغاز را ملاقات 

ار بـا شهاسـت مـن رـقرباجـت، اخخه کردم: پدر و مادرم ب عهره چه جظر دارید عرضه برای رفخن ب !دحز ای 
ه ن تـا بـحراه افخاده پس ب .نرکذ یف جهرتکل ،نحد خرجت جشو! ما تا مخعهّ للهفرمود: سجحان ا .خرجی جدارم
کردآن. حضرت حدرآن مکان رس ت را ملاقـات حگان و عهوهاحسا بارها هن جا ا نو فرمود: در  غاز به سخن 

و پسـر  بـودهپسـر عهـو  با امـام ششـن و هفـخن رو، است. از ا ند بن علی بوده حد از فرزجدان زحز ای ) کرده
کذه سحس داسخان را برای او شرح دادم. ب !کردم: آری عرض (عهو در حکن عهوست ز رـمـن فرمـود: امـا آن 

ن و در ههان سال آن رمکه رفخه   سحس ب رساجی یرساجن ام یاو مه آمد سلام آن حضرت را ب. امدهرهذوز ج
که حامله گشت و آن پسر را داری فرمود و مدّ حز را خررکذ  «به دجرا آورد.تی جگ شت 

گو: »24، ح022ص ،2ج، الکافی .1 ق عراه ب موسی بن جعفر که آنش از یف سال پحد: حمحهد بن سذان 
 ..سـت و فرمـود: ای محهـد!.حمن جگره پسرش علی برابرش جشسخه بود، حضرت ب .دمرخدمخش رس ،دحآ

که در حق ا کذـد و امـامخش را پـس از مـن اجکـار جها ـهر  گـروهد )حـن پسـرم سـخن  کسـی رـواقف مدـل  ه(، ماجذـد 
که در حق علی بن  کرده و امامت او را پس از رسول خدا طالب ابیاست  ه است، اجکار جهود سخن 

کـذن و بـرحـق او را تسـل ،من عهری دهـده خدا اگر خدا به کردم: ب عرض فرمـود:  .امـامخش اقـرار ورزمه هش 
 که آنامامت او و ه کذی و ب یهش مردهد و تو هن حق او را تسل یتو عهر مه راست گفخی، ای محهد! خدا ب

ک عرض .کذی یاقرار م ،بعد از اوست ه کردم: جسجت ب ش محهد. عرضفرمود: پسر ستدرکردم، بعد از او 
 «.هنراو هن راضی و تسل
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 1داده است:از امامت احشان خجر  د امام جواداز تولّ  پیش امام رضا __
 2داده است:از امامت احشان خجر  در سه سالگی امام جواد امام رضا __

که بذابر . رواحاتی دوم که به حک امامت عهدی از پیامجر ها آنوجود دارد  حک ااست 
ـــراد  و جشـــان مـــی رســـرده امامـــان ـــوده و  جخســـتاز  برگزحـــدهدهـــد امامـــت اف معلـــوم ب
 3.است فرمودهابلاغ  به امامانآن را  پیامجر

کـه. رواحـاتی سـوم از مجامعــت  پـیشامـام بعـد،  ۀامـام از جطفـ کذــد بیـان می وجـود دارد 
گاهی دا کـرده و  و شه احسـاس می یحالخ ،مادر امام در دوران حهل امام که شخه، دوم آنآ

 4گفخه است. میذکر خداوجد  ،امام هذگام تولدکه  سوم آن
                                                   

گورق ابن» :2، ح012ص ،2ج ،یکافال .1 کردم:  دم و عرضررس د: خدمت علی بن موسیحامای واسطی 
ساکت باشـد  ها آنکی از ح که ا نزمان( دو امام وجود داشخه باشدد فرمود: جه، مگر  کحمهکن است )در 

ذـف شـها حکـردم: ا عـرض .سـاکت جشسـخه بـود( ات امـام حسـنرکه در زمان ح نر)ماجذد امام حس
بـرای او  ن و امـام بعـد از شـها باشـد( و در آن زمـان هذـوز ابـوجعفررد )تـا جاجشـحـامام ساکتی ههراه جدار

که خدا از من فرزجدی به من فرمود: به حضرت ب .د جشده بودمخولّ  که ب وجود میه خدا سوگذد  له روسه آورد 
 ف سـال ابـوجعفرحـپـس بعـد از  .برد میان رکذد و باطل و اهل باطل را از م میثابت  او حق و اهل حق را

 «.م هب بود ث( واقفیحن حد اما )راوی ارق مخولد شد و ابن
گورــححصــفوان بــن » :23، ح012ص ،2ج ،یکـافال .2 خــدا  کــه آنش از یکــردم: پــ عــرض امــام رضــاه د: بــحــی 

بـاره جاجشـه را ب جعفرواب مـن ه د: خـدا بـحـفرمود یو شـها مـ نحدرپرسـ یخان( از شـها مـذرشها بجخشد )در
کردحشها عذاه اکذون او را ب .کذد یت محپسری عذا کرد و چشن ما را روشن  اگر خـدای جاخواسـخه بـرای  .ت 

که بگرو شیشها پ کذد به  کـه در برابـرش ا جعفروابـه ند حضرت با دست اشاره بـحآمدی  سـخاده حفرمـود 
که به  سیرن پسری سه ساله است! فرمود: چه ماجعی داردد ع کردم: قرباجت ا عرض .بود سه ساله بود 

کرد.رت قحجّ   «ام 
گو» :6، ح122ص ،2ج ،یکــافال .3 ــن مصــعب  ــعهــرو ب ــام صــادقرد: شــذح ــ دم ام گهــان  یم ــود: شــها  فرم

کـه وصـرکذ یم کـس مـه بـ ،کذـد یت مـرد هر کس از ما امامان  خـدا، ه کذـدد جـه بـ یت مـرخواهـد وصـ یهـر 
خودش ه مردی پس از مردی تا به ب ست از رسول خداا یت عهد و فرماجرت، بلکه امر وصسرن جرچذ

، 2ج ،کـافیال)رسـاجد.  جرـز ههـرن مطلـب را می «ذی بخجره رسول اللهخجا»رواحت  «.در)امام ششن( رس
 (26، ح020ص

کـه موسـی بـن جعفـررابوبص» :01، ح026ص ،1ج ،هحاسنال .4 ت در خـدم ،مخولـد شـد ر گفـت: سـالی 
که شدحن .نحدبه حج مشرف ش صادق امام ای آورد. رسـن احشـان هـن  صـجحاجهامام برای ما  ،وارد ابواء 

 



گــاه  052 ₪ از نام امامـــان یآ

 

                                                                                                                        
گاه غ ا ی برای حاراجش می که هر  کرزه بو ا ن بود  که  .دآورد، فراوان و پا  ۀفرسـخادمشغول غ ا خوردن بودحن 

ام و درد زا یـدن در  داده گوحد من خود را از دست ( آمد و گفت: حهرده میحهرده )ههسر امام صادق
کـه جسـجت بـ من دسخور دادهه کذن و شها ب خود احساس می  ا ـن پسـرت پـیش از شـها اقـدامی جکـذن.ه احد 

ر  برخاست و با فرسخاده رفت. چون برگشت، اصحابش عـرض حضرت صادق کردجـد: خـداحت مسـرو
کردید فرمود: خدا سـلامخش داشـت مـن پسـری عطـا فرمـود ه و بـ کذد و ما را قرباجت جهاحد، با حهرده چه 

کـرد مـن آن را ه که در مران مخلوقش از ههه بهخر است و حهرده از آن مولود ب کـه گهـان  من مطلجی گفت 
که من ب جهی بـارکـردم: حهرـده  عـرض آن داجاترم.ه داجن، در صورتی  شـها چـه خجـری دادد ه آن مولـود بـ ۀدر

کرده سر ب و هادزمرن جه ها ب فرمود: گفت چون از شکهش فرود آمد، دست او خجر دادم ه من ب .آسهان بلذد 
سـت ا ای کـردم: ا ـن چگوجـه جشـاجه عرض .وصی بعد از اوست ۀو جشاج رسول خدا ۀکه ا ن عهل جشاج
کــه جطفـای ابومحهـد! و وصـی بعــد از اود فرمـود:  بـرای رسـول خــدا فــرا  ،پسـرم بســخه شـد ۀچــون شـجی 

که ب ههانبه من جوشاجرد  پس .شخصی جزد من آمد ،رسرد و مـرا بـه  ه بـودجرـز داد( پـدر و جـدم) ها آنه طور 
کــه  کــرد  کــردرا  هــا آنچرــزی امــر  ــودمــأمور  ــه ب ــه مــن چــه خــداحن  ســن خــدا برخاســخن و از آنه ا، پــس مــن ب ب

کردم و جطف ،بخشد می که او  . پسههرن مولود بسخه شد ،پسرم ۀشادمان بودم و جزدحکی  مخوجهش باشرد 
کـه بـردجی اامـام از جوشـ ۀههاجـا جطفـ هاسـت.خدا پس از مـن صـاحب شه ب تـو خجـر دادم و چـون آن ه سـت 

کــه ا و تعــالی فرشــخه کباشــد و روح در آن احجــاد شــود، خــدای تجــار جشــرنجطفــه چهــار مــاه در زهــدان جا ی 
پروردگـارت بــا راســخی و عــدالت پاحــان  ۀکلهــ» :براجگرــزد تــا بـر بــازوی راســخش جوحســد ،ســتا جـامش حرــوان

کلهات خد و چـون از شـکن مـادرش فـرود آحـد، « جرسـت و او شـذوا و داجاسـت ای کذذـده  ا را دگرگـونحافت، 
گـ ارد و سـرش را بـ دست کذـد، ه هاحش را بـر زمـرن  جـدا ت، زمـرن گ اشـه دسـت بـپـس وقخـی آسـهان بلذـد 
جــام خـود و جــام پـدرش صــدا زجــد و ه ت از افــق اعلــی او را بـی از درون عــرش، از جاجـب پروردگــار عـزّ ا دهذـده

تو برگزحده از مران خلق مذی و محـل  .برای عظهت خلقخت ابدثابت باش تا  یفلاج پسر یگوحد: ای فلاجب
کردم بـرایروی زمرن هسخی،  ام و خلرفه ی منو امرن وح نو صذدوق عله مراز کـه  و رحهخن را واجب  هـر 

که با تو  سوگذد! لالنت و جعزّ ه ب سحس خود در آورم، و بهشخن را بخشردم و در جوار   ردپرا بتو  ولاحت هر 
کذد با ع اب سخخن او را بسوزاجن، اگر چه در دجرا از  امام فرمود:  توسعه دهن. ها آنه واسعن ب رزقدشهذی 

که مذادی پاحان حابد، امام  صدایو چون   را جـوابش دارد، سـوی آسـهانه زمـرن و سـر بـه دست بدر حالی 
کـه شاحسـخه پرسخشـی جـز او جرسـت، بـ انداجشهذدخدا و فرشخگان و » :گوحد میدهد و  می ه گواهی دهذد 

کرده، معجودی جـز خـدای تواجـای حکـرن جرسـت گ« .عدالت قرام  ، خـدای علـن اول و فـتو چـون چذـرن 
کــردم: روح ههــان  گــردد. عــرض مــیکذــد و مســخحق ملاقــات روح در شــب قــدر  مــیاو عطــا ه بــ را علــن آخــر

است، ججرخرل از جذس فرشخگان است و روح مخلوقی  تر روح از ججرخرل بزرگجه،  :ججرخرل جرستد فرمود
که خدای تجارك و تعالی فرما تر از فرشخگان است. مگر جه ا ن بزرگ « د(فرشخگان و روح فرود آحذد)د: وست 
 .2، ح022و  021ص ،2ج ،الکافی و در

 
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کــرد  هان از حضــرت صــادقرســل» ــد  .امــام از بهشــت اســت ۀکــه فرمــود: جطفــجقــل  وقخــی از مــادر مخول

کـردم فـدا کذـد. یگـ ارد و سـر بـه آسـهان بلذـد مـ ین مـردسـت بـر زمـ ،شـود می ن رت شـوم: چـرا چذـحعـرض 
دار حـپسـر فلاجـی پا یفلاجـای  دهـد: یم جـداافق اعلی  ازعرش درون را مذادی از آسهان از  فرمود: ز دکذد یم

کـه رحهـت خـود را  .داجشـن ۀذـرو گذج اتن هسـخیقـوخلمان رـمن از م ۀدحتو برگزز را  ؛باش کسـی  بـرای تـو و 
گــرداجن و بهشــت را بخشــ د،اشــپ  رفخــه برا و تــولاحــت  عــزت و ه بــ . ســحسخــود در آوردم دم و در جــواررلازم 
کذـد بـا عـ اب سـخخن او را بسـوزاجن، اگـر چـه در دجسوگذد!  جلالن که با تو دشهذی  ه واسـعن بـ رزقا از رـهر 

خدا و ) :دحگو میدهد و  می را ابد، امام جوابشحان حمذادی پا صدایو چون امام فرمود:  توسعه دهن. ها آن
که شاداجشهذدفرشخگان و  گواهی دهذد  کـرده، معجـودی رـعدالت قه ست، برسخه پرسخشی جز او جحان  ام 

گرو چون چذ (سترن جرجز خدای تواجای حک کذـد و  مـیاو عطـا ه بـ را ل و علـن آخـرعلـن اوّ  ی، خـدافـتن 
 .20، ح160 ص ،صـاعر الــدرجاتب، صـفّاربــن حسـن  محهـد «گـردد. مـیروح در شـب قــدر  افـزاحشمسـخحق 

که موسـی بـن جعفـررابوبص» بـه حـج مشـرف  صـادق امـامدر خـدمت  ،مخولـد شـد ر گفت: سالی 
ــه شــد .نحدشــ ک ــواء  ــرای مــا  ،نحوارد اب ــس  صــجحاجهامــام ب ــه جطفــای آورد... پ ک جــدم  ۀفرمــود: در آن شــجی 
کـه احشـان خوابیـده بـود و  جدم پدر( جزد ای شخصی )فرشخه ،( بسخه شدن العابد ن )ز آمد، در حالی 

کــه و جــامیبــه ا کــره و شــ جــرم و رردتر از شــرتــر از آب و ســف قرــدر آن شــربخی بــود رق داد  تــر از عســل و  ن ررتــر از 
کـرد و جطفـحبرخاسـت و جزدشـادمان او  .کـی دادحد و دسـخور جزدراو آشـاماجه تر از برف و بـ کخذ جـدم  ۀکـی 

کــه ــدرم بســخه شــد، فــرا رســ ۀجطفــ بســخه شــد و چــون شــجی  ــ ،درپ ــزد جــدم آمــد و آن را ب جــدم ه شخصــی ج
کـی حبرخاسـت و جزد شـادمان جدم .دادجزدحکی وی دسخور ه د و برپدر جدم آشاماجه که ب د، چذانرآشاماج

که جطف ۀکرد و جطف او ه آمـد و بـ  د، شخصـی جـزد پـدرمرفـرا رسـ ،من بسـخه شـد ۀپدرم بسخه شد و چون شجی 
کـرد و جطفـه مـن حبرخاسـت و جزدشـادمان دسخور داد، پدرم  ها آنه بکه  چذانخورش داد سد و درآشاماج کـی 

که جطفه و  بسخه شد کـه جـزد  ههـان ،د، شخصـی جـزد مـن آمـدرفرا رسـ ،پسرم بسخه شدا ن چون شجی  گوجـه 
که ب ههانجدّ پدرم و جدّم و پدرم آمد و به من جوشاجرد  کـو مـرا  جوشـاجرده بـود ها آنه طور  گوجـه  رد ههانامـر 

د و ربخشـ بـه مـن چـه خـدا  آن بـه دلرـل ،سن خدا برخاسـخنه ابشادمان  پس من را دسخور داده بود. ها آنکه 
کردم و جطفحجزد کـه بـردجی اامـام از جوشـ ۀههاجـا جطفـ. بسـخه شـد ،پسرم ۀکی  تـو خجـر دادم و چـون آن ه سـت 

دهـد و تـا چشـهش  کن مـادرش قـرار مـیچهل شب در رحن بهاجد خداوجد برای او سخوجی از جور در شـ جطفه
که چهار ماهش در شکن مادر تهام شد،  کذد از آن جگاه می کار می که جامش ا فرشخهکذد. پس هذگامی  ی 

ان حـپروردگارت با راسخی و عدالت پا ۀکلهو » :سدحجو میبر بازوی راسخش  آحد و به جزدش میست ا وانرح
کلهات خدا را دگرگـونح د، حـو چـون از شـکن مـادرش فـرود آ« و او شـذوا و داجاسـتسـت رج ای کذذـده  افت، 

گـ ارد و سـرش را بـرش را بـر زمـحها دست کذـد، ه ن  جـدا ت، ن گ اشـرزمـه دسـت بـپـس وقخـی آسـهان بلذـد 
جــام خــود و جــام پــدرش صــدا زجــد و ه ت از افــق اعلــی او را بــی از درون عــرش از جاجــب پروردگــار عــزّ ا دهذــده

ان خلـق رده از محتو برگزچه آفرحدت.  آنبرای عظهت پس  ثابخت بدارد خداثابت باش  ی!د: ای فلاجحبگو
 
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که در قدحهی گروه حاد شده از رواحات  کتاب سه   ،حدحدی آمـده های تر ن و معخجرتر ن 
چگوجه  ،دش معلوم است و با وجود ا ن رواحاتاز تولّ  پیشدهد امام  به روشذی جشان می

کرد امام قجل، خجری از امام بعد جدا می کهی قجـل از مـرگ  شخهتوان ادعا  گـاهو   ،شـود می آ
 بعـــد فـــرد دحگـــری  ،کذـــد فـــی مـــیمـــردم معرّ امامـــت بـــه  رایکـــس دحگـــری را بـــ جخســـتحـــا 

 .گوحد را می
که ادعـا می ۀباردر اما از شـهادت هـر امـام، دچـار اخـخلاف و سـر در  پـسکذـد  شرعران 

کرد شدجد، باحد اشاره  ل میمخوسّ  شدجد و برای شذاخت امام بعد به امامان گهی می
حدحهکه  کرده ز کتـاب  ا ن اشکال را بیش از هزار سال پیش مطـرح  اجـد و شـرخ صـدوق در 

که جوحسذده به آن اشاره می. اپاسخ داده استبه آن  الدنن  کهال گـر  جصاف ا ن بود  کـرد و ا
                                                                                                                        

 (6، ح641و 643ص ،بصاعر الدرجات) «..مذی.
کـه از آن امـام بعـدی خواهـد بـود می ۀامـام جطفـفرمـود:  صـادقامـام  :ر گفـترابوبص»  «.شذاسـد امـام را 
 (20، ح622ص ،بصاعر الدرجات)
گو» که مادران  ی( مصادق دم پدرم )امامرد: شذحاسحاق بن جعفر  احشان  امامانفرمود: هذگامی 
ز باشدرگ میشان را فرا حهوشی ا یشوجد، سسخی ماجذد ب میباردار  را که اگر در رو ز و اگـر در شـب ح ،رد  ف رو

که مردی او را بذذیب می، سحس در خواب برجد میسر ه ف شب در آن حال بح ،باشد پسـری داجـا و بردبـار ه د 
ر  دهد، او یمشده م شـود و از طـرف راسـخش از جاجـب خاجـه  مـیدار یـگـردد و از خـواب ب مـیاز آن مـشده مسـرو
که  می  یصدا رر آرـی و خ ـر بگرارـسـوی خه ر آبسخن شدی و برخه د: بحگو میشذود  ه را بـو مـشده بـاد تـ !یو

کذـد و پـس از آن از پهلوهـا و شـکهش جـاراحخی جج و  دذـرپسری بردبار و داجـا و در تـن خـود احسـاس سـجکی 
دجش فرا رسـد، در خاجـه  یگوشش رسد و چون شب زاه حرکتی ب در خاجه صدای بلذد ،چون ماه جهن شود

که جز او و پدرش آن را جج براحش جوری بـا سـر فـرود  کـه آند جشسخه باشـد )جـه حذذد و چون او را بزارظاهر شود 
گرمروی ز که ا ند و پس از حرون آیش شود تا چهار زاجو بحش گشاحد( و براحآ هر ه رد، بچرخد تا قجله برن قرار 

کذـد و بـا اجگشـت بـخه باششداف جاجحرااز آن صورتش طرف باشد،  حهـد خـدا ه د، سحس سه بار عطسـه 
کذد ) گو رجد وذی گ ایمسخحب است پس از عطسه اجگشت را سر ب که چذاناشاره  ذد( و جاف ححهد خدا 

اش  ش و دو دجـدان ضـاحکهرن و دو دجدان ج یو پا ش از بالاا یهای رباع ده و خخذه شده باشد و دجدانحبر
ز از دو دسخش جـوری طلا شجاجه کحبرآمده باشد و در مقابلش جوری ماجذد شهش طلا بدرخشد و تا  ی  ـرو

 «غهجراجذـــد.یپبســـخگان  از ارو ههاجـــا اوصـــ دذذـــرهـــن در زمـــان تولـــد چذ غهجـــرانیو پ شـــودســـاطو 
 (1، ح022و  022ص ،2ج ،الکافی)
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ماجذـد بسـراری از  جوحسـذده امـا جهـود. رسـرد، مطـرح می اشکالی به آن پاسخ به جظرش می
کـه  موارد دحگر بدون اشاره به پاسخ احشان، تذها شجهه را مطرح می ای را  هـر خواجذـدهکذـد 

کـه او داشـت میکذد. و چذـرن بر وی هداحت می ۀاجه بودن جوشخغرضبه م دججـال ه بـ شـود 
 پاسخ جرست.حافخن 

 فرماحد: شرخ صدوق، ابخدا جواب جقضی داده و می
کـهشان حدر پاسخ به ا را  علـی د رسـول خـداحـشـها اعخقـاد دار باحد گفت 

ح به وی فرمود و شـخص وی حد و تصررگرداج از خود و امامی برای پسن رجاجش
کثـر امّـت از کرده و گسخراجردهن روش او را ۀمسزلو  اددشان را به مردم ج ، پس چرا ا

گرداج گز جــددروی روی  ــا حو دوری  ــد ت ــار دج ــه ک ــه آن حضــرت از  جــا ی رســردب ک
 د بود چه آنرفت و بر او گ شت  )بقرو( ذجوحذه به حمد

 :فرماحد بعد جواب حلّی را می
، هــر چذــد مشــروح اســتان یــب از و اســت واضــحهــر چذــد گــاهی مــردم از حــقّ 

 1.اجد روی آوردهلحاد او به  اجد د روی بر تافخهرتوح از که چذاند، کذذ اعراض می

گفت: ب پس می دشـهذان و لـزوم تقرـه و مراقجـت، بسـرار  آفرحذـیدلرل وجود خطره توان 
که  را در اخخرار ههه قرار جدهذد. کسی هن  امامان فهرست امامانطجرعی است 

کــه چذــرن  کــه رقــتآفــاق بــوده اســت. حق ۀشــهر فهرســتادعــا جکــرده  چذــرن  ا ــن اســت 
کرده جرز عده امامانو است بوده  فهرست گاه   جد.ا ای را آ

کاظن ،برای مدال من از پدر شها، امام بعد  :کذد عرض می جصر بن قاموس به امام 
قــوم مــن بــه امامــت شــها  از رحلــت امــام صــادق پــسرا پرســردم و ههــرن باعــث شــد 

 :اما مردم دچار حررت شدجد ،معخقد شدجد
                                                   

 ه ورأشار ؤل ه ورعل جصّ  جعله الامام بعده و و ای راسخخلف عل رسول الله کن تقولون: ؤنّ ن: ؤجّ فقلذا له .1
کثر الأمة ذهجت عذه و تجاعدت مذه حخ ن أمره ویب  ( والجقروذجو )ح یذة ؤلحخرج من الهد یشهره، فها بال أ

کان واضحای   هجون عن الحق وحفان الذاس قد . یه ما جررعل یجر کان مشروحای  ان ورعن الج و ؤن  کها  ؤن 
 (21صههان،  جک: ؛42 - 42 ، ص2ج ،ننکهال الد)  .درالخلح ید ؤلرذهجوا عن الخوح
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کـردم: مــن از پـدر شــها  عــرض موســی بـن جعفـره د: بـحــگو مـیبـن قــابوس جصـر 
که جاجشرپرس کردم  کهه ستد پدرت برن شها  ن او. رجاجشـ شها ید من فرمود 

کــرد، مــردم بــ چــون امــام صــادق گراه وفــات  ولــی مــن و  ،دجــد یراســت و چــا 
کذـــون بفرما .نحشـــها معخقـــد شـــده اصـــحابن بـــ از پســـران شـــها ک حـــکـــدام د  یـــا

 1.ستد فرمود: فلان پسرمهان شرجاجش

گر مردم دچار حررت می ،بذابرا ن که امام بعد معلوم ججود ،شدجد ا  ه وبه ا ن دلرل ججود 
 پرسـردجد و حـا کـه مـردم جهی هبلکه حا به ا ن دلرـل بـود ه،شد حا در آخر ن لحظه معلوم می

 تواجسخذد به ههه بگوحذد. جهی ها،به دلرل وجود خطر امامان
ــا آن گروهــی از ســو ی، ــه دلرــل اغــراض دجرــوی ماجذــد مــال و مقــام، ب کــه حقرقــت را  ب

گهــــی  خــــلاف آن را تجلرــــ  می ،داجســــخذد می کردجــــد و مــــردم را دچــــار حرــــرت و ســــر در 
که فرق، کردجد می کساجی  دلرل دحگـر  ،. در واقوپدحد آوردجدحا اسهاعرلره را  2واقفه ۀماجذد 

 .ی ججاشددلرل واضح و روشذ که ا نجه  ،کار بود تقوا و فرحب حررت مردم وجود افراد بی

گاه ججودن امامان از فهرست جام ۀشجه  ها سیددهن. رواحات آ

 متن كتاب
دیةةایةةث  وصةةوا یمةةا  عكهةةوا إاحاا اأحئمةة  »اةةا   بصــاعر الــدرجات الصةةسا  فی ی 

ت  ما مات عالم یآو  هح عا الإمام الصا   ثاً حالا ،«عكه ن اللهحا شبل  هاتهن سّ 
                                                   

لِـ» .1 ــدِ بْـنِ ع  هّ  ـنْ مُح  ان  ع  ـدُ بْـنُ مِهْـر  حْه  ـعِ  یٍّ أ  ـنْ س  بِـرع  بِــ یدِ بْــنِ أ 
 
ـال  قُلْـتُ لِأ ـابُوس  ق  صْـرِ بْــنِ ق  ـنِ الذّ  هْـنِ ع   یالْج 

اهِ  اك   یؤِجِّ  ن  رؤِبْر  ب  لْتُ أ  أ  ِ   س  نِ الّ  جِ ح   یم  ر  خْج  أ  عْدِك  ف  ـا تُـوُفِّ  یکُونُ مِنْ ب  هّ  ل  جْت  هُـو  ف  ف  أ  جّ  جْـدِ الِله  ی  أ  بُـو ع   أ 
اسُ  ب  الذّ  ه  الای و  قُلْتُ فِ رهِ ح  ذ  ابِ رذای و  شِه  صْح  ا و  أ  ج  خْجِرْجِ  یف  أ  أ  ِ   یف  نِ الّ  عْدِك  مِ ح   یم  ال  کُونُ مِنْ ب  ق  نْ وُلْدِك  ف 

ن یابْذِ   (21، ح020ص ،2ج ،کافیال« ) فُلا 

دُ بْنُ ». 2 هّ  ى مُح  و  ر  دِ بْنِ ح  ف  هّ  نْ مُح  ـنْ ر  حْ ح  عْقُوب  ع  ـدِ بْـنِ جُهْهُـورٍ ع  هّ  ـنْ مُح  ـد  ع  حْه  ـدِ بْـنِ أ  هّ  نْ مُح  ارِ ع  طّ  ی الْع 
نْ  ضْلِ ع  د  بْنِ الْف  حْه  حْ  ُ أ  جْـدِ الـرّ  اهِ وجُس  بْنِ ع  بُـو ؤِبْـر  ـات  أ  : م  ـال  نِ ق  ـ ن  ره  هُ رْ و  ل  ـد  ؤِلّا  و  عِذْـد  ح  امِـهِ أ  س  مِـنْ قُوّ 

ثِ  الُ الْک  عای فِ رالْه  ه  هُ ط  وْت  حْدِهِنْ م  قْفِهِنْ و  ج  ب  و  ج  لِف  س  ان  ذ  ک  ان  عِذْد  زِ  یرُ و   ک  الِ  مْو 
 
ـالْأ ذْـدِ ح  ان  الْق  ـرْو   یِّ ادِ بْـنِ م 

لْ  جْعُون  أ  لِ حف  دِ س  ارٍ و  عِذْد  ع  بِ  یِّ ذ  لْف  دِ  یبْنِ أ  ثُون  أ  لا  ة  ث  هْز  ارحح   .(46ص، للطوسی  جیالغ« ).ذ 
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دیة   ال افی فی ییت ال كح دیكها  فوصییما   إاعكهت اللهح ای  عنةت ضةاً حو ی 
علام معنهة   عى  لاّ  حهو ما    فتیإل وصییعكن ما اعلا  هح وت الإمام اییم  ل شولت

 شةةلا ذهةةب الصةةسا    اأحئمةة  مةةا شبةةل اْسَةةاء خكسةةاون، و  بوجةةو  شائمةة  مسةةبآ  بهةةن  
د ا عةةا وبىو ییةةال ك الصةةلاد    ا الإمةةام إجةةت شةةا   و لااللهعبةة اعةةلا مةةا ذلةةا هةة 
 1فاا اأحد یآ  ما ای خن  ش ت اأحمن فییإل یناح عنا إمامدت  حاللااق 

 شجهه ۀخلاص
که  کذد ادّعا میدر ادامه  جوحسذده کـه  از رحلـت می پیشامام  ،ها آنبذابر رواحاتی  داجـد 

کذد، کـه امـام  به چه کسی وصرت  لت دارد  خجـر از زمـان وفـاتش از امـام بعـدی  پـیشدلا
کلرذـ ثقـۀار و شـرخ صـدوق و بزرگاجی ماجذد مرحوم صفّ  رو، . از ا نجدارد ی معخقـد الاسـلام 
که بوده  که امام است. هدرفهه زجدگی امام قجل می ۀامام بعد، در آخر ن دقرق اجد 

 پاسخ
کــــه  بذــــابر را  امامــــان ۀجــــام ههــــ حکاحــــک امامــــان، گ شــــترواحــــات فراواجــــی 

کرده فراواجــیرواحــات  بذــابرجد و آن را ا هداجســخ می ا ــن رو،  از ا ــناجــد.  بــرای شــرعران بیــان 
کهی  که امامان را احخهال و اسخفاده از رواحات از رحلت خود  پیشجام امام بعد را تا 

کـه خـود  توان پـ  رفت؛ جهی ،جدا هداجسخ جهی ز ـرا در تعـارض بـا بسـراری از رواحـاتی اسـت 
کرده  اجد. ا ن بزرگان جقل 

                                                   
کتاب  صفّارکه  چذان .1 د قجـل از فههذـ یم آمـوزد، می نبـه آجـا خداوجـد چـه آناز  اخهـه» باب بصاعر الدرجاتدر 

کذذـدروصـ یشان به چه کسوفات کـه در آن میک حـدحدی جقـل می از امـام صـادق «ت  ا رهـ»فرماحـد:  ذـد 
کرد  ،ا جرفتراز دار دج یعاله گاه  کلرذـی ا ـن گوجه  ههان «.کذد تروص یبه چه کسکه مگر خداوجد او را آ

کرده است و  کافیحدحث را در   که ا نرد مگر رم یامام جه»کذد:  یت محروا امام صادقذرن از ههچجقل 
گاه کس آ که  ین جشان م ا «.کذد یت مراو وصبه پس  ،بعد از او امام است یشود چه  جـام  اماماندهد 

که پیش از آجان از احجد، ا هسخداج یجه پیشاز  را خودان ذرجاجش جد. ا هخجـری جداشـخ ،هداشـخوجـود  فهرسخی 
ک عجـداللهواز ابو  اجد معخقد بودهبه بالاتر از ا ن هن  یذرکل صدوق و و صفّار امـام » :کـه فرمـودجـد ا ردهجقـل 

اامــام ) «ده و امـر امامــت بـه او رســرده اسـت.شــ امـام فههــد می قجلـی امــامزجـدگی  لحظــهن  ردر آخـ بعـدی
 (212ص الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟
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حن می بــه رواحــاتی دلرــل،بــد ن  .احــات چرســترو از ا نظــور حــال باحــد دحــد مذ کــه  پــرداز
گوحای معذای ا ن رواحات است.  ههراه ا ن رواحات در حک باب جقل شده و 

ــرای مدــال ــاب  ،ب کتــاب شــرحف  کــهدر ههــان ب ــدرجاتجوحســذده در  حــدحث  بصــاعر ال
کرده، آمده چهارم  :است بدان اشاره 

کــه فرمـــود جقــل عجــدالرحهن خـــزاز از حضــرت صـــادق ل پســـر راســهاع :کـــرد 
کــــه او را دوســــت مــــی کــــوچکین فرزجــــد رابــــراه او ل بــــود حــــداشــــت و ما داشــــت 

کرد واما خداوجد از  .جاجشرذش شود کـه جاجشـجهـواو وحـی ه ب آن جلوگرری  ن رد 
کـــه رســـرهذگـــام مـــرگ اســـهاع .اســـت شـــخصتـــو فـــلان   ،وصـــی او آمـــدو د رل 

کاررهه ،درپسرم وقخی مرگ تو هن فرا رس :ل گفتراسهاع کـردم.  بکن ن  که من 
دهـد  یاو خجر مـه ب وجدخدا که ا نا امامی جخواهد مرد مگر ره ،ن جهترههه ب
 1. دحت جهاروص سیکه چه ب

کذذده برای تعرـین  پیداست، که چذان موضوع رواحت در مورد اخخرار داشخن وصرت 
کذذــده چذــرن اخخرــاری جــدارد و  می جاجشــرن اســت و امــام صــادق فرماحــد وصــرت 

حعذی به ههرن  «یوص من  یخجره الله ؤلأ لاّ ؤمام ؤهوت حس رجل ذلف لأفهن »فرماحد:  می
کذـد.  از مرگش به او ابـلاغ می پیشکه اخخرار جدارد  دلرل کسـی وصـرت  کـه بـه چـه  شـود 

ــین جاجشــرن اســت ــار در تعر ــس ســخن از اخخر ــن ،پ ــه ا  ــان  ج ــام امام ــسکــه ج از خــود را  پ
خهـة یبـاب فـ»از ا ـن بـاب، بـابی بـا عذـوان  پـیش ار دو صـفحهداجذد حا جه. صـفّ  می  الأ

گشوده است. 2«ن من بعده ال  یؤل ةرالوص یف علهون العهد من رسول اللهحهن جّ أ  را 
                                                   

دُ بْنُ الْحُس   ذاث  دّ  ح  » .1 هّ  لِ رْ مُح  نِ بْنِ ع  س  نِ الْح  لِ  یٍّ نِ ع  نْ ع  حْه   یِّ ع  جْـدِ الـرّ  ـنْ ع  کُلْدُومٍ ع  نْ  ذْصُورٍ ع  ـزّ  بْنِ م  ازِ نِ الْخ 
جْدِ الِله  بِی ع  نْ أ  اعِ  ع  سْه  ان  مِِ ک  ال   اهِ رق  ـغِ رل  بْنِ ؤِبْـر  اعِ حُ ر  رن  ابْـن  ص  ى ؤِسْـه  ـو  ـان  ه  ک  ـهُ و   ی الُله رـل  فِ رحِجُّ ب  ـأ  هِ ف 

ال   ق  لِف  ف  اعِ ح  ذ  اعِ را ؤِسْه  ی ؤِسْه  ل  وْت  ع  ی الُله الْه  ض  ا ق  هّ  ل  ن  ف  صِ رلُ هُو  فُلا  اء  و  ج  ـال  رُّ ل  ف  ـهُ و  ق  ـح  ـر   یّ  ا بُذ  ض  ا ح  ؤِذ 
لِف  ل   جْلِ ذ  هِنْ أ  لْتُ ف  ع  ا ف  ه  ک  لْ  افْع  وْتُ ف  نْ ح  س  رْ الْه  ی م  هُ الُله ؤِل  ر  خْج  ام  ؤِلّا  أ   ،بصاعر الدرجات.« )یوصِ  ُ هُوتُ ؤِم 

 (620ص

کسـی بعـد از خـود  تـاآموزجـد  می خداعهد امامت را از رسول  که آجان، امامان بارهبابی در» .2 بـه چـه 
کذذد.  (623صههان، « )وصرت 
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 را چذرن آورده: جهنحدحث  ،در آن باب
گوحــد کســی را بــ :پرســردم از امــام :صــفوان بــن ححرــی  ذی رجاجشــه امــام وقخــی 

کـس را بخواهـد مـی ،سـحارد او مـیه بـکذد و امر امامت را  ن میریخود تع تواجـد  هـر 
کذدریتع کسـی را تع :فرمود داست رخیخصوصچه ا دارای ح ،ن  کذـد  ن مـیرـیجـه 

کـه فرمـودرشـها چذـ کردم از جدّ  که خدا دسخور داده. عرض ال رـخ :ن جقـل شـده 
جه  دنرکذ می گ ار ن وارر کس بخواهه به و ار ماستراخخه ن امام برید تعرکذ یم
که  خدا امجریاز پ ین عهد و قرارداد ا !خداه ب گفخـه  شانجفر به جفر جاماست 

گفخنه ز برمن ج چه آن :. فرمودشده است  1.ن بودرهه ،تو 

کــردن امامــان ۀدربــار ،امامــاناز حــاران  پیداســت، برخــی کــه چذان بــه  عهــل 
پاســخ بــه احشــان امــام در  اجد. پرســش داشــخهتعرــین جاجشــرن  دحد خــوحش بــرای صــلاح

 از پیـامجر هـا آن جام حعذی جام ههه مشخص اسـت و «یفرجل مسه رجل» اجد: هفرمود
گفت جهی. پس جدارجداخخراری  باره در ا نحعذی  ،رسرده است  امامان جام اخهـه توان 

 جد.ا هداجسخ بعد را جهی
کاظن کلرذی از امام   دارد: را چذرن بیان می ا ن جکته مرحوم 

گوحط زرد بن سلحز  کـه بـن ید: در بـحـدی  موسـی بـن ه بـ ،نررفخـ یعهـره مـه راهـی 
کـار دسـت مـن مـ... : ود... فرمـ برخـوردم جعفر گـر  پسـرم ه بـود، امامـت را بـ یا

کـه ؛دادم یقاسن م ار رـاو مهربـاجن، ولـی اخخه او دارم و جسـجت بـ بـه دلرـل محجخـی 
کجــــا  عزّوجــــلبــــا خــــدای آن   را  آنخجــــر و  دهــــد مــــیخواهــــد قــــرار باســــت، هــــر 

 و . مــن جشــان داده جش را بــااو و معاصــر ســحس .داجرســمــن ه بــ رســول خــدا
کســی از مــا ه بــ ه باشــذد،داججرســ آن را خجــر م علــیو جــدّ  غهجــریز تــا پرــاو ج

                                                   
ادُ بْنُ سُل  » .1 جّ  ا ع  ذ  ث  دّ  ان  بْنِ رْ ح  فْو  نْ ص  عْدٍ ع  عْدِ بْنِ س  نْ س  ان  ع  ـیر  حْ ح  ه  ـی اؤِل  وْص  ا أ  ـامِ ؤِذ  م  نِ امِْ لْخُهُ ع  أ  : س  ال     ی ق 

  ِ عْدِهِ ش  ح   یالّ  ضُ ؤِل  رُ زای ف  رْ کُونُ مِنْ ب  وِّ
لُهُ ح  ح  هِ رْ ف  ک  رْ جْع  وْ  اء  أ  ـا رْ ثُ ش  ه  ال  ؤِجّ  ـهُ  یقْضِـح  ف  هُو  ق  قُلْـتُ ل  مْرِ الِله ف  بِـأ 

هُ حُکِ  لُهُ ح   ی  ؤِجّ  جْع  مْر  ج 
 
ا الْأ وْن  ه    ر  ال  أ  ت  هُ ق  جّ  ك  أ  دِّ نْ ج  سُـورْ ع  هْـد  مِـنْ ر  ـا هُـو  ؤِلّا  ع  ـاءُ لا  و  الِله م  ش  جُـل  ثُ ج  لِ الِله ر 

  ِ ال  الّ  ی ق  هّی جُل  مُس  ر  ف   یف  ا. قُلْتُ له ال   (2، ح621صههان، « )  هُو  ه   
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 1.کذد جهی تروص

کذــد خجــر می کــه ا نمذظــور از  ،ا ن رواحــتبذــابر  ۀمســزل ،دهذــد بــه چــه کســی وصــرت 
گاهی داشخن حا جداشـخن از جـام امـ و اخخرار در تعرین است ام بعـدی. بـا توجـه بـه ا ـن جه آ

کــه  کرده مــاجرارواحــات  کــه حکــی از  معذــای رواحــات مطلــق جرــز معلــوم می ،اجــد را جقــل  شــود 
 «.هرـؤل یوصـربعـده ف حکـون علن مـنح یهوت اممام حخحلا » را جوحسذده آورده است: ها آن

کــه امامــان معذــا ، ا ــن رواحــات بــدانپــس بــر خــلاف ادعــای احشــان  جــام امــام  جرســت 
که امامان ،جدا هداجسخ را جهیبعد  اجخخاب جاجشـرن بـرای  حقّ  بلکه به ا ن معذاست 
کسـی وصـرت  پـیش از رحلخشـان، بـه احشـان ابـلاغ میو  اجد جداشخهخود  کـه بـه چـه  شـده 
باشــد و  تواجــد جرــز می کرــد بــر علــن اخهــهأبــه معذـای ت ا ــن رواحــات ،بــر ا ــن افــزون .کذذـد

کــه مذظــور از  کــه  ،امــام باشــد عهــر ۀآخــر ن لحظــ ،هــا آنضــرورتی جــدارد  ماجذــد احــادحدی 
 فرماحد: می پیامجر

کـه مـرا بـه حـقّ بـه پ و سوگذد به خدا گـر از عهـر دج ،خـترامجری براجگیـی  ا جـز رـا
کــه فرزجــدم  بــه قــدریروز بــاقی جهاجــده باشــد خداوجــد آن روز را ک حــ کذــد  طــولاجی 

کذد  2.مهدی در آن روز ظهور 

ز دجرـا قرـام خواهـد  کـه امـام مهـدیجرسـت  بدان معذـا چذرن رواحات در آخـر ن رو
کرد دارجدبلکه بر قطعرت ظهور  ،کرد کـه در آخـر ن لحظـه بـه  جفرمودهجرز  . اخههتأ اجد 

                                                   
لِ » .1 دِ بْنِ ع  هّ  نْ مُح  ان  ع  دُ بْنُ مِهْر  حْه  بِ  یٍّ أ  نْ أ  ذِ  یع  رْم 

 
نِ الْأ ک  ذِ  یِّ الْح  ث  دّ  ال  ح  اهِ  یق  جْدُ الِله بْنُ ؤِبْر  لِـرع   بْـنِ  یِّ ن  بْنِ ع 

بِ  رِ بْنِ أ  عْف  جْدِ الِله بْنِ ج  نْ  یع  الِبٍ ع  لِ حزِ    ط  جِ  یِّ دِ حْ طٍ الزّ  رد  بْنِ س  ر  خْج  نِ و  أ  ک  بُو الْح  ال  أ  دِ بْنِ  یق  هّ  جْدُ الِله بْنُ مُح  ع 
رْمِ  ة  الْج  ار  نْ  یُّ عُه  لِ حزِ    ع  قِ رد  بْنِ س  ال  ل  اهِ رطٍ ق  ا ؤِبْر  ب  حْنُ جُ  ن  رتُ أ  ة  فِ حرِ و  ج  رِ  یدُ الْعُهْر  عِْ  الطّ  ال   ...قِ  ب   ...ق 

مْرُ ؤِل  
 
ان  الْأ ک  وْ  لْخُهُ فِ  یّ  و  ل  ع  ج  اسِنِ ابْذِ  یل  خِـحّ  ؤِ  یلِحُجِّ  یالْق  أْف  ل   یاهُ و  ر  ـلّ  رْـع  ـزّ  و  ج  ـی الِله ع  لِـف  ؤِل  کِـنْ ذ  لُـهُ ح  هِ و  ل  جْع 

جِ ح  ثُ رْ ح   اء  دْ ج  ق  اءُ و  ل  ج   یش  سُولُ الِله بِخ  اجِ  رِهِ ر  ر  اجِ رثُنّ  أ  ر  نْ  یهِ و  أ  لِف  لا  ح  م  ک    هُ و   ع  ـدٍ  ُ کُونُ م  ح  ـی أ  ی ؤِل  وص 
ی  خّ  ا ح  سُولُ الِله  ی  أْتِ ح  مِذّ  رِهِ ر  ج  دِّ  بِخ  لِ  یو  ج  ل   یّ  ع  اتُ الِله ع  و  ل   (26ح ،020ص ،2ج ،یکافال« ).هرْ ص 

2. «  ِ ذِ  یو  الّ  د  ع  جِ بِا یب  قِّ ج  نْ رّ لْح  وْ ل  جْ    ای ل  لِف  الْ    ا ؤِلّا  ر  جْق  مِن  الدُّ ل  الُله ذ  وّ  ط  احِد  ل  ـوْم  و  ـی ر  خّ  ـدِی  خْـرُ ح  وْم  ح  ل  ج  فِرـهِ و 
هْدِیُّ   (123ص، 2ج ،ننکهال الد« ) الْه 



 حدیث حضور ₪ 061

 

گـاهروجد مگر از وصـی خـود  اجد از دجرا جهی بلکه فرموده ،دهذد خجر می ها آن شـوجد و ا ـن  آ
لــت میکرــد أت بــربیـان،  گـاهی امامــان دلا ها پــیش از  ام وصرشــان ســالاز جــ کذــد و بــا آ

 .رحلت جاسازگار جرست
امام بعدی امامت خـود را  ،ها آن ۀماح بذابر درونکه ، دوم رواحات بخشدر  جوحسذده اما

 :اســت بــا هـن درآمرخخــهرا  مســزلهدو  فههرـده، پیشــرن میزجـدگی امــام  ۀدر آخـر ن لحظــ
 مـتخجـر دادن از اما) جخسـخرن آن دوحکی امام بالقوه بودن و دحگری امام بالفعـل شـدن. 

 از زمـان پیـامجر پـیش آمـده،رواحـات  بذابر گرفخه و تر اججام می پیشها  سال دحگر(امام 
. اجد هداجسـخ می امامـت خـوحش را و از بـدو تولـد همعلـوم بـود امامان ۀبرای هه نجام آجا

گرفخن امامت و امام شدن)اما دومی  اوی حعذی ر ،مورد اشاره ا ن رواحات است (بر عهده 
که  ،احد و ا ن مسزولرت به شها مذخقـل شـده فههرد امام شده شها چه وقت می پرسرده 

گرآحا  کسـی خجـر رحلـت امـام قجـل را  پیشامام  ا ر از شها باشد، باحد  در مسافخی بسرار دو
گـاه  حا به مح  رحلت احشان از امام شدن ،احد به شها بدهد تا بفههرد امام شده خـود آ

کهاب امام در جو ،شوحد می حعذی به محـ   پیش،آخر عهر امام  ۀدر لحظ فرموده است 
گــاه میاز امــام بــودن  امــ ،رحلــت احشــان گــاهی  ۀاز امــام دربــار. پــس هرگــز شــوحن خــوحش آ آ

 رواحــت  ســه جکتــه،بــرای اثجــات ا ــن  اجد. بــالقوه احشــان بــه امامخشــان در آحذــده جحرســرده
 :آحد در پی می

گو .2 مــن بفرمـا امــام چــه زمــاجی ه دم: بــکـر عــرض حضـرت رضــاه د بــحــصـفوان 
کـه بـد داجد او امام است یم او خجـر رسـد صـاحجش )امـام سـابق( وفـات ه زمـاجی 

که وفات محکرده  )پـدرت(  ابوالحسـنحضـرت  که ا نکذد، مدل  یا ههان زماجی 
کــرد و شــها  کــه حــذــه( بودح)در مد جــا ا ندر بغــداد وفــات  دد فرمــود: ههــان زمــاجی 

گاه میرم یصاحجش م او ه لهد فرمـود: خـدا بـرچـه وسـه کردم: ب عرض .شود رد، آ
 1.کذد یالهام م

                                                   
دُ بْنُ » .1 هّ  دِ بْنِ الْحُس  ر  حْ ح  مُح  هّ  نْ مُح  ال  رْ ی ع  ان  ق  فْو  نْ ص  ا نِ ع  خْجِرْجِـ :قُلْتُ لِلرِّض  ـی  یأ  خ  ـامِ م  م  ـنِ امِْ ـنُ ح  ع  عْل 

ام  حِ  هُ ؤِم  جّ  وْ حِـ   ن  رأ  ی أ  ض  دْ م  هُ ق  احِج  نّ  ص  بِـ یهْضِـح  ن  رجْلُغُهُ أ  ـا یمِدْـل  أ  اهُذ  جْـت  ه  اد  و  أ  غْـد  ـنِ قُـجِ   بِج  س   دالْح 
 



گــاه  062 ₪ از نام امامـــان یآ

 

ــام قجلــی در آخــر ن دقرقــ می امــام صــادق. 1 ــن ام ــام بعــدی از عل  ۀفرمــود: ام
گاه میزجدگی   1. شود او آ

کردم:   به امام صادق. 0 و امـر  داجـد یمـ ار ت خـودامـام چـه زمـاجی امامـعرض 
 2.  ن لحظه از زجدگی امام قجلدر آخرامامت به او رسرده استد فرمود: 

 قرحذه ها ا نامر به احشان است و  اججامردنسخن از اجخقال علن و  پیداست، که چذان
گاهیجه  ،فعلرت حافخن امامت است بر  د شد.ذامام خواه که ا ناز  تذها آ

گـــاهیاز رواحـــات جرـــز  بخـــشا ـــن  ،جخرجـــهدر   امامـــان از جـــام جاجشـــرذان خـــود  بـــر جاآ
لت جهی  .کذد دلا

 های مطرح در دوران امامان چهاردهن: پرسش ۀشجه

 متن كتاب
كیةةف حعةةنا ا   جدیجةة  لةةكل هآةةلا طناةة  عةةلّاا وسةةلك  فی ایةةاا وهةةل البیةة    هةةی  

كیةف حعةنا وجةت إمةام إذا  الإمام إمامدت إذا مات وبو  اعیلااً عنةت فی ملاحنة  وخة ی؟   
كیةف حعةنا النةاس ‌ كاا شلا و صی إا  اع  و  لم وصةبح إمامةاً؟  توجّةیةوص واةلااً؟   

كةلّ خةوا الإمامة    اّ  خاص  إذا تناز. الإ كهةا اةلا  لعةلا   عةی   ااةلا مةنْن الوصةی  
حخ؟  3ما اأحئم  فی الداو

                                                                                                                        
ال   لِف  حِ ح   :ق  نُ ذ  احِجُهُ  یهْضِ ح  ن  رعْل  ال   دءٍ  یْ ش   یِّ بِأ   :تُ قُلْ  .ص   (6، ح022ص، 2ج، یکافال« ) لْهِهُهُ اللهحُ ق 

دُ  ذاث  دّ  ح  » .1 هّ  نِ رْ بْنِ الْحُس   مُح  نِ بْنِ مِسْکِ  یعلنِ ع  ک  نِ الْح  اٍ  ع  سْج  نْ عُج  ربْنِ أ  ـهُ رْ نٍ ع  ع  ةٍ م  اع  ه  ة  و  ج  ار  ر  دِ بْنِ زُ
جْدِ الِله  ا ع  ب  ا أ  هِعْذ  الُوا س  ِ  ح   :قُولُ ح   ق  امُ الّ  م  هُ فِ  یعْرِفُ امِْ جْل  ان  ق  ک  نْ  هُ عِلْن  م  عْد  قِ  یب  ی مِنْ رُوحِهرآخِرِ د  جْق  ةٍ ت  « ق 

 (2، ح622ص، بصاعر الدرجات)

نِ حزِ    بْنُ  عقوبح ذاث  دّ  ح  » .2 بِـ یعلد  ع  ـنْ أ  ابِهِ ع  صْـح  عْـِ  أ  ـنْ ب  اٍ  ع  سْـج  جْـدِ الِله  یبْـنِ أ  ـال   ع  ـامُ  :تُ قُلْـ :ق  م  امِْ
ی  خ  هُ و  ح  م  خ  ام  هِ ح  عْرِفُ ؤِم  مْرُ ؤِل   یذْخ 

 
ال   دهِ رْ الْأ قِ  یفِ  :ق  ةٍ مِنْ ح  رآخِرِ د  لر  ق  وّ 

 
 (0، ح622ص ،بصاعر الدرجات« )اةِ الْأ

که از ا ن قرار  مطرح بیت در زمان زجدگی اهلچذد س ال  ،معلوم ججودن جام امامان ۀدر جخرج» .3 شد 
ر  یوقخ فههرد، را میچگوجه امامخش : امام است  یوقخـ ورفـتد  یا مـرـدج او در شـهری دحگـر از ازپـدرش دو

 وکـردد  هـیت جروصـ اصـلای وقخـی ا حـد فههرـد او امـام اسـت یچگوجه م ،کرد میت روص یجهاعخ بهپدرش 
که او امام شده استدفهه می مردم چگوجه   امامـت بـا هـن اخـخلاف بـرای انبرادر که یوقخخصوص  به ذد 

 
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 شجهه ۀخلاص
ای از  دســـخه ه،چـــون جـــام امامـــان معلـــوم ججـــود کـــه گرـــرد در ادامـــه جخرجـــه می جوحســـذده

از او رحلـت  ه اسـت؛ امـام وقخـی پـدرش دورشـد مـیمطـرح  اماماندر زمان  ها پرسش
گر پدر اود ه استفههرد امامت خود را می کرده، چگوجه می گروهی وصرت می ا ه کـرد به 

ه کرد وصرت جهی فههرده از آن جهو او امام است و حا وقخی امام به هرا کس چگوجه می
وقخی برادران در امام بودن  و شه بهجد او امام شده استد ا هفههرد د چگوجه مردم میاست
 داجد هکرد جد و هر حک ادعای جاجشرذی میا هدکر ف پیدا میاخخلابا هن 

 پاسخ
امـام  ۀجخست دربـار پرسشسه  که کذد در دو دسخه اشاره می پرسشجوحسذده به پذج 

زمــان  ۀگ شــت، دربــار کــه چذان، پرســش جخســتمــردم اســت.  ۀپرســش دحگــر دربــارو دو 
گــاه گــاهی یفعلرــت حــافخن امامــت اســت و بــه آ جــدارد. بــه ربطــی  انامامــاز جــام  حــا جاآ

کــه مرحــوم صـفّ  ۀههــ ،عجـارت دحگــر کلرذــی 1اررواحـاتی  ، ســخن از اجــد کردهجقـل  2و مرحــوم 
حعذی پرسش از زمان اجخقال امامـت  ،«کرف حعرف امامخه»جه  دارجد، «مخی حعرف امامخه»

کـه بـرای اثجـات ادعـای  است )فعلرت حـافخن امامـت( و از غـرض ورزی جوحسـذده اسـت 
دوم و سـوم را جرـز بـه امـام  پرسـشو   تغریر داده« کرف»به « مخی»را از  ها حتواهی خود، روا

مردم  ای برای مسزلهبلکه  ،برای امام مطرح ججوده پرسشجسجت داده است. هرگز ا ن دو 
 3بوده است.

                                                                                                                        
ــپ کــدام ادعــای وصــی بــودن مــی دردجــک یدا مــی کــه ههاند کردجــد و هــر  شــهاری از  یبــرا اتفــاق ن ــا گوجــه 

 (212ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟) .«ستارخ داده خ حدر طول تار امامان
 (622 ، صبصاعر الدرجات.« )ر ما عذد الأولرعرف الامام الأخح یباب الوقت ال » .1

ا ب  » .2 قْتِ م  هِ ح  ابُ و  امُ ج  م  نُ امِْ ِ  رعْل  امِ الّ  م  ه یو  عِلْنِ امِْ جْل  ان  ق   (126 ص ،2 ، جکافیال« ). ک 

لِ ». 3 اهِ  یُّ ع  دِ بْنِ عِ ربْنُ ؤِبْر  هّ  نْ مُح  نْ رن  ع  ی ع  : ُ س  ال  ی ق  عْل 
 
جْدِ الْأ نْ ع  اد  ع  هّ  ا ح  ذ  ث  دّ  ال  ح  نِ ق  حْه  جْدِ الرّ   وجُس  بْنِ ع 

جْدِ الِله  ا ع  ب  لْتُ أ  أ  سُول  الِله  س  ةِ ؤِنّ  ر  امّ  وْلِ الْع  نْ ق  ـ ع  ـات  و  ل  ـنْ م  ـال  م  ـات  مِ رْ ق  ـام  م  ـهُ ؤِم  اهِلِ رس  ل  ـةی ج  ـخ  ةی رّ 
ان  لا   اس  جُل  بِخُر  ف  و  ر  ل  امای ه  إِنّ  ؤِم  قُّ و  الِله قُلْتُ ف  ال  الْح  ق  صِـح  ف  نْ و  نُ م  ـنْ هُ رُّ عْل  ـال  لا  ح  ل  لِـف  ق  ـعْهُ ذ  ـعُهُ ؤِنّ  ح  س  س 

 



گــاه  064 ₪ از نام امامـــان یآ

 

گ شــت، فهرســت جــام امامــان چذانمــردم،  های پرســش ۀبــارامــا در از معــارف  کــه 
گــاهی کــه ههــه از آن همشــهور شــرعه ججــود بــا خطرهــا ی  یتجلرغــ چذــانداشــخه باشــذد و  آ

جـام ز را امکـان جعـل  ه؛کرد تذها ذکر جام، مشکل را حل جهی که رو بوده است، دوم آن روبه
. بذــابرا ن، شــرعران روش فههرــدن امامــت امــام بعــد را از ههرشــه وجــود داشــخه اســت

هـــا ی را بیـــان  و امامـــان جرـــز بـــه فراخـــور حـــال مخاطـــب روش اجد پرســـرده می امامـــان
گــرفخن از وصــی و  های پرســشماجذــد پرســردن  ،جــدا هکرد می علهــی، دحــدن معجــزه، خجــر 

گهان شود در جواب هه موارد دحگر. بسرار ساده که  گران باحـد  ا ن پرسـش ۀلوحاجه است 
ــام امامــان امامــان ــر ج ــه ذک ــد ا هکرد بســذده می تذهــا ب ــر روش دحگــری را بیــان ج گ و ا

 جرـز ها پرسـش. پـس وجـود ا ـن داد را جشـان مـی امامانجام  م بودناجد، جامعلو جهوده می
 تواجد باشد. جهی فهرست جام اماماندلرل بر ججود 

                                                                                                                        
صِــ ــةُ و  ــتْ حُجّ  ع  ق  ــف  و  ل  ا ه  ــام  ؤِذ  م  ــهُ فِــرِّ امِْ ع  ــنْ هُــو  م  ــی م  ل  ــ یهِ ع  ــنْ ل  ــی م  ل  فْــرِ ع  ــقُّ الذّ  ــدِ و  ح  ل  ا رْ الْج  تِهِ ؤِذ  ضْــر  س  بِح 

هُــنْ... غ  ل  ك  مُغْ   ب  ــد  ج  و  عْضُــهُنْ ف  ــد  ب  ل  ــ   الْج  ل  ج  ل  قُلْــتُ ف  قــای ع  ل  رْــل  ــی ع  ابُــف  و  مُرْخی ــی رْــف  ب  ــدْعُوهُنْ ؤِل  ف  سِــخْرُك  لا  ت 
فْسِــف  و  لا   ــنْ ح  ج  ــکُــونُ م  ل  ح  هُنْ ع  ــا رْــدُلُّ جِه  ك  فِــح  ف  ف  شْــر  ــإِنْ أ  لِ... قُلْــتُ ف  ــابِ الِله الْهُذْــز  ــال  بِکِت  لِــف  ق   یعْرِفُــون  ذ 

صِ  لُوج  رّ  الْو  سْأ  ال  ت  إِجّ  ةِ ق  کُنْ هُ ف  نُ ل  رِّ رُج   (1، ح022 ص ههان،« ).هُ س 
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کـــه وجـــود فهرســـخی از جـــام  در ا ـــن فصـــل بررســـی می کـــه آحـــا حـــدحدی وجـــود دارد  شـــود 
 را رد جهاحدد امامان

و اشززززاره جکززززردن بززززه فهرسززززت جززززام  جشززززان دادن امامززززان راهکززززار. پززززاجددهن ۀشززززجه
 امامان

 متن كتاب
الا العكوییْ   هو عیسی با عبلاالله با محهلا با عهةن بةا وودی ال كیی الاحثاً عا 

كةوا   (عبةلاالله‌وبى شكة  لةت طالةب، شةا   ‌عىّ  با وبى كةاا  الله ذلةا  ل و ای إا 
اةةلا  هةةبها  شكةة   هةة ا اةةلا  بمةةوی اانةةت مةةوی هةةبها وخةةتُ؟ شةةا   هْ مةةْ إا

هةبها  ناً یصةغ ااناً    ناً یكب تنك وخاً  وختُ؟ شا   بوللا ، شك   ه ا الا  بوللا  الا   
وعةنا مووةعت؟ شةا   ‌ ل وعنهةت   ‌، شك   ه ا لموختُ؟ شا   بوللا ، ث شا   ه كا والااً 

ا حةلیج ، ه ا ذلةا ما اججا ما  للا المام انا  ما اقى وتوا تآو   الك ن إی
 إا شاء اللهف

  عى  علام  جو  شائم  مسبآ  اْسَاء اأحئم  ما شبل   علام معنه    هكا الحلاحث حلّا 
عكویّ امامیّ مثل عیسی با عبلاالله بها،   إم اجی   شوعةت فی الحیةنا   الحج ةل،   لةو 

 1إلیاف الصا   كاج  الآائم  موجو ا ما شبل أحشا  المام
                                                   

جقـل  یخـحروا طالـب أبیبـن  یّ بـن محهـد بـن عهـر بـن علـ عجـداللهبن  یسرع جامه ب انحعلو ی ازکحاز  یذرکل .1
کردم: اگر اتفاق عجداللهواب به :گفت .کذد یم ز را بـه مـن جشـان جدهـد، بـه آفخـد، خـدا یب یعرض   چـهن رو

کذند یکس کرد به اپس گفت:  اقخدا  ، به چه خدبیف یاتفاق یموس یگفخن: اگر برا یش موسپسرشاره 
کذند  یکس  رگی داشخه باشد و پسربز برادر وفخد بی یفرزجدش اتفاق یگفخن: اگر برا .شفرزجدبه  فرمود:اقخدا 

 
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 شجهه ۀخلاص
که رواحخی جقل می در ادامه جوحسذده را  از خود جام امام بعد صادق امام آن بذابر کذد 

فرماحـد: امـام بعـد، فرزجـد امـام قجـل  امامان بعد از وی، بدون بردن جـام، می ۀبارو در اجد برده
کـذند امـام می :پرسد است. راوی می گر او را جشذاخخن و جاحش را جداجسـخن چـه  فرماحـد:  ا

 بـس وتـ که فرزجد امام قجل اسـت. ههـرن بـرای پ  رم می و رات تبگو خداحا من ولاحت حجّ 
وجود جداشخه  که فهرسخی از جام امامانگررد  است. جوحسذده از ا ن رواحت جخرجه می

ح  جهیاز  امام صادق گرجهاست و  ویامکان داشت  فرمود؛ ز را چذان فردی علوی در
گرفخار آحد.  در حررت و جهل 

 پاسخ
 است: گفخذیشان از ا ن رواحت چذد جکته گرری اح در مورد جخرجه

  .رجـــال هــــرا توصـــرفی جــــداردهــــای  کتابعرســـی بــــن عجـــدالله در  کــــه جخســـت آن
کـه وی  و مـدّعی مـوقعرخی و ـشه داشـخه بذابرا ن، معلوم جرست جوحسذده چگوجه فههرـده 

شـاحد در جظـر جوحسـذده جـداده اسـت. از فهرسـت خجـر چرا امام برای چذرن شخصی  هشد
ــوی ــه شــهار مــی تذهــا عل ــوقعرخی خــاص ب ــودن، م ــد ههــ ب کــه باح ــب را بــه وی  ۀرود  مطال

گفت تعدادی از دشهذان اهل گفخه می گر چذرن پذداشخه، باحد  از علوحان  بیت اجد. ا
حقا ق را به  ۀشود هه اجد. بذابرا ن، تذها علوی بودن دلرل جهی  و پسرعهوهای احشان بوده

کذذد.  وی بیان 
                                                                                                                        

کذند  یبه چه کس یکوچک را  گفخن: اگر او است. نرچذا ن  ههرشه :افزودسحس  فرزجدش.: به فرموداقخدا 
امام  انبازماجده از فرزجدکه  مپ  ر یمکسی را ت حبار الها من ولا :ی گو یم: فرمودش را جداجند حجا شذاسن وج

دهد  یجشان م ه روشذیث بححد ن ا. شاء الله ان ،کذد کفاحت می تو را پس ههان .توستحجت و سابق 
از آن  عجـداللهبـن  یسـرعماجذد  یامام یعلو یشخص یحخ و هوجود جداشخ پیشاز امامان  جام فهرستکه 

جـام  فهرسـتاگـر  و دچار شود به سر در گهی و جداجسخن کهه داشخ وجودن امکان  او  هخجر جداشخ فهرست
اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم ) «.کرد یبه آن اشاره م صادقامام  حخهای  ،داشت میوجود  تر پیش امامان،

 (212ص فرضی  فلسفی ؟
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تـوان  میبیـان شـده،  فهرست جـام امامـان ها آنکه در  ی راچگوجه احادحد که دوم آن
ـــخن  ـــت و جگف گرف ـــده  ـــودن  فهرســـتجادح ـــل جج ـــن حـــدحث، دلر ـــوان فهرســـت میرا در ا   ت

که بیان جکـردن حـک مطلـب  دداجست  کـه تواجـد داشـخه باشـد میچذـد ن دلرـل در حالی 
گفخن آن است: ها آنحکی از   اجازه جداشخن برای 

... و اگر ت شومحفدا :کردم عرض حضرت صادقه ب :  بن مخخار گفترف
خـواهرن در ا ــن مــورد بـه مــا عافرــت  و از خــدا میافخــاد  اتفـاق ترســرن می چـه آناز 

کذــرن کســی مراجعــه   یجــوابی جــداد. زاجــو د حضــرت صــادقبخشــد، بــه چــه 
آتـش  مسـزله !د یـرحـن بفرما مدرسـف ه مـویبـ :کـردم عرضو  مدرمجارکش را بوس

گــر مــ !وگذدســخــدا بــه  .ن اســتجهــذّ  بــاکی  ،رمرــم یداجســخن قجــل از شــها مــ یا
ســحس بــه  !: ههــرن جــا بهــانفرمــود. ترســن پــس از شــها بهــاجن یولــی مــ ،جداشــخن

کهـی ماجـد و بعـدبالا زد و داخل شد و آن راحرکت جهود در خاجه ای  پرده طرف  . 
جهـاز را  ،اسـت شدم در محـل جهـازحـد وارد شـدم !ووارد شـای فـر   :صدا زدمرا 

ــد  ــدخواج ــه برگرداج حضــرت  هذگــام،ن  ــش جشســخن. در امقــابلدر . و روی از قجل
کـودکی بـود موسی بن جعفر کـه از  ـا :فرمـود ....وارد شـد ،که  ن امـام توسـت 

کذـون .دیرپرسـ من  و دسـت و سـرش را  برخاسـخن کـن!ش اقـرار حقّـه و بـ برخرـز ا
کردم. حضرت صادقحدم و براربوس گفـخن ل بـرای مرتجـه اوّ در  :فرمـود ش دعا 
از  رـدده یاجـازه مـ ت شـومحفـدا :کـردم عـرض مـن اجـازه داده جشـده بـود.ه تو بـبه 

ـــــذند  ک ـــــن خجـــــر را جقـــــل  ـــــ !آری :فرمـــــودشـــــها ا  و  هاحت بچـــــه ت وبیخـــــ اهله ب
 1.تحها قررف

                                                   
دُ » .1 هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ا حُه   ح  ذ  ث  دّ  ال  ح  امٍ ق  هّ  ذِ ح  دُ بْنُ زِ رْ بْنُ ه  ث  دّ  ال  ح  ـد   یادٍ ق  حْه  ـنْ أ  ة  ع  اع  ـه  دِ بْـنِ س  هّ  نُ بْنُ مُح  س  الْح 

نِ الْهِ  س  هِ ربْنِ الْح  جِ  یِّ د  بُو ج  ا أ  ذ  ث  دّ  ال  ح  عِ رق  نِ الْف   یُّ حٍ الْهِسْه  بِـرْ ع 
 
ـال  قُلْـتُ لِأ ـارِ ق   جْـدِ الِله ع   یِ  بْـنِ الْهُخْخ 

اك ـنْ  ... جُعِلْتُ فِـد  ی م  ـإِل  ـة  ف  افِر  لِـف  الْع  لُ الله  مِـنْ ذ  سْـأ  ـا ج  ـافُ و  ؤِجّ  خ  ـا ج  ـان  م  ک  ـإِنْ  ـی دف  ذِّ ـف  ع  مْس  أ  لْـتُ  .ف  جّ  ق  ف 
هُ و  قُلْتُ  خ  نْ  :رُکْج  هِعْتُ أ  وْ ط  ارُ ؤِجِّی و  الِله ل  ا هِی  الذّ  ه  إِجّ  خِی ف  رْج  نْ ش  نْ  ارْح  افُ أ  خ  ی أ  کِذِّ رْتُ و  ل  ال  ا ب  ف  م  جْل  مُوت  ق  أ 

ك   عْد  ی ب  بْق  ال  لِـی .أ  ق  ـف   :ف  اج  ک  ـاح  بِـی .م  لِـرلای ثُـنّ  ص  ـث  ق  ک  ه  ـل  ف  خ  ـهُ و  د  ع  ف  ر  رْـتِ ف  ـی سِـخْرٍ فِـی الْج  ـام  ؤِل  ـا  :ثُـنّ  ق  ح 
رُْ  ادْخُلْ  ـدْ  .ف  سْجِدِهِ ق  ا هُو  بِه  إِذ  لْتُ ف  خ  د  رْـهِ  ف  ل  ل  ع  خ  ـد  حْـهِ ف  د  ـیْن  ح  سْـتُ ب  ل  ج  ـةِ ف  ـنِ الْقِجْل  ف  ع  ـر  ی و  اجْح  ـلّ   ص 

ی نِ مُوس  س  بُو الْح  م   أ  زٍِ  غُلا  وْم  ال   ...و  هُو     ق  ذْهُ  :ف  لْت  ع  أ  ِ ی س  احِجُف  الّ  ـهِ  .هُو  ص  قِّ هُ بِح  قِرّ  ل  أ  قُهْـتُ  .قُنْ ف  ف 
 
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که چرا جهی سوم. گر او را جشذاسن و جاحش را جداجن » پرسد: وقخی راوی می توان پرسرد  ا
کذند گر اسن او را جداجن »: ه استدرراوی جحرس کذد؛ ز را جهی بیانرا  ها جامامام  «چه  پس ا
تــا راوی دچــار ا ــن  هامامــان را جگفخــ ۀههــ  چــرا امــام جــام بپرســذدتــا  «هاحشــان راد و جــه اسها

حعذـی  ،بلکه جشذاخخن با علن به اسن هـن مهکـن اسـت ،مشکل جشود و در حررت جرفخد
ا جشذاســـد و جداجـــد کجاســـت. راوی جرـــز امـــا او ر ،امکـــان دارد اجســـان جـــام فـــردی را بداجـــد

کذند  می گر من جداجن صاحب ا ن اسن کرست و کجا باحد دججال او بگردم چه  که ا پرسد 
که بگو ی پاسخ میامام جرز  کـه فرزجـد  پ  رم می ت تو راخداحا من ولاحت حجّ  دهد ههرن 

کذـد و  در ا ن مرحله، مشکل راوی را حل جهـی جاماست. پس  بس براحت ،امام قجل است
گر امام هه گـر امـام  ،بذـابرا ن، باز ا ـن پرسـش جـا داشـت. کرد را هن بیان می ها جام ۀا  جـاما

که فهرست در مرـان ججـوده، ،را بیان جکرده امامان روی  از آنبلکـه  بدان دلرل جرست 
 که پرسش راوی از چرز دحگری است. بوده

                                                                                                                        
هُ و  ر   ـد  لْتُ ح  جّ  ی ق  خّ  جْـدِ الِله ح  بُـو ع  ـال  أ  ق  ـهُ ف  ـوْتُ الله  ل  ع  ـهُ و  د  ـی مِذْـف   أْس  ول 

ُ
ةِ الْأ ـرّ  نْ لِـی فِـی الْه  ـنْ ُ ـْ ذ  ـهُ ل  ـا ؤِجّ  م   .أ 

قُلْتُ  ذْف   :ف  اك  أُخْجِرُ بِهِ ع  ال   دجُعِلْتُ فِد  ك   :ق  اء  ق  ك  و  رُف  ف  و  وُلْد  هْل  نْ أ  ع   (1، ح061 ص ،للنعهانی ج یالغ« ).ج 



 
 
 
 
 

9سوم.9آگاهی9شیعیان9از9فهرست9جام9امامان9فصل

که آحا  ا ن فصل بررسی میدر  هوحت امامان بعد مجهـول بـوده اسـت و بـه ههـرن شود 
کـرد که جدا هپرسرد می ههوارهشرعران  ،دلرل د در ادامـه بعد از رحلت حک امام چـه باحـد 

گردان بـزرگ  جذاب رواحخی که بذابر شود بررسی می جوحسذدهشجهه جرز ا ن ادّعا  زراره از شـا
فرزجد خود را به مدحذه فرسـخاد تـا از امـام  از امام صادق پس ؤمام باقر و امام صادق

گاهی بیابد.جدحد   آ

 خود هنگام رحلت هر امام ۀشاجددهن. پرسش مردم از وظیف ۀشجه

 متن كتاب
كةةةاجوا  هةةةاهین ال ةةةیع    الإمامیةةة  هآةةةلا    اسةةةبب  هةةةوض هوحةةة  الئمةةة  اللااآةةةیْ لحج

 هاا والا اأحئمة ف حنآةل ال كیةی    عا انوشف الواجب اْ اذ  عنلا كوا الئم   ائماً لحس
إذا  شةةا   عبةةلاالله‌ابةةا اابوحةةت   العیةةای اةةلاحثاً عةةا حعآةةو  بةةا شةةعیب عةةا وبى

ك الا  عى  ِّ یةصةنع النةاس؟ شةا   وحف یالمام الا ،  هكةول  جةل  ا شةو  الله ع
كل هنشة  مةنْن طاخسة  ل ن ینةكو ا شةوم ن إذا  جعةوا إلةیا   لیالةلا دسآ ةوا فییجسن ما 

 ندوة  دن فیحا یهؤلء الةك الطكب   عك  ما  اموا فی شا   هن فی ؟كودایلعك ن 
 1فن وصحابهنینجع إلی عك ، ای

                                                   
 که جدا ردهپرس یم امامانشه از رهه ،هرامام ه وعرش امامان بعدی برای تحهوبودن  جهنم ه دلرلبو » .1

کذد انامامحکی از  یوقخ بـن  عقـوبحاز  یدححـد یاشـرع ه وحـبابو ابـن و یذـرکل دباحـد بکذذـدچـه  وفات 
کـه کردهجقـل  عجـدالله أبوب از رشـع دارجـدد  یا فـهرمـردم چـه وظ ،امـام افخـاد یبـرا یاگـر اتفـاق گفـت: اجـد 

که فرمـود:کجا: فرمود کـو  جهـی ای از آجـان، دسـخه پـس چـرا از هـر فرقـه» ست سخن خداوجد  کذذـد تـا در  ای 
گاهی پ د کذذد و قوم خود راین آ که آجان بخرسذد .وقخی به سوی آجان بازگشخذد بین دهذد دا  : فرمود« !باشد 

 
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 شجهه ۀخلاص
کـه جوحسذده رواحخی مطـرح می بخش،در ا ن  گـر  راوی از امـام می بذـابر آن، کذـد  پرسـد ا

کذذـدد و ا ،حد )امام از دجرا برود(آ پیش یامامای برای  حادثه مـام بـا اسـخذاد مردم چه باحد 
گروهی برای تحقرق از امام بعدی می قرآن می ۀبه آح در دوران تحقرـق  نروجـد و آجـا فرماحد: 

کـه هوحـت امامـان بعـد مجهـول بـوده اسـت و بـه  مع ورجد و از ا ن رواحت جخرجه می گررد 
کرد. که جدا هپرسرد می ههوارهشرعران  ،ههرن دلرل  بعد از رحلت حک امام چه باحد 

 پاسخ
شهرت شرعران  ۀدر مران هه امامانجام فهرست رواحات گ شت،  که بارها نچذا

چذــرن بلکــه  ها مطــرح بــوده، پرســشچــرا ا ــن  تــوان پرســرد رو، جهی از ا ــن جداشــخه اســت.
گاهگروهی از شرعران از آن  تذها وجود داشخه و جخستاز  احادحث  اجد. بوده آ

گ شـــت ۀدر پاســـخ شـــجه کـــه چذان کـــه دحگـــر آن ـــام ا ـــن  پـــیش  پرســـش بـــا داجســـخن ج
جرسـت.  بـسبـرای شـذاخخن امـام  جـامحـک  تذهـاز را داجسخن  جاسازگار جرست؛ امامان

کذذـد  که پسفرماحد  امام می ،بذابرا ن گروهی برای تحقرق حرکـت  از رحلت هر امام باحد 
بـه امامـت برسـد،  از امـام صـادق پـس هکه قرار بـود امام موسی بداجذدبرای مدال  تا

 هذگاممردم  ۀپس از وظرف ها ی دارد. برد و چگوجه و شگی ت، کجا به سر میچه کسی اس
گـر اجد پرسـردهرحلت هر امام  گفخـه شـود ا گفخـه  جام امامـان، جـه از جـام هـر امـام تـا  هـا را 

گوجـ ههچذـرن. ه استآمد پیش جهی پرسشا ن  ،بودجد کـه  پرسـرده کلّـی می ۀبـه  ؤذا »اجد 
پاسخ جرز به و  «ؤن حد  لک حد » بپرسذدجزخی  که ا نجه  «الامام حد  یحد  عل

که پس میگفخه  کلّی باحد ۀگوج امام بعدی  ۀباردر باحدمردم  ،از رحلت هر امام شده است 
کذذد و خـود ا ـن تحقرـق بـرای شـرعران برکـات فراواجـی ماجذـد پـی  داشـخه اسـت، تحقرق 

 ،ثـر دحـدن ا ـن مقامـاتا آجـان بـر  شـدن احهـان اسـخواربردن به مقام علهـی و معذـوی امـام و 
                                                                                                                        

رجــدع وجــو م جســتدر حــال  نآجــا اامــام « )د.جــردبازگ نبــه ســوی آجــاشــان حاراج جــد تــاع ورمشــان اجمذخظر و و
 (212ص الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟
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هـا و مـوارد بسـرار  اسـخفاده از ا ـن جام طلـب بـرای جعـل و سـوء مجال جرـافخن افـراد فرصـت
بـه شـهار بعـد از آن  ۀو حخـی مرحلـ جاسـازگار جرسـتداجسخن جام با تحقرق  ،دحگر. بذابرا ن

لخیو بر ججودن  رود می  جدارد. فهرست جرز دلا

گاهی جناب زراره از ام ۀشجه  ام بعدیهفدهن: جاآ

 تابمتن ك
و اح  وخ ی م ةابه  عةا ز ا ا بةا وعةیْ الةكی ااةدى  بهةك  ان ة ك    مةات ك   هنا

لاحةةلا هووةةع الآةةن ا عةةى  ‌   لم بْعَیةةلا  هةةاا اأحمةةام الصةةا   ح ةةا حعةةنا اأحمةةام الحج
كةاا ز ا ا  صلا     شا   الك ن اش لا وی وثب  مَا حآو  ب مامدت هكا ال تةا ف   شةلا 

حعةةنا خكیسةة  الإمةةام  ‌  ل نّةةت لم امیْ البةةاشن   الصةةا  مةةا وعوةةن تلامیةةك الإمةة
لاحلاف فَةات   سل اانت عبیلاْه الصا   الله إا انلاحن  ل ی حسدطكع لت الإمام الحج

 1شبل وا حعو  إلیت اانت، ما  دا وا حعنا ما هو الإمامف

 شجهه ۀخلاص
کـه بذـابر ادّعا می جوحسذده گردان بـزرگ ؤ جذـاب رواحخـی کذـد  مـام بـاقر و امـام زراره از شـا

گـاهی فرزجد خود را به مدحذه فرسـخاد تـا از امـام جدحـد  از امام صادق پس صادق آ
از دجرـا  را بشذاسـد،کـه امـام بعـدی  آن بـیاز آمـدن فرزجـدش  با وجود ا ن، وی پیش .بیابد

گفخ ه،رفخ که قرآن بر سرذه خوحش قرار داده و  خداحا من قاخل به امامت »: ه استدر حالی 
کتاب امامت او را ثابت میکسی ه که ا ن   .«کذد سخن 

                                                   
 پسو کهی  هبود ن مشکلردچار هه وی جرزکه  هستن ربن اع ةزراراز در ا ن مورد  یگرحمشابه د تحروا» .1

کــه، در هدجرــا رفخــاز  از وفــات امــام صــادق  یقــرآن را رو پــس اســت.ه شــذاخخ ید را جهــحــامــام جد حــالی 
کسـ یت مـابـمـن ثشـاهد بـاش ههاجـا ا حگفت: خـدا گ اشت و اش ذهرس قـرآن امـامخش را ا ـن کـه را  یکـذن 

را  امـام صــادق نرجاجشــامـا  ،بــود صـادقامــام  و امــام بـاقرشـاگردان  ن تــر گرزراره از بـزگوحـد.  می
گاهی بیـاورد،جدحد براحش امام ذه فرسخاد تا از حدالله را به مدرفرزجدش عج . ویشذاخت یجه از  پـیشامـا  آ

اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  ) «کرست.امام  بشذاسد که ا ن بدون ،ا رفتربرگشخن فرزجدش از دار دج
 (212ص فلسفی ؟
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 پاسخ
حدحه کرده گرری را جرز ا ن خرده ز کتـاب  هزار سـال پـیش مطـرح  اجـد و شـرخ صـدوق در 

پاسخ آن را داده است و ماجذد بسراری از موارد دحگـر جوحسـذده بـدون اشـاره بـه  کهال الدنن
 در افکذده است.پاسخ احشان، تذها شجهه 

کذـدکه ادّ  ه برای آنجوحسذد که دحگر آن عجـارت حـدحث را تحرحـف  ،عای خـود را ثابـت 
که جوحسذده به آن  .کرده است  چذرن است: ،داده جشاجیمخن حدحدی 

بِى 
َ
ثَنَا أ اْ  اَلّاَ لْا ب  مَّ ثَنَا مْحَ تْ الْله شَاَ  اَلّاَ ةاِ یَ ح  یَ رَحِمَ ةلَا ب  َ حم 

َ
اِ أ لِا ب  مَّ ارْ عَا  مْحَ عَطَّ ةیَ  ال   یَ ح 

ََّا اِ عِم  عَ ِ ب  َش  بِ  یِّ اَ اأح 
َ
رَارَاَ عَا  أ اِ زْ لِا الِله ب  اِ عَب  لِا ب  مَّ اِ هِلَا   عَا  مْحَ لَا ب  َ حم 

َ
  تِ شَاَ  یعَا  أ

ا بَعَثَ  رَارَاْ عْبَ   َ َّ لِا ی  زْ َ نَتْ إِاَ ا   ةیَ نَِ  لِ حلااً اب  ةلَا مْضِىِّ بَةنِ بَع  َْ َ  عَةاِ الح 
َ
ةْ بِى  س 

َ
ةلِا الِله  أ   عَب 

ةةةتَلّاَ  ةةةا اش  ةةةحَفْ  هَكَمَّ ص  ْ بَةةةَ  إِمَامَتَةةةتْ هَةةةكَا ا   ث 
َ
ةةةحَفَ َ  شَةةةاَ  مَةةةا  أ ص  ْ خَةةةكَ ا  

َ
ةةةَّْ أ َم   بِةةةتِ اأح 

 1ف یهَهْوَ إِمَامِ 
مدحذـه تـا بداجـد در  بـود زراره فرزجـدش را فرسـخاده ،مخن رواحت پیداست، بذابر که چذان

کـه  چه خجر است و ا ن بد ن معذـا لکـی » امـام بعـدی بپرسـد. پـس آوردن ۀدربـارجرسـت 
شرخ صـدوق تصـرحح  که چذان ،تحرحف آشکار رواحت است« حسخطلو له اممام الجدحد

 کرده است:
کــه ز و در  کــه زراره امامــت موســی  جرامــده ،کذذــد ه بــدان احخجــاج مــیحّــدحخجــری 

کسـب رـپسـرش عج داجست و تذها در آن آمده هیجرا  بن جعفر د را فرسـخاد تـا 
کذد  2.خجر 

 د راره در پی رفخن به مدحذه چه بوده استپسر ز ۀدر هر حال، اجگرز
                                                   

د رپسرش عج : وقخی زراره پس از درگ شت امام صادقفتگ بن زراره از قول پدرش  عجداللهمحهّد بن » .1
کذد و ذه فحرا به مد کـه  ،کار بر او سخت شـدچون رسخاد تا کسب خجر  کسـی  گرفـت و گفـت:  مصـحف را 

کذد امام من است ا  (21ص، 2ج، کهال الدنن« ) .ن مصحف امامت او را اثجات 

ه ه أجّـرـؤجهـا ف و بـن جعفـر یعـرف ؤمامـة موسـحزرارة لـن  ه أنّ رـس فرة لحدحجت به الزاحخّ  یو الخجر ال » .2
 (ههان« ).ل عن الخجرزسرل دای ربعث ابذه عج
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 فرماحد: شرخ صدوق به روشذی میباره،  در ا ن
حــان زراره  حخهــای   فقــط و اســت هداجســخ یرا مــ شامــامخو  موســی بــن جعفــرجر

 امامـت از چـه آن کـه اجـازه دارد بیـاموزدد را فرسـخاد تـا از آن حضـرت رـپسرش عج
ن  ـارفخار جهاحـد. ه رتقامامت او به هان کتباحد در ا ح و کذداظهار  ،داجد احشان می

 1.تر است مذاسبشذاخخش ن و ربن اع هزرار داجشبا  سخن

 فرماحد: صحرح جقل می ی با سذدبرای اثجات کلام خوحش رواحخ گاه آن
حـاد ن بـن محهّــد رابـراه از 4از محهـد بــن عرسـی 3از علــی بـن ابـراهرن 2احهـد بـن ز

کــه 5ههــداجی کــرده  ــه امــام رضــحــگو جقــل  کــردم اد: ب ای فرزجــد رســول  :عــرض 
شــذاختد و او  را مــی ا حــقّ پــدرتحــخجــر ده، آبــه مــن از حــال زراره  !خــدا

کردم: !فرمود: آری کـه امـام رپس چرا پسرش عج عرض  د را فرسـخاد تـا بـاخجر شـود 
کســی را وصــی خــود قــرار داده اســتد فرمــود: زراره  جعفــر صــادق  جرحــانچــه 

ــا از پــدرم  فقــطداجســت و  مــی او ۀا دربــارر پــدرم تعرــینپــدرم و  پســرش را فرســخاد ت
بـر  پـدرش و جـصّ  شاظهـار امـر امـامخ برایه را رّ ز است تق ا برای او جاحکه آ بپرسد

کذار بگـ اردد و چـون پسـرش د کـرد و از او خواسـخذد تـا  ـاو   ۀدربـار اش را عقرـدهر 
د، حـسـخذی بگودر ا ن مـورد دسخور امام  او دوست جداشت بیو د حبگو پدرم

 ا امـام مـن از فرزجـدان جعفـر بـن محهّـدحقرآن را برداشت و گفت: بار خدا ا ل
                                                   

کان ع» .1 بـن  یخعـرف مـن موسـرل دای رـو بإمامخـه و ؤجهـا بعـث ابذـه عج بن جعفر ین بأمر موسلؤن زرارة قد 
کتهاجه وهـ ا أشـجه بفضـل زرارة بـن  یة فرسخعهل الخقحعلن من ؤمامخه أو حجوز له ؤظهار ما حهل  جعفر

 (ههان) «.ق بهعرفخهرأل ن ورأع

کان رجلای بال ال  یجعفر الهه اجاد بن حأحهد بن ز» .2  الخ صـ « )الله عذـه. یرضـ فاضـلای  ذای حد ثقة الهعجهة 
 (02راوی 22 ص ،یللحل

.« ح الهــ هبرث، ثجــت، معخهــد، صــححالحــد یفــ ثقــة، یالقهــ ابوالحســنن بــن هاشــن ربــن ؤبــراه یعلــ» .3
 (423، راوی143 ، صینجاشالرجال )

)من( أصـحابذا  یل فرأبوجعفر جل هةحخزمولی أسد بن  ن بن موسیرقطحبن  درسی بن عجرمحهد بن ع» .4
کثرع ثقة  (224راوی، 066 ص ،ههان« ).فرحسن الخصاج ةحالروار رن 

 (212 راوی ،066ص ،ههان« ).ةرلذاحال رن بن محهد وکرؤبراه». 5
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که ا کرده  کسی است   1.استن قرآن امامت او را اثجات 

ــ ــه از وک ک حدحــه را  ۀاز احشــان شــجه بــوده، امــام رضــا رلانراوی  تــوان  و می پرســردهز
کـرده بودجـد و که فههرد حدحـه ا ـن مطلـب را شـاحو  صـرحح ا ـن  ا ردّ امـام بـ در ههـان زمـان ز

ــا  فرماحذــد و معلــوم می مطلــب، حقرقــت را بیــان می ــد خــوحش را فرســخاد ت شــود زراره فرزج
کذـد حـا بـه دلرل خفقـان، جـام امـام، هذـوز  هـا ی ماجذـد بجرذد اجازه هست امام بعد را بیان 

کرد. می چه آنباحد مخفی بهاجد و چون خجری جرامد بدون بیان   داجست، رحلت 
لخی جدارد عای جوحسذدهواحت بر مدّ ا ن ر ،جخرجهدر  مسخذدی در  ۀبلکه قرحذ ،هرا دلا

لت می که بر خلاف آن دلا  کذد. دست است 

                                                   
دُ بْنُ زِ » .1 حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  اجِ ح  ح  د  ه  رٍ الْه  عْف  ضِ  یُّ ادِ بْنِ ج  ذْهُ ق   ی  ر  لِ الُله ع  ا ع  ذ  ث  دّ  اهِ  یُّ ال  ح  ذِ ربْنُ ؤِبْر  ث  دّ  ال  ح  اشِنٍ ق   ین  بْنِ ه 

دُ بْنُ عِ  هّ  ی بْنِ عُج  رمُح  اهِ رْ س  نْ ؤِبْر  اجِ ردٍ ع  هْد  دٍ الْه  هّ  ضِ  یِّ ن  بْنِ مُح  ذْهُ  ی  ر  ا الُله ع  ال  قُلْتُ لِلرِّض  سُولِ ح   ق  ا ابْن  ر 
خْجِرْجِ  ة  ه   یالِله أ  ار  ر  نْ زُ ان  ع  ک  بِ ح  لْ  قّ  أ  هُ عُج   ف  یعْرِفُ ح  ث  ابْذ  ع  لِن  ب  هُ ف  قُلْتُ ل  نْ ف  ع  ال  ج  ق  ـر  ر  دای لِ رْ ف  ج  ف  الْخ  رّ  ع  خ 

دٍ  هّ  رُ بْنُ مُح  عْف  ادِقُ ج  ی الصّ  وْص  نْ أ  ی م  ان   ؤِل  ک  ة   ار  ر  ال  ؤِنّ  زُ ق  بِـح  ف  مْـر  أ  بِ  یعْـرِفُ أ  ـصّ  أ  ل  یـو  ج  ـا هِ و  رْـهِ ع  ه  ؤِجّ 
هُ لِ  ث  ابْذ  ع  بِ ر  ب  ف  مِنْ أ  رّ  ع  لْ  یخ  نْ ح  ه  هُ أ  قِ    جُوزُ ل  و  الخّ  بِ  یة  فِ رّ  رْف  صِّ أ  مْرِهِ و  ج  ارِ أ  ل  یؤِظْه  ذْهُ رْ هِ ع  أ  ع  بْط  ا أ  هّ  هُ ل  جّ  هِ و  أ 
بِی ابْذُهُ طُولِب   وْلِهِ فِی أ  ارِ ق  نْ  بِإِظْه  ل  نْ حُ ف  هُـنّ  ؤِنّ  قْدِم  ع  حُ حِبّ  أ  ال  اللّ  ف  و  ق  و  الْهُصْح  ف  ر  مْرِهِ ف  لِف  دُون  أ  ی ذ  ل 

امِ  دٍ  یؤِم  هّ  رِ بْنِ مُح  عْف  هُ مِنْ وُلْدِ ج  خ  ام  فُ ؤِم  ا الْهُصْح  ت  ه    ثْج  نْ أ   (21ص، 2ج ،کهال الدنن« ) م 



 
 
 
 
 
 

9بخش9پنجن

ّبداّدرّامامت

ــه بحــث در مــورد بــدا و تغریــر در مســرر امامــت  کــه ب ا ــن بخــش دارای دوفصــل اســت 
کـــه آحـــا  پـــردازد. در فصـــل اول بررســـی می می بـــه مـــت را اما جخســـت امـــام هـــادیشـــود 

کرد و وقخـیفرزجدش سر امـام  ،احشـان در زمـان حرـات پـدر از دجرـا رفـت د محهد وصرت 
کــرد عســکری بــه امــام حســن امامــت را هــادی د در فصــل دوم جرــز ا ــن وصــرت 

ــدا  موضــوع بررســی می ــا ابخ ــه آح ک ــدش  امــام صــادقشــود  ــه فرزج اســهاعرل امامــت را ب
ــرد  ک ــدا  ویســحس در امامــت و وصــرت  ــر حاب ــاظنو تغری ک   صــل شــد و امــام موســی 

 امام شدد





 
 
 
 
 
 

9اول.9امامت9سید9محهد9فصل

 هجدهن: بدا در امامت سید موهد ۀشجه

 متن كتاب
 فی   الطةةوی اارشـاد لا فییةة  انس الکـافی فی ییةةككنها ال كحةلاا حةةات علاحة تآةو  و ا

اا یةا فی فّی ت تةولا محهلا   ل نّ یاانت الس   إاحالبلاا فی و صی یالإمام الها  اّ و، ج یالغ
كهةةةا اةةةلاا فیمحمّةةة   شةةةا  لةةةت  لآةةةلا اةةةلاا لله فی للإمةةةام الحسةةةا ت، هةةةْ صییةةةوب  لا 

 1ا ومناً و  جعه فیالا  هوالا  لله ش نا هآلا و ا ایّ حفف فلیإسَاع

 شجهه ۀخلاص
کـــه جوحســـذده کـــرده  کتـــاب شـــرحف  ادّعـــا   چذـــد ن طوســـی  غیجـــتو  ارشـــادو  کـــافیدر 

کـــه بذـــابر   د محهـــد بـــه فرزجـــدش ســـر جخســـت هـــادیامـــام  هـــا آنرواحـــت وجـــود دارد 
کرده، بـه امـام  امـام هـادی ،احشان در زمـان حرـات پـدر از دجرـا رفـت وقخی اما وصرت 

کرد و به احشان فرمـود: بـرای خداوجـد در مـورد محهـد بـدا حاصـل شـد حسن  ،وصرت 
که برای اسهاعرل بـدا حاصـل شـد ههان کـن براحـت امـر حـا .گوجه  .. ای پسـرم خـدا را شـکر 
کرد.جعهخ  ی احجاد 

                                                   
ــت» .1 کل چذــد ن رواح حــد: امــام می ،کذذــد یمــذکــر  غیجــتدر  یطوســ و ارشــاددر  درــمف و کــافیدر  یذــرکــه   گو

کردرمحهد وصسرد در ابخدا به فرزجدش  یهاد امـام بـه بعد ، دوران پدرش از دجرا رفتدر  اما وی ،ت 
ــرد و تروصــ حســن ــه ا ک ــرافرمــودشــان حب ــد در محهــد ی: ب ــدا خداوج ــه ههانحاصــل شــد،  ب ــه  گوج در ک
کـرد.تـو بـرای  را یا جعهخـح جرحانکه ز را  ؛خدا را شکر کن !فرزجدم ی.. ابدا حاصل شد. لراسهاع  «احجـاد 

 (212ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟)
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 پاسخ
 کـه چذانهای بسرار قدحهی است و  بدا در امامت از بحث ۀمسزل که گ شت، چذان

( و شــرخ مفرــد 022درگ شــخهشــرعه ماجذــد شــرخ صــدوق )ان داجشــهذد خواهــد آمــد،
امـا ماجذـد مـوارد  .اجـد و اشـکالات را پاسـخ داده اجـد بـه بررسـی آن پرداخخه( 620درگ شخه)

  ۀکــه جکتــ کــردهای جکــرده اســت و چذــان واجهــود  هــرا اشــاره اهــ آنجوحســذده بــه  پیشــرن،
 جدحدی حافخه است.

های مهن شرعران بـوده  از دغدغه پیشرن،از رحلت امام  پسشذاخخن امام هر عصر، 
کرده جشاجه ن،برای راهذها ی آجا است. امامان اجـد. فرزجـد ارشـد امـام قجـل  ها ی بیـان 

 رواحات ز ر به ا ن جکته اشارت دارجد: .رود به شهار می ها از ا ن جشاجه بودن
گو ابــن ابــی  ، امــام از دجرــا بــرودامــام  وقخــی :کــردم عــرض امــام رضــاه د: بــحــجصــر 

  کـــه هـــا ی دارد جشـــانشـــودد فرمـــود: امـــام  شـــذاخخه مـــی چرـــز چـــها پـــس از وی بـــ
کــه بــزرگا ن ــا هــا آناز جهلــه  لت و رباشــد و دارای فضــ ن فرزجــد پــدرش  تــر ســت 

 1.ت استروص

گواحه امـر ا ـن  امامـت صـاحب جشـان ۀدربـار د: از حضـرت رضـاحـد بن عهـر 
 2.ت استرلت و وصربزرگی سن و فض جشان امامت،فرمود:  .دمرپرس

کـــه در وی  فرزجـــد بـــزرگدر فرمـــود: امـــر امامـــت  امـــام صـــادق  اســـت تـــا وقخـــی 
 3.جی ججاشدرع

                                                   
دُ بْنُ » .1 هّ  بِ ر  حْ ح  مُح  نِ ابْنِ أ  دٍ ع  هّ  د  بْنِ مُح  حْه  نْ أ  بِ  یی ع 

 
ال  قُلْتُ لِأ صْرٍ ق  ا یج  نِ الرِّض  س  ـامُ  :الْح  م  ـات  امِْ ا م  ؤِذ 

ِ  حُ بِن   فُ الّ  عْ  یعْر  هُ ب  ال   دد  ق  نْ  :ف  ـا أ  ات  مِذْه  م  لا  امِ ع  م  بِ ح  لِلِْ ـر  وُلْـدِ أ  کْج  صِـرـکُـون  فِ ح  هِ و  یـکُـون  أ  ضْـلُ و  الْو  « ةرّ  هِ الْف 
 (2ح« اممام حجةتوجب  یالأمور الخ باب»، 126ص، 2ج، یکافال)

لِ » .2 اهِ  یُّ ع  ـدِ بْـنِ عِ ربْـنُ ؤِبْـر  هّ  ـنْ مُح  ـنْ رن  ع  ـی ع  ـُ ـس  بِـوجُس  ع  ـنْ أ  ـر  ع  ـد  بْـنِ عُه  حْه  ـا ینْ أ  ـنِ الرِّض  س  ـال   الْح   :ق 
مْـرِ 

 
ا الْأ ـ   ـاحِبِ ه  ـی ص  ل  ةِ ع  ل  لا  نِ الدّ  لْخُهُ ع  أ  ـال   .س  ق  ل   :ف  ـةُ ع  ل  لا  صِـرْـالدّ  ضْـلُ و  الْو  ـرُ و  الْف   ،2ج، یکـافال« )ةرّ  هِ الْکِج 

 (1، ح121 ص

دُ بْنُ » .3 هّ  د  ر  حْ ح  مُح  حْه  نْ أ  بِ  ی ع  نْ أ  دٍ ع  هّ  اسِطِ ر  حْ ح   یبْنِ مُح  بِـ یِّ ی الْو  ـنْ أ  الِنٍ ع  امِ بْنِ س  نْ هِش  جْـدِ الِله  یع   ع 
ال   مْر  فِ  :ق 

 
جِ  یؤِنّ  الْأ کُنْ فِ رالْک  نْ ت  ا ل  ةررِ م  اه   (4، ح121 ص ،2ج، یکافال« ).هِ ع 
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زجــد فر عجــدالله بــه ســراغ از رحلــت امــام صــادق پــسههــرن جشــان باعــث شــد مــردم 
 :بزرگ احشان بروجد

گو مـــن و صـــاحب الطـــاق  از وفـــات امـــام صـــادق پـــسد: حـــهشـــام بـــن ســـالن 
کوفه صرّ  که در طاق محامل  ز رـمـ من الطـاق جه افی داشخه و ب)محهد بن جعهان 

گـرد حذه بودحست( در مدا معروف افطـح( را  عجـداللهبـن جعفـر ) عجـداللهن و مردم 
من با صاحب الطـاق  .داجسخذد یپدرش م الامر بعد از و او را صاحب بودجد گرفخه

کـه از امــام  ــاه مـردم بـ آمـدن .ش بودجــدکذـارن و مـردم در ررفخـ او جـزد ن جهـت بـود 
که آن حضرت فرمودا هکرد جقل  صادق تـا  اسـتتـر  پسر بـزرگدر امر امامت  :جد 

که  1.جی در او ججاشدرع وقخی 

 ههرن ملاک را فرموده است:جرز  امام هادی

گوحــعلــی بــن مهز  گــر پــ عــرض الحســنوحضــرت ابه د: بــحــار  آمــدی  شیکــردم: ا
ک ،برم خدا پذاه ه کذد و ب تـرم  پسـر بـزرگه ستد فرمـود: عهـد امامـت مـن بـرمرجو 

 2.است قمخعلّ 

 بعضــی از شــرعران  ،بــود د فرزجــد بــزرگ امــام هــادیکــه ابــوجعفر محهّــ جــا و از آن
د دچــار رحلـت سـرد محهّـ از پـسگـردد. لـ ا  مـیوی امـام پـس از پـدرش کردجـد  مـیگهـان 

 تشوحش شدجد.
خواسـخی بعـد از  یمـن جوشـت: تـو مـه بـ د: امـام هـادیحگو عجداللهه بن حشاهو 

غن  ؛ن امام بپرسی و از آن جهت در اضطراب بودیرجاجش ۀدربار ابوجعفروفات 
                                                   

دُ بْنُ » .1 هّ  دِ بْنِ ر  حْ ح  مُح  هّ  د  بْنِ مُح  حْه  نْ أ  بِ رعِ ی ع  نْ أ  ی ع  اسِطِ ر  حْ ح   یس  ـا  یِّ ی الْو  کُذّ   : ـال  ـالِنٍ ق  امِ بْـنِ س  نْ هِش  ع 
دِ  عْـحبِالْه  ةِ ب  جْـدِ الِله ذ  بِـی ع  ـاةِ أ  ف  ـهُ  د  و  جّ  ـرٍ أ  عْف  جْـدِ الِله بْـنِ ج  ـی ع  ل  هِعُـون  ع  ـاسُ مُجْخ  ـاقِ و  الذّ  ـاحِبُ الطّ  ـا و  ص  ج  أ 

بِ  عْــد  أ  مْــرِ ب 
 
ــاحِبُ الْأ ل  یــص  ا ع  لْذ  خ  ــد  بِــرْــهِ ف  ــنْ أ  وْا ع  و  هُــنْ ر  جّ  لِــف  أ  هُ و  ذ  ــاسُ عِذْــد  ــاقِ و  الذّ  ــاحِبُ الطّ  ــا و  ص  ج   یهِ أ 

جْدِالِله  مْر  فِ  ع 
 
ال  ؤِنّ  الْأ هُ ق  جّ  جِ  یأ  ةرالْک  اه  کُنْ بِهِ ع  نْ ت  ا ل   (2، ح012ص ههان،..« ).رِ م 

لِ » .2 نْ مُح   یُّ ع  دٍ ع  هّ  جِسِ بْنُ مُح  لا  د  الْق  حْه  دِ بْنِ أ  لِ  یِّ هّ  نْ ع  لِـرْ بْنِ الْحُس   یِّ ع  نْ ع  هْرٍو ع  هْزِ  یِّ نِ بْنِ ع  ـبْـنِ م  ـال  ح   :ار  ق 
ــ بِ
 
ــنِ  یقُلْــتُ لِأ س  هْــدِ  :الْح  ــال  ع  ــنْ ق  ی م  ــإِل  عُــوذُ بِــالِله ف  ــوْن  و  أ  ک  ــان   ک  ــد   یؤِنْ  ل  ــرِ مِــنْ و  کْج 

 
ــی الْأ  ههــان،« )یؤِل 

 (4، ح014ص



 حدیث حضور ₪ 081

 

کـرده حهدا کـه آنا مردمـی را پـس از رهـ» وجـلعزّ را خـدای  ز !مخور  گهـراهخشـان 
کـه بای ر زهارجکذد تا چ کذـدیـشـان بحزجـد، برارد از آن بپرهحـا   شـهاصـاحب  .«ان 

چـه را  خدا آن .جزد اوست ،دحاج داررهر چه احخ .بعد از من پسرم ابومحهد است
کــه  هحــهــر آ»د زااجــد بــه تــأخرر مــی ،را خواهــد چــه آندارد و  مــیم مقــدّ  ،خواهــد ای را 
کذ حن( نحر اجدازرتأخه ا بحن رجسخ  ا ماجذـد حـخـر از آن به )بـه دسـت فراموشـی بسـحار

کذــد و یــبــرای صــاحب خــرد ب چــه آن« نحــورآ مــیآن را   کــافیدار مطلــب را روشــن 
  1.جوشخن ،باشد

گردحد.رحلت سرد محهّ  پس از گهان رفو شد و حکن الهی برای ههه روشن   د ا ن 

گو ، خـدمت ، پسر امام هادیابوجعفر درگ شتاز  پسد: حابوهاشن جعفری 
                                                   

لِ » .1 و   یُّ ع  اه  نْ ش  دٍ ع  هّ  اق  بْنِ مُح  نْ ؤِسْح  دٍ ع  هّ  ـحْ بْنُ مُح  ـب  ؤِل  ت  ک  ـال   بِ ق  ـلّا  جْـدِ الِله الْج  ـنِ  یّ  هِ بْنِ ع  س  بُـو الْح   أ 
ابٍ  یفِ  بِ  :کِت  عْد  أ  فِ ب  ل  نِ الْخ  ل  ع  سْأ  نْ ت  دْت  أ  ر  نّ   یأ  غْخ  لا  ت  لِف  ف  لِقْت  لِ   رٍ و  ق  عْف  ـلّ  ج  ـزّ  و  ج  ـإِنّ  الله  ع  ضِـلُّ حُ لا  ف 

ی  خّ  داهُنْ ح  عْد  ؤِذْ ه  وْمای ب  هُنْ ما رِّ ج   ُ ق  قُون  ح  ن  ل  عْدِ  خّ  احِجُف  ب  دٍ ابْذِ  یو  ص  هّ  بُو مُح  ـاجُون  ؤِل   یأ  حْخ  ـا ت  هُ م  هِ رْـو  عِذْد 
ا حُ  مُ م  دِّ اءُ الُله و  ح  ق  ا  ُ ش  رُ م  خِّ اءُ الُله ح     خْ مِنْ آش  ذْس  أْتِ بِخ  ح  ما ج  وْ جُذْسِها ج  وْ مِدْلِهارْ ةٍ أ  ا فِ  رٍ مِذْها أ  جْتُ بِه  ت  ک  دْ  هِ رق 
اع  لِِ  ی  ب   قْلٍ  یان  و  قِذ  انح  ع   (21، ح012صههان، ) «قْظ 

کرده است: حا ن حد ،133ص، ج یالغ در یخ طوسرش لِ »ث را چذرن جقل  نْ ع  عْد  ع  ـدٍ ا یِّ س  هّ   یِّ ذِـرْ لْکُل  بْنِ مُح 
عِـ خ  ــدٍ الذّ  هّ  اق  بْــنِ مُح  ـنْ ؤِسْــح  و    یِ ع  ــاه  ــنْ ش  وِّ حْ ع  کُذْــتُ رُ  : ــال  بِ ق  ــلّا  جْـدِ الِله الْج  بِــحـهِ بْــنِ ع  ــنْ أ  ــنِ  یتُ ع  س  الْح 

رِ  سْک  بِ  یفِ  یِّ الْع  ا یأ  رٍ ابْذِهِ رِو  عْف  ل  ح  ج  دُلُّ ع  لِقْـرْـاتٍ ت  ـرٍ ق  عْف  بُـو ج  ـی أ  ض  ـا م  هّ  ل  قِ هِ ف  لِف  و  ب  ح  رـتُ لِـ   ـتُ مُخ  رای لا  رِّ
کْتُب  ؤِل   نْ أ  رُ و  خِفْتُ أ  خّ  أ  ت  مُ و  لا  أ  دّ  ق  ت  دْرِ  یهِ فِ رْ أ  لا  أ  لِف  ف  ا  یذ  جْتُ ؤِل  ح  م  ت  ک  نْ رْ کُونُ ف  اء  و  أ  ع  لُهُ الدُّ سْأ  ج  الُله حُ هِ أ  رِّ

ف 
ا فِ  ذّ  ی ع  ال  ع  ـ یت  ـلِ السُّ ابٍ مِـنْ قِج  سْـج  ـا فِـأ  نُّ بِه  غْـخ  ـا ج  کُذّ  انِ  ـانِ  یلْط  دِّ الْغِلْه  اءِ و  ر  ع  ابُ بِالـدُّ ـو  ـو  الْج  ج  ر  ـا ف  اجِذ  غِلْه 

ل   ب  فِ رْ ع  ت  ک  ا و   عْد  مُضِ  یذ  فِ ب  ل  نِ الْخ  ل  ع  سْأ  نْ ت  دْت  أ  ر  ابِ أ  بِ  یِّ آخِرِ الْکِت  نّ   یأ  غْـخ  ـلا  ت  لِف  ف  لِقْـت  لِـ   ـرٍ و  ق  عْف  ج 
إِنّ   ی   ضِلُ حُ الله  لا   ف  خّ  داهُنْ ح  عْد  ؤِذْ ه  وْمای ب  هُنْ ما رِّ ج   ُ ق  قُون  ح  ن  ل  عْـدِ   خّ  ـاحِجُکُنْ ب  ـدٍ ابْذِـ یص  هّ  بُـو مُح  ـا  یأ  هُ م  و  عِذْـد 

اجُون  ؤِل   حْخ  ـا حُ هِ رْـت  مُ الُله م  ـدِّ ـاءُ و  ح  ق  ـا ُ ـش  رُ م  خِّ ـخْ مِـنْ آح     ذْس  ـاءُ مـا ج  ـش  وْ جُ ح  ـأْتِ بِخ  ةٍ أ  ـدْ رْـذْسِـها ج  وْ مِدْلِهـا ق  رٍ مِذْهـا أ 
ا فِ  جْتُ بِه  ت  اع  لِِ  ی  هِ ب  رک  قْلٍ  یان  و  قِذ  ان.ح  ع   «قْظ 

کــه وی  هــای ا ــن جقــل مــوهن جصــب ســرد محهــد عجــارت کــه رواحــاتی  بــه امامــت اســت. امــا معلــوم اســت 
کلّ  «علره تدلّ »گوحد  می بـر سـرد محهـد. لـ ا  مصداق و جص، جه تعرین ی فرزجد بزرگ استههان رواحات 

کلرذــی کتـاب امامرــه، کــافیدر  ،شـرعه ۀتر ن جوحســذد دقرــق ،مرحـوم  هــا را در ا ــن  ا ــن عجارت ،معخجرتــر ن 
عجارتی  کافیبرتری دارد و در جقل  کافیشذاسی جقل  کتاب ۀقاعد بذابرحدحث و حدحث بعد جراورده است. 

کاری را جکرده است. ن میوجود جدارد و جشا ،که موهن جصب سرد محهد باشد  دهد هرگز امام چذرن 
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کــه ه خواســخن بــ یکــردم و مــ یمــ آن حضــرت بــودم و بــا خــود فکــر حــانزبــان آورم   جر
حـــانماجذـــد در ا ـــن زمـــان ( )پســـران امـــام هـــادی ابومحهـــدو  ابـــوجعفر  جر

را بعـد از  ـز ؛اسـت ل پسـران جعفـر بـن محهـدرو اسهاع موسی ابوالحسن
ل ربعـد از وفـات اسـهاع که چذانرفت ) یاجخظار م ابومحهد، امامت ابوجعفر

 ،زبــان آورمه زی بـرــمـن چ کـه آنش از یشــد( ولـی پــامـام  هـن موسـی بــن جعفـر
ــــرو  امــــام هــــادی ــــرمــــن ه ب ــــود: آری، ای اباهاشــــن! خــــدا را ک ــــارد و فرم ب  ۀدر

کــه بــرای او شــذاخخه  ۀدربــاربــدا حاصــل شــد  ابــوجعفربعــد از  ابومحهــد امــری 
ل راز وفـات اسـهاع پـس موسـی ۀبرای او بدا حاصل شـد دربـار که چذانججود، 

کـه در خـاطر تـو ا ن مطلـب چذـان ـو اد. ال او شـحـروشـن شـدن سـجب  که سـت 
 ن مـنرپـس از مـن جاجشـ ابومحهدد، پسرم حگ شت، اگر چه اهل باطل بدشان آ

کــههــر چ علــن ســت،ا ــه آن  رــز  ــزد او ، درشــود مــیاج رــاحخب ــزار امامــت  ســتج  و اب
 1.ههراه اوست

کلّــعــتذهــا از روی قوا ،بذــابرا ن کــه در ای رســرده بودجــد و بــدا ی بــه چذــرن جخرجــهد   ی 
                                                   

لِ » .1 بِ  یُّ ع  نْ أ  دٍ ع  هّ  اق  بْنِ مُح  نْ ؤِسْح  دٍ ع  هّ  رِ  یبْنُ مُح  عْف  اشِنٍ الْج  بِـ یِّ ه  کُذْتُ عِذْـد  أ  ال   ـنِ  یق  س  ـا  الْح  عْـد  م  ب 
رٍ و  ؤِجِّ  عْف  بُو ج  ی ابْذُهُ أ  ض  رُ فِ  یم  کِّ ف 

ُ فْسِ  یلأ  نْ حأُرِ  یج  عْذِ  دُ أ  ا أ  هُه  جّ  أ  ک  قُول   ـدٍ فِـ یأ  هّ  ـا مُح  ب  ـرٍ و  أ  عْف  ـا ج  ب  قْـتِ  یأ  ا الْو  ـ   ه 
بِ  ـأ  اعِ  یک  ـی و  ؤِسْــه  ـنِ مُوس  س  ـدٍ ل  رالْح  هّ  ـرِ بْــنِ مُح  عْف  ـیْ ج  ــدٍ  ابْذ  هّ  بُـو مُح  ـان  أ  ک  ا ؤِذْ  ــخِهِه  قِصّ  ک  ا  هُه  ـخ  و  ؤِنّ  قِصّ 

بِ  عْد  أ  ی ب  رٍ  یالْهُرْج  عْف  ل   ج  ل  ع  قْج  أ  نْ  یّ  ف  ع  ال  ج  ق  جْطِق  ف  نْ أ  جْل  أ  نِ ق  س  بُو الْح  ا ح  أ  د  اشِنٍ ب  ا ه  ب  بِ  یفِ  لِِل ا أ  ـدٍ  یأ  هّ  مُح 
بِ  عْد  أ  رٍ  یب  عْف  نْ  ج  ا ل  هُ فِ حُ کُنْ ح  م  ا ل  د  ا ب  ه  ک  هُ  فُ ل  عْد  مُضِ  یعْر  ی ب  اعِ  یِّ مُوس  الِـرؤِسْه  ـنْ ح  ـف  بِـهِ ع  ش  ک  ا  هِ و  ل  م 

دٍ ابْذِ  هّ  بُو مُح  رِه  الْهُجْطِلُون  و  أ  ک  فْسُف  و  ؤِنْ  تْف  ج  ث  دّ  ا ح  ه  ک  عْدِ  یهُو   فُ مِنْ ب  ل  ا  یالْخ  هُ عِلْنُ م  اجُ ؤِل  حُ عِذْد  هِ و  رْ حْخ 
ة ام  م  ةُ امِْ هُ آل  ع   (23، ح012ص ،2ج ،کافیال« ).م 

رِ » اسـت: کـرده چذرن جقل را ، ا ن حدحث21ص، ج یالغدر  یخ طوسرش شْـع 
 
جْـدِ الِله الْأ ـعْدُ بْـنُ ع  ى س  و  ـر   یُّ ف 

ذِ  ث  دّ  ال  ح  رِ  یق  عْف  اسِنِ الْج  اوُدُ بْنُ الْق  اشِنٍ د  بُو ه  بِ  یُّ أ  کُذْتُ عِذْد  أ   : ال  رِ  یق  سْک  نِ الْع  س  ـاةِ ابْذِـهِ  یِّ الْح  ف  قْت  و  و 
بِ  ار  ؤِل   یأ  ش  ان  أ  ک  دْ  رٍ و  ق  عْف  ل   هِ و  رْ ج  لّ  ع  ـرُ فِـ یهِ و  ؤِجِّـرْ د  کِّ ف 

ُ فْسِـ یلأ  بِـ یج  ـةُ أ  ـِ هِ قِصّ  قُـولُ ه  اهِ  یو  أ  ـةُ  ن  رؤِبْـر  و  قِصّ 
اعِ  ل  رؤِسْه  ل  ع  قْج  أ  نِ  یّ  ل  ف  س  بُو الْح  نْ  أ  ع  ال  ج  ا ح  و  ق  ـد  اشِـنٍ ب  ـا ه  ب  بِـ یفِـ لِِل ا أ  ـ یأ  ـرٍ و  ص  عْف  ـدٍ رّ  ج  هّ  ـا مُح  ب  ـهُ أ  اج  ک   ر  م 

ــهُ فِــ ا ل  ــد  ــا ب  ه  اعِ   یک  ل  رؤِسْــه  لّ  ع  ــا د  عْــد  م  جْــدِ الِله رْــل  ب  بُــو ع  ــرِه   هِ أ  ک  فْسُــف  و  ؤِنْ  تْف  ج  ث  ــدّ  ــا ح  ه  ک  هُ و  هُــو   ــج  ص  و  ج 
دٍ ابْذِ  هّ  بُو مُح  عْدِ  یالْهُجْطِلُون  أ  فُ مِنْ ب  ل  ـهُ  یالْخ  اجُوج  حْخ  ـا ت  هُ م  ـهُ رْـؤِل    عِذْد  ع  ـةُ هِ و  م  هْـدُ لِل آل  ـةِ و  الْح  ام  م  امـا  «. امِْ

کتاب  ،در حدحث قجل اشاره شد که چذان ها ا ن عجارت  جرامده است. کافیدر 
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بلکه روشن شدن حکن خدا  ،به معذای تغریر حکن الهی در امامت جرست ،رواحت آمده
 است.شرعران  ۀههآجان و برای 

 جوحسد: می باره شرخ طوسی در ا ن
کــلام امــام چــه آن کــه فرمــود: بــدا حاصــل شــد بــرای  از  در خجــر ســابق آمــده 

معذـاحش  ،اسـهاعرلکه بدا حاصل شد بـرای او در  گوجه ههانخداوجد در محهد 
ــرادرش حســن ــد و از امــر الهــی در مــورد ب کــه روشــن شــد از خداوج  ا ــن اســت 

گهــان  ؛شــک و تردحــد را در امامــت وی از بــین بــرد چــه آن گروهــی از شــرعه  ز ــرا 
که امر امامت به محهـد مـی می کـه او فرزجـد بـزرگ بـود کردجد   ،رسـد از ا ـن جهـت 

گهان می گوجه ههان گروهی   امت به اسهاعرل پسر امـام جعفـرکردجد امر ام که 
کـه محهـد از دجرـا رفـت رسد جه به امام موسی می امـر الهـی در مـورد  ،و زمـاجی 

 ،کـه خداوجـد او را بـه امامـت مذصـوب جکـرده بـود گردحـدوی روشن شـد و معلـوم 
که در اسهاعرل مشابه ههرن جرحان روشـن شـد. معذـای جهلـه امـام  گوجه ههان

که خداوجد او ر کرده بودا ن جرست  سـحس بـا تعرـین دحگـری بـراحش بـدا  ،ا تعرین 
کـار اسـت  ؛صل شداح کـه عـالن بـه عاقجـت  ز را چذرن چرزی بـر خداوجـد تعـالی 

 1.جا ز جرست

کذـد،امامـت سـرد محهـد بـه کـه ی وجـود جـدارد پس هرا رواحخـ لـت  بلکـه رواحـات  دلا
 صرحح بر خلاف آن وجود دارد:

گو ـــوفلی   خـــدمخش بـــودم  امـــام هـــادیمذـــزل  حرـــا د: در حـــعلـــی بـــن عهـــر ج
گــردم،  حضــرت عــرضه کــه پســرش محهــد از جــزد مــا گ شــت. بــ  کــردم: قرباجــت 

 ن صــــاحب ماســــتد فرمــــود: جــــه صــــاحب شــــها بعــــد از مــــن  ــــبعــــد از شــــها ا
                                                   

کها بدا لـه فـمحهّ  یبدا لله ف م من قوله:ما تضهن الخجر الهخقدّ » .1 أمـره  ظهـر مـن الله و :معذـاه لرؤسـهاع ید 
کاجوا رجهاعة من الش ، فإنّ ؤمامخه یالشف ف ب وحه الحسن ما زال الررأخ یف محهد  یون أن الامر فظذّ حعة 

کـان رمن ح کها  کجر،  کان الأ فلهـا مـات  یل بـن جعفـر دون موسـرؤسـهاع یظـن جهاعـة أن الامـر فـحث 
کها ظهر فذصجه ؤمامای ح‌ه لنأجّ  ه ورمحهد ظهر من أمر الله ف کان جصّ ل مدل ذلف لا أجّ رؤسهاع ی،  ه ثـن رـعل ه 

 (132 ص ،للطوسی ج یالغ« ).العالن بالعواقب یالله تعال یجوز علحذلف لا  ره، فإنّ رغ یالذص عل یبدا له ف
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 1. حسن است

شود ادعای جوحسذده مجذی بر وصرت ابخـدا ی  معلوم می ،شده به مطالب بیان جگاهبا 
کـ ب محـ  اسـت و هـرا  آن بـه امـام حسـن به سرد محهد و تغریر امام هادی

 ،ی )فرزجـد بـزرگ امـام قجـل( وجـود جـدارد و معذـای بـداکلّـ یرواحـات ه جـزبـ باره رواحخی در ا ن
گهان مردم است.  آشکار شدن اشخجاه بودن 

کــه امــام  ــدا، ادعــای احشــان را  ــام امــام بعــد را  پیشــرنپــس هرگــز حاصــل شــدن ا ــن ب ج
 .توضرح خواهد آمدا ن بدا در ادامه جرز  ۀاربدر .کذد ثابت جهی ،داجسخه جهی

که جوحسذده ب ای جکته فقـد  أحـد  لله شـکرای  یا بذـحـ»عجـارت  ،کذد ن اشاره میدادحگر 
 :است« ف أمرای رأحد  ف

اْ  لْا ب  مَّ اعَ   مِا  بَیِ ی   َ  َ  یَ ح  یَ مْحَ لِا الِله عَا  َ َ اِ عَب  لِا ب  سَ  َّْْ  عَا  سَع  َ نْ الح  ْ اْ هَاشِن  مِنْ 
ن  اَضَرْ ا  ْ دَّ

َ
طَسْ أ ه  َ سَاِ اأح  َ اْ الح  َ یَ ب  فّی  مَ تْوْ اْ عَىِ ِّ  و  لْا ب  مَّ بِى  مْحَ

َ
ةلا  بَةاَ  أ مَّ اِ مْحَ سَةاِ  ب  َ الح 

ِّْ جَتْ َ  شَلا  بْسِطَ لَتْ فِی یْ  ا   عَ
َ
جَا أ ر  لَةتْ هَآَةالْوا شَةلّاَ ةاسْ جْكْةوس  اَو  اِ َ اِ    َ  النَّ ْ ةواَ یَ صَةح 

لَتْ مِا    بِى اَو 
َ
سْةواَ رَجْةلًا سِةوَ  مَوَالِ ی  هَاشِةن  َ  شْةرَ  طَالِب  َ  بَیِ  ِ  أ تِ َ  یة   مِاخَة   َ  مَ 

اسِ إِذ  جَوَََّ  اِ عَىِ ّ   سَاخِنِ النَّ سَاِ ب  َ
َ  إِاَ الح  ج آْوَ  الح  نِةتِ َ  ییَمِ بِ اَیَّ شَامَ عَةا  ی  شَلا  جَاءَ مَ  
نِهْتْ هَنَوَََّ إِلَ  اْ لَ جَع   ی  نَ 

َ
سَاِ تِ أ َ لَا سَاعَ   هَآَاَ   بْو الح  ةلِا   لِلهَِّ عَةزَّ َ  جَةلَّ  ا بْةیََّ یَةبَع  ا 

َ
أ

لَاَ  هِ  ا 
َ
ناً هَآَلا  أ جَعَ َ  شَاَ  یشْ   تََّ  لَا الَله َ  اس  سَیَ َ  حَمِ ناً هَبََ ی ال  م 

َ
ةلْا لِلهَِّ رَّ ِ اَ أ م  َ

الح 
عانَِ  ةامَ جِعَ  یَْ ال  ْ  الَله تَََ

َ
ْ س 
َ
جَا أ
َ
ةا إِلَ اَ َ  یةهِةتِ لَنَةا هِ َ  أ ةا لِلهَِّ َ  إِجَّ ةإِجَّ نَا  تِ  اجِعْةواَ ی  ل 

َ
هَسَةْ

تْ هَآِ  جَا لَتْ فِی یعَن  ر  نْتْ َ  شَلّاَ سَاْ اب  َ ِ  عِ   ِ  لَ هَكَا الح  وَش  جَحَ هَ یذَلِاَ ال  ر 
َ
   أ
َ
مَلِةك  یَ اَ سَنًَ  أ و 

شَارَ إِلَ 
َ
تْ شَلا  أ جَّ

َ
نَا أ نَاْ  َ  عَكِم  شَامَتْ مَآَامَت تِ ی  عَََّه 

َ
مَامَِ  َ  أ ِ

 2ف بِالإ 

                                                   
لِـیِّ بْـنِ عُ » .1 نْ ع  صْرِیِّ ع  د  الْج  حْه  ارِ بْنِ أ  شّ  نْ ب  دٍ الْکُوفِیِّ ع  هّ  رِ بْنِ مُح  عْف  نْ ج  دٍ ع  هّ  لِیُّ بْنُ مُح  ـال  ع  لِیِّ ق  ـوْف  ـر  الذّ  ه 

بِی الْح   و  أ  نِ کُذْتُ م  د  ابْذُـهُ  س  هّ  ا مُح  رّ  بِذ  ه  ارِهِ ف  حْنِ د  ك   فِی ص  عْـد  ا ب  ـاحِجُذ  ا ص  ـ   اك  ه  ـهُ جُعِلْـتُ فِـد  قُلْـتُ ل  ف 
ن س  عْدِی  الْح  احِجُکُنْ ب  ال  لا  ص  ق   (1، ح011ص ،2ج ،کافیال.« )ف 

که  از جهاعخی از بذی عجداللهسعد بن » .2 کذـد  یت محروا ،ستحسن بن حسن افطس ا ها آنکی از حهاشن 
گو ز وفات محهد بن علی بـن محهـد )پسـر بـزرگ امـام هـادیحکه  ( در مذـزل حضـرت ابوالحسـن ذد: رو

 
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که مذظور از  می جوحسذده چذرن کذد  ، واقـو شـدن «حد  فرـک امـراأفقد »خواهد القا 
فقـد احـد  فرـک »برادر است. حال باحد دحد مذظور از  رحلتامامت در احشان به دلرل 

 .گوحد چه اجدازه راست میچرستد و جوحسذده در ا ن ادعا  «امرا
کافشرح در  یمازجدراج صالح محهد یمول رآ یأصول   ده است:و

که فرمود: خداوجد برای تو امری پدحد آورد از  ،(ف أمرای ر)فقد أحد  ف سخن امام 
کــه خداوجــد محهــد گهــان  ،از دجرــا بــرد را ا ــن جهــت اســت  کــه شــرعه  در حــالی 

کـرد و آن را بـه تـو  می کرد او بعد از پدرش امـام اسـت. پـس امامـت را در تـو آشـکار 
کــرد و ا ــن جعهــت بــزرگ  اخخصــاص داد و اخــخلاف را از مرــان شــرعران برطــرف 

 1.کذد شکر را واجب می

 :آورد می بحارمحهدباقر بهجودی در تعلرقه بر 
کـه  صحرح حعذـی  ،را پدحـد آورد« امـری»شـود خداوجـد بـرای تـو  گفخـهتر ا ن است 

تصـرحح امـام  ز ـرا معـروف بـین شـرعران مـا بـه دلرـل ؛لطفی و جعهخی را پدحد آورد
که امامت به فرزجد بزرگ می باقر گر ابوجعفر بـرادر بـزرگ تـو از  ا ن است  رسد و ا

کـه  گوجـه ههـان ،شـد شـرعه در مـورد تـو دچـار اخـخلاف مـی حخهـای  ،رفت دجرا جهی
                                                                                                                        

کـرد  پسـرش حسـن بـن علـیبـه  گفخذـد، حضـرت یت مـحـ( بودجـد و او را تعزامام هـادی) کـه بـا جگـاه 
 حرـا در ز راجدازی  .نرشذاخخ یجه وقت در آن سخاد و ما او راحراسخش ا سهتزده آمد و در  کجان چا گر

گــردش جشســخه بودجــد، غ ، حــدود صــد و مــردم عــادیر از خادمــان و رــمذــزل بــرای حضــرت گســخرده و مــردم 
او ه بـدوبـاره  بعد از مدتی امام هـادی .بودجدکذارش ش حهاشن و قر الب و بذیطپذجاه تن از خاجدان ابو

کرد که درباررا شکر  عزّوجلو فرمود: پسر جان! خدای  جگاه  گرحتو امری پد ۀکن  سـت و خـدا حد آورد. جوان 
کرد و  ا را شکر  ا ؤِل   لِِل ؤِجّ  که پروردگار جهاجحسخا»گفت و فرمود:  هِ راجِعُون  رْ و  ؤِجّ  ست و من ا انرش خدای را 

ا خواهن و  یشها م درت جعهخش را رتهام براحهاناز خدا  ا ؤِل   لِِل ؤِجّ  کن حدرما پرس .هِ راجِعُون  رْ و  ؤِجّ  ستد راو 
ادتر داشت، حا اجدکی زحسال  بیستجظر ما ه و او در آن وقت ب .است د او حسن پسر امام هادیه شگفخ

ز ما او را شذاخخ که امام هادیحدرن و فههردر آن رو  ،کـافیال« )ذی او اشـاره فرمـود.رامامت و جاجشه ب ن 
 (2، ح014ص، 2ج

 ف ورظهر اممامة فأه فیعة أجه امام بعد أبرقد ظن الش و ث أمات محهدای ر( حف أمرای رقوله )فقد أحد  ف » .1
 (122 ص ،4 ج ،الکافی شر  أصول« ).هة توجب الشکرره ه جعهة عظ ذهن ویرفو الاخخلاف ب ها بف وخصّ 
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شدجد. امـا قـرار دادن امامـت بـه اراده  دچار اخخلاف  صادق للهعجداوبعد از اب
کـدام از و خواست خداوجد عز ز و جلرل اسـ در  هـا آنت و عهـد و مردـاق هـر 

گرفخــه شــده اســت. بــرای امــام گ شــخه در مــورد امــام آحذــده اخخرــاری  عــالن ذر 
که به ماجذد ههرن سخن برمی  1.گردد جرست. و مراد از بدا چرزی است 

 ف رــفقــد أحــد  ف أحــد  لله شــکرای  یا بذــحــ» ۀدربــارجرــز  یخ لطــف الله صــافرشــالله  آحــة
 :فرماحد می «أمرای 

کـه سـرد محهـد فرزجـد امـام هـادی بـه  ا ن جهلـه ظهـوری در ا ـن معذـا جـدارد 
امامــت تعرــین شــده بــود و قجــل از مــرگش بــرای خداوجــد بــدا حاصــل شــد و او را از 

را  دجرا برد حا بعد از مرگش بـرای خداوجـد بـدا حاصـل شـد و بـرادرش ابومحهـد
لخــی جـدارد گوجـه ههــان ،بـه جـای او قـرار داد قجــل از  کـه ابومحهـد نبـر ا ــ کـه دلا

رحلت برادرش ابوجعفر به امامت تعرین جشده بـود و وقخـی بـرادرش از دجرـا رفـت 
کـــرد. ا ـــن  خداوجـــد او را جاجشـــرن پـــدرش قـــرار داد و بـــه امامـــت مـــردم مذصـــوب 

رواحــات صــحرح و صــرحح، ا ــن کــه  ، افــزون بــر ا ــنآحــد احخهــال از رواحــت بــر جهــی
کــه اب .کذــد احخهــال را رد مــی  و از طــرف خداوجــد و پیــامجر ومحهــدعــلاوه 

قجــل از ولادتــش و ولادت بــرادرش محهــد بــه امامــت تعرــین  جــداد طــاهرشا
 2.شده بود

                                                   
أن  عخذا بذص الجـاقررن شیالهعروف ب نّ ذلف لأ و ،جعهة و لطفای  ی: أف أمرای رقال : أحد  فحن أالأصح » .1

کجــر والو یاممامــة فــ کجــرحلــو لــن  لــد الأ کهــا اخخلفــوا بعــد رف الشــرــلاخخلــف ف ،هــ  أبــوجعفر أخــوك الأ عة 
کـلّ رخـ  مأوجـل وقـد واما جعل اممامة فهو بـإرادة الله عزّ  عجدالله الصادق‌یأب  یفـ واحـد مـذهن دـاق 

، 13ج، اربحــارالأنو« ).جحــو مــا قلذــا یرجــو ؤلــ ه صــذو والهــراد بالجــداء هــو مــا رــف یس للامــام الهاضــرلــ ،الــ ر
 (162 ص پاورقی

ه قجل موته فأماته أو بدا لله ره باممامة فجدا لله فرعل کان مذصوصای  یأن محهد بن عل یفلا ظهور له عل» .2
لة له عل ه بعد موته فأقام مقامه أخاه أبا محهدرف  کـن مذصوصـای حأن مولاجـا أبامحهـد لـن  یکها أجه لا دلا

للذاس بعده فه ا  ه وجصجه ؤمامای یفة لأبرخل یخوه جعله الله تعالأ یوفا تجعفر فلهّ ‌یه أبره قجل موت أخرعل
کـان  یحة علححة الصررث الصححرده الأحاد أجه  یؤل مضافای  .سخظهر من الخجرحالاحخهال لا  أن أبامحهد 

ولادة أخرــه  ن قجــل ولادتــه و مــن أجــداده الطــاهر و یمــن الذجــ و یه باممامــة مــن الله تعــالرــعل مذصوصــای 
 (222 ص ،1ج، مجهوع  الرساعل.« )محهد
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 :آورد می «ف أمرای رفقد أحد  ف» در «الامر» ۀو دربار
کردن امامت مولای ما ابومحهد ،حدا  امرامراد از  کسـی  روشن  است برای 

گهان می ن پدرش است و معذای ا ن جهله ا ـن جاجشر ابوجعفرکرد برادرش  که 
کردن ا ن  که خداوجد برای روشن  بلکه مذظور ا ن  ،او را از دجرا برد مسزلهجرست 

گهــان بــر وفــات احشــان کــه باطــل شــدن ا ــن  مخرتــب بــود و احــدا  امــر بــه  اســت 
 بـه خداوجـد ،رحلت سرد محهد بـود که آنچون سجب  ؛خداوجد جسجت داده شد

 1.مسخذد است

ر اثـر بـ حسن عسکری امامشود  مخن حدحث و کلام ا ن بزرگان معلوم می به جگاهبا 
کرد گر جــان چــاک  شــدجد. پــدر احشــان بــرای آرامــش دل حــت او بســرار جار جــدرحلــت بــرادر 

کذی !ای پسرم فرمودجد: احشان ز را هرچذد مرگ برادر بسرار سخت و  ؛تو باحد خدا را شکر 
ی جشوجد گهراهر زمان تو دچار حررت حا مرگ احشان باعث شد شرعران د ،دردجاک است

ت امـام در هـر عصـری هـداحت ز ـرا تهـام هـدف و ههّـ ؛و ا ن برای تو جعهت بزرگی است
ــا گهــراهمــردم و جلــوگرری از  ــرای امــام احجــاد شــده نشــدن آج کــه ب  ،اســت. پــس جعهخــی 

جـه  ،اسـت از امام هـادی پسدر امامت  مران آجاناخخلاف  ججودهداحت حافخن مردم و 
  .ه استز را ا ن مطلب از ازل معلوم و لاحخغرر بود ؛صل امام شدن امام حسنا

 مذظور از رواحت ز ر جرز ههرن است: که شود از ا ن بیان معلوم می
ةاِ  عَىِ ّْ  ةلِا ب  مَّ ةلا  عَةا  مْحَ مَّ ةاِ مْحَ ةحَاَ  ب  لا  عَا  إِس  مَّ اْ مْحَ ةیَ ب  ةاِ َ ر  یَ ح  ةْ  یَة ب  اَ  شَةاَ  َ خَك 

بِى 
َ
سَاِ ا عَىَ  أ َ لَا مْضِىِّ  لح  بِى  بَع 

َ
َِّ  أ سَن  هَعَ لا  ی  جَع  مَّ بْو مْحَ

َ
تْ َ  أ جَةالِس  هَبََ ةی  تْتْ عَن 

ةةلا   مَّ بْةو مْحَ
َ
بَةةلَ عَكَ  أ ش 

َ
ةةهَْ سَةةاِ ی  َ بْةو الح 

َ
هَآَةةاَ  لَةةتْ إِاَّ الَله تَبَةارَكَ َ  تَعَةةااَ شَةةلا  جَعَةةلَ  تِ أ

لِا اللهیهِ  َ تْ هَاحم   2ف اَ خَكَساً مِن 
                                                   

س رلـ ه ویـفـة لأبرظـن أخـاه أبـاجعفر خلحلهـن  محهـد‌یمامـة مولاجـا أبـؤظهـار ؤمـر حدا  الأؤالهراد من » .1
کـان أمـرای أظهار ه ا الامـر بـل الهـراد توفاه م یذلف أن الله تعال یمعذ موتـه  یخرتـب علـح ن بطـلان هـ ا الظـن 

 (222 ص ،1ج، مجهوع  الرساعل« ).هرهو موته ؤل اد سججه وسذم یالله تعال یحداثه ؤلؤفأسذد 
گورــححمحهـد بــن ». 2 ت ردم و او را تســلررســ جعفر محهــد، خــدمت امـام هــادیود: بعــد از وفــات ابـحـی 

 



 088 ₪ بدا در امامت

 

چرـزی بـرای تـو قـرار داد و آن رفـو  ،خداوجـد در عـوض از دجرـا بـردن بـرادرت کـه آن یحعذ
 !جای آوره پس سحاس خدای را ب ،فخذه از شرعران بود

                                                                                                                        
کـربرو  امام هادی گرحست. میو  ( جشسخه بودریک)امام حسن عس ابومحهد .گفخن د و ه احشـان 

ک که فرمود: خدای تجارك و تعالی را حهد   (2ح ،012 ص ،2 ، جیکافال« )قرار داد.او  عوضی از تو براین 





 
 
 
 
 

9فصل9دوم.9امامت9اسهاعیل

کــه آحــا ابخــدا  در ا ــن فصــل ا ــن موضــوع بررســی می امامــت را بــه  امــام صــادقشــود 
کــرد اســهاعرل فرزجــدش  و تغریــر حاصــل شــد و امــام بــدا  ویامــت ســحس در امو وصــرت 

کاظن  امام شدد موسی 

 جوزدهن. بدا در امامت اسهاعیل ۀشجه

 متن كتاب
 1فففلیإسَاع كها الاا فی

 خلاصه شجهه
حاصــل شــده بــدا جرــز  اســهاعرل فرزجــد امــام صــادق ادعــا دارد در امامــتجوحســذده 

کاظن گردحده است. است و بعد از آن برادرش امام موسی   امام 
 پاسخ
گوج  آحد: در پی می جذاب اسهاعرل ۀمخخصر مطالجی دربار ۀبه 

ـــوده اســـت.. ا ـــن اشـــکال از 2 حدحـــه در زمـــان شـــرخ صـــدوق ۀفرقـــ گ شـــخه مطـــرح ب  ز
کردجدق 022درگ شخه) کامـل پاسـخ آن را داده اسـت و  ۀگوجـو شرخ به  هری( آن را مطرح 

 جخست ۀجوحسذده باز به خاج ولی اجد، گفخهپاسخ  به آن ا ن دوران گ رعلهای بعد جرز در 
گر احشان  .ها جکرده است ای به پاسخ برگشخه و ههان پرسش را آورده است و هرا اشاره ا

                                                   
 .212ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟ .1



 حدیث حضور ₪ 111

 

کتــاب خــود در مقدّ  کـه چذان کــرده،مــه  باحــد ا ــن  بــوده،بـه دججــال حقرقــت و جــواب  ادّعــا 
گر ها را جقل می پاسخ  بـهبیشـخر  یوکـرد. امـا  جقـد می را ها آنرا قجول جداشت،  ها آن کرد و ا

کردن افکار مردم تدلرس و مشوّ   حقرقت. گرری پرداخخه تا پیش 
و سرد  1دارد. شرخ صدوق جراز شدن اسهاعرل به امامت، به دلرل برگزحده. ادعای 1

کرده 2مرتضــی کــه هــرا رواحخــی حخــی ضــعرف و  تصــرحح  کــه بــر  جــادراجــد  جرــز وجــود جــدارد 
کذـد.  لــت  کـه  بذــابرا ن،جصـب اسـهاعرل بــه امامـت دلا بخــوان آن  بــا توجـهدلرلـی جرســت 

 پیش آمده است.بدا  شدر امامخ اسهاعرل امام بوده و گفت
 ، بـــر امـــام ججـــودن احشـــانوجـــود جـــداردعرل دلرلـــی اکـــه بـــر امامـــت اســـه بـــر آن افـــزون. 0
 آحد: پی میکه در  ی هستها  دلرل

که آشکارا امام بودن حکن.  3.کذد وی را رد می رواحاتی 
                                                   

 مـن رواهد و مـا ذلـف الخجـرد و د وبالأمـةل رجص علی ؤسهاع فقلذا لهن: بن قلخن: ؤن جعفر بن محهد» .1
س رل، لـرؤسـهاع بامامـةدها قوم قالوا ولّ  ةححکاا ه ه ؤجه ، ولای رجدوا ؤلی ذلف سجحمن تلقاه بالقجولد فلن 

 (26 - 42 ص ،کهال الدنن« ) .لها أصل

 توههـوا فاسـدای  ذلـف بـاطلا و یه فـإجهن ادعـوا فـرـلهن حصول الذص عل الجهاعةن رعوه من تسلأما ما ادّ  و» .2
ذلـف  لا روی راوٍ  ل ورعلـی ابذـه ؤسـهاع جـصّ  أباعجـدالله عخرف بـأنّ حس أحد من أصحابذا رمن قجل أجه ل

کـان الذـاس فـ معـروف مذهـا و یلا فـ من الأخجـار و شاذّ  یف  أباعجـداللهظذـون أن حل رؤسـهاع ةورـح یؤجهـا 
کـاجوا رص علذّ ح کجر أولاده، وبهـا   ل رحهـه الله زالـت ظذـوجهن ورا مـات ؤسـهاعهـه فلهّـرروجـه مـن تعظ ه لأجه أ

 (032 - 032 ص ،الفصول الهختارة.« )رهرغ یف اممامةعلهوا أن 

ــعِ » .3 ــنِ س  ــدِ بْ هّ  ــنُ مُح  ــدُ بْ حْه  ــاسِ أ  جّ  ــو الْع  بُ ا أ  ذ  ث  ــدّ  جْــدِ الِله رح  ــنُ ع  ــرُ بْ عْف  جْــدِ الِله ج  ــو ع  بُ ا أ  ذ  ث  ــدّ  ــال  ح  ة  ق  ــنُ عُقْــد  دٍ ابْ
دِ  هّ  ابِهِ فِ  یُّ الْهُح  کِت  انٍ و  سِخِّ  یمِنْ  ه  ة  ث  ذ  بٍ س  ج  خ  رر  ث  رْ ن  و  مِاخ  دّ  ال  ح  لِـ یذِ نِ ق  ـنُ بْـنُ ع  س  ـال   یِّ الْح  ـالٍ ق  ضّ  بْـنِ ف 

انُ بْنُ  فْو  ا ص  ذ  ث  دّ  ارٍ الصّ  ر  حْ ح  ح  هّ  اق  بْنِ ع  نْ ؤِسْح  فِ رْ ی ع  اعِ  یِّ ر  ـف  ؤِسْـه  ص  : و  ـال  خِـرق  ـارٍ أ  هّ  بِـ یلُ بْـنُ ع 
 
جْـدِ  یلِأ ع 

ال  ؤِجِّ حدِ  الِله  ق  هُ ف  اد  هُ و  اعْخِق  نْ لا  ؤِ  یذ  دُ أ  شْه  هُنْ أ  ف  ص  کُنْ و  و  جّ  سُولُ الِله و  أ  دای ر  هّ  نّ  مُح  ه  ؤِلّا  الُله و  أ  ـة   یعْذِ ح  ل  خِهّ 
 
الْأ

بِ  ی أ  ی ؤِل  ه  ی اجْخ  خّ  احِدای ح  احِدای و  جْدِ الِله  یو  اعِ  ع  ال  و  ؤِسْه  اعِ رثُنّ  ق  ا ؤِسْه  مّ  ال  أ  عْدِك  ق  ـلا  رلُ مِنْ ب   جـ یالغ« ).لُ ف 
 (2، ح01 6ص ،نیللنعها

عِ » دِ بْنِ س  هّ  دُ بْنُ مُح  حْه  ا أ  ج  ر  خْج  ابِـهِ رأ  کِت  ـازِمٍ مِـنْ  ـنِ بْـنِ ح  س  دِ بْنِ الْح  هّ  اسِنُ بْنُ مُح  ا الْق  ذ  ث  دّ  ال  ح  ة  ق  دٍ بْنِ عُقْد 
ا عُج   ذ  ث  دّ  ال  ح  بِ رْ ق  نْ دُرُسْت  بْنِ أ  امٍ ع  لِ  یسُ بْنُ هِش  نِ الْو  ذْصُورٍ ع  جِ دِ بْ رم  ـان  ب  رنِ ص  ک   : ـال  ـ یذِـیْ حٍ ق  جُـلٍ یْ و  ب  ن  ر 

لِ حُ  جْدُ الْج  هُ ع  الُ ل  م  فِ رق  لا  ک  ال  لِ  یلِ  ق  مٍ ف  جْدِ الِله  یقِد  ا ع  ب  اعِ  ؤِنّ  أ  ی ؤِسْه  ی ؤِل  وْص  بِـرأ 
 
لِـف  لِأ قُلْـتُ ذ  ـال  ف   یل  ق 
 
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که دوم.   1کذد؛ بیان می را پدر گوجی با جاهنو  فرماجیجارواحاتی 
که تهدل شرطان را به شکل سوم. کـه شـرطان بـه  ذـد،ک بیـان می وی رواحاتی  در حـالی 

  2تواجد ظاهر شود. جهی امامشکل 
کــه درخواســت امــام صــادق چهــارم. از خداوجــد بــرای امامــت اســهاعرل و  رواحــاتی 

گــر توجرــ 3رســاجد. قجــول جشــدن آن را می ججاشــد، پــ  رش مضــهون ا ــن  پــ  رفخذیه الجخــه ا
از خداوجــد ز ــرا هرگــز امــام تغریــر مســرر امامــت را  ؛رواحــات بــا مجــاجی امامرــه مهکــن جرســت

بــدا در  کــه اجــد فرموده امــام صــادق آمــد،خواهــد  کــه چذان ؛ ز ــراکذــد جهیدرخواســت 
ک درآمرخخهرا با هن  جکتهامامت مهکن جرست. ل ا امکان دارد راوی دو   :رده باشدو جقل 

کـرده و خواسـخه تـا او در  امـام از خداوجـد زجـده ماجـدن اسـهاعرل را که ا نحکی  درخواسـت 
                                                                                                                        

جْدِ الِله  لِ  ع  جْد  الْج  ذِ رؤِنّ  ع  ث  دّ  ف   یلِ ح  جّ  وْص   بِأ  اعِ رْ أ  ی ؤِسْه  ِ  سِـذِ ر  ح   یل  فِ رت  ؤِل  لا  وْتِهِ بِد  جْل  م  ـال  راتِهِ ق  ق  ن  ف 
لِ ح   نٍ را و  ی فُلا  إِل  لْتُ ف  ع  کُذْتُ ف  إِنْ  ی یعْذِ ح  دُ لا  و  الِله ف  نِ مُوس  س  ا الْح  ب  اهُ. أ  هّ   (0، ح014، صههان« )و  س 

ی بْ » .1 دُ بْنُ مُوس  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ضِ ح  لِ ر  کِّ و  ـدُ بْـنُ  ی  نِ الْهُخ  هّ  ا مُح  ذ  ث  ـدّ  ال  ح  ذْهُ ق  ـحْ ح  الُله ع  ـدِ بْـنِ ر  هّ  ـنْ مُح  ـارُ ع  طّ  ی الْع 
د  بْنِ  حْه  رِ ر  حْ ح  أ  شْع 

 
ان  الْأ نْ  یِّ ی بْنِ عِهْر  بِـحـزِ    عْقُوب  بْنِ ح  ع  ـدِ بْـنِ أ  هّ  ـنْ مُح  اشِـدٍ رْـعُه   ید  ع  ـنِ بْـنِ ر  س  ـنِ الْح  رٍ ع 

جْـدِ الِله ق   ا ع  ب  لْتُ أ  أ  : س  اعِ  ال  ـنْ ؤِسْـه  ـاصٍ لا  رع  ـال  ع  ق  ـاخِیو  لا   یشْـجِهُذِ حُ ل  ف  ـدای مِـنْ آب  ح  ا »و « . حُشْـجِهُ أ  ذ  ث  ـدّ  ح 
د  بْنِ ؤِدْرِ  حْه  نُ بْنُ أ  س  ضِـحالْح  بِـ ی  س  ر  ا أ  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق  ـنْ  یالُله ع  ـد  ع  حْه  ـدِ بْـنِ أ  هّ  ـنْ مُح  د  و  حـزِ    عْقُـوب  بْـنِ ح  ع 

رْقِ  بِ  یِّ الْج  دِ بْنِ أ  هّ  د  بْنِ مُح  حْه  نْ أ  نْ عُج   یع  ادٍ ع  هّ  نْ ح  صْرٍ ع  اعِ رْ ج  رْتُ ؤِسْه  ک  : ذ  ال  ة  ق  ار  ر  بِ ردِ بْنِ زُ جْدِ  یل  عِذْد  أ  ع 
ال  و  الِله لا   الِله  ق  اخِ حُ و  لا   یشْجِهُذِ حُ ف  دای مِنْ آب  ح   (23، صکهال الدنن« ) .یشْجِهُ أ 

لِ » .2 د  بْنِ الْو  حْه  نِ بْنِ أ  س  دُ بْنُ الْح  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ضِ رح  ـدِ بْـنِ  ی  دِ ر  هّ  ـنْ مُح  جْـدِ الِله ع  عْدُ بْنُ ع  ا س  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  الُله ع 
بِ  نِ ابْنِ أ  ارِ ع  جّ  جْدِ الْج  نِ الْحُس   یع  ان  ع  جْر  لِ نِ بْنِ الْهُخْخ  رْ ج  نِ الْو  جِ رارِ ع  جِ ردِ بْنِ ص  اء  : ج  ال  ـال  لِـ یحٍ ق  ق  جُل  ف   یر 

ی أُرِ  خّ  ال  ح  ع  اء  بِ ح  ت  ج  ال  ف  هُ ق  ع  جْتُ م  ه  ال  ف    جُلِ ق  وْمٍ  یف  ابْن  الرّ  ی ق  بُون  فِ ح  ؤِل  اعِ رشْر  ـال  رهِنْ ؤِسْه  ـرٍ ق  عْف  لُ بْنُ ج 
ی الْ  جِزْتُ ؤِل  غْهُومای ف  جْتُ م  ر  خ  اعِ ف  ا ؤِسْه  إِذ  رِ ف  ج  ـق  بِالْج  رح  لِّ ع  رٍ مُخ  عْف  ـةِ  یجْکِـ   تِ رْـلُ بْنُ ج  عْج  ار  الْک  سْـخ  ـلّ  أ  ـدْ ب  ق 

اعِ  ا ؤِسْه  إِذ  دُّ ف  شْخ  جْتُ أ  ر  خ  ال  ف  ـربِدُمُوعِهِ ق  ه  لّ  ـدْ ب  ـةِ ق  عْج  ارِ الْک  سْـخ  ا هُـو  آخِـ   بِأ  ـإِذ  عْـتُ ف  ج  ر  وْمِ ف  و  الْق  الِس  م  ا لُ ج 
رْتُ  ک  ال  ف    جْدِ الِله  بِدُمُوعِهِ ق  بِی ع 

 
لِف  لِأ دِ ابْخُلِ  ذ  ق  ال  ل  ق  انٍ رْ بِش   یابْذِ  ی  ف  لُ فِ ح  ط  دّ  ه  تِهِ. یخ   (ههان« )صُور 

لِ ». 3 نْ ع  دٍ ع  هّ  دُ بْنُ مُح  حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  بِ  یِّ ح  نْ أ  نِ ع  ک  بِ یبْنِ الْح  نِ ابْنِ أ  بِ  یهِ ع  نْ أ  ة  ع  هْز  جْدِالِله ب   یح  بِی ع  نْ أ   صِررٍ ع 
ض   جْتُ و  ق  ل  لْخُهُ و  ط  أ  : س  ال  نْ رْ ؤِل   تُ رْ ق  اعِ ح  هِ أ  ی ؤِسْـه  مْر  ؤِل 

 
ا الْأ ل  ه    نْ رجْع  ی الُله ؤِلّا  أ  ب  ـأ  بِـح  ل  ف 

 
ـهُ لِأ ل  ـنِ  یجْع  س  الْح 

اشذاخخه بودن پدر علی بن حکن ( الجخه ا ن حدحث به دلرل ج22، ح621 ص ،بصاعر الدرجات« ).یمُوس  
 از جظر سذدی هن ضعرف است.
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از دجرـا جـرود و بعـد از وی جرـز باشـد و خداوجـد ا ـن خواسـخه را  زمان حرات امام صادق
فرمـــوده:  ســـخن از امامــت بـــوده و امــام صـــادق کــه و دحگـــر آن 1اجابــت جکـــرده اســت
کــرده و  ه،اسـهاعرل بـود امـت رســردنبـه امخواسـت قلجـی مــن،  ولــی هـر چـه خداوجــد امـر 
 .جرــز بــه آن راضــی و خشــذودجد مامــانالجخــه اکــه  شــود ههــان می ،پیــامجر عهــد فرمــوده

که مـن از خـدا خواسـخن بعـد از  کرده  راوی ا ن دو مطلب را با هن در آمرخخه و چذرن جقل 
 من اسهاعرل امام شود و خداوجد جح  رفت.

اســهاعرل را بــه وصــاحت  اجد خواســخه از امــام صــادق هــا آن بذــابرکــه  رواحــاتی پــذجن.
که ا ن فرمودهو احشان  برگزحذد کارها اجد   2جرست. احشاندر دست  گوجه 

کـــه  ششـــن. کـــاظن از امـــام صـــادق هـــا آن بذـــابررواحـــاتی   در  امامـــت امـــام موســـی 
که جشان می ججوده اسهاعرل  جخست قراردهد از  گهواره و در پذج سالگی خجر داده است 

 3امام شود.

کـــه جـــام تـــک هفـــخن.  ماجذـــد حـــدحث لـــوح و  ،کذـــد را جقـــل می تـــک امامـــان رواحـــاتی 
 .حدحث خضر

کــه هشــخن. ــاتی  ــابر  رواح ــدا در امامــت غرــرمهکن  هــا آنبذ ــا تغریــر امامــت از و  اســتب ب
                                                   

بِ حْ ز  » .1 نْ أ  ، ع  جْدِ الِله  ید  : ؤِنّ  ش  ع  ال  و  بِابْذِ رْ ، ق  ل  دْ و  اجای ق  اعِ  یط  رُ فِـحُ ل  رؤِسْه  ـوّ  ص  تِهِ لِ  یخ  ـاس  و  ر  صُـور  فْـخِن  بِـهِ الذّ 
هُ لا   جّ  رُ فِ حُ أ  وّ  ص  ةِ  یخ  جِیٍّ و  لا  صُور  جِیٍّ ج  صِیِّ ج  اعِ  و  اسِ: ؤِنّ  ؤِسْه  ف  مِن  الذّ  ال  ل  نْ ق  ه  نْ  یّ  ح   یل  ابْذِ رف  ا ح  ل  ه  إِجّ  هُتْ، ف 

لِف  الشّ   هُ فِ رْ ذ  ل  ل  دّ  ه  انُ ت  اعِ  یط  ةِ ؤِسْه  لّ  فِ رصُور  زّ  و  ج  ی الِله ع  هِلُ ؤِل  بْخ  ا زِلْتُ أ  ، م  اعِ  یل  نْ  یل  ابْذِ رؤِسْه  ـرِ حْ حُ أ   هُ ی 
عْدِ رِّ کُون  الْق  ح  و   یلِ  بِّ ین  مِنْ ب  ی ر  ب  أ  ـ ی، ف  ا ش  ـ   نّ  ه  ، و  أ  لِـف  ـ یْ ذ  ـا رْ ء  ل  جُـلِ مِذّ  ـی الرّ  ـعُهُ ح  ح  س  ؤِل  ـاءُ، و  ح  ثُ رْـض  ش 

ــلّ   ــزّ  و  ج  ــن  الِله ع  هْــد  مِ لِــف  ع  ــا ذ  ه  ــنْ ح  ؤِجّ  ــی م  ــدُهُ ؤِل  نْ ح  عْه  ــاء  الُله أ  ش  ــاءُ ف  ــکُــون  مُ ح  ش  ــی ابْذِ نْ  یوس  ــی أ  ب  کُــون  ح  و  أ 
اعِ  د  الشّ  رؤِسْه  ه  وْ ج  ، و  ل  نْ رْ ل  انُ أ  ل  بِابْذِ ح  ط  دّ  ه  هْدُ  یخ  ، و  الْح  دای ب  لِف  أ  ی ذ  ل  ر  ع  د  ا ق  ی م  الأصول الست  « )..لِِل مُوس 

 (242، ح 222 ص ،عشر

ـ». 2 نِ الْحُس  دٍ ع  هّ  دُ بْنُ مُح  حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  ـعِ نِ بْـرْ ح  ـارنِ س  ـانٍ ق  ب  هْـرِو بْـنِ أ  ـنْ ع  جْـدِ الِله دٍ ع  بُـو ع  ـر  أ  ک  : ذ  وْصِـ ل 
 
اء  و  ر  الْأ

اعِ  رْتُ ؤِسْه  ک  ال  لا  و  الِله رذ  اك  ؤِل  ح  ل  و  ق  ا ذ  دٍ م  هّ  ا مُح  ب  ـی الِله رْ ا أ  ـا هُـو  ؤِلّا  ؤِل  ـا م  احُ ذ  لُ و  ـزِّ احِـدٍ ذ  عْـد  و  بصـاعر « ).حِـدای ب 
 (6، ح622 ، صتالدرجا

 .023، ص2، جالکافی .3
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کاظن  1.دارد جاسازگاری اسهاعرل به امام موسی 

 تواجد باشد. جهی امامت اسهاعرل دربه موارد ذکر شده، بدا  جگاه. با 6
کــه 1 ــد در رواحخــی  ــار. حــال باحــد دح ــدا حاصــل شــد امامــت ۀبذــابر آن درب  ، اســهاعرل ب

مذظور از بدا چرستد بزرگان شرعه بـا اسـخفاده از رواحـات و دلاحـل موجـود، مـواردی بـرای 
کرده  :اجد بدا بیان 

دســخور بــه ذبــح  کــه خداوجــد اسـت ابــراهرنفرزجــد حضــرت مذظــور اســهاعرل  حکـن.
گوســفذدی قربــاجی شــد ــدا حاصــل شــد و   توحیــد. )شــرخ صــدوق در احشــان داد و بعــد ب

 شهارد. الجخه احشان ا ن حدحث را غرحب می (22، ح004 ص
ه دا حاصـل شـد و بـب صادق ر اثر دعای امامباسهاعرل کشخه شود و  هقرار بود دوم.

ه مساعلمرگ طجرعی از دجرا رفت.)شرخ مفرد در   (233ص  ،عکجریّ
 (21ص، الامام  و التجصرةبرای تقره صادر شده. )پدر شرخ صدوق در  سوم.

گهـان می ،تر بـود چون فرزجد بزرگ چهارم. کردجـد خـدا وی را بـه امامـت اجخخـاب  مـردم 
شرخ صدوق  ،ولی با رحلت وی حکن خدا روشن شد. )رواحت امام صادق ،کذد می
 (4الغیجهشرخ طوسی در  و 3الفصول الهختارهسرد مرتضی در  ،2توحیددر 

                                                   
فصـول ال.« )ؤمـام عـن ؤمامخـه لا عـن ججوتـه و یجقـل ججـ یجـدو لـه فـ شـئ فـلا  یقالوا: مههـا بـدا لله فـ أجهن» .1

 (032ص، هختارةال

کها بدا له ف من ذلف قول الصادق و». 2 کهـا ظهـر ح، یل ابذرؤسهاع ی: ما بدا لله بداء  قول : ما ظهر لله أمـر 
، 004 ص ،الصـدوق دیـتوح« )ی لـرعلن بـ لف أجـه لـرس بإمـام بعـدی.ؤذ اخخرمـه قجلـ یل ابذـرؤسـهاع یله ف
 فرماحد: عذدی جظر. می 22و  23( الجخه شرخ صدوق در مورد حدحث 23ح

کان الذاس ف» .3 کـاجوا رعل ذصّ ح أباعجداللهظذون أن حل رؤسهاع حروة یؤجها  کجـر أولاده، وبهـا  روجـه  ه لأجه أ
، هختـارةالصـول الف.« )رهرـغ یفـ اممامـةل رحهه الله زالت ظذوجهن وعلهـوا أن رلها مات ؤسهاعهه فرمن تعظ

 (032ص

کاجوا » .4 تحققوا  ه، فلها مات علهوا بطلان ذلف ویل بن جعفر أجه الامام بعد أبرؤسهاع یظذون فحفإن الذاس 
کاجوا  و موسی ؤمامة ه علهـوا بطـلان یـأب حروة یف ه فلها ماتیبعد أب یمحهد بن عل ؤمامةظذون حهک ا 

 (20 ص ،للطوسی ج یغال) «ما ظذوه.
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گهــان جکذذـد احشــان امــام  پـذجن. کــه مـردم  زجــده ماجـدن اســهاعرل مشـرو  بــه ا ــن بـود 
گهــاجی حافخــه  ؛لــ ا بــدا در زجــده ماجــدن احشــان حاصــل شــد .اســت چــون شــرعران چذــرن 
گلحاحگاجی در آحة) بودجد.  (.221 ص ،1ج، مجهوع  الرساعل الله صافی 

د بــوده شــود بــدا در اســهاعرل جرــز ماجذــد ســرد محهّــ یمعلــوم م ،شــده از مطالــب بیــان
لخی جدارد. است و بر تغریر امامت  دلا



 
 
 
 
 
 

9بخش9ششن

ّاندیشهندانّشیعهّوّفهرستّنامّامامان

کـه  ا ن بخش دارای چهار فصل است. در فصل اول به ا ن مطلـب پرداخخـه می شـود 
گر رواحت گاه چرا شرعران از آن  و موجود بود، صحرح امامه دوازد فهرست جام های ا آ

اعخقـاد بـه دوازده د در فصـل دوم جدا هخان امامره به آن اشاره جکردثان و مورّ و محدّ  ججودجد
شـرخ صـدوق در  آحـا کـه ا نشـود و  بررسـی میقـرن چهـارم  هجرهـقجـل از امام در جـزد امامرـه 

در فصـل سـوم بـه بررسـی  د، شک داشخه استدوازده جفردر  محصور بودن عدد اخهه
کتاب برخــی رواحــات پرداخخــه می کــه بزرگــان شــرعه در  ــه  هــای خــوحش آورده شــود  اجــد و ب
کلرذـی در  امامان بعد از امام دوازدهن اشاره دارد. در فصل چهـارم جرـز رواحـات مرحـوم 

کافی بررسی می لخـی بـر سـرزده امـام داردد و  کتاب  گردد آحا ا ن احادحـث دلا شود تا روشن 
کتابشهجةدربارۀ  مطالجیدر ادامه ا ن فصل  کاتب و   شود. بیان می الله 





 
 
 
 
 

9اول.9اشاره9اجدحشهندان9قرن9سوم9به9فهرست9جام9امامان9فصل

که  در ا ن فصل بیان می  اسـت صـحرح امـامه دوازد فهرست جام های رواحتشود 
گاه ججودجدشرعران از آن  و هر چذد ههه بـه در قـرن سـوم خـان امامرـه ثان و مورّ محدّ  ولی آ

کردآن ا  دجدا هشاره 

خان قرن سوم به فهرست جام امامان ۀشجه ثان و مور   بیستن. اشاره جکردن مود 

 متن كتاب
كاج  و احا ثی ع ن صةحیح    موجةو ا مةا ْالآائم  انسبآ  ا ت  اذا  سَاء اأحئم  الإ
 ا اخدكسةةةةوا   اادةةةةاو ا اعةةةةلا  هةةةةاا ی  الةةةةكیةةةةع  الإمامیعنه ةةةةا ال ةةةةحشبةةةةل، هكهةةةةاذا لم 
الآةة ا    فییةةخةةوا الإمامرّ وثوا و  انا انحةةلّا یةةإل  ةةنحلم  ،  یالعسةة   الإمةةام الحسةةا
 1؟یالثالث الهج 

 خلاصۀ شجهه
گر رواحت می جوحسذده چـرا  و موجـود بـود، امـام صـحرحه دوازد فهرست جـام های گوحد ا

گــاه ججودجــدشــرعران از آن  دچــار اخـــخلاف و  از وفــات امــام حســن عســکری پــسو  آ
 دجدا هخان امامره در قرن سوم به آن اشاره جکردان و مورّ ثسرگرداجی شدجد و محدّ 

 پاسخ
 دحگــری جقــل جکــردن  و حکــی اخــخلاف مــردم :کذــد جوحســذده بــه دو مطلــب اشــاره می
                                                   

امـام بعـد از وفـات کـه  یاجرعرچـرا شـ ،موجـود بـود ح ورصـح، امام دوازده فهرست جام های تحروا اگر» .1
در امامره  ناخمورّ و ن اثمحدّ  و خذدداشجخجر آن  از ،جددشسر در گهی  واخخلاف دچار  یحسن عسکر

 (212ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟«) جکردجدد یا اشاره نبه آ یقرن سوم هجر
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 فان شرعه.م لّ 
تــر  پیش. شــود تکــرار مــی ، پاســخ هــنل چــون اشــکال تکــراری اســتدر مــورد مطلــب اوّ 

ــه کــه گ شــت حدح ــن  ز کرده را بــیش از هــزار ســال گرــری خردها  ــد و شــرخ  پــیش مطــرح  اج
کتاب  ماجذـد بسـراری از مـوارد  جوحسذده اما ،پاسخ آن را داده است کهال الدننصدوق در 

کذــد. شــرخ صــدوق، ابخــدا  دحگــر بــدون اشــاره بــه پاســخ احشــان، تذهــا شــجهه را مطــرح می
 :فرماحد ، میجواب جقضی داده

کـه رسـول حـن: شـها اعخقـاد دار یگو شان میحدر پاسخ به ا را  علـی خـداد 
گرداج بعــد از خــود ن خــود ســاخخه ورجاجشــ ــامــام  ــه ویر ح فرمــوده و حتصــر ده و ب

کثـر امّـت از هکردبیان و پخش  امر او راشخص وی را به مردم جهوده و  ، پـس چـرا ا
گرداج گزرـــوی روی  کـــه آن حضـــرت از  جـــا ی رســـردبـــه کـــار دجـــد تـــا حده و دوری 

 1شتدگ  چه آنذجو رفت و بر او گ شت حذه به حمد

 :فرماحد جواب حلّی میدر  گاه آن
ـــرا  ـــردم از حـــقّ ز  ـــد گـــاهی م ـــب از و اســـت واضـــحهـــر چذ  هـــر چذـــد مشـــروح ان ی

 ســوی الحــادو بــه  بیدجــدد روی بــر تارــتوح از کــه چذانکذذــد،  ، اعــراض مــیاســت
کردجد  2.روی 

کـه  بـودهدلرل وجود خطر دشهذان و لـزوم تقرـه و مراقجـت، بسـرار طجرعـی ه ب رو، از ا ن
کسی ادعـا  از سو ی، .اجد را در اخخرار ههه قرار جداده امامان فهرست جام امانام

کــه چذــرن  جــزد  فهرســتچذــرن  ،حقرقــتدر آفــاق بــوده اســت.  ۀشــهر فهرســتجکــرده 
کرده برخیو  بوده امامان گاه   جد.ا را جرز از آن آ

                                                   
ه رـأشار ؤل ه ورجص عل جعله الامام بعده و و ای راسخخلف عل رسول الله کن تقولون: ؤنّ فقلذا لهن: ؤجّ » .1

کثر الاُ  ن أمره ویب و ( الجقروذجو )ح یذة ؤلحخرج من الهد یمة ذهجت عذه و تجاعدت مذه حخشهره، فها بال أ
 (21؛ ههچذرن جک: ص 42 ص ،کهال الدنن)  «.یه ما جررعل یجر و

کان واضحای   هجون عن الحق وحالذاس قد  نّ إف» .2 کان مشروحای  ان ورعن الج و ؤن  د رکها ذهجوا عن الخوح ؤن 
 (ههان« )درالخلح یؤل
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رقــت را حق برخــی کــه آنبــه دلرــل اغــراض دجرــوی ماجذــد مــال و مقــام، بــا  افــزون بــر ا ــن،
گهـــی ا هکرد خـــلاف آن را تجلرـــ  می ،جدا هداجســـخ می جـــد و مـــردم را دچـــار حرـــرت و ســـر در 
کـه فرقـ، جدا هکرد می کسـاجی  دلرـل  ،. در واقـوپدحـد آوردجـدحـا اسـهاعرلره را  1واقفـه ۀماجذـد 

 ه، جه ججود دلرل واضح و روشن.کار بود تقوا و فرحب دحگر حررت مردم وجود افراد بی
 تر پیشاجد،  ثان قرن سوم، چذرن رواحخی جراوردهخان و محدّ که مورّ  حگردمطلب  ۀباردر

که  ادعای احشـان  ،بذابرا ن 2.های آن دوران احذک در دست جرست جوشخه بیشخرگ شت 
خـلاف ادعـای احشـان را ثابـت  ،برجـای ماجـده چـه افـزون بـر ا ـن، آن .مسخذد علهی جـدارد

کتاب برخـیمـخن که  اجد آوردهرا  ها تمحدّثان امامره ا ن رواحکذد و  می در پـی هـا  از ا ـن 
ــد و در ابخــدا از  می ــی از رواحــات پشــت ســر هــن جقــل می کــه ا نآح شــود پــوزش  مــخن فراواج

                                                   
دُ بْنُ ». 1 هّ  ى مُح  و  ر  دِ بْنِ ح  ف  هّ  نْ مُح  ـنْ ی الْ ر  حْ ح  عْقُوب  ع  ـدِ بْـنِ جُهْهُـورٍ ع  هّ  ـنْ مُح  ـد  ع  حْه  ـدِ بْـنِ أ  هّ  نْ مُح  ارِ ع  طّ  ع 

نْ  ضْلِ ع  د  بْنِ الْف  حْه  اهِ  ُ أ  بُـو ؤِبْـر  ـات  أ  : م  ـال  نِ ق  حْه  جْـدِ الـرّ  ـ ن  روجُس  بْنِ ع  هُ رْ و  ل  ـد  ؤِلّا  و  عِذْـد  ح  امِـهِ أ  س  مِـنْ قُوّ 
ثِ  الُ الْک  لِف  رالْه  ان  ذ  ک  عای فِ رُ و   ه  هُ ط  وْت  حْدِهِنْ م  قْفِهِنْ و  ج  ب  و  ج  ان  عِذْد  زِ  یس  ک  الِ  مْو 

 
ـالْأ ذْـدِ ح  ان  الْق  ـرْو   یِّ ادِ بْـنِ م 

لْف  دِ  جْعُون  أ  لِ حس  ارٍ و  عِذْد  ع  بِ  یِّ ذ  لْف  دِ  یبْنِ أ  ثُون  أ  لا  ة  ث  هْز  ارٍ.حح   (46ص،   للطوسیجیالغ« )ذ 

کتاب  .2 کاظن، امام رضا، امام جواد و امام م مساعلبه طور مدال  حهد بن فرج رخجی از اصحاب بزرگ امام 
کتـاب وی  احذک در دست جرست اما از رواحات موجود در کتب اربعـه می هادی کـه در  حافـت  تـوان در

جقــل  شــد. محهــد بــن فــرج از امــام جــواد جــام تهــام امامــان ذکــر شــده بــود و در تعقرــب جهــاز خواجــده می
اجهاحد:  می قُلْ  ؤِذ  ةٍ ف  کْتُوب  ةٍ م  لا  فْت  مِنْ ص  ر  ضِ  اجْص  مِ دِ رر  سْلا  بّای و  بِامِْ جِ حتُ بِالِله ر  دٍ ج  هّ  ابای و  بِهُح  کِت  ای رّ ذای و  بِالْقُرْآنِ 

لِـ لِ  یٍّ و  بِع  ــرّــو  ـنِ و  الْحُس  س  لِـرْ ای و  الْح  ـ یِّ نِ و  ع  لِــرْ بْــنِ الْحُس  ــدِ بْـنِ ع  هّ  ـ یٍّ نِ و  مُح  عْف  ــی بْــنِ و  ج  ـدٍ و  مُوس  هّ  رِ بْــنِ مُح 
لِ  رٍ و  ع  عْف  لِـ یِّ ج  ـدِ بْـنِ ع  هّ  ی و  مُح  لِـ یٍّ بْنِ مُوس  لِـ یِّ و  ع  ـنِ بْـنِ ع  س  ـدٍ و  الْح  هّ  ـنِ بْـنِ  یٍّ بْـنِ مُح  س  ـةِ بْـنِ الْح  و  الْحُجّ 

لِ  لِ  یٍّ ع  هُنّ  و  ةی اللّ  خِهّ  ظْهُ مِنْ ب  رّ  أ  احْف  ة  ف  نْ حْ د  ح  نِ یْ ف  الْحُجّ  لْفِهِ و  ع  وْقِـهِ و  مِـنْ رهِ ح  هِ و  مِنْ خ  الِهِ و  مِنْ ف  نْ شِه  ذِهِ و  ع 
هُ فِ  حْخِهِ و  امْدُدْ ل  صِر  لِدِ  یت  مْرِك  الْهُذْخ  اخِن  بِأ  لْهُ الْق  ا حعُهُرِهِ و  اجْع  رِهِ م  رُّ بِهِ ع  حُ ذِف  و  أ  ق  فْسِهِ و  فِ  یذُهُ فِ رْ حِبُّ و  ت   یج 

الِهِ و  فِ خِ حّ  ذُرِّ  هْلِهِ و  م  خِهِ و  فِـرشِـ یهِ و  أ  ـا  یع  رِهِـنْ مِذْـهُ م  هِ و  أ  ـدُوِّ رِهِ فِـح  ع  رُون  و  أ  ـا رحْـ   ـرُّ بِـهِ ع  حُ هِنْ م  ق  ذُـهُ و  رْ حِـبُّ و  ت 
وْمٍ مُْ مِذِ  ر  ق  ا و  صُدُو ج  ر   (243ح 012ص ،2ج ،هیالفق  حضرهی لا  من. )ن  راشْفِ بِهِ صُدُو

ى عن أب یرج الرخجمحهد بن الف کتـاب مسـاخل. )الحسن موسی ی: رو  ، 022، صیرجـال النجاشـ. له 
 (2326ش

کتـاب او برداشـخه باشـد  سـت از محهـد بـن فـرج ثقـه عـدل وی اگوحد: مرو مجلسی اول می بذـابر  ،ظـاهرا از 
کرده است. )  آن کتاب ذکر   ( 211، ص6 ، جلوامع صاحجقرانیکه خود در اول 
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کتاب ؛ ز راطلجن می ای جـز ذکـر  هـای مخقـدم چـاره برای اثجات وجود چذـرن احـادحدی در 
 :به جظر جرسرد ها آنعرن مخن 

، عةرة للشــرــالأولمــن الأصــول  1یعجــاد العصــفر درســع یأصــل أبــ ،الأصـول الســت  عشــر. 2
 :(202ص) قهری 113 ۀدرگ شخ

بِى 
َ
، عَا  عَم    ، عَا  أ ا   ْ  عَىِ َّ  عَبَّ ع  زَاَ، شَاَ   سََِ سَ  حَم  ْ اَ الح  ِ ب  ْ لَامْ ی   عَكَ ی  آْوْ   إِاَّ یَ تِ السَّ
لااً َ  عَكِ  مَّ ةلِاِ  یّ الَله خَكَقَ مْحَ اَلَا عََ ََّ مِةا  ْ ل 

َ
ةبَاااً فِی اً َ  أ ش 

َ
شَةامَهْن  أ

َ
 مِةا  جْةوِ  عَوَمَدِةتِ، هَْ

ةةقِ؛ یَ اءِ جْةةوِ    یَ وِة ك  َْ ةقِ الح  ةةلَ خَك  بْلْا جَةتْ شَب  حْواَ الَله َ  یْ ع  ةةْ  مِةةا  یْ سَةبِّ ئَِّ َ سْةةوجَتْ، َ  هْةنْ اأح  آَلّاِ
 الْله عَكَ 

َ
لِا رَسْوِ  الِله صَىّ   2فتِ َ   لِتِ ی  ْ ل 

 (:202ص) ید عجاد العصفررسع یأبأصل  ،الأصول الست  عشر. 1

بِى 
َ
ا   رَهَعَةتْ إِاَ أ سَةن  عَكَ  عَبَّ ةجَع  ةلَامْ، شَةاَ  ی   الْله عَكَ  تِ السَّ

َ
ةشَةاَ  رَسْةوْ  الِله صَةىّ  تِ َ   لِةتِ  ی 

ةةلِا  اَةةلَا عََ ةةََّ جَآِ  یمِةةا  ْ ل 
َ
قِّ یأ َ

آَةةامِْ بِةةالح  مْةةواَ،  خِةةَّْهْنْ ال  ثْواَ مْسَهَّ ةةلّاَ بَةةاءْ مْحَ َ هَةةا یَ  ، بةةاً نْج
ْ
 َ

كَمَا مْكِلَ   جَو  اً  لً   3فعَلا 
                                                   

کر .1 ، کلام مرحوم پذداربرای روشن شدن اشخجاه بودن ا ن  .ن استعجاد از اهل تسذّ  که اجد هدبعضی گهان 
کان رافضـرای  العامةمن  أن جهعای  لّا ، ؤیخ ذکر أجه عامرؤن الش.. أقول:.»آحد:  در پی میی خآقای خو  قالوا: ؤجه 

کان صدوقای وصرّ  کان  ، ولا ح بعضهن بأجه  طلـو علـی حخ لـن رالش لعلّ ، والعامةظهر أجه من ر، فیخقحجعد أجه 
شرح حال الکتب  ی، فةرالفاخدة الداج، الهستدرك خاتهة یف ی  الذور. قال الهحدّ یه عامباطذه! فقال: ؤجّ 

کتاب أب»ها: روم لف عشـر  تسـعةه رـ، ففیعقـوب الرواجذـحذـه عجـاد بـن روهـو بع ید عجاد العصفررسع یوأما 
کلّ دای ححد کالذص علی ره فعه، بل تعصجّ رّ علی تش ةدالّ ، ةرجقها ،  ثذ الأخهةه،   «.ؤلی آخر ما ذکره»عشر  یالا

 (102ص، 23ج ،ثیمعجن رجال الحد)
گو». 2  ازده فرزجد اوحو علی و  فرمود: ههاجا خدا محهد یم نردم علی بن الحسرد: شذحابوحهزه 

ر جهارصورت أشجاح )کالجد و سه ب شان راحد و سحس احرا از جور عظهت خود آفر که از دو ست( در ا انحاهی 
س حح و تقــدرذش مخلــوق، خــدا را تســجحش از آفــریکردجــد. پــ یاداشــت، او را عجــادت مــپه پرتــو جــور خــود بــ

 «د.هسخذ از فرزجدان رسول خدا شان اخههحجهودجد ا یم

کـــه جقحـــازاز فرزجـــدان مـــن »فرمـــود:  رســـول خـــدا: فرماحـــد می امـــام بـــاقر .3 ب )شذاســـذده و رـــده جفرجـــد 
کـه ه قـاخن بـ نن آجـا آخـر .ذدهسـخن   و مفهّ محدّ  ،گوهر( ل و خوشرب )اصرجج ،سرپرست( حـق اسـت 

 «.استاز سخن پر شده  که چذان ،کذد مین را از عدالت پر رزم



 102 ₪ و فهرست نام امامان عهیش شهندانیاند

 

 (:202ص) ید عجاد العصفررسع یأصل أب ،الأصول الست  عشر. 0

بِى عَ 
َ
، عَةا  أ اِ ثَابِ   ِ   ب  ، عَا  عَم  ا   سَةن  عَكَ  بَّ ةجَع  بِ ی 

َ
ةلَامْ، عَةا  أ  تِ عَةا   بَاخِةتِ، شَةاَ  یةتِ السَّ

 الْله عَكَ 
َ
ةشَاَ  رَسْةوْ  الِله صَةىّ  ِ تِ َ  عَكَةی  ةوم  فِی ی  ْ ةمَاءِ، هَةِ ذَا  ن   نْج ةلِ السَّ مَةاا  أِحَه 

َ
ةمَاءِ أ السَّ

مَاءِ مَةا   ذَهَبَ  لَ السَّ ه 
َ
تََ أ
َ
مَاءِ أ ومْ السَّ ْ ةلِ بَ یَ نْج ه 

َ
ةوم  مِةا  أ ْ ََّهْةواَ، َ  نْج ة   ةلِا  یِ ی   یمِةا  ْ ل 

مَاا  فِی 
َ
هاً أ اَلَا عََ ََّ نَج 

َ
ضِ  أ ر  َ لِ اأح  ضِ أِحَه  ر  َ ا  تَِ اأح 

َ
ةلِ یأ ه 

َ
ةومْ أ ْ كِهَةا، هَةِ ذَا ذَهَبَة   نْج ه 

َ
لَا بِْ

ضِ مَا  یِ ی  بَ  ر  َ لَ اأح  ه 
َ
تََ أ
َ
ضِ أ ر  َ ََّهْواَ یَ مِاَ اأح   1ف  

 (:263ص) ید عجاد العصفررسع یأصل أب ،الأصول الست  عشر. 6

بِى 
َ
، عَا  عَم    ، عَا  أ ا   بِى  عَبَّ

َ
، عَا  أ ارْ    َ ج سَن  عَكَ  الح  لَامْ، شَةاَ  تِ الی  جَع  شَةاَ  رَسْةوْ  الِله  سَّ

 الْله عَكَ 
َ
ةةصَةةىّ  ةةلِا  تِ َ   لِةةتِ  إِیِّ ی  اَةةلَا عََ ةةََّ مِةةا  ْ ل 

َ
ةةَ   یَ  أ ج 

َ
ةةیِ  ا عَةةىِ ّْ یَةةَ  أ ع 

َ
ضِ أ ر  َ رّْ اأح   زِ

ا  تَسِ 
َ
ضَ أ ر  َ لَا الْله اأح  ا، َ  شَلا  َ تَّ تَاَ هَا ]َ [ جِبَاهََُ   

َ
كِهَا، هَِ ذَا ذَ یأ ه 

َ
َاَلَا عََ ََّ مِا  خَ بِْ هَبَ اأح 

لِا  كِهَا َ  لَم   یْ ل  ه 
َ
ضْ بِْ ر  َ وَرْ ایْ سَاخَِ  اأح   2فن 

ـــات الرجعـــ . 1 ـــن خل ،مختصـــر ؤبج ـــن شـــاذان ب ، یشـــابوررج یل أزدرـــأبومحهـــد فضـــل ب
 ،ترــم سســة آل الج ،تراثذــا ۀمجلــ 3ید باســن موســورســقهــری( تحقرــق  143 )درگ شــخه

                                                   
که فرمود:  جقل می از پیامجر امام باقر از پدراجش .1 سخارگاجی در آسـهان موجـب امذرـت اهـل »فرماحد 

 هـا آنپسـذدجد بـه سـراغ  اهـل آسـهان آن را جهـی چـه آنروجـد آسهان هسخذد و وقخی سخارگان آسهان از بـین ب
حازده سـخاره موجـب امذرـت اهـل زمـرن در زمـرن هسـخذد از  ،من از فرزجداجن بیت اهلحد و سخارگاجی از آ می
کذد )مضطرب شود( که ا ن  .«زمرن به اهلش مرل 

جـداجن و تـو ای علـی بذـد و قفـل ده تـن از فرزحـازمـن و »: فرماحـد چذرن جقـل می رسول خدااز  امام باقر .2
کوه خرعذی مح ،نرن هسخرزم کوبرن را مرخدا زم. و فرمود: نرهای زم ها و  ده تا اهلش را فرو ججرد، چون یخ 
 «.ن اهلش را فرو برد و مهلت داده جشوجدرا برود، زمرده فرزجدم از دجحاز

کتاب  .3 کـه تـاب را از روی جسـخهک سرد باسـن موسـویکتاب، ا ن : محقق  مختصر ابجات الرجعسذد  در  ای 
ر (2661رقـن ) خاجـه امـام رضـا کتـاب ابـن ز ـن العابـد ن جوحسـد ا ـن جسـخه را  ه و میدموجـود اسـت آو

شرخ محهد بن حسـن  الشیعه وساعلصاحب قهری از روی جسخه  2013در سال  محهد بن حسرن أرموی
کـه خـط خـود شـرخ حـرّ بـر روی  (2236 درگ شخۀ)حر عاملی  آن بـوده اسـت و شـرخ حـر خـود  جوشخه اسـت 

کتـاب  که بـا اصـل  گفخـه 221ص ،21، شترابنـا ۀمجلـمقابلـه شـده اسـت. ) ابجـات الرجعـ جوشخه است  ( بـه 
کتاب در سال  شرخ آقا بزرگ تهراجی: جسخه که در اخخرار شرخ حرّ عاملی قرار  2321ای از ا ن  جوشخه شده 

 
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ــزرگ آن را در دســت شــرخ محهــد ســهاوی دحــد ــا ب یعــ ؤلیه اســت. )داشــخه و آق ، 13 ، جالشــیع  تصــانی  الرر

 (1126، ش131ص
کتـاب  کتـاب  رجـالمرحوم ججاشی در  کتـاب  فهرسـتو شـرخ طوسـی در  در شـرح حـال فضـل بـن شـاذان، 

کتاب ابجات الرجع  کرده های وی جام برده را در مران   هـای حکـی از طر ق .اجـد اجد و طر ق خـود را بـه آن بیـان 
کتاب فضل عن محهد بن علی بن الحسرن بن بابوحه عن محهد  أبو عجد الله الهفرد» :شرخ طوسی به 

حـس عـن علـی بـن محهـد بـن قخرجـة عذـه الله  صـحرح اسـت. هـر چذـد آحـت «بن الحسن عـن أحهـد بـن ؤدر
که آحـت اما بذا به دلرل ،را توثرق جکرده است هعلی بن محهد بن قخرجخو ی  الله شـجرری زججـاجی در  ها ی 

کر  ، ثقه بودن وی ثابت است.دجدبحث جکاح بیان 
کتــاب ــار الرضــا مرحــوم صــدوق در  کتــب الرضــا ،01بــاب  ،2ج) عیــون اخج للهــأمون فــی محــ   مــا 

 کـــه در آن مـــأمون از حضـــرت امـــام رضـــا _کـــه رواحـــت مفصـــلی را  الاســـلام و شـــراخو الـــد ن( پـــس از آن
ــراحش محــ  اســلام را بذوحســذد و امــام درخواســت می کــه ب ــه دو طر ــق  _دهذــد  جرــز پاســخ مــی کذــد  ب

که از لحاظ مخذی جرز مقدارى با حکدحگر اخخلاف دارجد و حدحث  :گوحد می گاه آنکذد،  جقل می ،مخخلف 
و در ســذد رواحــت  «عذــدی اصــح و لا قــوة الا بــالله_ رضــی الله عذــه _ عجدالواحــد بــن محهّــد بــن عجــدوس 

کـلام مرحـوم صـدوق و بـا  وجـود دارد. بذـابرا ن «علی بن محهّـد بـن قخرجـه»عجدالواحد جرز  بـا توجـه بـه ا ـن 
اى جرست و در امر توثرق افراد جرز ههاجذد اسخاد خـودش ابـن ولرـد  اصالة العداله صدوق که ا نتوجه به 

ــواجرن  گرر اســت، می بســرار ســخت ــن قخرجــه»ت ــن محهّــد ب ــداجرن.) «علــی ب  نکــا الکتــاب  را مــورد اعخهــاد ب
 (1116، ص2 زججاجی، ج

رق ثقه و مورد اعخهاد است به دو دلرل: « ابن قخرجة»_ مد ظله _ ی آمده است: به جظر اسخاد ههچذرن در پاو
کتــاب او  .2 ى  حــس»راو رواحــت « ابــن قخرجــه»طوســی در اســذاد بســرارى از  غیجــ اســت و در « احهــد بــن ادر

ــس از اجــلاء ثقــات می می ح کثــار رواحــت اجــلاء از شــخص دلرــل وثاقــت او  کذــد. احهــد بــن ادر باشــد و ا
که فقط رواحاتی را می .1 ؛باشد یم که  شرخ صدوق در اول فقره فرموده است  را حجت بین خود  ها آنآورد 

آورده اسـت.  فقیـهرواحـات چذـدى در  هقخرجـ کذد و از ابـن می ها آنداجد و حکن به صحت  و خداى خود می
 (، پاورقی1321، ص21 ج ههان،)

کتاب  ح در دست شـرخ طوسـی بـوده اسـت. شـرخ حـرّ در فضل بن شاذان با سذد صحر ابجات الرجع پس 
کتاب  شهرد ثاجی به شرخ طوسی را جقل  های به شهرد ثاجی و بعد طر ق های خود جرز طر ق وساعلخاتهه 

 (  الفاخدة الخامسة امشرخة اله لف الحر العاملی ،242، ص03 ج ،وساعل الشیع  :ک)جکرده است. 
کتـاب  مختصـر ابجـات کتـاب اسـت.  داشـخهدر اخخرـار شـرخ حـرّ قـرار بـا سـذد صـحرح  ابجـات الرجعـ بذابرا ن 

کتاب  خرجسخه ش یاز رو جرز حاضر  الرجع که با اصل   است. دهرمقابله شده به چاپ رس  ابجات الرجعحرّ 
بـر  یمجذـ یخحالسـذد تـار حرصـح اتحـروا آحا در کتب شرعه»برای اطلاع بیشخر، جک: مقاله جگارجده با جام 

، جشــر یو فقهــ یخیتــار ،یک مــ یهــا پاســخ بــه  رســشمجهوعــه مقــالات ، در «ود دارددوجــ یولادت امــام مهــد
 
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 ، حدحث اول:132ص ،21ج

، شةا   سیةیحمةا  بةا ع الّاثناالله عنت، شا    ع   حل با بلیبا إسَاعمحهلا  الّاثنا
 با یمسك الّاثنااب، شا   یع وااا با وبى الّاثنا، شا   هایی با عهن الیمإبناه الّاثنا

 لاً یذ  شة‌وبى نآلاا   ا سَع  سكهاا     إیّ یْ نانؤمنی، شا   شك  أحمس الهلاایش
هآةةةا   فففالنةةةاس یلاحةةةو ن مةةةا فییةةة  نةةةیث عةةةا الحةةةاأحاا  ن الآةةةن ا  یمةةةا تسسةةة

وا ،ل  شلا سعى  ا  سةو  ح یوم وج    وم  اْبىیهآك  لت ذات فف فك  هاه ن الحج
مةا  كلّ    هدیا عكّ یئ سّ  سدیحلم    لاً یالله بما  عوت لم وجس ش ا منك  عوت اإجّ  الله
ا یةةة، لسةة  وْ ةةوا عكیا وخةةحةةاا؟ هآةةةا   یالنسةة كتبدةةت، وتت.ةةوا عةةى  هدةةیعكّ 
ی وا و عةو لةا   واةبّ  إیّ  اا   ل الحج ل  ینسال  ت شةلا وخكسةیوجّة الله تعةاا شةلا وخبةن
ا  سةو  حةشك   ما هن  طاعی ا ش ا الله طاعان اطاعدت  یشنكاخا الك فی ا  یه
ا حةا  سو  الله؟ شا   وج  ح ، شك   سَ ن ایاء ما اعلایا هن اأح صی  الك؟ شا الله
لا  عةى  حة وةع  هةكا   لا  عةى   وس الحسةا ث ااةیحة  وةع هةكا   لهن، ث اایوّ   عى 

هْشنخةت  یا وخةحةزماجةا  وللا فییسة ا،  یا العااةلایةاانةت ز ا عى ی ث سَیْ  وس الحس
الله تعةاا، ث اانةت جعسةن  یخةازا  اة   یالسلام، ث وانت محهلا الباشن، ااشن عكه می

، ث اانةةت لا الةةدقىالنوةةا، ث اانةةت محهةة الصةا  ، ث اانةةت مةةوی ال ةةاظن، ث اانةةت عةةى 
 ،  خكسةائی   ائیی، ث اانةت الحجة  الآةام، خةا  و صةی، ث اانت الحسا الزكةالنقى عى 

ف ث شةا   جةو اً  كها مكل  ظكهةاً  علالً      اأح ض شسطاً یم ی، الكانندآن ما وعلاائی
وعةنا وسَةاء  انآةام    الةنكا  یْ عت بةحبایع ما یأحعنا   الله إیّ     یْ نانؤمنیوم
 1وعنا شباخك نف جصا    و

                                                                                                                        
 .2020مشعر، 

کـردم: مـن از سـلهان و مقـداد و ابـ ناامررم مذـس هلالی گفـت: بـه رن بن قرسل .1 ی از  زهـارذر چوعـرض 
فرمود:  علیحضرت .... در دست مردم است چه آنر ردم غرشذ ث رسول خداحر قرآن و احادرتفس
کن و رپرس گحدی پس جواب آن را دقّت  کردم:  پیامجرروزی به  !...رراد   ،پدر و مادرم به قرباجتعرض 
که از خدا برا !خدا رسولای  زی رچ و ام فراموش جکردهچرزی را  ،را خواسخی چه آنن خواسخی حاز آن زماجی 
ا از فراموش حآام.  هجوشخ ،ادید ادحبه من و هر چه  از من فوت جشده است ،ای ن فرمودهربه من تعل چه آناز 

و دوست دارم براحـت دعـا  سخنرج بیهذاکاز فراموشی و جداجسخن بر تو  !فرمود: برادرم یدبیهذاککردن بر من 
 
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عةةةا  1،شةةةعب  الحكةةةی‌، عةةةا وبىسیةةةین، عةةةا حمةةةا  بةةةا عیةةةعه‌محهةةةلا بةةةا وبى اةةةلّاثنا
ت الحسةا بةا ، عا عمّ یْ با الحس ت عى ی، عا وبت محهلا با عى ی، عا وبعبلاالله‌وبى
عةةةا اأحئمةةة  اعةةةلا ،  و  الله سةةة یجةةةلّا  سةةةلك ، شةةةا   طالةةةب‌بةةةا وبى عةةةى 
   یالله عكهةة ل اثنةةا ع ةةن وعطةةاهنیإسةةناخ‌عةةلا  جآبةةاء اةةی ی  اأحئمةة  اعةةلاهآةةا 
 ؟ یةةالب‌   شائمنةا وهةلیْة ا  سةو  الله، فَةیحةا اسةا، هآكة   حةوجة  مةنْن  ،  یه هة
اأح ض،  وهةل السةها ات   الله عكه ةا عةى  ا اسا، مثكت مثةل السةاع ، وخةفیحشا   
تْتَ  2إل اغد ف ل

 ، حدحث چهارم:132ص ،21ج ،تراثذا ۀمجل ،مختصر ؤبجات الرجع . 2

                                                                                                                        
کـه خداوجـد ؛قـرار دادهکاجت حمـرا در تـو و شـر جاجشـرنکـه  هخداوجد به مـن خجـر دادو  کذن اطاعـت  کسـاجی 
ــه اطاعــت خــوحش و اطاعــت مــن جزد هــا آن کــردرا ب کــردم: ا. ه اســتحــک  کحعــرض  ــامجر  اجذــدرشــان  ای پی

که د فرمود: خدا کردم: ای رسول خدا .دهسخذ نبعد از م ای منراوصکساجی  جامشان را برای  !عرض 
، جهـادن فرزجدم و دست مجارکش را بـر سـر حسـن  اسحس  ،هسخی ها آنل تو حا علی اوّ فرمود:  !ان فرمایمن ب

و در زمـان  است العابد ن ز ن جامت علی فرزجد او ، سحس هنجهادن رسن فرزجدم و دست بر سر ح سحس ا
علن من و  ۀش محهد باقر شکافذدسحس فرزجد !پس سلام مرا به او برسان ،تو ای برادرم به دجرا خواهد آمد

کاظن ۀگذجرذ سحس فرزجـدش  ،وحی خداوجد تعالی، سحس فرزجدش جعفر صادق سحس فرزجدش موسی 
سـحس فرزجـدش حجـت قـاخن خـاتن  ،سـحس فرزجـدش علـی جقـی ،محهـد تقـیسـحس فرزجـدش  ،علی رضـا

که زمـرن را از قسـط و عـدل پـر می ؛اوصرا و جاجشرذان من و مذخقن از دشهذان من  گوجـه ههان ،کذـد کسی 
که م من می !به خدا سوگذدفرمود:  نا. سحس امررم مذه استکه از ظلن و سخن پر شد ان رشذاسن آجان 

کذذد و جام عیرکن و مقام با او ب   .شذاسن شان را میحهای ا لهرو قجداجن  حاراجش را میت 

که شرخ حرّ جرز مخ کر شده، حهاد بن عدهـان اسـت جـه حهـاد بـن عرسـی ههچذـرن  چذان یحلج راوی از  .1
 است. یعل  بن  الله درعجمذظور از حلجی جرز 

فرمود: امامان بعد از من به  ردم.رسامامان پس از او پ دربارۀ از جدم رسول خدا»فرمود:  . امام حسن2
شـان حاز ا !و تـو ای حسـن هفرمـود عطـا نآجـاخـدا علـن و فهـن مـرا بـه . ل دوازده جفرجدرخاسرا جان بذیرد جقتعدا

کــردم: ای رســول خــدا  !د فرمــود: ای حســنکذــد خــروج می بیــت اهلچــه زمــاجی قــاخن مــا  !هســخی. عــرض 
کـردهن رها و زمـ آسهانبر اهل  خداوجد علن آن را .امت استرت قحت او حکاححکا د حـاراسـت و ج مخفـی 

 «.مگر جاگهاجی



 106 ₪ و فهرست نام امامان عهیش شهندانیاند

 

 اةلّاثناا  الْحةزاز، شةا   حة بةا زیمو  إبةناهیةوبةو و اةلّاثنا، شةا   ییةصسواا با  الّاثنا
 با یْ با الحس عى  یمول ، شا    خك  عى خاللا ال ااى  ، عا وبىوبوحمزا الثهاا

كةةاا یلا  صةةححةة   فیحةةهنو طالةةب‌بةةا وبى عةةى   ا ةةةاءاً  یب ةةی ا  یةةوةةن إلنحس  
س ؟ شةةا   هةةك  یا ابةةا  سةةو  الله، مةةا هةةك  الصةةححةة یومةة   ، شكةة   هةةلااك وبىلااً حشةةلا

 ت اسةةن الله تعةةاا  یةةكةةاا ه،  سةةو  الله إا وهةةلاا  الله تعةةاا یجسةة.  الكةةوح الةةك
 اسن ااةی   یاسَ ن السلام  یعك وبى   الحسا با عى  یعه   یْ ن انؤمنیوم  سولت  

اانةت    النوةا اانةت عةى  اانت موی ال اظن   اانت جعسن الصا     ن  محهلا الباش
اانت الحج  الآام اةْمن الله، اننةدآن    یاانت الحسا الزك   النقى اانت عى    محهلا الدقى

كهةا  عةلالً    ه  اأح ض شسةطاً یو ةن هةحث كة  حبة  طویب  یةغح یما وعلااء الله، الك
 1فجو اً    مكل  ظكهاً 

 ، حدحث پذجن:132ص ،21ج، تراثذا ۀمجل ،بجات الرجع مختصر ؤ. 2

 اةلّاثناواةاا بةا عثهةاا، شةا    اةلّاثناالله عنةت، شةا    و    یةهضةال  بةا و اةلّاثنا
بةةا  لعةةى  ت السةةلام  شةةا   سةةو  اللهیةةمحهةةلا بةةا مسةةكن، شةةا   شةةا  وبةةوجعسن عك

 مةةا یْ و ا اةةانؤمن ا عةةى حةة مةةا وجسسةة ن، ث وجةة  یْ وجةةا و ا اةةانؤمن  طالةةب‌وبى
 مةةةا یْ  و ا اةةةانؤمنیْ  مةةةا وجسسةةة ن، ث الحسةةةیْ وجسسةةة ن، ث الحسةةةا و ا اةةةانؤمن

و ا   مةةا وجسسةة ن، ث محهةةلا بةةا عةةى یْ  و ا اةةانؤمنیْ بةةا الحسةة وجسسةة ن، ث عةةى 
 مةا وجسسة ن، ث مةوی بةا یْ اةانؤمن  ما وجسس ن، ث جعسن با محهلا و ایْ اانؤمن

 مةا وجسسة ن، ث یْ با مةوی و ا اةانؤمن عى  ما وجسس ن، ث یْ جعسن و ا اانؤمن
 مةةا یْ بةةا محهةةلا و ا اةةانؤمن  مةةا وجسسةة ن، ث عةةى یْ و ا اةةانؤمن محهةةلا بةةا عةةى 

                                                   
گوحـد .1 کـابلی  کـه بـه آن  رسـردم و جوشـخه محضـر مـولاحن امـام سـجاد :ابوخالد  ای در دسـت احشـان دحـدم 

کردم: پدر و مـادرم بـه قرباجـت ای فرزجـد رسـول خـداگرحست میجگرحست و به شدت  می ا ـن  . عرض 
که خداوجد به رسول جوشخه چرستد فرمود: ا ن کرد. در آن جام خداوجد  جسخه لوحی است  خدا هدحه 

و اسهن و اسن پسرم محهد باقر و پسرش  و عهوحن حسن بن علی و پدرم امررم مذانو پیامجرش آمده و 
کاظن و پسرش علی رضا و پسرش محهد تقی و پسرش علـی جقـی و پسـرش  جعفر صادق و پسرش موسی 

کـه غرجـت طـولاجی می ؛خن به امر خدا، مذـخقن از دشـهذان خـداحسن زکی و پسرش حجت قا  ،کذـد کسـی 
 .ه استکه از ظلن و سخن پر شد گوجه ههان ،کذد کذد و زمرن را از قسط و عدل پر می سحس ظهور می
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 ی ما وجسس ن، ث الحجة  بةا الحسةا الةكیْ و ا اانؤمن وجسس ن، ث الحسا با عى 
     اأح ض عةةلالً یمةة و ةةن  حكةة  ث حب مةةلاا طویةةغح    حالوصةةا ت الْحلاهةة   یةةإل یتناةة
 1فظكهاً    كها مكل  جو اً  شسطاً 

 ، حدحث ششن:132ص، 21ج، تراثذا ۀمجل ،مختصر ؤبجات الرجع . 2
، عبةلاالله‌، عةا وبىیما  با إبناهیالله عنت، عا   ن   یعه محهلا با وبى الّاثنا

 یْ  ن الثآكةیتةا ك هة إیّ  شةو   سةو  الله عةا معةی یْ نانةؤمنیشةا   سةلل وم
تَ كتا  الله   اأحئم  الدسةع  مةا    یْ الحس الحسا   وجا    ا العدنا؟ هآا م ،عدن
ِّ حن، ل ی، تاسةةع ن م ةةلایْ  لةةلا الحسةة كتةةا  الله ع سةةا ش ن اةةی حل   جةةل  سةةا شوا 

 2اووتف ن  ا عى   سو  اللهی
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  یصةس‌حمةزا ثااة  بةا وبى‌عةا وبى ، یةالحسةا بةا محبةو ، عةا مالةا بةا عط الّاثنا
أحصةحاات شبةل  طالةب‌با وبى  با عى یْ شا   شا  الحس جعسن‌نا ، عا وبىح 

                                                   
اولـی هسـخن،  ناز خـود آجـا م مذـانه جسـجت بـمـن  فرمـود: امررم مذـانبـه  فرمود: پیـامجر امام باقر .1

از خودشـان  م مذـانه حسـن جسـجت بـ سـحس ،از خودشـان اولـی اسـت م مذـانه جسجت ب علیحا  توسحس 
ه ن جسـجت بـرعلـی بـن حسـ سـحس ،از خودشـان اولـی اسـت م مذانه ن جسجت برحس سحسأولی است، 

سـحس از خودشـان اولـی اسـت،  م مذـانه سحس محهد بن علی جسجت ب از خودشان اولی است، م مذان
از  م مذـانه جسـجت بـ، سـحس موسـی بـن جعفـر از خودشـان اولـی اسـت م مذانه جسجت بجعفر بن محهد 

، سـحس محهـد بـن از خودشان اولی اسـت م مذانه جسجت ب، سحس علی بن موسی خودشان اولی است
از خودشـان اولـی  م مذانه جسجت ب، سحس علی بن محهد از خودشان اولی است م مذانه جسجت بعلی 
کسی  ، سحس حجت بن حسناز خودشان اولی است م مذانه جسجت ب، سحس حسن بن علی است

کذد و زمرن را از  سحس ظهور می ،شود طولاجی غاحب می مدّتیحابد و  که جاجشرذی و وصرت با او پاحان می
 .ه استکه از ظلن و سخن پر شد گوجه ههان ،کذد عدل و داد پر می

ن رز سـذگرـن بعـد از خـود دو چد: مـحـکـه فرما رسول خدا سخناز معذای  :دجدرپرس امررم مذاناز  .2
ک ان شها میرم کتاب خدا و عخرتن، عخرت  گاجـه از  ن و امامان جهرستد فرمود: من و حسن و حسرگ ارم: 

که جههرفرزجدان حس کتاب خداحمهدی ا ها آنرن ن  کتاب از  عزّوجلی شان است، از   ها آنجدا جشوجد و 
کذار حوض بر رسول خدا  .وارد شوجد جدا جشود تا در 
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العةنا ، تنةل   ا سدسةا  إاإجّة یّ ا بْ حشا     سو  الله ك   االاا  إاّ یآدل اكحوا 
شةلا  تسد ة لا معةا  اعة    ا تسد ة لا بهةا  إجّة ،  ك الاً    آا  لها  عهو اً حو ض  فی

، فَةا واةب مةن ن الجصةناا ت  ةلااً ی اال إل إیّ  ،   سو  الله ا ع لا إاشن  م
كّ  ال   فی هو میّ  شلا وذج  لت   ك  ه یّ یهك  الك نصنا فییهك كیلا هو  لااً یةهةا شالةت تْ
ذلةا شةا    یهةا  وجةن  مةو  كف هكّ  اةی الله ما جسا شا والااً  شالوا    نووا  یهكن  غاً یاك

ن ، هوالله إنّة ةمةا  اعةلا ا نّ ةث مةا شةاء الله تعةااهْا   ا االحج نجنةا یْ نةا، ث یعك ی یج
كن احإ الله    نیوجةتُ ج ةاهلاهن   عكة وجا     یْ ندآن ما الوانیه و ن شائمناح یْ ا

ا ابةا  سةو  حةل لةت  مةا شةائم ن یةهآالن ةا ف  وجةوا  العةكا    اأح ةلا    السلاسل  
 هةو الحجة  بةا الحسةا بةا عةى  البةاشن   محهلا با عى  الله؟ شا   السااع ما  للا اای

ب مةلاا یةغح یهةو الةك   ااةی با موی با جعسن با محهةلا بةا عةى  با محهلا با عى 
 1فظكهاً    كها مكل  جو اً  علالً    شسطاً   اأح ض یم و ن  حك  ث حطو

 ، حدحث هشخن:132ص، 21ج، تراثذا ۀمجل ،مختصر ؤبجات الرجع . 22

حمةةزا  ا ، عةةا وبىحةة بةةا زیمإبةةناه اةةلّاثناشةةا   الله عنةةت،     ییةةصةةسواا بةةا  اةلّاثنا
                                                   

فرمود: ای  حک شب قجل از شهادتش به حاراجش فرمود: ههاجا پیامجر فرمود: امام حسرن امام باقر .1
کــربلا فــرود میو بــه عــراق رواجــه خــواهی شــد، در ســرپســرم تــ آ ــی و در آن بــه شــهادت  زمرذی بــه جــام عهــور و 
گروهـی بـا تـو بـه شـهادت خواهذـد رسـرد و   خواهی کـردبـا مـن ع رسـول خـدا چـه آنرسرد و   قطعـای  ،هـد 

کـه دوسـت دارد برگـردد .کذن او سـفر مـی یجزدحک شد و من فردا به سو کـس از شـها  پـس امشـب  ،پـس هـر 
کرد .برگردد کرد  کردم و ا ن مطلب را فراوان تأ پس حاران راضـی جشـدجد و  .من به او اجازه دادم و او را حلال 

کـه مـی گفخذد: به خدا سوگذد از تو جدا جهی حن. وقخـی امـام چذـرن دحـد شوحن تـا بـه جـا ی  فرمـود:  ،روی بـرو
تعـالی  یتذهـا هـر قـدر خـدا ،آحـد بـر سـر مـا می چـه آنپس به خدا سوگذد بعـد از  !بهشت بر شها بشارت باد

بعـد از ظالهـان  ،کذـد کذرن. سحس خداوجد ما و شها را در زمان ظهور قاخن ما خـارج می بخواهد درجم می
ــواع عــ اب و شــکذجه  ،بیذرن مــی را هــا آنگرــرد و مــن و شــها  اجخقــام می ــر و اج کــه در غــل و زججر در حــالی 

هسخذد. به احشان گفخه شد: ای پسر پیامجر قاخن شها کرستد فرمود: جسل هفخن از فرزجدم محهد باقر پسر 
علی و او حجت پسر حسن پسر علی پسر محهد پسر علی پسر موسی پسر جعفر پسر محهد پسر علی پسرم 

که کذـد و زمـرن را از عـدل و داد پـر  سـحس ظهـور می ،کذـد غرجـت می طولاجی یمدت است و او کسی است 
که از ظلن و سخن پر شد. ههان ،کذد می  گوجه 
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  بةا عةى یْ بةا الحسة عةى  یلایسة ، شا    خك  عةى خاللا ال ااى ‌، عا وبىالثهاا
یحة، هآكة   طالب با وبى  ا هةنض الله طةاعان  یاالةك ا ابةا  سةو  الله، وخبةن

شدةلااء بهةن اعةلا  سةو  الله و جب عةى  مو تهن   كةااى حةف هآةا   عبةا   ال ، إا ا 
ِّ جةةةةلّ ا جعك ةةةةن الله یاأحمةةةةن الةةةةك و ا  ن طةةةةاعان یو جةةةةب عكةةةة وئمةةةة  النةةةةاس   ع
، ث اجاةی اأحمةن  وبىیْ ، ث الحسةیث الحسةا عهة طالب‌با وبى  عى یْ نانؤمنیوم
وا اأح ض ل  یْ نانةةؤمنیلنةةا عةةا وم ی، ودیلایا سةةحةةسةة  ف هآكةة  لةةت   نةةا،  یإل

 محهةلا   مةام اعةلاك؟ شةا   ااةیالإ ْ كوا ما اج  لله تعاا عى  عبا  ، فَةا الحجة   
مةا اعةلا  ،  یالإمةام اعةلا هةو الحجة      بآن العكن اآناً ی  ااشن، یْ صحف اأح ل اسَت فی

ف صةا  یة، ه یلایا سةحةاسَت عنلا وهةل السةهاء  الصةا  ف شكة    محهلا اانت جعسن  
، ت، عا  سةو  اللهی( عا وب وبى ثی ن صا شوا؟ شا   الّا ككّ  اسَت  الصا  (  

و  طالةب هسةمّ ‌بةا وبى  بةا عةى یْ بةا الحسة جعسن با محهلا با عى   للا اای شا   إذا
عةى  الله  الإمامة  اجدةناءاً  یلاعحةاسَةت جعسةن  یالصا  ، ه ا الْحامس مةا  لةلا  الةك

 عةةى  الله تعةةاا   یت، ه ةةو عنةلا الله  جعسةةن ال ةةكا (، انسدةة یةةعك كةةكااً  جلالةةت   جةلّ 
ك ةف یة یذلةا الةك ت  یالحاسلا أحخ ت  یس لت اْهل، ان.الف أحبیما ل یعانلّا    م 

 لااً حشةلا ا ةاءاً  یْ با الحس ف ث ا ی عى الله ب   ایسدن الله عز  جل عنلا  
كةةْیّ  ثّ  عسةةن ال ةةكّ  شةةا     الله     ومةةن  ای  زماجةةت عةةى  تسدةةیةةشةةلا حمةةل طا  ا   بحج
ظسن  عى  شدكت إا انصاً  منت بنتبدت   ت، ج لاً یل بحنم وبیالدوك اسظ الله   ب فییانغ
 1فن اقیْخك  اغحت، ای ینا  وخیم فی طهعاً  ات  

                                                   
گو ابوخالد .1 ا ابـن حـگفـخن: و اب شـدم ح شرف ن العابد ن ن زرن علی بن الحسححضور آقابه  :دحکابلی 

کـه خـدای تعـالی  اجـب سـاخخه و اقخـدای بـه آجـان را پـس از شـان را و دوسـخیطاعـت و ارسول الله! کساجی 
گرداج امجر اکرمیپ که خدای تعالی  ! اولیکابلیچه کساجی هسخذدد فرمود: ای  ،دهرواجب   آجانالامری 

ـــانعجارتذـــد از:  ،واجـــب ســـاخخه هـــا آنطاعخشـــان را بـــر اده و قـــرار دامـــردم  امامـــانرا  ـــ امررم مذ بـــن  یّ عل
و بعــد ســخذی  اججامــد میامــر بــه مــا ســحس  ،رمپــد نرســحس حســ ،عهــوحن ســحس حســن ،طالــب ابی

کـه زمـحـبرای ما روا علی امررم مذانگفخن ای سرورم! از  جفرمود. از حجّـت خـدای تعـالی بـر   نرت شـده 
کپــس  .ماجــد بذــدگاجش خــالی جهــی ــام او در رحجّــت و امــام پــس از شــها  ســتد فرمــود: فرزجــدم محهّــد و ج

او حجّت و امام پس از من است و  و شکافد وشکافاجه میعلن را م ،باقر است های آسهاجی گ شخه کتاب
 
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ـــــ ،الهحاســـــن. 21 ـــــد برق ـــــن خال ـــــن محهـــــد ب   ۀ)درگ شـــــخ 001ص ،1ج ،یأحهـــــد ب
 قهری(: 126

تْ  بِى  عَن 
َ
اْ أ لْا ب  َ حم 

َ
بَةَّ     أ

لِا الِله ال  بِ (  عَب 
َ
بِى یةعَةا  أ

َ
سَة ِ  تِ عَةا  أ ع  َ ج ةلِا  یِّ هَاشِةن  الح  َ ثَ حرَهَةعَ الح 

 
َ
لِا الِله شَاَ  شَاَ  أ مِ   بْو عَب 

َ
نِ یَ خَلَ أ م  ؤ  ْ سَةاْ  یَْ َّْ ا   َ جِلَا َ  مَعَةتْ الح  س  َ هَةلَاخَلَ  ا  

نَ عَكَ  ةةرَجْةل  هَسَةكَّ ةةتِ هَةََّّ َ عَكَ ی  مِ یَةةاً بِسَةةلَامِتِ هَآَةاَ  یتِ شَةبِ ی 
َ
نِ یةا أ م  ةةؤ  ْ لْاَ یَْ ََّ ا  

َ
ةةْ س 
َ
ةْ  أ  جِل 

یِ  بِةةَّ  خ 
َ
جْةةلِ  هَآَةةاَ  سَةةل  شَةةاَ  أ   عَةةاِ الََّّ

َ
ةةإِذَا جَةةامَ أ ةةكِ ی 

َ
لْةةو   الّ و  َ  یاَ تَْ ةةواْ رْ اْةةتْ َ  عَةةاِ ا  

كَ یْ  بَةةةاْ  
َ
ةةبِتْ أ ةةة   ةةیَ فَ ی  س  نِ َ  النِّ ك  كَ یَ ْ ةةواْ َ  عَةةةاِ الةةةكِّ ةةةااِ  مِ یَ فَ ی 

َ
َّْ یةةةْ وجَةةةااِ شَةةاَ  هَنَوَةةةََّ أ

نِ  م  ؤ  ْ سَاِ  یَْ ا   َ سَةاْ   هَآَةاَ   إِاَ الح  َ ةتْ هَآَةاَ  الح  جِب 
َ
ةا الةكِّ أ مَّ

َ
ة ففف أ س  َّْ َ  النِّ ااْ یَ ك 

بَ فِی  آَك  ةق  عَكَ  هَِ اَّ ال  ةقّْ مْطَبَّ ْ ةاْقّ  َ  الح  ا  ی 
َ
رَاَ  الْله أ

َ
بَةقْ یَةتِ هَةِ ذَا أ ةبْ سَةآَطَ الطَّ آَك  كََّْ ال  ك 

ةةلَاْ  لَ شَةة ِ  ا  لَ إِلَةةتَ إِلَّ الْله َ ا 
َ
ةةهَلْا أ ش 

َ
جْةةلْ أ اَّ حهَةةكَكَََّ هَآَةةاَ  الََّّ

َ
ةةهَلْا أ ش 

َ
ةةلااً  اَ لَةةتْ َ  أ مَّ مْحَ

مِ 
َ
بَاكَ أ

َ
اَّ أ
َ
هَلْا أ ش 

َ
لْاْ  َ  رَسْولْتْ َ  أ نِ یعَب  م  ؤ  ْ شْولْةتْ َ    َ صِیّْ یَْ ََّ ا  

َ
زَ   أ

َ
لا  اَآّاً اَآّةاً َ  لَم  أ مَّ مْحَ

اَ َ صِ  جَّ
َ
هَلْا أ ش 

َ
سَ یّْ أ ْ اَّ الح 

َ
هَلْا أ ش 

َ
َْ تْ َ  أ ةْ  أِحَ یّْ  َ صِ ی  ن  هَآَةاَ  شْك  تََ عَةىَ   خِةنِه 

َ
 بِى اَ اَیَّ أ

لِا الِله  ضَِّْ  عَب  َْ جْلْ شَاَ  الح  كَااَ الََّّ ا    1ففَََ
                                                                                                                        

گفـخن: ای سـرورم! چـرا جـام او اسـت. آسـهان صـادق  جـزد اهـلاو اسن و  است پس از محهّد فرزجدش جعفر
کــه  ،صــادق شــد ت حــروا دد فرمــود: پــدرم از پــدراجش از رســول خــدارشــها صــادق هســخ ههــۀدر حــالی 

 ،مخولّـد شـد طالـب ابیبـن  یّ ن بـن علـربـن حسـ یّ محهّـد بـن علـکه فرزجدم جعفـر بـن  گاه آنفرموده است: 
که جامش جعفر است ۀن از سلالرپذجهز را  ؛دحجامش را صادق بگ ار و ترسد  جلاله جهی جلّ خدای از  ،او 

کّ اب و  ادّعای امامت می بذدد و میدروغ بر او  بر خدای تعالی اسـت و  گوی بهخانکذد و او جزد خدا جعفر 
که اهل آن جمدّعی مقامی ا کسـی اسـت  .ش و حسود بر برادر خود اسـتحست و مخالف پدر خورست  او 

 شــدتبــه  نربــن حســ یّ ســحس علــ .پوشــش الهــی را بــردارد جــت ولــی خــدارخواهــد در هذگــام غ کــه مــی
گو سحس .ستحگر کّ اب را میحفرمود:  که طاغیب ا جعفر  کذـد تـا در امـر ولـی الله و  زماجش را وادار می وتذن 
کذدرر حفظ الهی و موکّل بر حرم پدرش تفخب دحغا که بر  دلرلبه  ؛ش  کـه بـر  مقامجهلی  او دارد و حرصی 

که به مح  اگر به او دست ،قخل او دارد کذد دارد تا آن را به جاحق برادرشرا  رابد و طهعی   .غصب 

 داخــل ههـراه حسـن بــن علـی امررم مذــانفرمـود:  (محهـد تقــی)در اصــل امـام  صـادقامـام  .1
کــردســ امررم مذــانه بــ ارد شــد ومــردی و گــاه آن .ســجد شــدم  را جــوابشســلامش،  ماجذــد حضــرت .لام 

 !او فرمـود: بپـرسه ب امررم مذان. پرسنس الی باز شها ام  آمده !امررم مذان ایکرد:  عرض گاه آن .فرمود
شـجره پـدرش چـه ب کـه شـود رودد و چگوجه می یروحش کجا م ،خوابد یمن بگو وقخی اجسان مه او گفت: ب

 
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دهد  جشان می« حخی أتی علی آخرهن»عجارت  ،در ا ن عجارت جرامده یچذد عدد هر
رو،  از ا ـن .معذـا جـدارد« آخـر» در غرـر ا ـن صـورت، و بـوده اسـت حصـورم محدود وتعداد 

کــرد جهی ــوان ادّعــا  ــابر داجســخه و  را محــدود جهی امــانشــهار ام ابخــدا در عهکــه شــر ت بذ
 .شهار امامان روشن بوده است ،مدارک

گونرا با سذدهای  حادشده حدحثبسراری از بزرگان شرعه  افزون بر ا ن، از احهد  گوجا
کرده کتـابش  کـه آن جه ،اجد بن محهد بن خالد برقی شذرده و جقل  گفخـه  دحـده باشـذد تـااز 

کتاب ا ن عجارت شود آمـده اسـت و  ها آن ۀدر هه امامان حکاحکجام  جرست و او در 
ـــام  جشـــان می ن جقـــل اثداجســـخه اســـت و بـــرای محـــدّ  را می امامـــان ۀههـــدهـــد برقـــی ج

گر در ا ن می کـه جر بـه ا ـن معذـا ،آورده« آخـرهن یعلتی أحخی »جا عجارت  جهوده و ا سـت 
ـــا ـــام آج ـــوده ،داجســـخه را جهی نتعـــداد و ج ـــرای اخخصـــار ب ـــاب در ؛بلکـــه ب ـــرا ب ـــارز    علـــت ۀب

احشــان در  رو، مهکــن اســت . از ا ــنجــه اعخقــادات و امامــت ،های مخخلــف اســت پدحــده
گسخردهز را  ؛کامل آورده باشد ۀگوجامامت، ا ن رواحت را به  ۀو شباب  کتاب  ای بخش  از 

 از بین رفخه است. محاسن
کرده جوحســذدگانبرخــی از  ــن حــدحث را از احشــان جقــل  کــه ا  ــزرگ شــرعه  ن از ا ــ ،اجــد ب

کلرذی در ثقة: شهارجد کتـاب 2ح، 111ص، 2)ج کافیالاسلام  کاتب جعهاجی در   الغیجـه(، 
بــاب امــام حســن ، 2ح، 020)ص کهــال الــدنن(، شــرخ صــدوق در 6بــاب، 1ح، 44)ص

                                                                                                                        
کـرد و فرمـود: جگـاه  حسنه امام ب امررم مذان افخدد میاتفاق چگوجه  نآورد اد ح ی وفراموششود و  می

کـه قلـب در حقـی فرمـود امـام حسـن !جوابش را بگـو :... و امـا حـادآوری و فراموشـی بـه ا ـن دلرـل اسـت 
کــه قلــب بــه ،اســت و آن حــق پوشــرده اســت کذــد  کــه خداوجــد اراده  ــس وقخــی  حــاد آورد، آن پوشــش را  پ

گواهی آورد. پس آن مرد  بعد به حاد می ،دارد برمی کـه شاحسـخ مـیگفت:  سـت و رپرسخشـی جـز خـدا ج ۀدهـن 
که محهد  میگواهی تذهاست و شرحکی جدارد و  گواهی ورسول ابذده و  دهن  که  میست و  تو پدر دهن 

گواهی گوحن  را می نآو ههواره  محهد است به حق، به حقوصی  امررم مذان کـه تـو وصـی او  میو  دهن 
کـه بـودد  صادقامام جام برد. پس گفت: به  شانتا آخرحذ حک امامان رااحک .هسخی کـردم آن مـرد  عـرض 

 .بود فرمود: خضر
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 (.01ح، 42ص، 1)ج عیون اخجار الرضا( و 4ح، 24ص، 2)ج علل الشرایعمجخجی( و 
کلرذی و طجری در الاسلاثقةاز طر ق  الغیجهشرخ طوسی در  ههچذرن از  دلاعـل اامامـهم 

 اجد.  آورده امامان ۀههطر ق شرخ صدوق ا ن رواحت را با ذکر جام 

ـــــدرجات. 20 ـــــن حســـــن صـــــفار ،بصـــــاعر ال  ، 2ج قهـــــری( 123 ۀ)درگ شـــــخ ،محهـــــد ب
 :21، ح123ص

ةاِ اَة ِ  ةاسِ ب  ةاِ عَبَّ سَةاِ ب  َ حَاَ  عَاِ الح  اْ إِس  لْا ب  َ حم 
َ
ثَنَا أ بِى حاَلّاَ

َ
سَةن      عَةا  أ شَةاَ    جَع 

ةةلِا الِله  بَةةا عَب 
َ
َ  أ
َ
ةةلِ بَ  سَةةْ ه 

َ
نَةةاْ  فِی دِةةتِ عَةةا  سْةةورَا  ی  رَجْةةل  مِةةا  أ زَل  ج 

َ
ةةا أ آَةةلا  ِ ی  لَ  إِجَّ  فكَةةِ  ال 

َ  عَةةا  عَوِةةی  دَ   هَآَةةاَ   ل 
َ
ةة إِ یم  كَةةاَ سَةةْ ةةلِ هَةةكَایَّ ةةؤَاَ  عَةةا  مِ   جْةةلْ شَةةاَ   فاكَ َ  السّْ هَآَةةامَ الََّّ

تَ 
َ
ْ  عَكَ یَ تْتْ ی  هَْ بَك  ش 

َ
ماً هَْ ةو  بِ ی  ج  َ ةلَا اأح  نةاْ  جْةور  عِن  زَل  ج 

َ
ةا أ تْتْ هَآَةاَ  إِجَّ ل 

َ
صِةیَةتِ هَسَةْ   َ اءِ لَ یَ اءِ َ  اأح 

ةا هَةِ اَّ ح ِ یْ  تَةاهْن  بِهَ
َ
ةوِ  هَْ كَرْ هَا لِةكَلِاَ النّْ ضِ إِلَّ ذَ ر  َ مَاءِ َ  لَ مِاَ اأح  لْاداَ اَاجًَ  مِاَ السَّ

كَةةََّ عَةةىِ ّْ  ةةا ذَ   سَِّ
َ
ةةاْ أ ةةتْ شَةةاَ  أِحَبِى  طَالِةةب   بِى ب  جَّ

َ
ةةوَاخِِ  أ َ ةةن   مِةةاَ الح 

مةةاً یَ بَ   َّْ و  ََ سَةة َ  ل َ  
ةةكِ 
َ
ا  یسَةةبِ  اَ شْدِكْةةوا فِی یالّ

َ
واتةةاً بَةةل  أ م 

َ
ةةن  یةةلِ الِله أ ِ بّهِ ةةلَا رَ اَّ رَسْةةوَ  الِله  اء  عِن 

َ
ةةهَلا  أ  هَاش 

ا  تَآْوَ  إِجَّ یَّ لااً هَِ  یمَاتَ شَِ  
َ
ةتْ مَ اكَ أ تِ یَ    َ  الِله لَ یِّ

 
ةیَ ْ قِ الَله إِذَا جَةاءَكَ الّ َ ةاَ هَةاتَّ طَااْ ی  نَّ

   هَآَةاَ  إِا  جَةاءَیِ ی  َ  
َ
ةن  أ
بْةو بَ  

َ
ل  بِتِ هَعَجِبَ بِةتِ أ جَةا  ََّ مْتَمَّ ِ

َ
ةا أ ةْ  سَِّ تْةتْ َ  خَََّج  طَع 

َ
َ  الِله أ

مِ یهِ 
َ
نِ یةتِ شَاَ  هَكَكَََّ أ م  ةؤ  ْ بِ  لِةكَلِ یَْ َّْ ا   َ اَ  النَّ ر 

َ
ةوِ  هَعَةرََ  إِاَ أ ةاَ النّْ ةلا  یَْ یِّ مَّ   هَةِ ذَا مْحَ

تََ َ  هْوَ 
َ
ورْ َ  أ هَتْ ذَلِاَ النّْ بِسَ َ ج  ل 

ْ
ةن   مِةا  بِعَةىِ ّ  یَة  آْةوْ  یَ شَلا  أ

بَةا بَ  
َ
اَةلَا عََ ةََّ  ا أ

َ
َ  بِْ

لِاِ   ن  مِ  ىِ   مِا  ْ ل  ْ اَ َ  تْب  إِاَ  إِدَّ بْوَّ ِ اَ إِلَةی  لَا یَ  الِله بََِّّ   مَا فِی إِلَّ النّْ ةتْ لَ اَةقَّ ی  ن  هَِ جَّ
 1ف تیلَاَ هِ 

                                                   
از آن  شـاوجدان امـام صـادقحشخصـی از خو: فرمود ،کذد جقل می حضرت جوادحسن بن عجاس از  .1

لْ سوره  ۀدربارجذاب  جْز  ا أ  ـدْرِ رْ ل   یذـاهُ فِـؤِجّ  ـةِ الْق  ی  هـا ن سـ الراز چذـ ،یکـرد یسـ ال بزرگـ :فرمـود .درپرسـ ل 
کردب رودم و رشان رسحروز من خدمت ا حک . و رفتا برخاستآن مرد  !زربپره  فرمود: :و پرسردم مه احشان 

لْذــاهُ  جْز  ــا أ  کــه هــر جرا و اوصــرــجــوری اســت در جــزد اجج ؤِجّ  ــآســهان  ازازی رــا  ــور ه خه باشــذد بــن داشــرا زمــح آن ج
که  .کذد برآورده می آن و ذدحگو یم کرد اه ب امررم مذاناز جهله مطالجی  که روزی بـ ،ن جور مراجعه  ه آن بود 
ِ   :بکر فرمودواب نّ  الّ  ج  حْس  جِ  ین  قُخِلُوا فِ  و  لا ت  حْ رس  لْ أ  مْواتای ب  هِنْ رلِ الِله أ  بِّ که در » ؛اء  عِذْد  ر  گهان مجر کساجی 

گـواهی مـ «.اجد در جـزد پروردگارشـان زجده ؛ آجاناجد مرده ،اجد راه خدا کشخه شده کـرمیـدهـن پ یمـن   امجر ا
 
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 :1، ح013ص، 2ج ،بصاعر الدرجات. 26
اعََ  َ  عَىِ ِّ  اِ سَََ اِ  عَاِ اب 

َ ّ َْ اِ مْویَ الح  سَاِ ب  َ لْا الِله عَاِ الح  ثَنَا عَب  سَة اَلّاَ ْ اِ الح  ِ ب  ْ ةاِ ی   ب 
ةاِ  [ عَا  اب  بَاط  ذَ وااط  ]وِ
ْ
سَةن  ی  أ بَةا جَع 

َ
ةْ  أ ع  رَارَاَ شَةاَ  سََِ نَةا عََ ةََّ یَ  نَةَ  عَةا  زْ ث  آْةوْ  الِ

ةةلّاَ  هْةةن  مْحَ كْكّْ ةةلا   مَّ ةةْ  مِةةا   ِ  مْحَ ئَِّ
َ ةةلِا رَسْةةوِ  الِله اأح  ةةلِا عَةةىِ ّ      مِةةا  ْ ل 

هَََّسْةةوْ   َ  ْ ل 
وَالِلَااا َ  عَىِ ّ   الِله  ا ال   1ف هَُْ

که مرحبذابر کلرذی جرـز در ا ن رواحت   امامـان« محـد »آورده، مذظـور از  2کـافیوم 
کــه بــرای محــدّ  امامــان اســت. دلرــل  شــهارگوحــای  ،ن جقــل شــدهاثهســخذد و عــدد دوازده 

ــه  ک ــس بصــاعر ۀجوحســذددحگــر، رواحخــی اســت  ــت مــی پ ــن رواح رد از ا  ــه جشــان 3آو ــد  ک  ۀدهذ
 است. امررم مذان  بودن جاجشرذان محدّ 

لْا  َ حم 
َ
ثَنَا أ اِ  َ  َ  اَلّاَ جَّ َ لا  عَاِ الح  مَّ اْ مْحَ لا  عَا  ی  ب  مَّ اِ مْحَ آَاسِنِ ب  سَلَ   نِ   عَاِ ال  ر 

َ
رَارَاَ شَاَ   أ زْ

سَن   بْو جَع 
َ
اَ عْ  أ َ نَ ب  َ كِنِ الح  ع 

َ
رَارَاَ أ صِ ی  یَ إِاَ زْ   

َ
اَّ أ
َ
ثْواَف اءَ عَىِ ّ  یَ نََ  أ لّاَ  مْحَ

آمــده اســت. مرحــوم  جــام پیــامجر نابــه جــای جــام امررم مذــ 4کــافیالجخــه در جقــل 
گوحای ههرن حقرقت است: 5کلرذی که   رواحت دحگری از مرحوم صفار آورده 

                                                                                                                        
از خـدا بخـرس  !کذن خدا قسن او را برای تو حاضر میه ب !ی مرده است مجادا بگو ه است.ا رفخرد از دجرشه

کـرد سـخنن  ـا از بکروابـ د.حـدرآ خـودشـکل ه بـ که ا ن  د بیحش تو آیطان پروقخی ش گفـت اگـر  حـا و تعجـب 
 :فرمـود امـام صـادق .دارم یکذن و دسـت از خلافـت برمـ خدا قسن از او اطاعت میه ب ،بیاوریامجر را یپ

کــرد امجرانیــجاجــب ارواح په او بــ .آن جــور فرمــوده بــ امررم مذــان گــاه حضــرت محهّــد ،عــروج  کــه  جا
ازده حــو  یبکر! بــه علــوابــ : ایفرمــود مــی ،آمــد کــه مــیدر حــالی  حاضــر شــد و ،جــور بــودآن صــورتش غــرق در 

کـن  و ججوت در جزه ماجذد من هسخذد ب نآجا !اوریهان بحفرزجدش ا دن برگرداجـ بـاخـدا  و برگـرد بـه سـویتوبـه 
گرفخه آن  .ستررا حقی در آن مقام جو ت ز را قطعای  ؛نبه آجا ای چه در اخخرار 

گوحد از امام بـاقر .1 از  ،  هسـخذدههـه محـدّ  امـام از خاجـدان محهـد فرمـود: دوازده شـذردم می زراره 
 پدر هسخذد. هر دو و علی للهرسول اپس  و فرزجدان علی للهفرزجدان رسول ا

 .26و  2، ح102، ص2ج ،الکافی .2

 .2، ح013ص بصاعر الدرجات، .3
 .2، ح123، ص2ج، الکافی .4
 .0، ح122 ص ،2ج، ههان .5
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ةةاْ  ةةلْا ب  مَّ ةةلا  َ  مْحَ مَّ ةةاْ مْحَ ةةلْا ب  َ حم 
َ
ةةیَ أ سَةةاِ عَةةا  یَ ح  َ ةةاِ الح  ةةلِا ب  مَّ ةةاِ یَ  عَةةا  مْحَ آْةةوَ  ب   لَا حةةلِ یَ ع 

اعِ  َ ةةاِ إِسَ  ةةلِا ب  مَّ بَةةا یةةعَةةا  مْحَ
َ
ةةْ  أ ع  سَةةاِ لَ شَةةاَ  سََِ َ ةةْ  عْكَمَةةاءْ صَةةاِ شْواَ   آْةةوْ  یَ  الح  ئَِّ َ اأح 

ثْواَف لّاَ مْواَ مْحَ  مْسَهَّ

 :1، ح022ص ،بصاعر الدرجات. 21
اِ عِ  مَااَ ب  بْو طَالِب  عَا  عْ  

َ
ثَنَا أ بْو بَصِ یاَلّاَ

َ
جَا َ  أ

َ
ْ  أ كْن  ةََّااَ یسَی شَاَ    اْ عِم  لْا ب  مَّ ن  َ  مْحَ

بِى 
َ
اَ أ ن   مَو  سَن  بَِِ لِا الِله جَع  بَا عَب 

َ
ْ  أ ع  ََّااَ سََِ اْ عِم  لْا ب  مَّ َ  شَاَ  هَآَاَ  مْحَ

تِ مَّ َ اْ یَ زِل  آْوْ  نَ 
بْو بَصِ 

َ
ثاً شَاَ  لَتْ أ لّاَ نَا عََ ََّ مْحَ بِى یاث 

َ
َ  مِا  أ لِا الِله  ن  َ  الِله لَسَهِع  اً  عَب  سَةتْ مَةََّّ شَةاَ  هَحَكَّ

نَتَ  ِ َ  اث  ْ ْ  ی  ع  تْ سََِ جَّ
َ
بْو بَصِ  أ

َ
سَن  یشَاَ  هَآَاَ  أ بَا جَع 

َ
ْ  أ ع  كَكَا سََِ  1فآْوْ  یَ  ن  

 :6، ح013ص ،بصاعر الدرجات. 24
ثَنَا عَةةىِ ّْ  ةةن  عَةةا   اَةةلّاَ

ةةاِ بَ   ةةااَ عَةةا  مْةةویَ ب  ةةاْ اَسَّ بِى  ب 
َ
ةةََّااَ عَةةا  أ سَةةن   حْم  شَةةاَ  شَةةاَ   جَع 

لِ بَ  ه 
َ
نَا عََ ََّ مْحَ  یِ ی  رَسْوْ  الِله مِا  أ اْ زَ اث  لْا الِله ب  ثاً هَآَاَ  لَتْ عَب  خَا عَىِ ّ  ی  لّاَ

َ
كَااَ أ ةتِ  لا   مِّ

أِحْ
بَلَ عَكَ  ش 

َ
ِ نِ لِكَلِاَ هَْ ن  ْ كَا   ثاً  لّاَ كَااَ مْحَ حَااَ الِله  سَةن  ی  سْب  بْةو جَع 

َ
مَةا َ  الِله إِاَّ  تِ أ

َ
هَآَةاَ  أ

كَةااَ  ةلْا َ  شَةلا   ةاَ بَع  مِّ
ْ
ةاَ أ ةنِاْ ذَلِةاَ شَةةیَ اب  بْةةو ع 

َ
جْةلْ هَآَةاَ  أ ةا شَةاَ  ذَلِةاَ سَةَ َ  الََّّ اَ  هَكَمَّ

سَن  هِ  یِ  یَ جَع 
َ
اِ  لَم  یَ هَكَاَ هِ  الّ طَّ َْ بْو الح 

َ
دِ یَ ا أ

 
ِ  تَْ یِ یلا  ِ  َ  النَّ حَلّاَ ْ  2ف لَ ا  

 :24، ح021ص، بصاعر الدرجات. 22
ََّاهِ  لْا الِله عَا  إِب  ثَنَا عَب  ةلا  الة َّ یَم اَلّاَ مَّ ةاِ مْحَ اعِ  آَفِیِّ  ب  َ بَََّجَةا إِسَ  خ 

َ
ةاْ یةشَةاَ  أ ثَیِ یَ لْ ب   سَةا   اَةلّاَ

                                                   
گو .1  ررابوبصـ .نر  هسـخفرمود: ما دوازده جفر محـدّ  یم ،دمرشذ د: از حضرت صادقحمحهد بن عهران 

کــه دم، ربــه خداوجــد ســوگذد مــن هــن از آن جذــاب شــذ :گفــت بــه او گفــت: حکــی و دو بــار او را قســن داد 
گرابوبصپس  :شذردی. گفت  .فرمود می دم حضرت باقررشذذرن ههچ: فتر 

که فرمود: پ ابوجعفرحهران از  .2 کرد   .مود: دوازده جفر از خاجواده من محدّ  هسخذدفر امجر اکرمیجقل 
که برادر مادری علیحبن ز عجدالله کرد ،بود ()امام سجاد د  ماجذد  ؛سجحان الله محدّ  هسخذد :عرض 

که مذکر ا گرداجد و حضرت ابوجعفر .ن مطلب باشد کسی  که پسر  ! بدانخدا قسنه فرمود: ب به او روی 
ن سـخن را فرمـود آن مـرد  ـوقخـی ا :. گفـتداجست ین مطلب را م او  هذوز ادارای ا ن مقام است  مادرت

ــ یمطلجــههــان ن  ــفرمــود: ا ابــوجعفر .ســاکت شــد ــو الخطــاب را ب کــه اب ــود  چــون  ؛درهلاکــت رســاجه ب
 جفههرد.امجر را یمحدّ  و پ حقرقت و باطن
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ََّم   عَىِ ّْ  ض  َ سَن  الح  اْ جَع  ةیم   عَا  سْكَ  یّْ ب  ةعَ عَكِ  یِّ امِ  الّ َ ةتْ سََِ جَّ
َ
صِة آْةوْ  إِیِّ یَ  اً یّةأ   

َ
 ائِی یَ َ  أ

ةةلِا  ةةلِا  یمِةةا  ْ ل  ةةْ  یّْ مَه  ثْواَ هَآْك  ةةلّاَ نَةةا مْحَ كْكّْ مِ یَةةواَ 
َ
ةةیةةا أ ْ نِ ََّ ا   م  سَةةاْ َ  یَْ ؤ  َ  مَةةا  هْةةن  شَةةاَ  الح 

سَ  ْ ْْ الح  یِ  ی  سَة عَةىِ ّْ  ثَّْ اب  ْ ةاْ الح  ِ ب  ْ مَلِةك  رَوِةیَ  شَةاَ  َ  عَةىِ ّ   ی  اجِ یو     مِةا  یَةع  ثَّْ ثَََ
ةكِ 
َ
لَا َ ااِلا  َ  هْةنْ الّ لِاِ  َ ااِلااً بَع  ةن  هَآَةاَ  َ   الِةلا  َ  مةا َ لَةلَا یبَع  سَةنَ الْله بِهِ

ش 
َ
ةاَ أ مَّ

َ
وَالِةلْا أ ا ال 

یِ یَ َ  ما َ لَلَا  هَََّسْوْ  الِله  صِ  ع    َ  1فاءیَ هَؤْلَءِ اأح 

 :6، ح636ص ،بصاعر الدرجات. 22
تْ  بِ   الحسا با احملا( َ  عَن 

َ
َ یَّ عَا  أ ْ اِ ا   لِا ب  مَّ اِ زَ یعَا  مْحَ مَااَ ب  لا  عَا  جَةابِن  ی  تِ عَا  عْ  

بِى 
َ
سَن   عَا  أ   جَع 

َ
ِ  الِله عَزَّ َ  جَلَ شَاَ   سَْ تْتْ عَا  شَو  ناهِ  یكَكلِاَ جْ ِ َ    ل   مَكَْ ةوتَ یَم إِب 

ضِ  ر  َ ةةها اتِ َ  اأح  ضِ َ  لَم    السَّ ر  َ ةةََّاهِ یَ شَةةاَ  ففف ثَّْ شَةةاَ  هَةةكِِ  مَكَْ ةةوتْ اأح  ةةا یْم ََّهَةةا إِب  َ  َ  إِنََّ
مَاَ اتِ َ  هِ    مَكَْ وتَ السَّ

َ
نَا عََ ََّ عَانَ  یَ رَأ كَهَ اث   عَالَم  

كْلّْ  ی  اً 
َ
ةلَِ  مَةا رَأ مَةا مَضَىة ی  كْكَّ   َ

عَةةةوَالِنَ اَةةةیَّ  اَةةةلا  هَةةةكِِ  ال 
َ
ةةةا إِمَةةةام  سَةةةَ اَ أ آَةةةامَِ فِی یَ مِنَّ ةةةكِ  ْ ةةةواَ  خِةةةَّْهْنْ ال 

َ
نَةةةا الّ   یعَانَِ

كِنْوْ   اْ سَا  2فنَ 

کـه  جوحسـذدگاجیکتـاب  دربارهموارد حادشده، ههه   از قـرن چهـارم رحلـت پـیشاسـت 
کتاب گوجــاگوندر جاهــای  پیداســت، کــه چذاناجـد.  کرده بــه ا ــن حقرقــت اشــاره  هــا ا ـن 

که می ،است. بذابرا ن شده  جوحسد: در قرن سوم اثری از اعخقاد به  برخلاف ادعای احشان 
                                                   

مهــدی و  هــههمــن از فرزجــداجن  جاجشــرذانفرمــود: مــن و  یمــ کــه درشــذ س شــامی از علــیرن بــن قــرســل .1
سـحس پسـرم علـی بـن  ،نرفرمـود: حسـن و حسـ دکـه هسـخذد نآجـا امررم مذـان ایگفخن:  .نر  هسخمحدّ 
ذـد جآجاو گـری حکـی پـس از دح ،سحس هشت جفـر بعـد از او ،رخواره بودردر آن موقو علی شگفت: و  .نرحس

کـــحـــشـــان قســـن حاه کــه خـــدا بـــ ـــد  و فرمـــود: د راد  ل  کـــرمامجیـــوالـــد پ .و  والِـــدٍ و  مـــا و  ن رو فرزجـــدان ههـــ ر ا
 .ذدحاراوص

گفــت از حضــرت بــاقر .2 بــار جــابر  ــ لِف  جُــرِ  ۀمعذــای آحــ ۀدر ک  رْضِ رؤِبْــراهِ  یو  
 
ــهاواتِ و  الْأ کُــوت  السّ  ل   ن  م 

کــه  ملکــوت آســهانتذهــا او  .دحــرا جد هــا آنن رابــراه و ن اســترملکــوت زمــ هــا ا ن :...فرمــود پرســردم. هــا را 
کـردمشـ ،دوازده عالن بود کـه درهـر عـالهی شـج .اهده   از کـه هـا  امـاممـا از  حـکدی هـر حـه ههـان عـالهی بـود 

که شود تا برسد ب یساکن م ها ن عالن کی از احدر  ،ا برودردج سـاکن  کـه عـالن مـااسـت در قاخن ه آخرحذشان 
 .سخرنهآن 
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کتابهدوازده امـــام در مرـــان شـــرعران ججـــود کهـــی از  ،  کـــه در صـــد  ـــده  هـــای برجـــای ماج
 د.ذکذ به روشذی خلاف ا ن سخن را ثابت می ،تألرفات شرعه در آن دوران است

ا ن ههه حدحث را جدحده و کسی ا ن احادحث را بـه وی جشـان جـداده تـا بـه  جوحسذده آحا
ــی بجــردد ــودن ادعــای خــوحش پ ــو و گفــتجوحســذده در  اشــخجاه ب  ی احذخرجخــی در ســاحت گ

«www.hajr.com» کتــاب  کــه ادعــا ، چذــرن چــاپ شــدهجرــز  ت فــی مدینــ  الضــجابمتاهــادر 
 :است کرده

کــردم و بــو ی از آن در آثــار ســه قــرن اوّ  مــن احادحــث دوازده امــام را جســت ل وجــو 
کتــاب   اجــد و شــرخ محــدّ  شــرعه آن را ذکــر جکــرده پیشــرنهــای  شــرعه جرــافخن. 

در  قهــری 123ســال  ۀدرگ شــخقهــی  صــفّارابــوجعفر محهــد بــن حســن بــن فــروخ 
کــه بــه  جرــاورده گوجــه حــدحدی هــرا دمحهــ صــاعر الــدرجات فــی فضــاعل آلبکتــابش 

کذد کتاب از .دوازده امام اشاره  که ا ن  کتاب قدحهی در حالی  هـای شـرعه  تر ن 
کــــه امامـــــان، امــــام بعـــــد را  معخقـــــدبلکــــه  رود، بــــه شـــــهار مــــیامامرــــه  اســــت 

کهـی قجـل از وفاتشـان و ا ـن اجدحشـه در قـرن چهـارم هجـ ،شذاخخذد جهی ری مگـر 
 1ه...بروز حافخ

کتـــــاب  وگوکذذـــــده گفت بـــــرای جوحســـــذده  بصـــــاعرالدرجاتاحادحـــــث دوازده امـــــام را از 
 :فشرد چذرن پا میباز  ویولی  گشاحد، می

کتاب  گـوحن  جدارم و تذها مـی صفّار بصاعر الدرجاتمن اشکالی در عقاحد شرعه در 
کتـــاب را خواجـــدم کـــه چذـــان دوازده جفـــر او موضـــوع دوازده را حعذـــی امامـــان  ،مـــن 

ز را هذوز ا ـن عقرـده بـه وجـود جرامـده بـود. دو رواحـت  ؛ذکر جکرده است ،هسخذد
کتاب جسجت دادی و بعضی صفحه کردی و به آن   ،ها را حادآور شـدی براحن جقل 

                                                   
 ون الدلاثة الأولی و لـنأجد لها راخحة فی ترا  الشرعی خلال القر‌ لقد بحدت أحادحث امثذی عشرحة فلن» .1
  ابوجعفر محهد بن الحسن بـن فـروخ الصـفار ح کر الشرخ الهحدّ ‌ ح کرها الکتاب الشرعة السابقون و لن‌

کتابـه  123القهی الهخوفی سذة  و هـو مـن اقـدم الکتـب  (محهـد بصـاعرالدرجات فـی فضـاعل آل)هجرحة فی 
خهة لنالشرعة اممامرة، أیّ حدحث حشرر ؤلی امثذی عشرحة بل  حکوجوا حعرفون لهن الأمر بعدهن ؤلا ‌ قال أن الأ

 (01، ص2، جمتاهات فی مدین  الضجاب« )... لفکرة فی القرن الرابو الهجریابرزت  قجل وفاتهن بقلرل، و قد

http://www.hajr.com/
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کـردم و بـه  کتاب مراجعـه  کـه از موضـوع دوازده سـخن  گوجـه هـرابعد به  حـدحدی 
 1...اطلاع جرافخن ،بگوحد

کتــاب  یبــاره و بــا تفصــرل بیشــخردو کذذــدهگوو گفــت ان بیــ بصــاعرمحــل احادحــث را در 
 :گ ارد چذرن سر به جاسزا می ،تر جای مراجعه دقرقه ب ویولی  ،کذد می

کتــاب  ــدرجاتبرخــی احادحــث را از  کــردی و شــهاره صــفحه بصــاعر ال  هــا ی را  جقــل 
کـــه جقـــل تـــو دقرـــق ججـــود ،ذکـــر جهـــودی کذـــی و  .در حـــالی   امرـــدوارم دوبـــاره جگـــاه 

کــه احادحــث را از حافظــه و دقرــق را بــه مــن بــدهی ۀشــهار کذــی  ــا اعخــراف  جقــل   ح
ای و مساخل براحت مخلو  شده است. من در آحذده ع ر تو را قجـول خـواهن  کرده

گشــخن هــر  ل  کــرد. درســت اســت، اجســان در حالــت اجفعــال و بــه دججــال اســخدلا
گــ آمرــزد و مســاخل بــراحش مخلــو  مــی چرـزی را بــه هــن مــی  ،ر بــاتقوا ججاشــدشــود و ا

ــراد صــالح  هــا ی را جعــل مــی رواحــت ــد و پیــامجران و امامــان و اف کذــد و بــه خداوج
 2...دهد جسجت می

کذـد،  مـی اعخرافاحادحث به وجود  جوحسذدهدادن،  جشاجیاز چذد ن بار  سراججام پس
از حقرقخـی روشـن خـوحش،   از بـدگو ی خـواهی اشـخجاه خـود و پوزش پـ  رشجـای ه اما ب
 :تراشد د و چذرن بهاجه میگر ز می

کردم و حدحدی را کتاب مراجعه  کرده بـودی. آن در ضـهن  حافخن احذک به  که ذکر 
                                                   

کتاب ‌ اجا لن» .1  ‌ه لـنجّـأللصـفار و ؤجهـا قلـت حسـب قراخخـی للکتـاب  بصـاعرالدرجاتأجاقش عقاحد الشرعة فی 
خهة اثذا عشر لأجها لن نّ أامثذی عشرحة أی  ح کر موضوع جشأت بعدُ و روحت  لی رواحخرن جسجخهها  تکن قد ‌الأ

اعدر علی أیّ حدحث حخحد  عن موضوع  ‌ؤلی الکتاب و ذکرت بع  الصفحات فراجعت الکتاب و لن
 (232صههان، « ).امثذی عشرحة

کتاب » .2 ، دقرقـای ف حکـن جقلـ‌للصفحات و لـن ارقامای  و ذکرتبصاعر الدرجات لقد جقلت بع  الأحادحث عن 
جقلــت الاحادحــث مــن الــ اکرة و اخخلطــت ف فــأرجو أن تعرــد الذظــر و تعطرذــی الــرقن الــدقرق أو تعخــرف بأجّــ

ل بـأیّ ف علر  الأمور و سوف أقجل ؤعخـ ارک. صـحرح أن امجسـان فـی حـالات امجفعـال و محاولـة الاسـخدلا
حکن تقرای فإجـه حخخلـق الرواحـات و حذسـجها ؤلـی الله و الأججرـاء و ‌ذا لنو تخخلط علره الأمور و اف  رتج شیء قد

خهة و الصالحرن  (211صههان، « ).الأ
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حـــف قـــرآن مـــی کـــه ســـخن از تحر زجذـــد... و برخـــی از ا ـــن  احادحـــث غلـــوآمرز بـــود 
احادحــث مرســل اســت و برخــی از غــلات و افــراد ضــعرف جقــل شــده اســت... و 

کتـاب مخکـی جرسـت و لکن بحث موضـوع دوازده امـام تذهـا بـر ا کتـاب حـا آن   ـن 
 1.احخهال دارد در اواخر قرن سوم شروع شده باشد

کـــه وی در  در پـــیا ـــن چگوجـــه صـــداقخی در بحـــث و چگوجـــه   حقرقـــت بـــودن اســـت 
کــرده اسـتد  ۀمـمقدّ  کرــد   گوحـد مــن بحــث  می وی جخســتکتــاب خـوحش بارهــا بـر آن تأ

ــــد موجــــود در  و مذاقشــــه ــــدارم بصــــاعرکتــــاب ای در عقاح ــــت  ،ج ــــث حاف ــــی احادح  امــــا وقخ
کردن به برای گوحد می ،شود می کتاب بحث  کتاب ا ا ن  جوحسـذده . دعخهـادی جـدارو آن 

کتاب از قدحهی می جخست کتاب گوحد ا ن  ولـی وقخـی حـدحث  ،های امامره است تر ن 
کتـاب در اواخـر قـرن سـوم جوشـخه شـده اسـت.  مدعی می ،شود در آن حافت می گـردد ا ـن 

حــــد می وی جخســــت کــــه بــــه دوازده امــــام گو کذــــد هــــرا حــــدحدی  کتــــاب  ،اشــــاره   در آن 
ــه  ــدارد و هرگوج ــد و ادعــا میخوا را دروغ مــی جشــاجیوجــود ج  ار، کذــد در زمــان مرحــوم صــفّ  ج

بهاجـه  دهذـد، میبه او جشان  را اما وقخی احادحث ،و فکری ججوده است  چذرن عقرده هرگز
که سذد ا ن احادحث ضـعرف اسـت می کـه بـه تحرحـف قـرآنحـا در حـد و آورد   حدی اسـت 

کــه احــادحد ،اشــاره دارد ماجذـــد  ،وجــود دارد هــا آنبــا ســذد صــحرح در مرــان  یدر حــالی 
کــرد( دهن )حــدحث چهــاردهن را جرــز میجزحــدحث شــا  بــه تحرحــف قــرآن  کــه تــوان تصــحرح 
گــر احادحــث ضــعرف و حــاکی از تحرحــف قــرآن هــن  ای هــن اشــاره ــر فــرض، ا ــدارد. امــا ب  ج

و ادعـــای احشـــان را باطـــل  دهـــد را جشـــان میای در آن دوران  ن عقرـــدهباشـــد، وجـــود چذـــر
ران کذد و وی به ضعرف بودن  می تواجـد  جهیاحادحث برای ردّ وجـود ا ـن عقرـده در آن دو

کذد.  اسخذاد 
                                                   

  عــن راجعـت الکتـاب ا ن و وجـدت الحـدحث الـ ی ذکرتــه و هـو ضـهن احادحـث مغالرـة تتحـدّ  و قـد» .1
لکـن ... و الضـعفاء و بع  هـ ه الأحادحـث مرسـل و بعضـها مـروی عـن الغـلاة و... تحرحف القرآن الکرحن

ثذــی عشــرحة لا ــدأ فــی أواخــر القــرن  و قــدك حعخهــد فقــط علــی هــ ا الکتــاب أو ذا بحــث موضــوع ام حکــون ب
 (203صههان، « ).الدالث
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کــرده دوازده امــام احادحــث بصــاعرفههــد صــاحب  وقخــی می ســراججام بــه  ،اســت را جقــل 
را مــخهن بــه جظرحــه مرحــوم صــفار اشــخجاه خــود، قابــل حــق و اعخــراف بــه جــای فروتذــی در م

کــه کذــد و  پــردازی می بــود و از اســخاد حــدحث و راوی  آورده احشــان بــرای تــر پیشالقــابی را 
 گوحد: و می گررد جادحده می، « الشرخ الهحدّ » کرد، بودن احشان حکاحت می

که معاصـر فخـرت و حرـرت  بصاعر الدرجاتقهی صاحب  صفّارمحهد بن حسن 
 1... مهدوحت دوازده امامی بود ۀسردمداران جظرححکی از بود و 

کسـی را جرافخـه  بـوده حقرقـت در پیچذرن شخصی  پ  رفتتوان  چگوجه می اسـت و 
 دپاسخ دهد هاحش پرسشکه به 

                                                   
کان محهد بن الحسن الصفار القهی صاحب » .1 کـان معاصـرای  بصاعر الـدرجاتو  کـان  الـ ی  لفخـرة الحرـرة و 

حة امثذی عشرأ  (24، ص1، جههان) «... حةحد أقطاب الذظرحة الههدو



 
 
 
 
 

9دوم.9شیخ9صدوق9و9تعداد9امامان9فصل

ررســی بقــرن چهــارم  هجرهــقجــل از اعخقــاد بــه دوازده امــام در جــزد امامرــه در ا ــن فصــل 
، شـک دوازده جفـردر  شـرخ صـدوق در محصـور بـودن عـدد اخهـه آحـا کـه ا نشود و  می

 دداشخه است

قززرن چهززارم و شزز  شززی   ۀبیسززت و حکززن. اسززتقرار اعتقززاد بززه دوازده امززام در جیهزز ۀشززجه
 حدوق

 متن كتاب
ثةةیحةةجو  إاّ  مندصةةف الآةة ا  اةةی یالعآةةل الإمةةام   لم ت ةةا مسةةدآنا فیحع ةة    ال

 لا اأحئمةة  فیحةةت ادحلاالصةةلاد  شةةّ   خ محهةةلا بةةا عةةى یال ةة یث وّ  یةةا ی النااةةع الهجةة
شنا  اةاثی ذلا إلّ  ا فییشا   لسنا مسدعبلا   ،هآط ع ن إماماً  اثی  اً ع ةن إمامة االإ
كوا ما     1فع ن اعلا  ككن  الثایحاعدآا  

 شجهه ۀخلاص
د امامرــه ثابــت قــرن چهــارم در جـز هاعخقــاد بــه دوازده امـام تــا جرهـ کذـد ادّعــا می جوحسـذده

عی شده اسـت شـرخ صـدوق در محصـور بـودن خود، مدّ  برای اثجات ادعایو  جشده بود
 ، شک داشخه است.دوازده جفردر  عدد اخهه

                                                   
قرن چهارم در ذهن امامره اسخقرار جرافخه بود ز را شرخ محهد بن علی صـدوق  ۀدوازده امام تا جره ۀجظرح» .1

حن  شک خود را جسجت به محصور بودن امامان تذها در دوازده امـام رسـاجده و گفـت: مـا تعجـدی در آن جـدار
بـاره پـس از آن فرماحـدچـ آن مگر اقرار بـه دوازده امـام و اعخقـاد بـه کـه او در اامـام الههـدی حقیقـ  تاریخیـ  أم ) .«ه 

 (203ص فرضی  فلسفی ؟
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 پاسخ
ز ـرا  ؛سخذی باطـل اسـت قرن چهارم ۀی ثابت ججودن اعخقاد به دوازده امام تا جرهادعا

که  بـا قاطعرـت ، اجـد از دجرـا رفخه قرن چهارم ۀاز جره پیشبزرگاجی ماجذد پدر شرخ صدوق 
کرده هــا ی از   بخــش. احذــک تــر آمــده اســت پیشاجــد. جهــلات احشــان  ا ــن مطلــب را بیــان 

 :آحد در پی میدوباره  ةو التجصر  الامام ۀمقدم
گـردد و تعدادشـان  سسـت جهی هـا آنشـود و دلرـل  باطـل جهی بیت کلام اهل

د زمرن و هر چه در آن است شود تا خداوج قطو جهی ها آنشود و جسل  عوض جهی
که او بهخر ن ار به ار  بر  1.برجدگان است د 

کـــه ســـرگرداجی را از بـــین می کـــردم اخجـــاری  بـــرد و جعهـــت را عظهـــت  پـــس جهـــو 
کـه  دهد و مـوجس می ( خجر میبخشد و از تعداد )اخهه می شـود بـرای تذهـا ی 

 .از طولاجی شدن مدت حاصل شده است
کـه  بود، رواحات فراواجی جقل جهی بیان جشده اماماناگر تعداد   هـا آنبذـابر شـد 

 امامـانگ شخه بـرای  های تهای صالح امّ  و اجسان خداوجد از پیامجران
گرفخـــ کشـــخی  ماجذـــد رواحـــت امـــام صـــادق ه اســـت،پیهـــان  کـــه وقخـــی فرمـــود 
کـوه جـودی اسـخقرار حافـت. از  امامـانبـه سـجب  حضرت جوح  امـامبـر 

داجسـتد امـام فرمودجـد: بلـه و حضـرت  را می امانامپرسردجد: آحا جوح تعداد 
که  .داجست جرز می آدم کساجی  که آدم ابوالجشر و  چگوجه مهکن است عددی 

کهـی از  ها آنداخل در عخرت احشان هسخذد و پیامجران از جسل او علاوه بر  تعداد 
حه حل و توجرـه را ،داجد اش آن را می فرزجدان و ذر کدام تأو حـدحث بـر  عوض شودد 

و خجـر جقـل شـده از جـابر در  شدهد و حدحث صحرفه مهر دپ  رفتتوان  می لوح
 دمورد صحرفه فاطهه

که در ههان سال ) کلرذی جرز  بـاره  ، در ا ن( از دجرا رفخه استهریق 012مرحوم شرخ 
حـدحث  جخسخرنو در  گ ارده «جفر بودن امامان دوازده»را  کافیکتاب شرحف  عذوان باب

                                                   
 آورده شد. تر مخن عربی پیش .1
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 1.آورده است امامان را ۀههجام 
کرد چذرن عقرـده هرگز جهی ها ی پس با وجود چذرن تصرحح ای در آن دوران  توان ادعا 

وجـود دارد ن قـرن سـوم شـرعه اثاحادحـث فراواجـی از محـدّ  افزون بر ا ـن، .ثابت ججوده است
لت می که که بر ا ن عقرده دلا گفخذی است   پیشـرنهای جوحسـذدگان  کتاب ۀهه کذذد. 

بـه ججـودن  هـا آناشـاره شـود و ججاحـد از در دسـت ججـودن  هـا آنت تا به شرعه در دست جرس
کرد. چذرن عقرده ل   ای اسخدلا

ر و  ، سـخذی بسـرار شـگفتجوحسذده حعذـی شـک داشـخن شـرخ صـدوق دوم ادعای آو
                                                   

رْقِ » .1 دٍ الْج  هّ  د  بْنِ مُح  حْه  نْ أ  ا ع  ابِذ  صْح  ة  مِنْ أ  بِـ یِّ عِدّ  نْ أ  ـرِ  یع  عْف  اسِـنِ الْج  اوُد  بْـنِ الْق  اشِـنٍ د  بِـ یِّ ه  ـنْ أ  ـرٍ ج   یع  عْف 
ـاجِ  مِ  یالدّ  ـل  أ  قْج  : أ  ـال  لِـ ن  ررُ الْهُـْ مِذِ رـق  ـنُ بْـنُ ع  س  ـهُ الْح  ع  ـی  یٍّ و  م  ل  کِـئ  ع  ـو  هُـو  مُخّ  ل  ح  خ  ـد  ان  ف  ـلْه  دِ س 

نُ الْه   س  جُل  ح  ل  ر  قْج  س  ؤِذْ أ  ل  ج  ام  ف  ر  سْجِد  الْح  مِ رْ الْه  ـی أ  ل  ن  ع  ـلّ  س  اسِ ف  ج  ةِ و  اللِّ دّ   -ن  رْ مِذِ رِ الْهُـرـز  ـر  ـس   ف  ل  ج  ف 
ال   مِ ح  ثُنّ  ق  نْ رر  الْهُْ مِذِ را أ  لُف  ع  سْأ  ذِ   ن  أ  رْت  خْج  اخِل  ؤِنْ أ  س  ِ  م  لا  ا قُضِ  یث  مْرِك  م  کِجُوا مِنْ أ  وْم  ر  نّ  الْق  لِهْتُ أ   ی  بِهِنّ  ع 

ل   نْ ل  رْ ع  أْمُوجِ رْ هِنْ و  أ  ـهُ اهُنْ و  آخِر  ر  دُجْ  ین  فِ رسُوا بِه  ـال  ل  ق  اء  ف  ـو  ع  س  ـر  ـف  و  هُـنْ ش  جّ  لِهْـتُ أ  ى ع  خْر 
ُ
کُنِ الْأ تِهِنْ و  ؤِنْ ت 

مِ  لْذِ  ن  ررُ الْهُْ مِذِ رأ  خْجِرْجِ  یس  ال  أ  ف  ق  ا ل  د  ا ب  هّ  ـام  أ   یع  ا ج  جُلِ ؤِذ  نِ الرّ  ک  ْ ـع  جُـلِ  ـنِ الرّ  بُ رُوحُـهُ و  ع  ـْ ه  ف  رْـن  ت 
نِ ح  ْ کُرُ و  ح   ی و  ع  ک   ذْس  جُلِ  مِ حُ ف  رْ الرّ  ت  أ  ف  الْخ  ال  ف  خْو 

 
ام  و  الْأ عْه 

 
دُهُ الْأ ل  ـال   ن  ررُ الْهُْ مِذِ رشْجِهُ و  ق  ـنِ ف  س  ی الْح  ؤِل 

نُ ح   س  هُ الْح  اب  ج  أ  ال  ف  جِجْهُ ق  دٍ أ  هّ  ا مُح  ب  لْ  ا أ  ز  ـنْ أ  ه  ؤِلّا  الُله و  ل  نْ لا  ؤِل  دُ أ  شْه  جُلُ أ  ال  الرّ  ق  نّ   ف  دُ أ  شْـه  ـا و  أ  دُ بِه  شْـه  أ 
صِ  ف  و  جّ  دُ أ  شْه  لِف  و  أ  دُ بِ   شْه  لْ أ  ز  نْ أ  سُولُ الِله و  ل  دای ر  هّ  سُولِ الِله  یُّ مُح  مِ  ر  ـی أ  ـار  ؤِل  ش  خِهِ و  أ  اخِنُ بِحُجّ  رِ رـو  الْق 

ــْ مِذِ  ــف  و  رالْهُ جّ  دُ أ  ــه  شْ ــا و  أ  دُ بِه  ــه  شْ لْ أ  ز  ــنْ أ  ــنِ رُّ صِــن  و  ل  س  ــی الْح  ــار  ؤِل  ش  ــهِ و  أ  خِ ــاخِنُ بِحُجّ  نّ   هُ و  الْق  دُ أ  شْــه  و  أ 
لِ رْ الْحُس   صِ  یٍّ ن  بْن  ع  خِ  یُّ و  لِ رأ  ی ع  ل  دُ ع  شْه  هُ و  أ  عْد  خِهِ ب  اخِنُ بِحُجّ  مْرِ الْحُس  رْ بْنِ الْحُس   یِّ هِ و  الْق  اخِنُ بِأ  هُ الْق  جّ  نِ رْ نِ أ 

شْ  هُ و  أ  عْد  لِـب  ـدِ بْـنِ ع  هّ  ـی مُح  ل  دُ ع  لِـ یٍّ ه  مْرِ ع  ـاخِنُ بِـأ  ـهُ الْق  جّ  ـ یِّ أ  ـهُ رْ بْـنِ الْحُس  جّ  ـدٍ بِأ  هّ  ـرِ بْـنِ مُح  عْف  ـی ج  ل  دُ ع  شْـه  نِ و  أ 
دُ  شْـه  ـدٍ و  أ  هّ  ـرِ بْـنِ مُح  عْف  مْرِ ج  ـاخِنُ بِـأ  ـهُ الْق  جّ  ـی أ  ـی مُوس  ل  دُ ع  شْـه  دٍ و  أ  هّ  مْرِ مُح  اخِنُ بِأ  لِـ الْق  ـی ع  ل  ـهُ  یِّ ع  جّ  ـی أ  بْـنِ مُوس 

لِ  دِ بْنِ ع  هّ  ی مُح  ل  دُ ع  شْه  رٍ و  أ  عْف  ی بْنِ ج  مْرِ مُوس  اخِنُ بِأ  لِـ یٍّ الْق  مْرِ ع  اخِنُ بِأ  هُ الْق  جّ  لِـ یِّ أ  ـی ع  ل  دُ ع  شْـه  ـی و  أ   یِّ بْـنِ مُوس 
لِ  دِ بْنِ ع  هّ  مْرِ مُح  اخِنُ بِأ  هُ الْق  جّ  دٍ بِأ  هّ  لِـ یٍّ بْنِ مُح  نِ بْـنِ ع  س  ی الْح  ل  دُ ع  شْه  لِـ یٍّ و  أ  مْرِ ع  ـاخِنُ بِـأ  ـهُ الْق  جّ  ـدٍ و   یِّ بِأ  هّ  بْـنِ مُح 

ـنِ لا   س  جُلٍ مِـنْ وُلْـدِ الْح  ی ر  ل  دُ ع  شْه  ـی و  لا  حُ أ  ذّ  ـی حُ ک  خّ  ی ح  ـهّ  مْـرُهُ ف  ح  س  ـر  أ  ـوْرای و  ر  ظْه  ـتْ ج  ـا مُلِز  ه  ک  ـدْلای  ـا ع  ه  هْلأ  
مُ  لا  ل   السّ  مِ ح  ف  رْ ع  مِ رر  الْهُْ مِذِ را أ  ـال  أ  ق  ی ف  ض  ه  ام  ف  اتُهُ ثُنّ  ق  ک  ر  ةُ الِله و  ب  حْه  ـن  ررُ الْهُـْ مِذِ رـن  و  ر  عْـهُ ح  ـدٍ اتْج  هّ  ـا مُح  ب  ا أ 
اجْظُرْ أ   لِ ح  ن   ْ ف  نُ بْنُ ع  س  ج  الْح  ر  خ  و  رِجْل   یٍّ قْصِدُ ف  ض  نْ و  ان  ؤِلّا  أ  ک  ا  ال  م  ق  ر  ف  ا د  ه  سْجِدِ ف  ارِجای مِن  الْه  تُ حْ هُ خ 

مِ  ْ أ   ی أ  عْتُ ؤِل  ج  ر  رْضِ الِله ف  خ    مِنْ أ  ال   ن  ررِ الْهُْ مِذِ رن  أ  ق  هْخُهُ ف  عْل  أ  سُولُهُ و  ح  ف  عْرِفُهُ قُلْتُ الُله و  ر  دٍ أ  ت  هّ  ا مُح  ب  ا أ 
مِ  ضِــررُ الْهُــْ مِذِ رــأ  ــال  هُــو  الْخ  ــنُ ق  عْل  ثذــ یبــاب مــا جــاء فــ، 2، ح111 ص ،2 ، جکــافیال« ).رن  أ   عشــر  یالا

 (هنروالذص عل
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حدحـه اسـت  ۀگو ی بـه فرقـ ز ـرا وی در مقـام پاسـخ ؛بهخاجی آشکار بر شرخ صدوق است ز
 فرماحد: جدارجد و احشان با قاطعرت تهام می را قجول که حصر تعداد امامان

کـه زمـحن اردوازده جفرجد و دوازدهه امامانههاجا  کسـی اسـت  ن را پـر از رشـان 
 1.عدل و داد خواهد ساخت

که برای اسخحکام بیشخر می گاه آن اسـت و آن را  تعرین عدد، سخن پیـامجر گوحد 
 ن غد ر خن است.جرحا جح  رفخنآن ماجذد  باحد پ  رفت؛ ز را جح  رفخن

 :آورده است جرز تر کهی پیش
ــ ــات ام ــراســلامی را داجســخ تمــا ههــه اخخلاف را بررســی  هــا هن و احــوال ههــه فرق

کرد به  .نحکرد جه  ،است امام به دوازده معخقدانکه حق با  ن اپس ما را راهذها ی 
کـه امـروز امـام بـر حـق ههـان دوازدههـرحپـی بـرد جـا ا ـنو از  گـرحد های هبا فرق  نن 

که رسول خداا ههاناو است و  نآجا جهوده  تعریذش واده دخجر وی از  ست 
کتاب ب و در ا  کـه ا ـنو  شـهارش امامـان در ی از پیـامجرزودی اخجاره ن 

 2.شود میجقل  دوازدهن قاخن تعرین وذد جفر هسخ  دوازده

کتاب رواحاتی جقـل  شرخ صدوق می  فـردوازده جاز  کـه پیـامجر کذـد میگوحد در ا ن 
ــر ا ــن،. اســتخجــر داده  امامــان ــزون ب ــام  احشــان امامرــه اف ــه دوازده جفــر ج را معخقــدان ب

شـده بـوده اسـت.  شـذاخخهمـ هب حعذی در دوران احشان ا ن جام، جامی برای ا ن  برد، می
چذـــرن  وجـــوددر مرـــان مســـلهاجان،  شـــهرتا ـــن وجـــود حـــال چگوجـــه مهکـــن اســـت بـــا 

کرد در آن دوران  را ای عقرده کـه از بزرگـان  کـه بـه و حـا آناجکار  فـردی ماجذـد شـرخ صـدوق 
 .بوده، جسجت تردحد در ا ن اصل دهذد م هبا ن 

                                                   
خهة .1  .عدلا هلأ الأرض قسطا وح یعشر هو ال  یالداج اثذا عشر و ؤن عدد الأ

خهة الاثذرالحق مو القاخل ذا أنّ فدلّ  ،سجرجا أحوال الفرق قد علهذا عامة اخخلاف الأمة و و» .2  عشر ین بالأ
أخجـر رسـول  یه الـ أجّـ عشر مـذهن و یوم هو الداجرالامام ال أنّ  یذا ذلف علدلّ  من فرق الأمة و دون من سواهن

هن اثذا عشـر أجّ  و فی عدد الأخهة یعن الذج یه ا الکتاب ما رو یسذورد ف ه ورجص عل به و الله
 (44 ، ص2ج ،کهال الدنن و تهام النعه « ) .عشر یالقاخن الداج یالذص عل و
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کتاب   فرماحد: می اعتقاداتشرخ صدوق در 
ـــا آن کـــه حجّـــا و اعخقـــاد م ـــر خلـــق بعـــد از پیـــامجرش هـــای خداوجـــد  تســـت  ب

 ،اسـت طالـب ابـیعلی بن  امررم مذانشان حاول ا دوازده امامذد: محهد
حس محهّـد سـ ،نرحس علـی بـن الحسـسـ نرامـام حسـ سحس مام حسناسحس 

حس علـی بـن موسـی سـحس موسـی بـن جعفـر سـحس جعفر بن محهد سبن علی 
حس ســ  حس حســن بــن علــیســحس علــی بــن محهّــد ســحس محهــد بــن علــی ســ

 شذرــفــه خداوجــد در زمرصــاحب زمــان و خل قــاخنمحهــد بــن الحســن حجــت 
کــه حمعخقــد هــا آنمــورد  درو اســت. درود خداوجــد بــر ههــه آجــان بــاد.  حجــت ... ن 

قــاخن مذخظــر  ،ن زمــان مــا ــان بذــدگاجش در ارــفــه او در مرن خــدا و خلرالهــی در زمــ
محهّد بن الحسن بن علی بن محهّد بن علی بن موسی بن جعفر بن محهّد بـن 

کـــه ســـت ا او ههـــاناســـت و  طالـــب ابـــین بـــن علـــی بـــن رعلـــی بـــن الحســـ
و  ... اسـت. فش خجـر دادهحجسـب شـر اسن وه تعالی ب از جاجب حق غهجریپ

که شدجی جحمعخقد که قاخن غرن  گـ ،ت باشـدضـرر از آن حرست  جـت رر چـه در غا
گر بـاقی بهاجـد در غ چه باقی ماجد هر ،خود باقی بهاجد تهـام  قـدره جـت خـود بـرو ا

اســن و ه بــ و اخهــه غهجــریپ ز ــرا ؛ر از او جخواهــد بــودرــقــاخهی غ ،ارــعهــر دج
بشــارت  بــه او جهــوده و ینرــعترا اجــد و او  جهــودهذهــا ی راهجســجش بــر آن حضــرت 

کتاب  اجد و من ا داده  1.ام هرون آوردیب هیهدان فصل را از 
                                                   

ثذـا عشـر: أولهـن أم ه محهـدرّـخلقه بعـد جج یعل یحجج الله تعال قادجا أنّ اعخ و» .1 خهـة الا ن رر الهـ مذرـالأ
، ثـن جعفـر بـن ین، ثـن محهـد بـن علـربـن الحسـ ین، ثـن علـرطالـب، ثـن الحسـن، ثـن الحسـ یبن أبـ یعل

، ثـن الحسـن بـن ی، ثـن علـی بـن محهـد، ثـن محهـد بـن علـ، ثن علی بن موسیبن جعفر یمحهد، ثن موس
هن ر، صــلوات الله علــهضــأر یفــة الله فــر، ثــن محهــد بــن الحســن الحجــة القــاخن صــاحب الزمــان خلیلــع

ــا فــ ن. ورأجهعــ ــ أنّ .. .هن:راعخقادج زماجذــا هــ ا، هــو القــاخن  یعجــاده فــ یفخــه علــرخل أرضــه و یحجــة الله ف
ن رحسبن ال یبن جعفر بن محهد بن عل یبن موس یبن محهد بن عل یالهذخظر محهد بن الحسن بن عل

جعخقـد أجـه لا  و ....جسـجه عـن الله عـز وجـل باسـهه و یأخجر به الذج یه هو ال أجّ  طالب و یبن أب یبن عل
 ره، لأنّ رـکن القـاخن غحا لن رجخه عهر الدجرغ یف یلو بق ، ویجخه ما بقرغ یف یره، بقرکون القاخن غحجوز أن ح

خهة و یالذج ه ا الفصـل مـن قد أخرجت  و به بشروا جصوا و به جه وجس و ه باسههروا علدلّ  الأ
 (20ص،  ین اامامند یالاعتقادات ف« )الهدای کتاب 
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کلهات می که در  آحا ا ن  شـرخ  دشـک دارد امامـان شهارتواجد سخن کسی باشد 
کتـاب  کذـد و می در اعخقادات امامره چذرن با قاطعرت حکـن میصدوق  فرماحـد مـن در 

 ام. ا ن مطلب را آوردههن  هدایه
گوحای حقرقت حصر امامـان در آورد میاحشان رواحات فراواجی  افزون بر ا ن،  دوازده که 

تصــرحح دارد،  کــه بــه آخــر ن بــودن قــاخن 2حــدحث معــراج 1،ماجذــد حــدحث لــوح اســت، تــن
                                                   

ا غ  » .1 ذ  ث  ـــدّ  ـــح  الِـــفٍ رْ ـــنِ م  ـــدِ بْ هّ  ـــنِ مُح  ـــرِ بْ عْف  ـــنْ ج  ـــامٍ ع  هّ  ـــنُ ه  ـــدُ بْ هّ  ا مُح  ذ  ث  ـــدّ  ـــالُوا ح  ا ق  ابِذ  ـــح  صْ ـــدٍ مِـــنْ أ  احِ  رُ و 
ارِ  یالفــراز ــز  ذِ  یِ االْف  ث  ــدّ  ــال  ح  ذِ  ی  ق  ث  ــدّ  ــال  ح  ــارِِ  ق  ــد  بْــنِ الْح  حْه  ــنْ أ  ة  ع  اع  ــه  ــدِ بْــنِ س  هّ  ــنُ بْــنُ مُح  س    یالْح 

نْ  ر  ع  لُ بْنُ عُه  ضّ  جْ  ُ الْهُف  ابِرِ بْنِ ر  وجُس  بْنِ ظ  نْ ج  ـارِ  یِّ د  الْجُعْفِ حزِ    ان  ع  جْص 
 
جْـدِ الِله الْأ ـابِر  بْـن  ع  هِعْتُ ج  ال  س   یّ  ق 

ا أ  ح   هّ  ـزّ  و  قُولُ ل  ل  الُله ع  ـدٍ جْـز  هّ  ـهِ مُح  جِرِّ ـی ج  ل  ـلّ  ع  ـِ   ُّ ا أ  حـ ج  ـا الّ  طِ  ه  ذُـوا أ  طِ رن  آم  سُـول  و  أُولِـرعُـوا الله  و  أ    یعُـوا الرّ 
مْرِ مِذْکُنْ قُلْتُ 

 
ـِ  ح  الْأ مْـرِ الّ 

 
ـنْ أُولُـو الْأ ه  هُ ف  سُول  ا الله  و  ر  فْذ  ر  سُول  الِله ع  ـر   ا ر  ـال  ن  ق  ق  خِـف  ف  اع  هُنْ بِط  خ  ـاع   ن  الُله ط 

ــاخِ  ف  ــنْ خُل  ــ یهُ ــلِهِ ح  ــةُ الْهُسْ خِهّ  ــابِرُ و  أ  عْــدِ را ج  لِــ ین  مِــنْ ب  لُهُــنْ ع  وّ  بِــ یُّ أ  ــنُ أ  ــ یبْ ــنُ و  الْحُس  س  الِــبٍ ثُــنّ  الْح   نُ رْ ط 
لِــ ــ یُّ ثُــنّ  ع  لِــرْ بْــنُ الْحُس  ــدُ بْــنُ ع  هّ  عْــرُوفُ  یٍّ نِ ثُــنّ  مُح  ــخُدْرِکُهُ  یفِــ الْه  ــاقِرِ و  س  اةِ بِالْج  ــوْر  ــالخّ  قِ ح  ا ل  ــإِذ  ــابِرُ ف  ــهُ را ج   خ 

ــ قْرِخْــهُ مِذِّ أ  لِــ یف  ــرٍ ثُــنّ  ع  عْف  ــی بْــنُ ج  ــدٍ ثُــنّ  مُوس  هّ  ــرُ بْــنُ مُح  عْف  ــادِقُ ج  م  ثُــنّ  الصّ  ــلا  ــدُ بْــنُ  یُّ السّ  هّ  ــی ثُــنّ  مُح   بْــنُ مُوس 
لِـــ لِـــ یٍّ ع  لِـــبْـــنُ مُح   یُّ ثُـــنّ  ع  ـــنُ بْـــنُ ع  س  ـــدٍ ثُـــنّ  الْح  ـــهِ  یٍّ هّ  ذِ  یرِّ ثُـــنّ  س  ک  ـــو   ـــةُ الِله فِـــ یرِّ قِ  یحُجّ  رْضِـــهِ و  ب  ـــرّ  أ    یخُـــهُ فِ

ـــ لِ ـــنِ ع  ـــنِ بْ س  ـــنُ الْح  ـــادِهِ ابْ ـــِ   یٍّ عِج  اك  الّ  ـــی ح   یذ  ل  ـــرُهُ ع  ی ذِکْ ـــال  ع  حُ الُله ت  ـــخ  ـــد  ح  فْ ـــا حْ ه  ب  ارِ غ  رْضِ و  م 
 
ـــارِق  الْأ ش   هِ م 

اك   ــــِ   ذ  ــــنْ شِــــرــــغِ ح   یالّ  وْلِ ربُ ع  خِهِ و  أ  ــــةی لا  رْ اخِــــهِ غ  ر  ع  ن  ردْجُــــتُ فِ ح  ج  ح  ــــنِ امْــــخ  خِــــهِ ؤِلّا  م  ام  ــــوْلِ بِإِم  ــــی الْق  ل  ــــا ع   ه 
هُ لِلِْ  لْج  ـهُ حالُله ق  قُلْـتُ ل  ابِر  ف  ال  ج  انِ ق  ـه  ـلْ ح  ه  سُـول  الِله ف  ـوُ لِشِـح  ا ر  ـاعُ بِـهِ فِـرق  خِهِ الِاجْخِف  ـال  رْ غ   یع  ق  خِـهِ ف  و   یؤِ  ج 

ـِ   ذِــ یالّ  د  ع  هُــنْ  یب  ةِ ؤِجّ  جُوّ  ضِــح  بِــالذُّ لا  ح  زُون  بِذُــورِهِ و  رسْخ  فِعُـون  بِو  ــهْسِ و  ؤِنْ رْ غ   یخِــهِ فِــح  ذْخ  ــاسِ بِالشّ  ــاعِ الذّ  اجْخِف  ک  خِــهِ  ج 
اب   ح  ا س  ه  ل  لّ  ج  کْذُـونِ سِـرِّ الِله و  ح  ت  ا مِـنْ م  ابِرُ ه    هْلِـها ج  ـنْ أ  کْتُهْـهُ ؤِلّا  ع  ا خْـزُونِ عِلْهِـهِ ف  ، 2ج ،کهـال الـدنن« ) . م 

 (0، ح110ص

ا الْحُس  » .2 ذ  ث  دّ  د  بْنِ ؤِدْرِ رْ ح  حْه  ضِ حنُ بْنُ أ  بِـ ی  س  ر  ا أ  ذ  ث  ـدّ  ال  ح  ذْهُ ق  ـعِ  یالُله ع  بُـو س  ا أ  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ـهْلُ بْـنُ زِ رق  ـدٍ س  ادٍ ح 
مِ  ازِ  یُّ اْ د  م  الشّ   یُّ الرّ  دُ بْنُ آد  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  اجِ رْ ق  بِ  یُ ج  نْ أ  بِ یع  م  بْنِ أ  ة  ح  ؤِ  یهِ آد  ـال  ض  كُ بْنُ ف  ار  ا الْهُج  ذ  ث  دّ  ال  ح  اسٍ ق 

سُـولُ الِله  ـال  ر  ـال  ق  اسٍ ق  جّ  نِ ابْنِ ع  هُ ع  ع  ف  هٍ ر  جِّ هْبِ بْنِ مُذ  نْ و  ـا عُـرِج  بِـ  ع  هّ  ـ یل  بِّ ـی ر  ـ یؤِل  ا ج  ـإِذ  لُـهُ... ف  لا  لّ  ج 
ادِ  ادِ حُ ای حمُذ  وْ  یذ  لْذِ ح  ارْف  ف  و  س  أْس  دُ ر  هّ  هِ  یا مُح  قُلْتُ ؤِل  خِ  یأُعْطِف  ف  وْ أُمّ  عْدِ  یاجْه  لا   یمِنْ ب  ـی و  ل  ـع  لِـح  بْـنِ  یِّ ةِ ع 

بِ  الِـبٍ لِ  یأ  ـط  هِ ر  وْضِـررِدُوا ج  ـی ح  ل  ـ یعـای ع  ی الُله ر  وْم  الْقِ    وْح  ـأ  ـةِ ف  ـام  ی ؤِل  ـال  ع  ـ یّ   ت  ـح  ـدُ ؤِجِّ هّ  ـ یا مُح  ض  ـدْ ق   یتُ فِـرْ ق 
ادِ  اخِ  یعِج  ض  هُنْ و  ق  خْلُق  نْ أ  جْل  أ  اضٍ فِ  یق  عْط  رم  هْدِ رْ هِنْ... و  أ  ر  م  ش  د  ع  ح  نْ أُخْرِج  مِنْ صُلْجِهِ أ  هُنْ مِـنْ حّ خُف  أ  کُلُّ ای 

خُولِ و  آخِرُ ر  حّ  ذُرِّ  لِّ حُ جُلٍ مِذْهُنْ خِف  مِن  الْجِکْرِ الْج  هُ عِ  یص  لْف  رْ رخ  ی ابْنُ م  تْ مِذْهُنْ ح  ن  ح  س  ا مُلِز  ه  ک  دْلای  رْض  ع 
 
ُ الْأ هْلأ 

وْرای ...  (2، ح113 ص، 2ج، کهال الدنن)  ظُلْهای و  ج 
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ن بـودن تعـداد امامـان از ازل که بـه محـدود و معـرّ  2حدحث آفرحذش 1،حدحث ساق عرش
لت دارد  حاده برا ن تعداد، افراد که ا نو دلا  دحگر جرز امام شوجد. یامکان جدارد ز

که چذرن احادحدی جقل می سست و ههراه بـا  ،کذد حال به چه ملاکی سخن کسی را 
که  ،کرد قلهدادتوان  می تردحد جـز دوازده در ا ـن احادحـث سـخن از امـامی هرگـز در حالی 

گر قرار بود امام دحگری  دجرامده است جفر ز ـرا ا ـن احادحـث  ؛شـد باحد جام بـرده می ،باشدا
 است. پیامجر اوصرایشهارش  ودر مقام بیان حقرقت عالن آفرحذش 

که مهن پذداشتتوان  آحا می تر ن اسخاد شـرخ صـدوق اسـت و حـک  پدر شرخ صدوق 
کتاب کــه شــرخ صــدوق در  کــرده اســت ،هــاحش آورده ســوم احــادحدی  ــا  ،از احشــان جقــل  ب

کامل بفرماحد:  قاطعرت به دوازده  «خخلـفحعددهن لا  و»امام معخقد باشد و با صراحت 
گرد احشان اسـت که بعد از وی آمده و شا امامـان شـک داشـخه  شـهاردر  ،و شرخ صدوق 

کلرذی بابی تحت عذوان  که آن حا دباشد و برای شرخ صدوق  بگشاحدامام  دوازدهمرحوم 
                                                   

عِ » .1 دِ بْنِ س  هّ  نُ بْنُ مُح  س  ا الْح  ذ  ث  دّ  اشِهِ رح  اتُ بْنُ ؤِ  یُّ دٍ الْه  ا فُر  ذ  ث  دّ  ال  ح  اهِ ق  اتٍ الْکُـوفِ ربْـر  ا  یُّ ن  بْـنِ فُـر  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ق 
لِــ ـدُ بْــنُ ع  هّ  اجِ  یِّ مُح  هْــد  ـد  الْه  حْه  ذِ  یُّ بْــنِ أ  ث  ــدّ  ــال  ح  ــارِ  یق  جْـدِ الِله الْجُخ  ــاسُ بْــنُ ع  جّ  ضْــلِ الْع  بُـو الْف  ا  یُّ أ  ذ  ث  ــدّ  ــال  ح  ق 

اهِ  اسِنِ بْنِ ؤِبْـر  دُ بْنُ الْق  هّ  جْـدِ رمُح  بِـ ن  بْـنِ ع  ـدِ بْـنِ أ  هّ  اسِـنِ بْـنِ مُح  مِ بْـنُ  یالِله بْـنِ الْق  ـلا  جْـدُ السّ  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  کْـرٍ ق  ب 
وِ  ر  الِحٍ الْه  لِ  یُّ ص  نْ ع  ا یِّ ع  ی الرِّض  بِ  بْنِ مُوس  نْ أ  بِ یع  ـنْ أ  رٍ ع  عْف  ی بْنِ ج  بِ یـهِ مُوس  ـنْ أ  ـدٍ ع  هّ  ـرِ بْـنِ مُح  عْف  هِ یـهِ ج 
دِ بْنِ ع   هّ  بِ  یٍّ لِ مُح  نْ أ  لِ یع  بِ رْ بْنِ الْحُس   یِّ هِ ع  نْ أ  لِ رْ هِ الْحُس  ینِ ع  بِ  یٍّ نِ بْنِ ع  نْ أ  لِـیع  بِـ یِّ هِ ع  الِـبٍ  یبْـنِ أ  ـال   ط  ق 

سُولُ الِله  ال  ر  قُلْتُ  ق  وْصِ ح  ... ف  نْ أ  بِّ و  م  ذُودِ  یاخِ ر  ا ر  ـتُ حف  وْصِـح  ـدُ ؤِنّ  أ  هّ  کْتُوبُـون  ر  ا مُح  ك  الْه  ـاقِ  اء  ـی س  ل  ع 
ا ب   ج  رْتُ و  أ  ظ  ذ  رْشِ ف  بِّ  یْ د  ح  ن  یْ الْع  أ   یر  ر  رْشِ ف  اقِ الْع  ی س  ر  جُورای فِ  یْ تُ اثْذ  حْ ؤِل  ش  کْتُـوب   یع  ـرُ م  خْض  ـطْر  أ  کُلِّ جُورٍ س 

ل   صِ رْ ع  کُلِّ و  وْصِـ یٍّ هِ اسْنُ  لِـ یاخِ ر  مِنْ أ  لُهُـنْ ع  وّ  بِـ یُّ أ  الِـبٍ و  آخِـرُهُ  یبْـنُ أ  هْـدِ ط  خِـ یُّ نْ م  قُلْـتُ  یأُمّ  ـف  ءِ ح  ـُ لا  بِّ أ  ه  ا ر 
وْصِ  عْدِ  یاخِ ر  أ  ذُودِ  یمِنْ ب  وْلِ ح  تُ حف  ءِ أ  ُ لا  دُ ه  هّ  ـا مُح  ـاخِ  یاخِ ر  حِجّ  صْـفِ  یو  أ  جِـ یاخِ ر  و  أ  رِ  یو  حُج  ـی ب  ل  ك  ع  عْـد  و   یخِـحّ  ب 

وْصِ  اؤُك  و  خ  ر  هُنْ أ  ف  لْقِ رْ اؤُك  و  خُل  عْ  یرُ خ  .ب  ك   (6، ح116 ، صههان« )د 

ـ». 2 ا الْحُس  ذ  ث  دّ  ـد  بْـنِ ؤِدْرِ رْ ح  حْه  ضِـحـنُ بْـنُ أ  بِـ ی  س  ر  ا أ  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق  ـ یالُله ع  ـدِ بْـنِ الْحُس  هّ  ـنْ مُح  د  حـزِ    نِ بْـنِ رْ ع 
ــالزّ   لِــحّ  ــنْ ع  ة  ع  اع  ــه  ــنِ ابْــنِ س  ــابِ ع  شّ  ــی الْخ  ــنِ بْــنِ مُوس  س  ــنِ الْح  بِ  یِّ اتِ ع  ــنْ أ  ــاٍ  ع  ب  ــنِ بْــنِ رِ س  ــنِ یــبْــنِ الْح  هِ ع 

ـدٍ  هّ  ـرُ بْـنُ مُح  عْف  ـادِقُ ج  ال  الصّ  ال  ق  ر  ق  لِ بْنِ عُه  ضّ  جْـل    الْهُف  ـر  جُـورای ق  ش  ـة  ع  ع  ب  رْ ـق  أ  ل  ی خ  ـال  ع  ك  و  ت  ـار  ج  ؤِنّ  الله  ت 
هِ  امٍ ف  لْف  ع  ر  أ  ش  ة  ع  ع  ب  رْ لْقِ بِأ  لْقِ الْخ  رْ  ی  خ  قِ أ  ا ف  احُذ  هُ رو  ـد  و  ح  ل  ل  هّ  ـال  مُح  ق  ـر  ف  ش  ـة  ع  ع  ب  رْ

 
ـنِ الْأ سُـولِ الِله و  م  ا ابْـن  ر 

لِ  نُ و  الْحُس   یّ  ع  س  ةُ و  الْح  اطِه  ةُ مِنْ وُلْدِ الْحُس  رْ و  ف  خِهّ 
 
ـِ  رْ نُ و  الْأ ـاخِنُ الّ  عْـد  غ  ح   ینِ آخِـرُهُنُ الْق  خِـهِ ف  رْ قُـومُ ب  قْخُـلُ ر  ج 

ال  و  الدّ   رْ حُ جّ 
 
رُ الْأ هِّ رٍ و  ظُلْنٍ ط  وْ کُلِّ ج   (2، ح001 ، ص1ج ،ههان« ).ض  مِنْ 
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امام سرر قهقرا ـی داشـخه  دوازده بگوحد عقرده به که ا ن مگر دا ن مطلب مشکوک باشد
 و ا ن درست عکس ادعای احشان است. 

 :آحد در پی می، کلام مرحوم شرخ صدوق روشن شدن ا ن جکتهبرای 
 را حجّــت  ــز ؛ه دوازده جفرجــدد اخهــذــحبگو ارــاججکــه  امکــان جــداردذــد: حگو ه مــیحــدحز

 م پــــس از ازده امــــام از دوازده امــــاحــــامــــت بــــاقی اســــت و رن امّــــت تــــا روز ق ــــدر ا
کــــرمیـــپ کردهه رــــاجــــد و امام درگ شــــخه امجر ا  ن خــــالی از رکــــه زمــــ اجــــد گهـــان 

 .شود جهیحجّت 
که حن اردوازده جفرجد و دوازدهه امامانن:  یگو شان میحبه ا پس شان کسی است 

کــه او رـن را پـر از عـدل و داد خواهـد سـاخت و پـس از او جرزمـ ز ههـان خواهـد بـود 
مــا  .امــت بــر پــا خواهــد شــدرق کــه آنا حــخواهــد بــود و ا پــس از او امــامی حــد. حــفرما

حنتعجدّ  پـس از  هاو دربـار چـه آن مگر اقرار به دوازده امام و اعخقـاد بـه ،ی در آن جدار
که فرموده است ح: آشود گفخه میه حدحبه زو  ...دحآن فرما  امامانا رسول خدا 

کـلا ـذد رسول خـدا احاگر بگو پسد شود یب محدوازده جفرجد، تک  م را جفرمـوده ن 
که شها اشود فخه میگ  ها آنبه  ،است گر روا باشد  ن خجـر را بـا وجـود شـهرت و  ـ: ا

ـــــ  ـــــطجقـــــات امام هرفخن ههـــــ اسخفاضـــــه و پ کذرّ ـــــو  ـــــه، دف ـــــس ر ـــــهد، پ   چگوج
کــه مـیرــکذ اجکـار مـی کسـی را  کذـت مــولاه» کـلام د رسـول خــداحــگو د  را « مــن 

 1.جفرموده است

که شرخ صدوق تصرحح دا پیداست، که چذان  .تعجّـد دارجـدبه دوازده امام  شرعرانرد 
                                                   

خهة اثذا عشر لأرکون من قول الأججحجوز أن حة لا حدحقالت الز» .1  یهـ ه الأمـة ؤلـ یة علـرـالحجة باق نّ اء: ؤن الأ
الأرض لا تخلـو  ة أنّ رـامقـد زعهـت الام مـذهن أحـد عشـر و یقد مض امة والاثذا عشر بعد محهدروم الق 

خهـةرف من حجة. عـدلا، ثـن  هـلأ الأرض قسـطا وح یعشـر هـو الـ  یالدـاج اثذـا عشـر و قال لهن: ؤن عدد الأ
کون ؤمام بعده أو قحکون بعده ما ح قرار بـاثذ ین فـ لسذا مسـخعجد امة ورام القر کره من  عشـر  یذلـف ؤلا بـالا

کون ما  و ؤماما قولـه ؤن  یفـ کـ ب رسـول اللهرة: أفحـدحقـال للزح و ....بعده عشر ی کره الداجحاعخقاد 
خهة اثذا عشر. فان قالوا: ؤن رسول الله ل لهـن: ؤن جـاز لکـن دفـو هـ ا الخجـر مـو رقل ه ا القول، قحلن  الأ

مـن  قـول: ؤن قـول رسـول اللهحاه بالقجول فها أجکرتن مهـن حة ؤرطجقات الامام یتلق اسخفاضخه و شهرته و
 (22 ص، 2ج، ههان« ).ن قول الرسولس مرکذت مولاه ل
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بــــــارهشــــــرخ صــــــدوق در آن تردحــــــد دارد و  چــــــه آنامــــــا   چــــــه  جوحســــــد: هــــــر آن میاش  در
کــه  امــام دوازدهــن  از امــام دوازدهــن پــسبفرماحــد آن خواهــد شــد، اتفاقــاتی اســت 

هـرا  در دوازده تـن در محصـور بـودن امامـان تردحـدپیش خواهد آمد و ا ن مطلب به 
 ی جدارد.ربط

که جوحسذده بین ا ن دو  ملازمه دحگـر بزرگـان شـرعه جرـز  ز را ؛ده باطل استکرقرار برای 
در  ،دارجـد امـامدوازده اجد و به اعخراف جوحسذده، حقـرن بـه حصـر  از احشان آمده پسکه 

کردهحـــا ـــن مســـزله ترد  ۀقهـــری( دربـــار 620درگ شـــخه شـــرخ مفرـــد ) . بـــرای مدـــال،اجـــد د 
 چذرن ابراز داشخه است: مام مهدیاز ا پساتفاقات 

ات حـدر روا چـه آنا کس دولخی جخواهد بـود جـز ربرای ه قاخنو پس از دولت 
کذذـد و بـ که اگر خدا بخواهد فرزجدان آن حضرت پس از او سـلطذت  طـور ه آمده 

کـه مهـدی احـشـخر روایو در باسـت  دهرخـی جرسـحبـاره روا ن ـقطو در ا ن  ـات اسـت 
 چـه آنه و خـدا داجـاتر اسـت بـ ..امـت.رش از قیچهل روز پ مگر ،ا جرودرامت از دج

  1.خواهد شد

کـه ا ـن خرده هـای وی، تـازه  گرری گرـری جوحسـذده جرـز بسـان دحگـر خرده گفخذی است 
کردهجرست  گرد شرخ مفرد، هزار سال پیش به آن پاسخ داده و تصرحح  که تردحد در   و شا

جرســت. از ســرد  شــهار امامــانبــه معذــای تردحــد در  از امــام مهــدی پــساتفاقــات 
 جد:ردپرس  (قهری 604درگ شخه مرتضی )

ــا امــام واجــب در زمــان بعــد از امــام دوازدهــن ــا  ح ــود ح ــهالطاعــه خواهــد ب گــر ج . ا
ــودن امامــان  ،بگــو ین: امــامی بعــد از احشــان وجــود دارد ــه دوازده جفــر ب از اعخقــاد ب

گــر بــه وجــود امــامی بعــد از احشــان خــارج مــی کــه  ،ججاشــرنقاخــل  شــوحن و ا اصــلی را 
                                                   

اخِنِ رْ و  ل  » .1 ةِ الْق  وْل  عْد  د  ا س  ب  و  تْ بِهِ الرِّ اء  ا ج  ة  ؤِلّا  م  وْل  دٍ د  ح 
 
ـةُ مِـنْ قِ ح  لِأ ـرِدْ بِـهِ ر  ـنْ ت  لِـف  و  ل  ـاء  الُله ذ  امِ وُلْـدِهِ ؤِنْ ش 

اتِ  ج  طْوِ و  الدّ  ی الْق  ل  ا  ع  و  رُ الرِّ کْث  نْ   اتِ ح  و  أ  هُ ل  جّ  هْدِ  ی  هْضِ ح  أ  ةِ  یُّ م  مّ 
ُ
ِ هِ الْأ جْل  الْقِ  ه  عِ ر  ؤِلّا  ق  ب  رْ ةِ بِأ  کُونُ ح  وْمای    ن  رام 

ـاتُ رفِ  م  لا  رْجُ و  ع  ا الْه  اتِ و  قِ   ه  مْـو 
 
ـخُـرُوجِ الْأ ـر  اءِ امُ السّ  ـز  ـابِ و  الْج  ةِ لِلْحِس  ـا اع  ـنُ بِه  عْل  ، اارشـاد« ). کُـونح  و  الُله أ 
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 1.احن و آن زشخی خالی بودن زمان از امام است زمرن زده ،سخون م هب است

 :فرماحد احشان در پاسخ می
که از دجرا رفخن صاحب حن  زمـان بـا  هـن الزمـان محهـد بـن حسـن ما حقرن جدار

حـادی بعـد از احشـان  ،پاحان دوران تکلرف باشـد بلکـه مهکـن اسـت عـالن زمـان ز
و مهکـن جرسـت بعـد از احشـان زمـان خـالی از امامـان باشـد و مهکـن باقی بهاجـد 

کـه بـرای حفـظ د ـن و  گروهـی از امامـان وجـود داشـخه باشـذد  است بعد از احشان 
کــه مــا در طر ــق امامــت  مصــالح اهــل د ــن قرــام جهاحذــد و ا ــن مســزله بــه راهــی 

ا ــن  ،ناحــ د شــدهف و مخعجّــمــا بــدان مکلّــ چــه آنز ــرا  ؛رســاجد ضــرر جهــی ،احــن رفخــه
که امامت ا ـن دوازده تـن را بـداجرن و بـا بیـاجی قـاجو کذـرن است  ز ـرا  ؛کذذـده بیـان 

محل اخخلاف و مورد جراز ههرن جا است و ا ن عقرده مـا را از جامرـده شـدن بـه 
کسـی اطـلاق مـی ؛کذـد دوازده امامی خارج جهـی کـه  ز ـرا ا ـن اسـن جـزد مـا بـر  شـود 

کسـی  کذد و امامت دوازده امام را ثابت می کردحن و در ا ـن مـ هب  تذها ما ثابت 
حن .موافق ما جرست  2.جه غرر ما ،پس تذها ما ا ن اسن را دار

گـر بـه  ۀپیداست، به عقرد که چذان  از امـام زمـان امامـان پـسسرد مرتضـی حخـی ا
 .هن شرعران را باحد دوازده امامی خواجدباز  ،معخقد شوحن

حـا قرامـت  کـه فرماحـد گـر شـرخ صـدوق میشـود ا شـده، روشـن می جکات حادبه  جگاهبا 
                                                   

کـون. فـإن قلذـا: بوجـود ؤمـام حس ره ؤمـام مفخـرض الطاعـة، أو لـرـکـون فحمـن أن  خلو الزمان بعدهحفلا » .1
ــالاثذ هــو عهــاد  یؤن لــن جقــل بوجــود ؤمــام بعــده، أبطلذــا الأصــل الــ  ة، وحعشــر یبعــده خرجذــا مــن القــول ب

 «.الزمان من اممام هو قجح خلوّ  اله هب و

 یجق جوز أن حف، بل رزوال الخکل دفة خروج صاحب الزمان محهد بن الحسنمصا یؤجا لا جقطو عل» .2
خهة و جوز خلوّ حلا  و رای رکث العالن بعده زماجای  قومون بحفظ حکون بعده عدة أخهة حجوز أن ح الزمان بعده من الأ

دجا مذـه تعجّـ و اهحّـفذـا ؤکلّ  یال  ها سلکذاه من طرق اممامة، لأنّ رجا ذلف فضرّ حس رل مصالح أهله و ن و الد
ثذــ  خرجذــا ح لا الحاجــة و ، ؤذ هــو موضــو الخــلاف وای رشــاف اجــای یذــه برّ جج ، وعشــر یأن جعلــن ؤمامــة هــ لاء الا

 . وعشر ؤمامای  یدجت ؤمامة اثذحمن  یطلق علحة، لأن ه ا الاسن عذدجا حعشر یبالاثذ یه ا القول عن الخسه
، رسـاعل الهرتضـی« ).رجـارفردجـا جحـن بهـ ا الاسـن دون غهـ ا الهـ هب، فاج یلا موافـق لذـا فـ قد أثجخذا جحـن و
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 شــهار امامــانداشــخن در  تردحــدآحــد، بــه معذــای  از احشــان می پــسحــا امــامی  و شــود می
ای  ملازمـه ا ـن دو مرـان وبا رجعت آجـان جرـز سـازگاری دارد  ز را آمدن امامان ؛جرست

روشذی عـدد را به  کهدارد  وجود، امامان شهار ۀرواحات فراواجی دربار ز را ؛وجود جدارد
کرده رواحـات  از امـام مهـدی پسوقاحو  ۀدربار . امااجد و جای تردحدی جگ ارده  اجد بیان 

ههـراه بـا را  هـا آنعلهـا جرـز  . بذـابرا ن،و به روشذی بیـان جشـده اسـت شود حافت میاجدکی 
کرده گفـت امامـان بذـا بـه  می ،شـرخ صـدوق فرمـوده کـه چذاناجد و حخـی  تردحد بیان  تـوان 

 1.اجد جهاده امام مهدی ۀاجد و بیان آن را به عهد بیان آن ججوده پیلحی در مصا

                                                   
اهِ » .1 دُ بْنُ ؤِبْر  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ضِ رح  اق  ر  زِ  ی  ن  بْنِ ؤِسْح  جْدُ الْع  ا ع  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  ـحْ ح  زِ بْـنُ  الُله ع  اهِ ر  ا ؤِبْـر  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  نُ ری ق 

ة   دِ بْنِ عُقْج  هّ  نْ مُح  هْدٍ ع  نْ حُس   بْنُ ف  اعِ رْ ع  ـنْ ؤِسْـه  نِ ع  س  جِ رنِ بْنِ الْح  ـی الْـو  ـر  بْـنِ مُوس  ـنْ عُه  ـر  ع   یِ هِ رل  بْـنِ عُه 
لِـ : قُلْـتُ لِع  ـال  ـارِِ  ق  جْـدِ الِله بْـنِ الْح  نْ ع  هْرٍو ع  الِ بْنِ ع  نِ الْهِذْه  ـ یٍّ ع  مِ ح  خْجِرْجِـرر  الْهُـْ مِذِ رـا أ  ـا  ین  أ  کُـونُ مِـن  ح  بِه 

حْد  
 
ال  الْأ اخِهِکُنْ ق  عْد  ق  ـح  اِ  ب  لِـف  ش  ارِِ  ذ  وْکُـول  ؤِ  یْ ا ابْن  الْح  سُـول  الِله ء  ذِکْـرُهُ م  رْـهِ و  ؤِنّ  ر  ـ ل  هِـد  ؤِل  نْ لا   یّ  ع  أ 

ن  و  الْحُس   س   (22 ص، 2ج ،ن وتهام النعه نکهال الد« ) .ن  رْ أُخْجِر  بِهِ ؤِلّا  الْح 





 
 
 
 
 

واحات9امامان9پس9از9امام9دوازدهن9فصل 9سوم.9اجدحشهندان9و9ر

کتاب در ا ن فصل به بررسی برخی رواحات پرداخخه می که بزرگان شـرعه در  هـای  شود 
 اشاره دارد. اجد و به امامان بعد از امام دوازدهن خوحش آورده

کفعهی در مورد امامان پس از امام دوازدهن ۀشجه  بیست و دوم. رواحت 

 متن كتاب
الةةلاعا الدةةاا اةةو  صةةااب  عةةا المةةام النوةةا الهصــجا   جآةةل ال سعهةةی فی 

ا ع لا    الئم  ما اعلا ف  1الزماا  الك ن صلّ عى   ل

 شجهه ۀخلاص
کذد اعخقاد به دوازده  که آنبرای  جوحسذده جـوده اسـت، جقـرن چهـارم  ۀامام تا جرهـثابت 

کفعهی جقل می  .اشاره دارد از امام دوازدهن که به امامان بعد کذد دعا ی از مرحوم 
 پاسخ

کفعهی  که چگوجه با  باحد پرسرداز جوحسذده  ،قهری است 231 ۀدرگ شخچون مرحوم 
کتاب به شش قرن  ل می  پیشا ن  کتاب قرن کذد و می تر اسخدلا دهن ا ـن  گوحد چون در 

 پس در قرن چهارم چذرن بوده استد ،مطلب آمده
گر وجود دعا حا حدحد که دحگر آن گـرفخن مطالـب  در یا کتابی بـه تذهـا ی، بـدون در جظـر 

ــه جرهــدهــد را جشــان می یفدحگــر اعخقــاد مــ لّ  کــرده و مــدعی  ۀ، چــرا ب قــرن چهــارم بســذده 
                                                   

بــارز ــر دعــا  مصــجا کفعهــی در » .1 کذــد: بــار الهــا بــر والرــان  جقــل می از امــام رضــا الزمــان صــاحب ۀرا در
 (203ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟« )عهدش و امامان بعد از احشان درود فرست.
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که جه تذها تـا جرهـ جهی کـه تـا قـرن دهـن جرـ ۀشود  ثابـت  امـام دوازده ۀز جظرحـقـرن چهـارم 
کذـد و بگوحـد چـون بسـرار از علهـای  تواجـد می د حخی بالاتر از ا ـن را جرـزاستجشده  ادعـا 

کاشـاجی در مسـند الرضـامعاصر شرعه ماجذد شرخ عز ز الله عطـاردی در  الصـحیف  ، ابـراهرن 
یف  صــح، جــواد قرــومی در فـی الکتــاب و الســنه اهــل الجیــتشــهری در  ، محهــد ریالهادیـه

 اکذـون هنپـس  ،اجد ا ن دعا را آورده حیاة الامام الههدیو باقر شرحف قرشی در  الرضا
در مرــان شــرعران جــا جرفخــاده و هذــوز هــن مشــکوک  امامــانحصــر عــدد  عقرــدهجرــز 

 تواجد چذرن ادعا ی جهاحدد راسخی میه است. ب
که گر صدها دلرل صرحح بر مسزله روشن است  کتاب ای ا ه باشـد و در وجود داشـخ یدر 
چشن  توان جهی آن دلاحل و تصرححات ۀههاز  وهن آفرحذد،خلاف آن برکذار آن مطلجی جرز 

حخــ بــه پوشــرد و گزحذشــی  ت.ههــان حــک مطلــب بــرای کشــف حقرقــت، دســت آو جقــل 
که وی می جاقل آنباعث سوء ظن به مطالب، تذها   شود و مهکن است چذرن به جظر آحد 

ح رز  .ده استغرض و
 . بـا وجـود ا ـن،تواجـد باشـد جهیجوحسـذده عـای دّ ااز دعا دلرلی بـر   ن عجارترو، ا از ا ن

 آحد: پی میشدن معذای ا ن عجارت، توضرحی در   برای روشن
کفعهــی در   ا ــن دعــا را صــجا م مشــهور بــه جنــ  الأمــان الواقیــ  و جنــ  اایهــان الجاقیــ مرحــوم 

 :است کرده مرسل جقل 
   َ َ یْ رَ حم  لِا الََّّ اْ عَب  وَاوجْسْ ب  كَااَ   اِ عَاِ الَِّّ تْ  جَّ

َ
نِ یَ أ َم  عَاءِ لِصَااِبِ اأح  مَّْْ بِاللّاْ

 
ْ 

هَع  عَا  َ ل   هْنَّ ا  
عَاءِ الكَّ كَا اللّاْ آِاَ سَدِ یاَ َ  خَكِ یِّ بِهَ دِاَ عَىَ  خَك  ا  اَ َ  اْجَّ نَا سَِّ عَك  ففف َ  اج 
تَصِةَّْ بِةةتِ لِةةلِا  ةةََّ َ ل  حتَن  ةنِاَ َ  تْعِةزّْ بِةةتِ جَص  لِا   بِنَةةا َ  یِّ ةةتَب  لَاالَاَ بِنَةةا ی  اَ َ  لَ تَس  ةةدِب  ََّجَةا هَةةِ اَّ اس 

كَ ِ ی  َّ  َ  هْوَ عَكَ یسِ یَ اَ ی  ََّجَا عَكَ ی  َ   ةلِاِ  َ  ینَا  ةِ  مِةا  بَع  ئَِّ َ ةلِاِ  َ  اأح  اِ عَه  هْنَّ صَةلِّ عَةىَ  ْ لَ
َّ  الكَّ

ن  َ  زِ   فِی  هْةةن   مَةةاهَُْ غ  ةةََّ  بَكِّ عِةةزَّ جَص 
َ
ن  َ  أ تَ ]مَةةا اسةةدنلات جَةةالِهِ ةةنَلا  س 

َ
ةةن  مَةةا أ ةةن  هَُْ [  هْن  َ  تََِّ

ِ إِلَ  وَاجاً َ  عَىَ  ِ  ی  ع 
َ
ن  أ نَا هَُْ عَك  هْن  َ  اج  ن  َ  ثَبِّ   َ عَائَِ نِكَ هَُْ م 

َ
ن  حن  مِا  أ ْ صَا اً هَةِ دَّ ج 

َ
نِاَ أ

اِ  كَةةةااْ تَو  ر 
َ
هِةةةاَ َ  أ ااْ عِك  كَكِمَاتِةةةاَ َ  خْةةةزَّ ةةةنِكَ َ  حامِْ ِ  لِاكَ َ  َ عَةةةیةةةمَعَةةةاِ اْ  م 

َ
اْ أ نِةةةاَ َ  ْ لَ

ل     
َ
آِةاَ َ  أ وَتْاَ مِةا  خَك  ل  یَةخَالِصَتْاَ مِا  عِبَاِ كَ َ  صَةس    

َ
خِلْ أ وَاْ یَ اؤْكَ َ  سَةلَا اخِةاَ َ  صَةس 
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لَِ  جَبِ    
َ
لَامْ عَكَ یِّ أ ِ اَ َ  السَّ ْ  الِله َ  بَََّكَاتْتْفی  َ  1ن  َ  رَحم 

کــه   ســذد جقــل دو ههــرن دعــا را بــا  تــر از احشــان بــوده، پیش زمــاجیامــا ســرد بــن طــاووس 
 :است کرده

ثَیِ ف 1 ةةةكِ  اَةةةلّاَ
َ
مَاعَةةةْ  الّ َ ج ةةةََّهْن  فِی یالح  ك  ْ  ذِ م  ِ تَةةةاِ   اَ شَةةةلّاَ اِ مَوَاوِةةةعَ مِةةةا  هَةةةكَا ال  عِةةةلّاَ

نَاِ هِن  إِاَ جَلّاِ  بِى  یبِِ س 
َ
ویِِّ  أ سَن  الطّْ لْتْ بِا جَع  اْ  الْله جَلَّ جَلَا ةوَااِ تَكَآَّ و  مَةااِ َ  الَِّّ

َ مَ یَةأح  و 
بِى 
َ
اْ أ بَََّجَا اب  خ 

َ
سَاِ  شَاَ  أ ِ ةاِ یجِ  الح  سَةاِ ب  َ ةاِ الح  لِا ب  مَّ ةاِ ]سةعلا[ لِا یسَةعِ ]عةا[  لا  عَا  مْحَ ب 
م   ِ لِا الِله َ  الح  ةََّاهِ  َ  عَىِ ِّ  یِّ  ِ یَ عَب  اِ إِب  ا ِ یَم ب  ةسَّ سَةاِ الصَّ َ ةاِ الح  ةلِا ب  مَّ ِ ةن  عَةا   ‌ َ  مْحَ ةََّاهِ  كْكِّ  یَم إِب 

اعِ  َ اِ هَاشِن  عَةا  إِسَ  ا   یةب  ةاِ مولةلا ]مَةََّّ لِا  [لَ ب  ةن  ةاِ السِّ ةلِا یْةعَةا   یِّ َ  صَةالِحِ ب  ةاِ عَب  وجْسَ ب 
َ اْ  جَلّاِ  اِ َ  رَ َ حم  ویِّْ  یالََّّ سَن  الطّْ بْو جَع 

َ
دِ یَ مَا یهِ  أ اِ یْ تِ عَا  حر  اِ بِعِةلّاَ َ حم  ةلِا الةََّّ ةاِ عَب  وجْسَ ب 

ةةْ   كَََّاهِ  طْةةرْ   تَََّك  ََّهَةةا  ك  طَالَةةِ  فِی یَةةذِ ِ
َ ةةااِ  ً  لِلإ  َ دِ یَةةهَةةكَا ا   ةةلِا یْةةعَةةا   یر  ةةاِ عَب  وجْسَ ب 

وَةةا اَّ الَِّّ
َ
اِ أ َ حم  ةةنِ یَةةكَةةااَ  الةةََّّ َم  عَاءِ لِصَةةااِبِ اأح  مَّْْ بِالةةلّاْ

 
هَةةع  عَةةا   ْ هْةةنَّ ا   ةةكَا الكَّ بِهَ

ةةةةَ ل   ةةةةلِاِ  َ  ففف اَ یِّ اِ عَه  هْةةةةنَّ صَةةةةلِّ عَةةةةىَ  ْ لَ
ن  َ  الكَّ هْةةةةن   مَةةةةاهَُْ غ  ةةةةلِاِ  َ  بَكِّ ةةةةِ  مِةةةةا  بَع  ئَِّ

َ  اأح 
ن   زِ   فِی   2ففف جَالِهِ

َ  بِتِ الّ َ ِ ف 2 كِ حمَا اَلّاَ َ ج سَةیفْ الح  ْ بْةو الح 
َ
ِ لْ أ ْ ة زَ ی  عَكَةوِ ی  سَةن  ال  ةاْ جَع  ةلِا  یّْ لْا ب  حَمَّ ْ شَةاَ   ‌یّْ ا  

سَ  ْ بْو الح 
َ
ثَنَا أ ِ اَلّاَ ْ َ ی  سَةاِ ]الح  َ ةاْ الح  حَاْ  ب  عَكَةوِ  إِس  ةََّایِّْ یّْ سَةاِ ال  غْس  ةلْا  [ ال  مَّ ثَنَا مْحَ شَةاَ  اَةلّاَ

اِ سْهَ  امِ ب  اْ هََُّ اْ شْعَ ی  ب  لْا ب  مَّ َ اتِبْ َ  مْحَ الِِ  ی  ل  ال  َ لَا ا   َ حم 
َ
اِ أ بِ ی  عاً عَةا  شْةعَ یَ ِ  یّْ بِ ب 

الِِ   َ لَا ا   َ حم 
َ
اِ أ لَ یْ عَا   یِّ ب  اِ عَا  مَو  َ حم  لِا الََّّ اِ عَب  بِى وجْسَ ب 

َ
سَةاِ عَةىِ ِّ  جَةا أ َ

ةاِ مْةویَ  الح  ب 
وَا كَااَ  الَِّّ تْ  جَّ

َ
مَةااِ یَ أ ِ  صَااِبِ الزَّ حْجَّ عَاءِ لِك  مَّْْ بِاللّاْ

 
 هََ ةااَ مِةا  ْ عَاخِةتِ  ْ

هَع  عَا  َ ل   لَتْ  لا  َ  ا   مَّ لا  َ   ِ  مْحَ مَّ هْنَّ صَلِّ عَىَ  مْحَ
هْنَّ َ  صَلِّ عَةىَ  ْ  ففف اَ یِّ الكَّ

اِ الكَّ لَ
ن  َ  زِ   فِی  هْن   مَاهَُْ غ  ِ  َ  بَكِّ ن   عْهْو    3ففف جَالِهِ

که جوحسذده آن را شاهد ، جهلهسذد دومدر   ( وجود جدارد.من بعده الأخهة و) آورده ای 
                                                   

 .162 ص ،هصجا ال .1

 .032ص، جهال الأسجو  .2

 .023ص، ههان .3
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که جوحسذده آن را دلرل آورده پس جهله چذـرن حـا  ،حعذی جقـل حک احخهال است. ،ای 
کـه بـرای اثجـات  است چذان تـوان  جهی حـک مطلـب حـک طـرف احخهـال راو روشن اسـت 

گفت ،دلرل قرار داد ل.» :بلکه باحد   «اذا جاء امحخهال بطل امسخدلا
کارشذاس خجره دعـا، بـه دلرـل ههـرن فقـره، سـذد و دعـای  سرد بن طاووس به عذوان 

 جوحسد: می ؛ ز راداجد دوم را برتر می
که رواحت اول شـامل آن ججـود پـس گـر می ا ن رواحت شامل چرزی است  خـواهی  ا

از اهل سـعادت باشـی ا ـن دعـا را بخـوان و طـرف خداوجـد را جگـه دار و در برابـر او 
کردحن. که قجلا اشاره  گوجه   1م دب باش. ههان 

گفـت: جخسـت آنتـ می، اولو احخهال  سذدبر فرض پ  رش با ا ن وجود،  ا ـن  کـه وان 
کـه مذ امام دوازدهن ۀدعا و ش ظـور از امامـان بعـد از صادر جشده اسـت تـا اشـکال شـود 

کساجی هسخذد حارت جامعه برای ههـ ،وی چه  امامـان اسـت و در  ۀبلکه ا ن دعا ماجذد ز
گر  بذابرا ن، .دعاکردجی هرا اشکالی جداشخه است گوجه چذرن پیشرنامامان  الأخهة  و»ا

 مختصـر بصـاعر الـدرجاتصـاحب  کـه چذان 2،آمده به اعخجار امامان سابق است «من بعده
کفعهی( یهان حلّ رن سلحسن ب) کرده است هن عصر مرحوم   :به ا ن مطلب تصرحح 

شـده و مـولای مـا صـاحب  بدان با ا ن دعـا هـر امـام در زمـان خـودش خواجـده مـی
 3.ستها آنالامر و الزمان فرزجد امام حسن عسکری حکی از 

                                                   
ل علره الرواحة الأولی من الرواحة فادع بها ؤن شزت أن تکون من فه ه الرواحة قد اشخهلت علی ما لن تشخه» .1

کذا قدمذاه و أشرجا ؤلره کها  ، ههـان) .«أهل السعود و احفظ فرها جاجب الهلف الهعجود و تأدب بین حدحه 
 (026ص

قصــد بهــا الامــام حأجهــا لصــاحب الامــر  یالأخــری الهــرو ةرــالأدعبعــ   : الظــاهر أن هــ ا الــدعاء وملاحظــة» .2
معجن « ).أرواحذا فداه یتشهل امام عصرجا صاحب الامر الههد ضای حأ یکل عصر، فه یف الطاعةلهفخرض ا

 (226ص ،6ج ،یث اامام الههدیأحاد

 ابــن الحســن الزمــان مولاجــا صــاحب الامــر و زماجــه و یامــام فــ بــه لکــلّ  یدعحــاعلــن أن هــ ا الــدعاء » .3
 (223 ص ،مختصر بصاعر الدرجات« ).أحدهن



 136 ₪ و فهرست نام امامان عهیش شهندانیاند

 

که  کثر بجرّ ه خواجدن ا ن دعا بروشن است  ودن ت امام دوازدهن از باب تغلرب و تابو ا
 مح وری جدارد.است و بذابرا ن، 

گر بر تغلرب که دوم آن  از احشان را در امام دوازدهن با رجعت پسامامان  جگردد،حهل  ا
کرد. جکتتوان تصوّ  می که جوحسذده به سادگی و بدون  ۀر  کذار  حادکردمههی  هرا دلرلی از 

 ،ه ههـرن دلرـلاسـت. بـ از امام دوازدهن پسادعای جدحد بودن امامان  ،گ رد آن می
کـــه  ،تـــن جرســـتدوازده گرـــرد تعـــداد امامـــان مذحصـــر در  جخرجــه می از  رجعـــتدر حـــالی 

تـوان  بـه دجرـا دحگـر جهی امامانبا اعخقاد به بازگشت  1مشهورتر ن عقاحد شرعه است.
 .آوردادعا باحد دلرل  آنرا بر امامان جدحد حهل جهود و برای  «من بعده الأخهة و»

کـه در  یهان حلّ رحسن بن سل لـت میرجعـت ه بـمرـان رواحـاتی  بـه ا ـن دعـا کذـد،  دلا
کرده است:  اشاره 
 وجس بن عجدالرحهن  از مصجا  الهتهجـددر  یمحهد بن حسن طوس ابوجعفرخ رش

کرد اللهـن ادفـو...  کـرد: امـر مـیبـه دعـا بـرای صـاحب امـر،  رضامام ا که هجقل 
و مـولای مـا صـاحب  شـده بدان با ا ن دعـا هـر امـام در زمـان خـودش خواجـده مـی

ــان فرزجــد امــام حســن عســکری ــر و الزم ــا الام ــس در ا ــن  نحکــی از آج اســت. پ
خهــة عهــده و ولاةعلــی  صــلّ  اللهــن و یصــورت )اعخقــاد بــه رجعــت( دعــا مــن  الأ

عهومرـت  امامـان ها ن دعا بر ههـ گرجهکذد و صدق می بر امام زمان بعده
از  از امامــان ابخــدا چــه در آنبــه  شــود مــی افــزودهجخواهــد داشــت. ا ــن دعــا جرــز 

کـردحن و اصـل  (احادحث صحرح و صرحح در ا ن معذا )رجعت امامان جقـل 
 2.شود و شاهدی برای ا ن معذا )رجعت( می

                                                   
 (144 ص ، یالهدا.« ) من برجعخذا س مذا من لن ر: لال الصادقق» .1

أن  الرجعـةعخذا تقـول: معذـی رشـ مقصـرة ن قلت برجعخذـاد و ا مفضل فهن أح: أحسذت قال الصادق»
« ذـــا.ررد عل ـــحهـــن مخـــی ســـلجذا الهلـــف حخـــی ح. ویجعلـــه للههـــدحأن  ا ورذـــا ملـــف الـــدجررد الله ؤل ـــ
 (11ص ،10ج ،بحارالأنوار)

ن أوجس بــن عجــد الــرحهن  ــعــن  مصــجا  الهتهجــد یفــ یخ أبــوجعفر محهــد بــن الحســن الطوســرالشــ یور» .2
خـف ثـن سـاق الـدعاء فخـف وحجّ رف وخلرـاللهن ادفو عن ول أمر بالدعاء لصاحب الامرحکان  الرضا

 
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 ،جـه زمـاجی و تواجـد باشـد می در ا ـن عجـارت بـه معذـای ترترجـی« بعـد» ۀکلهـ که سوم آن
هـا و  )چـه قجلی ان دحگـرو بعـد از او سـلام بـر امامـ حعذی سلام بر امام زمـان حاضـر

جرـز  «عهـده ولاة»و مذظـور از  1در ا ن معذـا بـه معذـای عهـد امامـت «عهد» ها(. چه بعدی
کـه سرپرسـخان عهـد امامخ ،باشدتواجد  می امامان کساجی  « بعـد» بذـابرا ن، 2.ذـدحعذی 

گفخه شود بعد از امام دوازدهن باز هن امام دحگری خواهد آمد.  زماجی جرست تا 
 آورد: سخن سرد بن طاووس را بگو ین. احشان می که نآچهارم 

که امـام  شاحد مذظور از ا ن صلوات، درود فرسخادن بر امام جهاعت ها ی است 
را در دوران حکومت خود برای جهاز خواجـدن در شـهرها مذصـوب  ها آن عصر
بعــد از  هــا آنکذــد و والرــاجی بــرای حکومــت در آن دوران هســخذد. صــلوات بــر  مــی

عهـده( و ولـی عهـدها در زمـان  ولاةفرمـود ) ؛ ز ـرااسـت بر امـام عصـر صلوات
شـوجد. پـس مذظـور چذـرن اسـت: خـداحا بعـد از درود بـر او بـر  حرات شـخص مـی

 3ولی عهدهاحش و اماماجش درود فرست.
                                                                                                                        

خهة من بعده و ولاة عهده و یعل فقال اللهن وصلّ  ه لکـل بـ یدعحـاعلـن أن هـ ا الـدعاء  ...غهـن آمـالهنبلّ  الأ
)بــا اعخقــاد بــه رجعــت  ذزـ رأحــدهن فح ابــن الحســن الزمــان مولاجــا صــاحب الامـر و زماجــه و یامـام فــ

خهـة مـن بعـده ؤلـ ولاة عهـده و یه ه ا الدعاء اللهن وصـل علـرصدق علح (اخهه کـن حالا لـن  آخـره و یالأ
حة رث الصححمن الأحاد نعذه ذاه أولای حما رو یؤل کون ه ا الذص مضافای ح لهن أجهو و ه ا الدعاء عامای 

 ،مختصــر بصــاعر الــدرجات) «.بهعذــاه شــاهدای  لــه و اصــلای  و ()رجعــت اخهــه یهــ ا الهعذــ یحة فــحالصــر
 (223 ص

لِ رْ الْحُس  » .1 نْ ع  دٍ ع  هّ  ی بْنِ مُح  لّ  نْ مُع  دٍ ع  هّ  ـدِ بْـنِ سُـل   یِّ نُ بْنُ مُح  هّ  ـنْ مُح  الِحٍ ع  کْرِ بْنِ ص  نْ ب  دٍ ع  هّ  ان  ه  رْ بْنِ مُح 
نْ ع   اوِ رْ ع  نْ مُع  ن  ع  سْل  نِ بْنِ أ  بِ ح  د  نْ أ  ارٍ ع  هّ  جْدِ الِله  یة  بْنِ ع  عْهُـود   ع  ـلّ  م  ـزّ  و  ج  هْـد  مِـن  الِله ع  ـة  ع  ام  م  : ؤِنّ  امِْ ال  ق 

هّ   الٍ مُس   (0، ح122ص ،2ج ،یکافال« ). نرْ لِرِج 

که در ادامه به آن  .2 حن چذرن آمده است:  میل ا در صلوات ضراب اصفهاجی  لِ پرداز ـی و  ل  لِّ ع  ـو  ص  ةِ   ف  رِّ و  وُلا 
هْدِك  (632ص مصجا  الهتهجد. ) ع 

خهـة فـی » .3 خهة ال  ن  رتجهن فی أحامه للصلاة بالعجـاد فـی الـجلاد و الأ و لعل الهراد ب لف أن الصلاة علی الأ
بـدلرل قولـه ولاة عهـده لأن ولاة  علرـهالأحکام فی تلف الأحام و أن الصلاة علرهن تکون بعد ذکر الصـلاة 

خهـة مـن بعـده .« العهود حکوجون فی الحراة فکان الهراد اللهـن صـل بعـد الصـلاة علرـه علـی ولاة عهـده و الأ
 (023ص، جهال الأسجو )
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گر کسی ا ن  افزون بر ا ن، آمـدن امامـان  را بـه معذـای و ا ن جهله جح  ردمعذا را  چهارا
کــه صــدها رواحــت حــد بــهپذــدارد، باجدحــد  لــت  دوازدهبــر حصــر عــدد امامــان در  بذگــرد  دلا

گر حک حا چذد دلرل خلاف آن  1دارد. در  درسـت برجخابذـد، یتفسـرر وهـن آفرحذذـد وحال ا
هـای قطعـی  دلرل برابـردر  خواهـد افخـاد ورـت و از حجّ  خواهـد شـدمقام تعارض، سـاقط 

 .آحد دلرلی پسذدحده به شهار جهیرو، ا ن عجارت از دعا  تواجد بهاجد. از ا ن جهی

بیسززت و سززوم. رواحززت شززی  حززدوق در مززورد احتهززاغ ادامززه امامززت پززس از امززام  ۀشززجه
 دوازدهن

 متن كتاب
  ودی الصةةةلاد  عةةةلّاا و احةةةات اةةةو  اادهةةةا  إمدةةةلاا  الإمامةةة  اعةةةلا الإمةةةام الثةةةای 

كاا منْا و اح  عا الإمةام  ع ن   اةو امینانةؤمنیْ   علام الشدصا  عكیت   
ا الااً اةكلویْبن  شلا ع لا إلیت وا ل  سو  الله   واّ   هوض اأحمن اعلا الآام

 إاّ كوی عمّا ح وا اعلا هةكا، هآةلا ع ةلا لت شا   ل تسجّ و   الحسا   الحسیْ  لّ إ
تَف  2ابیی وا ل وخبن ات  ین عدن

 شجهه ۀخلاص
 پساشخن امامت احخهال ادامه د ۀبارکذد شرخ صدوق رواحاتی را در ادعا می جوحسذده

کــرده اســت. وی از ا ــن راه میاز امــام دوازدهــن ــه  ، جقــل  کذــد عقرــده ب خواهــد ثابــت 
 دوازده امام در قرن چهارم ثابت ججوده است.

                                                   
 تر به برخی از ا ن احادحث اشاره شده، ماجذد: حدحث لوح، حدحث معراج، حدحث اظله و... پیش .1

و محصـور ججـودن در  از امـام دوازدهـن بعـداحخهـال امخـداد امامـت  دربـارۀت حـن روا چذد صدوقو شرخ » .2
ک  اسـت و امـر بعـد از قـاخن بـودنمجهن  دربارۀ از امررم مذان یخحاز آن جهله روا ه است.دردوازده جقل 

کهحا اب الله حضرت رسول کرد   و نرحسـامـام  و حسـنامـام جـز  هبـ دهـد،خجـر ج یکس به شان عهد 
جز  هکه ب پیهان گرفتجن از من رحج ز را ددرجحرس ن ا های بعد از اتفاق دربارۀ: از من فرمود مذانامررم 

 (203ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟) «خجر جدهن. یکسبه بیخن  اهل
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 پاسخ
شـرخ صـدوق  گ شـت کـه چذانز ـرا  ؛ا ن ادعای جوحسذده جرـز تدلرسـی بـیش جرسـت

بـه  کهال الدننکتاب  و در جای جای داشخهبه محصور بودن تعداد امامان  قطعیاعخقاد 
 از امـام دوازدهـن پـساحشـان از وقـاحو  ،بیـان شـد کـه چذانبلکه  کرده است،کرد أآن ت

گاهیاظهار  داجرن چه خواهد شد و ا ن احادحث را جرز بـرای  گوحد ما جهی کذد و می می جاآ
رد  از ظهور می پسججودن وقاحو  روشناثجات  ل که آمـدن امامـان جدحـد را احخهـا ، جه ا نآو

که ججاحد امخـداد امامـت را بـا آمـدن امامـان پـی در پـی و جدحـد مـلازم  .دهد گفخذی است 
گرفخن مسزل  مهن رجعت است. ۀداجست؛ ز را ا ن سخن به معذای جادحده 

گو عجــــدالله ! از امررم مذــــانای  :گفــــخن یعلــــحضــــرت د: بــــه حــــبــــن حــــار  
گـاهمـرا  خاندادهای پس از امام قاخه رخ ن  ـپسـر حـار ! اگـردان. فرمـود: ای  آ
که ذکر آن به خود اورچ بـه مـن سـفارش  و رسول خـدا سحرده شده زی است 

که آن را جز به حسن و حس  1.نحجگو نرکرده 
کـه در آن از دجّـال ححـد امررم مذـانجزال بـن سـجره از  کـرده اسـت  اد حـدی جقـل 

ــفرمــوده و در پا ــس از آن واقــو خواهــد شــد چــه آناز مــن از  :ان آن آمــده اســتح  ،پ
کـه آن را بـه غرـرا حج ـز ؛درپرسش جکذ کـرده  ن. حر عخـرتن جگـورـجن بـه مـن سـفارش 

گو گفـخن: مقصـود  صعصـعةد: بـه حجزال بن سجره  ن  ـاز ا امررم مذـانبـن صـوحان 
کــه ع کــس  گفــت: ای پســر ســجره! آن  ن حســی بــن مــررســخن چــه بــودد صعصــعه 

د ن فرزجــرجههــ ،ن فــرد از عخــرت اســترخواجــد، دوازدههــ پشــت ســر او جهــاز مــی
که از مغرب زمـرو او خورش ین بن علرحس جـزد  ،دحـن طلـوع فرماردی است 

کذـدبـه زان را رـسـازد و م پـاکن را رمقـام ظـاهر شـود و زمـ رکن و  پـس .عـدل برقـرار 
                                                   

اهِ » .1 دُ بْنُ ؤِبْر  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ضِ رح  اق  ر  ال   ی  ن  بْنِ ؤِسْح  ذْهُ ق  زِ  الُله ع  جْدُ الْع  ا ع  ذ  ث  دّ  ـحْ ح  زِ بْـنُ  ح  اهِ ر  ا ؤِبْـر  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  نُ ری ق 
نْ حُس   ة  ع  دِ بْنِ عُقْج  هّ  نْ مُح  هْدٍ ع  اعِ رْ بْنُ ف  ـنْ ؤِسْـه  نِ ع  س  جِ رنِ بْنِ الْح  ـی الْـو  ـر  بْـنِ مُوس  ـنْ عُه  ـر  ع   یِّ هِ رل  بْـنِ عُه 

جْدِ الِله  نْ ع  هْرٍو ع  الِ بْنِ ع  نِ الْهِذْه  لِ ع  ال  قُلْتُ لِع  ارِِ  ق  مِ ح   یٍّ  بْنِ الْح  خْجِرْجِـرر  الْهُـْ مِذِ را أ  ـا  ین  أ  کُـونُ مِـن  ح  بِه 
اخِهِکُنْ  عْد  ق  اِ  ب  حْد 

 
ال   دالْأ لِف  ش  ح   :ق  ارِِ  ذ  وْکُول  ؤِل   یْ ا ابْن  الْح  سُول  الِله رْ ء  ذِکْرُهُ م  ـ هِ و  ؤِنّ  ر  هِد  ؤِل  نْ لا   یّ  ع   أ 

ن  و  الْحُس   س   (22ص ،کهال الدنن« ) . نرْ أُخْجِر  بِهِ ؤِلّا  الْح 
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که حج امررم مذان وکسی به کسی سخن جکذد  ه بـ جش رسول خـدارفرمود 
که اخجار پس از آن را جز به عخرتش ا کرده   1.دحوجگ امامانو سفارش 

کرد است و  از امام قاخن آمدهای پس پیشو  وقاحوسخن در  گ شت، که چذان حاد 
کـه سـخن از  ای ، هرا قرحذهاز آن سوی .است هقرحذ ال جرز بر ههرن امردجّ  از وجود جدارد 

جــاروا و اجخســابی  ،از ا ــن رواحــات تفســرر چذــرنپــس  امامــت حــا امخــداد و اجقطــاع آن باشــد. 
که جوحسـذده اعخقـاد بـه  ز را ؛غررواقعی است بزرگاجی ماجذد شرخ مفرد و سرد مرتضی جرز 

گاهیاظهار  از امام قاخن پسدارد، از وقاحو  ها آنامامی بودن  دوازده  اجد. کرده  جاآ

ها بعزززد از دوازده  بیسزززت و چهزززارم. رواحزززت شزززی   وسزززی در مزززورد وجزززود مهزززدی ۀشزززجه
 امام

 متن كتاب
حا عىّ  إجت سی وا اعلای اثنا »شا  لعىّ   الله وا  سو  الغیج   ودی الطوی فی 

ثةی ع ةن الإمةام   ما اعلاهن اثنا ع ن م لاحاً  ع ن اماماً  فف ث فهْجة  حةا عةى  ود  الإ
 2«فح وا ما اعلا  اثنا ع ن م لاحا

                                                   
ـ» .1 حْر  زِ ـزِ بْـنُ ح  جْـدُ الْع  ا ع  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  رْـهِ ق  ل  ـةُ الِله ع  حْه  اق  ر  اهِرن  بْـنِ ؤِسْـح  ـدُ بْـنُ ؤِبْـر  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ـنِ ح  لُـودِیُّ ع  ی الْج 

رْسِ  نْ ق  اذٍ ع  رْنِ بْنِ مُع  احِنٍ  الْحُس  اكِ بْنِ مُز  ح  نِ الضّ  اجِیِّ ع  رْج  انٍ الشّ  بِی سِذ  نْ أ  ن  ع  رْق  نْ ُ وجُس  بْنِ أ  فْصٍ ع  بْنِ ح 
مِررِ الْهُْ مِذِرن   نْ أ  ة  ع  جْر  الِ بْنِ س  زّ  نِ الذّ  لُوجِّی ع    فِی ع  سْأ  قُولُ فِی آخِرِهِ لا  ت  الِ و  ح  جّ  مْر  الدّ  ْ کُرُ فِرهِ أ  دِحثٍ ح  ـا ح  هّ 
جِرجِی یّ  ح  هِد  ؤِل  هُ ع  إِجّ  ا ف  عْد  ه    کُونُ ب  ة  بْـنِ  ح  ـع  عْص  قُلْـتُ لِص  ة  ف  جْر  الُ بْنُ س  زّ  ال  الذّ  تِی ق  رْر  عِخْر  نْ لا  أُخْجِر  بِهِ غ  أ 

ان   مِرــرُ الْهُــْ مِذِرن   :صُــوح  ــی أ  ذ  ــا ع  ةُ  م  ــع  عْص  ــال  ص  ق  ــوْلِ ف  ا الْق  ــ   ــجْ  :بِه  ــن  س  ــا ابْ ــی ح  ی عِرس  ــلِّ ــِ ی حُص  ة  ؤِنّ  الّ   ر 
لِـیٍّ  ـرْنِ بْــنِ ع  اسِــوُ مِـنْ وُلْـدِ الْحُس  ةِ الخّ  ـر  مِـن  الْعِخْـر  ش  ــاجِی ع  ـهُ هُـو  الدّ  لْف  ن  خ  ح  ـرْ ــةُ  ابْـنُ م  الِع  ـهْسُ الطّ   و  هُـو  الشّ 

رْ 
 
ــرُ الْأ هِّ رُط  ــامِ ف  ق  کْنِ و  الْه  ــرُ عِذْــد  الــرُّ ظْه  ــا ح  بِه  غْرِ ر  مِــنْ م  خْج  ــأ  ــدای ف  ح  ــد  أ  ح  ظْلِــنُ أ  ــلا  ح  ان  بِالْقِسْــطِ ف  ــوُ الْهِرــز  ض   ض  و  ح 

ـــرُ الْهُـــْ مِذِرن   مِر ـــول  الِله  أ  سُ ـــهُ ر  جِرج  نّ  ح  تِـــهِ  أ  رْـــر  عِخْر  لِـــف  غ  ـــد  ذ  عْ کُـــونُ ب  ـــا ح  ـــر  بِه  نْ لا  حُخْجِ رْـــهِ أ  هِـــد  ؤِل   ع 
ة خِهّ 

 
 (ههان« ).الْأ

کحروا ج یالغکتاب در  یطوسشرخ » .2 بعـد از مـن  یا علـحـگفت:  امررم مذانبه  اکرمکه رسول  هدرت 
بعـد از آن دوازده  هسـخی...امـام دوازده ن رلـاوّ  تـو !یا علح .یدوازده مهد آنبعد از  دوازده امام خواهد آمد و

 (203ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟) «.آمدخواهد  یمهد
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 خلاصۀ شجهه
بـه رواحـت  ،قـرن چهـارم ودن عقرده به دوازده امام تا جرههجوحسذده برای اثجات ثابت جج

کرده است.شرخ طوسی اس  خذاد 
 پاسخ

کتـاب جخست آن کفعهـی، بـا  کتـاب مرحـوم  کـه جرـز شـرخ طوسـی  که جوحسذده بسـان 
ل می قـرن چهـارمای دربـارۀ  بوده، به جکتهجرهه دوم قرن پذجن درگ شخۀ  . آحـا کذـد اسـخدلا

کتاب رواحخی آمده باشد، ثابت می گر در ا ن  پابرجـا ، فـلان عقرـده پـیشکذد صـد سـال  ا
کـه ا ـن رواحـت بـه د چگوججوده است لـت دوازده شـرخ طوسـی در تردحـد جه است  امـام دلا

لت میولی به صد س ،جدارد گر به تردحد شرخ طوسی  ال پیش دلا لت داردکذدد ا  ،جرز دلا
را  کـه ا ـن سـخن عـد جرـز ادامـه داشـخه اسـت و حـال آنپس باحد بگوحد ا ن شک در قرون ب

گرفت؛ جهی اساترد شرخ طوسی ماجذد سرد مرتضـی و امامی بودن دوازده ز را در  توان پی 
 چه رسد به خود شرخ طوسی.تردحدی ججوده، شرخ مفرد 
گ شــــخه  دحگــــر آن گفــــت خرده از ا ــــنکــــه  کــــه احشــــان جقــــل  گرــــری، باحــــد   در رواحخــــی 

گــــ ارده شــــده و پیــــامجرمرــــان بــــه وضــــوح  ،کــــرده  فرماحــــد:  می امــــام و مهــــدی فــــرق 
ــام، دوازده از پــس  ــد مهــدی میدوازده ام ــد. جــای بســی  ،آح ــرق دارج ــاهن ف ــن دو ب حعذــی ا 

کـرده  کـه جوحسـذده بـه ا ـن مسـزله هـرا تـوجهی جکـرده و چذـرن واجهـود  کـه تعجب است 
گرفخه پس  جرز ادامۀ ها آن  دوازدهبـیش از  شهار امامـانههرن امامان هسخذد و جخرجه 

 جفر است.
کـرده ن را آکه شرخ صدوق آحد  در پی میرواحخی  ،تر شود که مطلب روشن برای آن جقل 

گوحای ههرن فرق است کهو   کذد: را روشن می های بعدی ماهرت مهدی ؛ رواحخی 
گوربصابو فرزجـد رسـول خـدا! مـن از پـدر شـها  یگفـخن: ا د: بـه امـام صـادقحـر 

کــه رشــذ فرمــود:  امــام صــادق .خواهــد بــود امــامفرمــود: پــس از قــاخن دوازده  دم 
کـه رعراز ش یقوم ها آن .جه دوازده امام ،ه استفرمود یدوازده مهد ان ما هسخذد 
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 1خواجذد یحقّ ما م شذاختو  ولاحتمردم را به 

کــه  تصــرحح می امــام صــادقپیداســت کــه  چذــان بلکــه  ،امــام جرســخذد هــا آنفرماحــد 
که مردم را به سوی امامان فرامی  خواجذد. شرعراجی هسخذد 

 کذد:  جقل می الد ن جرلی جرز از امام صادقسرد بهاء
 ، دوازده مهـدی از فرزجـدان امـام حســرنبیـت بعـد از قــاخن از مـا اهلههاجـا 

 2.خواهد بود

 در ا ن رواحت جرز سخن از مهدی است و به امام جدحدی اشاره جشده است.
کرده که جوحسذده به آن اشاره  کامل رواحخی هن   چذرن است: ،مخن 

ـــاز پـــدرش روا یحســـن بـــن علـــ کـــه حضـــرت صـــادق یت مـــح از پـــدران  کذـــد 
ـــ ـــروا وارشبزرگ ـــه ح ک ـــرده  ک ـــانرامت  ـــود: پ رم مذ ـــریفرم در شـــب  غهج

ــ ــرالحســن! صــحای ابومــن فرمــود: ه رحلــخش ب غهجــر یاور! ســحس پیــب یفه و دوات
                                                   

هّ  » .1 لِ مُح  و  رْ بْنِ الْحُس   یِّ دُ بْنُ ع  اب  ی بْنِ ب  لِ حْ نِ بْنِ مُوس  نْ ع  بِـ یِّ هِ ع  دِ بْنِ أ  هّ  نْ مُح  اقِ ع  قّ  ی الدّ  د  بْنِ مُوس  حْه   یبْنِ أ 
جْدِ الِله الْکُوفِ  عِ  یِّ ع  خ  ان  الذّ  ی بْنِ عِهْر  نْ مُوس  هِ الْحُس   یِّ ع  هِّ نْ ع  لِ حزِ    نِ بْنِ رْ ع  وْف  لِـ یِّ د  الذّ  نْ ع  بِـ یِّ ع  ة   یبْـنِ أ  هْـز  ح 

بِ  نْ أ  بِـیع  نْ أ  صِـ یهِ ع  ـادِقِ رب  ـال  قُلْـتُ لِلصّ  ـ رٍ ق  بِ ح  ـهِعْتُ مِـنْ أ  سُـولِ الِله س  ـال   ف  یـا ابْـن  ر  ـهُ ق  جّ  عْـد  ح  أ  کُـونُ ب 
اخِنِ  امای  الْق  ر  ؤِم  ش  ا ع  ال   .اثْذ  ق  ال   :ف  دْ ق  هْدِ  :ق  ر  م  ش  ا ع  نْ  ای و  حّ اثْذ  ـوْم  مِـنْ شِـح  ل  هُنْ ق  کِـذّ  امـای و  ل  ـر  ؤِم  ش  ـا ع  ا رقُلْ اثْذ  خِذ  ع 

اح   ذ  قِّ ةِ ح  عْرِف  ا و  م  الاتِذ  ی مُو  اس  ؤِل   (122ص، مختصر بصاعر الدرجات) .«دْعُون  الذّ 
لِ چذرن است: ( 14، ح012، ص1چاپ شده )ج کهال الدننحدحث در  ا ع  ذ  ث  دّ  ـد  بْـنِ  یُّ ح  حْه  ـدِ بْـنُ أ  هّ  مُح 

بِـ دُ بْـنُ أ  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  اقُ ق  قّ  ان  الدّ  جْـدِ الِله الْکُـوفِ  یبْنِ عِهْر  عِـ یُّ ع  خ  ان  الذّ  ـی بْـنُ عِهْـر  ا مُوس  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ـنْ  یُّ ق  ع 
ــ ــهِ الْحُس  هِّ ــنِ رْ ع  ــزِ    نِ بْ لِ ح ــوْف  ــ یِّ د  الذّ  لِ ــنْ ع  ــ یِّ ع  بِ ــنِ أ  ــ یبْ بِ ــنْ أ  ة  ع  هْــز  صِــ یح  ــنِ رب  ــرِ بْ عْف  ــادِقِ ج  : قُلْــتُ لِلصّ  ــال  رٍ ق 

دٍ  هّ  سُولِ الِله ح   مُح  بِیف  ا ابْن  ر  هِعْتُ مِنْ أ  ال    ؤِجِّی س  هُ ق  جّ  هْـدِ ح  أ  ـر  م  ش  ـا ع  ـاخِنِ اثْذ  عْد  الْق  ـا حّ کُونُ ب  ه  ـال  ؤِجّ  ق  ای ف 
هْدِ  ر  م  ش  ا ع  ال  اثْذ  نْ حّ ق  ر  ؤِم  ح  ای و  ل  ش  ا ع  ـوْم  مِـنْ شِـقُلْ اثْذ  هُنْ ق  کِـذّ  ا رامـای و  ل  خِذ  ـع  ـةِ ح  عْرِف  ـا و  م  تِذ  الا ـی مُو  ـاس  ؤِل  دْعُون  الذّ 

ا ذ  قِّ که « .ح  گفخه باشد جه مهدحای  است تر دقرق مختصر بصاعر الدرجات جسخهروشن است   .و باحد ساخل امامای 

اخِنِ » .2 عْد  الْق  ا ب  هْدِ  ؤثذا ؤِنّ  مِذّ  ر  م  ش   (016ص ،ئ یمنتخم الأنوار الهض.« ) نرْ نْ وُلْدِ الْحُس  ای مِ حّ ع 
رٍ الْحِهْ شرخ طوسی جرز ا ن رواحت را آورده است:  عْف  جْدِ الِله بْنِ ج  دُ بْنُ ع  هّ  بِ  یُّ رِ ر  مُح  نْ أ  ـدِ بْـنِ یـع  هّ  ـنْ مُح  هِ ع 

هِ  جْدِ الْح  دِ بْنِ عِ رع  هّ  دِ بْنِ الْفُض  ردِ و  مُح  هّ  نْ مُح  ی ع  بِـ  لِ رْ س  نْ أ  بِـ یع  ـنْ أ  ة  ع  هْـز  جْـدِ الِله  یح  ـدِ  یفِـ ع  ثٍ حح 
وِ  : حط  ال  هُ ق  جّ  هْدِ ح  لٍ أ  ر  م  ش  د  ع  ح  اخِنِ أ  عْد  الْق  ا ب  ة  ؤِنّ  مِذّ  هْز  ا ح  ب   (622 ص ج یالغ« ). نرْ ای مِنْ وُلْدِ الْحُس  حّ ا أ 
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ی! بعـد از مـن دوازده ا علـحـ: و فرمـودد رجـا رسـ ن ـاه ت خود را املا فرمود تا بروص
ــود.  یدوازده مهــد هــا آنو بعــد از  امــام ــخواهــد ب ــو جخســخ !یا علــح دوازده ن آن رت
کجـر  صـد و رم مذـانرامو  یمرتضـ یعل شتو را در آسهاج یتعال یخدا. یامام ق ا

 .سـترسخه جحر تو شارغ یها برا ن جام ده و ارجام یمهدو و فاروق اعظن و مأمون 
، یبـر زجـاجن هسـخ یز وصـرـو ج هسـخیمن بر زجده و مرده خاجداجن  یتو وص یعل یا

که تو به ههسرک حهر  کذـد و هـر حـامـت مـرا درق یفـردا ،یگـ ار یمن باق یرا  دار 
ز او را در رــد و مــن جحــزارم و مــرا جخواهــد د یبــ یمــن از و ،یرا تــو طــلاق دادک حــ

ن مــن بــر امــخن رفــه و جاجشــرد و تــو پــس از مــن خلحــمحشــر جخــواهن د یصــحرا
گاه مرگت  .یهسخ کـه او بـرّ  ،رسدفراهر  کـن  )خلافت را( به فرزجدم حسن واگ ار 

ن یوجدکذذـده بـیار پربسـ یکوکـار، و وصـول، بـه معذـرج یعذـوصول است )بـرّ بـه م
ی د زکـرن شـهرد آن را بـه فرزجـدم حسـحبا ،درچون او وفاتش رس .شان است(حخو

ــــبا ،درن رســــرچــــون هذگــــام شــــهادت حســــ .مقخــــول بســــحارد ــــدش ح ــــه فرزج د ب
کـه سـر زاجـو مـ یا ذـهیپ ی)ثفذه بـه معذـا الدّفذاتون ذ العابددرس بذـدد و  یاسـت 

کثرت سجده در اعضـا یادحز ۀذیه واسطه پآن حضرت را ب اش  سـجده یکه از 
د حـبا ،چون هذگام وفات او رسـد .بسحارد یگفخذد( عل یالدّفذات موذ ،بست یم

ــاقر بســحارد و چــون مــرگ او رســد ــدش محهــد ب ــه فرزج ــبا ،ب ــر ح ــدش جعف ــه فرزج د ب
کذد و چون مرگ او فرا رسد، به فرزجدش موس د بسـحارد حکاظن با یصادق واگ ار 

د بسـحارد؛ و چـون مـرگ او فـرا حـبا رضـا یبـه فرزجـدش علـ ،و چون وفات او فرا رسد
گـ ارد و چـون هذگـام وفـات او شـودحـبا یتقثقه به فرزجدش محهد  ،رسد بـه  ،د وا

بــه فرزجــدش حســن  ،د بســحارد و چــون مــرگ او در رســدحــجاصــح با یفرزجــدش علــ
گــ اردحــفاضـل با  مســخحفظ محهــدد بـه فرزجــدش حــبا ،و چـون وفــات او برســد د وا

ن دوازده امـام اسـت و پـس از آن  پس ا .بسحارد آل محهد از (آ ین جگهجان)
ــــد. می یدوازده مهــــد ــــ ،چــــون مــــرگش در رســــد آح ب کــــه اول مقرّ ــــه فرزجــــدش   ناب

ی چـون چـون جـام مـن احهـد و جـام یبسـحارد، جـام رداداست و سه جام  1)مهدحان(
                                                   

 .63ص، مختصر بصاعر الدرجات .1



 144 ₪ و فهرست نام امامان عهیش شهندانیاند

 

 1.آورجدگان است هانحان جخسخراست و او  یو جام سوم مهد جام پدرم عجدالله

کــه پــیشرواحــت بذــابر  جســل امــام ، از خواهذــد آمــد از حضــرت قــاخنپــس ، مهــدحاجی 
هســخذد.  از فرزجــدان امــام مهــدیجرــز آجــان رواحــت  خواهذــد بــود. بذــابر ا ــن حســرن

خهــة و»عجــارت معذــای  ههچذــرن روشــن  ،صــلوات ضــراب اصــفهاجی در« مــن ولــده الأ
ســخذد و ســخن از امــام ه مهــدحان بعــد از امــام مهــدی مذظــور از اخهــه ههــان شــود؛ می

 جدحدی جرست:
ةتْ  بِى (  یالةناز وحمةلا بةا عةى  عَن 

َ
سَة عَةا  أ ْ ِ الح  ْ َسَةلِا ی  سَةن  اأح  ةاِ جَع  ةلِا ب  مَّ ثَیِ  یِّ  مْحَ  شَةاَ  اَةلّاَ

سَ  ْ ْْ الح  عَ ِ ی  َش  اِ عَامِن  اأح  لِا ب  مَّ اْ مْحَ آْمِّ  یّْ  ب  ثَیِ  یّْ ال  آْوْ  یَ  شَاَ  اَلّاَ اْ  ع  اْ  یْ ب  ةََّّ وسْفَ الضَّ
                                                   

ــة  » .1 اع  ه  ـا ج  ج  ر  خْج  بِــ أ  ـنْ أ  ــ یع  جْـدِ الِله الْحُس  لِــرْ ع  ــرِ ر  بْــنِ سُـفْ  یِّ نِ بْـنِ ع  وْف  ز  لِــ یِ ان  الْج  ـنْ ع  وْصِــلِ  یِّ ع  انٍ الْه   یِّ بْـنِ سِــذ 
لِـ نْ ع  دْلِ ع  ـ یِّ الْع  لِ رْ بْـنِ الْحُس  ـدِ بْـنِ الْخ  هّ  ـد  بْـنِ مُح  حْه  ـنْ أ  ـد  الْهِصْـرِ رـنِ ع  حْه  ـرِ بْـنِ أ  عْف  ـنْ ج  ـنْ   یِ لِ ع  ـهِ ع  هِّ ع 
لِـ نِ بْـنِ ع  س  بِ  یٍّ الْح  ـنْ أ  بِـیـع  ـنْ أ  بِ  یهِ ع  ـنْ أ  ـدٍ ع  هّ  ـرِ بْـنِ مُح  عْف  جْـدِ الِله ج  بِ یـع  ـنْ أ  ـاقِرِ ع  ـاتِ  یهِ ذِ یـهِ الْج  فِذ  ـ  الدّ  دِ رِّ س 

ابِدِ  بِ  الْع  نْ أ  کِـرْ هِ الْحُس  ین  ع  ـهِ  یِّ نِ الزّ  بِ رالشّ  ـنْ أ  مِ یـدِ ع  ـ ن  ررِ الْهُـْ مِذِ رـهِ أ  سُـولُ الِله ق  ـال  ر  : ق  ـةِ رْ اللّ   یفِـ ال  ل 
خِ  تْ فِ  یالّ  اج  لِ رک  اتُهُ لِع  ف  ا و  حِ ح   یٍّ ه  حْضِرْ ص  نِ أ  س  ا الْح  ب  سُولُ الِله را أ  مْلأ   ر  أ  اةی ف  و  ةی و  د  صِ  ف  ی رّ  و  ه  ی اجْخ  خّ  هُ ح  خ 

ال   ق  وْضِوِ ف  ا الْه  ی ه    لِ ح  ؤِل  هُ س   یُّ ا ع  عْدِ  کُونُ ر  ؤِجّ  هْدِ  یب  ر  م  ش  ا ع  عْدِهِنْ اثْذ  امای و  مِنْ ب  ر  ؤِم  ش  ا ع  جْـت  حّ اثْذ  أ  ـای ف  لِـح   یُّ ا ع 
ــ ثْذ  لُ الِا وّ  ــ یْ أ  ی فِ ــال  ع  اك  الُله ت  ــهّ  امــای س  ــر  ؤِم  ش  اخِهِ  یع  ــه  لِ   س  ــع  مِ رّ ــی و  أ  ض  ــْ مِذِ رــای الْهُرْت  ــدِّ رر  الْهُ ــر  و   ن  و  الصِّ کْج 

 
ق  الْأ

هْدِ الْف   أْمُون  و  الْه  ن  و  الْه  عْظ 
 
ـدٍ غ   یّ  ارُوق  الْأ ح 

 
اءُ لِأ سْـه 

 
ـِ هِ الْأ صِـحُّ ه  ـلا  ت  ـرِك  رْـف  لِـح  صِـ یُّ ا ع  جْـت  و  هْـلِ  یرِّ أ  ـی أ  ل  ع 

اخِ رِّ هِنْ و  م  رِّ ح   یخِ یْ ب   ی جِس  ل  قِ  یخِهِنْ و  ع  ا ل  ه  خّ  جّ  نْ ث  ه  أ   یخْذِ ر  ف  ا ف  ه  قْخ  لّ  نْ ط  دای و  م  ـرِ غ  ا ب  جِـ یج  ر  ـنْ ت  ـا ل  ـا  یء  مِذْه  ه  ر  ـنْ أ  و  ل 
ةِ الْقِ  یفِ  رْص  لِ ر  ع  جْت  خ  ةِ و  أ  خِ رام  خِ  یف  ی أُمّ  ل  عْدِ  یع  ی ابْذِ  یمِنْ ب  ا ؤِل  هْه  لِّ س  اةُ ف  ف  تْف  الْو  ر  ض  ا ح  إِذ  ـرِّ  ی  ف  ـنِ الْج  س  الْح 

صُــولِ  لْ   الْو  ــاةُ ف  ف  تْهُ الْو  ــر  ض  ا ح  ــإِذ  هْ رُ ف  ــلِّ ــی ابْذِــس  ا ؤِل  ــ ی  ه  ــهِ رْ الْحُس  ــرنِ الشّ  کِ ــاةُ  یِّ دِ الزّ  ف  تْهُ الْو  ــر  ض  ا ح  ــإِذ  ــولِ ف  قْخُ الْه 
لْ  ی ابْذِهِ س  رُ ف  ا ؤِل  هْه  لِّ ابِدِ رِّ س  لِ  ین  ذِ  دِ الْع  اتِ ع  فِذ  لْ  یٍّ الدّ  ـاةُ ف  ف  تْهُ الْو  ـر  ض  ا ح  ـإِذ  ـاقِرِ رُ ف  ـدٍ الْج  هّ  ـی ابْذِـهِ مُح  ا ؤِل  هْه  ـلِّ س 

لْ  اةُ ف  ف  تْهُ الْو  ر  ض  ا ح  إِذ  لْ رُ ف  اةُ ف  ف  تْهُ الْو  ر  ض  ا ح  إِذ  ادِقِ ف  رٍ الصّ  عْف  ی ابْذِهِ ج  ا ؤِل  هْه  لِّ ـاظِنِ رُ س  ـی الْک  ی ابْذِـهِ مُوس  ا ؤِل  هْه  لِّ س 
لْ  اةُ ف  ف  تْهُ الْو  ر  ض  ا ح  إِذ  لِ رُ ف  ی ابْذِهِ ع  ا ؤِل  هْه  لِّ تْهُ  یٍّ س  ر  ض  ا ح  إِذ  ا ف  لْ  الرِّض  اةُ ف  ف  قِـرُ الْو  ةِ الخّ  ق  دٍ الدِّ هّ  ی ابْذِهِ مُح  ا ؤِل  هْه  لِّ  یِّ س 
لْ  اةُ ف  ف  تْهُ الْو  ر  ض  ا ح  إِذ  لِ رُ ف  ی ابْذِهِ ع  ا ؤِل  هْه  لِّ لْ  یٍّ س  اةُ ف  ف  تْهُ الْو  ر  ض  ا ح  إِذ  اصِحِ ف  اضِـلِ رُ الذّ  ـنِ الْف  س  ی ابْذِهِ الْح  ا ؤِل  هْه  لِّ س 

تْهُ ا ر  ض  ا ح  إِذ  لْ ف  اةُ ف  ف  دٍ رُ لْو  هّ  ظِ مِنْ آلِ مُح  حْف  دٍ الْهُسْخ  هّ  ی ابْذِهِ مُح  ا ؤِل  هْه  لِّ امای ثُنّ   س  ر  ؤِم  ش  ا ع  لِف  اثْذ  کُونُ ح  ف   
هْــدِ  ــر  م  ش  ــا ع  عْــدِهِ اثْذ  لْ حّ مِــنْ ب  ــاةُ( ف  ف  تْهُ الْو  ــر  ض  ا ح  ــإِذ  بِ رُ ای )ف  ــرّ  لِ الْهُق  وّ  ــی ابْذِــهِ أ  ا ؤِل  هْه  ــلِّ ــامِ   ن  یس  س  ــةُ أ  ث  لا  ــهُ ث  اسْــن   ی  ل 

اسْــهِ  بِــ یک  هْــدِ  یو  اسْــنِ أ  الِــثُ الْه  ــدُ و  الِاسْــنُ الدّ  حْه  جْــدُ الِله و  أ  لُ الْهُــْ مِذِ  یُّ و  هُــو  ع  وّ   ،للطوســی جــ یغال« ).نرهُــو  أ 
 (213ص
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ةةةةایِّْ  غَسَّ ةةةةْ  فِی  فِی  ال  ةةةةسَهَااَ شَةةةةاَ  اَجَج  ص 
َ
تِ مِةةةةا  أ صَةةةةََّه  ةةةةاجِ  مْن  ةةةةلَا  َ  ثَََ  َ  یَْ سَةةةةنَِ  إِا 

ْ مِاخَتَ  كِ ففف ی 
َ
تَنِ الّ ه  َ.ْ  اللّاَ اِ    خَرَ  یجْس  اِ الةََّّ حم  نِ الِله الََّّ ةلا  یِم بِس  مَّ هْةنَّ صَةلِّ عَةىَ  مْحَ

 الكَّ
سَكِ لِا یِّ سَ   َّ ْ بِ یَْ ا   طَفَی َ  عَىِ ّ   ففف یْ یِّ  َ  خَاَ ِ النَّ ص  ْ

لا  ا   مَّ هْنَّ صَلِّ عَىَ  مْحَ
تَضَى َ   الكَّ  َّ ْ ا  

سَةة ْ وَةةا َ  الح  سَةةاِ الَِّّ َ
ةةََّاءِ َ  الح  ه  ِ هَاطِمَةةَ  الزَّ ْ ةةطَفَی َ  َ ِ ی  ص  ْ صِةةیةة ا     َ حِ یاءِ َ  مَصَةةابِ یَ عِ اأح 
ةة ْ ةةلَامِ اهُ  ع 

َ
جَی َ  أ دِةةالةةلّاْ َ ةةلِ ا   ب  َ قَى َ  الح  ةةوْث  َ ا  ال  عْةةر  قَى َ  ال  ةةََّاطِ یِْ لَا  َ  مَنَةةاِ  الةةتّْ  َ  الصِّ
تَآِ  س  ْ لِاِ  َ  مْةلّاَ فِی یِّ  َ  صَلِّ عَىَ  َ ل  یِم ا   ِ  مِا  ْ ل  ئَِّ َ لِاِ  َ  اأح  اِ عَه  ن  َ  زِ   فِی  اَ َ  ْ لَ مَةاِ ه  ع 

َ
 أ

صََ  مَالِهِ  ش 
َ
هْن  أ غ  ن  َ  بَكِّ اَ عَى یَ ناً َ  ْ ج  حن  ِ   جَالِهِ  1فء   كْلِّ یَ    ا َ   خََِّاً إِجَّ

فرزجـدان امـام در دوران حرـات  ،خههامذظور از دهد  الجخه سرد بن طاووس احخهال می
که در جواحی مخخلف وجود دارجد و به ارشاد  )غرجت( امام باشذد، حعذی پیشواحان بزرگی 

  2مردم مشغولذد. و رهجری
ــدارد ، حخــی در جوامــو روا ــی، رواجخرجــهدر  ــه آمــدن امــام جدحــدی وجــود ج از پــس کــه ب

کـه جوحسـذده بذابرا ن، کذد.اشاره  امامدوازده   احخهـال امخـداد امامـت بـا امـام جدحـد 
کرده گزاف است.ادّعا   ، هرا سذدی جدارد و سخذی 

                                                   
 .634، صالهتهجد مصجا  ؛120ص، الغیج  للطوسی .1

أولاد جهاعة ولاة  اد فی حراته و وجدت رواحة مخصلة امسذاد بأن للههدیو قد روی أجهن من أبرار العج .2
 (023ص، جهال الأسجو ) .فی أطراف بلاد الجحار علی غاحة عظرهة من صفات الأبرار



 
 
 
 
 

واحات9سیزده9امام9فصل 9چهارم.9ثقه9الاسلام9کلینی9و9ر

کـافی بررسـی میدر ا ن فصل رواحات مر کتاب  کلرذی در  گـردد آحـا  حوم  شـود تـا روشـن 
لخــی بــر ســرزده امــام داردد و در ادامــه ا ــن فصــل  الله هجــةدربــارۀ مطــالجی ا ــن احادحــث دلا

کتابش  شود. بیان می کاتب و 

 شجهۀ بیست و پنجن. اختلاف در تعداد امامان

 متن كتاب
خهــةحــت فکــرة تحدزعذــدما جشــ و محهــد بــن جــة رغ بوجــود و، بعــد القــول د عــدد الأ

د عـددهن حـذهن حـول تحدیـهـا برخخلفـون فحة رـعة اممامرالشـ داکـ الحسن العسکری
خهـة ثلاثـة  نّ أات تقـول، بـحـالوقـت رواک ذلـ یعشر أو ثلاثة عشر، ؤذ برزت فـ یباثذ عـدد الأ

 1.یالکاف یف یذرقد جقلها الکل عشر و

 خلاصۀ شجهه
که وقخی اجدحشه جوحسذده کرده  جزدحک پدحد آمد،  امامانشهار کردن  محدود ادّعا 

کردن درباره امامره بود مران  ز را  افخد؛ ، اخخلافدوازده حا سرزدهامامان به شهار محدود 
گفـــت و ا ـــن  امـــام ســـخن میســـرزده کـــه از  ه بـــودجهاحـــان شـــدهـــا ی  رواحتدر آن دوران 

کلرذی در  رواحت کرده کافیها را مرحوم   است.  جقل 
                                                   

کـه یعسـکر حسـنجت محهد بن رغ دن به وجود وشاز قاخل پس » .1 شـهار  کـردن محـدود ۀجظرحـ زمـاجی 
کردن  شرعران دربارۀ ف بودحجزد ،آمدوجود ه ب امامان بـه  دوازده حا سرزده امام،امامان به شهار محدود 

که عدد  به ا یاتحروا ز را در آن برهه ؛فخذدیاخخلاف ب  ن ا و استزده تن رسامامان ن مضهون ظاهر شدجد 
کتاب  یذرکلرا ها  تحروا کرده است یکافدر   (203ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟) .«جقل 
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 پاسخ
کتابجــاکــه  جخســت آن کــه  م و مــخن  از قــرن چهــارم و قجــل از زمــان مرحــوم پــیش هــا ی 

کـه اعخقـاد بـه دوازده بیسـت و حکـن آمـد و ثابـت شـد  ۀ، در پاسخ شجهکلرذی جوشخه شده
حشـه امام آن بـه دوران مرحـوم  ادن پیـدا یجـد و جسـجت ددار  و احادحـث آن، اصـرل و ر

کتـاب  ل، برخـی از احادحـثتر ن دلرـ ادعا ی ک ب است. روشـن کلرذی، خلاف واقو و
که جوحسذده به  (قهری 113درگ شخۀ ابوسعرد عصفری ) کسـی  1؛اشـاره دارد ها آناست 

کــرده،  جوحســذدهکــه  یاز زمــاجپــیش کــه صــد ســال  از دجرــا رفخــه اســت. حــال چگوجــه ادّعــا 
کلرذی مطرح شده استد ا ن احادحث در ،کردادّعا  توان می  دوران مرحوم 

کلرذی، تههخی بزرگ بر سرزده حدحدی با موضوع جسجت دادن که  دوم آن امام به مرحوم 
« ما جاء فی امثذی عشر و الـذص علـرهن»ز را عذوان باب ا ن احادحث  ؛احشان است

در ا ـن بـاب کـه و معذـا جـدارد  را دوازده جفـر خواجـده آشکارا امامانحعذی احشان  ،است
کـه چـه را  ف آنکـه در تذـاق  بــا عذـواجش باشــد و خـلاگــردد حـدحدی جقـل  پــی در برســاجد 

لـت دارجـد بـه روشـذی  ،اثجات آن اسـت. لـ ا رواحـات ا ـن بـاب امـام دوازده کـه رواحـات دلا
کـهدوازده صرحح است و به روشذی، عدد  شـود بـر  میادّعـا  بیـان شـده اسـت، امـا رواحـاتی 

لت امام سرزده  کدام به عدد دلا  بلکه ههگی چذد وجه ،جداردسرزده تصرحح دارد، هرا 
گر معاجی دحگر را جح  رحن،   ها، آن های دحگری دارجد و تذها بعضی از جقل  حا جقل :دارجد هن ا
خواهد شد تا خواجذدۀ بـا ا ن موارد در ادامه بیان  _امام خواهد بود. سرزده اش وجود  لازمه

کلرذـی ادّعـا  تـوان آحا ماجذد جوحسذده چذرن بـا قاطعرـت می اجصاف بذگرد که کـرد مرحـوم 
کرده است حا خرر. اترواح  سرزده امام را جقل 

 م مذــان. امررجرــز ماجذــد آحــات قــرآن اجــواعی دارد نکــه رواحــات معصــوما ســوم آن
 فرماحد:  اخخلاف رواحات می دربارۀ

  إِاَّ فِی 
َ
ةةةأ سْةةةوخاً َ  عَامّةةةاً َ   یلِا ی  كَةةةكِااً َ  جَاسِةةة.اً َ  مَن  شاً َ   ةةةاسِ اَآّةةةاً َ  بَةةةاطِلًا َ  صِةةةلا  النَّ

                                                   
 .21ص، الأصول الست  عشر .1
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واً َ  َ هَُا خَاصّاً  كََاً َ  مْتََ ابِهاً َ  اِس   1فَ  مْح 

گررجــد و معذــای  و دجــاحادحــث چــون آحــات اجــواعی داررو،  از ا ــن کذــار هــن قــرار  باحــد در 
گرفخن ههه روشن  ها آنصحرح  گـر  ،شود. با توجه بـه ا ـن جکتـه به کهک هن و با در جظر  ا

کـردن  ،آمـده باشـد با توضرح و تفصـرل در رواحخی دحگر مضهون حک رواحت باحـد در معذـا 
ــت را مذقطــو از  ــک رواح ــرد و ح ک ــت مفصــل مراجعــه  ــه آن رواح رواحــت مخخصــر و مجهــل ب

ــات دحگــر گرفــت و  هیج رواح ــوان در جظــر  ــارۀ ت ــرد. درب ک ــن آن قضــاوت  ــارۀ ا  ــز  بحــثدرب جر
کرده است و  رواحت که ههان ماجرا را با تفصرل بیان   ها آنبه باحد های دحگری وجود دارد 

تفـاوتی اساسـی دارجـد؛ جـامعخجر بـودن ههـۀ  نآرواحـات بـا آحـات قـرافزون بـر ا ـن، . جگرحست
کــه ضــعرف و  هــا ی هــا. رواحت رواحت ــ  رفخذی وجــود دارد  کذــار  هــا آنهســخذد و جاپ را در 

کرد رواحات صحرح جهی گ ارد و مقاحسه  که جوحسذده بارهـا  حعذی ههان مغالطه ،توان  ای 
کرده  لبرای خود ده جوحسذاست. تکرار  کذد و به ضعف  به هر رواحخی اسخذاد می ،اسخدلا

اسـت، خلاف جظـر وی بـرکه را اما در مقابل رواحاتی  ،دهد  آن هرا اههرخی جهیدرسخی و 
که محقّ  ،کذد به راحخی با طرح سذد رد می  برگررد.ثابت ای  شروهق باحد در حالی 

کتــاب بــرای بررســی بیشــخر در حــدحث  بیســت شــود: میجقــل و بررســی  کــافی، احادحــث 
بـه عـدد  3حـدحث ده کـه وجـود دارد 2«ما جاء فـی امثذـی عشـر و الـذص علـرهن» باب

کرده دوازده چهـــار آمـــده اســـت.  هـــا آناز  4امـــام در ســـه حـــدحث دوازدهجـــام  اجـــد و تصـــرحح 
لـت عـدد دوازده جرز بر  5حدحث حـک اسـت.  سـرزدهمـوهن عـدد  6حـدحث شـشد. جـداردلا

                                                   
کذذده و جسخ شـده و عـام و خـاص و » .1 ههاجا در دست مردم ارواحات  حق و باطل و راست و دروغ و جسخ 

 (2، ح41ص، 2ج، یکافال« )محکن و مخشابه و از بر شده و خرال شده وجود دارد.

 .111ص، ههان .2

 .13و 22 و 24 و 23 و 4 و 1 و 6 و 0 و 1 و 2حدحث  .3

 .0 و 1 و 2حدحث  .4

 .21 و 20 و 21 و22حدحث  .5

 .22 و 22 و 26 و 2 و 2 و 2حدحث  .6
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ــن شــش حــدحثحــدحث  )حــدحث چهــاردهن تکــرار حــدحث هفــخن تکــراری اســت  از ا 
مضـهون بـا احادحـث  ود. دو حدحث جرز هنش پذج حدحث محسوب می ،و در واقواست( 
حـــای مضـــهون حـــدحث ســـوم و حـــدحث هشـــخن  )حـــدحث جهـــن هـــن اســـت عـــدد دوازده گو

( بــا مضــهون 22و  22 و 2ســه حــدحث ) ،. در جخرجــهمضــهون حــدحث پــذجن اســت( هــن
 خواهد شد: است. الجخه هر شش حدحث بررسی سرزدهد تکراری موهن عدغرر
 حدحث جابر:. 2

ةةاْ  ةةلْا ب  مَّ ةةیَ مْحَ سَةةیَ ح  ْ ةةاِ الح  ةةلِا ب  مَّ ِ  عَةةا  مْحَ ْ بِى ی 
َ
بْةةو   عَةةا  أ ةةاِ مَح  بِى   عَةةاِ اب 

َ
ةةارْ    عَةةا  أ َ ج  الح 

سَن   صَاوِ  جَع  ج  َ لِا الِله اأح  اِ عَب  ْ  عَةىَ  هَاطِمَة یِّ عَا  جَابِنِ ب  َْ َ  بَة َ  شَاَ  َ خَك  َ لَا یَة ی  ا ی 
ح  هِ  صِ یلَو    َ اءْ اأح  َ سَ 

َ
یَ  یَ تِ أ تْ اث  لِاهَا هَعَلَا   آَامِْ  اءِ مِا  ْ ل  ن   عََ ََّ  خَِّْهْنْ ال  ْ ثَة   مِةنْ  ثَلَا

ن  عَىِ   ْ ثَ   مِنْ  لا  َ  ثَلَا مَّ   1ف مْحَ

گفخــه شــود دوازده امــام ،در ا ــن رواحــت آمــده «مــن ولــدها»چــون  از  مهکــن اســت 
سرزده  ،که ههسر احشان است هسخذد و با حضرت علی رزجدان حضرت فاطههف

تذهـا ا ن جخرجه جشده است و تصرححی به عدد سرزده پیداست، که  چذان شود. امام می
کـه هـرا درست در صورتی  ،. ا ن جخرجه هنشود می گرفخه «من ولدها»عجارت  از اسـت 

کار ججاشد که احخهااحخهال دحگری در   ل دارد:، در حالی 
 ،از اولاد هسـخذدآجـان حعذی از دوازده وصی چون حـازده جفـر  ،باشد 2مذظور تغلربحکن. 

گفخه شود ههه از اولاد احشان هسخذد. درست در عرف مردم  که   است 
ــوح ف»چــون عجــارت  دوم.  ،کذــد  جهــیرا بیــان حصــر « اء مــن ولــدهاره أســهاء الأوصــرــل

گفــت جــام دحگــری غرـــر از  جهی در عجـــارت  ههچذــرنر آن ججــوده اســت. د «ولــدها»تــوان 
دحگری )ماجذد الف لام عهد ذکـری  ( حا قرحذۀفعددتها)ماجذد ضهرر « عشر یفعددت اثذ»

                                                   
کـه جـام یدم، در برابـرش لـوحررسـ د: خـدمت فاطهـهحـگو یاجصار جابر بن عجدالله» .1 از  ی اوصـراهـا بـود 

بـود و  هـا آنان رـسـه محهـد در م ؛بود قاخن ها آنآخر  و من شهردم، دوازده جفر بودجد .در آن بود شفرزجداج
 (2، ح101ص ،2ج ،یکافال« ).یسه عل

 .112، ص4، جمرآة العقول .2
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کـه شـهارش را «فعددت الاوصراء» گز ر ( وجـود جـدارد   «اء مـن ولـدهارالأوصـ»در ههـان جـا
 ،ددر لـوح باشـهـا  ههـۀ جام، شـهارش «فعددت»پس احخهال دارد مذظور از  .حصر جهاحد

کـه ههـۀدر حدحث گ شت، که  چذان ؛ ز راجه فقط شهارش تذها فرزجدان  دلرلـی جرسـت 
گوحــد  جهیجـابر کـه  آنحعذـی  باشـد، فرزجـدان حضــرت فاطهـههـا بـر آن اسـاس و ـشۀ  جام

که جام فرزجدان وصی لوحی در برابر حضرت فاطهه من  و ش بر آن جوشخه شده بودا بود 
 کـه  بـا ا ـنا ـن جهلـه  .گوحـد مـن دوازده جـام شـهردم بلکـه می ،تا شـهردم ها را دوازده آن جام

 چـون جـابر بـا وجـود ا ـن،  .سـازگاری دارد، جام دحگری غرـر از فرزجـدان جرـز در آن لـوح باشـد
  کرــدش بــر فرزجــدان حضــرت فاطهــهأتکــرده، جقــل  ا ــن رواحــت را بــرای امــام بــاقر

تردحـدی  حشـان جـای هـرادر زمان ا ز را امامت حضرت علی ؛امامان ، جه ههۀاست
 . جداشخه است
ــاد شــدن عجــارت دحگــر احخهــال  ح ــدها»تصــحرف و ز کــه ههــان دلرــل « مــن ول اســت 

کهـال کتاب را با ههرن سذد در ا ن رواحت شرخ صدوق ز را  سرزده امام است؛مدعران 
کتاب الدنن  است: کردهبدون ا ن عجارت جقل رود،  به شهار میهای معخجر شرعه  که از 

ثَنَ  اِ اَلّاَ لِا ب  مَّ اْ مْحَ لْا ب  َ حم 
َ
ارْ رَِ َ یَ ح  یَ ا أ عَطَّ ثَیِ   ال  تْ شَةاَ  اَةلّاَ بِى  الْله عَن 

َ
ةاِ  أ ةلِا ب  مَّ عَةا  مْحَ

سَ  ْ ِ الح  ْ بِى ی 
َ
اِ أ بِى   ب 

َ
بْةو   عَةا  أ ةاِ مَح  سَةاِ ب  َ

اِ  عَاِ الح  طَّ َْ بِى  الح 
َ
ةارْ    عَةا  أ َ ج سَةن   الح   جَع 

ةةلِا الِله  ةةاِ عَب  صَةةاوِ عَةةا  جَةةابِنِ ب  ج  َ ةةْ  عَةةىَ  هَاطِمَةةَ   یِّ  اأح  َْ َ  بَةة شَةةاَ  َ خَك  َ لَا یَةة ی  ح   ای  لَةةو 
تْو   هِ  صِةیمَ     َ اءْ اأح  َ سَ 

َ
ةیَ  یَ تِ أ تْ اث  ةلا  َ   اءِ هَعَةلَا   مَّ ن  مْحَ ْ ثَة   مِةنْ  آَةامِْ ثَلَا عََ ةََّ  خِةَّْهْنْ ال 

ن  عَىِ   ْ بَعَ   مِنْ  ر 
َ
 1ف أ

مخفـاوت از ا ـن حـدحث، دحگـر وجـود   دو جوع جقل وصخص بهبا وجود ا ن احخهالات و 
کـه جســخه بـدل اســت، جهیســرزده ای بــه ا ـن مههی) عقرـده تــوان  امـام( را بــا ا ـن رواحــت 

کرد.  ثابت 
حا ا ن باشد و تذها ا ن حدحث باره،  ا نکه در پ  رفخه است ا ن احخهالات در صورتی 

                                                   
 .0، ح022ص، کهال الدنن .1
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که  آحد، حدحث به تذها ی در جظر در ا ن موضوع وجود دارد و از ری احادحث دحگدر حالی 
ر گ شـــت، تـــر  کـــه پیش شذاســـی، چذـــان حـــدحثجظـــر  ججاحـــد احادحـــث مشـــابه را از جظـــر دو

گر ا ـن جوحسـذده  در ههـرن اجدحشـرد،  اجـدکی میگرری جادرسـت  از جخرجـهپـیش داشت. ا
کلرذـی آن را  ههـرن حــدحث را میبـاب  کـه مرحــوم  بـا مــخن مفصـل و سـذد صــحرح حافـت 

گوجه  ،تفصرل ، آنآورده است  بسخه است.تفسرر جادرست راه را بر هر 

اْ  لْا ب  مَّ ةاِ ظَ ِ یَ ح  یَ مْحَ سَةاِ ب  َ سَةن  عَةاِ الح  ةاِ جَع  لِا الِله ب  لِا الِله عَا  عَب  اْ عَب  لْا ب  مَّ ف  َ  حة َ  مْحَ
بِى  عَىِ ّْ 

َ
اِ أ لا  عَا  صَالِحِ ب  مَّ اْ مْحَ اِ صَالِح  عَا   ب  نِ ب 

ا   عَا  بَ   ةاِ سَةالِن  حَمَّ اِ ب  َ حم  لِا الةََّّ عَب 
بِى 
َ
بِى یبَصِ  عَا  أ

َ
ةلِا الِله  ن  عَةا  أ بِى  عَب 

َ
صَةاوِ  شَةاَ  شَةاَ  أ ج  َ ةلِا الِله اأح  ةاِ عَب  إِاَّ  -یِّ لِجَةابِنِ ب 

ةةإِلَ  اِ  ةةیَ ی  ةةفّْ عَكَ یَ اَ اَاجَةةً  فَََ ةةحِْ ةةا هَآَةةاَ  لَةةتْ جَةةابَِّ  ی  َ لَاَ عَنْ 
َ
ةةْ س 
َ
كْةةوَ بِةةاَ هَْ خ 

َ
ا  أ
َ
 اَ أ

َ
 یَّ أ

تَتْ هََ.لَا بِتِ فِی  بَب  ا 
َ
شَاتِ أ   َ َ  اأح  ِ  اأح  یِ یَةامِ هَآَاَ  لَتْ یَّ بَع  بِةَّ  خ 

َ
ةكِ  ا جَةابَِّْ أ

َ
حِ الّ ةو   یعَةاِ الكَّ

 
َ
مِّ یَ  تَتْ فِی ی  رَأ

ْ
مِّ  هَاطِمََ   یلِا أ

ْ
اَ بِتِ أ بَََّت  خ 

َ
ِ  رَسْوِ  الِله َ  مَا أ تْ فِی  یبِن  جَّ

َ
حِ  أ و  ذَلِاَ الكَّ

تْ  یِّ مَ  
َ
هَلْا بِالِله أ ش 

َ
اَ هَاطِمََ  فِی  و   هَآَاَ  جَابَِّ  أ مِّ

ْ
ْ  عَىَ  أ  ااِ رَسْوِ  الِله یَ اَ  َ خَك 

سَ ی  هَهَنَّ  ْ ا بِوِلََ اِ الح  ِ اَْ ْ  ی 
َ
َ لَا یَة ْ  فِی ی   َ  رَأ  ی 

َ
ةتْ مِةا  زْمْةَّّْ   َ  رَأ جَّ

َ
ةْ  أ ضَةََّ ظَنَن  خ 

َ
اةاً أ ةا لَو  ْ  ی 

ب  یهِ 
َ
كِتَاااً أ بِى  َ  یَ تِ 

َ
ا بِْ ْ  هََُ سِ هَآْك  م  اِ الّ َ تَ لَو  مِّ  شِب 

ْ
َ  رَسْوِ  الِله یَ  یَ  أ مَا  ا بِن 

تِ  لَااْ  الْله إِاَ رَسْول  ه 
َ
ح  أ حْ هَآَالَ   هَكَا لَو  و  بِى یهِ  هَكَا الكَّ

َ
نْ أ نْ بَع ىِ   تِ اس  نْ  َ  اس  َ  اس 

یََّ  صِ  اب    َ نْ اأح  لِا یَ َ  اس  طَاجِ  َ   یاءِ مِا  ْ ل  ع 
َ
بِى یأ

َ
یِ یْ لِ  تِ أ ََّ نِ  بَّ ِ طَت  ع 

َ
تِ یةبِكَلِاَ شَاَ  جَابَِّ  هَْ

اَ هَاطِمَْ   مّْ
ْ
بِى  أ

َ
تْتْ هَآَاَ  لَتْ أ سَ.  تَن  تْتْ َ  اس 

 
نِوَةتْ عَةىَ َّ یَ هَهَل  لَاَ  هَآَََّأ ا  تَع 

َ
 ا جَةابَِّْ أ

بِى 
َ
َ  مَعَتْ أ خ   شَاَ  جَعَن  فَََ

َ
ِ  جَةابِن  هَةْ لِ ّ   هَآَةاَ  یرََ  صَةحِ إِاَ مَن  وْةَّ  یَةسًَ  مِةا  رَ ا جَةابَِّْ اج 

جَةةا عَكَ  فِی 
َ
 أ
َ
ةةََّأ ش  ةةكِتَابِةةاَ أِحَ بِى  اَ هَنَوَةةََّ جَةةابَِّ  فِی ی 

َ
ْ  أ
َ
ةةَ.   هَآَةةََّأ هةةاً  جْس  ا  اََّ  ةةا خَةةالَفَ اَةةَّ  فَََ

یِّ 
َ
هَلْا بِةالِله أ ش 

َ
  هَآَاَ  جَابَِّ  هَْ

َ
تْواةاً  تْةتْ فِی ی  هََ ةكَا رَأ حِ مَ   ةو  اِ  الكَّ اِ الةََّّ حم  ةنِ الِله الةََّّ * یِم بِس 

عَلِ  كِتَا   مِاَ الِله ال  ِ ةیةهَكَا  َ ةلا  جَبِ  -*یِم زِ الح  حَمَّ ةِ ْ كِةتِ ینِ   َ  اِجَابِةتِ َ  َ لِ یتِ َ  جْةوِ    َ  سَةسِ یِّ
َمِ  دْ  اأح  َ  بِتِ الرّْ َِ عَانَِ یْْ جَ لِا رَّ ِ ال  ن  یَْ  مِا  عِن  ایَ  عَوِّ َ سَ 

َ
لْا أ مَّ مَةائِی  ئِی ا مْحَ ةْ َّ  جَع  َ  لَ  َ  اش 

ئِی  حَةةلا   لَ ةةاوِ  إِیِّ  َ ج  بَّ َ ج جَةةا شَاصِةةنْ الح 
َ
جَةةا الْله ل إِلةةتَ إِلَّ أ

َ
كْةةوم  یاَ َ  مْةةلِا یأ و  َ ةة َ  َ  یَْ لْ ا   ااْ یَّ

ا  رَجَا َ   اِ إِیِّ یاللّاِ  جَا فَََ
َ
جَا الْله ل إِلتَ إِلَّ أ

َ
   خَااَ َ   ََّ هَض ىِ  ی  أ

َ
تْتْ عَةكاااً  اِ ََّ عَلا  ی  أ ب  عَكَّ
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عانَِ  اَلااً مِاَ ال 
َ
بْتْ أ عَكِّ

ْ
بْلا  َ  عَةىَ َّ  یَ ایَّ  هَِ  یَْ ل أ  إِیِّ  هَاع 

ةل  عَةث  جَبِ  هَتَوَكَّ ب 
َ
هِكَة   یّةلَم  أ ك 

ْ
اً هَْ

 
َ
ةْ  لَةتْ َ صِةیَّ أ تْةتْ إِلَّ جَعَك  آَضَة   مْلّاَ بِ  اً َ  إِیِّ یّ امْتْ َ  اج  ج  َ تْاَ عَةىَ  اأح  ةك  ْ  یَةهَضَّ ةك  اءِ َ  هَضَّ

صِةةیَّ َ صِةة   َ كَ یَ اَ عَةةىَ  اأح  تْةةاَ بِِ ةةب  ََّم  ك 
َ
طَ ی  اءِ َ  أ ْ  اَ اَسَةةا  َ  اْسَةةی  اَ َ  سِةةب  ةةْ  ی   هَجَعَك 

هِ  لِااَ عِك  بِ  یاَسَناً مَع 
َ
اِ أ آِضَاءِ مْلّاَ لَا اج  ةْ  اْسَةیةبَع  ةی  تِ َ  جَعَك  اَ َ ا  تْةتْ  یِ ناً خَةازِ ََّم  ك 

َ
َ  أ

ةةهَاَ اِ َ  خَتَ  ةةهَلَااءِ َ رَجَةةً  بِالّ َ هَةةعْ الّ ْ ر 
َ
ةةِ لَا َ  أ تْ   ضَةةلْ مَةةاِ اس  ه 

َ
ةةعَاَ اِ هَهْةةوَ أ ةةْ  لَةةتْ بِالسَّ م 

كَكِمَیَِ    ْ یَِ  جَعَك  َ  مَعَتْ َ  اْجَّ امَّ ثِ  التَّ
ْ
تِ أ ََّت  لَاْ  بِعِت  بَالِغََ  عِن  ن  عَةىِ ّ  یال  هُْْ َ ّ

َ
عَاشِبْ أ

ْ
 بْ َ  أ

عَابِةةلِا یِّ سَةة ةةاَ َ  زَ یلْا ال     ی 
َ
اوِةة ائِیَ یَةةل  اْ أ َ بَةةاشَِّْ یَْ ا   ةةلا  ال  مَّ مْةةو   مْحَ ح  َ ِ  ا   تْ جَةةلّاِ نْةةتْ شِةةب   َ  اب 

هِةة ةةیِ  یعِك  َ كَ  ةةلِااْ لِحِ ع  َ تَةةابْواَ فِی یَ  سَةة َ  ا    َّ ْ اّ ْ عَكَ  كِاْ ا   سَةةن  الةةََّّ ةةجَع  اّ ِ عَةةىَ َّ ی  كَةةالََّّ اَةةقَّ  تِ 
ْ  مِةةیِّ  آَةةو 

سَةةن  َ  أَحَ  ال  ةةوَ  جَع  ةةنِمَاَّ مَ  
ك  تْ فِی أَحْ جَّ ةة سْةةََّّ ش 

َ
ل  یَ أ   

َ
صَةةاِ    َ  أ ج 

َ
تِ یَ اعِتِ َ  أ

ْ
حَةة   یاخِةةتِ أ

نَ   عَم   لَاْ  مْویَ هِت  لِاس  یَ بَع  اَّ خَ  -اءْ اِن  ِ  ی  أِحَ ةیِ یَ لَ  طَ هََّ  آَطِعْ َ  اْجَّ اَّ  ن 
َ
ةفَی َ  أ لَ َ ْ 

ل     
َ
فَی مَا  جَحَلَا َ ااِلااً مِةیْ  ائِی یَ أ   َ سِ اأح 

 
ْ َ اَ بِال  آَو  مَةیِ س  ن  هَآَةلا  جَحَةلَا جِع  ْ ةَ  مَةا  َ   نْ  ََّ یَّ

كِتَابِى یَ   تَََّ  عَىَ َّ  ً  مِا   تَة ِ ی  دَ  هَآَلِا اه  مْس  ااِةلِا یل  لِك  َ ج اِ مْةویَ یاَ الح  آِضَةاءِ مْةلّاَ ةلَا اج  اَ عِن 
لِا  تَ  یَةَ  خِ  یِ یةَ  اَبِ  یعَب  ة عَةىِ ّ   فِی  ََّ وَةعْ عَكَ  یَ  جَاصِة ِ  یِّ َ ل 

َ
ةَ  مَةا  أ بَةی  ع 

َ
ا  َ  تِ أ بْةوَّ اءَ النّْ

ا  طِلَاِ  بِهَ تَحِنْتْ بِالو  م 
َ
تْكْتْ عِس  ِ یَ أ بَِّ  حآ  ةتَ   هَاْ فِی یْة   مْس  لِا  لا  َ ةیِ حا  

َ
ةلْا  نَةِ  الّ عَب  بَنَاهَةا ال 

قِى  بِ شََِّّ خَك  الِحْ إِاَ جَن  ْ  مِیِّ  الصَّ آَو 
نِتِ َ  خَكِ  اَقَّ ال  لا  اب  حَمَّ تْ بِِْ جَّ سََّّْ

لِاِ  َ   سَدِتِ مِا  یأَحَ بَع 
هِ  لِااْ عِك  هِتِ هَهْوَ مَع  وِعْ سِرِّ  یَ اِ ِ  عِك  ةیِ  یَ  مَو  ةقِى  َ  اْجَّ ةلا  بِةتِ یْةلَ  عَةىَ  خَك  اْ عَب  م  ؤ 

تْتْ فِی  ع  وَاْ  َ  شَسَّ َ  مَ   نَّ َ ج ْ  الح   جَعَك 
عِ  إِلَّ لِ بَ یَْ سَب  ه 

َ
ةارَ َ  ی   مِا  أ جَبْوا النَّ ةتَو  هْن  شَةلِا اس  كْكّْ دِتِ 

ةة خ 
َ
نِةةتِ عَةةىِ ّ  أ ةةعَاَ اِ لِب  ةة تُِْ بِالسَّ ةةاهِلِا فِی  یَ  جَاصِةة ِ  یِّ َ ل  ةةقِى  َ  الّ َ مِ  خَك 

َ
ةة یِ یةةَ  أ  یِ عَةةىَ  َ ا 

اعِ  ةتْ الةلّاَ ةِ ْ  مِن  خ 
ْ
هِة ىِ  یإِاَ سَةةبِ  یَ أ اَ لِعِك  ةازِ َْ نِةةتِ م یَ َ  الح  هِةلْ ذَلِةاَ بِاب  ك 

ْ
سَةةاَ َ  أ َ    م   الح 

عَانَِ  ً  لِك  َ اءْ عِ ی   عَكَ یَْ رَحم  كَمَاْ  مْویَ َ  بَهَ  یتِ 
َ
َّْ أ ل  یْ وَ  هَ یّْ سَی َ  صَب    

َ
زَمَاجِةتِ  فِی  ائِی یَ كَّ ْ أ

كِ َ  الةةةلّاَ  ةةةَّ  ةةةاَ   رْءْ سْ التّْ كَمَةةةا تْاََ ةةةاَ   رْءْ سْةةةهْن   تَكْةةةواَ َ  یْ كَنِ هَ ی  َ  تْاََ ََّشْةةةواَ َ  یْ آ  ح 
عْوبِ یَْ ْ وجْواَ خَاخِسِ یَ  َ یَْ  َ جِكِةیَْ  مََّ  ةبَغْ اأح  ن  َ   تْص  ضْ بِةلِامَاوِِ وَ یَ ر  ْ ةو ال  ةس  ةْ  فِی ی  جَّ  لْ َ  الََّّ

ل     
َ
 لَلِاَ أ

ْ
ن  أ نَ   عَم   ائِی یَ جِسَاوِِ  هِت 

كْلَّ هَعْ    
َ
ن  أ َ  یَ اَآّاً بِهِ زِ لَ ِ فْ الزَّ ك 

َ
ن  أ لِاس  َ  بِهِ اءَ اِن 

 للِةةاَ عَكَةة
ْ
َ  أ ةةلَا   َ صَةةارَ َ  اأح  هَةةعْ الآ    

َ
ِ َ  أ  للِةةاَ هْةةنْ  ن  صَةةكَوات  مِةةا  ی 

ْ
ةة   َ  أ َ ةةن  َ  رَحم  ِ بّهِ رَ

بْةو بَصِة
َ
ةاْ سَةالِن  شَةةاَ  أ اِ ب  َ حم  ةلْا الةََّّ تَةلْاداَ  شَةاَ  عَب  ه  ْ ةمَع  فِی یا   ةنِكَ إِلَّ هَةةكَا  ن  لَةو  لَم  تَس  َ ه 
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لِا  َ كِتحالح  ه 
َ
تْ إِلَّ عَا  أ  1ف ثَ لََ سَاكَ هَصْن 

                                                   
کـاری دارم، چـه وقـت براحـت ه فرماحـد: پـدرم بـ امام صادق» .1 جـابر بـن عجـدالله اجصـاری فرمـود: مـن بـا تـو 

که ت آسان کذند جابر گفت: هر وقت و تر است  پـس روزی بـا او در  .شـها بخـواهیرا تذها بجرذن و از تو س ال 
بــاره خلــوت جشســت و بــ کــه آن را در دســت مــادرم فاطهــهۀ او فرمــود: در  دخخــر رســول خــدا لــوحی 

که در آن لوح جوشخه بود، به چه مادرم ب آن ای دحده گـواه مـی من خجر ده.ه تو فرمود  گرـرم  جابر گفـت: خـدا را 
 کتجرحـ ولادت حسرنه رفخن و او را ب خدمت مادرت فاطهه که من در زمان حرات رسول خدا

کردم از زمرّ  .در دسخش لوح سجزی دحدم و گفخن رجم  ههاجذد ،ی سفرد در آن دحدما جوشخهد است و گهان 
کـردم: دخخـر پیغهجـر! پـدر و مـادرم قرباجـت، ا ـن لـوح چرسـتد فرمـود:  او عـرضه بـ خورشرد )درخشـان(.

که خدا آن را ب اسـن پـدرم و اسـن شـوهرم و اسـن دو پسـرم و اسـن  .مودفر حههد خدا رسوله لوحی است 
 : سحس مادرت فاطههگفت جابر عطا فرمود.مشدگاجی من ه اوصرا از فرزجداجن در آن است و پدرم آن را ب

کردمه آن را ب د هـید مـیجشان او گفت: ای جابر! آن را بر من ه پدرم ب .من داد. من آن را خواجدم و روجوحسی 
بیرون آورد. پدرم فرمـود:  ای از پوست جوشخهجابر  .مذزل او رفته راه جابر ب اه پدرم هنگ آن !کرد: آری عرض

کن تا من براحت بخواجن، جـابر در جسـخه خـود جگرحسـت و پـدرم  تو در جوشخه !ای جابر قراخـت آن را ات جگاه 
گـواه مـیبعد کرد، حخی حرفی با حرفی اخخلاف جداشت.  کـه ا ن جابر گفت: خدا را  جـه در آن لـوح گو گرـرم 

حِرنِ ا ــن جامــه از جاجــب خداوجــد عز ــز حکــرن اســت بــرای محهّــ جوشــخه دحــدم: حْهنِ الــرّ   دبِسْــنِ الِله الــرّ 
الامرن )ججرخرل( از جزد  روح آن راپیغهجر او و جور و سفرر و دربان )واسطه مران خالق و مخلوق( و دلرل او، 

گـزار و الطـاف مـرا  هـای مـرا سـحاس رگ شـهار و جعهـتبزا مر های اسنای محهد  .فرود آوردپروردگار جهان 
ججاران و دولـت رسـاجذده  ۀکه جز من شاحان پرسخشی جرست، مذن شکذذد  یههاجا مذن خدا اجکار مدار.

ز رسخاخرز، ههاجا مذن خدا ۀمظلومان و جزا دهذده ب کـه جـز   یرو که جز من شاحان پرسخشـی جرسـت، هـر 
کـه هـرا حـف از جهاجرـان را جکـرده  و از غرـر فضل مـرا امرـدوار باشـد کـذن  عـدالت مـن بخرسـد، او را عـ ابی 

کن و تذها بر من توکّ  .باشن راجـش ومن هرا پیغهجری را مجعو  جسـاخخن  ل جها.پس تذها مرا پرسخش   را دو
گردکردم کامل  کـردم و مـن تـکـه بـرای او وصـی و جاجشـرذی مقـرّ  د، جز ا ـنحو مدتش تهام  را بـر پیغهجـران و ر 

گرامی داشخن  ات حسن و حسرن دو شررزاده و دو جوهه را بو دحگر و ت یرا بر اوصراو ی دادم و وصی تبرتر
کــاجون علــن خــود قـرار دادم و حســرن را خزاجــه زگـار پــدرش  دار وحــی خــود  و حسـن را بعــد از ســحری شــدن رو

ــبــا ســاخخن و او را  کــارش را ب گرامــی داشــخن و پاحــان  ر ن شهداســت و ســعادت رســاجردم، او برتــه شــهادت 
کله عالی ها آنمقامش از ههه  ه راه او و حجت رسـای خـود را جـزد او قـرار دادم، بـ تامه خود را هن ۀتر است. 

کرفر  حذـت اولرـا ها آنجخسخرن  دهن. میسجب عخرت او پاداش و  ر عابدان و ز و  گ شـخه مـن اسـت یسرو
کاجون حکهت من است ۀاو شکافذد .محهد است ،محهود )پسذدحده( خود جدّ  شجرهپسر او   علن من و 

که او را جح  رد .شدخواهذد  ککذذدگان در جعفر هلا  کّ و ش پابرجای من  ۀوعد ومرا جح  رفخه، سخن  ،هر 
گرامی دارم و او را به پیروان و حاران و دوسخاجش مسرور سازم. پـس از او  که مقام جعفر را  موسـی بـرای است 

 
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بـرای تردحـد و جـای هـرا آورده را اوصـرا حکاحـک ا ـن حـدحث جـام پیداسـت، کـه  چذان
کـار باشـد گر قرار بود فرد سرزدههی جرز در  جـام او  ،افراد جوحای حقرقت جگ اشخه است. ا

 شد. میای  اشارهحا به آن و گردحد  ذکر میجرز 
گــر جگــو ین از ســر غــرض ها پــس چذــرن برداشــت ورزی و ســعی در مشــکوک و مــجهن  ا

کـه از  اصل جهودگهان ح بیامر قطعی و روشن است، جهاحاجدن  گـاهی بـر مـخن اسـت  جاآ
 . گررد سرچشهه می علهی

 حدحث ابوسعرد خدری:. 1
اْ  لْا ب  مَّ سَ یَ ح  یَ مْحَ ْ اِ الح  لِا ب  مَّ ِ  عَا  مْحَ ْ اِ زِ ی  عَلَااَ ب  بِى یَ  عَا  مَس 

َ
ةلِا  ا   عَا  أ مَّ ةلِا الِله َ  مْحَ عَب 

                                                                                                                        
حکی مقدّر شده است؛ کور بسرار تار وجوب اطاعـت مـن قطـو جگـردد و حجـت مـن پذهـان  ۀز را رشخ فخذۀ 

کـس حکـی از  و ب شـوجدامن با جامی سرشار سـرر یجشود و ههاجا اولرا کذـد، جعهـت مـرا  هـا آنهـر  را اجکـار 
کرده و آن کتاب مرا تغریر دهد، بر من دروغ بسخه است. اجکار   ! هذگامبذدان مذکر وای بر دروغ که حف آحه از 

کـه بارهـای  جسجت به ام موسی، ران بذده و دوست و برگزحدهدوحافخن  پاحان ر من و کسی  علی دوست و حاو
کذن ها آن با به دوش کشردن دوش او گ ارم وه سذگرن ججوت را ب گردنا .امخحاجش  کش  و را مردی پلرد و 

که بذد می ه بـ  هـاروناآن را ساخخه اسـت، پهلـوی بـدتر ن مخلـوقن   ذوالقرجرناصالح  ۀکشد و در شهری 
کــه ۀفرمــان و وعــد .شــود ســحرده مــی کخــا و وار   ش بعــد ویپســرش و جاجشــرذه او را بــ مــن ثابــت شــده 

کاجون علن من و محل راز من و حجت من بر خلقن  .سازم شادمانعلهش محهد  ای   بذدهرا ه است.او 
کـه  هفخـاد تـن ازه بهشت را جاحگاهش سازم و شفاعت او را جسجت ب آورد، مگر جهیاو احهان به  خاجـداجش 

کار پسرش علی را ب بپ  رم ،ههگی سزاوار دوزخ باشذد ر مـن و ه و عاقجت  که دوست و حاو سعادت رساجن 
ه دار علهـن حسـن را از او بـ راهن و خزاجـهبه کذذده   دعوت گواه در مران مخلوق من و امرن وحی من است.

کـه« م ح م د»وجود پسـر او ه و ا ن رشخه را ب وجود آورم کـذن  کهـال ا رحهـت بـرای جهاجرـان کامـل  سـت، او 
گردجد و   غرجتاعرسی و صجر ا وب دارد. در زمان  ز جا یموسی و  سـرهای   گـران سخنااو دوسخاجن خوار 

کشــه را بــ  کفــاراو دحلــن  ککــه ســرهای تــر هدحــه فرســخذد، چذــان حکــدحگررا بــرای  هــا آن و  خههدحــه فرســخذد، 
حـلا در و هر بیهذاکترسان و  ها آند و ده شوجسوزاج گـردد و جالـه و واو اسان باشذد، زمرن از خوجشـان رجگـرن 

حـف را بـزداحن و  کـورهر آشوب آجان  ۀوسرله . بمن هسخذد دوسخان حقرقی . آجانمران زجاجشان بلذد شود تار
 هـا آنن، درودها و رحهت پروردگارشان بـر جو زججررها را برا ها را بردارم و بارهای سذگرن آجان زلزلهبرکت  به
گوحـد: ابوبصـرر گفـت: اگـر در دوران عهـرت جـز اعجدالرحه شدگان. د و تذها احشاجذد هداحتبا ن بن سـالن 

کذد، پس آن را از جااهلش پذهان دارو ا ن حدحث جشذرده باشی، ت کفاحت   (0، ح112ص، 2ج، کافیال« ).را 
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سَةة ْ ةةاِ الح  ِ ب  ْ ةةََّاهِ ی  بِى یَم  عَةةا  إِب 
َ
ةةیَ   عَةةا  أ ةةلَااخِیِِّ  ایَ ح  َ

بِى    
َ
ةةلِا  عَةةا  أ عَب  داَ ال  بِى  یِّ هَةةارْ

َ
 عَةةا  أ

وِ یسَعِ  لا  ْْ بَلَ  یِّ لا  الح  ش 
َ
كَفَ عْمَََّ أ تَ.  ن  َ  اس 

بْو بَ  
َ
ا هَكَاَ أ ْ  اَاوِناً َ َّ كْن  ةشَاَ   مِةا   یّ  و   یَْ

ةةعْوَمَةةاءِ  عْنْ یَ و   یَْ ةةنَِ  َ  تَةةز  ةة   لِا یَْ َ ةةحوْ  ا   ه 
َ
كَةةنْ أ ع 

َ
ةةتْ أ جَّ
َ
ةةعَ إِاَ عْمَةةََّ نَةةِ  أ لِ زَمَاجِةةتِ اَةةیَّ رْه 

وِ  ا عْمََّْ إِیِّ یَ هَآَاَ  لَتْ 
ْ
تْاَ أ تَیِ حجِل  بََّ  خ 

َ
لَامَ هَِ ا  أ س  ِ

كَةنْ  لْا الإ  ع 
َ
ةَ  أ ج 

َ
ةتْ هَْ لْاَ عَن 

َ
ةْ س 
َ
ا أ عَمَّ

 ِ َ  َ  ِ نَّ ِ تَاِ  َ  السّْ لا  بِال  مَّ حَاِ  مْحَ ص 
َ
وِ یأ

ْ
ةتْ حعِ مَا أ َ  عَن 

َ
ةْ س 
َ
ا  أ
َ
شَةاَ  هَآَةاَ  لَةتْ عْمَةَّْ  لْا أ

ْ  هْنَاكَ لَِ یِّ  إِیِّ  دِنَا لَس  مَّ
ْ
كَنْ أ ع 

َ
شِلْاكَ إِاَ مَا  هْوَ أ ر 

ْ
ِ  َ  َ ِ  -أ نَّ ِ تَاِ  َ  السّْ عِ مَةا یةبِال 

 إِاَ عَةىِ ّ  
َ
مَةْ   
َ
ةتْ َ  هْةوَ ذَاكَ هَْ ْ  عَن 

َ
ْ ةهَآَةاَ  لَةتْ ال   شَلا  تَس  كَةااَ یَة یّْ و   یَْ هَةكَا  ا عْمَةَّْ إِا  

ا لَاَ َ  لِبَ  بَََّْ  عْمَةَّْ ثَّْ إِاَّ ال  ی  كَمَا تَآْوْ  فَََ َِ كَمْْ ن  هَ ع 
َ
ا ذَاكَ أ َ اسِ َ  إِنََّ ةعَِ  النَّ شَةامَ  یَّ و   یَْ

ةَ   إِاَ عَىِ ّ   كْن  بَََّْ  شَةاَ  هَةِ ا   خ 
َ
كَََّ عْمََّْ هَآَاَ  َ  مَا شَةاَ  عْمَةَّْ هَةْ كَمَا ذَ   َ ج 

َ
هَآَاَ  لَتْ أ

ةكَمَ  ش 
َ
تْاَ عَةا  أ ل 

َ
وِ یَ ا شَاَ  سَةْ

ْ
كَةنَ هَةل  حةاءَ أ ع 

َ
ا  أ
َ
ْ ةن  فِی یَ لْا أ جَّ

َ
كَنَ أ ع 

َ
ْ ن  هَةْ اَةلا  مِةن 

َ
كَمْةتْ أ  ع 

كْن  خَ  وَا كَمْهَا صَاِ شِ ی  َ ع  ع 
َ
ْمَنِ َ  أ خْلْ فِی یَْ َّْ اأح    

َ
مِ حِ    َ  مَعَ ذَلِاَ أ

َ
لَامِ هَآَاَ  أ س  ِ

َّْ ینِْ نْ الإ 
نِ  م  ؤ  ْ كَ بِةتِ إِا  شَةاءَ الْله شَةاَ  جَعَ  یَْ ا   بِةَّ  خ 

ْ
ا بَةلَاا لَةاَ أ كَََّ لَاَ عْمََّْ سَل  عَمَّ كَمَا ذَ جَا 

َ
ن  أ

یِ  بَِّ  خ 
َ
یِ   یْ و   یَْ ا یَ  عَا  ثَلَا   َ  ثَلَا   َ  َ ااِلَاا  هَآَاَ  لَتْ عَىِ ّ   أ بِةَّ  خ 

َ
 َ  لِةنَ لَم  تَآْةل  أ

ع  هَآَةةاَ  لَةةتْ ال   ةةعَةةا  سَةةب  تَیِ إِ  یّْ و   یَْ بَةةَّ  خ 
َ
ةةاَ إِا  أ بَآِ  جَّ تْاَ عَةةاِ ال  ل 

َ
لَاِ  سَةةْ ةةبِةةالّ َ ِ  َ  إِلَّ یَّ

تَةیِ  جَب 
َ
َ  أ ج 

َ
ْ  هَِ ا  أ اَ  فِی  كَسَس    

َ
ضَةكْهْن  َ  أ ه 

َ
ضِ َ  أ ر  َ ةلِ اأح  ه 

َ
كَةنْ أ ع 

َ
ةَ  أ ج 

َ
عِ هَْ ةب  هَةكِِ  السَّ
ا بَلَاا لَاَ  اسِ هَآَاَ  لَتْ سَل  عَمَّ اسِ بِالنَّ یِ  یّْ و   یَْ ا یَ النَّ بَِّ  خ 

َ
ِ  اَجَن  ْ وِةعَ  شَاَ  أ دَّ

َ
عَا  أ

ِ  عَ  دَّ
َ
ضِ َ  أ ر  َ تِ اأح  ِ  شَجَََّا  ْ نِسَ   عَىَ  َ ج  دَّ

َ
ضِ َ  أ ر  َ تِ اأح  ْ  عَىَ  َ ج  ةتِ ی   جَبَعَ   عَةىَ  َ ج 
مِ 
َ
بَََّْ  أ خ 

َ
ضِ هَْ ر  َ نِ یاأح  م  ؤ  ْ بَِّ   یّْ و   یَْ ثَّْ شَاَ  لَتْ ال   یَْ َّْ ا   خ 

َ
ةا  یِ أ كَةن  هََُ ةِ   مَّ ْ عَا  هَةكِِ  اأح 

یِ  بَِّ  خ 
َ
 یِّ عَا  جَبِ  مِا  إِمَام  هْلًا  َ  أ

َ
لا  أ مَّ زِلْتْ فِی ی  ْ ن  مْحَ یِ  اَ مَن  بَِّ  خ 

َ
ِ  َ  أ نَّ َ ج  مَا  مَعَتْ فِی  الح 

مِ 
َ
ةةِ  هَآَةةاَ  لَةةتْ أ نَّ َ ج نِ یةةالح  م  ةةؤ  ْ ةةیَ   یَْ َّْ ا   ةةِ  اث  مَّ ْ ةةكِِ  اأح  ةةامةةاً هْةةلًا  مِةةا  ذْرِّ عََ ةةََّ إِمَ  إِاَّ هَُِ ِ  یَّ

َ جَبِ  ْ  جَبِ  ا َ  هْن  مِیِّ یِّ لِ ا مَن  مَّ
َ
ِ  هَفِی  نَا فِی یِّ َ  أ نَّ َ ج ا مَةا   الح  مَّ

َ
ا  َ  أ ِ  عَلا  هَا جَنَّ ََّه  ش 

َ
ضَكِهَا َ  أ ه 

َ
أ

ةةتِ هِ  مَعَةةتْ فِی  زِل  نَةةا عََ ةةََّ مِةةا  ذْرِّ یَةةمَن  ث  هْةةن  َ  جَةةیَّ ا هَهَةةؤْلَءِ الِ مّْ
ْ
ِ ةةن  َ  دِةةتِ َ  أ مِّ

ْ
مّْ أ
ْ
ن  َ  أ تْهْ لّاَ

ْ ذَرَاوِ  ََّكْهْن  هِ یَ ن  لَ یّْ اَلایَ   
َ
 1فا أ
                                                   

که ابوبکر مرد و عهر جاجشرن او شد، من حاضر بود» .1 گوحد: زماجی  مردی از بزرگان  هود  .مابوسعرد خدری 
کـه   .عهـر رسـرد کتر ن مـردم زمـان خـود اسـت تـا جزدحـداجشـهذدمدحذه آمد و  هودحان مدحذه معخقد بودجـد 

 
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جشـده اسـت و تذهـا از تصـرححی  سـرزدهدر ا ن رواحت جرز بـه عـدد پیشرن ماجذد رواحت 
گوجه اسخفاده شود.« یهن مذّ  ها ورجج ةحذرمن »عجارت   مهکن است ا ن 

دوازده حصـر ا ـن رواحـت در پیشـرن احـت اساسی ا ـن رواحـت بـا روبا وجود ا ن، تفاوت 
 «دیکـن لهـا مـن ؤمـام هـد الأمةعن ه ه  یأخجرج»پرسرده است:  هودی  ؛ ز راامام است

 الأمـــةؤن لهـــ ه » فرماحـــد: میپاســـخ در  پرســـد و امـــام تعـــداد امامـــان را میکـــه  آنحعذـــی 
گر کسی از  «امام دارد. دوازدها ن امت تذها  ؛یعشر ؤمام هد یاثذ  هـا ورجج ةحـذرمن »حال ا

                                                                                                                        
ــو آمــده ــزد ت ــو  ام و مــی گفــت: ای عهــر! مــن ج گفخــی، ت خــواهن مســلهان شــوم. اگــر هــر چــه پرســردم جــواب 

بـه او  عهـر هسـخی. ،تـو بپرسـن خـواهن از چـه مـی ت و آنقـرآن و سـذّ ه بـ تر ن اصـحاب محهـدداجشهذد
کـه ه را بـو من چذرن جرسخن، ولی ت گفت: چـه از او  ت و آنقـرآن و سـذّ ه بـ ماسـت تر ن امـتداجشـهذدکسـی 

گــر  بـه عهــر گفـت:  هـودی. کــرداشـاره  علـیه گـاه بــ آن. کـذن و او ا ـن مــرد اسـت ی مــیذهـا هار ،بپرسـی ا
کــه مــی کــه از مــچــ ،ی گــو چذــرن اســت  ــود  ــو ب ــرای ت کــه بگرــرید بیعــت  ردمه حقــی ب  او تذهــادر صــورتی 

کرد.  هودی بـه عهر ب دستتر ن شهاداجشهذد و گفـت: تـو چذـاجی برخاسـت  جاجـب علـیه او درشخی 
گوحد: من مطالجی از تو  خجرفرمود: عهر چه گفتد  هودی  که عهر گفتد که او  کرد و گفت: اگر تو چذاجی 

کســی از شــها  مــی کــه ادعــا مــیرا بداجــد،  هــا آنپرســن تــا بــداجن اگــر  هــا  کذرــد، بهخــر ن و داجــاتر ن امــت شــها 
کـه اسـلامبه خودم هن بر آن علاوه و ید  گو راست می ،هسخرد  امررم مذـان سـت.ا د ن شـها وارد شـوم 
که عهر ببله فرمود:   گـوحن. تـو جـواب مـیه بـ اگـر خـدا بخواهـد !تو گفت، هر چـه خـواهی بپـرسه من چذاجن 
ای  هـودی! چـرا فرمـود:  علـی! مـن خجـر دهه له را بـزو حـف مسـ له و سـه مسـزلهزسـه مسـ گفـت:  هـودی

کـرد:   هودی دمن خجر دهه له را بزجگفخی هفت مس له را جـواب زکـه اگـر سـه مسـ بـرای ا ـنبه احشان عرض 
ــار هــن  ،گفخــی ــه خــودداری مــی مــیدحگــر ب گرج ــر هفــت مســ پرســن و  گفخــی، زکــذن و اگ ــوله را جــواب   پــس ت

ای  هودی! هر چه  فرمود: علی هسخی. اولیمردم از خودشان بر زمرذی و ر بتر ن و برتر ن مردم داجشهذد
کرد:  هودی خواهی بپرس. که روی زمـرن جهـاده شـد و جخسـخرن ه ب عرض  من خجر ده از جخسخرن سذگی 

کاشخه شد و جخسخرن چشهه که در زمرن  که روی زمـرن جوشـرد. درخخی  او پاسـخ ه بـ امررم مذـان ای 
کرد: به  به احشان  هودی داد.  محهـددارد و پیغهجـر شـها گر  هداحت من بگو ا ن امت چذد امامعرض 

کسـاجی هسـخذدد راهـان او در بهشـت  من بگو هنه مذزلش در کجای بهشت است و ب  امررم مذـانچـه 
از جشاد من هسخذد و اما مذزل پیغهجر ما در  ها آنا ن امت دوازده امام هادی از جسل پیغهجرش دارد و فرمود: 

راهان او در آن مذزل، ههرن دوازده تن  ت عدن است و اما هنجام جذّ ه تر ن مقام بهشت ب خر ن و شرحفبه
کسـی دحگـر بـا   خدحجـها هـا آنو مـادر مـادر  هـا آن هبـا مادرشـان و جـدّ  هسـخذداز جسل او  و اولاد احشـان، 

 (2، ح102، ص2، جالکافی) «.رستج کحاحشان در آن مذزل شر
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کـه ا ـن « یهن مذّ  و حضـرت  جفـر ههـه از فرزجـدان پیـامجر دوازدهچذـرن جخرجـه بگرـرد 
کـه پاسـخ جـزء امامـان جرسـت تـا  حا باحـد بگوحـد حضـرت علـی ،هسخذد علی امـام 

حـا باحـد بگوحـد جـواب امـام درسـت جرسـت و  و است درست باشد «یعشر ؤمام هد یاثذ»
گفخـه ؛فرمود می «عشر ؤمام هدی ثلاثة»باحد  کـدام از ا ـن  کـه هـرا  ها  بسرار روشن اسـت 

 راهـان پیـامجر  هـودی از هـنافزون بر ا ن، در پاسخ به پرسش دحگر جرست. پ  رفخذی 
عشـر هـا فهـ لاء الاثذارمذزلـه ف یمعـه فـأمـا مـن  و»فرماحد:  می حضرت علی ،در بهشت

بــه ا ــن جگــاه بــا  .«هــا أحــدرهن فشــرکحهــن، لا  ذرار هــن وأمّ  أمّ  تهن وجــدّ  هــن وأمّ  خــه وحمــن ذر
ز را تذها ا ن افـراد را ذکـر  ؛در بهشت باشدآجان راه  ججاحد هن جهله، خود حضرت علی

کــس دحگــری در ا ــن مقــام، شــرحک » :فرماحــد کــرده و بعــد می روشــن  .«جرســتآجــان هــرا 
کــه  کــه  در آن شــهار وجــود جــدارد؛ جکتــه حضــرت علــی ،ظــاهر عجــارتبذــابر اســت  ای 
ــ  رفخذی امکــان رف در معذــای ظــاهری رواحــت هــرا راهــی جــز تصّــ بذــابرا ن، جرســت. پ

حعذــی چــون حــازده امــام از  گــردد، حهــل 1بــر اغلــبپــیش کــه ماجذــد رواحــت  جــدارد، مدــل ا ــن
گفـت ههـۀ ،هسـخذد و حضرت علی دوازده امام از فرزجدان پیامجر امامـان از  باحـد 

 هسخذد. و حضرت علی فرزجدان پیامجر
لعجارت  که دحگر آن کـه مرحـوم  لرـالطف وأبـ، در رواحـت امـام سـرزدهبـرای  شده اسخدلا

کردهو ماجرا، کلرذی در ههرن باب  کـه شـاحد آن دهـد  جرامده و ا ن جکتـه جشـان می ،جقل 
ل بـه  احخهـال ا ـنهرگز ججـوده اسـت. عجارت در کلام امام  امـام را سسـت  سـرزدهاسـخدلا

لآن را در اجدازۀ کذد و  می   کاهد: فرو می سخه بدلبه ج یاسخدلا
بِ 
َ
ةاِ خَالِةلا  عَةا  أ ةلِا ب  مَّ ةاِ مْحَ لَا ب  َ حم 

َ
حَابِنَا عَا  أ ص 

َ
ا  مِا  أ آَاسِةنِ یةعِلّاَ ةاِ ال  ةلِا الِله ب  تِ عَةا  عَب 

اِ سْةكَ  اجِ عَا  َ اْ َ  ب  ََّّ اِ السَّ ِ سَةائِیِّ ی  عَا  اَنَااِ ب 
بِى  مَااَ ال 

َ
سَ  عَةا  أ ةالطّْ تْ ی  لِ شَةاَ  شَةِ لا 

بِى جِنَةةةا
َ
ةةةن   زَاَ أ

تْ عْمَةةةََّ اِةةةیَةةةبَ   مَ مَةةةاتَ َ  شَةةةِ لا   ً  یَةةةجَةةةالِس  جَااِ  عَ َ  عَةةةىِ ّ  یِةةة بْویَْ و 
بَةةلَ ْ ةةلَام   ش 

َ
ةةهَْ ةةیةةَ ِ  یّ  و   یَْ ةةتِ بَهِ وَج 

ةةعَكَ  یّ  لْ ال  داَ یَةةتِ ثِ ی  ةةلِا هَةةارْ  اْ  اِسَةةاا  َ  هْةةوَ مِةةا  ْ ل 
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سِ عْمَةةََّ هَآَةةاَ  
 
مِ یَةةاَةةیَّ شَةةامَ عَةةىَ  رَأ

َ
نِ یةةا أ م  ةةؤ  ْ ن  یَْ ََّ ا   ةةِ  بِِ تَةةابِهِ

مَّ ْ كَةةنْ هَةةكِِ  اأح  ع 
َ
ةةَ  أ ج 

َ
  أ

ةةنِ جَبِةة م 
َ
ِ َ  أ سَةةتْ هَآَةةاَ  إِ یِّ

 
 عْمَةةَّْ رَأ

َ
طَةةْ
 
ةةن  شَةةاَ  هَطَْ ةةیِ یَّ ع 

َ
عَةةاَ  عَكَ  اكَ أ

َ
ةةَ  أ َ  هَآَةةاَ  ی  آَةةو   تِ ال 

سِی  لَتْ عْمََّْ لِنَ ذَاكَ شَاَ  إِیِّ  تَا اً لِنَس  تْاَ مَّْ  كّ  جِل  ةاّ َ  یِ حِ   اً فِی شَا هَآَاَ  ْ  جَاَ هَكَا الّ َ
ةةاّ ْ شَةةاَ  هَةةةكَا عَةةىِ ّْ  بِى  شَةةاَ  َ  مَةةا  هَةةكَا الّ َ

َ
ةةاْ أ ةةاْ عَةةنِّ رَسْةةةوِ  الِله  ب   َ   طَالِةةب  اب 

سَةةةةة ْ سَةةةةةاِ َ  الح  َ بْةةةةةو الح 
َ
ِ هَةةةةةكَا أ ْ ةةةةةیَ  ی  ةةةةةِ   رَسْةةةةةوِ  الِله   اب  جْ هَاطِمَةةةةةَ  بِن  د   َ  هَةةةةةكَا زَ

بَةةلَ ال   رَسْةةوِ  الِله  ش 
َ
ةةهَْ ةةَ  شَةةاَ  جَعَةةن  شَةةاَ   عَةةىَ  عَةةىِ ّ   یّْ و   یَْ ج 

َ
كَةةكَاكَ أ  

َ
 هَآَةةاَ  أ

وِ  إِیِّ 
ْ
مِ حةةأ

َ
ةةنَ أ لَاَ عَةةا  ثَةةلَا   َ  ثَةةلَا   َ  َ ااِةةلَاا  شَةةاَ  هَتَبَسَّ

َ
ةةْ س 
َ
ا  أ
َ
نِ یةةلْا أ م  ةةؤ  ْ   یَْ َّْ ا  
ةةمِةةا  َ   ةةن  َ  شَةةاَ  ی  یِّْ یَةةنِ تَبَسّْ لْاَ عَةةا  ثَةةلَا   مَةةا مَ  ا هَةةارْ 

َ
ةةْ س 
َ
عاً شَةةاَ  أ ا  تَآْةةوَ  سَةةب 

َ
 نَعَةةاَ أ

تَةةیِ  جَب 
َ
ةةتْ لَةة هَةةِ ا  أ جَّ

َ
ةةْ  أ هْةةاَّ عَكِم  كَم  ةةلَاهْاَّ َ  إِا  لَم  تَع  ةةا بَع  ْ  عَمَّ ل 

َ
 ْ ن  عَةةالِن  یسَ هِةةی  سَةةْ

ةةكِ  هَةةِ یِّ  شَةةاَ  عَةةىِ ّ  
َ
لَةةتِ الّ ِ

لْاَ بِالإ 
َ
ةةْ س 
َ
جَ  یأ

َ
جَةةا أ
َ
بْةةلْاْ  لَةةِ ْ  أ تْةةاَ فِی تَع   لْا حةةكْةةلِّ مَةةا تْ ِ  ب 

خْكَاَّ فِی حلَتَةةلَاعَاَّ ِ   یِ  یِ حةةِ   نَةةاَ َ  لَتَةةلا  بِةةَّ  خ 
َ
ةةْ  إِلَّ لِةةكَاكَ شَةةاَ  هَسَةةل  شَةةاَ  أ   شَةةاَ  مَةةا جِل 

 
َ
ضِ أ ر  َ ةةةتِ اأح  ةةةََّا  َ م  شَطَةةةََّت  عَةةةىَ  َ ج  ِ  شَط 

دَّ
َ
ةةةََّا  هِةةة یّْ عَةةةا  أ ِ  عَةةة یَ شَط  دَّ

َ
ْ  َ  أ   هَاوَةةة   ی 

 عَةةةةةىَ  َ  
َ
ضِ أ ر  َ ةةةةةتِ اأح  ْ  عَةةةةة یّْ ج  ِ  یَ   یَ  هِةةةةةی  دَّ

َ
  َ  أ

َ
ضِ أ ر  َ ةةةةةتِ اأح  تَةةةةةزَّ عَةةةةةىَ  َ ج   ء   یَ   یّْ ء  اه 

مِ 
َ
جَابَةةتْ أ

َ
نِ یةةهْةةوَ هَْ م  ةةؤ  ْ یِ  یَْ َّْ ا   بِةةَّ  خ 

َ
یِ  هَآَةةاَ  لَةةتْ أ بِةةَّ  خ 

َ
ْخَةةنِ أ لَاِ  اأح   عَةةا   عَةةاِ الةةّ َ

كَن  لَتْ مِةا  إِمَةامِ عَةلا    َ  فِی  لا   مَّ   مْحَ
َ
ة    یِّ أ كَنَتْ مَعَةتْ فِی یَ جَنَّ دِةتِ هَآَةاَ   ْ ةواْ َ  مَةا  سَةا  جَنَّ

یِّْ یَةةة ةةةیَ   ا هَةةةارْ  ةةةلا  اث  حَمَّ ن  یَ عََ ةةةََّ إِمَةةةامَ عَةةةلا    لَ  إِاَّ ِ ْ لَاْ مَةةةا  خَةةةكَهَُْ هْن  خِةةةك   ضْةةةَّّْ
ةةةةن  فِی یَ َ  لَ  ْ ةةةةلَااِ مَةةةةا  خَةةةةالَسَهْن  َ  إِدَّ اِْ ةةةةواَ بِحِْ تَو   یالةةةةلّاِ  س 

َ
بَةةةةاِ  اِ أ جِ

سَةةةةبْ مِةةةةاَ الح   ر 
َ ایِ  ةةةةلا  فِی  فِی  الةةةةرَّ مَّ ةةةةَ اْ مْحَ ضِ َ  مَس  ر  َ ةةةةیَ   اأح  ث   لَلِةةةةاَ الِ

ْ
دِةةةةتِ مَعَةةةةتْ أ مَةةةةامَ  جَنَّ ِ

 عََ ةةةةََّ الإ 
ةةةكِ 
َ
َ  َ  الِله الّ َ  هَآَةةةاَ  صَةةلَاش  عَةةلا   هْةةةوَ إِیِّ  یال 

بِى  أَحَجِةةلْاهَا فِی  لَ إِلَةةتَ إِلَّ
َ
داَ  كْتْةةةبِ أ  هَةةةارْ

ةةةیَةةةبِ  كَتَبَةةةتْ  ةةةلَاْ  مْةةةویَ عَمِّ م 
َ
یِ  یلِاِ  َ  أ بَِّ  خ 

َ
یِ  شَةةةاَ  هَةةةْ بِةةةَّ  خ 

َ
وَااِةةةلَااِ أ  عَةةةا   عَةةةاِ ال 

كَةةن   َ صِیِّ  ةةلا   مَّ ةةلِاِ  َ  هَةةل  یعِةةیَ مْحَ ةةْ  مِةةا  بَع     یَْ
َ
تَةةلْ شَةةاَ  یْ وتْ أ یِّْ یَةةآ   ْ  یعِةةیَ  ا هَةةارْ 

ثِةة ةةلَاْ  ثَلَا مةةاً َ  لَ یَ لْا حةةلِ یَ  سَةةنًَ  لَ یَْ بَع  آْْ  یَةةو  مةةاً ثَّْ یَ ن  بًَ  هَاهْنَةةا یْ و  ةةََّْ  وَةةر  ةةیِ یَ ض    ع 
یِّْ  ارْ  َ ضَبْ هَكِِ  مِا  هَكَا شَاَ  هَصَاَ  اهُ  جِتِ هَتْ.  دِ  عَىَ  شََّ  كْس  آْةوْ  یَ َ  هْوَ  -جَتْ یَ  شَطَعَ 

لَاْ  لَ شَ ِ  ا  لَ إِلَتَ إِلَّ الْله َ ا 
َ
هَلْا أ ش 

َ
اَّ مْحَ حأ

َ
ةهَلْا أ ش 

َ
ةاَ اَ لَتْ َ  أ جَّ

َ
ةلْاْ  َ  رَسْةولْتْ َ  أ ةلااً عَب  مَّ

بَغِةةةیَ تْ یّْ َ صِةة ةةةعَفَ شَةةةاَ  ثَّْ مَضَىةةة بِةةةتِ  ین  تَض  ةةةنَ َ  لَ تْس  ا  تْعَوَّ
َ
ا  تَسْةةةوَ  َ  لَ تْسَةةةاَ  َ  أ

َ
أ
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مَتْ مَعَالِنَ اللّاِ  عَىِ ّ  
تِ هَعَكَّ زِل   1ف ایإِاَ مَن 

                                                   
که ابوبکر مرد، من سر جذازهواب» .1 گوحد: روزی  کـه بـا عهـر بیعـت  الطفرل   شـد، میاش حاضـر بـودم و زمـاجی 

کـهحضور داشـخن،  جرکـو  ،ز جـا ،صـورت جـواجی  هـودی، خـوش .ی جشسـخه بـودا گوشـه یعلـ در حـالی 
که از اولاد هارون )وصی موسی امررم مذـان! ای  د و گفـت:( بود، وارد شد و بالای سـر عهـر احسـخالجاس 

 ی گفـت: هـود ین اجداخت. کتابشان و امر پیغهجرشاند عهر سرش را پاه تر ن ا ن امت بداجشهذدی  تو
کرد. ام تـا بـرای  جزد تو آمده گفت: کذید چرا ا ن س ال را می به او گفت: عهر با تو هسخن و سخذش را تکرار 

کـه در در  ،خود راهـی بجـوحن   هـودی! دامـن ا ـن جـوان را بگرـرگفـت:  عهـر ام. ادهشـف افخـه دحـذن بـحـالی 
اسـت. او پـدر  طالـب، پسـر عهـوی رسـول خـدا او علـی بـن ابـی گفـت: عهر ا ن جوان کرستدگفت: 

اســت.  هــودی  او شــوهر فاطهــه دخخــر رســول خــدا .اســت حســن و حســرن دو فرزجــد رســول خــدا
له و زخواهن از تو سه مس من می ت:گف  هودی! شد و گفت: تو چذرن هسخید فرمود: آری مخوجه علی

گوحد:  له بپرسن.زمس کله و حزسه مس و فرمود: چرا جگفخی هفت  اما جه واقعی ،لجخذدی زد علیراوی 
پرسـن و اگـر  را مـی هـا آن ۀگفخـی، دججالـ ن، اگـر جـوابنپرس میله زکه سه مس برای ا نی گفت:  هود لهدزمس

پرسـن  من از تو میفرمود:  علی ی جرست.داجشهذدن شها که در مرا فههن را جداجسخی، می ها آنجواب 
کــه  حــق خــداه بــ گــوحن، دحذــت را رهــا مــی مــیی  د ــن مــن ه کذــی و بــ پرســخی، اگــر هــر چــه خــواهی جوابــت 

مـن بگـو ه بـ ی گفـت: هـود پـس بپـرس.فرمـود:  علـی ام. جز بـرای ا ـن جرامـدهی گفت:  هود ید گرا می
کــه بـر روی زمـرن چکرـدجخسـخرن  کـه بـر روی زمــرن ا چــه خـوجی بـودد و جخسـخرن چشــهه ،قطـره خـوجی  ی 

که در روی زمرن ب ،جاری گشت  امررم مذان چه بودد هجذجش آمده کدام چشهه بودد و اولرن چرزی 
چذـد امـام عـادل داردد و او خجـر ده، محهـد از من ه ب له دحگر را بگو:زجوابش فرمود:  هودی گفت: سه مس

کــدام بهشــت اســتد و چــه اشخاصــی  ای  فرمــود: علــی راه او در آن بهشــت ســکوجت دارجــدد هــندر 
ــ کذــد، ب کــه احشــان را واگــ ارد و رهــا  کــه هــر  ــاجی جرســد و  هــا آنه هــاروجی! محهــد دوازده امــام عــادل دارد  ح ز

کـوه هـا آن و رذـدازدوحشـت ج بـه ار ها آنن امخالفت مخالف زمـرن اسـخوارترجد و  درهـای پابرجـای  در د ـن از 
  هــودی .هسـخذدراهرـان او ههــرن دوازده امـام عـادل  بهشـت خــود اوسـت و هـنمحـل سـکوجت محهـد در 

که جز او شاحان پرسخشی جرست خداه راست گفخی، بگفت:  کت ها ا نمن  ،ی    پدرم هـارون های بارا در 
که با دست خود جوشخه و عهوحن موسی هحافخ کرده ام   !له را بگـوزگفت: آن حـف مسـ  هودی است. املا 

 کشـذدد حـا او را مـی ،مرـرد کذـد و آحـا خـودش مـی شرن محهد چذد سال پس از او زجـدگی مـیمن بگو جاجه ب
حـاد ،کذـد سـال زجـدگی مـی سـیای هـاروجی او بعـد از پیغهجـر  فرمـود: علـی کـن و ز ز  سـحس  .بـدون حـف رو

حـش از خـون ا ــن تـار شـود زده می جـا حعذـی تــارکش ا ــنه ضـربخی بـ گوحــد:  شـود.  مــیرجگـرن  کو ا ــن ر راوی 
کُ هــا کشــرد و  حــاد  کــه روی لجــاس و ز ــر زجــار بســخه میســخروجی فر خــود را برحــد و  شــود( رج )بذــدی ضــخرن 
گواهی  می که شاحسخ میگفت:  گواهی  داردج یشرحک جرست، تذهاست و  للهاپرسخشی جز  ۀدهن  دهن  میو 

بزرگی بر تو و ه حافخبرتری  جهتو  ست برتری اوصی او هسخی، شاحسخه  ،اوست و تو فرسخادهکه محهد بذده و 
 
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و حــک اجــد  خواجده لــیو حضــرت ع پیــامجررا فرزجــدان  ا ــن رواحــات، امامــان
امـام  کـه حضـرت علـی اجد داجسـخه اجد؛ ز ـرا شـرعران می را از دحگران جدا جشهردهامام 

ــامجر هــن جرســت ــد پی ــابرا ن .اســت و فرزج ــردن و توضــرح  ،بذ ک ــی  جــدا  ــو روا  آن در جوام
گــر فــردی بــه چذــرن کـه بــر فــرد حکــرن قجــرح اسـت هشــد شـرعه، توضــرح واضــحات می . ا

ةكبلکـه از بـاب  ،او در رواحـاتاجدحشـردن جه از بـاب د، جوحک تهسّ  عجارات
َ
ةا الّ مَّ

َ
  اَ فییهَْ

ن  زَ  بِهِ ةةةشْكْةةةو دیَ غ  هَ ی 
 
دِغةةةاءَ تَْ نَةةةِ  َ  اب  سِت  دِغةةةاءَ ال  ةةةتْ اب  بِعْةةةواَ مةةةا تَ ةةةابَتَ مِن  کســـاج» 1كِةةةتحتَّ ـــا  ـــه در  یام ک

از مخشابه خواه خود   ل آن ابه دلحو طلب تأو ی جو فخذه یشان اجحراف است براحها دل
 است. «کذذد یم یرویآن پ

 . حدحث زراره:0
اْ  لْا ب  مَّ اعَةَ  عَةا  عَةىِ ِّ یَ ح  یَ مْحَ اِ سَََ اِ  عَاِ اب 

َ ّ َْ لا  الح  مَّ اِ مْحَ لِا الِله ب  سَةاِ   عَا  عَب  َ ةاِ الح  ب 
ذَ 
ْ
اِ أ بَاط  عَاِ اب  اِ وِ سَةن  ی  ب  بَةا جَع 

َ
ةْ  أ ع  رَارَاَ شَاَ  سََِ مَةامَ آْةوْ  یَ  نََ  عَا  زْ ِ

نَةا عََ ةََّ الإ  ث  الِ
لا   مَّ لِا رَسْوِ  الِله  مِا   ِ  مْحَ لّاَ   مِا  ْ ل  هْن  مْحَ ةلِا عَةىِ ّ   كْكّْ

َ  رَسْةوْ   َ  مِةا  ْ ل 
وَالِلَاااِ  َ  عَىِ ّ  الِله  ا ال    2فهَُْ

 :هزراردوم حدحث . 6
بْو عَىِ ّ  

َ
عَ ِ  أ َش  اِ عْبَ  یّْ اأح  سَاِ ب  َ ةاِ  عَةا  عَةىِ ِّ لِا الِله ی  عَاِ الح 

َ ّ َْ ةاِ مْةویَ الح  سَاِ ب  َ   عَاِ الح 
اعَةةَ  عَةةا  عَةىِ ِّ  ةاِ سَََ ذَ  ب 

ْ
ةاِ أ بَةةاط  عَةةاِ اب  ةاِ وِ سَةةاِ ب  َ ةةاِ الح  بَةةا ی  ب 

َ
ةةْ  أ ع  رَارَاَ شَةاَ  سََِ نَةةَ  عَةةا  زْ

سَن   لّاَ   مِ یَ  جَع  هْن  مْحَ كْكّْ لا   مَّ مَامَ مِا   ِ  مْحَ ِ
نَا عََ ََّ الإ  ث  لِا رَسْةوِ  الِله آْوْ  الِ  ا  ْ ل 

لِا عَىِ ِّ 
بِى  َ  ْ ل 

َ
اِ أ وَالِلَااا َ  عَىِ ّ   هَََّسْوْ  الِله  طَالِب   ب  ا ال   3ف هَُْ

                                                                                                                        
ــه  ــو، ج ــد: .گــه داشــخذتضــعرف جت گوح ــ ســحس علــی راوی  ــرد و ه او را ب ــ علــوممذــزل خــود ب او ه د ــن را ب

 (1، ح112 ، ص2 ، جکافیال« )آموخت.

 .2ۀ، آحعهران آل سورۀ .1

گو» .2 ــــزراره  ــــاقررد شــــذح ــــدا محدّ  یههگــــ فرمــــود: دوازده امــــام از آل محهــــد یمــــ دم: امــــام ب  از  .ج
 ،2 ، جیکــافال.« )دو پدرجــد یو علــ ، و رســول خــداهســخذد یو از فرزجــدان علــ رســول خــدا

 (2، ح102 ص

گو» .3 ــزراره  ــاقررد شــذح ــدان  .ذــدمحدّث یههگــ فرمــود: دوازده امــام از آل محهــد یمــ دم: امــام ب  از فرزج
 
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کلرذــی در بــاب کــه مرحــوم  ــن دو رواحــت  بــاب مــا جــاء فــی امثذــی عشــر و الــذص » ا 
حـان اوّ حگاجگی به دلرل  ،آورده« علرهن . در ا ـن روجـد بـه شـهار می حـک رواحـت ،لرـهراو

گفخـه  ،آمـده« طالـب یبـن أبـ یولد عل و ولد رسول الله»من رواحت جرز چون  شـاحد 
لت دارد. سرزدهشود بر   امام دلا

گ شخه با توجه به بحث کـههای  گفـت  از بـاب اکثرحـت امامـان  چذـرن تعجررهـا ، باحد 
گر حضرت علی 1است به دلرـل روشـن بـودن مطلـب و اشـخجاه جشـدن  ،جدا جشده و ا

 ست.آن ا
گوجـه رواحـت کـه ا ـن  دحگر آن کلرذـی جقـل دو  بـه حقـرن رو،  شـده اسـت. از ا ـناز مرحـوم 

گفت عجارت  جهی کلرذی  ههان جوشخۀ کافیتوان  فرموده  که امام یههاجباشد؛  مرحوم 
کتــاب  اســت. کلرذــی  عرــون و خصــالشــرخ صــدوق در دو  ــت را از مرحــوم  ههــرن رواح

 چذرن آورده است: 
مَّ  ثَنَا مْحَ اْ عَىِ ّ  اَلّاَ اْ  تِ رَِ َ ی  كَوَ یمَاجِ  لْا ب  لْا ب  مَّ ثَنَا مْحَ تْ شَاَ  اَلّاَ ْ كَ یَ الْله عَن  آْوَ  ال  ةع   یِّْ ی 

بْةةو عَةةىِ ّ  
َ
ثَنَا أ ةةعَ ِ  شَةةاَ  اَةةلّاَ َش  سَةة یّْ اأح  ْ ِ عَةةاِ الح  ْ ةةاِ عْبَ ی  ةة ب  ةةاِ مْةةویَ ی  سَةةاِ ب  َ لِا الِله عَةةاِ الح 

اِ  عَا  عَىِ ِّ 
َ ّ َْ اِ سَََ  الح  بَةاط   اعََ  عَا  عَىِ ِّ ب  اِ وِ سَاِ ب  َ اِ الح  بِ  ب 

َ
ذَ یةعَةا  أ

ْ
ةاِ أ نَةَ  ی  تِ عَةاِ اب 

ع  
َ
اِ أ رَارَاَ ب  سَن  یََْ عَا  زْ بَا جَع 

َ
ْ  أ ع  ةلا  یَ   شَاَ  سََِ مَّ نَا عََ ةََّ إِمَامةاً مِةا   ِ  مْحَ اْ اث  آْوْ  نَ 
لَا رَسْوِ  الِله  ثْواَ بَع  لّاَ هْن  مْحَ بِى  َ  عَىِ ّْ  كْكّْ

َ
اْ أ ن طَالِب   ب  ْ  2ف مِنْ 

اْ عَىِ ّ   لْا ب  مَّ ثَنَا مْحَ
اْ  تِ رَِ َ ی  كَوَ یمَاجِ  اَلّاَ لْا ب  مَّ ثَنَا مْحَ تْ شَاَ  اَلّاَ ْ كَ یَ الْله عَن  آْوَ  ال  ةع   یِّْ ی 

بْةةو عَةةىِ ّ  
َ
ثَنَا أ ةةعَ ِ  شَةةاَ  اَةةلّاَ َش  سَةة یّْ اأح  ْ ِ عَةةاِ الح  ْ ةةاِ عْبَ ی  ةة ب  َ ی  ةةاِ مْةةویَ لِا الِله عَةةاِ الح  سَةةاِ ب 

                                                                                                                        
.« دو پدرجــد یو علــ رســول خــدا پــس هســخذد. طالــب بــن ابــی یفرزجــدان علــو  رســول خــدا

 (26، ح100ص، ههان)

کثرهنی أ الله رسول ولد من .1  (110ص ،4 ج ،مرآة العقول) .أ
کثر و القرحذة علن الهخاطب به. کافی) و ه ا الحکن باعخجار الأ  (023، ص2، جشر  اصول 

. ههگــی محــدّ  نرهســخ مــا دوازده امــام از آل محهــد :فرمــود یمــ بــاقر امــام بــن اعــرن شــذردم زرارةاز » .2
ــــ یو علــــ خــــدابعــــد از رســــول  هســــخذد   ،1 ، جالرضــــا عیــــون أخجــــار.« )ســــتها آنطالــــب از  یبــــن اب

 (16، ح43 ص



 162 ₪ و فهرست نام امامان عهیش شهندانیاند

 

اِ  عَا  عَىِ ِّ 
َ ّ َْ اعََ  عَا  عَىِ ِّ  الح  اِ سَََ بِ  ب 

َ
بَةاط  عَةا  أ اِ وِ سَاِ ب  َ اِ الح  ذَ یةب 

ْ
ةاِ أ نَةَ  ی  تِ عَةاِ اب 

ع  
َ
اِ أ رَارَاَ ب  سَن  یََْ عَا  زْ بَا جَع 

َ
ْ  أ ع  ةلا  یَ   شَاَ  سََِ مَّ نَا عََ ةََّ إِمَامةاً مِةا   ِ  مْحَ  آْوْ  اث 

هْن  مْحَ  لَا رَسْوِ  الِله كْكّْ ثْواَ بَع  بِى  َ  عَىِ ّْ  لّاَ
َ
اْ أ ن طَالِب   ب  ْ  1ف مِنْ 

کلهــۀ  میطجرعــی  کــه  و جاســخان بــرای شــود جوشــخه « ولــد»در اسخذســاخ « بعــد»جهاحــد 
 خواجده شود.چذان در جخرجه  2.باشذدافزوده « من» ، بر آندرست شدن جهله

 آورد: شرخ مفرد جرز می
یِ  بَةةََّ خ 

َ
بْةةو ال   أ

َ
ةةاِ أ ةةلِا ب  مَّ بِى یَ آَاسِةةنِ عَةةا  مْحَ

َ
آْةةوَ  عَةةا  أ ةةعَ ِ  عَةةىِ ّ   ع  َش  ةةاِ  یِّ اأح  سَةةاِ ب  َ عَةةاِ الح 

اِ  عَا  عَىِ ِّ ی  عْبَ 
َ ّ َْ اِ مْویَ الح  سَاِ ب  َ اعََ  عَا  عَىِ ِّ  لِا الِله عَاِ الح  اِ سَََ ةاِ  ب  سَةاِ ب  َ اِ الح  ب 

ذَ 
ْ
اِ أ بَاط  عَا  عْمَََّ ب  رَای  وِ سَن  نََ  عَا  زْ بَا جَع 

َ
ْ  أ ع  ةْ  یَ  رَاَ شَاَ  سََِ ئَِّ َ نَةا عََ ةََّ اأح  ث  آْةوْ  الِ

ةةلّاَ   عَةةىِ ّْ  هْةةن  مْحَ كْكّْ ةةلا   مَّ بِى  مِةةا   ِ  مْحَ
َ
ةةلِاِ  َ  رَسْةةوْ   بْةةاِ أ اَةةلَا عََ ةةََّ مِةةا  ْ ل 

َ
طَالِةةب  َ  أ

وَالِلَااا َ  عَىِ ّ   الِله  ا ال   3ف هَُْ

جاســخان حــدحث دچــار اشــخجاه در جقــل کــه شــود  مخفــاوت معلــوم مــی هــای از ا ــن جقل
گـر جوحســذده  ،تحقرـق و حــادآوری علهـای شــرعه بذــابر اجد و شـده کشــف حقرقــت در پـی ا

گفخار آجان اشاره ه، دستبود کذـد چذـان کـه  جه ا ـن 4کرده است، ای باحد می کن به  واجهـود 
خـود لازم دحـده  و بر ی در د ن و رواحات رسرده استخبار به حقرقجخسخرن برای اجگار که 
کذد ها آن حان معصوم افزون بر ا ن، . را بیان  کـه بررسـی و بر خلاف اهل تسـذّ جرسخذد راو ن 

کتاب کتابداجذــد،  شــان را جــا ز جهی هــای روا ــی برخــی از  کتــاب  هــا دربــارۀ ههــۀ  حخــی 
                                                   

بعـد  ههگی محدّ  هسخذد از آل محهد دوازده امام :فرمود یم باقر امام بن اعرن شذردم زرارةاز » .1
 (62، ح623 ، صخصالال.« )است انطالب از آج یبن اب یو عل از رسول خدا

کرده غیجتن که مصحّحا چذان .2  (221، ح212 ، صللطوسی ج یالغ )جک: .اجد طوسی چذرن 

 ههگـی محـدّ  هسـخذد. از آل محهـد دوازده امـام :فرمـود یمـ بـاقر امـام بن اعـرن شـذردم زرارةاز » .3
 ،1 ، جرشــادالا« )ذد.ســخه دو پــدر یو علــ رســول خــداو حــازده جفــر از فرزجــداجش و  طالــب ابیبــن  یعلــ

 (062 ص

 .42 ص ،2 ج ،دردو شجهات وجک:  .4
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 1.سذجی سزاوار است جکته کافیشرحف 
 . حدحث ابوجارود:1

اْ  لْا ب  مَّ مَّ یَ ح  یَ مْحَ سَ  عَا  مْحَ ْ اِ الح  لِا ب  مَّ لَا عَا  مْحَ َ حم 
َ
اِ أ ِ لِا ب  ْ بِى ی 

َ
ةسْووِ یسَعِ   عَا  أ عْص   یِّ لا  ال 

بِى 
َ
اِ ثَابِ   عَا  أ ِ   ب  بِى  عَا  عَم 

َ
ارْ    عَا  أ َ ج سَن   الح  َ   إِیِّ  شَاَ  رَسْوْ  الِله   شَاَ   جَع 

ةةیَ   ةةلِا  اث  ةةَ   یعََ ةةََّ مِةةا  ْ ل  ج 
َ
َ  ا عَةةىِ ّْ یَةةَ  أ رّْ اأح  ضِ زِ ةةیِ یَ ر  تَةةلَا الْله  ع    

َ
ةةا بِنَةةا أ تَاَ هَةةا َ  جِبَاهََُ   

َ
أ

ا  تَسِ 
َ
ضَ أ ر  َ لِا یاأح  نَا عََ ََّ مِا  ْ ل  ث  كِهَا هَِ ذَا ذَهَبَ الِ ه 

َ
كِهَةا َ  لَم   یخَ بِْ ه 

َ
ضْ بِْ ر  َ سَةاخَِ  اأح 

وَرْ ایْ   2فن 

مهکن  ،حا علی تو دوازده فرزجدم و :فرموده است ا ن حدحث جرز چون پیامجردربارۀ 
لــت امــام  ســرزدهبــر بگوحذــد اســت  کــه ا ــن حــدحث  ،دارددلا آجــان امــام بــودن بــه در حــالی 

فرماحد: من و دوازده فرزجدم و  و میگذجاجد  میخود را جرز  بلکه وقخی پیامجرجحرداخخه، 
که مذظور  ای قرحذه ،تو حا علی اشاره  امام چهاردهباحد به گرجه امامت جرست و از آن است 

گفت  میاشارت دارد و امان بودن برای اهل زمرن رو، رواحت تذها به  فرمود. از ا ن یم توان 
رواحت و در شهار آجان است جرز  است و حضرت فاطههبوده معصوم  ، چهاردهمذظور

 امام جرست. احادحث دوازدهدر تعارض با 
کلرذــی ا ــن حــدحث را از ابوســعرد عصــفری جقــل می  ابکتــ عجــارت در .کذــد مرحــوم 

 چذرن است: عصفری
بِى عبةةةا  عةةةا عهةةة   

َ
بِى  عَةةةا  أ

َ
ةةةارْ    عَةةةا  أ َ ج سَةةةن   الح    شَةةةاَ  رَسْةةةوْ  الِله   شَةةةاَ   جَع 

ةةةلِا  واَةةةلَا َ   إِیِّ  ةةةَ   یعََ ةةةََّ مِةةةا  ْ ل  ج 
َ
ضِ  ا عَةةةىِ ّْ یَةةةَ  أ ر  َ رّْ اأح  ةةةیِ یَ زِ ةةةا  ع  تَاَ هَةةةا َ  جِبَاهََُ   

َ
  َ  أ

ةةَ    شةةاَ   ا   لَا تَّ
َ
ضَ أ ر  َ كِهَةةا هَةةِ ذَا ذَهَةةبَ ایتَسِةة الْله اأح  ه 

َ
ةةلِا  أحاَةةلَا خَ بِْ سَةةاخَِ   یعََ ةةََّ مِةةا  ْ ل 

                                                   
 .144 - 142، ص0، جمعالن الهدرستینجک:  .1

هـا و  خرمـ یعذح ،نرن هسخربذد و قفل زم !یعل یفرمود: من و دوازده تن از فرزجداجن و تو ا رسول خدا» .2
ا رـچـون دوازده فرزجـدم از دج ؛تـا اهلـش را فـرو ججـرد کـرده کـوب زمـرن را مـرخسجب ما ه ن. خدا برزم یها کوه
 (22، ح106 ، ص2 ، جیکافال.« )ن اهلش را فرو برد و مهلت داده جشوجدرد، زمجبرو
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كِهَا َ  لَم   ه 
َ
ضْ بِْ ر  َ وَرْ ایْ اأح   1فن 

کتاب آمده « حد عشرأ»عجارت  گر جاسـخان  است ودر اصل   «عشـر اثذـی»، آن را کـافیا
کرده کـه جرامـده  نشـاو بـه ذهذ بـوده امـام دوازدهبـه  شـانشاحد به دلرـل اجـس ذهذ ،اجد جقل 

گاجه ذکر شده است و باحد حازده جوشخه شود. الجخه  حضرت علی جام مجارک شاحد جدا
کــه تعــداد و عجــارت تــازه بــوده، عطــف خــاص بــر عــام «عشــر اثذــی»در  علــی  ای ججاشــد 

 2بالاتر بجرد. دوازده تنرا از  امامان
روی زمــرن هـا بــر  ، بلکــه بیــان امانجرسـت انامامــدر صـدد شــهارش  ،پـس ا ــن رواحــت

گون آمده است.  های جقلکه با  است و دحگر آن مـخن پیشرن، ماجذد رواحات  ،بذابرا نگوجا
ــه کــه  ،معلــوم جرســتا ــن رواحــت  از صــادر شــده باشــد و  صــورت از پیــامجرههــرن ب

ل به آن سست خواهد بود. ا ن  رو، اسخدلا
گر رواحت به  شـهردن  کـه ذانچ  هـنجـدارد، و جسـخه بـدل هـن پردازد  میامامت واجگهی ا

گرجـه اشـکالی جـدارد )و  فهرسـتاز ا ـن احشـان به دلرل آشکار بودن خـروج  جام پیامجر
خواهد بود. جرز از باب عطف خاص بر عام  ذکر حضرت علی ،شود( امام می چهارده

را احشان  «عشر من ولدی اثذی»از باب تغلرب،  رود و رو، شهار آجان از دوازده فرا جهی از ا ن
بر جرز گفت  می گررد. افزون بر ا ن، می در در  تربیت حافخن حضرت علـیبا جگاه به توان 

 .جرز صحرح استاحشان  رب (ولدفرزجد )اطلاق  پیامجردامان 
 حدحث ابوسعرد عصفوری:. 4

بِى 
َ
نَاِ  عَا  أ س  ِ

كَا الإ  بِى یسَعِ  َ  بِهَ
َ
سَةن   لا  رَهَعَةتْ عَةا  أ ا  مِة  شَةاَ  شَةاَ  رَسْةوْ  الِله  جَع 

لِا  نَا عََ ََّ جَآِ  یَ ْ ل  قِّ یاث  َ
آَامِْ بِةالح  مْواَ  خَِّْهْنْ ال  ثْواَ مْسَهَّ لّاَ بَاءْ مْحَ َ كَمَةا یَ  باً نْج لً  هَةا عَةلا 

ْ
 َ

                                                   
ها و  مرخ مذظورم ،بذد و قفل زمرن هسخرن ،ازده تن از فرزجداجن و تو ای علیحفرمود: من و  رسول خدا» .1

که .تا اهلش را فرو ججرد کرد کوب خدا زمرن را مرخو فرمود:  است های زمرن کوه جدم زده فرزحا پس هذگامی 
 (24 ص ،أصول ست  عشر.« ) د، زمرن اهلش را فرو برد و مهلت داده جشوجدجاز دجرا برو

 .101، ص4، جمرآة العقول .2
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  1فمْكِلَ   جَو  ا

بــــارۀ   جفــــر از دوازده اجــــد  فرموده چــــون پیــــامجربگوحذــــد ا ــــن حــــدحث جرــــز شــــاحد در
 امـــام  ســرزدهبـــر  شـــود. بذــابرا ن، میجفــر  ســـرزده فرزجــدان مــن، پـــس بــا حضـــرت علــی

 .کذد می تلدلا
که  در ا ن گفت   کـه آندر مذجـو اصـلی پیشـرن ا ن حـدحث جرـز ماجذـد حـدحث باره باحد 

کلرذی از آن کرده چذرن   مرحوم   است:آمده جقل 
بِى  عبةةا   هعةةت إا
َ
سَةةن   أ ةةلِا   شَةةاَ  شَةةاَ  رَسْةةوْ  الِله  جَع    یَ مِةةا  ْ ل 

َ
بةةاً یعََ ةةََّ جَآِ  لَا اَةةأ

َ  ،بةةاءآَ جْ   بةةاً ینَجِ  قِّ ( بةةاءنْج َ
آَةةامِْ بِةةالح  مْةةواَ  خِةةَّْهْنْ ال  ثْواَ مْسَهَّ ةةلّاَ هَةةا یَ  مْحَ

ْ
لً (  ضَ  اأحَ َ  عَةةلا 

 2فكَمَا مْكِلَ   جَو  ا

جرسـت و بـا اشـکالی در ا ـن رواحـت  ،ا نبذـابر «.عشـر اثذا»جه  ،است «أحد عشر»حعذی 
 است.موافق امام دوازده عقرده به 
گر  ی، از سو از مهکـن اسـت ز ـرا رود؛  بـه شـهار جهـیاشـکالی  ،هـن باشـد «عشـراثذـا »ا

برد ا ن غلجه در حدحث ز ر می جهوجه. باشد باب غلجه کار  آحد: ای از 
اْ  لْا ب  مَّ سَ یَ ح  یَ مْحَ ْ اِ الح  لِا ب  مَّ لَا عَا  مْحَ َ حم 

َ
اِ أ لِا ب  مَّ ِ  عَا  مْحَ ْ بِى ی 

َ
ةسْووِ یسَعِ   عَا  أ عْص   یِّ لا  ال 

بِى عَا  
َ
اِ ثَابِ   عَا  أ ِ   ب  ْ  عَىِ َّ  عَم  ع  زَاَ شَاَ  سََِ سَ  حَم  ْ اَ الح  ِ ب  ْ خَكَقَ   آْوْ  إِاَّ الَله یَ  ی 

لااً َ  عَكِ  مَّ ةبَاااً فِی یّ مْحَ ش 
َ
شَةامَهْن  أ

َ
لِاِ  مِا  جْوِ  عَوَمَدِتِ هَْ اَلَا عََ ََّ مِا  ْ ل 

َ
اءِ جْةوِ    یَ وِة اً َ  أ

ةةةةلَ خَ یَ  بْلْا جَةةةةتْ شَب  ةةةةقِ ع  ك  َْ ةةةةقِ الح  حْواَ الَله َ  یْ ك  ةةةةلِا یْ سَةةةةبِّ ةةةةْ  مِةةةةا  ْ ل  ئَِّ َ سْةةةةوجَتْ َ  هْةةةةنْ اأح   آَلّاِ
                                                   

ــود:  ســول خــدار» .1 ــفرم ــدان مــن دوازده جف ل و رب )اصــرــشــذاس و سرپرســت( و ججسرب )رــجق راز فرزج
ــ)مــرتجط بــا غرــب و فرشــخگان(  محــدّ گــوهر( و  خــوش   .دتفهــرن شــده( هســخذ )معــارف بــه اون و مفهّ 

 ،2 ج ،یکـافال« ).اسـتکـه از سـخن پـر شـده  کذـد چذـان میاز عدالت پر  . آن راحق استه قاخن بآجان ن  آخر
 (22، ح106 ص

ل و رب )اصــرــشــذاس و سرپرســت( و ججسرب )رــجق رازده جفــحــاز فرزجــدان مــن فرمــود:  ســول خــدار» .2
ن  آخـر .د)معارف به او تفهـرن شـده( هسـخذن هّ  و مف)مرتجط با غرب و فرشخگان(  محدّ گوهر( و  خوش

أصـول سـت  )  .اسـته از سـخن پـر شـده کـ چذان، کذـد مـیرا از عـدالت پـر  (نرزم. آن )حق استه قاخن بآجان 
 (21 ، صعشر
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 1فرَسْوِ  الِله 

کــرده  را از حضــرت علــیجخســت  ،حــدحثپیداســت، کــه  چذــان ــداجش جــدا   فرزج
فرماحـد:  رواحـت میپاحـان در  ،است. بـا ا ـن حـالکه به ا ن جکته توجه بوده و معلوم است 

خهـــــةاهـــــن  و»  پـــــس از بـــــاب تغلرـــــب چذـــــرن اطلاقـــــی را  «.مـــــن ولـــــد رســـــول الله لأ
 توان پ  رفت. می

 سـرزدهبـه معذـای شـود،  حهـل میامام  و بر دوازدها ن رواحت جرز چون جسخه بدل دارد 
کذد.آجان عای باشد و مدّ تواجد  جهیامام   را ثابت 

کتـاب شـرحف  ،جخرجهدر  کـه بـر  کـافیهرا رواحخی در  لـت امـام  دهسـرزوجـود جـدارد  دلا
ــات جخســت هــر چذــد در جگــاه  ،جهاحــد ــه مهکــن اســت بعضــی از رواح را  ا ــن معذــاوهــن ب

هرگز مرحوم . پس ا ن ادعای جوحسذده جرز ماجذد ادعاهای دحگرش باطل است و درافکذد
کذد.جقل جکرده کلرذی حدحدی  لت   که بر سرزده امام دلا

کتاب هج شجهۀ  الله الکاتب ةبیست و ششن. 

 متن كتاب
، س الهةلاای بةا شةیمسةك سةب إاجْ  تكةا السدةنا   ظ ن فی یال تا  الك جلات فیْ    
ثنةا ع ةن إ   وجة   یْ انةؤمننیشةا  أحم النةیّ  ات، ااّ حال  ا یث تآو  إالایا

جعسن ‌لا وبىیمحهلا ال اتب، اسحملا با وهكا ما  هع هب  الله با    ما  للاك وئم  الحق
كتااةاً ؤلّةیا أح ،ال لام یدعاطحكاا  ی، الكیّ محهلا با عثهاا العه  الإمامة ،  فی ف 

آةو  حكهةا  لا با عةىّ  حالآائم  انع  ه  ز ف إایضح اأحئم  ثلاث  ع ن،   اّ وت، یآو  هح
 2فرجاله فی النجای

                                                   
گوابو» .1 ازده فرزجـد او را از جـور حو  یفرمود: ههاجا خدا محهد و عل یم نربن الحس یدم علرد: شذححهزه 

ر جها یاهرشجاح )کالجد و ساصورت ه شان را بحد و سحس احآفر حشعظهت خو ست( در پرتو ا انحکه از دو
و  جهودجد یس محح و تقدرکردجد. خدا را تسج یذش مخلوق او را عجادت محش از آفریداشت، پ پا هجور خود ب

 (4ح، 103 ص ،2 ، جیافکال« )د.هسخذ از فرزجدان رسول خدا فقط آجان امامان

کـه ، اجد جسجت داده یس هلالرن بن قرسل هب شد و آشکار فخرت آن که در یکتاب درو » .2 رواحخی حافت شده 
 
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 شجهه ۀخلاص
که  وحسذدهج کرده  کلرذی ظهور حافخه و وجـود حـدحدی  سلین کتابادّعا  در دوران مرحوم 

کتابی در امامت ا  هجةدر آن، باعث شده تا  کاتب،  حد بن علی بـه افزودن و با  بذوحسدلله  ز
ر امامان، فهرست   را بگسخراجد. به سرزده امامباو
 پاسخ

حخ پیــدا ی ســلین کتــاببررســی  ــار کذــون آن در ادامــه  و ت ــارۀ مطــالجی خواهــد آمــد. ا درب
کتابشهجة کاتب و   آحد: در پی می الله 

کــلام مرحــوم ججاشــی را در مــورد  گوجــه جــةهجوحســذده،  کــه هــدف  الله بــه  کــرده  ای جقــل 
کتـاب ججاشـی بـرای  .خوحش را تأمرن جهاحـد و از اماجـت در جقـل خـارج شـده اسـت مـخن 

 آحد: داوری خواجذدگان در پی می
كاا یالله با وحملا با محهلا ال اتب، وبوجصن، انع  ا اابا بنج‌هب  وم ككن وا امةت ح ، 

ی دعةةاطحكةاا  ،  ناً یةةك  ثاً حف سَةةع اةلایجعسةةن محهةلا بةةا عثهةاا العهة ‌ككثةوم انة  وبى
كس وبىی   ال لام انةكهب، هعهةل لةت  یلاحةالل ،یالعكةو 1تی با ال بیْ الحس‌ضن محج
كةةن واّ    كتااةةاً   ث فیحبحةةلا ااةةدّ     یْ بةةا الحسةة لا بةةا عةةى حةةلاثةة  ع ةةن مةةع زاأحئمةة  ث ذ
كتةا  یْ نانةؤمنیاأحئم  اثنا ع ن ما  للا وم   إاّ یس اله لین بن قیسلكتا    فیف لةت 

العبةاس بةا جةوح   وااحة    وییْ جعسن العهة ‌وبى عه    ‌وخبا  وبى كتا  فی الإمام ،  
ك    كتاات وخبا  الةوكلاء   فیحالح ا ت فییشلا عو  عك    ا اتحةن اللیةكةاا هةكا النجةل 

                                                                                                                        
و ا ن رواحت  درهسخمامان حق فرمود: تو و دوازده تن از فرزجداجت ا امررم مذانبه  غهجریپگوحد:  می

که  سـخی در دکـه را  عهـری عدهـانمحهـد بـن جعفـر  وابـ ۀجـو ،کاتـباحهد بن محهـد بن  للها هجةچرزی بود 
 و جفر هسـخذدزده رس اماماند: حگو یم کتابدر آن  حسد.ذوبدر امامت  یکتاب ، واداشت تادرب میم کلاعلن 

کتــاب  یججاشــکــه  چذــان افزاحــد، فهرســت معــروف میا بــه ر ید بــن علــحــز اامــام ) «.گوحــد خــود می رجــالدر 
 (203ص الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟

 یشـجه الذجـح کـان جدهن وا ب لف لأنّ سهّ  ن و یت معروف من العلویب ،آخره یؤل ...هجرقوله ابن الش» .1
 (012ص ،علی منه  الهقال  قیتعل) .«بصورته
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 1فیْ نانؤمنین سن  وواع ماخ  بم  لا ومیوم الغلایا ا اضنها معنا حخن ز 

کـه در آن مرحوم ججاشی عپیداست، که  چذان کتـابی را   جـام سـرزدهلـت جوشـخه شـدن 
حدی م هب میهجةپیاپی ، حضور آمدهامام  معخقـد اسـت داجد و  الله در مجلس فردی ز

کتــاب را کــه وی  حــد بــن  بــرای خــوشا ــن  حــدی )ز داشــت او جوشــخه اســت. و جــام امــام آن ز
حسـذده، بذابرا ن، بر خلاف ادعـای جو آورده است. های امامان علی( را در ردحف جام

که ا ن رواحت به جوشخه  ججاشی کتـاب اججامرـده، بلکـه معخقـد  معخقد جرست  شـدن آن 
ــروحج ا ــن حــدحث اججامرــده اســت.  ــه ت کتــاب ب ــرای ججاشــی ا ــن مطلــب را اســت آن  ب

کــرده  الله هجــةپروا ـی  بی و بــه ههــرن  پــ  ر ججـودهثقـه و اعخهاد یو معلـوم شــود وی فــردحـاد 
 کذد. کذد و از اعخهاد ابن جوح به وی تعجب می یاز او جقل جههرگز چرزی  ،دلرل

کلجاسی و دحگران بزرگان رجال شرعه ماجذد علامه بحر العلوم، محدّ    جوری، مرحوم 
  :اجد آورده اجد و به ا ن جکته توجه داده

کـرده، جـام و حـادی  مخقدّم است و ابن طجقۀکه از  از ا ن مرد با آن جوح به او اعخهاد 
ک در سذد اصل ها جرافخن و ا ن جرست مگر به دلرـل ضـعف او بـه دلرـل  تابها و 

کتـاب و بذـابرا ن، از اعخهـاد ابـن جـوح بـر او تعجـب  مرتکب شدجش به جوشـخن آن 
اش از ضـعرفان و  ا ـن مطالـب، جهاحـت پرهرـز ججاشـی و دوری ههـۀشود و از  می

 2.شود اسخفاده می مخههان
                                                   

کاتــب، ابوجصــر، معــروف بــه ابــن للهة اهجــ» .1 کلدــوم دخخــر  برجرــه، می بــن احهــد بــن محهــد  گفــت مــادرش أم 
حــادی شــذرده و دســ کــلام داشــخه و در جلســۀ ابــوجعفر محهــد بــن عدهــان عهــری اســت. حــدحث ز خی در 

حدی داشخه، شرکت می که م هب ز گفخـه  ابوالحسرن بن شجره علوی  کتابی برای او ساخخه و  کرده، بعد 
حد بن علـی بـن حسـرن و حـدحدی از  کـه  کتـاب سـلین بـن قـیس ه لـیامامان سرزده تن هسخذد با ز دلرـل آورده 

ــدان امررم مذــان ک امامــان دوازده جفــر از فرزج ــوعهر و هســخذد.  کتــابی در اخجــار اب تــابی در امامــت دارد و 
کتـاب  کـرده  اخجـار وکـ ابوجعفر عهـری اسـت و دحـدم ابوالعجـاس بـن جـوح در جقـل حکاحـت در  بـه او اعخهـاد 

حارت می که با ما شرکت داشت، روز غد ر سال چهارصـد  است. و ا ن مرد بارها به ز حارتی  رفخه و آخر ن ز
 (2221، ش663 ، صینجاش جالر« )بود. در حرم امررم مذان

 ه ورالعجاس ابن جوح عل‌تعوحل أبی م طجقخه والکتب، مو تقدّ  طرق الأصول و یف لن أجد له ا الرجل ذکرای  و» .2
 
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 هدربــاراســت. رحــوم ججاشــی در ســخن م دحگــر ۀجکتــ« الکــلام یخعــاطحکــان »عجــارت 
 آمده است: لسان العربدر « تعاطی»

ل زده میمعاطاة« لغت عطا د  کـه علهـی را ادّعـا مـی ...، م  کسـی  کذـد،  شود برای 
چـه حـق و اجـازه دسـت  اما توان آن را جدارد... و تعاطی حعذـی دسـت بـردن بـه آن

گفخه می  یعْطُو فح  فلان  ". دست زد.. شود: فلاجی به ظلن بر تو زدن به آن را جدارد. 
هِْ    1"چه سههی در آن جداشت. ؛ دست زد به آنالح 

که در علن کلام دست داشخه باشد، اما بـه سـخن هجة الله تواجا ی و صلاحرت جداشخه 
کار را می ز از حد ا ن  ز و  . در قرآن جرز اقدام عاقر جاقۀ صالح پیامجرکرد  و تجاو کـه تجـاو

ن  هَتَعةاطیت: حـاد شـده اسـ« تعـاطی»ظلن بود، با  ْ َُ ا صةااِ قشـان را رس رفپـ»؛ هَعَآَةََّ   هَنةاَ   
کردجد و ااو  شهش  2«.کردپی د و اشخر را  رر کشرصدا 

 :گوحد می ید بهجهاجروح
که ا که بلجکرده است،  اعخهاد بر ا ن حدحث أحهد بن  للها هجةظاهر ا ن است 

 3.ستاای برای جلب توجه و مهر آن علوی قرار داده  هلروسآن را 

  گوحد: علامه شوشخری جرز می
که ا ن مرد،  کردن  امامره بیشرعۀ ظاهر ا ن است  پروا ی است. خواسخه با وارد 

حد در مران امامان حدی را به دست آورد، جه ا ـن دل ابن ز حـدی  شجره ز کـه او ز
                                                                                                                        

سـخفاد ح و ل ا تعجب من تعوحل ابن جـوح علرـه ف الکتاب اله کور ور لضعفه بها ارتکجه من تصذس ؤلّا رل
کلّـ  ؛24 ، ص1 ، ج یــفواعـد رجال.« )نرالهخههـ ذجـه عــن الضـعفاء وتج و یة احخـراز الذجاشـحــه غامـن ذلـف 
 با کهی اخخلاف( 241، ص0 ج ،مستدرك الوساعلخاته   ؛131 ص ،1 ج ،علن الرجال یسها  الهقال ف

اطاة» .1 ذاولـه، ... حضرب مدلای لهن حذخحل عِلهای لا حقومُ به ...الهُع  عاطی: تذـاول مـا لا ححـقُّ و لا حجـوزُ ت  و الخّ 
عطـو فـی الحهـ : حضـربُ حـده فرهـا لـرس لـه...  : تعاطی فـلان  ظلهـفحقال ، 21، جلسـان العـرب« )فـلان  ح 
 (42ص

 . 12، آحۀقهرسورۀ  .2

قـ  یتعل.« )یلة ؤلـی اسـخعطاف قلـب العلـوره بـل جعلـه وسـرـأحهد عل اهجة الله بن  الظاهر عدم اعخهاد و».3
 (222 ، صعلی منه  الهقال
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حدی م هب باشد. چگوجه می که ز حدی باشد در حالی  ها به امامت امـام  تواجد ز
خـروج بـا شهشـرر را از  هـا آنان بعـد از احشـان قاخـل جرسـخذد؛ ز ـرا و امام سجاد

 1.داجذد شراحط امامت می

که  گفتججوده،  تقوا ی بیفردالله هجۀمرحوم شوشخری ا ن احخهال را  حدحه  گو و بلکه با ز
کتابی در آن مـورد درآمده آجان به م هب رو،  و از ا نرا درست حافخه آجان کرده و م هب  و 

کـرده(، )چذـان اسـتجوشخه  کـه  جهی کـه جوحسـذده ادّعـا  حـدی پـ  رد و معخقـد اسـت  وی ز
کتــابی  ــا از روی عقرــده چذــرن  ــه  بذوحســد؛جشــده ت ــه ســرزده امــامی جرســخذد و ب حدح ــرا ز ز 

کـار را تذهـا اعخقـادی و امامـان بعـد از احشـان  امامت امام سجاد جدارجـد. پـس وی ا ـن 
حدیآحذد  خوشبرای  که در مج آن ز ن است. الجخه قرا  کرده لسش شرکت میاججام داده 
کــه  جرــز می یدحگــر رد  کــار هجــة هــا آنبذــابر تــوان آو از ســر تحقرــق و عقرــده اججــام را الله ا ــن 

کسـی   : حکـی ا ـنجداده اسـت گـر  هـا رواحـت  دهجرسـت مهکـن باشـد، حقرقـت در پـی کـه ا
که را دربارۀ دوازدهها  کتابدحگر حا  سلین کتاباز صرحح  کردهامان جام ام به امام  اجد،  اشاره 

کذــد و بــه  کــه لازمــۀرهــا  امــام اســت و بــه  ســرزده( آنصــرحح تآن )جــه  رواحخــی دســت آو ــزد 
کــه هــرا طــرف ؛شــودمعخقــد امــام  ســرزده گــزارش  داری جــدارد و هــرا فرقــه اعخقــادی  ای 
 ای داشخه باشد. چذان عقردهجشده 

حد در گذجاجدن بعدی،  قرحذۀ امـامی  سـرزدهگـر اسـت. ابـوده  امامانفهرست جام ز
حد شود  میاز کجا فههرده  ،بودن را بپ  رحن حد جرز ماجذـد  داستبوده که آن امام ز آحا جام ز

که جام  دوازده چـرا  ذکـر شـده اسـتددر رواحات آمده، در رواحخـی بـه عذـوان امـام  ها آنامام 
حد بیان جشده است. با توجه به ا ن قرا ن معلـوم دربارۀ  یهرا رواحخ کـه ود شـ میامامت ز

کـه جـا ی بـرای  بلکـه می ،کشـف حقرقـت ججـودهپی الله در هجة خواسـخه سـخذی بگوحـد 
                                                   

لا أجـه  الأخهة ید فحبدرج ز یدحجة الزرر ورع، أراد اسخهالة جاجب ابن شرغ یمثن الظاهر أن الرجل ؤما» .1
حــدی اممامــة  یشــخرطون فــحلأجهــن  مــن بعــده ؤمامــة الســجاد و یرالزحــدی لا ــ د وای حدحــکــون زحف رــک و ز

 (622 ص ،23 ، جقاموس الرجال.« )فرالخروج بالس
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کذد و الجخه  حدی باز  الله هجـةخـود جوحسـذده اسـت. ماجذـد بسـرار روی،  از ا نخود جزد آن ز
گر جامی به فهرسـت بیفزاحـد، جاحگـاهی می میکاتب  که ا سـرزده رو،  حابـد و از ا ـن داجست 

گـــر حـــک داجســـت ب هـــن کاتـــالاحهـــد  ؛امـــامی شـــد اربابـــان جـــام از فهرســـت بکاهـــد، ا
حـازده امـامی رو،  و از ا ـنرسـد  به ارج و قربی جزد آجان میکذد و  را خشذود میش ا اجگلرسی

کدام از گوحا شد.  کاتب ا نبرای هرا  که دلرل  دو  کتاب مهن جرست  هـا  هـای موجـود در 
که  دارانبه دجرامحجت  ومهن ابراز ارادت  ؛کذد حا خرر چذرن چرزی را تأ ید  چذـان است 

 .گردد می حاصل
حدی بوده است کتاب، مجالست با ز کـاری  اما جوحسـذده بـا فرحـب ،پس علت جوشخن 

حـدی هـرا اشـارههجـةجه تذها به ا ن علـت و حخـی حضـور   ،کذـد ای جهی الله در مجلـس ز
کتـا سلین کتابجوحسد: رواحخی در  و میکذد  میبلکه علت را عوض  بی در باعـث شـد وی 

کتاب را برای چه کسی امامت بذوحسد و هرگز جهی  .جوشخه است گوحد ا ن 
کذــد و  راســخی چــه اجگرــزهه بـ کــلام مرحـوم ججاشــی را تحرحــف  کــه وی  ای باعـث شــده 

ح کتاب را از مجالست با ز   دتغریر دهد سلین کتابدحه به وجود رواحخی در علت تألرف 
مرحــوم  دارد، تردحــدجــای از اســاس  کتــاب ســلیندر  افــزون بــرا ن، وجــود چذــرن حــدحث

  جوحسد: تفرشی می
دوازده جفـــر  رم مذـــانرکـــه امامـــان از فرزجـــدان ام جرامـــدهســـلین بـــن قـــیس کتـــاب در 

هســخذد، بلکــه در آن آمــده امامــان از فرزجــدان اســهاعرل ســرزده جفــر هســخذد و آن 
و اجگـار بـر ججاشـی و دحگـران ا ـن مسـزله  است با دوازده امـام للهرسول ا

 1.مشخجه شده است
                                                   

خهة یس اله لین بن قیکتاب سل یس فرل» .1  ه: أن الأخهةربل ف نرر اله مذرعشر من ولد أم أثذا أن الأ
خهة الاثذا عشر هن رسول الله ل ورثلاثة عشر من ولد ؤسهاع أو  یالذجاشـ یفکأجه اشخجه علـ ،مو الأ

 (61ص، 1 ، جنقد الرجال.« )رهرغ
خهـة و یلذجـا ث الأ  و ی)هـن الذجــ عشـر رجـلای  ثلاثـةالکتــاب  ی. فـ کر فـ..یسـرکتـب ع یفــ عشـر ذـیالا

 یؤلـ للهأحب من خلق ا و للهر من خلق ار، هن خللهل ارن خلرل بن ؤبراهرعشر( من ولد ؤسهاع الاثذی خهةالأ
 و طاعة لله. طاعخهن ی ومن عصاهن ضلّ عدو من عاداهن. من أطاعهن اهخد من والاهن و یول للها ؤنّ  . وللها

 
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حـدی بـه  و بـرای خوشکـرده الله رواحخـی را تحرحـف هجةاحخهال دارد بذابرا ن،  آحذـد آن ز
ر  1ه باشد.دا ن شکل در آو
 آمده چذرن است: کتاب سلینچه در ا ن موضوع در  بعضی از آن

 فرمود:  خطاب به حضرت فاطهه . پیامجر اسلام2
بْوكِ خَ 

َ
ةةةهَةةةْ بِ ی  ج 

َ
كْةةةاِ خَ  اءِ الِله َ  یَةةةَّْ أ ةةةرْسْةةةكِتِ َ  بَع  صِةةةی    َ ْ  مَةةةا  یَ َّْ اأح  دَّ

َ
ةةةِ  أ ج 

َ
رَاءِ َ  أ ةةةوْزَ اءِ َ  ال 

حَآْیِ یَ  ه ىِ   ك 
َ
اَلَا عََ ةََّ رَجْةلًا مِةا   مِا  أ

َ
تَارَكِ َ  أ لَاعًَ  ثَالَِ ً  هَاخ  ضِ اطِّ ر  َ كَعَ إِاَ اأح  ثَّْ اطَّ

خِ 
َ
لِا أ لِاكِ َ  ْ ل  ا یْ ل  كِاِ مِن   2ف بَع 

 یمـن ولـد أول الاثذـ م من بعـده. ثـن أحـد عشـر ؤمامـای  کلّ  یّ ول طالب ین أبب یعل. 1
 ن، واحـدای رهو الحس تسعة من ولد أصغرهها و ر ورشج هارون شجر و یابذ ای رعشر، اثذان سه

 3.ن خلفهحبن مر یسرع یصلح یبعد واحد، آخرهن ال 
کتاب  کتاب سلینر چذرن رواحخی دکه  دحگر آنجرست.  سلرنرواحت  ،پس دلرل تألرف 

                                                                                                                        
 (111ص ،سین بن قیکتاب سل« ).ةرمعص للهخهن رمعص

 رجةشـن بن رالحس ححضر مجلس أبیجه أبن احهد الکاتب من  للها ترجهة هجةلذجاشی فی ا ما ذکره او امّ » .1
کتابای  ،یالعلو  احـخجّ  ن وربن الحسـ ید بن علحعشر مو ز ثلاثة الأخهةذکر أن  و الزحدی اله هب، فعهل له 
خهـةبن قرس الهلالـی: ؤن  نرث سلحبحد علـی  فرـه شـهادةالـخ، فـلا  نرالهـ مذاثذاعشـر مـن ولـد أمرر الأ
خهـة ثلاثـة کتـاب سـلینفی  و لعلّ  للها هجةعلی ما جسجه الره  مشخهلای  کتاب سلین بن قیسکون  عشـر مـن ولـد  الأ

 بـن قـیس کتـاب سـلینالـی  ةالهصـحفو جسـب الکلهـه  اله مذرناسهاعرل بـأمرر للها هجةبدل أاسهاعرل ف
کتاب  علامةفرکون ذلک  تنقیح .« )کتاب سلین بن قیس  لا للها هجةبی الحسرن بن شرجه ال ی عهله أوضو 

 (10، ص1، جالهقال

کســی  پــدرت بهخــر ن اججرــا و پیــامجران اســت و شــوهرت بهخــر ن وصــی» .2 ــو جخســخرن  ها و وز رهاســت و ت
کــه از خاجـداجن بــه مــن می پیوجـدی. ســحس بــرای بـار ســوم بــه زمـرن توجــه جهــود و تـو را و حــازده مــرد از  هسـخی 

 (201 ص ،سین بن قیکتاب سل« ) ، )شوهرت( از تو را برگزحد.فرزجدان تو را و فرزجدان برادرم

م مذان بعد از اوست. سحس حازده امام از فرزجدان جخسخرن دوازده  ههۀسرپرست  طالب علی بن ابی» .3
کوچـک جفر است. دو جفرشان هـن تر ن آن دو  جـام دو فرزجـد هـارون، شـجر و شـجرر هسـخذد و جـه جفـر از فرزجـدان 

که عرسی بن مرحن است. حکی بعد از دحگری. آخر ن آناست و او حسرن  پشت سر او  ها کسی است 
 (110 ص ههان،« )خواجد. جهاز می
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 وجود جدارد.
ذهن یـهـا برخخلفـون فح ةرـعة اممامرالشـ داکـ)احشـان جخسـت ادعای رغن  ، بهجخرجهدر 

اخخلافــی در بــین ججــوده و ا ــن تههخــی  (عشــر ثلاثــةعشــر أو  ید عــددهن بــاثذحــحــول تحد
کــه آن جرــز آشــکار بــه جامعــه شــرعی اســت کــلام مســعودی مــورّخ خواهــد آمــد  . در ادامــه، 

کـه آن می. وی تذها جام حک جفر گفخار ماستدلرل بر صدق  کـه  آورد  هـن جـه از روی دلرـل 
کرده است.  دحگری چذرن عقرده هدفبرای  گـر بـه افزون بـر ا ـن، ای را ابراز  امـام سـرزده ا
کـه در مـ هب اخـخلاف  دشـو گفخـه جهی مخـالف، با وجود حکی دو جفـر ،باشدمعخقد هن 

گـر مـلاک  ججاحـد حافـتد را مذحرفـی. مگر بـرای حقاجرـت مـ هب هـشخه استوجود دا ا
کدام مـ هب ادعـای اتفـاق جظـر  حکی دو جفراخخلافی بودن   دکـردتـوان  میباشد، در مورد 

 دراسخی چرا جوحسذده اجخظار دارد ا ن سخذان را دلرل و حجت بپ  رجده ب
خهـة ثلاثـةعـدد  نّ أات تقـول، بـحـذلـف الوقـت روا یؤذ بـرزت فـ) جوحسذده ادعای دوم  الأ

را بیـان  سـرزدهرواحخـی عـدد  اوجـود جـدارد و هـر چذـرن رواحـتز ـرا است؛ ز باطل جر (عشر
ن ه است. اما با توجه بـه قـرا امام بودسرزده ظاهر بعضی رواحات  است. الجخه لازمۀ  جکرده

گز ر  را جهیموجود در خود رواحات چذرن ظـاهری  گرفـت و جـا  ،شـد می معذـاباحـد تـوان پـی 
کـه  ،جرسـت و اصـرار بـر ظـاهرپـ  رفخذی  هـا آنظـاهر رواحـات در  ماجذد بسراری مـوارد دحگـر 

گاهی جهود بر لفظ و   .جهاحد را می از معارف اسلامی و حدحدیجاآ



 
 
 
 
 
 

9بخش9هفتن

ّکتابّسلینّوّمحدودیتّشهارّامامان

شهار حصر  ا ن بخش دارای چهار فصل است. در فصل اول به کلام مسعودی درباره
ب در قرن کتاآحا ا ن  که ا نشود و  پرداخخه می کتاب سلین آن به و اسخذاد دوازدهامامان در 

کتــاب موجــب شــکل ــن  ــدا ی ا  ــری چهــارم پیــدا شــده و پی ــه گر ــامی شــده دوازده فرق  ام
ــارۀ  اســتد در فصــل دوم بیــان می کلرذــی، جعهــاجی و شــرخ صــدوق درب ــا مرحــوم  شــود آح

کرده کتاب سـلین بـن قـیساعخقاد به دوازده امام به  دد در فصـل سـوم ا ـن مطلـب اجـ اعخهـاد 
که آحا شرعران در صحت  روشن می اجدد در فصـل  شـک داشـخه کتـاب سـلین بـن قـیسشود 

ــا شــرخ مفرــد  چهــارم جرــز بررســی می کــه آح کــرده و بــه شــرخ  کتــاب ســلینشــود  را تضــعرف 
کرده استد کتاب را جقل  که چرا ا ن  گرفخه است   صدوق خرده 





 
 
 
 
 

9دحشه9دوازده9اماماول.9کتاب9سلین9و9خاستگاه9اج9فصل

کــلام مســعودی دربــاره  و اســخذاد آن بــه دوازدهامامــان در شــهار حصــر  در ا ــن فصــل بــه 
ب در قرن چهارم پیدا شده و پیدا ی ا ن کتاآحا ا ن  که ا نشود و  پرداخخه می کتاب سلین

 استد امامی شده دوازده فرقه گرری کتاب موجب شکل

خاسزززتگاه اعتقزززاد بزززه اجوصزززار شزززهار ؛ کتزززاب سزززلین بزززن قزززیسشزززجهۀ بیسزززت و هفزززتن. 
 امامان

 متن كتاب
كةةن انةةوّ  ــه و ااشــرا ( فی  345وخ ال ةةیعی انسةةعو ی  تةةوفی سةةن    شةةلا ذ   إا التنجی

كتااةتف  وصل الآو  فی اصن علا  اأحئم  ااثی ع ن ما ذكن  سكیم با شیس الهةلاا فی 
كاا  شائم  اْسَاء اأحئمة   شلا ظ ن فی الااح  الآ ا النااع الهج ی   تضمّا کتاب سلین  

ثةةی ع ةةن الةةی حآةةو  عنْةةا  إدةةا مع  هةة  منةةك ع ةةلا  سةةو  الله   وجةةت هةةو الةةكی شةةلا  الإ
ح  فی الآة ا  ثی ع ة  وعكنْا ما شبلف   و ی ظ و  هكا ال تا  إا ت وّا السنش  الإ
النااةةع الهجةة یّ ث اةةلاو الةة  اا یْدكآةةوا ال  احةةات شةةیلاً ه ةةیلاًف   لم حةةككن ال كیةةی فی 

حةلاها ال ا ا إفی سةوی سةبع ع ةنا و احة  ث جةاء الصةلاد  اعةلا  بْحهسةیْ عامةاً لیل
 1اضع   ثلاثیْ و اح  ث حْتَ تكهیك  الْحزاز لیجعك ا ماخی و اح ف

                                                   
حخ، یمسعود» .1 خاسـخگاه د: حـگو یمـ و ااشـرا ه یـالتنج کتاب، در قهری 061سال  درگ شخۀ یعرش جگار تار

کرده سرقن بن رکه سل است یزردوازده، چ در ماماناعقرده به اجحصار عدد  کتابش جقل  است و  در 
مــام ادوازده  یهــا جــامارای فهرســخی از دو شــده  پیــدا یهجــر چهــارمدر اول قــرن  یس اله لــین بــن قــیســل کتـاب
بوده و ا ـن ههـان فهرسـخی اسـت معروف  للهاز زمان رسول اا ن فهرست : دحگو یآن م بارۀدرکه  است

کتـابظهـور  و هکـرد تـر آشـکار پیش للهرسول اکه  در قـرن چهـارم  اثذاعشـریۀ فرقـ جـب پیـدا یمو ا ـن 
 
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 خلاصۀ شجهه
کتـاب  که آن را به دوازدهامامان در شهار حصر  با آوردن کلام مسعودی دربارهجوحسذده 

کرده ا ن  سلین کتـاب کتامسخذد داجسخه، ادّعا  ب در قرن چهارم پیدا شده و پیدا ی ا ن 
کردجـد امامی شده دوازده ۀفرق گرری موجب شکل حان پـس از آن، حـدحث جعـل  و بـا  و راو

 گردحد.امام افزون  دوازدهگ شت زمان، تعداد رواحات 
 پاسخ

کتاب   چذرن است:  یمسعود ااشرا  ه ویالتنجمخن 
که می)ک ها آنو قطعره به امامت دوازده امام از  آورجـده بـه  گوحذد اول احهـان ساجی 

کـه اساسشـان در  از مردان حضرت علـی پیامجر کسـاجی هسـخذد  اسـت( 
کتـابش جقـل  حصر عدد امامان کـه سـلرن بـن قـرس هلالـی در  چرـزی اسـت 

ــان بــن ابــی کــه اب کــرده اســت. پیــامجر کــرده اســت  ــه  عرــاش آن را از او جقــل  ب
و و دوازده تن از فرزجـداجت امامـان حـق فرمود: ت طالب امررم مذان علی بن ابی

کـه مذخظـر  هسخرد. ا ن خجـر را غرـر از سـلرن بـن قـرس جقـل جکـرده اسـت و امـامی 
حخ زده شـده،  کتابهـان بـه آن تـار کـه  محهـد بـن ظهورش هسخذد در ا ن زمـان مـا 

بـن  یبـن جعفـر بـن محهـد بـن علـ یبن موس یبن محهد بن عل یالحسن بن عل
جامذــد؛ چــون  اســت.... آجــان را قطعرــه مــی لــبطا یبــن أبــ ین بــن علــرالحسـ

کاظن کرده است و در او توقف جکردجد. قطو دارجد امام موسی   1وفات 

                                                                                                                        
کنحبعد راو شد. یهجر کلحروا ساخخن بهکن شروع  ان  کردجد.  کتاب  یذرات   تحواربیش از هفده  یکافدر 
 ششـاگرد سحس افزاحش دهد. یاجد و یها را به س تحروا تا دمبعد آ سالپذجاه صدوق  است. کردهججقل 
 (202ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟) .«رساجدبت حست رواحها را به دو تحروا آمد تا خزاز

 یفـ یس الهلالـرن بـن قـرحصر العدد ما ذکره سـل ین أصلهن ف ة مذهن ال حة باممامة الاثذا عشررالقطع و» .1
 أجـت و :طالـب‌یبـن أبـ ین علـرالهـ مذقـال لأمرر یاش أن الذجرع‌تابه، ال ی رواه عذه أبان بن أبیک

وقخذـا  یأن ؤمامهن الهذخظر ظهوره فـ س ورن بن قرر سلررو ه ا الخجر غ لن  و .من ولدك أخهة الحقاثذاعشر 
کتابذا: محهد بن الحسن بن عل بـن  بـن جعفـر بـن محهـد یبـن موسـ یبـن محهـد بـن علـ یه ا الهؤرخ به 

 یهـن علـعـة لقطعرؤجهـا سـهوا القط ...نرهن أجهعـرطالب رضوان الله عل‌علی بن الحسرن بن علی بن أبی
 
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کـلام مسـعودی، چذـان گ شـت، بـه  پیش از پرداخخن به معذای  کـلام  ای جکتـهکـه  در 
که  وی کرد  جوحسذده مدعی بود در زمان . کذد جوحسذده را رد میپیشرن ادعای باحد اشاره 

گروهـی بـه مرحو کلرذی عدد امامـان اخخلافـی بـوده و  گروهـی بـه  دوازدهم   اعخقـاد سـرزدهو 
کــه مســعودی اجد، داشــخه کلرذــی ،در حــالی   امــام  ســرزدهرواحــت مــوهن  ،هــن عصــر مرحــوم 

ــز  ــرده و هرگ ک ــه ســرزده را جقــل  ــام آن را ب ــام امامــان  هدکــرجتفســرر ام  اســت و در شــهارش ج
ــرده و جفــر را اســن  دوازدهههــان  ــه ــن رواحــت را اب ــه  امــام مــی دوازده علّــت اعخقــاد ب  داجــد، ج

گـــر اخخلافـــی در مرـــان بـــود ســـرزده امـــام گز ر آن را حـــاد مـــی ،و ا رد؛  جـــا  ز ـــرا وی در مقـــام آو
پیشـرن واهـی بـودن ادعـای جکتـه جرـز ا ـن  _ است بوده های مخخلف شرعه شهارش فرقه

 .جهاحد را می جوحسذده
گف مسعودیکلام دربارۀ  که مذظور جرز باحد  حصر  یأصلهن ف»عجارت در « اصل»از ت 

روشـن جرسـت. احخهـال جخسـت ا ـن « کتابـه یفـ یس الهلالـرن بـن قـرالعدد ما ذکره سـل
که  کتاب به معذایرا  «اصل»است  کـه  هـا و رسـاله اصطلاحی آن بیذگارجد، حعذـی  ها ی 

کــه می در آن رواحــاتی را می اصــحاب امامــان لین بــن کتــاب ســشــذردجد، ماجذــد  جوشــخذد 
کتـــاب برجـــای ماجـــده از  تـــر ن ســـابقهبـــا و  ن تر قـــدحهیکـــه  قهـــری( 24)درگ شـــخۀ  قـــیس

گر مذظور ا ـن باشـد، مطلجـی  اصحاب امامان که به دوازده امام تصرحح دارد. ا است 
کلهــات علهــای شــرعه اســت ا ــن  کذــد خــود پیــامجر ثابــت می و 1صــحرح و موافــق 

حقاجرــت مــ هب امامرــه ســت. در جخرجــه، فرمــوده ابــار بیــان جخســخرن بــرای  را حقرقــت
                                                                                                                        

 (222 ص ،شرا ا ه ویتنج.« )هرترکهن الوقوف عل و بن جعفر یوفاة موس

کجر کتب الأصول الخ یس اله لین بن قیکتاب سلحکن.  .1 ث أهل ححد حهلةمن  رواها أهل العلن و یأصل من أ
 و نراله مذأمرر و للهها هو عن رسول اه ه ا الأصل ؤجّ رو ما اشخهل علرأقدمها، لأن جه و ترالج

سهو  و نرراله مذرأم و للهن شهد رسول امجراهن مهّ  یمن جر ذر و یأب و یالفارس سلهان الهقداد و
 (232 ، صللنعهانی ج یغال.« )هارعول علح ها ورؤل عةرالشترجو  یهو من الأصول الخ و مذهها
 ،211 ص ،1 ، جعـــ یالرر.« )یالخـــابع یالکـــوف یصـــادق العـــامر یأبــ یس الهلالـــرن بـــن قـــرأصــل ســـل»دوم. 

 (123ش
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و امــام  رواحــات فراواجــی را از پیــامجر ســلرنگ شــت، کــه  الجخــه چذــان .شــود مــیثابــت 
کتابش جقل  علی کـه مذظـور کردهبر حصر عدد امامان در  از مسـعودی  و معلـوم اسـت 

کتـاب را بـه صـورت  ماحـۀ رواحت جرسـت، بلکـه درونحک رواحت  «نرما ذکره سل» هـای آن 
کرده استجهله حک   .جقل 

که  حشۀ ا ن عقرده بیذگارجد، حعذی مذجو « اصل»احخهال دوم ا ن است  را به معذای ر
است و دحگران ا ن مطلب را  سلرنو سرچشهۀ حصر عدد امامان در دوازده، تذها رواحت 

ا ـن  دحگـر کـسشـود و هـرا  رواحات در جهاحت به او خخن می و اسذاد ههه اجد گرفخه وی از
گـر مذظـور جکـرده اسـت رواحت حا امررم مذان گوجۀ مسخقرن از پیامجر بهرا رواحات  . ا

گ شــت، احادحــث دوازده امــام بــه  ا ــن باشــد، ســخذی جاپــ  رفخذی اســت؛ ز ــرا چذــان کــه 
حـان فراواجـی جقـل )از صحابه امررم مذان سلرنرواحات  ( مذحصر جرست و از طر ـق راو

حـان، ا ــن احادحـث را کرده از امامــان شـده اسـت. برخــی از راو اجــد و برخـی دحگــر،  جقـل 
و  پـیش هسـخذد و از پیـامجر و از اصـحاب پیـامجر سـلرنحخی از جگاه تـارحخی بـر 

کرده امررم مذان هـرا  حا امـام علـی اجد. هر چذد جزد شرعه، رواحت پیامجر جقل 
ذهـا راوی که معلوم شود از جظر تارحخی جرـز سـلرن ت دحگر جدارد، برای آن فرقی با امامان

حــان  رواحــات دوازده امــام ججــوده و احادحــث تذهــا از وی جقــل جشــده، در ذحــل جــام برخــی از راو
که بر   ترجد: پیش سلرنخواهد آمد 
که ابوبکر مرد، من سر جذازهحگو 1أبوالطفرل. 2 اش حاضـر بـودم و زمـاجی  د: روزی 

کـهحضور داشخن،  شد میعت یکه با عهر ب  ی جشسـخها گوشـه یعلـ در حالی 
گفـت: سـه  جوابش فرمود:  رم مذانرام.. هودی وارد شد. جواجی  .بود هودی 
 علـی.. چذـد امـام عـادل داردد.خجـر ده، محهد از من ه ب! گر را بگوحله دزمس

                                                   
که هذگام وی از کساجی ا .1  جا حضور داشخه است. در آن به امام چهارم کتاب سلینۀ عرضست 

 یدجا علرعه علی سره جهأقر اش ورع علره ال ی رواه عذه أبان ابن أبیالله  رحهة یس اله لین بن قیکتاب سل
 و ن العابــد ن ــه زرــعلل فــأقره رــالطفأبو مــذهن الصــحابةان مــن رــأع جهاعــةبحضــور  نربــن الحســ

 (63 ص ،مختصر بصاعر الدرجات« ).حةرصحدذا حه ه أحاد :قال
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کــه ا فرمــود: کــه هــر  گــ ارد و حای هــاروجی! محهــد دوازده امــام عــادل دارد  شــان را وا
کذد، ب  و رذـدازدوحشـت ج بـه ار هـا آنن ااجی جرسد و مخالفت مخالفحز ها آنه رها 

کوه در د ها آن  1.اسخوارترجد ،نرزم درهای پابرجای  ن از 

ــوبکر مــرد و عهــر جاجشــحــگو أبوســعرد خــدری. 1 کــه اب ــاجی  ن او شــد، مــن رد: زم
کـه حان مدحهود ذه آمد، و حهود مد مردی از بزرگان  .حاضر بودم ذـه معخقـد بودجـد 

کرد: به  دیهو  ..ن مردم زمان خود است،. ترداجشهذد مـن بگـو به احشان عرض 
ن امـت دوازده  ـافرمـود:  رم مذـانرام.. داردد.گـر  هـداحت ن امـت چذـد امـام ا

 2.  امام هادی دارد

کــه خداوجــد مــرا بــه  گفــت: رســول خــدا عجــدالله بــن عهــر. 0 فرمــود: شــجی 
ــه مــن وحــی فرمــود:. آســهان ذــید رشــان را بجحخــواهی ا اى محهــد مــی ..هــا بــرد ب

کردم:  طالـب و حسـن  علی بن ابی گاه  آن ،جلو رفخن !ش رویفرمود: پ !آرىعرض 
ن و محهــد بــن علــی و جعفــر بــن محهــد و موســی بــن رن و علــی بــن حســرو حســ

جعفر و علی بن موسـی و محهـد بـن علـی و علـی بـن محهـد و حسـن بـن علـی و 
کردم:  ها آن مرانحجت قاخن ماجذد سخاره درخشاجی در   پروردگار مـنبود. عرض 

کرسخذداحذا  3.شان اماماجذدحفرمود: ا ن 
                                                   

بِ » .1 نْ أ  الِدٍ ع  دِ بْنِ خ  هّ  د  بْنِ مُح  حْه  نْ أ  ا ع  ابِذ  صْح  ة  مِنْ أ  اجِ یعِدّ  ـرّ  ـانِ بْـنِ السّ  ذ  ـنْ ح  اسِـنِ ع  جْـدِ الِله بْـنِ الْق  نْ ع  هِ ع 
اوُد  بْنِ سُل   نْ د  ان  رْ ع  اخِ  ه  بِ  یِّ الْکِس  نْ أ  ف   یع  بِ رْ الطُّ ة  أ  از  هِدْتُ جِذ  ال  ش  کْرٍ  یلِ ق  ـر  حِـ   ب  ـهِدْتُ عُه  ات  و  ش  ن  روْم  م 

لِ حِ بُو احِ  یّ  و  و  ع  الِس  ج  م  ر  ج  ل  غُلا  قْج  أ  مِ  ... یهُودِ    ةی ف  هُ أ  اب  ج  أ  خْجِرْجِ  ن  ررُ الْهُْ مِذِ رف  هُ أ  ال  ل  ق  لا   یف  نِ الـدّ  ِ  ع 
خْجِرْجِ  رِ أ  خ 

ُ
ـدٍ  یالْأ هّ  ـنْ مُح  ـدْل ع  ـامِ ع  ـهُ مِـنْ ؤِم  ـنْ ل  ـال   ...د ک  ق  ـف  ـارُوجِ ح  ـدٍ  یُّ ا ه  هّ  ـ ؤِنّ  لِهُح  ـام   یْ اثْذ  ـر  ؤِم  ش  ع 

ـدْلٍ لا   هُنْ و  لا  ح  ع  ل  ــ   ــنْ خ  نُ م  هُنْ خِــْ لا  هُــنْ فِــح  ضُــرُّ هُنْ و  ؤِجّ  ف  ــال  ــنْ خ  فِ م  وْحِشُــون  بِخِــلا  ــبُ مِــن   الــدِّ  یسْخ  رْس  نِ أ 
اسِ  و  الِ الرّ  رْض یفِ  یالْجِج 

 
 (1، ح112 ، ص2 ، جیکافال.« )الْأ

دُ بْنُ » .2 هّ  دِ بْنِ الْحُس  ر  حْ ح  مُح  هّ  نْ مُح  ة  بْنِ زِ رْ ی ع  د  سْع  نْ م  بِ ح  نِ ع  نْ أ  دِ بْنِ الْحُس   یادٍ ع  هّ  جْدِ الِله و  مُح  نْ رْ ع  نِ ع 
اهِ  نْ رؤِبْر  بِ ن  ع  اخِذِ ر  حْ ح   یأ  د  بِ  یِّ ی الْه  نْ أ  جْـدِ  یع  ـارُون  الْع  بِـ یِّ ه  ـنْ أ  ـعِ  یع  ـا  یِّ دٍ الْخُـدْرِ رس  هّ  اضِـرای ل  کُذْـتُ ح  ـال   ق 

ـل   قْج  ــر  أ  ف  عُه  خْل  کْــرٍ و  اسْـخ  بُـو ب  ـف  أ  ل  ــاءِ  یّ  هُــودِ    ه  ه  ـزْعُنُ ح  هُـودِ    مِـنْ عُظ  دِ    دْــرِب  و  ت  ــحهُــودُ الْه  جّ  ـةِ أ  هْــلِ ذ  ـنُ أ  عْل  هُ أ 
اجِه م  هُ الْ  ... ز  ال  ل  خْجِرْجِ  یُّ هُودِ ر  ثُنّ  ق  ى یأ  امٍ هُدی ا مِنْ ؤِم  ه  نْ ل  ک  ةِ  مّ 

ُ
ِ هِ الْأ نْ ه  مِ  ...د ع  هُ أ  ال  ل  ق  ؤِنّ   ن  ررُ الْهُـْ مِذِ رـف 

ةِ اثْذ   مّ 
ُ
ِ هِ الْأ ى یْ لِه  امای هُدی ر  ؤِم  ش   (2، ح102ص، ههان« ).ع 

ث  » .3 دّ  اجِـح  ر  ج  ـهْلٍ الطّ  لِفِ بْنِ س  جْدِ الْه  جْدُ الِله بْنُ ع  ارِِ  ع  بُو الْح  ا أ  ادِ  یُّ ذ  غْـد  ـی الْج  ذّ  ـدُ بْـنُ الْهُد  هّ  ا مُح  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح   یُّ ق 
اعِ  دُ بْنُ ؤِسْه  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  قِّ رق  ی بْنُ عِ  یُّ ل  الرّ  ا مُوس  ذ  ث  دّ  ال  ح  جْدِ الرّ  رق  ی بْنِ ع  ـامُ بْـنُ س  ا هِش  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  نِ ق  حْه 

 
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کـرده فرزجد ههسر رسول خداعهر بن أبی سلهه . 6 اجـد  و عـامر بـن واثلـه جقـل 
کـهنحاش حاضـر بـود ما در جهـاز بـر جذـازه مرد،وقخی ابوبکر »که  عهـر  ذـارک . زمـاجی 

کـه پـدرش حهـود مد از  یهـود جـواجی کردجـد،  میعـت ین و بـا او بحجشسخه بود ذـه 
ــه ذــه حر مدهــود د عــالن  کــه او از فرزجــدان  و مــردم مــیرفــت  شــهار می ب پذداشــخذد 

دوازده  امـتن  ـهـودى ا اى  :فرمـود پـس علـی.. جـزد عهـر آمـد. ،هارون اسـت
که آجـان  اجد، افخهحراهذها و راه آجان ههه رد، ادشواى راهذها یپ خوار داشخن کسی 
 1.رساجد اجی به آجان جهیحخوار دارد، ز را

کــحــروا رســول خــدااز عجــاس  ؤبــن. 1 کــه فرمــود: رت   بــهجــزد پروردگــارم  وقخــید 
ــدا دهذــدهمعــراج  ــاه ج گ ــرده شــدم.... جا ــدا  ای ب ــردار و  :دســر داج اى محهّــد! ســر ب

کذن کن تا به تو عطا  ت حـگفخن: خداى مـن! امّـخن را پـس از مـن بـر ولا .درخواست 
کــوثر بــر مــرگــردآور تــا ههگــی در روز ق  طالــب بــن ابــی یّ علــ ن وارد امــت در حــوض 

کـه بذـدگاجن را  ش از آنیوحی فرمود: اى محهّـد! مـن پـبر من خداى تعالی . شوجد
کـردم.ردر م ،ذنحافریب تـو  هلت را بـراى او قـرار دادم و بـرن فضـ ـو ا ..اجشـان حکـن 

                                                                                                                        
اخِ  سْخُو  جْدِ الِله الدّ  لِ  یُّ ع  ا ع  ذ  ث  دّ  ال  ح  ابِرِ بْنِ  یُّ ق  نْ ج  هْرِو بْنِ شِهْرٍ ع  نْ ع  دٍ ع  هّ  دِ بْنِ  یِّ د  الْجُعْفِ حزِ    بْنُ مُح  هّ  نْ مُح  ع 

لِ  اقِرِ  یٍّ ع  جْدِ الِله بْنِ عُه   الْج  الِنِ بْنِ ع  نْ س  بِ ع  نْ أ  سُـولُ الِله یر  ع  ـال  ر  ال  ق  ابِ ق  طّ  ر  بْنِ الْخ  جْدِ الِله بْنِ عُه   هِ ع 
ــ ــی ؤِل  وْح  ــلّ  أ  ــزّ  و  ج  ــة  أُسْــرِ رْ ل   یّ  ؤِنّ  الله  ع  ــ ... یبِــ ی  ل  ــف  ح  ام  م  مْ أ  ــدّ  ق  ــال  ت  ق  ــنْ ف  ع  قُلْــتُ ج  اهُنْ ف  ــر  نْ ت  ــدُ أ  تُحِــبُّ أ  هّ  ا مُح 

مْتُ  دّ  ق  خ  امِ  ف  م  لِ  یأ  ا ع  إِذ  بِ  یُّ ف  نُ و  الْحُس   یبْنُ أ  س  الِبٍ و  الْح  لِ رْ ط  لِ رْ بْنُ الْحُس   یُّ نُ و  ع  دُ بْنُ ع  هّ  رُ  یٍّ نِ و  مُح  عْف  و  ج 
لِـ ـرٍ و  ع  عْف  ی بْـنُ ج  دٍ و  مُوس  هّ  لِـ یُّ بْنُ مُح  ـدُ بْـنُ ع  هّ  ـی و  مُح  لِـ یٍّ بْـنُ مُوس  ـدٍ و   یُّ و  ع  هّ  لِـ بْـنُ مُح  ـنُ بْـنُ ع  س  و   یٍّ الْح 

رِّ  بُ الدُّ وْک  هُ الْک  جّ  أ  ک  اخِنُ  ةُ الْق  قُلْتُ  یفِ  یُّ الْحُجّ  سْطِهِنْ ف  ـةح  و  خِهّ 
 
ءِ الْأ ُ لا  ال  ه  ءِ ق  ُ لا  نْ ه  بِّ م  ، للنعهـانی جـ یالغ.« )ا ر 

 (16، ح26 ص

ــ» .1 ــدِ بْــنِ س  هّ  ــدُ بْــنُ مُح  حْه  ــاسِ أ  جّ  بُــو الْع  ــا أ  ج  ر  خْج  ة  الْکُــوفِ رعِ أ  ــلِ بْــنِ  یُّ دٍ ابْــنُ عُقْــد  ضّ  ــدُ بْــنُ الْهُف  هّ  ا مُح  ذ  ث  ــدّ  ــال  ح  ق 
اهِ  رِ رْ ن  بْنِ ق  رؤِبْر  شْع 

 
ة  الْأ اج  اهِ  یُّ سِ بْنِ رُمّ  ا ؤِبْـر  ذ  ث  ـدّ  ال  ح  ابِهِ ق  کِت  ـانُ بْـنُ سُـل  رمِنْ  اق  ا خ  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  مٍ ق  ان  رْ نُ بْـنُ مِهْـز  ه 

نْ  ازُ ع  زّ  اهِ  الْخ  بِـرؤِبْـر  ـحْ ح   ین  بْـنِ أ  جِ ر  ـد  بِـ یِّ ی الْه  ـنْ أ  جْـدِ  یع  ـارُون  الْع  بِـ یِّ ه  ـر  بْـنِ أ  ـنْ عُه  بِ  یع  ة  ر  ه  ـل  سُـولِ یـس  بِ ر 
بِ : الِله  نْ أ  ف   یو  ع  بِـرْ الطُّ ـی أ  ل  ة  ع  ـلا  ا الصّ  ـهِدْج  ـالا ش  ـال  ق  ـة  ق  اثِل  امِرِ بْنِ و  کْـرٍ حِـ یلِ ع  ج  رب  ـات  ف  حْـنُ رْ ن  م  ـا ج  ه  ذ 

دْ بُو ر  و  ق  وْل  عُه  ی حِ قُعُود  ح  خی هُ ف  اء  دِ    مِنْ  یّ  هُودِ    و  ؤِذْ ج  الِن  الْ حهُودِ الْه  بُوهُ ع  ان  أ  ک  ةِ  دِ ر  ذ  ةِ حهُودِ بِالْه  ـهُ    ذ  جّ  زْعُهُون  أ 
ـارُون نْ وُلْدِ ه  لِـ ... م  ـال  ع  ق  ـ یّ  ف  ـ یُّ هُـودِ    ا ح  ـةِ اثْذ  مّ 

ُ
ـِ هِ الْأ هْـدِ لِه  امـای م  ـر  ؤِم  ش  هْـدِ حّ ا ع  ـادٍ م  هُـنْ ه  کُلُّ هُنْ ح  لا   یّ  ای  ضُـرُّ

هُن ل  نْ خ    نُ م   (12، ح22 ص ،للنعهانی ج یالغ« ). خِْ لا 
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کــه از صـلب او  کـردم  کـه ههـحـعطـا    ه تــو ازحـاز ذر هــا آن ۀازده مهــدى خـارج ســازم 
کــه عشــان حن ا بکــر بخــول خواهــد بــود و آخــر  ن پشــت حســی بــن مــررکســی اســت 

 1.خواجد سر او جهاز می

ــز جــابر بــن  یجــابر بــن عجــدالله الأجصــار. 4 گوح د از جــابر بــن عجــدالله حــد جعفــیّ 
کـه خـداى تعـالی بـر پ گفت: دم میراجصارى شذ ن  ـا محهـدامجرش یـوقخی 

ــِ   ُّ ا أ  حــ: ه را فــرو فرســخادحــآ ــا الّ  ذُــوا ه  طِ  ن  آم  سُــول  و  أُولِــرطِ عُــوا الله  و  أ  رأ  مْــرِ  یعُــوا الرّ 
 
الْأ

کــه ن، پــس اولــو الارا رســول الله! خــدا و رســولش را شــذاخخحــگفــخن:  .مِــذْکُنْ  مــرى 
کذـاررا  هـا آن از طاعتاخداوجد  کسـاجی هسـخذدد  آورده، از شـهاطاعـت ا در  چـه 

ــان  !فرمــود: اى جــابر  .پــس از مــن هســخذد امامــان مســلهاجانذان مــن و رجاجشــآج
 یعلـ سـحس ،نرحسـن و حسـ سـحس ،طالب اسـت بن أبی یشان علحاجخست 
بـه بـاقر معـروف اسـت و تـو اى  تـوراتکـه در  یمحهّـد بـن علـ سـحس ،نربن الحس

کـه او را د ذـی و آنیب جابر او را مـی کـردىحـگـاه   . سـحسسـلام مـرا بـه او برسـان ،دار 
 سـحسبـن موسـی  یعلـ سـحسموسی بـن جعفـر  سحس ،صادق جعفر بن محهّد

جـام و  هـن سـحس یحسـن بـن علـ سـحسبـن محهّـد  یعلـ سـحس یعلـ محهّد بـن
 ش، فرزجـد حسـن گاجدبذـ مرـانالله در ةرّـبقذش و رـدر زم خـدا ته مـن حجّـرـکذ هن

کــه خــداى تعــالی مشــرق و مغــرب زمــ .یبــن علــ کســی اســت   ن را بــه دســت راو 
 2.دحاو بگشا

                                                   
ا الْحُس  » .1 ذ  ث  دّ  د  بْنِ ؤِدْرِ رْ ح  حْه  ضِ حنُ بْنُ أ  بِـ ی  س  ر  ا أ  ذ  ث  ـدّ  ال  ح  ذْهُ ق  ـعِ  یالُله ع  بُـو س  ا أ  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ـهْلُ بْـنُ زِ رق  ـدٍ س  ادٍ ح 

مِ  ازِ  یُّ اْ د  م  الشّ   یُّ الرّ  دُ بْنُ آد  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ال  ح  اجِ رْ ق  بِ  یُّ ج  نْ أ  بِ یع  م  بْنِ أ  ة  ح  ؤِ  یهِ آد  ـال  ض  كُ بْنُ ف  ار  ا الْهُج  ذ  ث  دّ  ال  ح  اسٍ ق 
ـال  ر   ـال  ق  اسٍ ق  جّ  نِ ابْنِ ع  هُ ع  ع  ف  هٍ ر  جِّ هْبِ بْنِ مُذ  نْ و  ـا عُـرِج  بِـ سُـولُ الِله ع  هّ  ـ یل  بِّ ـی ر  لُـه یؤِل  لا  ـلّ  ج  ا ...  ج  ـإِذ  ف 

ادِ  ادِ حُ ای حمُذ  وْ  یذ  لْذِ ح  ارْف  ف  و  س  أْس  دُ ر  هّ  هِ  یا مُح  قُلْتُ ؤِل  خِ  یأُعْطِف  ف  وْ أُمّ  عْدِ  یاجْه  لا   یمِنْ ب  ـی و  ل  ـع  لِـح  بْـنِ  یِّ ةِ ع 
بِ  الِـبٍ لِ  یأ  ـط  هِ ر  وْضِـعـای ع  ررِدُوا ج  ـی ح  ـ یل  ـر  وْم  الْقِ    ی ؤِل  ـال  ع  ی الُله ت  وْح  ـأ  ـةِ ف  ـ یّ  ام  ـح  ـدُ ؤِجِّ هّ  ـ یا مُح  ض  ـدْ ق   یتُ فِـرْ ق 

ادِ  هُن یعِج  خْلُق  نْ أ  جْل  أ  ضِ  ... ق  ِ هِ الْف  هُ ه  لْتُ ل  ع  دْ ج  عْط  رو  ق  ة  و  أ  هْـدِ رْ ل  ـر  م  ش  ـد  ع  ح  نْ أُخْرِج  مِـنْ صُـلْجِهِ أ  ای حّ خُف  أ 
هُنْ مِنْ ذُرِّ کُ  جُـلٍ مِـذْهُنْ حّ  لُّ خُـولِ و  آخِـرُ ر  ـلِّ حُ خِـف  مِـن  الْجِکْـرِ الْج  ن  خ   یص  ح  ـرْ ـی ابْـنُ م  ـهُ عِرس  ، 2، جننکهـال الـد.« ) لْف 

 (2، ح113 ص

ا غ  » .2 ذ  ث  ــدّ  ــرِ بْــنِ رْــح  عْف  ــنْ ج  ــامٍ ع  هّ  ــدُ بْــنُ ه  هّ  ا مُح  ذ  ث  ــدّ  ــالُوا ح  ا ق  ابِذ  صْــح  احِــدٍ مِــنْ أ  الِــفٍ الفــراز رُ و  ــدِ بْــنِ م  هّ   یمُح 
ارِ  ز  ذِ  یِّ االْف  ث  دّ  ال  ح  ذِ  یق  ث  ـدّ  ـال  ح  ارِِ  ق  د  بْنِ الْح  حْه  نْ أ  ة  ع  اع  ه  دِ بْنِ س  هّ  نُ بْنُ مُح  س  ـر   یالْح  ـلُ بْـنُ عُه  ضّ  الْهُف 

 
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ــرحهن بــن ســهر. 2 ــگو هعجــد ال کــه در د د: رســول خــداح کســاجی  ــفرمــود:   ن  
ـــه و ســـخ ـــ ،کذذـــد ز مـــیرخـــدا مجادل ـــان هفخـــاد پ اب ب ـــد امجر لعذـــت شـــدهیـــز .... اج

گو گفــــخن: اى رســـول خـــدا! راه ججـــات را بـــه مــــن حـــعجـــدالرّحهن بـــن ســـهره   د: 
گـاه هــواى جفسپســر فرمـود: اى  !بذهـا د حــمخخلــف شـد و آراء و عقا هـا سـهره! هــر 

گرد که هنحمخفرّق   مـن او امـام امّـت از ـر ؛طالب باشی راه علی بن أبی د، بر تو باد 
 دو امـــام امّـــخن و دو از اوســـت و  ....شـــان اســـتحمـــن بـــر ا بعـــد از مـــن جاجشـــرنو 

آجــان ن رجههــ ،نرن و جــه تــن از فرزجــدان حســرجواجــان بهشــت حســن و حســ آقــای
کـه پـر از ظلـن و  ذـانههچ ،دحـجها مین را پر از عدل و داد رزم .قاخن امّت من است

1.جور شد
  

کـه چـون مسـعو کتـاب گفخذی اسـت  حخ و قـدمت  دی مـوّرخ اسـت، سـخن وی در تـار
تواجد باشد، اما سخن وی در علن حدحث و وجود احادحث دربارۀ حک موضوع و  معخجر می

افزون برا ن، محقّقان احشان  های رسردن آن، پ  رفخذی جرست. کذذدگان آن و طر ق جقل
                                                                                                                        

نْ  جْ  ُ ع  ابِرِ بْنِ ر  وجُس  بْنِ ظ  نْ ج  هِعْ  یِّ د  الْجُعْفِ حزِ    ان  ع  ال  س  ارِ ق  جْص 
 
جْدِ الِله الْأ ابِر  بْن  ع  ل  الُله ح   یّ  تُ ج  جْـز  ـا أ  هّ  قُـولُ ل 

جِ  ی ج  ل  لّ  ع  زّ  و  ج  دٍ رِّ ع  هّ  ِ   ُّ ا أ  ح هِ مُح  ا الّ  طِ  ه  ذُوا أ  طِ رن  آم  سُول  و  أُولِ رعُوا الله  و  أ  مْرِ مِذْکُنْ  یعُوا الرّ 
 
ـقُلْـتُ  الْأ ا ح 

فْ  ر  سُول  الِله ع  ِ  ر  مْرِ الّ 
 
نْ أُولُو الْأ ه  هُ ف  سُول  ا الله  و  ر  ـال   ذ  ق  خِف  ف  اع  هُنْ بِط  خ  اع  ن  الُله ط  ر  ـاخِ  ن  ق  ف  ـ یهُـنْ خُل  ـابِرُ و  ح  ا ج 

ةُ الْهُسْلِهِ  خِهّ  عْدِ رأ  لِ  ین  مِنْ ب  لُهُنْ ع  وّ  بِ  یُّ أ  نُ و  الْحُس   یبْنُ أ  س  الِبٍ ثُنّ  الْح  لِ رْ ط  ـدُ رْ بْنُ الْحُس   یُّ نُ ثُنّ  ع  هّ  نِ ثُنّ  مُح 
لِ  عْرُوفُ فِ  یٍّ بْنُ ع  خُدْرِکُهُ  یالْه  اقِرِ و  س  اةِ بِالْج  وْر  قِ ح  الخّ  ا ل  إِذ  ابِرُ ف  ـرا ج  قْرِخْـهُ مِذِّ أ  هُ ف  ـرُ بْـنُ  یخ  عْف  ـادِقُ ج  م  ثُـنّ  الصّ  ـلا  السّ 

لِ  رٍ ثُنّ  ع  عْف  ی بْنُ ج  دٍ ثُنّ  مُوس  هّ  لِ  بْنُ  یُّ مُح  دُ بْنُ ع  هّ  ی ثُنّ  مُح  لِ  یٍّ مُوس  لِـ یُّ ثُنّ  ع  نُ بْـنُ ع  س  دٍ ثُنّ  الْح  هّ  ثُـنّ   یٍّ بْنُ مُح 
هِ  ذِ  یرِّ س  ک  ةُ الِله فِ  یرِّ و   قِ  یحُجّ  رْضِهِ و  ب  لِ  یخُهُ فِ رّ  أ  نِ بْنِ ع  س  ادِهِ ابْنُ الْح  ِ   یٍّ عِج  اك  الّ  ی ذِکْـرُ ح   یذ  ـال  ع  حُ الُله ت  هُ فْخ 

ی  ل  احْ د  ح  ع  ه  ب  ارِ غ  رْضِ و  م 
 
ارِق  الْأ ش   (0، ح110 ص، 2ج ،کهال الدنن« ) .هِ م 

لِ » .1 دُ بْنُ ع  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  اجِ  یٍّ ح  و  رم  ضِ حْ ل  ذِ  ی  هِ ر  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  هِّ  یالُله ع  بِـ یع  دُ بْنُ أ  هّ  ـدِ بْـنِ  یمُح  هّ  ـنْ مُح  اسِـنِ ع  الْق 
لِ  فِ رْ الصّ   یٍّ ع  ابِرِ بْنِ  یِّ الْکُوفِ  یِّ ر  نْ ج  ر  ع  لِ بْنِ عُه  ضّ  نِ الْهُف  انٍ ع  دِ بْنِ سِذ  هّ  نْ مُح  عِ  یِّ د  الْجُعْفِ حزِ    ع  نْ س  دِ بْنِ رع 

ــ سُــولُ الِله رّ  الْهُس  ــال  ر  ــال  ق  ة  ق  ــهُر  نِ بْــنِ س  حْه  جْــدِ الــرّ  ــنْ ع  ــادِلُون  فِــ بِ ع  ــی ــدِ  یلُعِــن  الْهُج  ل  ــانِ  نِ الِله ع  لِس 
جْعِ  جِ رس  قُلْـتُ  ...ارّ ن  ج  ة  ف  ـهُر  نِ بْنُ س  حْه  جْدُ الرّ  ال  ع  ـق  رْشِـدْجِ ح  سُـول  الِله أ  ـال   یا ر  ق  ـاةِ ف  ج  ـی الذّ  ـؤِل  ا ح  ة  ؤِذ  ـهُر  ا ابْـن  س 

ل   ع  اءُ ف  تِ اْ ر  ق  رّ  ف  اءُ و  ت  هْو 
 
تِ الْأ ف  ل  لِ رْ اخْخ  بِ  یِّ ف  بِع  إِجّ   یبْنِ أ  الِبٍ ف  خِ ط  امُ أُمّ  لِ  یهُ ؤِم  خِ رو  خ  ل   یف  عْدِ رْ ع   ... یهِنْ مِنْ ب 

ام   خِ  یْ و  ؤِنّ  مِذْهُ ؤِم  ـ یْ د  رِّ و  س   یأُمّ  ـن  و  الْحُس  س  ـةِ الْح  ذّ  هْـلِ الْج  ابِ أ  ج  ـرْ ش  ةی مِـنْ وُلْـدِ الْحُس  اسِـعُهُنْ رْ ن  و  تِسْـع  نِ ت 
خِ  اخِنُ أُمّ  رْض  قِسْطای و  ح   یق 

 
ُ الْأ وْرای و  ظُلْها هْلأ  تْ ج  ا مُلِز  ه  ک  دْلای   (2 ح ،114 صههان، .« )ع 
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کـــن 1داجذـــد را شـــرعه جهی گـــاهی وی از  وکرـــف اســـذاد و  کـــه خـــود دلرـــل دوچذـــداجی بـــر جاآ
ــه ا ــن جکتــه اشــاره می کــرد و وی را شــرعه  احادحــث ا ــن مــ هب اســت. جوحســذده باحــد ب

کـه  جهی گرفخـه  گر کسی شرعه بودن وی را جرز بپ  رد، معذای اعن آن را در جظـر  پذداشت. ا
 کـه آناسـت، جـه بـه معذـای خـاص  بیـت به معذای دوست داشخن و محجت بـه اهـل

. امــا لقــب شــرعه دادن بــه احشــان در ا ــن زمــان مــوهن دوازده اعخقــاد بــه دوازده امــام اســت
گفخن است. ر از محقّقاجه سخن   امامی بودن احشان است و ا ن به دو

که مـخکلّ  ، امامرـه جرسـت حخـی معخقـد بـه مـ هبو   محـدّ  ،نپس سخن مسعودی 
ل   تواجد باشد. جهیاساس اسخدلا

که جوحسذده ،در ادامه کرده  هری پیدا شده است. ققرن چهارم در اوّل  کتاب سلین ادّعا 
کلرذــی،  کاراجــه میای فرحــب ا ـن ســخن، مغالطــه جهاحــد؛ ز ـرا بزرگــان شــرعه ماجذــد مرحــوم 

 کتـاب سـلینواسـطه و مسـخقرن بـه  جعهاجی و شرخ صدوق در اثجات حصـر دوازده امـام، بی
ن را بـرای را هر راوی به جقل از اسخاد خود شذرده و آ سلرناجد، بلکه رواحات  اسخذاد جکرده

کرده است. گرد خود جقل   شا
پهلــو درافکذــده اســت؛ مذظــورش از ظهــور،  «قــد ظهــر»جوحســذده بــا عجــارت  کلامــی دو

تـر  چـه پیش ای از آن است و حا پیـدا شـدن جسـخه کتاب سلینجوشخه شدن و به وجود آمدن 
 جوشخه شده است.

کـردخـوحش  یادعا ایدلرل و مدرکی برکه  آن جوحسذده بی کـه آورد، ادّعـا   کتـاب سـلینه 
در قرن چهارم پیدا شده است. آحا ضروری جرست جوحسذده، مذجو سخن خوحش را بیـان 

 کذد تا کلامی مسخدل و مسخذد آورده باشدد
که چذـرن شـخص  کتاب در قرن چهارم ا ن باشد  گر مذظور وی از ظهور  به هر حال، ا

                                                   
 گرـرد وی قطعـای  سرد محهدجواد شجرری زججاجی بحدی دقرق در مورد م هب مسعودی دارد و جخرجه می .1

 (122، ص6، شانتةار: مجله )جکاست. بوده ی سذّ 
. کــرده اســتفــی زلــی شــافعی معرّ وی را معخ ،مســعودی اخجــار الءمــان الصــاوی در مقدمــۀ للهذــرن عجــداههچ

 دهد. عامی بودن او را ترجرح می 606ص 2ج قاموس الرجالعلامه شوشخری جرز در 
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حخ وجود جداشخه، بی کتابش قجل از ا ن تار کـرده اسـت؛ گهـان ادّ  و رواحات و  عـا ی باطـل 
که پیش از قرن چهارم جوز را  حسخه میحسذدگاجی  کرده اجد ز اجـد و ا ـن  از سـلرن جقـل رواحـت 
کـه بـه بعضـی از هـد میها جشان  در آن زمانا ن شخص و رواحاتش را وجود ها  جقل  هـا آند 

 :شود اشاره می
 (: قهری 122درگ شخۀ ) یالرزاق الصذعاجعجدجوشخۀ ، الهصن . 2

 یمعةا واةاا عةا سةك (152 با  اشلا اص ی از ی مدوفی جا عبلا ال زا  عا معهنوخبن
 2ففشا    خطب عهن هآا ف 1س الحنوى یبا ش

 یشـابوررج یل أزدرـأبومحهـد فضـل بـن شـاذان بـن خلجوشـخۀ  ،مختصر ؤبجات الرجعـ . 1
 قهری(: 143درگ شخۀ )

شةا    سیةیا  بةا عثنا حمةشةا   اةلّا  لله عنةتا ع   حةل بةا بلیةثنا محهلا با إسَاعالّا 
 بةا یمشةا   اةلاثنا سةك ابیةع ثنا وااا با وبىشا   الّا  هایی با عهن الیمثنا إبناهالّا 
كةت جةام   ففف یْ انةؤمننیشا   شك  أحم س الهلاایش امةام     ا   از   از ااةا ح  

  3 ملا  اس (

 (: قهری 123درگ شخۀ ) محهد بن الحسن الصفار، بصاعر الدرجات. 0
اب یةع نة  عةا واةاا بةا وبىح عا محهلا با وسكن عةا ابةا وذیْ ا الحسثنا محهلا بالّا 

 4فففیْ ن انؤمنیس شا  شا  ومی با شیمعا سك

 :بصاعر الدرجات. 6
                                                   

حاتن  ی، ذکره ابن أبیس العامررن بن قرهو سل یعذد»(: الهصن کذذده  حجرب الرحهن اعظهی )تحقرق .1
الجخه « .ای حجسجه عامر ه ویأب یسوب ؤلر مذرغ ضای حأ یالجخارذکره  ، وی غرر مذسوبأخر ه، ویأب یؤل مذسوبای  مرة

کـه ا ـن طر ـق وی بـه  کذد و شـکی بـاقی جهی با ا ن طر ق رواحات مخعددی را مرحوم جعهاجی جقل می ماجـد 
 است. کتاب سلین

 .13260ح، 043ص ،22ج ،الهصن  .2

 .2، ح132 ص ،21 ش ،ترابنا ۀمجل .3

 .4، ح62 ص ،بصاعر الدرجات .4
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 بةا یماةاا عةا سةكونة  عةا ح عا محهلا بةا وسةكن عةا ابةا وذیْ ثنا محهلا با الحسالّا 
 1فففیْ ن انؤمنیس عا ومیش

  (:سوم قرن) ف مجهولم لّ  ، یأخجار الدول  العجاس. 1
 نة  عةا واةاا بةا وبىحن عةا عهةن بةا وذیةعه‌عةا محهةلا بةا وبى عبلاالله با زاهن ال ةوفی

 2«فففاً ن  ااجّ ح  نا د   انلاحوا معاد»  س الهلاای با شیماب عا سكیع

  3:(سومزحدی )قرن  یهان الکوفرمحهد بن سل ،نیر الهرمنیمناقم اامام أم. 4
مسةةكن شةةا    ثنا محهةةلا بةةا عهةةن بةةا وبىا   اةةلّا لا شةةیةةثنا عبثنا وبةةو وحمةةلا شةةا   اةةلّا اةةلّا 
 بةا مةن اس شةا   وخبنجةا محهةلا بةا عبةلا النحمةاا بةا یمثنا عبلا الآلا س بةا إبةناهالّا 
  عةا سةكهاا شةا   نةا ثآةل س الهةلاای بةا شةیماب عا سكیع ن  عا وااا با وبىحوذ

 4فففتی خكنا عك  سو  الله

کوفرن بن سعرحس، کتاب الءهد. 2   (:ام رضا)از اصحاب ام ید 
س شةةةا    سَعةةة  یبةةةا شةةة 5هااینةةة  عةةةا سةةةكحعةةةا عهةةةن بةةةا وذ سیةةةیبةةةا عا عثهةةةا
نّ   اا الله اَّّ آو   شا   سو  اللهح یْ انؤمننیوم  6فففابهحّ  كلّ    عى م الحج

ـــت  ـــا واســـطه از وی جقـــل رواح ـــد و ب ـــات ســـلرن ســـذد دارج ـــه رواح جوحســـذدگان شـــرعه، ب
کردهرا ا سـلرنحعذی اساترد آجـان رواحـات  7اجد، کرده گـر ا ـن  ز اسـاترد خـود جقـل  اجـد. حـال ا

                                                   
 .0، ح122ص، ههان .1

 .61ص ، یخجار الدول  العجاسأ .2

ر الرجال قال ابن أبی» .3 کان محهد بن سلفی مطلو الجدو بـن  یعل) یدحد الزحبن ز یخرج مو عل هانر: 
حــد بــن اممــام ز ــنســرن بــن عرد بــن الحســحــز فــی أحــام الههخــدی  الطغــاةوجــوه  یثــار فــ ن العابــد ی بــن ز

 (20ص، 2ج، نیرالهرمنیمناقم اامام أم(.« )111 سذةالعجاسی 

 .413، ح222 ص ،1 ج ،نیر الهرمنیمناقم اامام أم .4

که سلرهان تصحرف سلرن است. سذداز  .5  معلوم است 
 .21، ح2 ص ،کتاب الءهد .6

 شود. بیان می ها در ادامه ا ن سذدها و طر ق .7
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تواجــد  معذــا ی میچــه و ســذدها هــا  احادحــث در قــرن چهــارم جوشــخه شــده باشــد، ا ــن جقل
ران پیشـرن موجـود بـوده و از  داشخه باشـدد ا ـن سـذدها جشـان می دهـد ا ـن رواحـات در دو

حان به   رسرده است. ها آنطر ق اساترد و راو
گــر  هــری( جرــز ادعــای جوحســذده را رد میق 061بیــان مســعودی )درگ شــخۀ  کذــد؛ ز ــرا ا

کتـاب  در قرن چهـارم بـه وجـود  کتاب سلین کذـار  کتـاب  قـرار می کـافیآمـده، در  گرفـت و از 
کـه مسـعودی اهـل  شـد. از ا ـن و... مخأخّر می بصاعر الدرجات، محاسن رو، جادرسـت اسـت 

حخ، اصل در دوازده امام را  کتاب کتاب سلین تار که بـه ا ـن مطلـب ها بداجد و  ی پیشرن را 
 اجد، جادحده بگررد.  پرداخخه

کتاب گفخۀ مرحوم جعهاجی جرز ههۀ شرعران آن را از  و در »داجـد:  های قـدحهی می بذا به 
کرده که حاملان علهذد و آن را از امامان جقل  کساجی  اجد، اخخلافـی  مران تهام شرعران از 

که  کتاب  ن و قدحهیتر از بزرگسلین بن قیس ه لی کتاب جرست  های اصول )دست  تر ن 
 1«اوّل( است.

کــه از اهــل تســذّن  الفهرســتقهــری( صــاحب  602)درگ شــخۀ  ین بغــدادحابــن جــد جرــز 
کــه بــرای شــرعه  » گوحــد: کذــد. وی می اســت، ســخن جوحســذده را رد می کتــابی  جخســخرن 

کتاب در قرن چهـارم جوشـ 2«است. کتاب سلین بن قیس ه لیآشکار شد،  گر ا ن  خه شـده ا
کتـــاب کتاب باشـــد، چگوجـــه مهکـــن اســـت  گـــاهی از  هـــای  شذاســـی ماجذـــد احشـــان، بـــا آ

 چذرن قضاوت جهاحدد 3تر، قدحهی
                                                   

خهــةرواه عــن  ن حهــل العلــن ومهّــ عةرالشــو رــن جهیس بــرلــ و» .1 س یقــ ن بــنیســل کتــابأن  یخــلاف فــ الأ
کجر کتب الأصول یاله ل  (232 ، صللنعهانی ج یالغ.« )أقدمها و ...أصل من أ

کتاب ظهر » .2  (121 ص ،نیند فهرست ابن.« )یس اله لین بن قیسلکتاب للشرعة، أول 

کرده است: محاسن برقـیکتاب احشان برای جهوجه،  .3 ، مـن یالقهـ یمحهـد بـن خالـد الجرقـ عجـداللهأبو» را ذکر 
کـان رـق . وصـحب ابذـه أبـاجعفر مـن بعـده، و و. ضـاأصحاب الر لـه مـن الکتـب،  الحسـن. وی أباکذـحل 

 ... .نرالهـ مذی عـن أمررمـن رو ه ذکـرر. فالرجالکتاب  ،الهحاسنکتاب  ،التجصرةکتاب  ، یالعوکتاب 
کتاب  یعل یقرخت بخط أب کتابای رسجع ف ورج یعل یحخوح یللجرقالهحاسن بن ههام قال:   یقال علح ، ون 

 
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ــــاب  613مرحــــوم ججاشــــی )درگ شــــخۀ  کت ــــیرجــــالقهــــری( در اول  ــــن از »آورد:  ، م م
ـــاد مـــی کـــه در جگـــارش تقـــدّم داشـــخذد، ح ـــدک  کذن و آن جام گ شـــخگان صـــالحهان  هـــا اج

کتاب ا ن مسزله اعخقاد احشان به قدحهی بودن  2برد. از سلرن جام میو جفر چهارم  1«است.
 دهد و دلرل دحگری بر ردّ ادعای جوحسذده است. را جشان می سلین

 معرف  الأواعل یمحاسن الوساعل فقهری( جرز در  242)درگ شخۀ  ین سجک بدر الد یقاض
کـه بـرای شـرعه جوشـخه شـده » گفخه است: کتـابی  اب سـلین بـن قـیس کتـبـه حقـرن جخسـخرن 

 3«است. ه لی
کتــاب 2623)درگ شــخۀ  ین الزرکلــ رالــدرخ ــر  قهــری( از  ــا را فرات شذاســان اهــل تســذّن پ

کــه در جهــان اســلام از جخســخرن جوحســذدگان  جهــاده و ســلرن را جــه تذهــا در مرــان شــرعران 
کــرده اســت:  حــال  4«ســلرن بــن قــرس هلالــی از اولــرن جوحســذدگان اســلام اســت.»بیــان 

کذددچگوجه مه کتابی در قرن چهارم، چذرن ادّعا  که احشان برای جوحسذدۀ   کن است 
کتـاب حـا رواحـات سـلرن در قـرن « ظهور»با توجه به ا ن دلاحل، مذظور از  به وجـود آمـدن 

 چهارم جخواهد بود.
کـه جسـخه کذـد  گـر جوحسـذده ادّعـا  در قـرن چهـارم پیـدا  کتـاب سـلینای از  بـا وجـود ا ـن، ا

کتــاب بــه قــرن اوّل تعلّــق داشــخه و در آن زمــان موجــود بــوده و بعــد کــه ا ــ شــده، حعذــی آن ن 
مفقــود شــده و در قــرن چهــارم دوبــاره پیــدا شــده، ا ــن ادّعــا بــدون هرگوجــه ســذد و مــدرکی 

کتـاب حـک هراکذـد؛ ز ـرا  چرزی ثابـت جهی گـن حـا پیـدا شـدن ا ـن   از مذـابو  شذاسـی، بـه 
                                                                                                                        

کتابای رثهاج محهـد بـن خالـد  عجـدالله یابذه أحهـد بـن أبـ ...ت ه ه الکتب عذد أبی علی بن ههامکاج . ون 
کجــر الجلــدانکتــاب  ،الســفرکتــاب  ،الاحتجــاجکتــاب لــه مــن الکتــب:  . ویالجرقــ کتــاب أب أ فهرســت « ).هیــمــن 

 (121 ص ،نیند ابن

 (0 ص ،یرجال النجاش.« )لةرقلأسهاء  یه و مرن فی الخصذرف من سلفذا الصالحدّ أجا أذکر الهخق» .1

 .2 ص ،ههان .2

کتاب صذف أن أوّ » .3  (210 ، ص1 ، جع یالرر.« )یس اله لین بن قیکتاب سلهو  عةرللشل 

 (222 ص ،0 ج ،الأع م.« )الاسلام ین فرفمن أواخل الهصذّ  یالکوف یالعامر یس الهلالرن بن قرسل» .4
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 اجد.  ای جکرده کتاب اشاره
کلرذــی،  واجگهـی ا ــن جکتـه بــر فــرض درسـخی در ا ــن بحـث تــأثرری جــدارد؛ ز ـرا مرحــوم 

کتاب مسـخقرن جقـل می کردجـد. در  مرحوم جعهاجی، شرخ صدوق حا دحگران جرز باحد از ا ن 
کــه جوحســذدگان بـزرگ شــرعه از طر ــق مشـاحخ و اســاترد خــود رواحـات ســلرن را جقــل  حـالی 

کتاب در قرن چهارم حا موجود کرده هـا، تـأثرری  بودن آن در ههۀ زمان اجد و پیدا شدن ا ن 
کرده چه را از اساترد خود شذرده جداشخه است و آجان آن ها آندر جقل  اجـد و بـا آن  اجد، جقـل 

کاری جداشخه  اجد. کتاب، قدحهی باشد حا جدحد، 
 های رسردن احادحث سلرن به جوحسذدگان شرعه چذرن است: برخی از طر ق

 قهری(: 143)درگ شخۀ  یابورشرج یل أزدرفضل بن شاذان بن خل .2
، شةا   سیةیثنا حمةا  بةا عالله عنت، شا   الّا  ع   حل با بلیثنا محهلا با إسَاعالّا 
 با یمثنا سكاب، شا   الّا یع ثنا وااا با وبى، شا   الّا هایی با عهن الیمثنا إبناهالّا 
 1فففس الهلاایش

 قهری(: 123)درگ شخۀ  هد بن حسن صفارمح. 1

اب یةع‌  عةا واةاا بةا وبىنةح عا محهلا با وسةكن عةا ابةا وذیْ سثنا محهلا با الحالّا 
 2فففسی با شیمعا سك
 بةا عهةن یمعا إبةناه سییا  با علا عا حمّ ی با سعیْ با محهلا عا الحس ثنا وحملاالّا 
 3فففس الهلاای با شیمعا سك هاییال

کلرذی )درگ شخۀ 0  قهری(: 012. محهد بن حعقوب 
ا بةا عا واةا هایی با عهن الیمعا إبناه سییا عت عا حما  بی عا وبیمبا إبناه عى 
 فففسی با شیماب عا سكیع‌وبى

                                                   
 (132 ص ،21 ج ،ترابنا همجل )به جقل از: مختصر ؤبجات الرجع  .1

 .4، ح62 ص ،بصاعر الدرجات .2

 .0، ح122ص ههان، .3
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عةا واةاا بةا  نة حن عا عهةن بةا وذیعه ابا وبى عا  عا وحملا با محهلاییمحهلا با 
 فففسی با شیماب عا سكیع وبى
عةا واةاا بةا  ن حعا عهن با وذن یعه عا ابا وبىبا محهلا عا وحملا با هلا   عى   
1فففسی با شیمكاب عا سیع وبى

  

ــــن جر. 6 ــــن جر ــــر ر ــــمحهــــد ب ــــن رســــخن ب  شــــرعۀ امــــامی )معاصــــر  کجرــــر، یطجــــر ب
کلرذی(:  مرحوم 

، عةةا واةةاا بةةا نةة حعةةا ابةةا وذ ،سیةةیعةةا حمةةا  بةةا ع عبةةلاالله بةةا م ةةناا،محهةةلا بةةا 
 2فس الهلاای با شیماب   عا سكیع‌وبى

 قهری(: 011)درگ شخۀ  ین الکوفرفرات بن ؤبراه. 1

ثنا وحمةلا بةا جصةن بةا اةلّا  ،بةا محهةلا بةا مة  اا ثنا عةى الّا  ،الحسا وحملا با ثیالّا 
ب  3فففیس العام ی با شیماب عا سكیع ع عا محهلا با م  اا عا وااا با وبىیال 

ث یةلا بةا خیمعهةن سةع ا  عةا وبىحةجعسن با محهلا با ه ةام عةا عبةا ا بةا ز ثیالّا 
 4فففسیبا ش یمعا سك یا العام حعبلاالله با ش    عا محهلا با خاللا الضی

جباویالآاسن با إسَاع ثیالّا  ،یبا محهلا الزه  عى  ثیالّا  اسة   ثیالّا  ،یل اأح
 ثیالّا  ،ینا عا محهلا با م  اا السلایعبلاالله با انغ جصن با مزاان   با عاصن  
 5فففسی با شیماب عا سكیع وااا با وبى

 قهری(: 043. محهد بن ابراهرن جعهاجی )درگ شخۀ حدود 4
 ت یةةةة بةةةةا هاشةةةن عةةةةا وبیمبةةةا إبةةةةناه ثنا عةةةةى عآةةةةو  شةةةةا   اةةةلّا حلا بةةةا وخبنجةةةا محهةةةة

  بةةةا یماب عةةةا سةةةكیةةةع‌نةةة  عةةةا واةةةاا بةةةا وبىحعةةةا عهةةةن بةةةا وذ نیةةةعه‌ا وبىعةةةا ابةةة
                                                   

 .6، ح112 ص ،2 ج ،یکافال .1

 .42، ح102 ص ،الهسترشد .2

 .624-620، 014 ص ،یر فرات الکوفیتفس .3

 .112-122، 242 ص ههان، .4

 .02-12، 42 ص ههان، .5
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 1فففس الهلاایش

 قهری(: 022. محهد بن علی، شرخ صدوق )درگ شخۀ 2
 لاحةلیعآةو  بةا حثنا شةا   اةلّا  عبةلااللهثنا سعلا با الله عنت شا   الّا     ثنا وبىالّا 

س ی ابةا شةیمعا وااا با تغكب عا سةك عا عبلاالله با مس اا سییعا حما  با ع
 2فففالهلاا

 سیةیعةا وحمةلا بةا محهةلا بةا ع عبلااللهثنا سعلا با الله عنت شا   الّا    ‌ثنا وبىلّا ا
س ی ابةا شةیماب عا سةكیع‌ن  عا وااا با وبىحن عا عهن با وذیعه‌عا محهلا با وبى

 3فففالهلاا
 سیةیعةا وحمةلا بةا محهةلا بةا ع عبلااللهثنا سعلا با لله عنت شا   الّا ا   ‌ثنا وبىالّا 
 بةا یماب عةا سةكیةع‌ن  عا وااا با وبىح عا عهن با وذسییت عا حما  با عیعا وب
 4فففس الهلاایش

شةةا    عبةةلااللهثنا سةةعلا بةةا الله عنْهةةا شةةال  اةةلّا  محهةةلا بةةا الحسةةا      ثنا وبىاةةلّا 
اب یع‌ن  عا وااا با وبىح عا عهن با وذسییلا عا حما  با عحلیعآو  با حثنا الّا 

  5فففس الهلاای با شیمعا سك
 عبةلاالله   عبةلااللهثنا سعلا با الله عنْها شال  الّا  محهلا با الحسا      ثنا وبىالّا 

 ابةا هاشةن یمإبةناه لا  حلیعآو  با ح   سییعا محهلا با ع عاً ی  ی یبا جعسن الحه
 بةا یماب عةا سةكیةع‌نة  عةا واةاا بةا وبىح عةا عهةن بةا وذسیةیعا حما  با ع عاً ی 
 6فففس الهلاایش

العطةا  عةا وحمةلا ابةا محهةلا بةا  ییةثنا محهلا بةا الله عنت شا   الّا    ‌ثنا وبىالّا 
                                                   

 .12، ح24 ص ،للنعهانی ج یالغ .1

 .22، ح14 ص ،1 ج ،ون أخجار الرضایع؛ 2، ح141 ص ،کهال الدنن .2

 .62، ح622 ، صخصالال؛ 21، ح123 ص ،کهال الدنن .3

 .212، ح202 ، صههان .4

 .11، ح126 ، صکهال الدنن .5

 .21، ح620 ص ،ههان .6
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اب عةا یةع عةا واةاا بةا وبى نة حعا عهةن بةا وذ سییت عا حما  با عیعا وب سییع
  1فس الهلاای با شیمسك

ت عةا حمةا  بةا یة با هاشن عا وبیمبا إبناه ثنا عى الله عنت شا   الّا    ‌ثنا وبىالّا 
 یماب عةا سةكیةع‌ن  عا واةاا بةا وبىحعهن با وذ   هایی با عهن الیمعا إبناه سییع

  2فس الهلاایبا ش

ثنا محهةةلا بةةا   اةةلّا الله عنةةت شةةا  لا   یةةوحمةةلا بةةا الولثنا محهةةلا بةةا الحسةةا بةةا اةةلّا 
نة  عةا واةاا حبا وذعا عهن  سییعا حما  با ع لاحلیعآو  با حالحسا الصسا  عا 

 3فس الهلاای با شیمعا سك هاییل با عهن ایماب عا إبناهیع با وبى

ثنا محهةةلا بةةا الحسةةا   اةةلّا الله عنةةت شةةا  لا   یةةلحسةةا بةةا الولثنا محهةةلا بةةا ااةةلّا 
عةةا  سیةةیعةةا حمةةا  بةةا ع عةةاً ی بةةا هاشةةن  یمإبةةناه لا  حةةلیعآةةو  بةةا حالصةةسا  عةةا 

 4فس الهلاای با شیماب عا سكعی‌ا وااا با وبىع هایی با عهن الیمإبناه

ثنا محهةةلا بةةا الله عنةةت شةةا   اةةلّا  لا   یةةثنا محهةةلا بةةا الحسةةا بةةا وحمةةلا بةةا الولاةةلّا 
لا عةا حمةا  بةا ی بةا سةعیْ عةا الحسة سیةیالحسا الصسا  عا وحملا بةا محهةلا بةا ع

 5فس الهلاای با شیمعا سك هاییل با عهن ایمعا إبناه سییع

عا  العطا  ییثنا محهلا با الله عنت شا   الّا  ت   حكویماج ثنا محهلا با عى الّا 
عةا  ا حةبةا م ل عةا عةى  عا العباس با مع  اعا وحملا با محهلا  محهلا با وحملا
اب عةا یع‌ن  عا وااا ابا وبىحل با هُام عا عهن با وذیاععا إسَ ا ن با بهكو 

  6فس الهلاای با شیمسك

ثنا محهةةلا بةةا نةةت شةةا   اةةلّا الله ع لا   یةةثنا محهةةلا بةةا الحسةةا بةةا وحمةةلا بةةا الولاةةلّا 
عا محهلا بةا   ابو سَینت( عا محهلا با عى  عبلاالله عا وحملا با وبى الحسا الصسا 

                                                   
 .40، ح12 ، صخصالال .1

 .202، ح111 ، صههان .2

 .23، ح141 ، صکهال الدنن .3

 .62، ح622 ، صخصالال .4

 .40، ح163 ص ،کهال الدنن .5

 .03، ح62 ، صخصالال. 6
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اب عةا یةع‌نة  عةا واةاا بةا وبىحعةا عهةن بةا وذ یوسكن عا الحسا با محهةلا الهةام
  1فففس الهلاای با شیمسك
 السةعلا یْ سبا الح ثنا عى الله عنت شا   الّا  با اندوكل    ثنا محهلا با مویالّا 
نة  عةا واةاا ح عةا ابةا وذسیةیت عا حما  با عیعبلاالله عا وب‌عا وحملا با وبى ی اا 

 2فففسی با شیماب عا سكیع‌با وبى

 ) قرن چهارم(:یخزاز قه. علی بن محهد 2

لا بةا یثنا سةعاةلّا    حمةت الله شةا  وبى ثیالله عنت شةا  اةلّا     ثنا محهلا با عى الّا 
بةا  عبةلااللهعةا  سیةیلا عا حما  با عثهةاا بةا عحلیا عآو  بحثنا شا  الّا  عبلاالله

 3فففس الهلاای با شیمعا سك مس اا عا وااا ابا خكف

 قهری(: 662)درگ شخۀ  یأبو الفخح الکراجک. 2

ثنا الله عنةت شةا  اةلّا     یخ وبو الحسا محهلا با وحملا بةا شةاذاا الآهةیثنا ال الّا 
 شا  الاثی عبلااللهثنا وحملا با الّا شا   یالطب  یالعكو عبلااللهوبو محهلا الحسا با 
نة  شةا  حعهةن بةا وذ ثیشةا  اةلّا  سیةیحما  بةا ع ثیت شا  الّا یوحملا با محهلا عا وب

 4فففس الهلاای با شیماب عا سكیع‌وااا با وبى ثیالّا 
 قهری(: 643)درگ شخۀ  یخ طوسرش. محهد بن حسن، 23

عةا  سییحما  با ع عا ل الزعسناییعا محهلا با إسَاع 5با الحسا با هضا  عى 
 6فففس الهلاای با شیماب عا سكیع‌وبىن  عا وااا با حعهن با وذ

                                                   
 .61، ح026 ، صالأخجار یمعان .1

 .2، ح210 ص ،2 ج ،علل الشراعع .2

 .61 ص ،  الأبریکفا .3

 .2 ص ،ااستنصار .4

به أحهد بن عجدون الهعروف بابن  یخجرجأبن الحسن بن فضال فقد  یه ا الکتاب عن عل یما ذکرته ف و» .5
، م الأحکـامیتهـر« ).لن الزبیـر عـن علـی بـن الحسـن بـن فضـابن محهـد بـ یعن عل ؤجازة و هاعای الحاشر س

 (11 ص ،23 ج

 .(041) 0، ح214 ص ،6ج ،م الأحکامیتهر .6
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 یمعةا ااةاا عةا سةك نة حعا عهن بةا وذ سییعا حما  با ع 1(لای با سعیْ اس  عنت
 2فففس الهلاایبا ش
  بةا عهةن عةا ااةاا  هعةت إایمعةا إبةناه سیةیعا حما  بةا ع (لای با سعیْ اس عنت 
  3فففس الهلاای با شیمسك

 یهاا بةةا  الةةب اأحز یعبةةلا الةة زا  بةةا سةةك انسضةةل اةةلاثی وخبنجةةا  اعةة  عةةا وبى
 سیةةیاةةلاثنا حمةةا  بةةا ع یس بةةا  ماجةة  اأحشةةع یاةةلاثنا السضةةل بةةا انسضةةل بةةا شةة

 4فففسیبا ش یماب عا سكیع ن  عا وااا با وبىحعهن با وذ ق الاثییالغ 

 عةا ییةلا بةا عةا محهة عآةو حوخبنجا  اع  عا علاا ما وصحاانا عا محهلا بةا 
 یمعةا سةك ابیةع‌ن  عا واةاا بةا وبىحبا وذ ن عا عهنیعه‌وحملا با محهلا عا ابا وبى

5فففسیبا ش
  

 الآاسةن البةن ‌عةا محهةلا بةا وبى لایةلا عا محهلا با الحسةا بةا الولیج‌وخبنجا ابا وبى
عا واةاا   با عهنیما إبناهع سییعا حما  با ع ن  ال وفییسَ‌وبى عا محهلا با عى 

6فففس الهلاای با شیماب عا سكیع‌با وبى
  

دهد ظهور احادحث سلرن، در قـرن چهـارم ججـوده اسـت و حخـی  ها جشان می ا ن طر ق
کرده کـه بزرگــان شــرعه جقــل  کتــاب در قــرن چهـارم هــن باشــد، بــه احــادحدی  گـر ظهــور  اجــد،  ا

 ربطی جدارد. 
کتاب را موجـب شـکل امی در گرری مـ هب دوازده امـ در ادامه، جوحسذده پیدا ی ا ن 

                                                   
محهد بن محهد بن  رخ أبوعجداللهبه الش یخجرجأد فقد رن بن سعره ا الکتاب عن الحس یما ذکرته ف و» .1

د عـن رـهن عن أحهد بـن محهـد بـن الحسـن بـن الولکلّ  أحهد بن عجدون و للهدارن بن عجرالحس الذعهان و
عن محهد بن الحسـن  ید القهرج أبوالحسرن بن أبی أخجرجی به أحضای  د وره محهد بن الحسن بن الولرأخ

 (40 ص ،23 جههان، « ).ن بن الحسن بن ابانرد عن الحسربن الول
 .(234) 12، ح 012 ص ،4 ، جههان .2

 .(226) 26، ح224 ص ،2 ج ههان، .3

 (.2120) 22، ح411 ص ،للطوسی یماللاا .4

 .202 ص ،ج یغال .5

 .211، ح220 ص ،ج یالغ .6
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کرده، اما در ا ن  آورد.  باره جرز هرا دلرل و مدرکی جهی قرن چهارم حاد 
 مــدرک بــودن آن بــرای جحــ  رفخذش  هــر چذــد وی بــرای ادّعــای خــود دلرــل جرــاورده و بــی

ـــا  آحـــد: جخســـت آن بـــس اســـت، بـــرای باطـــل بـــودن ا ـــن ســـخن، دلرلـــی در پـــی می  کـــه ب
کـه اجـدکی از احا گزارش احادحـث، ثابـت می کتـاب حـا شـود  دحـث دوازده امـام، مسـخذد بـه 

کــرد  رواحـات سـلرن هســخذد و جهی باعـث احجــاد عقرـده دوازده امــام  کتـاب سـلینتـوان ادّعـا 
 شده است.

گرفخـه شـده باشـد، سـخن احشـان  دوم آن که بر فرض ا ن عقرده از احادحث سـلرن هـن 
حان مخعدّدی ذکر شده باطل است؛ ز را طر ق که جشان می ها و راو هـد ا ـن احادحـث د اجد 

، در قرن چهارم پیدا جشده است و ا ـن رواحـات پـیش از ا ـن زمـان جرـز تـا زمـان پیـامجر
کرده حان رواج داشخه است. بزرگان شرعه رواحات سلرن را از اساترد خود جقل  اجـد  مران راو

کتاب مراجعه جکرده کـه پیـدا شـدن ا ـن   و مسخقرن به  اجد تا ا ن احخهال جا داشخه باشـد 
 باعث به وجود آمدن م هب دوازده امامی شده است. کتاب

کـه قجـل از قـرن چهـارم  کتاب  که در پاسخ شجهۀ جهن، به مخن سوم آن ها ی اشاره شـد 
ـــث دوازده امـــام در آن هـــا آناجد. بذـــابر  جوشـــخه شـــده ـــرخلاف ادعـــای جوحســـذده، احادح ، ب

ک ها موجود بوده و پیشرذه کتاب هـن از غرـر طر ـق  هـا آنثر ای فراتر از قرن چهارم داشخه و ا
مختصـر ابجـات قهری(،  113)درگ شخۀ  اصل ابوسعید عصفریسلرن جقل شده است، ماجذد 

احهـد بـن محهـد بـن  محاسنقهری(،  143فضل بن شاذان جرشابوری )درگ شخۀ  ،الرجعه
محهـد بـن حسـن صـفار )درگ شـخۀ  بصـاعر الـدرجاتقهـری(  126خالد برقـی )درگ شـخۀ 

کتاب قهـری( و چذــان 123 گ شــت، اکثــر  هــای قـرون اوّلرــه برجــای جهاجــده تــا بــه خــود  کــه 
کتاب ها آن که از  اسخشهاد شود، اما  دهـد ا ـن  کذذـد، جشـان می جقل می ها آنهای بعدی 

کتاب  1قهری( 122عهرر )درگ شخۀ  های صحابۀ بزرگی چون محهد بن ابی احادحث در 
                                                   

لِ » .1 اهِ  یُّ ع  بِ ربْنُ ؤِبْر  نْ أ  ادِ بْنِ عِ ین  ع  هّ  نْ ح  اهِ رهِ ع  نْ ؤِبْر  ی ع  ـر  الْ رس  ـاجِ ر  ن  بْـنِ عُه  بِـ یِّ ه  ـانِ بْـنِ أ  ب  ـنْ أ  ـع   یع  ـنْ رّ  اشٍ ع 
دُ بْنُ رْ بْنِ ق   نِ رْ سُل   هّ  بِـر  حْ ح  سٍ و  مُح  ـنِ ابْـنِ أ  ـدٍ ع  هّ  ـد  بْـنِ مُح  حْه  نْ أ  ـر  بْـنِ أُذ  رْـعُه   یی ع  ـنْ عُه  لِـحْ رٍ ع  ـة  و  ع  بْـنُ  یُّ ذ 

 
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 ت.وجود داشخه اس 1قهری( 116و حسن بن محجوب )درگ شخۀ 
حان پس از آن، در ا ن اجد، وی بـرای  هـا ی سـاخخه بـاره رواحت بذابر ادّعای جوحسذده، راو

 آورد. ا ن ادّعا جرز دلرلی جهی
هــا بعــد جوحســذدگان، احادحــث بیشــخری را در ا ــن موضــوع  جوحســد: چــون ســال  وی می

که جوحسـذدگان پیشـرن، هر آورده گـز اجد، پس ا ن احادحث جعلی و دروغ است، در حالی 
گرد  اجد و هرگز ادّعا جکرده در مقام جهو ههۀ رواحات ججوده اجد ههۀ احادحث ا ن موضوع را 

کلرذــی و شــرخ صــدوق هــدف خــود را از  آورده اجــد، بلکــه بــرعکس بزرگــاجی ماجذــد مرحــوم 
کتــاب، راه ــه پرســش جهــا ی مــردم و پاســخ جوشــخن  های موجــود در جامعــه بیــان  گــو ی ب

کتاباحا آوری اجد. جه جهو کرده  جگاری. های مفصل حدحدی و موسوعه دحث و جوشخن 
کتاب  یذرکل مرحوم کتاب خود را چذرن جقل می کافیدر مقدمه    کذد: علّت تألرف 

کــه مســاخلی بــر تــو مشــکل شــده و حقرقــت آن را بــه دلرــل اخــخلاف  حـادآور شــدی 
کــه اخــخلاف رواحــت داجــی و مــی هــا جهــی رواحــت خــخلاف اهــا در آن بــه دلرــل  داجــی 
که به علهش اعخهـاد و بـا  ها و سجب علت های آن است. و در محل خود فردی 

کذی و اسخفاده بجری، جهی  او گفت کـافی  وگو  کتـابی  گفخـی دوسـت داری  حابی و 
که داجش که از تهام فذون علن د ن در آن جهو باشد. مقداری  آمـوز  داشخه باشی 

                                                                                                                        
بِ  نِ ابْنِ أ  لٍ ع  د  بْنِ هِلا  حْه  نْ أ  دٍ ع  هّ  ر  بْنِ أُذ  رْ عُه   یمُح  نْ عُه  بِ حْ رٍ ع  انِ بْنِ أ  ب  نْ أ  ة  ع  نْ سُل  رّ  ع   یذ  سٍ رْ نِ بْنِ ق  رْ اشٍ ع 
ـرٍ الطّ   عْف  جْـد  الِله بْـن  ج  ـهِعْتُ ع  ال  س  ـق  اوِ   قُـولُ ح  ارِ رّ  ـا عِذْـد  مُع  ـکُذّ  ـح  ـنُ و  الْحُس  س  ـا و  الْح  ج  جْـدُ الِله بْـنُ  نُ رْ ة  أ  و  ع 

ةُ بْنُ ز   ام  ة  و  أُس  ه  ل  رُ ابْنُ أُمِّ س  اسٍ و  عُه  جّ  ى ب  حْ ع  ر  ج  اوِ یْ و  ب   یذِ یْ دٍ ف  اوِ ح  ن  مُع  قُلْتُ لِهُع  م  ف  لا  ک  ـة   سُـول  ح  ـهِعْتُ ر  ة  س 
وْلیح   الِله  ا أ  ج  جْفُسِهِنْ ربِالْهُْ مِذِ   قُولُ أ  خِ   ن  مِنْ أ  لِ  یثُنّ  أ  بِ  یُّ ع  الِبٍ  یبْنُ أ  وْلی  ط  جْفُسِـهِنْ ربِـالْهُْ مِذِ   أ  ا   ن  مِـنْ أ  ـإِذ  ف 

لِ  لِ ف   یّ  اسْخُشْهِد  ع  نُ بْنُ ع  س  وْلی  یٍ الْح  جْفُسِهِنْ ربِالْهُْ مِذِ   أ  ـ ی  ثُـنّ  ابْذِـ  ن  مِنْ أ  عْـدِهِ رْ الْحُس  وْلـی  نُ مِـنْ ب  ن  ربِـالْهُْ مِذِ   أ 
جْفُسِهِنْ  لِ   مِنْ أ  ابْذُهُ ع  ا اسْخُشْهِد  ف  إِذ  وْلی  نِ رْ بْنُ الْحُس   یُّ ف  جْفُسِـهِنْ ربِالْهُْ مِذِ   أ  ـخُدْرِکُهُ و    ن  مِنْ أ  ـس  لِـح  ثُـنّ  ابْذُـهُ  1 یُ ا ع 

لِ  دُ بْنُ ع  هّ  وْلی  یٍ مُح  جْفُسِهِنْ ربِالْهُْ مِذِ   أ  خُدْرِکُهُ   ن  مِنْ أ  ـحُ نُ ثُنّ  رْ ا حُس  ح  و  س  لُـهُ اثْذ  هِّ امـای تِ  یْ ک  ـر  ؤِم  ش  ةی مِـنْ وُلْـدِ ع  سْـع 
رْنِ   (6، ح112ص ،2ج، یکافال« ).الْحُس 

دُ بْنُ » .1 هّ  دِ بْنِ الْحُس  ر  حْ ح  مُح  هّ  نْ مُح  بِ رْ ی ع  نْ أ  حْجُوبٍ ع  نِ ابْنِ م  ـرٍ  ینِ ع  عْف  بِـی ج  ـنْ أ  ـارُودِ ع  ـابِرِ  الْج  ـنْ ج  ع 
ــارِ  جْص 

 
ــدِ الِله الْأ جْ ــنِ ع  ــة   یِّ بْ اطِه  ــی ف  ل  ــتُ ع  لْ خ  : د  ــال  ــ ق  ــن  یْ و  ب  ــوْح  فِ  ْ د  ح  ا ل  وْصِــرــه 

 
اءُ الْأ سْــه  ــدِ ر  هِ أ  ــنْ وُلْ ا اءِ مِ ه 

دْتُ اثْذ   د  ع  اخِنُ  یْ ف  ر  آخِرُهُنُ الْق  ش  لِ  ع  ة  مِذْهُنْ ع  ث  لا  د  و  ث  هّ  ة  مِذْهُنْ مُح  ث  لا   (2، ح101ص )ههان،« ی.ث 
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که ع کذد جو به آن مراجعه  کذد و ره به آن بسذده  لـن د ـن و عهـل بـه آن را و کسی 
های پابرجـا  و سذّت خواهد از آن بگررد، بذابر احادحث صحرح از امامان می

ادا شـود... و  آن است و بـا آن واجـب الهـی و روش پیـامجرش ۀکه عهل بر پاح
که جوشخن آن چـه را خواسـخه بـودی، مرسّـر سـاخت. امرـدوارم چذـان  خدا را شکر 

گــر در  کــه در جظــر داشــخی. ا کــنباشــد  کاســخی باشــد، جرّــت مــا  کــاری در هدحــه  آن 
کردن جصرحت )خررخواهی( ججوده اسـت؛ ز ـرا خررخـواهی بـرای بـرادران و اهـل 
کــه از آن اســخفاده  کســی  کــه بــا هــر  حــن  مــ هجهان واجــب اســت. عــلاوه امرــد دار

ماجـده تـا پاحـان  کذد، در زمان مـا و در زمـان بـاقی کذد و به مضهون آن عهل می می
کتاب الحجه را توسعه دادحناشرن... و شرحک ب دجرا، اگر چه به مقداری  ،کهی 

کــن کامــل جکــردحن ،کــه حقــش بــود کــه از تهــام بهــره آن  ؛ ز ــرا مــا زشــت داجســخرن 
گرداجــد.  گفخــرن آســان  کــه ســابق  حن و امرــدوارم خداوجــد اججــام جرخــی را  گــر بگــ ار ا

کامل گسخردهکتابی  ،اجل به تأخرر افخد تهـام حقـش را  ،نجوحسـر تر از ا ن می تر و 
 1اگر خدای تعالی بخواهد. کذرن. ادا می

 :آورده است تهام النعه  ن ونکهال الد ۀشرخ صدوق جرز در مقدّم
کتاب را تأ چه باعث شد من ا آن کـرلن  کـها ن ـا ،نذف   ،جـتردم غحـد...  سـت 
که جزد من رفترعرارى از شربس و  کـرده اسـت ترچار حرد ،کردجد یوآمد م ان را 

                                                   
أجـف تعلـن أن اخـخلاف  و هـارة فحـف، لا تعـرف حقاخقهـا لاخـخلاف الروارـقـد أشـکلت عل أمورای  أنّ  ذکرت   و» .1

 و مهن تثق بعلهه فرهـاتفاوضه  أجف لا تجد بحضرتف من ت اکره و و ابهاأسج ها لاخخلاف عللها ورة فحالروا
کــاف ح: ؤجــف تحــب أن قلــت   کتــاب  بــه  یکتفــحمــا ن،  و فذــون علــن الــدرــه مــن جهرــجهــو فحکــون عذــدك 

ــر مــن  أخــ  مذــهح ه الهسخرشــد ورــرجــو ؤل  الهــخعلن و ــه ن و د علــن الــدح ــار الصــح ،العهــل ب ث حة عــن ربا 
قـد  و ...هرـسـذة جج و وجـلّ فـرض الله عزّ  ی د ـبهـا  و اخهة الخی علرهـا العهـلالسذن الق و نرالصادق

کـان ف ،ت  رـث توخرـکـون بححأرجـو أن  ، ولت  زف مـا سـرله الحهد تأل سر الله وح ر فلـن ره مـن تقصـرـفهههـا 
کاجت واججة مخواجذا وحةرؤهداء الذص یخذا فرتقصر ج ل ن لکرأهل ملخذا، مو ما رجوجا أن جکون مشارک ، ؤذ 

 کتاب الحجـة و لای روسعذا قل و.. .ارغابره ؤلی اجقضاء الدج یف ه دهرجا ه ا، ورف عهل بها ومن اقخجس مذه، 
کرهذا أن ججخ ؤن لن جکهله علی اسخحقاقه، کلها. و سلأجا  ؤمضـاء مـا  جـلّ  و سهل الله عزّ حأرجو أن  حظوظه 

کتابـای ة، رـقدمذا من الذ کهـل مذـه، أوسـو و ؤن تـأخر الأجـل صـذفذا  کلهـا ؤن شـاء الله تعـالیرـجوف أ .« ه حقوقـه 
 (2، ص2، جکافیال)
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تســـلرن بـــودن، بـــه  بـــه جـــایو  اجـــد دچـــار شـــجهه شـــده مـــر امـــام قـــاخندر اآجـــان 
و بـه حـق  آجـان هـداحتن را صرف تلاش اجد. پس آورده  روی ها  هسحقامو ها  دحدگاه

ـــدن  ـــ هـــا آنبرگرداج ـــ راه درســـته ب ـــه وســـرلک ـــارا ۀردم، ب کـــه خج ـــدر ای  ـــاره از  ن  ب
و و علـن فضـل هـل ا پیـری قـندر کـه  ن ـتـا ا .ده بـودررس امامانو  غهجریپ

ــا وارد شــده بــشــرف از بخــارا  ــه در ا... م ک کتــابی  ــو از مــن خواســت  ن موضــوع 
کذنرلأت کـه چـون خـدا برگشـخه رفخن و ب من خواهش او را پ  .ف   ناو وعـده دادم 

 آورى جهـو چـه خواسـخه اوسـت، آن ،وطن و قرارگاهن شهر رى فراهن سـازده مرا ب
که دربارکذن. پس  که در شهر رى خاجواده و فرزجدان  ۀدر شجی  و برادران و جعهخی 
گزاردم کرد، در خواب ده جاگاه خواب به ب ،کردم یشه محاجد ،باز   دم...حمن غلجه 

کعجـه ا قـاخن صـاحب الزمـان حهانمولا اسـت... سـحس بـه سـخاده حبـر در خاجـه 
کتابی دربـار یدسخور م من فرمود:... به تو جـت رغ بذوحسـی وجـت رغ ۀدهن اکذون 

کذــرا در  غهجــرانیپ رفــت و مــن از خــواب  ســحس آن حضــرت ی،آن درج 
گره هراسان برخاسخن و تا طلوع فجر ب کردن و شکاحدعا و  ت جهـودن حه و درد دل 

کتـاب جهـودم ـف ارلأتـه آغـاز بـ شـد،صجح  وقخیگ راجدم و  بـراى امخثـال امـر  ،ن 
 1.ت اوو حجّ  ولی خدا

کتــاب بیــان می کــه پیداســت، عجارت چذان کــه بــ هــای هــر دو  رای ارشــاد و عهــل کذــد 
                                                   

کتابی ه ا.ؤل یدعاج یؤن ال » .1 کثر الهخخلف ..ی تألرف   جة، وررتهن الغرّ عة قد حرمن الش یّ ن ؤلرفوجدت أ
فجعلت أب ل  ،سرالهقاخ ا راء و ین ؤلرق الخسل عدلوا عن طر الشجهة، و أمر القاخن یهن فردخلت عل

 و یذلـــف عـــن الذجـــ یفـــ ردهـــن ؤلـــی الصـــواب بالأخجـــار الـــواردة رشـــادهن ؤلـــی الحـــق وؤ یفـــ یمجهـــود
خهــة أن  یلذزســ و ..الذجاهــة بجلــد قــن. العلــن و الفضــل و خ مــن أهــلرذــا مــن بخــارا شــرورد ؤل ی، حخــالأ

 یالعـود ؤلـ یؤذا سـهل الله لـ یوعدته جهو مـا ابخغـ ملخهسه و ی، فأججخه ؤلکتابای  یه ا الهعذ یف له فأصذّ 
راخرلة أفکر فرذا أجا ذات لر. فجیبالر یوطذ و یسخقرم  یجعهة ؤذ غلجذ ؤخوان و ولد و من أهل و یها خلفت و

لکن  آمرك أن تصذف و ...:یقال ل ثنّ  ...بجاب الکعجة واقفای  مولاجا القاخن صاحب الزمان ...تحالذوم فرأ
کتابای  فصذّ  الجکاء  ؤلی الدعاء و فاجخجهت فزعای  . ثن مضیاءرالأجججات ره غراذکر ف وجة رالغ یف ا ن 

 یلأمـر ولـ ف ه ا الکتاب مهخثلای رتأل یت فخجحت ابخدجر، فلها أصالشکوی ؤلی وقت طلوع الف و الجثّ  و
 (1، صکهال الدنن.« ) حجخه الله و
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اجـد، بلکـه مرحـوم  آوری ههـۀ احادحـث ججوده اجد و جوحسذدگان آن در پی جهـو جوشخه شده
کتـاب  گـر اجـل مهلـت دهـد،  کامـل جرسـت و ا کتـاب  کـرده احادحـث ا ـن  کلرذی تصـرحح 

 .جگاشت میتری  جامو
کتاب   گوحد: قهری( می 114های اهل تسذّن جرز چذرن است. بخاری )درگ شخۀ  در 

کـردم... و بیشـخر  مران شش من از صد هزار حدحث ا ن احادحث صحرح را جقـل 
گـــر او تهـــام احادحـــث  حـــد: ز ـــرا ا گو کـــردم. اســـهاعرلی  احادحـــث صـــحرح را رهـــا 

گروهـی از صـحابه جهـو مـی صحرح را جقل می شـد و  کـرد، در حـک بـاب حـدحث 
کتــابی بســرار  وقخــی صــحرح بـود، حــاد مــی هـا آنسـذد هــر حــک از  شـد. در جخرجــه، 

کردم تا طولاجی جشود. رگ میبز گوحد... و احادحث صحرح را رها   1گشت و 
گرد وی، مسلن )درگ شـخۀ  کتـاب معخجـر اهـل تسـذّن  142شا  قهـری( صـاحب دومـرن 

گفخـه اسـت: کـه جـزد مـن صـحرح بـود، در ا ـن» جرز چذرن   ( صـحیح مسـلنجـا ) هـر حـدحدی 
 2«قرار جدادم.

  قهری( آورده است: 631)درگ شخۀ  یابورشرجحاکن محهد بن عجدالله 
در اخجــار صــحرح دو  یررحجــاج قشــمســلن بــن  و یجعفــل رمحهــد بــن ؤســهاع

کرزه جوشــخه کــه حکــن  کتــاب پــا کــه جــام آن دو در عــالن مذخشــر شــده در حــالی  اجــد 
چـــه مـــا جقـــل  کـــه حـــدحث صـــحرحی غرـــر از آن هـــا آن اجـــد، حخـــی حکـــی از  جکـــرده

کـه  احن، وجود جدارد... و من از خداوجد کهک می کرده خواهن برای جقل احـادحدی 
حان  احخجـاج  هـا آنهـر دو شـرخ حـا حکـی از  هـا آنثقـه هسـخذد و بـه امدـال  هـا آنراو

اجـد و ا ـن شـر  صـحرح اسـت جـزد تهـام فقهـای اسـلامی افـزودن در ســذد و  کـرده
                                                   

کثـر قـال امسـهاعرمـا ترکـت مـن الصـحو  ...ثحماخـة ألـف حـد ح مـن سـتّ رخرجت الصـح» .1  لأجـه  یلرح أ
کــل کــل  ــلــ کر طر ث جهاعــة مــن الصــحابة وحالجــاب الواحــد حــد یح عذــده لجهــو فــرصــح لــو أخــرج   ق 

کتابای رصرواحد مذهن ؤذا صحت ف فـتح  مـ مقد.« )طـولحلا  یح حخرترکت من الصح و.. .قال و جدای  رای رکج ر 
 (1 ص ،یالجار

کـلّ رلـ» .2 ، لحــار   الجاحـث عـن زواعـد مسـند ایــبغ.« )حعذـی فـی صـحرحهح وضــعخه هذـا رصـح یشـئ عذـد س 
 (2 ص
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 1مخن از افراد مورد اعخهاد )ثقه( پ  رفخه است.

ســه هــزار رواحــت اســت و تعــداد رواحــات صــحرح بخــاری حــدود هفــت هــزار و مســلن 
و در پاحـان  آوری جزدحک جه هـزار حـدحث جهـو ها آن های حاکن جرشابوری علاوه بر رواحت

ا ــن حــدحث بذــابر شــر  دو شــرخ )بخــاری و »گوجــه آورده اســت:  هــر حــدحث عجــارتی ا ن
کـه ا ـن دو آن را جقـل جکرده ا ـن »کـه آورده:  حـا آن 2 «اجـد. مسلن( صحرح اسـت، در حـالی 

کـه ا ـن دو حدحث صحر حن، در حالی  ح است و به هرا وجه برای آن مشکلی سراغ جدار
 3«اجد. جقلش جکرده

قهری( به ههرن دلرل پس از جقـل  232)درگ شخۀ  یدهربکر ه یبن أب ین عل جور الد
 گوحد: کلهات بخاری و مسلن می

اما آن دو )بخاری و مسـلن( تهـام احادحـث صـحرح را جهـو جکردجـد و بـه آن هـن 
که تهـام احادحـث  ها اعخراف روشن آن دو است به ا ن ججودجد... و ا ن جقلملخزم 

کتــاب کــه عــزم و اراده هاحشــان جرــاورده صــحرح را در  کســی  ای در  اجــد. پــس بــرای 
حاد و مردان عهل گسخرده است.   4وی تحقق حافخه، فرصت ز

ــــدوی  ــــدعی  مجهــــع الدواع ــــه حــــال م ــــا ب کــــس ت  را در ده جلــــد جوشــــخه اســــت و هــــرا 
کتـــاب جشـــده   چـــون بعـــد افـــزوده و جوشـــخه شـــده، پــــس  زواعــــدحـــا  مســـتدرککـــه رواحـــات 

                                                   
ح رصـح یفـ صـذفای  یررن مسـلن بـن الحجـاج القشـرالحسـأبو و یل الجعفـرمحهد بن ؤسـهاع أبوعجدالله» .1

کتاب قطار نیالاخجار  ث حصـح مـن الحـدحه لـن لا واحد مذههـا اجّـ حکها وحلن  و مه بین اجخشر ذکرهها فی الأ
أو أحـدهها  خج بهدلها الشرخانقد اح ث رواتها ثقاتحاخراج أحاد ین الله علراجا اسخع و.. .ر ما أخرجهرغ
کافة فقهاء أهل الاسلام ره ا شر  الصح و .« الهخـون مـن الدقـات مقجولـة د ورالأسـاج یادة فحالز نّ أح عذد 
 ( 1ص، 2ج، علی الصحیحین کالهستدر)

 .«خرجاهحلن  ن ورخرشر  الش یح علرث صححه ا حد» .2

 .«خرجاهحلن  وه وبوجه من الوج علةح لا جعرف له رث صححه ا حد» .3

ح مذهها بأجهها حف صراه ه الذقول اعخر و ...لا الخزما ل لف و هها لن حسخوعجا الصحرح بها جهعاهلکذّ  » .4
کل الصحیکتاب ی کرا فحلن  .« فسـرح أمـام مـن تتحقـق فرـه العزحهـةدان رـاله و واسو . فالهجال ؤذای حرهها 

 (2 ، ص  الجاحث عن زواعد مسند الحار یبغ)
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  1جعلی است.

گ شــت زمــان بــر تعــداد حــدحث کــه بــا   ها افــزوده شــده باشــد  بذــابرا ن، طجرعــی اســت 
گفـــت چــــرا  تـــوان داجســـت. جهی و ا ـــن افـــزاحش را بـــه معذـــای جعـــل حــــدحث جهی  تـــوان 
کتاب مرحوم خزاز وجود دارد، ام کتاب ا ن احادحث در  جرسـت.  کهـال الـدنن حـا  کـافیا در 

کـه بعـدها  لی صحرح باشـد، باحـد ههـۀ جوامـو حـدحدی شـرعه و سـذّی  گر چذرن اسخدلا  ا
کوشـــش  ـــه  ـــرا بســـراری از داجشـــهذدب  ان هـــر قـــوم جوشـــخه شـــده، جعلـــی و دروغ باشـــد؛ ز 

کتــاب کهخــری دارجــد، وجــود جــدارد. بــا وجــود  هــای قــدحهی ا ــن احادحــث در  کــه حجــن   تر 
ل را جهـیا ن،  گری اسـت تـا  گوجـه سـخن راجـدن، هـوچی پـ  رد و ا ـن کسی چذرن اسـخدلا

 مجاحدۀ علهی.
گوجـه ر از شـروه و شـأن تحقرـق و اجصـاف در سـخن،  ای  جوحسذده در ا ن موضوع بـه دو

گ شـت پذجـاه سـال آمـار ا ـن احادحـث از هفـده بـه سـی و چذـد  واجهود  گو ی با  که  کرده 
گردحده استب و بعد به حک رسرده است حدحث ل ا پـس از مرحـوم  .اره دوحست حدحث 

کتاب  یذرکلگوحد:  برد و می کلرذی، شرخ صدوق را جام می  تحواربیش از هفده  یکافدر 
 افزاحش داده است. یاجد و یها را به س تحصدوق روا ،بعد سالپذجاه  است. کردهججقل 

کلرذــی و پیش گرد مرحــوم  کــه شــا دوق اســت، هــرا تــر از شــرخ صــ امــا بــه مرحــوم جعهــاجی 
ــیش از شصــت حــدحث از شــرعه و اهــل تســذّن اشــاره کــه وی ب در  2ای جکــرده، در حــالی 

و رواحات در ا ن مسزله از طر ـق اهـل »آورده و چذرن حاد آورده است:  موضوع دوازده امام 
لــت می کــه دلا ر شــده اســت و  دوازده را حــاد کذذــد پیــامجر تســذّن فــراوان اســت   هــا آنآو

                                                   
که برخی از محدثان در صحت بعضی از احادحث الجخ .1 سخن داشخه باشذد اما هرگز  ها آنه طجرعی است 

کتــاب  اجــد. بــرای مدــال ذهجــی می را بــه جعــل مــخهن جکرده هــا آنجوحســذدگان  گوحــد: حــدود صــد رواحــت از 
وار و بی مسخدرک حاکن قابل قجول جرست. اما در عرن حال وی را فردی قابل اطهرذان )ثقه( و بسرار بزرگ

ــد. ) ههخــا در دوران خــود می ــج   جــک:داج : شــرح حــال حــاکن 233، ش222 - 241ص ،22ج ،ســیر أعــ م الن
 جرشابوری.(

 .211 -222و ص 223- 41ص ،للنعهانی ج یالغ .2
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 1«.خذدهس جاجشرذان او
کلرذــی بــوده، بــیش از  کــه هــن کــه پیداســت، مرحــوم جعهــاجی بــا آن چذــان عصــر مرحــوم 

آورده و بـه اعخقـاد وی، احادحـث فـراوان دحگـری جرـز وجـود داشـخه اسـت.  شصت حدحث 
گــزارش جوحســذده از آمــار  گفــت مرحــوم شــرخ صــدوق پــس از پذجــاه ســال، بذــابر  پــس باحــد 

ــه ــر جکــرده، بلکــه تذهــا جصــف تذهــا چرــزی جرفــزوده و  احادحــث شــرخ، ج احادحــث را دو براب
احادحــث مرحــوم جعهــاجی را آورده اســت. حــال بــا توجــه بــه ا ــن جکتــه، آحــا بســان جوحســذده 

حـــان اجـــدک می گفـــت راو اجدد آحـــا ا ـــن اجصـــاف در داوری و  اجـــدک رواحـــت ســـاخخه تـــوان 
کتـاب معـروف و معخجـر جعهـاجی هـرا اشـاره حقرقت ه ای جکـرد طلجی استد چرا وی بـه 

 د کذد استد مگر از سرر تارحخی احادحث دوازده امام بحث جهی
ــرای آن کتــاب  جوحســذده ب ــرکــه مرحــوم خــزاز قهــی صــاحب  ــ  الاب کــه  کفای کذــد  را مــخهن 

گوجه سرر تارحخی برای افزاحش احادحث بسـازد،  ها را به دوحست عدد رساجده و ا ن رواحت
گـزارش مـی شـود  دهـد، حعذـی مـدعی می آمار جاصحرحی از مرزان احادحث شرخ صدوق 

کتـاب  کـه وی در  کـرده اســت، در حـالی    خصــالشـرخ صـدوق، سـی و چذــد رواحـت جقـل 
خهــــةالخلفــــاء و »در بــــاب   حــــدحث آورده و در  61، «عشــــر اثذــــی بعــــد الذجــــی الا

ــدننکتــاب  ــاب  کهــال ال ــا روی عــن الذجــی»، 16تذهــا در ب  رواحــت آورده  02« بــاب م
کــه حــازده رواحــت ا ــن دو بــا کــردن تکراریاســت   22هــا،  ب مشــخرک اســت. پــس ازخــارج 

گـرفخن ههـرن دو بـاب و جرفـزودن بـاب حـدحث بـاقی می هــای  ماجـد، حعذـی تذهـا بـا در جظــر 
کتاب  و دحگـر آثـار شـرخ صـدوق، مرـزان احادحـث شـرخ صـدوق دو برابـر  کهال الدنندحگر 

کـرده اسـت. افـزون بـر ا ـن، احـادحدی که جوحسذده ادّعا  کـه  مقداری خواهد بود  وجـود دارد 
کـــرده و در  شـــرخ بـــه مذاســـجت برخـــی از »کذـــد:  تصـــرحح می کهـــال الـــدننهای دحگـــر جقـــل 

کتاب جـص بـر دوازده امـامهای ا ن حدحث را در ا ن  طر ق  کتاب و برخی دحگر را در 
                                                   

کثمـن طـرق  یه ا الهعذـ یات فحالروا و» .1 ثذـحـ أن رسـول الله یعلـ تـدلّ  رةرـالعامـة  أجهـن  عشـر و ی کر الا
 (211ص ،انهه.« )خلفاؤه
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کردم.   1«جقل 
کتاب در دست جرست تا احادحث آن به شهار آحد، اما احشـان جرـز ماجذـد  مخأسفاجه ا ن 

 کذد:  عهاجی خاطرجشان میمرحوم ج
ث حجـــاقلان حـــد مرجـــو و محـــلّ مطهـــزن،و  رواحـــات در ا ـــن بـــاب بســـرار اســـت

کذ ها آنهسخذد و باحد به    رطـور مسـخفه ز بـرـن اهـل سـذّت جامحـدّثن و ررجوع 
کـردهحـبن مسـعود روا عجداللهآن را از  طـور ه ن اهـل سـذّت بـامحـدّثو بـاز ... اجـد ت 

کرده  و ظاهر از جابر بن سهررمسخف  2.اجد ه جقل 

کتـابی مسـخقل بـا عذـوان دوازده امـام بـوده،  بذابرا ن، مرحـوم خـزاز چـون در پـی جوشـخن 
کــه بــه وی رسـرده و بــه  رد و دسخرســ هــا آنسـعی جهــوده ههــۀ احــادحدی را  گــرد آو ی داشــخه، 

کذــد. ا ــن ســذدها بــه روشــذی جشــان  کتــاب خــوحش آورده، جقــل  کــه در  ســذد هــر رواحخــی را 
کرده است و آجان، چذاندهد ا ن احا می که گ شت، چون در  دحث را از اساترد خود جقل 

کتــابی مســخقل ججوده گفــت خــزاز  اجــد. پــس جهی اجــد، ههــه را ثجــت جکرده پــی جوشــخن  تــوان 
کرده و احادحث را به دوحست حدحث رساجده، بلکه آن چه را از اساترد خـود  چرزی جعل 

گلحاحگاجی تحقرقی سـخرگ اججـام داده و ص الله آحةشذرده آورده است. در زمان ما جرز  افی 
کتـاب  منتخـم در موضوع دوازده امام احادحث بیشخری را از مذابو شـرعه و اهـل تسـذن در 

گفـت شــرعه و سـذی دســت بـه دســت هـن داده برشـهرده اســت. آحـا می الابـر اجــد و بــه  تــوان 
 دداجد و ههرن باعث شده آمار احادحث به ا ن اجدازه برس جعل حدحث پرداخخه

کــه  بـه کذــد،  را اســاس اعخقـاد بــه دوازده امـام، حــاد می کتـاب سـلینرغن ادعــای جوحسـذده 
کتــاب  ــد  الابر کفایــ مرحــوم خــزاز تذهــا حــک رواحــت از ســلرن در  آورده اســت و جوحســذده باح

                                                   
خهـة الاثذـی » .1 کتـاب الـذص علـی الأ و قد أخرجت بع  طرق ه ا الحدحث فی ه ا الکتاب و بعضها فـی 

 (42، صننکهال الد.« ) عشر

کثررة و الهفزع و الهلجـأ ؤلـی جقلـة الحـدحث و قـد جقـل مخالفوجـا مـن أصـحاب » .2 ؤن الاخجار فی ه ا الجاب 
ابـن مسـعود... و جقـلای ظـاهرای مسخفرضـای مـن حـدحث جـابر بـن الحدحث جقلای مسخفرضای من حدحث عجـدالله 

 (42 ، صههان.« )سهرة
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که از که چگوجه خاسخگاهی است  دوحست حـدحث تذهـا حـک حـدحث در آن  پاسخ دهد 
 خورد. به چشن می

که اساس دوازده امـام  رو، باحد از ا ن کهـی از  کتـاب سـلینگفت  جرسـت و درصـد بسـرار 
کـه  کتاب آمده است، هرا دلرلی وجـود جـدارد  در قـرن چهـارم  کتـاب سـلیناحادحث از آن 

کـن بـه  کتاب سلینحافت شده باشد،  باعث تشکرل م هب دوازده امام جشده؛ ز را بسـرار 
ر از پ بـین  و امامـان معصـوم یامجرآن اسخذاد شده است، رواحات از ابخدای صدو

حان رواج داشخه و کسی  کـه سـخذان  را بعدها جعل جکرده حا جرفزوده و در پاحان آن ها آنراو
ر است. گوجه مدرک و مسخذدی دو  جوحسذده ادّعا ی بیش جرست و از هر 





 
 
 
 
 

9دوم.9اعتهاد9اجدحشوران9به9کتاب9سلین9فصل

کلرذی،  در ا ن فصل بیان می جعهاجی و شرخ صـدوق دربـارۀ اعخقـاد بـه شود آحا مرحوم 
کرده کتاب سلین بن قیسدوازده امام به   اجدد اعخهاد 

کتززاب بززه  شززجهۀ بیسززت و هشززتن. اعتهززاد بدرگززان شززیعه در اعتقززاد بززه دوازده امززام
 سلین بن قیس

   متن كتاب
ح  عةى   ثی ع   ح  ال كاا اعدها  ال كیی   النعهای   الصلاد  فی شولهن االنو    

الةةكی  صةةست النعهةةای اْجّةةت مةةا اأحصةةو  الةةی ینجةةع إلیةةا ال ةةیع     ب ســلینکتــا
 1حعوّلوا عكیاف

 خلاصۀ شجهه
کلرذــی، جعهــاجی و شــرخ صــدوق دربــارۀ اعخقــاد بــه دوازده  جوحســذده کــرده مرحــوم  ادّعــا 

کرده کتاب سلین بن قیسامام به   اجد. اعخهاد 
 پاسخ
که جوحسذده از آجـان جـا هرا جقـل  کتـاب سـلینگوجـۀ مسـخقرن از  م بـرده، بـهکدام از بزرگاجی 

کتـاب، دسـت اجد. از ا ن جکرده آو زی شاحسـخه بـرای جوحسـذده بـه  رو، اعخهـاد آجـان بـه ا ـن 
                                                   

کلرذی و جعهاجی و صدوق در قاخل شدن به اجدحشۀ دوازده امام به » .1 کتابی  کتاب سلین بن قیسو اعخهاد  بود. 
که شرعه به آن مراجعه می که جعهاجی آن را از اصولی وصف می اامـام ) «ذذد.ک کذد و بر آن اعخهاد می کذد 
 (202ص الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟
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کتـاب در جـزد آن بزرگـان، چذـان  رود تـا بـدان وسـرله بهاجـه شهار جهی ای جوحـد و از اعخجـار 
کتـاب ضـعرف هـن باشـد، در آن رواحـا گـر ا ـن  گوحـد. واجگهـی ا ت تـأثرری جخواهـد سخن 

کرده اجـد و اعخجـار آن  گ اشت؛ ز ـرا آن بزرگـان رواحـات سـلرن را بـا طر ـق و سـذد خـود جقـل 
 کتاب سلینرو، بررسی قوت و ضعف  اثجات شده است. از ا ن ها آنها تذها با سذد  رواحت

 جهاحد. ای بیش جهی مغالطه
کلرذــی، جعهــاجی و شــر ادّعــای جوحســذده چذــان می کــه مرحــوم  ــرای جهاحــد  خ صــدوق ب
کرده کتــاب ســلیناعخقـاد بــه دوازده امــام تذهــا بــه  کــه اســذاد و  بســذده  مــدارک اجــد، در حــالی 

کلرذی در کذد.  خلاف آن را ثابت می عشر  یثذالا فی ما جاء»در باب  کافیکتاب مرحوم 
( را از سـلرن جقـل چهـارم حـدحث تذهـا حـک حـدحث )حـدحث از بیسـت 1«رهنالذص علو 

ذج درصد رواحات ا ن باب را به رواحات سلرن اخخصاص داده است. کرده است. حعذی پ
 أجهن من الله و و عشر ؤمامای اثذا الأخهةأن  یف یما رو» ممرحوم جعهاجی جرز در باب چهار

خهــةأن  یهــا رورف»و فصــل « ارهرــباخخ و بــاب ششــن  2«العامــةق  ــمــن طر عشــراثذا الأ
حدحث  ششحدحث تذها  از شصت در مران بیش 3«العامةالحدحث الهروی عن طرق »
کهخر از ده در( را از سلرن جقل 12هشخن، تا دوازدهن و حدحث ) صـد رواحـات کرده، حعذی 

 لخلفـاء وا»کـه گ شـت، در بخـش  چذـان خصـالکتـاب  در شـرخ صـدوق جرـز وا ـن بـاب 
خهـــة کتــــاب  4«ذاعشــــراث یبعــــد الذجـــ الأ عــــن  یمــــا رو» 16  بـــاب کهـــال الــــدننو 

خهــةعشــر مــن  یه الدــاجأجّــ و القــاخن یالــذص علــ یفــ یالذجــ  22از مجهــوع  5«الأ
 ،را از سـلرن آورده 6(02و  11جهـن، دهـن، پـاجزدهن و احادحـث حـدحث ) پذجحدحث تذها 

                                                   
 .111، ص2، جالکافی .1

 .41 ، صللنعهانی ج یالغ .2

 .236 ، صههان .3

 .644 ، صخصالال .4

 .114 ، صکهال الدنن .5

از  خصـالحعذـی در  ،هن آمده خصالدر  پاجزدهنو  جهناست و احادحث  کهال الدننکتاب  ازاحادحث  شهارۀ .6
 
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کهخر از  بـه عـدد  کهـال الـدننکتاب ها و رواحات سلرن در سراسر  آن رواحتصد ده درحعذی 
بخشی آمار احادحث رشی از گزاتذها چه گ شت،  آنرسد. الجخه  اجگشخان دست هن جهی

شــهار  22احادحــث وی در ا ــن موضــوع بــیش از اســت وگرجــه کتــاب شــرخ صــدوق  از دو
کهخر استاست و در  .صد رواحات سلرن از ا ن 

                                                                                                                        
 حدود پذج درصد. حدحث تذها دو حدحث از سلرن است؛ 64
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کتـاب سـلرن بـن  در ا ن فصل ا ن مطلب روشـن می کـه آحـا شـرعران در صـحت  شـود 
 اجدد قرس شک داشخه

کتاب سلین بن قیس جددبیست و جهن. مشکوک  شجهۀ  شیعیان بودن 

 متن كتاب 
كاجوا  ع  فییل ا عام  ال       نیکتـاب سـلاخدلا    وع     وا فیحذلا الزماا 

فّی یالصة لا بةا عةى ق محمّةیدت عا ط حذلا ل  ا   احمةلا  ا  ان ة و نة  ال ةكّ یوبوسَ ن
 1فانكعوا الغاا ا هلا  العبنتائیب

 خلاصۀ شجهه
ح کـردهجو کتـاب شـک داشـخه سـذده ادّعـا  کتـاب از  عهـوم شـرعران دربـاره ا ـن  اجد؛ ز ـرا 

 ست.ارواحت شده  اهل غلو و احهد بن هلال پرداز دروغ هذرأبوسهطر ق 
 پاسخ

کـرده،  جوحسذده بی جـزد عهـوم شـرعران مشـکوک بـوده اسـت. او  کتـاب سـلیندلرـل ادّعـا 
 مذظور خود را از عهوم شرعران بیان جکرده است.

                                                   
 ز ـرا اجد؛ هتردحـد داشـخ و کشـ نیکتـاب سـل جعلی بـودن و ساخخگی دربارۀزمان  آنان در رعراما عهوم شو » .1

کتــا ــا ق احهــد بــن هــلال  ــاز طر مشــهور و گــوی ، دروغذهرســهب از طر ــق محهــد بــن علــی صــررفی ابون 
 (202ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟) «بود. شده ملعون جقل کذذدۀو غل، ی عجرتا
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گـزارش آمـار احادحـث، پـرداخخن بـه  گفخذی است بذـابر  کتـاب پیش از بررسی ا ن ادّعا، 
ــه ســلین ــه اصــل بحــث )احادحــث دوازده امــام( فاصــله   حــک مرحل ــرداخخن ب ــز از پ دحگــر جر

کلرذی، جعهاجی و شـرخ صـدوق احادحـث سـلرن  گررد؛ ز را چذان می که گ شت، مرحوم 
کتــاب وی، در اصــل بحــث تــأثرر  تــا اجــد جقــل جکرده کتــاب ســلینرا تذهــا از  بحــث از اعخجــار 

که جوحسذده در پی اثجات آن است، در صـورتی مفرـد می جهـود  بگ ارد، بذابرا ن، ضعفی 
ــه پیش ــر دو چرــز اثجــات می ک ــان از  ت و دوم جقــش اصــلی  کتــاب ســلینشــد: حکــی جقــل بزرگ

کدام ثابت جشد. احادحث سلرن و حال آن  که هرا 
که  کرده  در آن زمان جزد عهوم شرعران مشـکوک بـوده و الجخـه  تاب سلینکجوحسذده ادّعا 

گزارش جـداده تـا دلرـل صـدق مـدّعای وی باشـد. بـرای آن در ا ن کـه فـردی  باره اسخقرا ی 
کذــد، باحــد جظــر ههــۀ عالهــان را  ای شـهرت جظرحــه را در زمــاجی خــاص بخواجــد ثابــت حــا جفــی 

گرد آورد تا اکثرحت روشن شود، وی  کذد و فهرست موافقان و مخالفان آن زمان را بررسی 
که  کساجی را برشهرد  گـاه پـی بجـرد  اجد تـا آن در آن زمـان را قجـول جداشـخه کتاب سلینباحد جام 

گــر جوحســذده  شــک داشـخه کتــاب سـلینکـه بــرای جهوجـه، عهــوم شـرعران دربــارۀ  اجد حــا خرـر. ا
ـــت می چذـــرن می کـــه در آ کـــرد، خـــلاف جظـــرش ثاب ـــرا مرحـــوم جعهـــاجی  ن عصـــر شـــد؛ ز 

گواهی می می حسخه، چذرن   دهد:  ز
کــــه عرشــــ ههــــۀان رــــو در م کســــاجی  بــــار داجــــش بــــه دوش دارجــــد و آن را از ران از 

که رن ج جد، اخخلافی در اا ردهک جقل  امامان  یس ه لـین بن قـیکتاب سلست 
کـــه رواحـــت )جوشـــخه صـــلیا از آحـــد(  در آن مـــی واســـطه از امامـــان هـــای بـــی ای 

کتـــاب تـــر بـــزرگ ث حکـــه اهــــل علـــن آن را از جـــاقلان حــــداســـت  صـــلاهــــاى  ن 
کردهحوار تیب اهل   1.ستها آنن  تر یهحاجد و قد ت 

گـواهی بـر خـلاف ادعـای جوحسـذده جشـان می کـه در آن زمـان عهـوم شـرعران  ا ن  دهـد 
                                                   

 یس اله لین بن قیکتاب سلأن  یخلاف ف رواه عن الأخهة ن حهل العلن وعة مهّ رو الشرن جهیس برل و» .1
کجر کتب الأصـول الخـ  جـ یالغ.« )أقـدمها و ترـث أهـل الجحرواهـا أهـل العلـن مـن حهلـة حـد یأصل من أ

 (230 ص ،للنعانی
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کشـی، ججاشـی و  اجد و با جگـاه بـه آن جداشخه کتاب سلینهرا شکی در درسخی  کـه مرحـوم 
کرده کتاب دارد و طر ق خـود را بـه آن بیـان جهوده اجد شرخ طوسی تصرحح  اجـد،  که سلرن 

که ادعای جوحسذده برای زمان شرخ مفرد جرـز خـلاف واقـو اسـت و عهـوم  روشن می شود 
 داجسخذد. را جعلی جهی کتاب سلینشرعران در آن زمان جرز 

کـه چـون دو ر برد، بلکه چذـرن دلرـل مـی به هر حال، جوحسذده جام افراد را جهی اوی آورد 
کرده کتاب را جقل   اجد. اجد، پس عهوم شرعران به آن شک داشخه ضعرف ا ن 

افزون بر ا ن، دلرل جوحسذده جرـز غررواقعـی و جادرسـت اسـت، امـا پـیش از پـرداخخن بـه 
کـه وی مرـان احادحـث سـلرن و  گفـت  دلرل وی، دربارۀ تـدلرس و مغالطـۀ جوحسـذده باحـد 

که  کتاب سلین کتـابی داشـخه و تفاوتی جداجسخه، در حالی  ا ن دو، حکی جرست؛ ز را سـلرن 
کرده است. مرحوم   جوحسد:  باره می خو ی در ا ن الله آحةجز آن رواحاتی را جرز جقل 

که آن کتاب  ا ن ادّعا  دلرل و  جقل شده، ادعا ی بی کتاب سلیناست از  کافیچه در 
کتــاب کــه ســلرن غرــر از  گ اشــخن از غرــب اســت، بلکــه ظــاهر ا ــن اســت  ش ماحــه 

که پیش حدحث شهرآشوب جقـل  تر از ابن ها ی دارد و شاهد ا ن مطلب آن است 
ــده حــدحث ــه او )ســلرن( دارج ک ــابی دارد.  کــردحن  کت ــواهی  ههچذــرنهاســت و  گ

که جعهاجی بعد از جقل تعدادی رواحـت از  می رواحخـی  کتـاب سـلیندهد بر ا ن مطلب 
کــه رواحــات کذــد، در  را از محهــد بــن حعقــوب بــا ســذدش از ســلرن جقــل مــی حــالی 

کـه رواحـت محهـد بـن حعقـوب، در  تر گ شت. و از ا ن جقـل روشـن مـی پیش شـود 
  1وجود جداشخه است. کتاب سلین

کـرده، در  الفهرستدر  کتاب سلینکه طر ق خود را به  افزون بر ا ن، شرخ طوسی با آن حاد 
کــرده، طرحقــی دحگــری  کــه حــدحدی از ســلرن جقــل  ــا ســذدی آورده و  هــر جــا از تألرفــاتش  ب

                                                   
ب، بـل الظـاهر أن رـالغ یتخـرص علـ ذـة ویبی بلادعـو ضـای حأ نیکتـاب سـلة عـن حـروا یالکـاف یأن ما فـ یدعو» .1

کتابــه ورــث مــن غحــن أحادرلســل أجــه صــاحب  :ذلــف: مــا قــدمذاه عــن ابــن شهرآشــوب مــن یالشــاهد علــ ر 
کتاب وحالأحاد ة عن حروا ی، رونیاب سلکتات عن حعدة روا یبعد ما رو یالذعهاج : أنّ ضای حشهد له أح ث، له 

عقوب لن حة محهد بن حظهر من ذلف: أن رواح ات وحمت الرواقد تقدّ  ن ورعقوب باسذاده عن سلحمحهد بن 
 (104 ، ص2 ، جثیمعجن رجال الحد.« )نیکتاب سل یتکن موجودة ف
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گاجه که پیش  جدا کرده  کتاب  تر آن طر ق جقل  ها ذکر شده بذابرا ن، احادحث از غرر طر ق 
های فراواجـی بـه حـدحث سـلرن،  که گ شت، طر ق رسرده است. شرخ صدوق جرز چذان

کتاب وی جامی ججرده است.  دارد اما هرگز از طر ق به 
 سذده درست جرست؛ ز را:به هر حال، ا ن تفصرل پ  رفخه باشد حا خرر، سخن جوح

گر سخن از 2 کرده کتاب سلین. ا کتاب بیان   اجد: باشد، چهار جفر طر ق خود را به آن 
کشّی )معاصر عراشی حکن.   قهری(: 013درگ شخۀ محهد بن عهر بن عجد العز ز 

ك ثنا الحسا با عى   الّا شا  محهلا با الحسا البناثی ثیالّا  سةاا عةا إسةحا  یبا 
اب شةا   هةكا جسة.  یةع عةا واةاا بةا وبى نة حعةا ابةا وذ هاییال  با عهنیمبا إبناه

 فث الهلاا یالعام  سین بن قیکتاب سل
ك ثنا الحسةا بةا عةى الّا  البناثیمحهلا با الحسا   یمعةا إسةحا  بةا إبةناه سةاایبةا 

 1فففس الهلاای با شیماب عا سكیع‌ن  عا وااا با وبىحعا ابا وذ

 قهری(: 043حدود  شخۀ درگمحهد بن ابراهرن جعهاجی )دوم. 
عبةلا  ز  یةعبةلا العل ل  یمحهةلا بةا هُةام بةا سة  لا بةا عآةلاا  یوحملا با محهلا با سع

عةا عبةلا الة زا  ابةا هُةام عةا  عةا  جةالهن وجس انوصةى یةالله بةا الواالا اانةا عبةلا
 فففسی با شیماب عا سكیع‌معهن با  اشلا عا وااا با وبى

شةا    الههةلاای  بةا جعسةن بةا انعةى لا اللهیةوحمةلا بةا عب ثیشا   اةلّا  هاودا با محهلا
الله ثنا عبةلاشةا   اةلّا  یالحسا عه   با جامع با عهة   بةا اةن  ال نةلاوبو ثیالّا 
كوفییانبا ك ش با .نا عةا معهةن عةا یال زا  با هُام شثنا عبلا  الّا ثآ  شا  خ لنا 

2فففس الهلاای با شیماب عا سكیع‌وااا با وبى
  

 قهری(: 613درگ شخۀ ) یججاش احهد بن علی بن احهدسوم. 
ت عةا حةكویالآاسةن ماج‌ثنا محهةلا بةا وبىلا شةا   اةلّا یةثنا محهلا با الحسا بةا الوللّا ا

                                                   
 .242، ش012 ص ،2 ج ،ار معرف  الرجالیاخت .1

 .2، ح26 ، صللنعهانی ج یالغ .2
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فییالص محهلا با عى    سیةیشا  حما  بةا ع سییعثهاا با ع   سییعا حما  با ع ن
 1فففس اال تا ی با شیمعا سك هایی با عهن الیمثنا إبناهالّا   

 قهری(: 643گ شخۀ )در یخ طوسرشمحهد بن حسن، چهارم. 
الآاسةةن ‌لا عةةا محهةةلا بةةا وبىیةةالحسةةا بةةا الول لا عةةا محهةةلا بةةایةةج‌وخبنجةةا اةةت ابةةا وبى

فییالصةة ت عةةا محهةةلا بةةا عةةى حةةكوینكآةةب بماجا عثهةةاا بةةا    سیةةیعةةا حمةةا  بةةا ع ن
 فففاب عنتیع‌ عا وااا با وبىسییع
 2فففعنت هایی با عهن الیمعا إبناه سییو ا  حما  با ع  

کرده کتاب سلینت طر ق به ا ن چهار جفر هف کـدام  حاد  که احهد بن هلال در هـرا  اجد 
کتــاب را جقــل  وجــود جــدارد. از ا ــن هــا آناز  کــه احهــد بــن هــلال ا ــن  رو، ادّعــای جوحســذده 

کرده، خلاف واقو و جادرست است. صررفی جرز تذها در سه طر ـق از هفـت طر ـق وجـود 
کهخـــر از جصـــف طر ق ا ـــن، وی در طر ـــق مخقـــدّمان )قـــرن  هـــا. افـــزون بـــر دارد، حعذـــی در 

که در ا ن بحث حان قرن پذجن  می  چهارم(   است. گذجذد، واقو جشده، بلکه در طر ق راو
کـه در  گفخذی است شرخ طوسی جرز تذها حک حدحث از سلرن دربارۀ دوازده امام آورده 

کـه بـه  کتـاب آن حک حدحث هن صررفی واقو جشده است، حعذی ا ن حـدحث را از طرحقـی 
 دارد جقل جکرده، بلکه از دو طر ق دحگر آورده است:  سلین

بةا جعسةن  عبةلااللهمحهةلا بةا عنةت   باییانسضةل ال ة‌وبى  اع ، عاوخبنجا ات  ح نف
نة  حعةا عهةن بةا وذ] نیعه‌ عا محهلا با وبىیْ ت عا محهلا با الحسیعا وب (ی یالحه

 [سی با شیماب عا سكیع‌عا وااا با وبى
عآةو  عةا محهةلا حاع ، عا علاا ما وصةحاانا، عةا محهةلا بةا   ضاً حوخبنجا ودوم. 
نةة  عةةا واةةاا بةةا حن عةةا عهةةن بةةا وذیةةعه  عةةا وحمةةلا بةةا محهةةلا عةةا ابةةا وبىییةةبةةا 
گورن بن قرسلاز  ابیع وبى گفت: مـن و ‌میار ربن جعفر ط للهدم عجدارد: شذحس 

                                                   
 .2 ، صیشرجال النجا .1

 .260 ص ،للطوسی الفهرست .2
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جزد  ،دحبن ز اسامةسلهه و  و عجدالله بن عجاس و عهر بن امّ  نرحسن و حس
گفـخن: از رسـول حـمعاوه مـن بـ ه سخن درگرفت.حان من و معاورم. نحه بودحاومع ه 

کــه مــرشــذ خــدا هســخن، ســحس  آجــان برتــرن از خــود ام مذــبــر فرمــود: مــن ‌یدم 
 اسـت و چـون علـی برتـرن از خودشـان ام مذـبـر  طالـب‌برادرم علی بـن ابـی

پـس ود، کـه حسـن بـرگـاه ‌آن ت.اس برترن از خودشان ام مذبر حسن  ،دود شرشه
پسـرش علـی بعـد د شـود، راست و چون او شه برترن از خودشان ام مذبر ن رحس

اســـــت، اى علـــــی! )بـــــن  برتـــــرن از خودشـــــان ام مذـــــه ن جســـــجت بـــــربـــــن حســـــ
ن از ام مذـبـر سحس پسرش محهـد بـن علـی،  خواهی دحد.( تو او را طالب‌ابی

امـام از  جـه د.کذـ‌یمـ را کامـلآن سـحس دوازده امـام . ای علی! است برترخودشان 
گ ن است.رفرزجدان حس ن و عجـدالله ر: من از حسـن و حسـفتعجدالله بن جعفر 

ه حاضـر بودجـد( حـمعاو جـزدد )کـه در حـبـن ز اسـامةبن عجاس و عهر بن ام سـلهه و 
گــواهی دادجــد.ه ه بــحــجــزد معاو هــا آنبعــد گــواهی خواســخن،  بــن  نرســل ســخن مــن 

گفخذـد: رر و مقـداد شـذث را از سلهان و ابـوذحن حد د: و من هن احگو قرس دم و 
 1.جددرشذ ث را از رسول خداحن حد ا ها آن

کــه بــه  کــه دو جفــر )کشــی و ججاشــی( از چهــار مــ لفی  گفخــه جهاجــد  طر ــق  کتــاب ســلینجا
کتـابی حــدحدی جدارجـد و چرـزی جقــل جکرده کـه بـا ا ــن  دارجـد، هرگـز  اجـد. شـرخ طوسـی هــن 

کـرده و مرحـوم جعهـاجی هـن در طـرحقش جـه طر ق هرگز رواحت دوازده امام را از سـلرن جقـل ج
                                                   

رٍ الطّ  » .1 عْف  جْد  الِله بْن  ج  هِعْتُ ع  ال  س  اوِ   قُـولُ ح  ار  رّ  ق  ـا عِذْـد  مُع  ـکُذّ  ـح  ـنُ و  الْحُس  س  ـا و  الْح  ج  جْـدُ الِله بْـنُ  نُ رْ ة  أ    و  ع 
ةُ بْنُ ز   ام  ة  و  أُس  ه  ل  رُ بْنُ أُمِّ س  اسٍ و  عُه  جّ  ج  حْ ع  ى ب  دٍ ف  اوِ یْ و  ب   یذِ یْ ر  اوِ ح  ن  مُع  قُلْـتُ لِهُع  م  ف  ـلا  ک  ـة   سُـول  ح  ـهِعْتُ ر  ة  س 

وْلی: ح  الِله  ا أ  ج  جْفُسِهِنْ ربِالْهُْ مِذِ   قُولُ أ  خِ   ن  مِنْ أ  لِ  یثُنّ  أ  بِ  یُّ ع  الِبٍ  یبْنُ أ  وْلی  ط  جْفُسِـهِنْ ربِالْهُْ مِذِ   أ  ا   ن  مِنْ أ  ـإِذ  ف 
ـنُ  یّ  لِ اسْخُشْهِد  ع   س  الْح  وْلـی  ف  جْفُسِـهِنْ ربِـالْهُْ مِذِ   أ  ـ  ن  مِـنْ أ  الْحُس  ـنُ ف  س  ـی الْح  ض  ا م  ـإِذ  وْلـی  نُ رْ ف  ن  مِـنْ ربِـالْهُْ مِذِ   أ 

جْفُسِهِنْ  لِ   أ  ابْذُهُ ع  ا اسْخُشْهِد  ف  إِذ  وْلی  نِ رْ بْنُ الْحُس   یُّ ف  جْفُسِهِنْ ربِالْهُْ مِذِ   أ  خُدْ   ن  مِنْ أ  لِ ح  رِکُهُ و  س  دُ  یُّ ا ع  هّ  ثُنّ  ابْذُهُ مُح 
لِ  وْلی  یٍ بْنُ ع  جْفُسِهِنْ ربِالْهُْ مِذِ   أ  لِ ح    ن  مِنْ أ  ـحُ ثُنّ   یُّ ا ع  ة  مِـنْ وُلْـدِ الْحُس  امای تِسْع  ر  ؤِم  ش  ا ع  جْـدُ الِله رْ کْهِلُهُ اثْذ  ال  ع  نِ.ق 

ن  و  الْحُس   س  دْتُ الْح  شْه  رٍ اسْخ  عْف  ة  بْن  ز  رْ بْنُ ج  ام  ة  و  أُس  ه  ل  ر  ابْن  أُمِّ س  اسٍ و  عُه  جّ  جْد  الِله بْن  ع  ـهِدُوا حْ ن  و  ع  ش  دٍ ف 
اوِ  یلِ  ال  سُل  ح  عِذْد  مُع  .ق  بِ رْ نُ بْنُ ق  رْ ة  ان  و  أ  لْه  لِف  مِنْ س  هِعْتُ ذ  دْ س  هِعُوا  یسٍ و  ق  هُنْ س  جّ  رُوا أ  ک  ادِ.و  ذ  رٍّ و  الْهِقْد  ذ 

لِ  سُولِ الِله ذ   (202 ، صللطوسی ج یالغ« ).ف  مِنْ ر 
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جــام  ،کتــاب ســلینصــررفی هســت و جــه عجرتــاخی. پــس در اجخقــال احادحــث دوازده امــام از 
خــورد و بــه مرــان آوردن جــام آن دو در بحــث دوازده امــام  صــررفی و عجرتــاخی بــه چشــن جهی

ر از اجصاف است.  بیگاجه از موضوع و به دو
گر سخن از احادحث سلرن است، 1  هـای تر برخی از طر ق که برای جهوجه پیش چذان. ا

که غرر از طر ق های محدّثان قرن بودجد، روشن  کتاب سلین های سه، چهار و پذج حاد شد 
کــه ده محــدّ ،  ــه احادحــث ســلرن داشــخه 01شــد  ــه تذهــا در ســه طر ــق،  طر ــق ب ک اجد 

کهخر از ده درصد طر ق آن هـن در طر ـق هـا و  ابوسهرذه و عجرتاخی واقو بوده است، حعذی 
که طر ق کلرذـی جخسـخرن آجـان بـه شـهار دی های مخعدّ  کساجی وجود دارد  دارجـد. مرحـوم 

که سه طر ق به حک حدحث دارد: می  رود 
عةا  هةایی بةا عهةن الیمعةا إبةناه سیةیت عا حما  بةا عیعا وب یمبا إبناه عى ح نف 

 ففف سی با شیماب عا سكیع‌وااا با وبى
 فففن حعا عهن با وذ ،نیعه عا ابا وبى ،حملا با محهلاعا و ،ییمحهلا با   مف 
ن  عةا واةاا حعا عهن با وذ نیعه‌محهلا عا وحملا با هلا  عا ابا وبىبا  عى سومف 
 1فففسی با شیماب عا سكیع‌با وبى

ها وجود دارد، اما چون هر سه سذد برای حک  احهد بن هلال تذها در حکی از ا ن طر ق
واحت دو سذد صحرح دحگر دارد و وجود احهد بن هـلال خورد، پس ر رواحت به چشن می

 رساجد. به اعخجار آن آسرجی جهی
کـه ســرزده طر ـق دارد و ابوســهرذه تذهـا در ســذد حــک  شـرخ صــدوق دوم از آجـان اســت 

 که آن هن حدحث دوازده امام جرست. 2خورد حدحث آن به چشن می
                                                   

 .6، ح112 ص ،2 ج ،یکافال .1

 الله عذــه قــال: حــدّثذا محهــد بــن الحســن الصــفار  ید رضــرــحــدّثذا محهــد بــن الحســن بــن أحهــد بــن الول» .2
 عــن محهـــد بــن أســلن عـــن الحســن بـــن  )ابوســهرذه( یعـــن محهــد بــن علـــ عجــدالله یعــن أحهــد بـــن أبــ

، الأخجـار یمعـان).« یس الهلالـرن بـن قـراش عـن سـلرـع یذة عن أبـان بـن أبـحعن عهر بن أذ یهمحهد الهاش
 (61، ح026 ص
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که شش طر ـق دارد و ابوسـهرذه تذهـا در سـذد حـک  شرخ طوسی سومرن از آجان است 
 که آن هن حدحث دوازده امام جرست. 1خورد حدحث آن به چشن می
که در طر ق آن تذها  کتاب سلیندر جخرجه، رواحخی از  در موضوع دوازده امام وجود جدارد 

بذـابرا ن، جوحسـذده  2محهد بن علی صررفی حا احهد بن هلال عجرتاخی واقـو شـده باشـد.
تا احادحث دوازده امام را تضعرف جهاحد، راه باطلی رفخه اسـت؛ که جام ا ن دو جفر را آورده 

کتاب داشخه و چه معخقد شوحن غ که سلرن تذها  کتـاب، احادحـث رچه معخقد شوحن  ر از 
  هن داشخه است.

 کتاب سلین بن قیسشجهۀ سین. ابن غضاخری و 

 متن كتاب
كاا وصحاانا یّ شلا شا  ابا الغضاخ    كةن لةت نا  عیْ ل  هاً یآولوا  وا سكح      فففل ذ

 3فما ذكنجا عى  ذلا علامات تلاّ   عى  ت  ی  هحال تا  مووو. ل م 

 خلاصه شجهه
کـه معخقـد بـه  ، سـخن ابـنکتـاب سـلینجوحسذده بـرای تضـعرف  غضـاخری را جقـل جهـوده 

 است. کتاب سلینجعلی بودن 
 پاسخ

 یغضـاخرن ابـ ؛ ز ـراغضاخری اماجت را رعاحت جکـرده اسـت جوحسذده در جقل سخن ابن
                                                   

عـن محهـد بـن  یالقاسـن الجرقـ ید عـن محهـد بـن أبـرـد عن محهد بن الحسـن بـن الولرج یأخجرجا ابن أب» .1
ن بـن رعـن سـل اشرـع ین بـن عهـر عـن أبـان بـن أبـرسی عـن ؤبـراهرعن حهاد بن ع یذة الکوفرسه یأب یعل

 (211، ح220 ، صج یالغ.« )یس الهلالرق

ـــن هـــلال  کـــافیدر حـــدحث چهـــارم  .2 کـــه احهـــد ب ـــا ی ســـذدی  ـــود عجرت  ا ـــن تذهـــا ســـذد در آن واقـــو شـــده ب
 ججود.حدحث 

که سل یاصحاب ما م :فتگ  غضاخری ابن» .3 به مرـان  اواز  یذکررست و ج شذاخخه شدهس رن بن قرگفخذد 
کـه بـر آن است و بـر آن جشـاجه ید جعلحترد یبکتاب  وجرامده است....  لـتمـا چـه  ها ی هسـت   گفخـرن دلا

 (202ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟) .«کذد یم
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کـــرده و بـــه  کـــرده، امـــا جوحســـذده ردّ وی را حـــ ف  پـــس از جقـــل ســـخن اصـــحاب، آن را رد 
کـه ابن خواجذـده چذـرن می راجـد   ههچذــرنغضـاخری جرـز بــا ا ـن جظـر موافـق بـوده اسـت.  باو

که جعلـی بـودن  جوحسذده با تحرحف سخذان ابن کرده   کتـاب سـلینغضاخری چذرن واجهود 
که ا ن جظر شخصی ابنعقرده اصحاب )امامره( است  غضاخری اسـت. مـخن  در حالی 

کرده، در پی می که جوحسذده، کلام ابن خ ص  الاقوال  آحد: غضاخری را از آن جقل 
ــــام صــــادق ــــی عــــامری از ام ــــرس هلال ــــن ق ــــد: ســــلرن ب ح گو ــــن غضــــاخری   اب

کتـاب  ( و حسن و حسرن و علی بن حسرنرم مذانر)ام کـرد و ا ـن  جقل 
گوحذد: سلرن شـذاخخه شـده  شود و اصحاب ما می ه میمشهور، به او جسجت داد

کـه مـن ذکـر او را در جاهـا ی  جرست و در هرا خجری ذکر جشده است، در حـالی 
کتابش و غرر رواحت ابـان بـن ابـی عقـده در  عرـاش از او، حـافخن و ابـن غرر از جهت 

ــر م مذــان رجــال امرــر ــرای او احــادحدی را از امر کــرده اســت و  م مذــان ب ــر  ذک
ــ ــدون شــک جعلــی اســت و در آن جشــاجهکت ــر آن اب ب ــه ب ک چــه  هــا ی وجــود دارد 

لت می گفخرن که محهد بن  کذد. از آن جشان دلا کرده  که جقل  ها آن چرزی است 
کـرد و ا ـن ابی کـه امامـان سـرزده جفـر هسـخذد و  بکر، پدرش را هذگام مـرگ موعظـه 

کتــاب مخخلــف مــی غرــر آن از آن جشــان بــار بــه  حــکشــود؛  هاســت. و اســذاد ا ــن 
عرـاش از سـلرن  رواحت عهر بن اذحذـه از ابـراهرن بـن عهـر صـذعاجی از ابـان بـن ابـی

 1.بار از عهر از ابان بدون واسطه است است و حک

گهان می که پیداست، ابن چذان که  اجد سلرن شذاخخه  کرده غضاخری جظر اصحاب را 
                                                   

 یعلـ ن ورالحسـ الحسـن و و عجدالله‌یی عن أب، رویالعامر ی: سلرن بن قرس الهلالیقال ابن الغضاخر و» .1
 یلا ذکر ف عرف وحلا  های رن سلأقولون: حکان أصحابذا  و ب الهشهوره ه ا الکتارذسب ؤلح و نربن الحس

کتابه ورمواضو من غ یقد وجدت ذکره ف خجر و قد ذکر له ابن  اش عذه، ورع‌یلا من رواحة أبان بن أب ر جهة 
ل ذلـف علامـات تـدّ  یعلـ ه ورـة فحـالکتـاب موضـوع لا مر و أحادحث عذه نرراله مذررجال أم یعقدة ف

خهـة ثلاثـة عشـر نّ أمذهـا  و بکـر وعـظ أبـاه عذـد الهـوت‌یمحهـد بـن أبـ نّ أجا: مذها ما ذکر ما ذکر یعل غرـر  و الأ
، عن أبان بـن یبن عهر الصذعاجن رذة، عن ؤبراهحة عهر بن أذحد ه ا الکتاب تخخلف تارة بروارأساج . وذلف

 (241 ص ،خ ص  الأقوال.« )واسطةبان بلاأعن عهر عن  یتارة  رو ن وراش، عن سلرع‌یأب
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کرده است.   شده جرست، جقل و رد 
کــه در ا ن غضـاخری ا ــن بـا وجـود ا ـن، ابن بـاره توجـه بـه چذــد  کتـاب را جعلـی داجسـخه 
 جکته ضرورت دارد:

کتاب رجال به حکن.  ثابـت جرسـت و ههـرن باعـث سسـت  غضـاخری ابناجخساب ا ن 
کذـد  کتاب سـلین شود. حعذی جوحسذده ججاحد برای ردّ  شدن ا ن دلرل می کتـابی تهسـک  بـه 

 (1ی و آقا بزرگ تهراجی وجظر آقای خ)غررثابت است.  ، بلکهکه خود، بسرار سست
کتاب به وی دوم.  گر اجخساب  جاپـ  رفخذی و  ،پـ  رش تضـعرفات ویپ  رفخـه باشـد، ا

چــون اجخهــادی و جــه حعذــی تضــعرفات وی  2،ان شــرعه اســتداجشــهذد بــر خــلاف ســررۀ
                                                   

 دجـت، وحفهـو لـن  یابن الغضـاخر یأما الکتاب الهذسوب ؤل و»فرماحد:  می باره ی در ا ن خو الله آحتمرحوم  .1
 و یزمـان الذجاشـ یبـل ؤن وجـود هـ ا الکتـاب فـ بی الکتـذکر طرقـه ؤلـ ؤجازاته و یف العلامةض له خعرّ حلن 
خحصـل مـن ذلـف: أن الکتـاب الهذسـوب اله و ..ن الذجاشی لن حخعرض له.ه، فإرمشکوك ف ضای حخ أرالش

ابــن  یجســجه ؤلــ ن ور، وضــعه بعــ  الهخــالفلــن حدجــت بــل جــزم بعضــهن بأجــه موضــوع یابــن الغضــاخر یؤلــ
، ثیمعجـن رجـال الحـد) .«جفسـه یعدم ثجوت ه ا الکتـاب فـ و ی: هو قصور الهقخضالعهدة و.. ی.الغضاخر

 (21 ، ص2ج
احهـد  درقجـل عصـر السـ ذا لن ججد مذه اثرای اجّ  ...یابن الغضاخررجال » :باره معخقد است جرز در ا نآقا بزرگ 

 یؤلی ابن الغضـاخر أواسط القرن السابو وجد ه ا الکتاب مذسوبای  ید فرفان الس 420بن طاوس الهخوفی 
کتــاب رجالــه الهوســوم بحــل  یخه فادخــل مقالاتــه فــحة أو ؤجــازة مــن أحــد مــن مشــاحــر ســهاع أو روارــمــن غ

 یابـن داود تجعـا اسـذادهها فـ و یههـا العلامـة الحلـ د ورالسـ ی رـثـن ؤن تله ..رجـال.تـراجن ال یالاشکال ف
یعــ یقــد ذکرجـا فــ و ...الرجــالو  الخ صـ ههــا یکتاب یفــ «الاشـکال حــلّ »کتابــه  یادراج مـا جقلــه الأســخاذ فـ   الرر

کتاب الضعفاء ه ا ؤلی ابـن الغضـاخرأ( 123 ص ،6 )ج  اخفـة ووخ الطرهـو مـن شـ یالهشـهور الـ  ین جسجة 
ن  ن الـدرهخـف أسـاط یقـخحن فـحهو أجـل مـن أن  ن وره عظحقّ  یاجحاف ف یخ الذجاشرخ الشحمن مشا
الصلاح، فالظاهر أن اله لـف لهـ ا  العفاف و ر بالخقوی ورفلت من جرحه أحد من ه لاء الهشاهححخی لا 

کان من الهعاجد جه، فألف ه ا الکتاب و لة ورهن بکل حرعة فرد الوقحر کان  عة ورن لکجراء الش الکتاب 
الله  ح وحالقجـا و وحو مـا أراد اثجاتـه مـن الوقـارقجل عذه جهرها ل تهو یه بع  مقالات ابن الغضاخرردرج فأ و

 (246، ش22 ، ص23 ، جع یالرر) «.أعلن

کتــاب الضــعفاء علــرعــدم الاعخذــاء بخضــع یالأصــحاب علــ رةرســجــرت » .2 فــه، م لّ  ةرــمعلومفــرض  یفات 
 (22 ، ص23 ، جع یالرر.« )هجرح یسکن ؤلحف رول اله لف، فکأجه مجه یعل فضلای 
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تـوان  جهی غضـاخری ابنبه تضـعرف  کتاب سلین پس برای ردّ جقلی و حسی اعخجاری جدارد. 
کرد.  افزون بر ا ن، شرخ حـرّ عـاملی احخهـال داده  (1آقای سرد محسن امرن جظر)اسخذاد 

کرده باشد، جه ا ـن جسـخه را. ابن مرحـوم تفرشـی جرـز  2غضاخری جسخۀ دحگری را تضعرف 
کرده است. کلام ابن  3غضاخری را بر اشخجاه وی حهل 

امــا در  4،کــه معــارض جداشــخه باشــددر صــورتی پ  رفخــه اســت تضــعرفات وی ســوم. 
که مرحوم ججاشی را جعلی می کتاب سلین غضاخری ابنحالی  در  6و شرخ طوسـی 5خواجد 

ــ ــد  جکردهق آن بــه ســلرن هــرا تردحــدی تعلّ گــواهی ا ــن دو هرگــز و اج ــا  ســخن او را  بزرگــوارب
گرفت.توان  جهیرا و ههۀ رجالران  7انپ  رفت و جظر آجتوان  جهی  جادحده 

گــر شــاحد   کتــاب ســلینمذقــول بــر جعلــی بــودن ســذدی تــارحخی حــا مــدرکی  غضــاخری ابنا
گفخـه )ههـانشد پ  رفت  آورد، جقل وی را به مذزلۀ جقلی رجالی می می کـه  وی  های گوجـه 
کتـاب را  ،اسـتجرـاورده گوجـه دلرلـی  ا نوی اما  ،(آمد کـرده بررسـی بلکـه مـخن  و اجخهـاد 

                                                   
.« فهرتضـع یعخهـد علـحفـلا  ،سـلن مذـه أحـدحلـن  ضعف بکل شئ وحأجه  یحاله معلوم ف یابن الغضاخر و» .1

 (230 ص ،1ج، ع یان الشیأع)

لهوضـوع لعـل ا ا اسخدل به علـی الوضـو، ولا شئ مهّ  ه شئ فاسد ورس فرذا من جسخه لروصل ؤل یال  و» .2
 (024ص ،03 ، جع یوساعل الش.« )ذارصل ؤلحلن  شخهر وحل لف لن  ره، ورالفاسد غ

 ی(پاورق، 014 ص ،1 ج ،نقد الرجال(.« ))مذه محهول علی الاشخجاه یفکأن ما جقل ابن الغضاخر» .3

 نّ أل بحالخعد الجرح و یة فرسه القاعدة الکلرتأس ید بن طاوس فرؤلی ذلف الس أقد أوم» :یآقا بزرگ طهراج .4
کــان معارضــای  ذــان بــه مرجــوح، رالاطه کــن لــه معــارض فالســکون وحلــو لــن  ســقط بالهعارضــة وح الجــرح لــو 

الأذهـان جـرت  یلکـون هـ ه القاعـدة مرتکـزة فـ و ه راجـح.رر الهعارض فان السکون ؤلربخلاف الهدح الغ
کتاب الضعفاء علی فـرض معلومررة الأصحاب علی عدم الاعخذاء بخضعرس ة م لفـه، فضـلا علـی رـفات 

 (22 ، ص23 ، جع یالرر .« )هسکن ؤلی جرححف رأجه مجهول اله لف، فک

کتاب یس الهلالرن بن قرسل» .5  (2 ص ،یرجال النجاش.« )له 

کتاب ی أبا صادقکذح، یالهلال سرن بن قرسل» .6  (22، ش260 ص ،الفهرست.« )له 

عة رة للشــرــأهــن الأصــول الرجال» معخقــد اســت: رجــال نجاشــی بــارهســرد موســی شــجرری زججــاجی در للها ةآحــ .7
کــلّ رــقــد عکــف عل أعههــا فاخــدة و ة ورــاممام  الجــرح و یهــو العهــدة فــ اسخضــاء بذــوره و مــن تــأخر عذــه و ه 
قدم یف ل وحالخعد   (، مقدمه1 ص ،یرجال النجاش) «.نرمعرفة کتب أصحابذا الأ
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رده آووقخـی دلاحـل خـود را و شه  بـه ،اجخهاد وی بـرای مـا حجـت جرسـتگهان،  بیاست و 
کتـاب  چگوجـه  ،اسـت. بذـابرا نجاپـ  رفخذی است و ا ـن دلاحـل بـرای اثجـات جعلـی بـودن 

غضاخری  مرحوم خوخی هر سه دلرل ابن پ  رفت.توان  میرا از وی کتاب سلین جعلی بودن 
 جقل و رد جهوده است: کتاب سلین بن قیسرا بر جعلی بودن 

 جوحسد: غضاخری می حکن. در مورد دلرل اول ابن
که ا ن  کـه  امامـان را سـرزده جفـر شـهرده جاپـ  رفخذی اسـت؛ اولای ا ـن کتاب سلینادّعا 

غضــاخری اســت و بارهــا  ا ــن مطلــب ثابــت جشــده و ســذد ا ــن مطلــب ســخن ابــن
ــه ابــن کتــاب ب ــرای اثجــات صــحت جســجت  کــه ب غضــاخری راهــی وجــود  گ شــت 

که صـاحب  در شـرح حـال سـلرن بـن  وسـاعلجدارد. چگوجه مهکن است در حالی 
کــه بــه دســت مــا رســرده، چرــز  رس آورده اســت: در جســخهقــ کتــاب  ای از ا ــن 

ل شده  کتاب به آن اسخدلا که برای جعلی بودن  فاسدی وجود جدارد و جه چرزی 
کتـاب باشـد و بـه ههـرن دلرـل، هـن  کتاب جعلی فاسد، غرر ا ـن  است و شاحد 

رزا ( و مرـوسـاعلشهرت جرافخه است و به ما جرسرده است. )پاحان سخن صـاحب 
کجیــردر  کتــاب بــه دســت مــن رســرده اســت و در آن  گفخــه: جســخه رجــال  ای از ا ــن 

کـرد و امامـان بـا پیـامجر للهآمده عجدا  بن عهر پدر خود را هذگام مرگ موعظـه 
که ا ن چرز کتاب را جدارد.  سرزده جفر هسخذد. در حالی  ها اقخضای جعلی بودن 

گفخــه: بعضــی از فضــلا  الرجــال حاشــیه نقــد)پاحــان ســخن مرــرزا( و فاضــل تفرشــی در 
کـه بـه دسـت مـن رسـرده، دحـدم عجـدا اجد: در جسخه گفخه کتاب  بـن  للهای از ا ن 

کرد و امامان از فرزجدان اسهاعرل سـرزده جفـر  عهر پدر خود را هذگام مرگ موعظه 
از ا ـــن دو  حــک هراهســخذد و در  و دوازده امـــام پیــامجر هــا آنهســخذد و 

ن ســـخن بعضـــی از فضـــلا( و مـــن در مرـــان تهـــام مـــورد مشـــکلی جرســـت. )پاحـــا
که به دست من رسرده است، جرافخن مگـر مطـابق آن جسخه کتاب  چـه  های ا ن 

کــرده اســت و در چهــر کتــاب از ابخــدا تــا پاحــاجش  ۀا ــن فاضــل جقــل  احادحــث ا ــن 
کـــرده، حهـــل بـــر اشـــخجاه  چـــه ابـــن راســـخی جهاحـــان اســـت. پـــس آن غضـــاخری جقـــل 

کتـاب  فرشی( میشود.)پاحان سخن فاضل ت می بـر  الغیجـهگـوحن: و جقـل جعهـاجی در 
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گفخار صاحب  لـت مـی وسـاعلصحت  کذـد. وی  و فاضل تفرشی و اسـخرآبادی دلا
کرده است... حدحث طولاجی سلین بن قیسکتاب با سذد خود از    1ای را رواحت 

 : افزاحد گاه می آن 2آورد. ها را می احشان مخن رواحت
                                                   

خهة ثلاثة عشر. و یعل )کتاب سـلین( اشخهاله» .1 ذلـف  یالسـذد فـ و أجه لن حدجت ذلف ه ا الوجه أولای رد   أن الأ
ی ابـن ؤثجات صحة جسجة الکتـاب الهذسـوب ؤلـ یق ؤل : أجه لا طرم غرر مرةقد تقدّ  و یما ذکره ابن الغضاخر

ذـا مـن جسـخة روصـل ؤل یالـ  : وفـی ترجهـة سـلرن بـن قـرس الوسـاعل حبقد ذکـر صـا ود فر، کیالغضاخر
ل لف لن  ره ورلعل الهوضوع الفاسد غ الوضو، و یل به علمها اسخدّ  لا شئ ه شئ فاسد ورس فرالکتاب ل

من جسخة ه ا  ین ما وصل ؤلأ :)منه  الهقال( ررالکجرجاله  یرزا فرقال اله و ی(.ذا )ؤجخهرصل ؤلحلن  شخهر وح
خهة بن عهر وعظ أباه عذد الهوت و عجداللهه أن رالکتاب، اله کور ف  ، ویثلاثة عشر مو الذج أن الأ

هامش الذقد: )قال بع  الأفاضل:  یف یقال الفاضل الخفرحش و ی(.الوضو )ؤجخه یقخضحشئ من ذلف لا 
خهـة بن عهر وعظ أباه عذد موتـه، و عجداللهمن جسخة ه ا الکتاب أن  یها وصل ؤلرت فحرأ ثلاثـة  أن الأ

ــد ؤســهاع ــ هــن رســول الله ل، ورعشــر مــن ول ثذ خهــة الا ــو الأ ــ و عشــر یم ر ف ن  د هــ أحــ یلا محــ و
الصـدق  کها جقل ه ا الفاضـل، و لّا من جسخ ه ا الکتاب ؤ یلن أجد فی جهرو ما وصل ؤل یاج و (.ی)ؤجخه

ــوجــه أحاد یمجــرن فــ ــح ــه ؤل  یمحهــول علــ یی آخــره، فکــان مــا جقــل ابــن الغضــاخرث هــ ا الکتــاب مــن أول
کــلام الفاضــل الخفرحشــالاشــخجاه(. )  و الوســاعلصــاحب صــحة مــا ذکــره  یعلــ دلّ حــمهــا  أقــول: و. (یؤجخهــی 

 یســذاده عــن ســلرن بــن قــرس فــإب جـ یالغ کتــاب یی فــرو ی: أن الذعهــاجیالاســخراباد و یالفاضـلان الخفرحشــ
 (103ص، 2ج، ثیمعجن رجال الحد...« )لای حطو دای حکتابه حد

ــســورة الحــج:  یأجــزل فــ جــلّ  و الله عــزّ  : ألســخن تعلهــون أنّ یفقــال علــ هرــف و» .2 ــِ   ُّ ا أ  ح  ــا الّ  عُــوا ن  آم   ه  ذُــوا ارْک 
لُوا الْخ   افْع  کُنْ و  بّ  اعْجُدُوا ر  اسْجُدُوا و  اهِدُوا فِ رْ و  ج  ُ و  کُنْ تُفْلِحُون  لّ  ع  ـل   یر  ل  ع  ـا ج  م  کُنْ و  ـا ج  ادِهِ هُو  اجْخ  قّ  جِه  الِله ح 

ل   بِـ الـدِّ  یکُنْ فِـرْ ع  ـة  أ  لّ  جٍ مِّ ـر  اهِ ینِ مِـنْ ح  کُنُ الْهُ رکُنْ ؤِبْـر  ا ـهّ  فِـرسْـلِهِ ن  هُـو  س  جْـلُ و  ا لِ  ین  مِـن ق  سُـولُ ر  هـ   کُـون  الرّ 
هِ  ل  رش  اسِ رْ دای ع  ی الذّ  ل  اء  ع  د  کُوجُوا شُه  ت  : ا رسـول اللهحـالله عذه عذد جزولها فقال  یفقام سلهان رض کُنْ و 

 یهن فـرجعـل علـحلـن  ن اجخجـاهن الله و هـن شـهداء علـی الذـاس الـ  هن ورد علـرن أجت شه من ه لاء ال 
 و ای رعل یأخ : أجا و: عذی الله ب لف ثلاثة عشر ؤجساجای ند فقال رسول اللهرهن ؤبراهین من حرج ملة أب الد

 نررالهـ مذرن مـو أمرسذاده عذه قال: لها أقجلذـا مـن صـفإب ضای حروی أ و ث(.حأحد عشر من ولده )الحد
کتـاب  زـة وراله ل الوجه حسنرر جه خ من الدرذا شرؤذ خرج عل یر جصراج من د جای  جزل قر السـهت، معـه 

مــن ولــد  ذلــف الکتــاب ثلاثــة عشــر رجــلای  یفــ )ؤلــی أن قــال(: و... هرــفســلن عل نررالهــ مذرحخــی أتــی أم
أحب مـن  و رسول الله اسهه محهد( )ؤلی أن قال... ر خلق اللهرل الله من خرن خلرل بن ؤبراهرؤسهاع

سهی باسن حولده أولهن  من ولد محهد و حد عشر رجلای ه ثن أیأب مه وابن عهه لأ یخلق الله ؤلی الله بعده عل
 و سـی خلفـه.رع یصـلح یتسعة من ولد أصغرهها واحد بعد واحد، آخـرهن الـ  و رای رشج و هارون شجرای  یابذ

 
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لت فـافهن ز: قد سی، قال علیلعل یسه ه: أن رسول اللهرف و لای حطو دای حبإسذاده عذه حد ضای حروی أ

فقـال:  یبـ ن قرجهن الله بذفسه و : ال د قالیمن شرکاخ و ا رسول اللهحالجواب )ؤلی أن قال(: قلت 
ــِ   ُّ اأ  ح   ــا الّ  طِ  ه  ذُــوا أ  طِ رن  آم  أ  أُولِــرعُــوا الله  و  سُــول  و  مْــرِ مِــذْکُنْ  یعُــوا الرّ 

 
ا رســول حــة( )ؤلــی أن قــال(: قلــت حــ)ا  الْأ

ده علی رأس حوضو  ه ا و ی، ثن ابذده علی رأس الحسنحوضو  ه ا، و ی، فقال: ابذیسههن ل الله
 و نرثـن أقجـل علـی الحسـ یثن ابن له محهد بن عل یا علح، ثن ابن له علی اسهف نرالحس
 و ث(.حعشـر ؤمامـا )الحـد یالسـلام ثـن تکهلـه اثذـ یاتـف فـأقرأه مذـرح یفـ یولد محهد بن علرقال س

ا حــالأجصــار:  ن و تفــاخر الههــاجر ل عذــدحــث طوححــد یقــال لطلحــة فــ ای رــضــا أن علحروی باســذاده عذــه أ
لا تخخلـفد  ها ما لا تضل الأمة بعده ورکتب فرن دعا بالکتف لرح س قد شهد رسول اللهرل طلحة أ

 یامة فسهاجروم الق ن بطاعخهن ؤلی رن أمر اله مذ ال  کون من أخهة الهدیحمن  یسه : و(ؤلی أن قال)
روی بإسذاده  و( ثحن )الحدره ا حس یعة من ولد ابذن ثن تسره ا حس یه ا حسن ثن ابذ یأولهن ثن ابذ

 یروجــرعحقـال: فهـا بـال أقـوام  : ؤن رسـول اللهطالـب یبـن أبـ یه، قـال علـرـف لای حطـو دای ححـد ضـای حعذـه أ
: جظر الله ؤلی أهل الأرض (قالن ؤلی أ)اهن حل الله تعالی ؤرهن ما أقول من تفضرأقول ف یقد سهعوج و یبقرابخ

کـل  یول و یأمخ یف یفخرخل و ریوص و یوارث و یر ز و یا أخرهن، ثن جظر جظرة فاخخار علمذ یجظرة فاخخارج
أحد عشـر  یار أمخرهن خ و یبعد یخیثن ؤن الله جظر جظرة ثالدة فاخخار من أهل ب (ؤلی أن قال) یم من بعد

آخر عن  بسذد ن ورحرن صح عقوب بسذدحروی محهد بن  و ث(.حبعد واحد )الحد واحدای  یبعد أخ ؤماما
کذّـحار رـ، قـال سـهعت عجـد الله بـن جعفـر الطیس الهلالـرن بـن قـراش، عن سلرع یأبان بن أب ا عذـد قـول: 

ة کلام حن معاویب و یذیعهر ابن أم سلهة فجری ب عجد الله بن عجاس و و نرالحس الحسن و ة أجا وحمعاو
ـــفقلـــت لهعاو ـــاله مذح ة: ســـهعت رســـول اللهح ـــی ب ـــا أول ـــن أخـــ ن مـــن أجفســـهنرقـــول: أج ـــ یث ـــن  یعل ب

ن مــن رأولــی بــاله مذ یفالحســن بــن علــ ین مــن أجفســهن فــإذا اسخشــهد علــرأولــی بــاله مذ طالــب یأبــ
ن أولـی ربـن الحسـ یاسخشهد فابذه علا ن من أجفسهن فإذرن من بعده أولی باله مذرالحس یأجفسهن ثن ابذ

ن مـن أجفسـهن ثـن تکهلـة رمذبـاله  لـیأو یثـن ابذـه محهـد بـن علـ یا علـحسخدرکه  ن من أجفسهن ورباله مذ
 ذر و یأبـ قـد سـهعت ذلـف مـن سـلهان و ن: ورقال سل (ؤلی أن قال) نرتسعة من ولد الحس عشر ؤمامای  یاثذ

 ی، بـاب مـا جـاء فـ6کتـاب الحجـة، 2: الجـزء یالکـاف) ذکروا أجهن سهعوا ذلف من رسول الله الهقداد و
ثذــ ــ عشــر و یالا ــ یلذعهــاجرواه ا . و(6ث ح، الحــد214، هنرالــذص عل ــ یالغکتــاب  یف ــن  ج عــن محهــد ب

، بسـذد ن صـحرحرن عـن 62ث حعشر، الحد یأبواب الاثذ ی، فالخصال یرواه الصدوق ف عقوب جحوه. وح
 للها یه رضـیـ، عـن أب02فرـه الحـدحث  روی أحضـای  جحـوه. و یس الهلالـرن بن قـراش عن سلرع أبان بن أبی

ی بـن سـرد عـن حهـاد بـن عحـز عقـوب بـن ح یثذحـدّ  خلـف قـال: عجـدالله بـن أبـیسعد بن  حدّثذاعذه قال: 
 یقال: دخلت علـ یعن سلهان الفارس یس الهلالرق ن بنرعن أبان بن تغلب عن سل عجدالله بن مسکان

د، أجت ؤمام رد ابن سرقول: أجت سحهو  لدن فاه وح ه ورذرقجل عحهو  ه وحفخ  ین علرؤذا الحس و یالذج
 .من صلجف تاسعهن قاخههن تسعةحجج  ، أبوالأخهة، أجت حجة بن حجةبن ؤمام أبو 
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ــا آن ــن، روشــن مــی ب ــن د آنشــو چــه آوردح ــه  چــه اب ــن قــیس غضــاخری ب ــاب ســلین ب  کت
ـــــت امامـــــان ســـــرزده جفـــــر هســـــخذد(، صـــــحرح جرســـــت. در  جســـــجت  داده )رواح

کــه بــه دســت او رســرده، مشــخهل بــر آن حــدحث بــوده اســت.  جخرجــه، جســخه ای 
ـــرده  کـــه جســـخه، مخلـــو  شـــده و در آن دســـت ب گـــواهی داده   شـــرخ مفرـــد هـــن 

 1شده است.

 فرماحد: غضاخری می دلرل دحگر ابن مرحوم آقای خوخی دربارۀ دوم.
گــر صــحرح باشــد،  و امــا موعظــه محهــد بــن ابــی  بکــر پــدرش را هذگــام مــرگ، ا

کرامـت و خـرق عـادت مهکـن  گوجـۀاگر چـه بـه طـور عـادی امکـان جـدارد، امـا بـه 
کـه ادعـا شـود  سـاخخگی اسـت و  کتـاب سـلیناست و بذابرا ن، اصـلای وجهـی جـدارد 

کتـــابی بـــر امـــر  بـــاطلی در حـــک حـــا دو مـــورد بـــر ســـاخخگی بـــودن  دوم شـــامل بـــودن 
لت جهی کتـاب کذد. چگوجه می آن دلا کثـر  کـه در ا هـا  تواجد چذرن باشد در حـالی 
کتــاب  ــر ن و مــخقن کــه مخــرن کــافیحخــی  کتــاب حــدحث اســت، از  ت ــر ن    هــا آنت

 2.شود حافت می

  فرماحد: غضاخری می سوم. دربارۀ دلرل آخر ابن
کــرده،  چــه ابــن و در هــر صــورت، آن کتــاب ذکــر  غضــاخری از اخــخلاف ســذد ا ــن 

کذـد از عهـر بـن اذحذـه از ابـراهرن بـن عهـر  بار رواحـت مـی صحرح جرست، پس حک
کذد از عهر از ابـان بـدون  بار جقل می عراش از سلرن و حک صذعاجی از ابان بن ابی

واسطه، و صحرح جرست؛ ز ـرا عهـر بـن اذحذـه هرگـز در طر ـق ذکـر جشـده اسـت و 
                                                   

خهـة ثلاثـة عشـر لا  ة أنّ حـس مـن روارن بـن قـرکتـاب سـل یؤلـ یما جسجه ابن الغضاخر ظهر أنّ حبها ذکرجاه  و» .1 الأ
کاجت مشخهلة علروصلت ؤل یحة له، غاحة الأمر أن الذسخة الخص قد شهد الشرخ الهفرـد أن  ذلف، و یه 

 (103ص، 2ج، ثیمعجن رجال الحد.« )سای رتدل و طای رالذسخة تخل یف

 یکـون علـحهکـن أن ح أجـه هکـن عـادة ؤلّا حؤن لـن  بکر أباه عذد موته فلو صح فهو و‌یأما وعظ محهد بن أب و» .2
: ؤن اشـخهال ای رـثاج و أصـلای  سین بن قیکتاب سللدعوی وضو  ذلف فلا وجه یعل خرق العادة. و جحو الکرامة و

ک یعلـ دلّ حن لا  مورد مورد أو یأمر باطل ف یکتاب عل کثـر الکتـب حخـ یوجـد ذلـف فـ  ف ورـوضـعه،   یأ
کتب الحد یال  یالکافکتاب   (106ص، 2ج، ثیمعجن رجال الحد.« )أتقذها ث وحهو أمخن 
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کرده است. ابراهرن  1بن عهر بدون واسطه از سلرن رواحت 

که اجخهادی است، حجّرت و اعخجار جـدارد.  غضاخری، از آن در جخرجه، سخن ابن جا 
 هاحش جرز جاپ  رفخذی است. که دلرل افزون بر ا ن

                                                   
کان فلا رک و» .1 عـن عهـر بـن  یرو ـمـن اخـخلاف سـذد هـ ا الکتـاب، فخـارة  یما ذکره ابن الغضاخر صحّ حف 

عـن أبـان بـلا  عـن عهـر ی ـروتـارة  ن وراش عـن سـلرـع‌یعن أبان بـن أبـ یجبن عهر الصذعا نرذة عن ؤبراهحأذ
.« روی عن سلرن بلاواسـطةن بن عهر رؤبراه و ق أصلای  الطر یلف فإن عهر بن أذحذة غرر م کور فذ و واسطة

 ( 101ص، ههان)



 
 
 
 
 

9چهارم.9شیخ9مفید9و9کتاب9سلین9فصل

که آحا شرخ مفرد  در ا ن فصل بررسی می کـرده و بـه شـرخ را تضـ کتاب سلینشود  عرف 
کرده استد کتاب را جقل  که چرا ا ن  گرفخه است   صدوق خرده 

 کتاب سلین و تضعیف شی  مفید شجهۀ سی و حکن.

 متن كتاب
وز العهل عى   کتاب سلین  شلا وعّف ال یخ انسیلا    شا  إجت  ین موثو  ات   ل یج

ك ن    شلا اصل هیت ْ كیط   تلالیس، هینبغی لكهدةلایّا وا حدجنّة ب العهةل ا ةلّ و
ما هیت   لحعوّ  عى   كدت   الدآكیةلا ل  احدةت   لیسةل. إا العكهةاء هیهةا تضةمّنت مةا 
اأحاا حث لیوشسو  عى  الصحیح منْةا   الساسةلا   اجدآةلا انسیةلا الصةلاد  عةى  جآكةت 
ال تا    اعدها   عكیت   عةزا ذلةا إا مةنْ  الصةلاد  الإخبةاوی   شةا  عنةت  إجةت 

یةق عى  مكهب اصحا  الح لسةاو   العةلاد  عةا ط  لاحث فی العهل عى  ظةواهن اأح
 1العدبا    هكا  وی حضَّّ صاابت فی  حنت   یمنعت انآام عكیت عا السدبصا ف

                                                   
کثــر  ورا اعخهادجاپــ  ر خواجــده  کتــابو را ضــعرف شــهرده  کتــاب ســلینمفرــد  خرشــ» .1 ا جاجــا ز ر آنعهــل بــه ا

  اسـت از عهـل بـه سـزاوار دار د ـنبـر پـس  شهرده و بـه آن چرزهـا ی افـزوده و در آن دسـت بـرده شـده اسـت.
ـــ  رفخن ازبـــه ههـــۀ آن اعخهـــاد جکذـــد و  و کذـــد اســـت دوری چـــه در آن تهـــام آن ـــروا پ کذـــد وت ح   آن دوری 

که در آن است  یبرا کذد نلهاابه عاحادحدی  گاه سازجد. ،رح و فاسد آنهای صح تا او را بر حدحث رجوع   آ
ـــشـــرخ از  درـــمفو شـــرخ  کتـــاب و صـــدوق ب ـــر آناعخهـــاده دلرـــل جقـــل  کـــ ش ب ـــه روش اجخقـــاد   رده و آن را ب

که اخجاری است جسجت داده و  که آن  ۀدربارشرخ صدوق   گرداجـی  روی و اهـ وا هعهل به ظـاهر در او گفخه 
کـــه  یا هحّـــن رو ـــاو  اســـت ثحاصـــحاب حـــد روشبـــر راه اجدحشـــه و محاســـجه از    درصـــاحب آن بـــه اســـت 
راجدحشی او می رساجد و یم ضررذش حد اامام الههدی حقیق  ) «شود. در آن )روش( ماجدن، ماجو ترزبیذی و دو

 
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 خلاصۀ شجهه 
کـه چـرا  گرفخـه اسـت  کرده و به شرخ صـدوق خـرده  کتاب را تضعرف  شرخ مفرد ا ن 

کرده است. کتاب را جقل   ا ن 
 پاسخ

کــردههچجوحســذده  ــف  کــرده اســت؛ و ذــان تحرح ــاقص جقــل  کــلام شــرخ مفرــد را ج ه و 
که شرخ مفرد، شرخ صدوق را تأ ید می آن  جهاحد، جراورده است. جای 

کتاب شرخ مفرد چذرن است:  مخن 
ال تةةا   ت إایةة جةةع ه ی الةةكیمث سةةكحجعسن  حمةةت الله مةةا اةةلاومةةا مةةا تعكةةق اةةت وبةةو  

ن وا هةكا ال تةا  یة  ،حیت صةحیةهةانعی هاب، یةع   وااا با وبىحت ب  ایانضاا إل
ةةل  ن موثةةو  اةةت  یةة  ك ةةن  وز العهةةل عةةى یج س، یتةةلال ط  یت ْ كةةیةة شةةلا اصةةل ه ،و
لا یةةالدآك  كدةةت   عةةو  عةةى حل  ت،  یةةمةةا ه دنةةب العهةةل ا ةةلّ یج ا وا یلكهدةةلا ینبغةةیه

 ح منْةا  یالصةح وشسو  عةى یث لحها تضهنت ما اأحاا یالعكهاء ه سل. إایل ل  اتت  
 1 فق لكصواالله انوه الساسلا،  

کتـاب  که پیداست، شرخ مفرد ماجذد ابن چذان غضـاخری در پـی اثجـات جعلـی بـودن 
جرست، بلکه بر خلاف تعجرر جوحسذده تضعرف هن جکرده اسـت؛ ز ـرا تضـعرف در علـن 

کتاب کـه  رجال و  شذاسی معذا ی و شه دارد. با ضعرف خواجـدن شـخص، ههـۀ رواحـاتی 
                                                                                                                        

 (202ص تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟
کـرده  و اما آن» .1 که در آن رجوع  کرده است از حدحث سلرن  کذد، به آن تهسّک  چه ابوجعفر، خدا رحهخش 

کتــا کتــاب  ا ــن ، مگــرمطلــب آن صــحرح اســت، عرــاش ب مذســوب بــه او بــه رواحــت ابــان ابیبــه  کــه ا ــن 
رست و به آن چرزهـا ی افـزوده شـده و در آن دسـت بـرده شـده ز ج جا آنعهل به اکثر  و اعخهادجاپ  ر است

د بـه ههـۀ آن اعخهـا و کذـد اسـت، دوری چـه در آن تهـام آن اسـت از عهـل بـه سـزاوار دار د ـنبـر پس  است.
کذد وت حروا پ  رفخن ازجکذد و  کـه در آن اسـت،  یبرا آن دوری  کذـد نلهـاابـه عاحـادحدی  تـا او را بـر  رجـوع 
گــاه ســازجد. و خداوجــد بــرای حــافخن صــحرح، توفرــق عطــا میهای صــحرح و فاســد آن  حــدحث « کذــد. آ

 (262 ص ، یح اعتقادات اامامیتصح)
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کتـابی را ضـعرف خواجـدن حعذـی جـامعخجر شـو وی در سذد آن وجود دارد، ضـعرف می جد. 
کتاب؛ چون از راه اعخهادکردجی بـه مـا جرسـرده اسـت و از هـرا قسـهت  خواجدن ههۀ آن 

کرد. واجگهی مرحوم شرخ مفرد در مقام بیان ا ن مطلب )تضعرف  آن جهی توان اسخفاده 
ضعرف کذذده است؛ ز را ت گهراهاصطلاحی( جرست. ل ا تعجرر جوحسذده )و قد ضعّف( 

گــاه عرفــی و عهــومی صــورت  گوجــۀ اصــطلاحی و  و توثرــق معذــا و مفهــومی خــاص، بــه 
کـه مخاطـب  پ  رد، با جگاه به دسخور شرخ مفرد برای رجوع بـه علهـا روشـن می می شـود 

ر رــأن هــ ا الکتــاب غ»وی، مــردم عــادی هســخذد، جــه عالهــان. بــه ههــرن دلرــل، عجــارت 
کتابذدداجشـهبه معذای تضعرف اصـطلاحی « موثوق به تواجـد  شذاسـی جهی ان رجـال و 

گـاهی می کـرده و بـه مـردم آ کـه در  باشد، بلکه شرخ مفرد به معذای عرفی آن اشـاره  دهـد 
کتاب دست برده شده است و بعضی مطالب را درهن آمرخخه اجد و برخی را افزوده و  ا ن 

کتا اجد. بــه ههــرن دلرــل، افــراد د ــن کاســخه کــه اهــل مطالعــه  هــای  بدار حعذــی م مذــاجی 
گـاه شـدن از احادحـث صـحرح و  کذذـد و بـرای آ حدحدی هسخذد، ججاحد به ههۀ آن اعخهاد 

 غررصحرح آن باحد به جزد عالهان بروجد.
، حعذـی ا ـن «الفاسـد ح مذهـا ورالصح یوقفوه علرل»گوحد:  شرخ مفرد خود آشکار می

کــه بــه اصــطلاح رجــالی ضــعرف  کتــابی  کتــاب دارای احادحــث صــحرح اســت. چگوجــه 
ت، رواحــت صــحرح داردد پــس ا ــن عجــارت جوحســذده )و قــد ضــعّف الشــرخ الهفرــد اســ

( خلاف واقو است و هرگز شرخ مفرد در پـی تضـعرف رجـالی جرسـت، بلکـه کتاب سلین
کهـــک  بــه مـــردم عـــادی هشـــدار می گاهـــان  کتـــاب بیذدحشـــذد و از آ دهـــد در مراجعـــه بـــه 

کتاب چذــرن سفارشــی شــود، بلکــه  هــا بــه افــراد جامعــه بگررجــد. شــاحد دربــارۀ بســراری از 
کـه تهـام مطالـب آن بـرای عهـوم اعخهـادکردجی باشـد. کتابی وجـود دارد  آحـا ا ـن بـه  1کهخر 

                                                   
کـه  ، از مرحــوم آحــتتـر پیش .1 کتــاب جرســت: الله خـو ی جقــل شــد  أن وجــود اخجــار فاسـد جشــان جعلــی بـودن 

کتاب علی أمر باطل ف کحن لا  مورد أو مورد یاشخهال  کثر الکتب  یوجد ذلف ف ف و ردل علی وضعه،  أ
کتاب الکاف کتب الحد یال  یحخی   (106، ص2 ، جمعجن رجال الحدیث) ث و أتقذهاحهو أمخن 
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کــه توثرــق رجــالی و اطهرذــان  معذــای ضــعرف بــودن اکثــر کتاب هاســتد روشــن اســت 
 بخشی عرفی حکی جرست.

د جرـز ان جـا ز داجسـخه و خـوداجشـهذدپس شرخ مفرد با صراحت اسخفاده از آن را بـرای 
کتاب  کرده است: کتاب سلینبه  الکافیهدر   اسخذاد 

که هذگـام مـرگ ابـوبکر  سلرن از محهد فرزجد ابوبکر جقل می که گفت: زماجی  کذد 
جهود و عهر جزد او حاضـر  کرد و آرزوی مرگ و جابودی می فرارسرد، جاله و جفر ن می
حد؛ ز را مسزلۀ بود. بعد به ما گفت: ا ن گوحـد و  او هـ حان مـی پدرتان را پذهان دار

که ه حان گو ی هذگام درد و بیهاری در شها شـاحو اسـت.  شها فامرلی هسخرد 
گفخی. عهر بیرون رفت بعد ابوبکر مرد.  1عاحشه گفت: راست 

ـــردم  ـــه م ـــامعخجر جداجســـخه اســـت. وی تذهـــا ب کتـــاب را ج ـــد ههـــۀ  ـــابرا ن، شـــرخ مفر  بذ
کتـاب سـخن  که در پی بحث علهی از عادی هشدار داده است، جه آن اعخجار و ضـعف 

 گفخه باشد.
را بــا « تضــعرف»و « توثرــق»هــای  بذــابرا ن، جوحســذده معذــای خــاص و اصــطلاحی وا ه

کـلام شـرخ را جادرسـت فههرـده و  معذای عرفی و عهومی آن درهن آمرخخـه و در جخرجـه، 
کرده است.  تفسرر 

کــلام شــرخ مفرــد را چذــرن تفســرر می الله آحــة احــد: شــرخ مفرــد فرم کذــد و می خــو ی جرــز 
که جسخه، درهن آمرخخه و در آن دست برده شده است.  2گواهی داده 

کـــه شـــرخ  کتـــاب و صـــدوق بـــبـــر شـــرخ  درـــمفجوحســـذده در ادامـــه افـــزوده  ه دلرـــل جقـــل 
ک ش بر آناعخهاد حان جسجت داده و به شـرخ هشـدار داده اجخقاد  رده، روش وی را به اخجار

                                                   
جعـل حـدعو  ،کر أمرهب‌ا حضر أباقال: لهّ  بکر‌یعن محهد بن أب: عن سلرن ؤبطال توبة الخاطزة یفالکافرة » .1

أجخن قوم معروفـون لکـن  و یی أبیکن، فإجه  ه : اکتهوا ه ا الامر علفقال لذا کان عهر عذده و الدجور بالوحل و
، 261 ، ص03 ، جبحــارالأنوار.« )بکر. فقالــت عاخشــة: صــدقت، فخــرج عهــر فقــج  أبــوانحعذــد الوجــو الهــ 

ک22ح کرده است.( یمجلس هعلامتاب شرخ مفرد در دست جرست و ، اصل  کتاب احشان جقل   از 

 (103ص، 2ج، ثیمعجن رجال الحد. )سای رتدل و طای رالذسخة تخل ید أن فرخ الهفرقد شهد الش و .2
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 شود. رسردن به حقرقت می ماجواجدحشردن، ز اگرداجی  روی و اه وا هعهل به ظاهر که 
بـرد فرضـرۀ خـوحش بـه دحگـران  ا ن تحرحف و تههخی بزرگ است. جوحسذده بـرای پـیش

کتـاب دارد. شرخ مفرد هرگز اجخقادی بر شرخ صدوق دربارۀ جقـل  های دروغ روا می جسجت
کــرده اســت، دربــارۀ ســلین کــه جوحســذده از شــرخ مفرــد جقــل  کلهــاتی را  جقــل  جکــرده اســت. 

کـه  کتاب سلین جرست، بلکه برای باب تقره است. شروۀ تحقرق و تألرف چذـرن جرسـت 
 سخن بخشی را به بخش دحگر جسجت دهذد تا مقصود خوحش را به دست آورجد.

 مخن کلام شرخ مفرد در باب تقره چذرن است: 
ةشَ    مووةعت  یةالدآ الآةو  فی  شیخ صةلاد ( لو  وع    ت مةا وطكآةتیةا لسوةت همِة لَا یَّ

 ن اابهةا  ینت  عكةیةلم  ا  یةآة  اأحمةن هیا اآی لكهسدنشلایْ تب ما انناشض   لسكن 
العهةةل عةةى   ث فیحا معناهةةا، ل نةةت عةةى  مةةكهب وصةةحا  الحةةلایةة ةة ل بمةةا د   هح

لساو   نعةت یم نت  ح  ن صاابت فیضّ ح یهكا  و ق العدبا   یالعلاد  عا ط  ظواهن اأح
 1فت عا السدبصا یعك انآام

کـه جوحسـذدهادعا و مع کـلام شـرخ مفرـد مغـا رت  دهـد، گـزارش می ذـا ی  از اسـاس بـا 
کتـاب احادحـث صـحرحی دارد و علهـا از آن  کـه ا ـن  دارد؛ ز را شرخ مفرد معخقد اسـت 

کذذد، چذـان می کـه خـود جرـز از آن بهـره بـرده اسـت. حـال چگوجـه بـر شـرخ  تواجذد اسخفاده 
کرده استد افزون کار اجخقاد  که شرخ مفرد مطلب جقل شده را  بر آن صدوق به دلرل ا ن 

کرده و می کتـابی .« حره صحرف یفالهعذ»گوحد:  تأ ید  آحا مهکن است شـرخ مفرـد جقـل 
ــه شــرخ مفرــد  کــه جوحســذده ب کــه احادحــث صــحرح داردد پــس اجخقــادی  کذــد  را تخطزــه 

                                                   
کــه مطلــق  داد و وا ه و اگـر شــرخ صــدوق ســخن در تقرــه را در جــای خــود قـرار مــی» .1 جهــاده اســت قرــد اش را 

کردن سالن میزد، هر  می شد و  ماجد و برای جوحذدگان رشد حقرقت مسزله در تقره روشن می آحذه از جق  
چــه در بــاب تقرــه آورد، معذــای تقرــه مشــکل  ماجــد و بــه دلرــل آن بــاب تقرــه بــر آجــان جــامفهوم و پوشــرده جهی

ــه ظــاهر لفظ می ــر مــ هب  شــود. امــا احشــان در عهــل ب اصــحاب هــا و برگشــت از راه اجدحشــه و محاســجه، ب
حّه که به صاحب آن در دحذش ضرر می حدحث است و ا ن رو رساجد و ماجدن در آن )روش(، ماجو  ای است 

راجدحشی او می  (202 ص ، یح اعتقادات اامامیتصح« )شود. ترزبیذی و دو
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کلهــات را دربــارۀ جقــل  کــ ب محــ  اســت و هرگــز شــرخ مفرــد ا ــن  کتــاب جســجت داده، 
 ه است.جفرمود سلین

کــس احادحــث دوازده امــام را از ســلرن جقــل  کــه هــر  در جخرجــه، جوحســذده حــا اعخقــاد دارد 
ــق، بیشــخر  ــیش از ســی طر  ــد ب ــد بگوح کــرده و در ا ــن صــورت، باح کتــابش جقــل  کــرده، از 

کتــاب را جعلــی حــا ضــعرف جهی کتــاب ســلینصــحرح، بــه  کــه بذــابرا ن،  تواجــد  وجــود دارد 
کـه در ا ـن صـورت،  بخواجد و حا چذـرن اعخقـاد دارد کتـاب او جرسـت  کـه ا ـن احادحـث از 

ــرای تضــعرف  ــس او ب ــود. پ ــث مــ ثر جخواهــد ب کتــاب در احادح ــودن  ــا ضــعرف ب جعلــی ح
کتـاب بداجـد، جـه تذهـا احادحـث تضـعرف  گر بخواهد احادحث را از  احادحث راهی جدارد. ا

کتـاب جرـز اعخجـار می جهی گـر بـر فـرض از ا ـن بـن شود، بلکـه  ز بـه درآحـد، بـا بسـت جرـ حابـد. ا
کهخـــر از ده درصـــد حـــدحث دوازده امـــام تضـــعرف  های اثجـــات ضـــعف احادحـــث ســـلرن 

کـرد بـا تضـعرف  شود و بیش از جود درصد آن پابرجا می می گهـان   کتـاب سـلینماجد و ججاحد 
 رسد؛ ز را تأثرر سلرن در ا ن احادحث جاچرز است.  به احادحث دوازده امام آسرجی می

 چذرن معخقد است: کتاب سلین علّامه امرذی دربارۀ
هـای پیشـرن بـوده  های( مشهور و مخداول در زمان های )کتاب از اصل کتاب سلین

جــدحن در  کردجــد. ابــن اســت. محــدّثان شــرعه و ســذّی و موّرخــان بــدان اعخهــاد مــی
کــه مــرگ ســلرن فرارســرد، بــه ابــان )ابــیفهرســت کتــاب  عرــاش(  گوحــد: هذگــامی 

گردن من حقی دار که هذگام مـرگ مـن فرارسـرده اسـت، گفت: تو بر  ی در حالی 
کتابی به او داد و  ای برادرزاده من در حقرقت جرحان پیامجر چذرن و چذان شد و 

ــا ا ــن کتــاب مشــهور ســلرن بــن قــرس هلالــی اســت. ت گوحــد: و جخســخرن  آن  کــه 
که برای شرعه آشکار شد،  کتـاب  کتـاب سـلینکتابی   التنجیـه و الاشـرا بـود. و مـخن 

کـه قطـو دارجـد( بـه امامـت دوازده  ذرن است: و از قطعره )طاحفـهمسعودی چ ای 
کـه  که اساسشان در اجحصار عدد حاد شده آن چرزی است  کساجی هسخذد  امام 

کتــاب کــرده اســت و ســجکی در  کتــابش ذکــر  محاســن  ســلرن بــن قــرس هلالــی در 
کـه بـرای شـرعه جوشـخ گفخه: بـه تحقرـق معرف  الأواعـل یالرساعل ف کتـابی  ه جخسـخرن 

جـدحن و  در سـخن ابـن« لام»اسـت. و )بـه حسـب قواعـد عربـی(  کتاب سلین ،شده
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که در حقرقت   ها آنسجکی برای برای مذفعت است. پس معذای آن ا ن است 
ل مــی کتــاب اســخدلا ــا  کذذــده، جــزاع مــی کردجــد و بــا جــدال بــه آن  ــا او را ب جهودجــد ت

کذذد و ا ن به دلرل اطهرذان بـه اماجـت کتاب قاجو  داری سـلرن در جقـل  محخوای 
کـلام  که شرعه با مطالـب آن قـاجو مـی است، جه صرف ا ن شـود و ا ـن مطلـب از 

ل امامرـــه را در اجحصـــار  مســـعودی اســـخفاده مـــی کـــه اســـخدلا شـــود، از آن جهـــت 
ــه محخــوای  ــاب ســلینعــدد، ب ــاجو شــدن در  کت ــرا صــرف ق کــرده اســت و ز  مســخذد 

ل در جهاحت اوج خـود  زمان که بحث و اسخدلا ای جداشـت و بـه  بـود، فاحـدهها ی 
کتاب اسخذاد مـی شـد و بزرگـان مخعـدّدی از اهـل تسـذن از آن  ههرن دلرل، به آن 

کـرده  لقواعـد شـواهد التندیـلاجـد. از آن جهلـه اسـت حـاکن حسـکاجی در  کتاب جقل 
ــفراو امــام حهــوحذی در ل یالتفضــ مــودة در  یههــداجشــهاب  د ابــنرســو  نید الســهطع
کتــاب ســخذاجی  هــا آنو غرــر  ع الهــودةینــابی رد یحذفــ یقذــدوز و القربــی و در مــورد 

کتابی جداگاجه آورده که در  کـردحن تـا بـداجی  جوراجی است  احن و ا ـن اجهـال را ذکـر 
کتـاب مخفـق و مخحدجـد و ههـرن امـر باعـث  که شـرعه و سـذی در اعخهـاد بـر ا ـن 

کتابهان شد. کتاب در ا ن   1جقل از آن 
                                                   

 ن ورقحالفـر یثها عذد محـدّ رهة الهعخهد علحالعصور القد یمن الأصول الهشهورة الهخداولة ف نیکتاب سل» .1
( لها حضرته الوفـاة قـال لأبـان: ؤن لـف ؤن سلرهای : )(032ص ) الفهرست ین فحقال ابن الذد .خححهلة الخار

ک یا بن أخحالوفاة  یقد حضرتذ حقا و یعل کان من أمر رسول الله  کرؤجه  کتابـای  ت ورـت و  کتـاب هـو  و أعطـاه 
ــین بــن قــیســل ــ .الهشــهور یس اله ل کتــاب ظهــر للشــأوّ  أن قــال: و یؤل ــالتنج یفــ . ونیکتــاب ســل عةرل  الاشــرا   ه وی

حصـر العـدد مـا  ین أصـلهن فـ ة مـذهن الـ حعشـرمامـة الاثذاة بامرـالقطع ه: وما جصّ  (222ص ) یللهسعود
کتـاب . ؤن أوّ معرفـ  الأواعـل یمحاسـن الرسـاعل فـ یفـ یالسـجکقـال  کتابـه. و یفـ یس الهلالـرن بن قرذکره سل ل 

کاجوا  یالسجک ن وحکلام ابن الذد یاللام ف . ونیکتاب سلعة هو رف للشصذّ  حخجون حللهذفعة فهفادها أجهن 
قخذاعه بها فربه ف  ه ورـعة تقخذـو بهـا فرالذقل لا مح  أن الشـ ین فره ثقة بأماجة سلرخصهون الهجادل لا

و ه، رـحصـر العـدد بهـا ف یة فحعشر یة الاثذرث أسذد احخجاج اممامرح یه کلام الهسعودرعطح یهو ال 
قخذا ر رعذه غ یرو ه ورل لف أسذد ؤل أشدها و یها علرعصور قام الحجاج ف یر مجد فرع بهجرده غفإن الا

د عفرا فی یذحاممام الحهو و لیل لقواعد التفضیشواهد التندفی  لام العامة مذهن الحاکن الحسکاجیواحد من أع
ز و مودة القربی یف ید ابن شهاب الههداجرالس ون یالسهط حـول  رهن ورـغ و ع الهـودةیبنـای یف یالحذف یالقذدو

کلهات در الکتـاب مهـا  یل علـحـؤجهـا ذکرجـا هـ ا الاجهـال لـخعلن أن الخعو رسـالة و یة أفردجاهـا فـحالکتاب 
رق، 2 ج ،رنالغد.« )کتابذا ه ا یالذقل عذه ف یحداجا ؤل یهو ال  قان وحه الفررتسالن عل  (221 ی صپاو
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ّهایّزیدیهّشجهه

حدحـه بـر احادحـث دوازده امـام و پاسـخ در ا ن بخش شجهه کـه مرحـوم  های فرقـه ز هـا ی 
شـود آحـا احادحـث  شـود و در ادامـه روشـن می داده اسـت بررسـی می هـا آنشرخ صدوق به 

 دوازده امام دارای تواتر و قدمت است حا در دوران حررت جعل شده استد 

 دحث دوازده امامهای زحدحه بر احا گیری شجهۀ سی و دوم. خرده

 متن كتاب
حلاح  عى  المامیة    شةالوا   إا ال  احة  الةی  لّة  عةى  وا »  ما هنا هآلا اعدنض الل

كاذا  یباً    للا ا هیت واا حث    اسد  لا ا «ف اأحئم  اثنا ع ن شو  والاثت الإمامی  ش 
كةلّ إمةام إا عةلاا هة     عةلام معةنهان للإمةام  عى  ذلا ادس   ال یع  اعةلا  هةاا 
اعلا الإمام   اةلا   البةلااء فی اسَاعیةل   محهةلا بةا عةى    جكةوس عبةلاالله اأحهطةح 
 للإمام    اشبا  ال ةیع  إلیةت   ایةنتهن اعةلا امدحاجةت   عةلام معةنهان ال ةاظن

 ای  عاهن إا جسست   موت السآیت ز ا ا با وعیْ  دا معنهدت االإمامف
ح  فی  شةة    شةةلا جآةةل الصةةلاد  اتهامةةاتهن للامامیةة  ب اةةلاا  النو  ثةةی ع ةة  حةة  الإ
إا الإمامی  لم حآولةوا إا  یةع »مدْخن   لم حنف   لم ینّ  عكیا   إنّا برّ  ذلا االآو   
ثةةی ع ةةن كةةاجوا حعنهةةوا اأحئمة  الإ ث اجدبةةت الصةةلاد  إا « ال ةیع  بمةةا هةةین ز ا ا 

منزل  ز ا ا   علام إم اجیة  ج كةت اةْی اةلاحث مةا هةكا الآبیةل   هةو وعوةن تلامةكا 
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كلامةةةت   شةةةا  ااادهةةةا  عكةةةن ز ا ا  لإمةةةامیْ البةةةاشن   الصةةةا  ا هدناجةةةع عةةةا 
 إا ال ةاظن»االحلاحث   اخدساخت لكدآی  ث عا  هدناجع عا هكا الادها    شا  
بّت لحج كت االإمام أحاّ ال اك هیت عى   ین  یا الله  1«فشلا اسدوهبت ما و

 خلاصۀ شجهه
حدحــه را جقــل می  جوحســذده ســخن گفخ ز کــه  اجــد امامرــه احادحــث دوازده امــام را بــه  هکذــد 

 کذد:  جقل می ها آناجد و بعد شواهد ا ن ادّعا را از  تازگی ساخخه
 . پراکذده شدن شرعران بعد از هر امام و جشذاخخن امام بعدی؛2
 . حاصل شدن بدا درباره اسهاعرل و سرد محهد؛ 1
  . ادعای امامت عجدالله افطح و روی آوردن شرعران به او؛0
 . رحلت زراره بدون شذاخخن امام بعدی. 6

کـــرده، ولـــی جـــواب  افزاحـــد شـــرخ صـــدوق ا ـــن اتهام در ادامـــه جوحســـذده می  هـــا را جقـــل 
ــه توجرــه  ــداده اســت و تذهــا ب ــاره زراره  هــا آنج ــار هــن حــرف خــود را درب ــه و چذــد ب  پرداخخ

                                                   
کــرد کــه  یخــحروا» گفخذــد: وگرفخذــد  اشــکاله رــه از امامحــدحز رو، از ا ــن» .1 لــت  تــن دوازده  امامــانکــه  ن ــبــر ادلا

کرد ه در ارامام کهاست  سخذی، هسخذد  «سـاخت.ذه رن زم در ا دروغی های ثححد وه ن اواخر درست 
 و یبعدخن امام شذاخج هر امام به چذد فرقه و وفاتبعد از  شرعه ا ن موارد را شاهد آوردجد: مخفرّق شدن و

رو آوردن شرعه بـه  وامامت  مسذد افطح بر عجدالله جشسخن و یمحهد بن عل ل وراسهاع بداء در رخ دادن
کاظن جشذاخخن وبعد از امخحان او آجان  سرگرداجی و سهت او سـهت را به  ها آنکه حضرت  ن ا تا امام 

بـه  را آجـان یاهـ اتهام صـدوقشـرخ  .که امـام را بشذاسـد ن ا بدون هرن فقربن اع ةزرارمرگ خواجد و ش حخو
کرده دوران مخأخره در حعشرجظرحه اثذا ساخخن دلرل به هرامام بـه  جکـرده و یرا جفـ هـا اتهاما ـن  و اسـت جقل 
کــردرـرا توج آن و تذهـاجـواب جــداده  هـا آن کـه ه،ه  کـه ههـ هرـامام بـا ا ـن ســخن  کــه  آنان بـا رعرشــ ۀجگفخذــد 

 زراره شـد و جاحگـاهصدوق مخوجـه شرخ  دبع .شذاخخذد یرا م انامام مران آجان است،زراره افرادی ماجذد 
مـام ا و امـام بـاقر دن شـاگر تـر گربـز اوکـه در حـالی  د،جداجـحدحدی از ا ن دست را  وکه امکان جدارد ا ا ن

کـه احخهالبه ا ن  و برگشتاز حرفش است. پس  صادق ه و بـه داجسـخ ا مـیر حـدحثزراره  معخقـد شـد 
کــرده اســت. بعــد  هرــتقدلرــل  ــاز امخفــی   پروردگــارشاز  کــاظن امــام گفــت: وبرگشــت هــال هــن ن احخ 

کسبر او بجخشد.  ،امام ذاخخنشه دلرل جب زراره را خواست د ن غرر بر  داشخه باشد کامام ش درکه  یچون 
 (201ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟) «ست.خدا
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کرده است.  عوض 
 پاسخ

ای درست جهاحاجدن ادعـای خـود، جکرده و بر جوحسذده در ا ن بخش جرز به درسخی جقل 
حدحـه مـی های شرخ صدوق را تحرحف  عجارت آورد، امـا  کرده است. وی چهار سخن از ز

کــرده، هــرا اشــاره بــه جواب گاجــه بیــان  کــه شــرخ صــدوق بــرای هــر ســخن جدا ای  هــا ی 
که شرخ صدوق ا ن اتهام کرده  که  جکرده و سحس ادّعا  ها را پاسخ جداده است، در حالی 

کامــل داده و ههــۀ اتهام شــرخ بــرای کــدام، پاســخی مســخقل و  کــرده اســت.  هــا هــر  را جفــی 
که ه شرخ صدوق حخی اشکال اجد، اما مهکن است به ذهن کسی  طرح جکرده ها آنا ی 

گر کسی چذان بگوحد.»برسد با عجارت  طرح و پاسـخ داده اسـت. جرهـی « فإن قال قاخل؛ ا
کتــاب  های  صــفحه( بــه پاســخ اشــکال 213ز صــفحه ا 43) الــدنن کهــالاز مقدمــۀ طــولاجی 

حدحه می   پردازد و خود شرخ صدوق آورده است: ز
کــه  ،نحــآورد هــانکتابا ــن را در آغــاز  هــا ن فصــل ــو مــا ا  هــا ا نتذهــا بــه ا ــن دلرــل 

کـهت حجها کـه بـهو پاسـخ اجـد بـه آن چسـجرده هحـدحز چرـزی اسـت   هـا آن ی اسـت 
که داده شده،  1.رترجدرگ ه سخترما امام ها به ه از ههه فرقهحدحز در حالی 

ای جکـرده، بلکـه پـا را فراتـر جهـاده و  های شـرخ صـدوق اشـاره تذها جوحسـذده بـه پاسـخ جه
ها، پاسخ حـک اشـکال را بـرای اشـکال دحگـر آورده و بـه پذـدار خـوحش  برای تخرحب پاسخ

جــا ی، ادعــای پاســخ جــدادن شــرخ را بــه اثجــات برســاجد و مرــزان  خواســخه بــا ا ــن جابــه
 خود را در بیان حقرقت جشان دهد. صداقت

کتاب  کرده شرخ  الدنن کهالشرخ صدوق در  که جوحسذده بر آن پاحه ادّعا  آن  اشکالی را 
 را پاسخ جداده، چذرن پاسخ داده است: 

گفخـهحدحبعضی از ز کـه بـر دوازده بـودن امامـان حروا اجـد: ه  لـت خـی   سـخن ،دارددلا
                                                   

کتابذا ه ا لأجها غاأوّ  یؤجها ذکرجا ه ه الفصول ف و» .1 الفرق  أشدّ  یه هن ورعل ما ردّ  ة وحدحق بها الزخعلّ حما ة حل 
 (214ص، کهال الدنن.« ) ذارعل
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که اماما یا تازه کردهرآن تول دربارۀث دروغی ححاداجد و ا ه درآوردهرست   .اجد د 
ار رن بـاب بســ ــاخجـار در ا گـو ین )و موفقرــت از خـدا اســت(: مــیدر جـواب  پـس

حـان حـدحث ن امخالفـو  مرجو و پذاه، جاقلان حدحث هسـخذداست و  ه بـمـا از راو
کــردهرطــور مســخف کــرده  چــه را ، آناجــد   از عجــدالله بــن مســعود جقــل  احهــد جقــل 

 کــه مســروقحهــد از اســحاق از ححرــی از هشــام از مجالــد از اســت بــرای مــا از م
هـاى خـود را  قـرآنبـودحن و ش عجدالله بن مسعود جشسخه یکه ما پ فت: هذگامیگ

گفــته بــ جورســیجــوان  ،نحکــرد یبــا او مقابلــه مــ شــها بــه  مجر شــهاایــا پحــآ :او 
که چذد خل گوشزد ن سـ الی  ـتـو تـازه جـواجی و ا :فه بعد از او هستد گفترکرد 

که ه مـا سـحرد ه بـ مـا مجرایآرى پ س ال جکرد.ش از تو یپمن ا کس از راست 
مـن بعضـی از و  .لراسـراخ جـان بذـیرجق ه عددب ،فه باشدرکه پس از وى دوازده خل

ــا ســذدهای کتــاب و بعضــی د ــث را در احن حــد  کتــاب حن  ــگــر را در   علــین  ال
حــان حــن او مخالفــ .ام  جوشــخه عشــر  یبنــلأا  عهــلأا  روشــن و طــوره بــدحث مــا از راو

کردهحدحث   از رمسخف کرد برای ما احهـد  آن اجد جابر بن سهره جقل  چه را جقل 
سـرر ن از جـابر بـن  از ابوبکر از اسحاق از ولرد از محهد از پدرش از پـدرش از ابـن

که کـس بـر ا :فرمود ،نحبود مجرایما جزد پ :گفت سهره سوا ی  ن امـت  ـدوازده 
ــگو .والــی شــوجد ــردم  :دح ــادفم ح ــد و د ر ــرگــر جشــذحکردج ــود ب ــه ه دم چــه فرم ک ــدرم  پ

گفــتد مجرایــپ :گفــخن .بــود رســول خــداه بــ از مــنتــر  فحــجزد  :گفــت چــه 
ز رـــث را جحن حـــد ـــمـــن طـــرق ا جظررجـــد. آجـــان بـــی ۀشـــذد و ههـــحههـــه از قر :فرمـــود

کــردهحــبعضــی روا ام و درآورده کــردهحــبعضــی رواو ر رــاجــد دوازده ام ت  اجــد دوازده  ت 
کـه در دسـت امامبرا ن بذا 1.فهرخل  امامـان دربـارۀ از پیـامجره رـاخجارى 

 2.صحرح هسخذد گاجه آمده،دوازد
                                                   

ل را جرز آورده است .1 ذا الفرقة الهخالفة له ه الفرقة قد جقلت مدل جقلها حومخی رأ: »شرخ طوسی ا ن اسخدلا
ــولی جقلــه و لــن تذکــر مخضــهن الخجــر دل ذلــف علــی أن الله تعــالی قــد لــن تتعــرض للطعــن علــی جقلــه و و  ت

 (212 ص ،للطوسی ج یالغ« ).ة ما تضهذه الخجرل علی صحّ رذلف دل خه، وحسخرهن لروا

خهـة اثذات علـدلّـ یة الخـحـالروا ة: ؤنّ حـدحقال بع  الز» .2 ولـدوا فرـه  و جـای  ة قررـقـول أحدثـه الامام ،عشـری أن الأ
کاذبة. کث ی: ؤن الاخجار فبالله الخوفرق فذقول و أحادحث  ث حجقلة الحد یالهلجأ ؤل الهفزع و رة وره ا الجاب 

 
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حدحـــــه را پاســـــخ داده و بـــــا شـــــاهد  چذـــــان  کـــــه پیداســـــت، شـــــرخ صـــــدوق اشـــــکال ز
کــه ا ــن احادحــث ســاخخۀ امامرــه  آوردن احادحــث دوازده امــام از اهــل تســذّن ثابــت   کــرده 

 تواجد باشد. جهی
گفخـه و حکاحـک  که گ شت، شرخ چذان صدوق دربارۀ شواهد هـن بـه تفصـرل سـخن 

کرده است:  ها آن  را رد 
 فرماحد:  چذرن می ،از هر امامیپس شدن مردم پراکذده شرخ صدوق برای حررت و . 2

گفخهحدحز گـر رسـول خـدا :اجـد ه  کـرده بـوده بـ را جـام دوازده امـام ا   ،امـت اعـلام 
گرداج ــــرچــــرا از آن رو  ــــد و ب ــــزری گهراهــــن  ــــرفخذــــد و اراســــت و چــــا ه دج  را  گب

 مرتکب شدجدد
کـه رسـول خـداحـن: شـها اعخقـاد داری گو شان میحدر پاسخ به ا را  علـی د 

                                                                                                                        
ابـن مسـعود مـا حـدثذا بـه  عجـداللهث حمـن حـد ضـای رمسخف ث جقـلای حقد جقـل مخالفوجـا مـن أصـحاب الحـد و

کجرهو ش و یبن عجد ربه الراز یعل یأحهد بن الحسن القطان الهعروف بأب رر لأصحاب الحدحث قال: خ 
ب یفـ یبالر یلهروزد احز بن خلف بن  ریححد محهد بن حزحدثذا أبو   ثـلا  ن ورو الأول سـذة اثذـیـشـهر ر

حاق بـن راهوحـه عـن ن الهعـروف بإسـرن ومـاخخرسذة ثهان وثلاثـ یف ین الحذظلرماخة عن ؤسحاق بن ؤبراه
بـن مسـعود  عجـداللهذـا جحـن عذـد یعـن مسـروق قـال: ب یعن مجالد عن الشـعج ححری بن ححری عن هشام

ل: د قـافـةرکون من بعده خلحکن  کنرکن ججر: هل عهد ؤلشاب یه ؤذ قال له فخرجعرض مصاحفذا عل
کـون مـن حأجـه  ذـارذـا ججرعذـه أحـد مـن قجلـف، جعـن عهـد ؤل یلذزؤن ه ا شئ ما س ؤجف لحد  السن و

 هـ ا الکتـاب و یث فحقد أخرجت بع  طرق ه ا الحد و. لرؤسراخ یفة بعدد جقجاء بذربعده اثذا عشر خل
خهة ا یکتاب الذص عل یبعضها ف  ث جقـلای حجقل مخالفوجا من أصحاب الحـد باممامة. و عشر یلاثذالأ

کانیذورحثذا به أحهد بن محهد بن ؤسحاق الدث جابر بن سهرة ما حدّ حمن حد ضای رمسخف ظاهرای  من  ، و 
د بن هشام رن ابن شاذان عن الولرداود عن ؤسحاق بن ؤبراه‌ثذی أبوبکر بن أبیأصحاب الحدحث قال: حدّ 

کذّـ یعن جابر بـن سـهرة السـواخعن ابن سرر ن  هیعن أب یأب یثذقال: حدّ  نعن محهد بن ذکوا ا عذـد قـال: 
 یکان أقرب ؤل و یه ه الأمة اثذا عشر قال: فصرخ الذاس فلن أسهو ما قال: فقلت لأب یلحفقال:  یالذج

ــ رســول الله ــا: یمذّ ــا ق کلّ رســول اللهل: م ــال:  ــرد فقــال: ق ــهــن لا کلّ  ش وحهــن مــن ق ــه. و یر  ــد  مدل ق
 ذلف فدلّ  .فةرثذا عشر خلؤ یبعضهن رو و ی اثذا عشر أمررای بعضهن رو و أخرجت طرق ه ا الحدحث أحضای 

خهــة و یعــن الذجــ ی أن الاخجــار الخــی فــی حــد الامامرــةعلــ خهــة الا الأ أخجــار  ثذــی عشــربــ کر الأ
 (42 ص ،ننکهال الد.« ) صحرحة
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گرداج بعــد از خــود ن خــود ســاخخه ورجاجشــ ــامــام  ــه وی فرمــوده و حده و تصــرر ح ب
پـس  ه اسـت.کـردروشن و پخش  او را مسزلۀه و اددشان شخص وی را به مردم ج

کثر امّـت از و گرداجچرا ا گز جـددری روی  کـه  جـا ی رسـردبـه کـار دجـد تـا حو دوری 
گـر بگو چـه گ شـتد ذجـو رفـت و بـر او گ شـت آنحذه به حآن حضرت از مد د یـ ا

کتــاب ،فــه خــود جکــردررا خل علــی رســول خــدا هــاى خــود آن را  چــرا در 
 و اسـت واضـحهر چذد گاهی مردم از حقّ احد؛ ز را  گفخه زبان خوده و باحد  جوشخه

د روی بــر رــتوح از کــه جذــد، چذــانگردا مــیروی بر، هــر چذــد مشــروح اســتان یــب از
ـــول  روی آوردجـــد. لحـــاداو بـــه  ذـــدتافخ ماجذـــد او  یزرـــچ: »جـــلوعزّ  خـــدایو از ق

کرتشجه ب «سترج  1د.جرده عدول 

گر مردم دچار حررت میکه در پاسخ شجهۀ سوم گ شت،  چذان به ا ن دلرـل  ،شدجد ا
که امام بعـد معلـوم ججـو بلکـه بـه ا ـن دلرـل  ه،شـد حـا در آخـر ن لحظـه معلـوم می ه ودججود 

ـــود ـــه  هب ـــردم جهی)جخســـت( ک ـــا ا هپرســـرد م ـــانجد و ح ـــل وجـــود خطرهـــا امام ـــه دلر ، ب
ض دجروی ماجذد مال و مقام، گروهی به دلرل اغرا، )دوم( به ههه بگوحذد اجد تواجسخه جهی
و مـردم را دچـار حرـرت و  اجـد دهکر خلاف آن را تجلر  می اجد داجسخه که حقرقت را می با آن

گهی می کـه فرقـۀجـدا هکرد سر در  کسـاجی  . در پدحـد آوردجـد حـا اسـهاعرلره را 2واقفـه ، ماجذـد 
                                                   

کـان رسـولحدحقالت الز» .1 ثذـ قـد عـرف أمخـه الله ة: فـإن  خهـة الا  و ذـای رهحعشـر فلـن ذهجـوا عذـه  یأسـهاء الأ
جعله  و ای راسخخلف عل رسول الله کن تقولون: ؤنّ فقلذا لهن: ؤجّ  ندرخجطوا ه ا الخجط العظ و شهالای 

کثر الأمة ذهجت عذه و تجاعـدت مذـه حخـ ن أمره ویّ ب ه ورأشار ؤل ه ورعل جصّ  الامام بعده و  یشهره، فها بال أ
فلـن  سـخخلفه رسـول اللهحلـن  ای رـ، فـان قلـخن: ؤن علیه ما جـررعل یجر ذجو وح یؤل ذةحخرج من الهد

کتجکن ذلف و کان واضحای فان الذاس . هرهخن علتکلّ  أودعخن  ؤن  ؤن  ان ورـعن الج و قد ح هجون عن الحق و
کهدله شئ: جلّ  و من قوله عزّ  د، ورالخلح ید ؤلرکها ذهجوا عن الخوح کان مشروحای  .« هرخشجال یؤل لرس 

 (42 ، صکهال الدنن) 

دُ بْنُ » .2 هّ  ى مُح  و  ر  دِ بْنِ ح  ف  هّ  نْ مُح  ـنْ ر  حْ ح  عْقُوب  ع  ـدِ بْـنِ جُهْهُـورٍ ع  هّ  ـنْ مُح  ـد  ع  حْه  ـدِ بْـنِ أ  هّ  نْ مُح  ارِ ع  طّ  ی الْع 
نْ  ضْلِ ع  د  بْنِ الْف  حْه  نِ  ُ أ  حْه  جْـدِ الـرّ  اوجُس  بْنِ ع  بُـو ؤِبْـر  ـات  أ  : م  ـال  ـ هِرن  ق  هُ رْ و  ل  ـد  ؤِلّا  و  عِذْـد  ح  امِـهِ أ  س  مِـنْ قُوّ 

ثِ  الُ الْک  عای فِ رالْه  ه  هُ ط  وْت  حْدِهِنْ م  قْفِهِنْ و  ج  ب  و  ج  لِف  س  ان  ذ  ک  ان  عِذْد  زِ  یرُ و   ک  الِ  مْو 
 
ـالْأ ذْـدِ ح  ان  الْق  ـرْو   یِّ ادِ بْـنِ م 

لْف  دِ  جْعُون  أ  لِ حس  ارٍ و  عِذْد  ع  بِ بْ  یِّ ذ  لْف  دِ  ینِ أ  ثُون  أ  لا  ة  ث  هْز  ارٍ.حح   (46ص،   للطوسیجیالغ« )ذ 



 240 ₪ هیدیز یها شجهه

 

 جـــه ججـــود دلرـــل  ه،کـــار بـــود تقـــوا و فرحـــب رـــل دحگـــر حرـــرت مـــردم وجـــود افـــراد بـــیدل ،واقـــو
 واضح و روشن.

گفخه است: 1  . شرخ صدوق بدا در امامت را جرز چذرن پاسخ 
گحدحز کـه ادعـاى امام فخهه  کـه  ـا ،سـازد ه را باطـل مـیرـاز جهله امـورى  ن اسـت 
وقخـی ح فرموده و حل تصرربر امامت اسهاع شان معخقدجد جعفر بن محهّدحا

ى  زجده بوده، هذگـام حرـات ل راسـهاع کـه گـاه . آنکرده اسـت اشارهبه امامت و
کردامام  کـه  ، آندشـحاصـل جخداوجد بـدا در چرزی برای  فرمود: ، امامفوت  گوجـه 
ح رصـحامـام دوازده  پس اگر خجر حاصل شد.دا راحش بل برفرزجدم اسهاع هدربار
آن را اش  و ــشهو اصــحاب  جعفــر بــن محهّــدامــام ســخی حبا کــن دســتبــود، 

 ن خطاى بزرگ جشوجد. داجسخذد تا مرتکب ا می
کجـا مـیی گـو شان مـیحدر جواب ا کـه یـ گو ن: از  بـر  جعفـر بـن محهّـدامـام د 

کــحل تصــررت اســهاعامامــ کــرده و خجــر آن  کســی آن را دام ح  جقــل اســتد و چــه 
کســی آن را  کــرده ــ یراهــ خجــری پ  رفخــه پذداشــخه اســتدو چــه   رای اثجــات آنب

و  معخقدجــد لرکــه بــه امامــت اســهاعاســت کســاجی  ســخن تذهــان  ــجدارجــد و ا
حشـــه و اخهّــــه  امجریـــرا خجـــر دوازده امــــام را خـــاصّ و عــــامّ از پ ــــز ای جـــدارد؛ ر
کردهحروا اطهار کتاب  شده در ا جقلن ن باب از آجا چه در ا آن  اجد و من ت  ن 
کـه  ، آندحاصل جشخداوجد بدا در چرزی برای  که ماما هرمودم. امّا فا جوشخه گوجـه 
کــلام مــی ــا حاصــل شــد، امــام دردا راحش بــل بــرفرزجــدم اســهاع هدربــار  :دحــفرما ن 

 ؛ل ظـاهر شـدرفرزجـدم اسـهاع هدربارکه  چذان ،خداوجد ظاهر جشدای بر ای مسزله
گرفتمن  دوران زجدگیرا در  ز سـت و بـه رتا معلوم شود او پـس از مـن امـام ج او را 

که  هعقرد کذدما کسی  کـه د زى آشـکار مـیرـامروز بـراى خـدا چ گهان  روز  ـشـود 
کافر است و ب آن را جهی از امـام جعفـر  که چذان ،زارى از او واجب است یداجسخه 

 اجـد ردهکـ جقل ر و سهاعه از امام صادقرابوبص شده است. تحروا صادق
کذدکه فرمود: هر کس  که د زى بر خداوجد آشکار میرکه امروز چ گهان  روز  ـشود 

کـه  بـداامـا د. و رزار باشـ یسخی از او بـحداجسخه، پس با آن را جهی  قاخـل بـودن بـهی 
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داى تعــالی عجــارت از آشــکار شــدن امــر خــ ،شــود ه جســجت داده مــیرــبــه امام ،آن
جـه  ،ر شـدآشـکاعذـی شخصـی بـر مـن ح «شـخص یبـدا لـ»د: حگو است. عرب می

ــ روشــن شــد گوج ــه  ــر بســرار بلذدمرتجــهخــدا  .هاجیرپشــ هب ــه  اســت. از آن ت و چگوج
کــه کذــد، ح حل تصــرربــر امامــت اســهاع امــام صــادقمهکــن اســت    در حــالی 

پـدراجن از  حـک هرابـه مـن و ههاجذـدی اسـت و  جافرماناو فرموده است: او  هدربار
 فرمـود: .دمرل پرسـراسـهاع هدربـار از امام صـادق فخهگ جدارد. حسن بن راشد 

 فخـهگ د بـن زراره رـعج پدراجن جدارد.از  حک هرابه من و ههاجذدی است و  جافرمان
کــردم و آن حضــرت فرمــود: بــه خــدا حــ ل جــزد پــدرش امــام صــادقراز اســهاع اد 

د بــن رـول .جرســتاز پـدراجن ک حــا رهـ هربــه مـن جــدارد و شـجههاجذـدی سـوگذد او 
گرصج ا تا فرزجد آن مرد بزرگ را بـه تـو جشـان یب :مردى به جزد من آمد و گفت فخه:ح 

گروهــی مـ هـن .بـدهن ل بـن جعفــر در رگسـار بـرد و اسـهاع یراه او رفـخن و مـرا بـه جـزد 
گفـــت:بـــود هـــا آنان رـــم ســـهت جـــا خـــارج شـــدم و بـــه  از آنک جـــا اجـــدوه . آن مـــرد 

که حل بن جعفر را درو جاگهان اسهاع رفخنحجرالاسود   خدا چسـجرده هبه خاجدم 
گر کعجه ب کرد و پرده ه میحبود و   دم وحـدو  و رون آمـدمیب. ده بودشتر  اوک اش اهاى 

گاه که با آن حل را دراسهاع جا کـه حـبازگشـخن و او را د بعـد بـود.جشسـخه  گـروهدم  دم 
گرفخــهخاجــه خــدا  ۀپــرد ن  ــا فــت:گ .اســتکــرده خــود تــر ده حــدک و آن را بــه اشــ را 

گرفخـار شـکردم.  عرض مطلب را به امام صادق کـه رفرمود: پسـرم  طاجی شـده 
که بذابر  د.حآ به صورت او درمی  یّ و وصـ یّ طان به صورت ججرش ،تحروادر حالی 

ــآ امجرى درجهــییــپ ــا  جهاحــدح حچگوجــه مهکــن اســت بــه امامــت او تصــر . پــسدح ب
ى هردربااز امام سخن ا ن  درست بودن  1دو

                                                   
 جعفـر بـن محهـد ة أجهـن زعهـوا أنّ رـالامام یا تک ب به دعومهّ  ة: وحدحة: قالت الزحدحاعخراض آخر للز .1

شـئ  یاتـه فقـال: مـا بـدا لله فـرح یل مـات فـراته، ثن ؤن ؤسهاعرح یه فرأشار ؤل ل ورؤسهاع یلهن عل جصّ 
کــان الخجــر الاثذاؤســ یهــا بــدا لــه فــک عرفــه جعفــر بــن حفکــان لا أقــل مــن أن  حای رعشــر صــحهاعرل ابذــی فــإن 

فقلذـا لهـن: بـن قلـخن: ؤن جعفـر  هن ه ا الغلط العظـرن. غلط هو وح عخه لزلّا رعرف خواص شح و محهد
جدوا حولد فلن من تلقاه بالقج د ومن رواه ما ذلف الخجرد و مةد ومال بالأرؤسهاع یعل جصّ  بن محهد

خهـة رل، لرة ولدها قوم قالوا بامامة ؤسهاعحها ه ه حکاؤجّ  ، ولای رذلف سج یؤل س لها أصل لان الخجر ب کر الأ
 
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 تفصرل دربارۀ ا ن مسزله، در پاسخ به شجهۀ هجدهن گ شت.
 فرماحد:  . شرخ صدوق دربارۀ ادّعای امامت عجدالله افطح و رحلت زراره می0

گحــدحز گــر خجــر دوازده امــام صــحفخــهه  در  ح بــود، مــردم پــس از امــام صــادقر: ا
گروهـی بـه و  للهعجـدابـه عه راز ش گروهیکه تا جا ی دجد افخا جهیک شبه امامت 
گروهــی هــنل راســهاع  شــرعهاز  حخــی برخــی .شــدجد ســرگردان معخقــد شــدجد و 

رون یـبجرافخذـد، جـزد او خواسـت  چـه مـی وقخـی آنو  درا آزمـو بن صـادق للهعجدا
                                                                                                                        

خهة و یالعام، عن الذج قد رواه الخاص و الاثذا عشر ا روی عـذهن فـی ذلـف قد أخرجـت مـ و الأ
کهـا حفإجـه ی ل ابذـرؤسهاع یکها بدا له ف شئ یما بدا لله ف . فأما قوله:فی ه ا الکتاب قـول: مـا ظهـر لله أمـر 

عذدجا من زعن أن الله  . ویس بامام بعدرعلن ب لف أجه لرل یاترح یؤذا اخخرمه ف یل ابذرؤسهاع یظهر له ف
کـافر وحشئ لـن  یوم فرجدو له ال  جلّ  و عزّ  کهـا روخـالجرا علهـه أمـس فهـو   .عـن الصـادق یة مذـه واججـة، 

 یبن عهـران الأشـعر ریححالعطار عن محهد بن أحهد بن  ریححعن محهد بن  الله عذه یرض یثذا أبحدّ 
ــرازثذا أبوعجــدقــال: حــدّ  ار عــن عــن محهــد بــن ســذان عــن عهّــ ین الل لــؤرعــن الحســن بــن الحســ یالله ال

علهـه أمـس حوم لـن رـشـئ ال یجدو له ف قال: من زعن أن الله  الله الصادقعجد سهاعة عن أبی ر وربص أبی
حقول العرب بدا لی شـخص أی ة القول به هو ظهور أمره. رالامام یذسب ؤلح یؤجها الجداء ال  وفابرؤوا مذه. 

باممامـة  لرؤسـهاع یعلـ الصـادق ذصی حـف رـک . ورای رـکج الله عن ذلف علوای  ی، لا بدا جدامة، تعالظهر لی
الله  یبن الهخوکل رض یثذا محهد بن موسحدّ  .یمن آباخ شجه أحدای حلا  و یشجهذحه: ؤجه عاص لا رمو قوله ف

عقـوب حعـن  یبن عهـران الأشـعر ریححالعطار عن محهد بن أحهد بن  ریححثذا محهد بن عذه قال: حدّ 
ل فقـال: رعـن ؤسـهاع لت أباعجـداللهزر عـن الحسـن بـن راشـد قـال: سـرـعه ابـن أبـید عن محهد حز بن 

حــسثذا الحســن بــن أحهــد بــن حــدّ  .یمــن آبــاخ شــجه أحــدای حلا  و یشــجهذحعــاص، لا  الله عذــه قــال:  یرضــ ؤدر
جصر عن حهـاد  یعن أحهد بن محهد بن أب یالجرق د وحز عقوب بن حعن محهد ابن أحهد عن  یثذا أبحدّ 

مـن  شـجه أحـدای حلا  و یشـجهذحالله لا  فقـال: و عجـدالله زرارة قال: ذکرت ؤسـهاعرل عذـد أبـید بن رعن عج
عن محهد  عجداللهثذا سعد بن الله عذه قال: حدّ  ید رضرثذا محهد بن الحسن بن أحهد بن الولحدّ  آباخی.

رجـل  یذخح قـال: جـاربـن صـج درـن بـن الهخخـار، عـن الولر، عـن الحسـججـران‌، عن ابن أبیبن عجد الججار
ل بن رهن ؤسهاعرشربون فحقوم  یؤل یف ابن الرجل قال: ف هجت معه قال: فجاء بحأر ی: تعال حخیفقال ل

 قـد بـلّ  یجکـ ت رـل بـن جعفـر مخعلـق بالجرالحجـر فـإذا ؤسـهاع یلـفجزـت ؤ جعفر، قال: فخرجت مغهومای 
خـ  بأسـخار ، فرجعـت فـإذا هـو آسهاعرل جالس مـو القـومفإذا ؤ أسخار الکعجة بدموعه قال: فخرجت أشخدی 

 یل فـخهدّـحطان ربشـ یابذـ یفقـال: لقـد ابخلـ عجـدالله‌هـا بدموعـه، قـال: فـ کرت ذلـف لأبـیالکعجة قـد بلّ 
 ذصّ حـجـوز أن حف رـ، فکیججـ یصـورة وصـ یلا فـ و یصورة ججـ یخهدل فحطان لا رلشأن ا یقد رو صورته. و

 (42 ، صکهال الدنن)  «هرة ه ا القول مذه فه باممامة مو صحّ رعل



 حدیث حضور ₪ 243

 

که می ،آمد کذند آ در حالی  کجا رو  هد و حّـا حرورحـه حّـا قدرحـا بـه مرجزـه حـگفت به 
که  فرمـود: جـه بـه او د و راو را شـذ سـخن موسی بـن جعفـرا ن در هذگامی بود 

کن بلکهه، حّ ه و جه به حرورحّ قدر  به مرجزه و جه به که حپس بذگر! به سوى من رو  د 
مسـذد  در للهعجـدا جشسـخنکـی ح :شـود باطـل مـی جهـتخجر دوازده امام بـه چذـد 

 ،امخحــان او هذگــامعه رســوم ســرگرداجی شــ ،عه بــه اورشــ آوردن رویدوم  ،امامــت
کـه  اسـت، تـا آن داجسخذد امامشـان موسـی بـن جعفـر ان جهیشحکه ا چهارم آن

ن رعـابـن  زرارة آجـان،ه رـن مـدّت، فق ـامران را به جاجب خود فراخواجد و در  ها آن
که قرآن روى س ،درگ شت کسـی را حگفت: خدا میو اش بود  ذهردر حالی  ا! مـن 

که ا امام می کذد. داجن   ن قرآن امامخش را اثجات 
 شــده هو آراســخ ســخذان دروغههــه  هــا ا نن: ی گــو مــی هــا نآبــه در جــواب و مــا 
را بـه جـام  ان در آن عصر دوازده امـامرعرش هکه هه ادعا جکردحنرا ما  ز ؛است

که ا رسول خدا :نی گو میتذها  و اجد. شذاخخه می پـس  مامانخجر داده است 
ـــد  احشـــاناز  ـــه جاجشـــرذاجش هســـخذد. دوازده امامذ ن  ـــعه اران شـــداجشـــهذدو ک

کردهحروا مامانث را با جام اححد کـه در مرکذـ اجد و اجکار جهـی ت  ک حـعه ران شـرـن 
که ایا بحا دو جفر و حجفر  ن رعـابن  زرارةده باشذد. امّا رث را جشذحن حد شخر باشذد 

امـام  و تعرین کرده وفات آورد، تا خجر ه بودفرسخادکه او را  یکس برگشخنش از یپ
گامامت را بـ هب موسی بن جعفر کـه عـ را جـهوه  ده رجشـذ ی جداشـخه باشـد،ى 

گ اشــخرپــس قــرآن را روى ســ .بــود گفخــ هذه خــود  کســی ح: خــداهو  ا مــن بــه امامــت 
که ا هذگـام اخـخلاف  دار ن ه درا فقحکذد و آ ن قرآن امامخش را ثابت می معخقدم 

کـردد عـلاوه  جز آن می که زراره  موسـی بـن  جرحـان امـامزراره  شـده: گفخـه کـهکذد 
د را فرســخاد تــا از رــپســرش عج فقــط و داجســخه اســت را مــیت او و امامــ جعفــر
که آوظرفه  کسب موسی بن جعفرامام  ز است امامت او را اظهـار  ا جاحکذد 
کتهـان امامـت او، تق ا آنحد، حجها بـن  زرارةفضـل  هبـ سـخنن  ـد. و احـه جهارّـکه بـا 

گون بن محهّد رابراه تر است. سزاواراو  شذاخت به و تر  جزدحک نرعا د: حـههداجی 
کردم به امام رضا  !خجـر دهن مـبـه از حـال زراره  ،اى فرزجـد رسـول خـدا :عرض 

کــاظنحــآ گفــخن پــس چــرا  !شــذاختد و او فرمــود: آرى را مــی ا حــقّ پــدرت امــام 
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چه کسی را وصـیّ  که امام جعفر صادق بیاورد د را فرسخاد تا خجررپسرش عج
 را او کـه پـدرش داجست و ا ـن را میرم پد جرحانزراره  خود قرار داده استد فرمود:

کسـب  تذهاو تعرین جهوده  کـه آ اطـلاعپسرش را فرسخاد تا از پدرم  بـراى او  احـکذـد 
کذار بگـ اردد توسط پدرش او  تعرینو  او ه را در اظهار امر امامترّ ز است تق جا

کرد و چون پسرش د کذـد پدرم  هدرباراش را  عقردهتا  ه شداز او خواسخ ،ر  روشـن 
رآن را برداشــت و بــه آن اقــدام جهاحــد. پــس قــ دســخور امــام  او دوســت جداشــت بــی و

کسـی از فرزجـدان جعفـر بـن محهّـدحگفت: بار خـدا کـه ا ا امـام مـن  ن  ـاسـت 
ک کــه زدر و  د.ذــقــرآن امامــت او را اثجــات  لن ه آه بــحّــدحخجــرى  ، جــدا ردهکــ اســخدلا

تذهــا در آن  خه،داجســ هــیجرا  کــه زراره امامــت موســی بــن جعفــر جرامــده اســت
که  کذد.رپسرش عجآمده  محهّد بن عجدالله بـن زراره از  د را فرسخاد تا کسب خجر 
ــدرش ــه  جقــل مــی پ ک ــس از درگ شــت امــام صــادقفــتگکذــد   : وقخــی زراره پ

کــار بــر او ســخت شــدحد را بــه مدرــپســرش عج کذــد و  کســب خجــر   ،ذــه فرســخاد تــا 
که ا گرفت و گفت: کسی   ،کذـد مـیرا اثجـات ن مصحف امامـت او  مصحف را 

کـه عـلاوه  شذاخخه اسـت. هیکه او ج کذد احجاب جهین خجر  و ا .امام من است
)تضـعرف( شـده مـا جـرح  اسـاتردخجر احهد بـن هـلال اسـت و او جـزد  ا نراوى 
 بـه ی از تشـرّوعرّ تشـ مدعین حدرن و جشذحدح: جدفتگ میسعد بن عجدالله . است
عهـل  :گفخذـد بن هـلال و مـی برگردد، مگر احهد (بیت )دشهذی اهل جصب
ــه روا کــه تذهــا احهــد بــن هــلال آن را رواحب کــرده باشــدحــخــی  ســت. و رز ج جــا ،ت 

کــه پرداجــ مــی کســی را جهــی امامــانو  امجریــن  کــه  کذذــد مگــر آن شــفاعت 
کــه در امــام ه باشــددحن او را پســذد ــخداوجــد د کســی  ــر دارد، شــک و  ــد غرــر ب ن  
که امام ،خداست کـه  موسی بن جعفر در حالی  امـت از رق روزفرموده است 

ــر او پروردگــارش کــه زراره را ب مذصــور  درســت بــن ابــید. خشــجب خواهــد خواســت 
کهحروا واسطی از ابوالحسن موسی بن جعفر کرده  بـن  زرارةوقخی جـزد او از  ت 

او  امت از پروردگـارم خـواهن خواسـترفرمود: به خدا سوگذد روز ق ،شد حادن راع
کذـد خـدا. بخشـد و را بر مـن مـیمن بجخشد. بعد ا بررا  ن ربـن اعـ زرارة! رحهخـت 

ــرای دشــهن مــا را  ــرایمــا را  دوســتو داجســت  مــیخــدا دشــهن ب خــدا دوســت  ب
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ــن عجــدالهل داشــت. مــی ــروا از امــام صــادقک فضــل ب ــح ک ــه فرمــود:  هدرت  ک
د حــبرهســخذد:  چهــار تــن هــا در مرــان مردگــان و زجــدهجــزد مــن مــردم ن  تــر محجــوب
ات و رـــشـــان در ححآرى ا .محهّـــد بـــن مســـلن و احـــول ن،ربـــن اعـــ زرارةعجلـــی، 

کــه رروا ج و بـر امــام صـادق .هسـخذدن مـردم جـزد مــن  تــر مهـات محجـوب سـت 
ــبفرما ــر د زراره محجــوبح ــزد اوســت ــن خلا ت کــه او ،ق در ج ــه در حــالی  امامــت  ب

 1.معرفت جدارد موسی بن جعفر
                                                   

ثذـحدحقالت الز» .1 خهة الا کان خجر الأ کـان الذـاس  حای رعشـر صـح یة: لو  شـکون بعـد الصـادق جعفـر بـن حلهـا 
أن  یر حخـرـطاخفـة تتح ل ورطاخفـة بإسـهاع عة بعجـدالله ورالشـ قول طاخفة مـنح یاممامة حخ یف محهد

 یند ؤلـ ـأ یقول: ؤلـحهو  جد عذده ما أراد خرج وحا لن فلهّ  بن الصادق عجداللهعة مذهن من امخحن رالش
ــحــالقدر یالهرجزــة أم ؤلــ  یقــول هــ ا فقــال لــه: لا ؤلــحســهعه  بــن جعفــر یؤن موســ ة وحــالحرور یةد أم ؤل

کن وجـه یّ لکن ؤل ة وحالحرور یلا ؤل ة وحلقدرا یلا ؤل الهرجزة و ثذـ . فاجظروا من  عشـر أحـدها  یجطـل خجـر الا
عرفوا أن حالرابو أجهن لن  و الدالث حررتهن عذد امخحاجه ه ورعة ؤلرؤقجال الش یالداج و وس عجدالله للمامةجل

 ن وررارة بـن أعـههن زره ه الهدة مات فقـ یف جفسه و یؤل یدعاهن موس یحخ بن جعفر یؤمامهن موس
هـ ا  فقلذـا لهـن: ؤنّ  .أخـخن بهـن أثجـت ؤمامخـه هـ ا الهصـحف یصدره: اللهن ؤجـ یالهصحف عل قول وحهو 
ر مـن القــول وکلّـ ثذــ یعة عــرف فـرو الشــرـذلــف أجــا لـن جــدع أن جه زخـرف، و ه غــرو خهــة الا  یذلــف العصـر الأ

خهة بعده  ؤجها قلذا: ؤن رسول الله بأسهاخهن، و عشر ثذـا عشـر، الـ أخجر أن الأ أن  ن هـن خلفـاؤه و الا
کثـر لـن رکـون فـحذکـر أن حلا  ث بأسـهاخهن وحعة قد رووا ه ا الحـدرعلهاء الش سـهعوا حهن واحـد أو اثذـان أو أ

کان وفده لرث، فأما زرارة بن أعحبالحد کن سـهو بـالذص حلن  عرف الخجر ورن فإجه مات قجل اجصراف من 
 صـدره، و یهـو القـرآن علـ یفوضـو الهصـحف الـ  . رهث قطو الخجر عرمن ح بن جعفر یموس یعل

ن عذـد اخـخلاف الامـر  ّ ه الهخـدرـفعـل الفقحهـل  و .أخخن بهـن حدجـت هـ ا الهصـحف ؤمامخـه یهن ؤجقال: اللّ 
کـان علـن بـأمر موسـ ل: ؤنّ رـأجـه قـد ق یعلـ د ما فعله زرارةه ؤلّا رعل ؤجهـا  بإمامخـه و و بـن جعفـر یزرارة قـد 

ة رسخعهل الخقحعلن من ؤمامخه أو حجوز له ؤظهار ما حهل  بن جعفر یمن موس خعرفرل دای ربعث ابذه عج
 یاد بـن جعفـر الههـداجحـثذا أحهـد بـن زحـدّ  ق بهعرفخـه.رـأل ن وره ا أشجه بفضل زرارة بـن أعـ و .کتهاجه یف

 نرد عـن ؤبـراهربن عج یسرمحهد بن ع یثذن بن هاشن قال: حدّ رابن ؤبراه یثذا علقال: حدّ  رضی الله عذه
کـان  یا ابن رسول الله أخجرجح: الله عذه قال: قلت للرضا یرض یبن محهد الههداج عـرف حعن زرارة هـل 

الصادق جعفر بن  یمن أوص یخعرف الخجر ؤلرل دای رفقلت له: فلن بعث ابذه عج .د فقال: جعنفیحق أب
کان د فقالمحهد هل  یخعرف من أبرؤجها بعث ابذه ل ه وره علیأب جصّ  و یعرف أمر أبح: ؤن زرارة 

 یأب یأجه لها أبطأ عذه ابذه طولب باظهار قوله ف ه وره علیجص أب ؤظهار أمره و یة فررفو الخق جوز له أن ح
مـن أثجـت هـ ا الهصـحف  یقال: اللهن ؤن ؤمـام ذلف دون أمره فرفو الهصحف و یقدم علححب أن حفلن 

 
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 باره در پاسخ به شجهۀ پذجن گ شت. تفصرل در ا ن

که که  چذان گفخه بود شرخ صدوق اتهـام را جفـی  پیداست، بر خلاف ادعای جوحسذده 
مسـخقل و مسـخدل پاسـخ  ها، جکرده و به آن جواب جداده، شـرخ صـدوق بـه ههـه اشـکال

کتــابی در احادحــث دوازده امــام کــه بــا توجــه بــه پاســخ  جوشــخه اســت و دحگــر آن داده و 
کــ کــلام شــرخ صــدوق را تحرحــف  گــاه عکــس آن را بــه او اشــکال چهــارم، جوحســذده  رده و 

 جسجت داده است:
کذد شـرخ صـدوق « بها فرهن زراره»حکن. تحرحف: جوحسذده عجارت  را افزوده تا واجهود 
گفخه زراره امـام بعـد را جهی کـه دربـارۀ او  جخست  شـذاخخه و بعـد مخوجـه شـده )ثـن اجخجـه( 

                                                                                                                        
عـرف ؤمامـة حه أن زرارة لـن رـس فرة لـحـدحلزاحخجت بـه ا یالخجر ال  . وؤمامخه من ولد جعفر بن محهد

ثذا رحهـه الله قـال: حـدّ  یثذا أبـحـدّ  ل عـن الخجـر.زبعث ابذـه عجرـدا لرسـ ه أجهرؤجها ف و بن جعفر یموس
عـن أحهـد بـن هـلال عـن  یبـن عهـران الأشـعر رـیححعـن محهـد بـن أحهـد بـن  رـی العطـارححمحهـد بـن 
ل عـن الخجـر بعـد زی الهدحذـة لرسـابذـه ؤلـ دای رـزرارة عج ه قـال: لهـا بعـثیـبـن زرارة عـن أب عجـداللهمحهد بن 

ثجــت ؤمامخـه هــ ا الهصـحف فهــو قــال: مـن أ فلهـا اشــخد بـه الامــر أخـ  الهصـحف و عجــدالله یأبـ یمضـ
جـروح عذـد هـو م هـ ا الخجـر أحهـد بـن هـلال و یأن راو یعـرف، علـحوجـب أجـه لـن  ه ا الخجر لا  . وؤمامی

الله عذــه قــال:  ید رضــرــخذا محهــد بــن الحســن بــن أحهــد بــن الولرثذا شــحــدّ  مشــاحخذا رضــی الله عــذهن.
 أحهـد بـن الذصـب ؤلّا  یو ؤلـرّ عـن الخشـ و رجـورّ لا سـهعذا بهخشـ ذـا وحقول: ما رأح عجداللهسهعت سعد بن 

 و یالذجـ قـد علهذـا أنّ  و. جـوز اسـخعهالهحخـه أحهـد بـن هـلال فـلا حد بروامـا تفـرّ  قولـون: ؤنّ حکاجوا  هلال و
خهة  بـن یقـد ذکـر موسـ و ی غرـر د ـن اللهالامـام علـ یالشـاك فـ ذـه. وحالله د ی لهن ارتضـشفعون ؤلّا حلا  الأ
الله عذـه  ید رضرثذا محهد بن الحسن بن أحهد بن الولحدّ  جه سرسخوهجه من ربه  وم القرامة.أ جعفر

ك بـن مـرو الصهجان عن مذصور بـن العجـاس عـن یعن محهد بن أب ثذا محهد بن الحسن الصفارقال: حدّ 
ه زرارة بن حدحن یقال: ذکر ب بن جعفر یالحسن موس مذصور الواسطی عن أبی عجرد عن درست ابن أبی

ب یالله ؤج ن فقال: ورأع  ین أبغ  عدوجا فرحف ؤن زرارة بن أعحو .یهجه لرامة فروم الق  یسأسخوهجه من ر
س و حـثذا أحهـد بـن ؤدرا قـالا: حـدّ الله عذههـ یمحهد بن الحسن رضـ و یثذا أبحدّ  الله. یذا فرأحب ول الله و

ــن  ــن أ عــای رالعطــار جه رــیححمحهــد ب ــیعــن محهــد ب ــن أب ــد عــن اب ــن  زح ــر عــن ‌حهــد عــن حعقــوب ب عهر
د ح: برأمواتای  و اءی رأح یّ أجه قال: أربعة أحب الذاس ؤل عجدالله یالعجاس الفضل بن عجد الهلف عن أب‌أبی

لا حجوز  . فالصادقأمواتای  و اءی رأح یّ أحب الذاس ؤلالأحول  و محهد بن مسلن ن ورزرارة بن أع و یالعجل
 (26 ، صکهال الدنن)  «.بن جعفر یعرف ؤمامة موسحهو لا  ه ورالذاس ؤل ه من أحبّ : ؤجّ أن حقول لزرارة
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 ســـخن  تواجـــد چذـــرن احخهـــال دهـــد و از حـــرف خـــود برگشـــخه اســـت. ا ـــن تحرحـــف جهی
ـــه روشـــذی جشـــان می ـــالا ب ـــارت ب ـــراد را دو قســـهت  شـــرخ اســـت. عج ـــه شـــرخ اف ک  دهـــد 

کـــه  کـــرده اســـت: قســـن اوّل شـــرعران عـــادی  ـــه بیـــان  گاج کـــدام را جدا  کـــرده و حکـــن هـــر 
که ما  کردجد. شرخ دربارۀ آجان می ماجدجد و حا به عجدالله افطح و امدال او رو  مخحرّر  فرماحد 

کـه  داجسـخه امام را ههـۀ آجـان میگو ین احادحث دوازده  جهی اجد و بذـابرا ن، طجرعـی اسـت 
حـان حـدحث می داجـد و دربـارۀ  چذرن اتفاقی بیفخد. شـرخ قسـن دوم را علهـای شـرعه و راو

کرده می ها آن که آجان احادحث دوازده امام را شذرده و جقـل  اجـد، ولـی مهکـن اسـت  فرماحد 
گـاه پـس از بیـان ا ـن دو قسـن  اشـذد. آنکه چذد جفری از آجان هن ا ـن حـدحث را جشـذرده ب

ــد:  می ــا »فرماح ــن أعــ زرارةفأم کــه شــرخ، زراره را در آن دو « فأمــا»وا ه ...« نرب تصــرحح دارد 
ثــن اجخجــه... فخراجــو عــن »قســن داخــل جکــرده اســت و دربــارۀ او پاســخی دحگــر دارد. پــس 

کــلام خــود برجگشــخه اســت. شــ« کلامــه رخ خــلاف واقــو اســت و شــرخ صــدوق هرگــز از 
کرده و احخهال دوم را پ  رفخه است، هر چذـد هـر دو  صدوق دربارۀ زراره دو احخهال بیان 

داجســخه، حــا بــه اجخهــاد خــود  احخهــال مشــخرکذد: زراره اعــلان جــام امــام بعــد را صــلاح جهی
ـــا بـــه فرمـــان امـــام )احخهـــال دوم(. در هـــر صـــورت، از حـــرف خـــوحش  )احخهـــال اوّل( و ح

 برجگشخه است.
کـــر کـــلام شـــرخ صـــدوق « لجهلـــه باممـــام»دن: جوحســـذده عجـــارت دوم. عکـــس  ـــه   را ب

ــــه او جســــجت داده اســــت. شــــرخ صــــدوق می ــــزوده و عکــــس مذظــــور وی را ب ــــد  اف  فرماح
کــاظن کــردن امــام   شــذاخخه؛ ز ــرا  شــود زراره امــامش را می معلــوم می کــه از شــفاعت 

کـــه در امـــامش شـــک داشـــخه باشـــد، از د ـــن الهـــی خـــارج اســـت و پیـــامجر و  کســـی 
که از د ن الهی خارج باشد، شفاعت جهی امامان کذذد. جوحسذده بـر عکـس  کسی را 

کــاظن کــه امــام  کــرده  ــرای آن او را شــفاعت می ا ــن مســزله ادّعــا  کــه امــامش را  کذــد؛ ب
 شذاخخه است. جهی
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 شجهۀ سی و سوم. تواتر و قدمت احادحث دوازده امام

 متن كتاب
ــ  هةةكا مةةا حنةةاش   عةةوی الْحةةزاز فی  ــرکفای ــ   الطةةوی فی    الأب ادةةواتن واا حةةث  الغیج

یةق ال ةیع    حثبة  وا ل اسةاس لهةا مةا الصةح  فی اأحجیةا   ح  عةا ط  ثی ع   الإ
اأح ا   خاص  فی ع و  اأحئم  ما    البی  ایث لم ح ا یوجلا لهةا ویّ وثةن خاصة    
ثةةةی  وا الطةةةوی لم حةةةككن ال تةةةب ال ةةةیع  الآلایمةةة  الةةةی زعةةةن ودةةةا تتحةةةلّا  عةةةا الإ
ح ف   شلا تهَّّ  الْحةزاز مةا مناش ة  تههة  الووةع اندةْخن   اةاد  وا حةنفی تههة   ع  

البی  فی ایْ وا الاه  لم ت ا موجّ   ‌الووع ما شبل الصحاا    الدااعیْ   وهل
یا الةةكیا اخدكآةةوا  کتــاب إا الصةةحاا    وهةةل البیةة    إنّةةا إا اعةة  الةة  اا اندةةْخ 

 1سَین    العبنتائی   عىّ  با ابناهیم الآمّیّف‌فی عصن الحینا ما ومثا  وبى سلین

 خلاصۀ شجهه
گوحد احادحث دوازده امام در قرون مخأخر سـاخخه شـده و ا ـن امـر موجـب  جوحسذده می

کرده می که مرحوم خزاز و شرخ طوسی ادّعا  شـود  اجد، جقـ  شـود و ثابـت می شود تواتری 
گ شـــخه بـــه ا ـــن احادحـــث در جســـل درســـخی جداشـــخه، شـــرخ  نو شه دوران امامـــا های 

کتاب ــامی ججــرده و مرحــوم خــزاز هــن جعــل را از اصــحاب و  طوســی جرــز از  هــای قــدحهی ج
کـه جعـل مخوجـه  امامان کرده، ولی آن را از محدّثان مخأخر جفی جکرده، در حالی  جفی 

که در دوران حررت  آجان است؛ کساجی ماجذد أبوسهرذه، عجرتاخی و علیّ بن ابراهرن قهی 
                                                   

کتـاب را خـزاز  یادعا ا ن،» .1 کتـاب را  یطوسـ و   الأبـریـکفادر  دوازده امـام از ث حـاحاد مجذـی بـر تـواتر جـ یالغدر 
کـه  یثابــت مـ کذــد و عه جقـ  میطر ـق شــر خاســخگاه درســخی ا راول هـ یهــا ث در جسـلحــن احاد ــاکذــد 

کتـاب رهـ یطوسـشـود و  حافت جهیاز آن  یخاص اثرز را هرا  ؛بیت اهلدر زمان اخهه و شه  به ،ردجدا ا 
بـار کـردنخزاز از بحـث  و گوحد. گهان او از دوازده امام سخن می به کهشرعه را حاد جکرده  یهحقد اتهـام  ۀدر

کـــه مخوجـــه مخـــأخّ  کـــرده ،ن اســـتارجعـــل  و ن اتابعـــ و هاز صـــحاب اجعـــل رده تههـــت جهـــو کوشـــش و فـــرار 
 یبعض مخوجه و تذها رستجمخوجه  بیت اهل که اتهام به اصحاب وحالی  در ،دور سازد بیت اهل
بـن  یعلـ و یاخعجرتـ ذه ورسـهابو :دجذـمااجد،  سـاخخهرا  نیکتـاب سـل حررتکه در عصر  است مخأخران حاز راو
 (201ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟) «قهی. نرابراه
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 را به وجود آوردجد. ینکتاب سل
 پاسخ

ـــن بخـــش چذـــان ـــب ا  ـــه،  مطال گفخ ـــز  ـــه جوحســـذده خـــود جر ـــاق »ک ـــا حذ بـــر « و هـــ ا م
 های پیش اسخوار است. سخذان قجلی وی جرز در جای خود باطل شد. قسهت

 زجد:  جوحسذده برای ردّ مخواتر بودن احادحث دوازده امام به چذد ترفذد دست می
حــان مــا بــیش از ســی ک را تضــعرف می کتــاب ســلینحکــن.  گ شــت، راو کــه در پاســخ  ذــد 

طر ق به رواحات سلرن دارجد و ضعرف بودن دو حا سه طر ق به ابوسـهرذه حـا عجرتـاخی، بـه 
ــه فــرض ضــعرف خواجــدن  قــوت احادحــث ســلرن ضــرری جهی ــر فــرض تذــزّل، ب رســاجد و ب

ـــات دوازده امـــام را تشـــکرل  کهخـــر از ده درصـــد رواح احادحـــث ســـلرن، چـــون آن احادحـــث 
رساجد؛ ز را ضـعف برخـی  به تواتر احادحث دوازده امام ضرری جهی ها آندهد، ضعف  می

 شود. پس تواتر از ا ن راه شکسخه جهی 1زجد، از خجرها در حک خجر مخواتر، تواتر را بر هن جهی
کــه بــه فرمـــودۀ شــرخ صــدوق بـــد تر ن  دوم. جوحســذده ســخن مخالفــان را دلرـــل آورده 

که ا ن احادحث ذارلأشد الفرق عدشهذان شرعه ) ( هسخذد. وی با اسخذاد به سخن آجان 
کــه تــواتری وجــود جــدارد، در  بعــدها ســاخخه شــده گرفخــه  اجد، شــواهدی برشــهرده و جخرجــه 

گـر  کـه ا که قول آجان به دلرل دشهن بودن با تشرّو حجّـت جرسـت. شـواهد آجـان جرـز  حالی 
رــل علهــی محســوب شــد، صــرف اســخجعاد اســت و دل احــادحدی بــود چذــرن و چذــان جهی

کردن تـواتر باحـد  ها آن ۀکه هه شود. افزون بر ا ن جهی هن پاسخ داده شد. جوحسذده برای ردّ 
                                                   

کث یذظـروا فـحلـن  حصـل الخـواتر ورر الذقـل لرـکان مجذی علهاخذا علی تکث»حکن.  .1 کـون حلا  ، ورای رـالأسـذاد  ضـر 
شـر  پـاورقی عراجی، مرـرزا ابوالحسـن شـ« ).الخـواتر یر قـادح فـرـفإن ذلف غ أو مجهولای  فای رأسذاد بعضها ضع

 (062ص ،2ج، یمحهد صالح مازجدراج یمول ،یأصول الکاف

 ، لأن احخهـال الصـدق ویالخـواتر الاجهـال یر قـادح فـرـخجـر بخصوصـه غ کلّ  یأن احخهال الک ب ف»دوم. 
ر بعضــها یالعلــن الاجهــال یذــافحخجــر بخصوصــه لا  کــلّ  یالکــ ب فــ عــن الخــواتر   لکــان ماجعــای لّا ؤ و بصــدو

ر بحـث  ـتقر، مصـجا  الأصـول) .«الکـ ب جفسه محخهل للصدق و ی، ؤذ کل خجر فضای حأ یاللفظ و یالهعذو
 (220ص، 1، جی خو الله آحت
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حان ثابت می احادحث را جقل و بررسی می کار جرست،  کرد و از طر ق راو که تواتری در  جهود 
ی که سخن مخالفان سرسـخت امامرـه را دلرـل آورد. بذـابرا ن، ادعـای وی بـا دلرلـ جه ا ن

 جرست. پ  ر که آورده، اثجات
های بعد جسجت داده تا قول به تواتر را جدحد جلوه دهد و  سوم. جوحسذده تواتر را به جسل

کـه احشـان بـه تـواتر ا ـن احادحـث  به کلام مرحـوم جعهـاجی هـرا اشـاره ای جکـرده، در حـالی 
 د: فرماح احشان می تصرحح دارد.

کذـــون شـــها اى جهاعـــت شـــ ک رـــج _ د رحهـــت قـــرار دهـــدخان مـــورحخـــدا _ عهرا
گفخـه و آن د بدانرشحذدیب کتـاب خـداى عزّوجـل  و از  از رسـول خـدا چـه چـه 

گاجـه و  گـرى در مـورد امامـان دوازدهحکـی از پـس دح و از امامـان نارم مذرام
کــه ههــه مــورد اعخهــاد رق رجــال شـ ــآجــان از طر تعــدادبرتـرى آجــان و  عه جقــل شــده 

بـه رسـردن آن  تواتر و با( انآن )به معصوموسخگی یاجد و به پ بوده امامان
ــبذگرمــا  ــه اجدح ک ــار( دلرــدن عهرشــحد  ــه آن )اخج ــه جاب ق ب ــخلا ب ــایهــا را از اب ی،  ذ

د و جابـاورى را برطـرف حـسازد و ترد و دودلی را دور می کّ بخشد و ش ی می روشذا
ــراى او جکــو مــی کــه خــداى تعــالی ب کســی  ــه پ کذــد از   هــودن یی خواســخه و او را ب
ــق ســاخخه و خــود جراه  ــراى ورود ابلــرــحــق موفّ ــهرز ب ــا س ب کــردن  دروجــش ب  گــوش 

ـــگو هـــودهیبـــه مزخرفـــات ب ـــان و ح ـــان و فخذـــه فرحســـرا اوهح ـــرار  بح  خوردگـــان راهـــی ق
  1.جداده است

کــه بــا ههــرن دو دلرــل ثابــت می کــرده  های  شــود ا ــن احادحــث در جســل جوحســذده ادّعــا 
شـود. ا ـن سـخن  ز را اثری از آن حافت جهی ججوده است؛ و شه دوران امامان سابق و به

کــه هن کــه در اول ا ــن جوشــخار آمــد، در صــورتی پــ  رفخذی  چذان کثــر آثــار آن  اســت  کذــون ا ا
                                                   

کتـاب الله عـزّ را معشـر الشـحـفخـأملوا » .1 عــن  و مـا جـاء عـن رسـول الله و جـلّ  و عة رحهکـن الله مـا جطـق بـه 
خهة و نراله مذأمرر خهة الاث یواحد بعد واحد ف الأ تهن مـن طـرق عـدّ  فضـلهن و و عشـر یذـذکر الأ

خهة، فاجظروا ؤلرعة الهوثقررجال الش جلـو القلـوب ح، فإن تأمل ذلف وروده مخواترای  اتصال ذلف و ین عذد الأ
جعـل حلـن  و وفقـه لسـلوك طر ـق الحـق و الارترـاب عهـن أراد الله بـه الخرـرل حـز  الشـف و یذفـح و یمن العهـ

 (232، صکتاب الغیجه)  «.نرفخذة الهفخوج ن ورزخارف الههوه یلبامصغاء ؤ لای رجفسه سج یس علرمبل



 حدیث حضور ₪ 251

 

گاه قضـاوت شـود. تذهـا مرحـوم ججاشـی  ها بررسی و آن دوران در دست باشد تا آن کتاب
کتــاب  کــه و ــشۀ مصــذّفان شــرعه اســت،  رجــالدر  کــه بعضــی از  جفــر را جــام بــرده 2142خــود 

کتاب دارجد و طر ق خود را به حدود  ها آن کرده 213چذد ن  اجـد. بـا توجـه بـه  کتاب بیـان 
کــه جوحسـذده بــه چـه تعــداد از ا ــن  کتـاب اســت، باحــد دحـد  گـزارش حــک  کـه تذهــا  ا ـن آمــار 

کـرده هـا آنو   داشـخه دسخرسها  کتاب   جرافخـه هـا آنو احادحـث دوازده امـام را در   را بررسـی 
کتاب ) آحا می است! ( حا تهسک به سخذان سسـت کتاب سلینتوان با تضعرف تذها حک 

کردد  دشهذان حک م هب، چذرن ادّعا 
کــه  ســوی، بــا جگــاه بــه رواحــات، روشــن می از آن ی ســابق موجــود هــا در زمان هــا آنشــود 

کـرده و در آن طر ق ها اجد؛ ز را هر م لف طر ق و سـذد خـود را بـه آن حـدحث بوده  هـا بیـان 
کـه ا ـن رواحـات را از ج شـذرده آورده اسـت. هـر اسـخاد  هـا آنرز هـر راوی جـام اسـاترد خـود را 

کـه در آن  شده تا زمان اصحاب امامان جسجت به شاگردش، جسل قجل محسوب می
کرده را از خود امامان ها آنزمان ا ن احادحث بوده است و  اجد. پـس در ا ـن مـورد  جقل 

 اورده است. جرز احشان دلرلی پ  رفخذی جر
کتاب ـــام  ـــۀ جوحســـذده، شـــرخ طوســـی ج گفخ ـــه  ـــا ب ـــاورده اســـت؛  بذ ـــدحهی را جر هـــای ق

که به ا ن احادحث پرداخخه کتاب که شرخ طوسی می ها ی   فرماحد:  اجد. 
که آوردحن و اگر شـروع مـی پس ا ن قسهخی از رواحت چـه  کـردحن بـه آوردن آن ها بود 

کتــاب طــولاج شــد. تذهــا مقــداری از جقــل  ی مــیاز شــرعه در ا ــن مــورد وجــود دارد، 
کــه  هــای مخخلــف را آوردحــن تــا درســخی آن گــروه کســی  گــردد.  گفخــرن، ثابــت  چــه 
کتـاب ها آنخواهد به  می گاه شود، باحـد بـه  کـه در ا ـن مـورد جوشـخه شـده  آ هـا ی 

گفخرن، می مراجعه جهاحد؛ ز را او چرزهای فراواجی بر طجق آن   1حابد. چه ما 
                                                   

لطـال بـه  یهـ ا الهعذـ یراد مـا مـن جهـة الخاصـة فـ ـؤ یلـو شـرعذا فـ خجار قد أوردجاهـا وه ا طرف من الأف» .1
 یمن أراد الوقـوف علـ ن ورن الهخخلفخرصح ما قلذاه من جقل الطاخفخرؤجها أوردجا ما أوردجا مذها ل الکتاب و

کثرجد من ذلف شحذلف فإجه  یه بالکتب الهصذفة فرفعلذلف   ،للطوسـی جـ یالغ.« )را حسـب مـا قلذـاهرـزا 
 (214 ص
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گر شرخ طوسی جام کتاب بـوده و وی بـه ذکـر  ها آنها را جراورده، به دلرل مشهور بودن  ا
کتاب ها آن کلرذـی،  کـافیها ی ماجذد  جرازی جدحده است.  مرحـوم جعهـاجی،  الغیجـ مرحـوم 

کـه بـه  کفایـ  الأبـرشـرخ صـدوق و  کهال الدننو  خصال مرحـوم خـزاز مشـهورتر از آن هسـخذد 
گفخذی است در زمان  کتـاببردن جامشان جرازی باشد.  کـه احادحـث  شرخ طوسی  هـا ی 

جرازی ججوده است افزون بر  ها آناجد و به ذکر جام  اجد، بسرار معروف بوده دوازده امام را آورده
کتاب ، احشان در پی ا ن ها و برای اثجات مذظورش جرز ههان مقـدار  بیان رواحات بوده، جه 

کتاب گــر مذظــور جوحســذده از  کتابهــ از رواحــات بــس بــوده اســت. امــا ا هــای  ای قــدحهی، 
کتـاب را در  پیش از قرن چهارم است، به رغن جابه جا بودن چذـرن توقّـو، جـام م لـف چذـد 

که برخی از  سلسله سذدها می  آحد: در پی می ها آنتواجست بجرذد 
کـاظن حکن. محهد بن ابـی  و امـام جـواد و امـام رضـا عهرـر از اصـحاب امـام 

گوجی هـــای  طر ق ،هرســـتفشـــرخ طوســـی در  :(قهـــری 122 درگ شـــخۀ) ـــا ـــه گوج ههـــۀ را ب
کلرذی جقل می 1وی آورده است. های کتاب از کذـد.  ا ن رواحت را با طر ق خود از مرحوم 

که  آن کـافی  ررـعه یه عـن ابـن أبـیـن بـن هاشـن عـن أبراهبـن ؤبـر یعلطر ق رو  بـار  1122در 
کتاب ابن ابیدهد مرحوم  جشان می ،تکرار شده  است. بذابرا نکرده عهرر جقل  کلرذی از 

کتاب ابن ابی  عهرر بوده است:  حدحث ز ر در 
یِ  بَََّ خ 

َ
ةاِ  َ  أ لِا ب  مَّ حَابِنَا عَا  مْحَ ص 

َ
ا  مِا  أ اعَ   عَا  عِلّاَ آْةوَ  عَةا  عَةىِ ِّ یَ َ َ ةََّاهِ  ع  ةاِ إِب   یَم ب 

بِ 
َ
ةةاِ هَاشِةةن  عَةةا  أ ةةاِ عْمَ یةةب  ةةتِ عَةةاِ اب  ةةین  عَةةا  سَةةعِ ی  َ ااَ لِا ب   ِ  اِ َ ةة

َ
بِى یبَصِةة بِى عَةةا  أ

َ
 ن  عَةةا  أ

                                                   
روارأخجرجا بجه» .1 کتجه و ، یرره ومحهد ابن الحسن، عن سعد والحهیه، عن أبحاته جهاعة، عن ابن بابوحو 

د حـز عقـوب بـن حالصـفار، عـن د، عـن رـد، عـن ابـن الولرـج ین بن هاشن، عذه. وأخجرجا بها ابن أبـرعن ؤبراه
ؤبـراه ـن وأرومحهد بـن الحسـ رواهـا ابـن رـسـی بـن عجرن بـن هاشـن ومحهـد بـن عروب بـن جـوح و د، عذـه. و

ه، عذه. ین، عن أبربن ؤبراه یه، عن علحلورماج یومحهد بن عل یه وحهزة بن محهد العلویه، عن أبحبابو
ف، عذـه. رـد الله بـن أحهـد بـن جهرـعـن عجد، رـالهفضل، عـن حه یوأخجرجا بالذوادر خاصة جهاعة، عن أب

القاسـن جعفـر بـن محهـد  یه، عـن أبـحـالقاسـن جعفـر بـن محهـد بـن قولو یضا جهاعة، عـن أبـحوأخجرجا بها أ
 (422، ش122)ص.« ف، عذهر، عن ابن جهیالهوسو
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سَن   سَ یَ شَاَ    جَع  ْ لَا الح  ئَِّ   بَع 
َ
عَْ  أ ِ ْ واْ تِس  ْ هْنی    1ف  تَاسِعْهْن  شَائِْ

ـــث هـــن در جســـل ـــن احادح ـــس ا  گ شـــخه  پ ـــان وهای  هـــن در  و هـــن در دوران امام
 است.  پیشرن وجود داشخههای  کتاب

ــاد بــن حعقــوب رواجذــی )دوم.  شــرخ  :(قهــری 113درگ شــخۀ ابوســعرد عصــفری، عج
کتاب طر ق فهرستطوسی در  که  2وی آورده است. های های مخخلف خود را به  رواحخی 

کرده که  در جسخه ،شرخ طوسی جقل   که دهد و جشان می 3وجود دارد ،دست استدر ای 
کتاب گ شخه  ا ن احادحث در    :بوده استجرز های 

نَاِ   س  ِ
كَا الإ  اعَ   عَا   َ  بِهَ بَََّجَا َ َ خ 

َ
بِى  أ

َ
لِ الّ َ  أ سَضَّ ْ ةاِ (  بَایِِّ ی  ا   ةلِا الِله ب  اِ عَب  لِا ب  مَّ عَا  مْحَ

بِ 
َ
سَن  عَا  أ ةاِ یجَع  ةلَا ب  َ حم 

َ
ةاِ أ لِا ب  مَّ ةیَ تِ عَا  مْحَ سَةیَ ح  ْ ةاِ الح  ةلِا ب  مَّ ِ  عَةا  مْحَ ْ بِى ی 

َ
لا  یسَةعِ   عَةا  أ

سْ ِ  عْص  اِ ثَابِ    4 یِ ال  ِ   ب  بِى  5 عَا  عَم 
َ
ةارْ  عَا  أ َ ج بِى الح 

َ
سَةن       عَةا  أ شَةاَ  شَةاَ  رَسْةوْ   جَع 

ةلِا  إِیِّ   الِله  اَلَا عََ ةََّ مِةا  ْ ل 
َ
ةَ   یَ  أ ج 

َ
ةیِ  ا عَةىِ ّْ یَةَ  أ ع 

َ
ضِ أ ر  َ رّْ اأح  ةا بِنَةا  زِ تَاَ هَةا َ  جِبَاهََُ   

َ
أ

ا  تَسِة
َ
ضَ أ ر  َ تَةلَا الْله اأح    

َ
نَةا عََ ةََّ مِةیأ ث  كِهَةا هَةِ ذَا ذَهَةبَ الِ ه 

َ
ةلِا خَ بِْ ضْ  یا  ْ ل  َر  سَةةاخَِ  اأح 

                                                   
کـه جههـرن آن : جُـه امـام بعـد از امـام حسـرنابوبصرر از امـام بـاقر» .1 « سـت.هـا قـاخن آجـان ا خواهذـد بـود 

 (263 ص ،للطوسی ج یغال)

کتـاب اخجـار الههـد ی، عـامیعقوب الرواجذـحعجاد بن . »2 معرفـة  ی، وکتـاب الهعرفـة فـیالهـ هب. لـه 
ن ربن الحسـ یعل یالفرج الأصفهاج ی، عن أبیبکر الدور یالصحابة، أخجرجا بهها أحهد بن عجدون، عن أب

 ،الفهرسـت) .خخهرعقوب، عـن مشـحدّثذا عجاد بن ، قال: حیبن عجاس الهقاجع یالکاتب، وقال: حدّثذا عل
کتـاب، أخجرجـا بـه جهاعـة عـن الخلعکجـررکذی أبا سعح، یعجاد العصفر( »163، ش221 ص ، عـن ید. لـه 

 ،الفهرســت.« )ذة، عذــهرکذــی أبــا ســهح، ی، عــن محهــد بــن علــیابــن ههــام، عــن محهــد بــن خاقــان الذهــد
 (163، ش221 ص

أصــل  ،الأصــول الســت  عشــرۀ بیســخن حــدحث چهــارم گ شــت. )بــه شــجهمــخن و ترجهــه ا ــن رواحــت در پاســخ  .3
 (24ص ،ید عجاد العصفررسع أبی

ى عـن عهـرو ابـن أبـی الکافی. من 4 ، و هو عجاد بن حعقوب الأسدی الرواجذـی أبـو سـعرد الکـوفیّ الشـرعیّ، رو
 (.تهریم الکهال)113الهقدام، توفّی سذة 

ت بن هرمز الحدّاد مولی بذی عجل، و عدّه الشرخ فی رجاله من . قال الذجاشیّ: عهرو بن أبی الهقدام: ثاب5
کوفی، تابعی. أصحاب الصادق و الجاقر  قاخلا: ... مولاهن، 



 254 ₪ هیدیز یها شجهه

 

كِهَا َ  لَم   ه 
َ
وَرْ ایْ بِْ  1فن 

ــســوم.  ــد برق ــن خال ــن محهــد ب شــرخ طوســی در  :(قهــری 126درگ شــخۀ ) یأحهــد ب
کتاب یهـای مخخلفــ طر ق فهرسـت ا ــن رواحـت جرــز در  2وی آورده اسـت. هــای را بـه تهـام 
 :کرده است خلاصهپاحان آن رواحت را الجخه م لف  3وجود دارد. فعلی محاسن

نَاِ   س  ِ
كَا الإ  یِ  َ  بِهَ بَََّ خ 

َ
اعَ   عَةا   أ ةحَابِنَا َ َ ص 

َ
ا  مِةا  أ ةاِ (  عِةلّاَ ةلِا ب  مَّ آْةوَ  عَةا  یَ عَةا  مْحَ ع 

 ِّ بَةةةَّ   
ةةلا  ال  مَّ ةةةاِ مْحَ ةةةلَا ب  َ حم 

َ
ةةةحَابِنَا عَةةةا  أ ص 

َ
ا  مِةةةا  أ بِى  عِةةلّاَ

َ
آَاسِةةةنِ  عَةةةا  أ ةةةاِ ال  هَاشِةةةن  َ اْ َ  ب 

سَ ِ  ع  َ ج بِى  عَةا   یِّ الح 
َ
ةایِ  أ سَةن  الّ َ مِ  جَع 

َ
بَةلَ أ ش 

َ
نِ یةشَةاَ   أ م  ةؤ  ْ ةاْ  یَْ َّْ ا   سَةاْ ب  َ َ  مَعَةتْ الح 

ِ ئ  عَىَ   عَىِ ّ   بَةلَ رَجْةل  اَسَةاْ یَةَ  هْوَ مْتَّ ش 
َ
ةََّامَ إِذ  أ َ ةجِلَا الح  س  َ مَااَ هَةلَاخَلَ ا   لِا سَةك 

 َ مِ ی  اهُ 
َ
نَ عَةةةىَ  أ بَةةةاسِ هَسَةةةكَّ ةةةؤ  یةةةلَةةةِ  َ  الكِّ ْ نِ نِ ا   مِ یَةةةهَةةةََّّ َ   هَجَكَةةةسَ ثَّْ شَةةةاَ   یَْ م 

َ
ََّ یةةةا أ

نِ  م  ؤ  ْ لْاَ عَا  ثَلَاِ  مَسَاخِلیَْ ا  
َ
ْ س 
َ
 4ففف  أ

                                                   
 نرن هسـخرازده تن از فرزجداجن و تو اى علی بذد و قفل زمـحفرمود: من و  رسول خدافرمود:  امام باقر». 1

کــوه خرعذــی مــح _ کوبرن را مــرمــســجب مــا خــدا زه بــ _ نرهــاى زمــ هــا و  ده تــا اهلــش را فــرو ججــرد، چــون یــخ 
 (202 ص ،للطوسی ج یغال.« )ن اهلش را فرو برد و مهلت داده جشوجدرا برود، زمرن فرزجدم از دجردوازدهه

کتجای . »2 کتـاب  مذهـا یوجقـص، فههـا وقـو ؤلـ الهحاسـن ید فـحـرهـا، وقـد زروغ الهحاسـنرة، مذها رکث وصذف   :
زاد محهد بن جعفر بن بطة علی .لیالتأوکتاب  ...الاب غ کتاب ذلف و کتاب  ،الأواعلکتاب  ،ةجقات الرجال: 
الاشــکال کتــاب  ،جــداول الحکهــ کتــاب  ،مــا خاةــم الله بــه خلقــهکتــاب  ،الجهــلکتــاب  ،انیــالتجکتــاب  ،الطــم

کلّ  .یالتعازکتاب  ،یالتهانکتاب  ،ذکر الکعج کتاب  ،اض یالرکتاب  ،والقراعن و روبجهها أخجرجا به ه الکتب 
 عجــداللهأبو د ورــمحهــد بــن محهــد بــن الذعهــان الهف عجــداللهخ أبوراتــه عــدة مــن أصــحابذا، مــذهن الشــحروا

، قـال: حـدّثذا یهان الـزرارررهن، عن أحهد بن محهد بن سلردالله وأحهد بن عجدون وغرن ابن عجرالحس
وأخجرجا هـ لاء  عجدالله یأب ، قال: حدّثذا أحهد بنیأبو الحسن القه ین السعد آبادربن الحس ی: علیم دب

، قال: حدّثذا ی، قال: حدّثذا أحهد بن عجدالله ابن بذت الجرقیالطجر یالدلاثة، عن الحسن بن حهزة العلو
، عــن یجاجرالهفضــل الشــ یرهن، عــن أبــرــخ أباعجــدالله وغرالشــ لّا أحهــد بــن محهــد. وأخجرجــا هــ لاء ا یجــد

روارـ بجهالله عجد یمحهد بن جعفر بن بطة، عن أحهد بن أب کتجـه و د، عـن رـج یاتـه. وأخجرجـا بهـا ابـن أبـحو 
روارـبجه عجـدالله ی، عـن أحهـد بـن أبـعجـداللهد، عـن سـعد بـن رـمحهد بن الحسن بـن الول کتجـه و « اتـه.حو 

 (41 ص ،للطوسی الفهرست)

 (001 ص ،1 ج ،الهحاسنۀ بیسخن حدحث دوازدهن گ شت. )پاسخ به شجهمخن و ترجهه در  .3

 (216 ص ،للطوسی ج یالغبیسخن حدحث دهن گ شت. ) ۀپاسخ به شجهتر در  پیشمخن و ترجهه  .4
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 فهرســـتشـــرخ طوســـی در  :(قهـــری 24درگ شـــخۀ ســـلرن بـــن قـــرس هلالـــی )چهـــارم. 
گون  یهــا  طر ق کتـــابگوجـــا هـــا  امــا ا ـــن حــدحث را بـــا آن طر ق 1وی آورده اســـت.  را بــه 
که از  کذد؛ طر ق معخجری جقل می ورد و ازآ جهی جقـل شـده  کتاب سـلینچون معلوم جرست 

  آحد: در پی می حا از احادحث وی ل ا ا ن مورد
م   ِ سَن  الح  اِ جَع  لِا الِله ب  اْ عَب  لْا ب  مَّ َ   مْحَ بِى یهِ  یّْ  ِ یَةرَ

َ
اعَة   عَةا  أ بَََّجَةا بِةتِ َ َ خ 

َ
ةلِ  مَةا أ سَضَّ ْ ا  

تْ عَ  بَایِِّ ی  الّ َ  بِ عَن 
َ
سَ یا  أ ْ اِ الح  لِا ب  مَّ ِ تِ عَا  مْحَ ْ بِى ی 

َ
اِ أ لِا ب  مَّ  ی  عْمَ   عَا  مْحَ

َ
بَََّجَا أ خ 

َ
ضاً ی  ن  َ  أ

اِ  لِا ب  مَّ حَابِنَا عَا  مْحَ ص 
َ
ا  مِا  أ اعَ   عَا  عِلّاَ ةاِ یَ َ َ ةلِا ب  مَّ آْةوَ  عَةا  مْحَ ةیَ ع  ةلَا یَ ح  َ حم 

َ
 عَةا  أ

بِى 
َ
اِ أ لا  عَاِ اب  مَّ اِ مْحَ ذَ ن  عَ ی  عْمَ  ب 

ْ
اِ أ بِى ی  ا  عْمَََّ ب 

َ
اِ أ بَااِ ب 

َ
ِ اب  عَةا  سْةكَ یَّ عَ  نََ  عَا  أ ةاِ یم   ب 

سَةن  الطَّ ی  شَة ةةاَ جَع  ةلَا الِله ب  ةةْ  عَب  ع  ةةس  شَةاَ  سََِ ةلَا مْعَادِ یَ ارَ یَّ ةةا عِن  كْنَّ سَةةاْ َ  یَةةآْةوْ   َ جَةا َ  الح 
َ
َ  أ

سَ  ْ ْْ الح   2ففف ی 

ــاد شــده، می کــه احاد از مــوارد ح حافــت  ــوان در کتابت هــای قــدحهی  حــث دوازده امــام در 
 شرعه )پیش از قرن چهارم( جرز بوده است.

ران مخـــأخر  بذـــا بـــه ادّعـــای جوحســـذده مرحـــوم خـــزاز از بحـــث در جعـــل احادحـــث در دو
حـان مخـأخر جسـجت داده که جعل را به راو کـه  گرحخخه، در حالی  کسـاجی  را  کتـاب سـلیناجـد؛ 

کرده  بن ابراهرن قهی.   اخی و علیاجد، ماجذد ابوسهرذه و عجرت احجاد 
حان مخأخر جرازی جداشخه؛ ز را فراواجـی  در ا ن گفت مرحوم خزاز به بحث از راو باره باحد 

حان ثقه در مرـان آجـان چذـان وجـود دارجـد و طر ق حان مخأخر چذان است و راو هـا چذـان  راو
که ضعرف بودن تعدادی از  زجد.  به قوت احادحث دحگر ضرری جهی ها آنمخخلف است 

کــرده  کــه جوحســذده جــام بــرده و ادّعــا  را  کتــاب ســلینبــرای جهوجــه، باحــد دحــد ههــرن دو جفــری 
کتـاب تأثررگـ ار بوده ساخخه اجـد.  اجد، حعذی ابوسهرذه و عجرتاخی تا چه مرزان در سذد ا ن 

                                                   
کتاب. »1 القاسـن الهلقـب  یعن محهد بن أبـ ،درعن محهد بن الحسن بن الول ،درج ، أخجرجا به ابن أبیله 

حــه، عــن محهــد بــن علــی الصــررفیبها ی، عــن أبــان بــن ســروعدهــان بــن ع یســرعــن حهــاد بــن ع جرلو
روا .عذه ،اشرع أبی  (260 ، صللطوسی الفهرست.« )هعذ یهاجرن بن عهر الرعن ؤبراه ی،سره حهاد بن عو

 (202 ، صللطوسی ج یالغمخن و ترجهه در شجهۀ بیست و جهن گ شت. ) .2
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که عجرتاخی در هرا طرحقی به  پیش واقو جشده است و در احادحـث  کتاب سلینتر گ شت 
کلرذـی هن تذها در طر که غرر از ا ن طر ق، دو طر ق دحگر را مرحـوم   ق حک حدحث آمده 

کــرده و عجرتــاخی در آن تــأثرری جــدارد. ابوســهرذه جرــز بــا آن کــه در برخــی  بــه آن حــدحث بیــان 
که از سلرن جقل  کتاب سلینطرق  واقو شده، در سذد هرا حدحدی از احادحث دوازده امام 

دربـارۀ دوازده  کتـاب سـلیندر احادحث جقل شده از  شده، واقو جشده است. پس ا ن دو جفر
کتـابش تذهـا حـک حـدحث از سـلرن  ۀامام تأثرری جدارجد. افزون بر ا ن، مرحوم خزاز در ههـ

ـــاخی. ـــه عجرت ـــه ابوســـهرذه وجـــود دارد و ج ـــه در ســـذد آن ج ک ـــرده  ک ـــه  1جقـــل  ـــر جوحســـذده ب گ ا
کتاب رواحت داد و  زاز جـاروا جسـجت جهـیکرد، هرگـز بـه مرحـوم خـ توجهی می کفای  الأبر  های 

که بطلان آن آشکار است، ادّعا جهی کتـاب  مطلجی را  کتـاب و  کفایـ  الأبـرکرد. در غرـر  جرـز 
 م ثر جرسخذد. احادحث سلرن حخی ده درصد جرز در احادحث دوازده امام

کـــرده ا ـــن کـــرده و ادّعـــا  ـــن  ل  ـــام ا ـــن دو فـــرد را ع  کـــه ج را  کتـــاب ســـلیندو  پـــس جوحســـذده 
کشاجده است. در واقو، آجان در اجد ساخخه  کتاب سـلین، تذها اذهان خواجذدگان را اجحراف 

گ شـت،  اجد؛ ز ـرا چذــان تـأثرری جداشـخه حــان بـیش از سـی طر ــق بـه رواحـات ســلرن کـه  راو
اسـت. بذـابرا ن،   واقـو شـده ابوسهرذه حا عجرتـاخی ها آناز  دو حا سه طر ق که تذها دردارجد 

کتـ جه اجد، بلکـه در ا ـن مـورد چـون تذهـا جرسـخذد، معلـوم  اب را جسـاخخهتذها ا ن دو جفر آن 
کرده و اجد ای جرز اججام جداده شود جعل و دسرسه می اجد؛ ز را جاعل بودن  واقعرت را جقل 

که تهـام رواحـات و  خذاجش دروغ اسـت، بلکـه تذهـا در چرـزی سـراوی به ا ن معذا جرست 
که تذها رواحت جهی کرد   ذذده باشد.ک توان به او اعخهاد 

کذار ا ن دو جفر و جسجت  اما جام بردن از محدّ  بزرگ شرعه، علی بن ابراهرن قهی، در 
                                                   

لِ » .1 دُ بْنُ ع  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ضِ  یٍّ ح  ذِ  ی  ر  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  بِ  یالُله ع  هُ  یأ  حِه  عِ   ر  ا س  ذ  ث  دّ  ال  ح  ا رالُله ق  ذ  ث  دّ  ال  ح  جْدِ الِله ق  دُ بْنُ ع 
ان  بْنِ عِ حزِ    عْقُوبُ بْنُ ح   ادِ بْنِ عُدْه  هّ  نْ ح  ـنْ سُـل  رد  ع  فٍ ع  ل  انِ بْنِ خ  ب  نْ أ  ان  ع  جْدِ الِله بْنِ مُسْک  نْ ع  ی ع  نِ بْـنِ رْ س 
لِ رْ ق   ارِسِ  یِّ سٍ الْهِلا  ان  الْف  لْه  نْ س  ل   یِّ ع  ـةُ الِله ع  حْه  سُـولِ الِله رْـر  ـی ر  ل  لْـتُ ع  خ  : د  ـال  ـ هِ ق  ا الْحُس  ـی رْ و  ؤِذ  ل  نُ ع 

خِِ هِ و  هُو   جِ حُ ف  لُ ج  جِّ هُ و  رق  اهُ و  ح  ذ  جْت  س  ح  لْدِنُ ف  ـة  ابْـنُ رِّ د  ابْنُ السّ  رِّ قُولُ أ  جْت  حُجّ  ةِ أ  خِهّ 
 
بُو الْأ امٍ أ  ام  ابْنُ ؤِم  جْت  ؤِم  دِ أ 

بُو حُج   ةٍ أ  اخِهُهُنْ.حُجّ  اسِعُهُنْ ق  ةٍ مِنْ صُلْجِف  ت   (61 ، ص  الأبریکفا« ) جٍ تِسْع 
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کتاب حـک هراوضـو و جعــل بـه وی، جــای بســی تعجـب و تأســف دارد!  هــای رجــال  از 
اجـد، بلکـه او را در حـدّ بـالای وثاقـت و اطهرذـان  علی بـن ابـراهرن قهـی را تضـعرف جکـرده

جامـدد بـرای ا ـن ادعـای بـزرگ  ه به چـه مسـخذدی وی را جاعـل میاجد. جوحسذد شذاساجده
 گوحد:  دربارۀ علی بن ابراهرن قهی می یججاشخود چه مدرکی داردد مرحوم 

ح یث، ثبة ، معدهةلا، صةححالحلا ، ثآ  فییالحسا الآه با هاشن وبویمبا إبناه عى 
  1فانكهب

کــه ههــه را  اجــد. ابــن هــا را آورده جرــز ههــرن عجارت 3داوود ابــنو  2علّامــه حلّــی غضــاخری 
از اهل تسذّن جرـز دربـارۀ  ین بغدادحجد ابنکذد، در مورد وی تضعرفی جدارد.  تضعرف می

کلرذـی در  4.«مـن العلهـاء الفقهـاءن بـن هاشـن ربـن ؤبـراه یعلـ»گوحد:  او می  کـافیمرحـوم 
کـرده، حعذـی حـدود حـک سـوم احادحـث  1433بیش از   از وی اسـت. کـافیرواحت از او جقل 

کـه بسـراری  1133بیش از  استجصارو  تهریمشرخ طوسی تذها در  کرده  حدحث از وی جقل 
اجد.  دهد بزرگان شرعه به وی اعخهاد داشخه از طر ق شرخ مفرد است و جشان می ها آناز 

 بذابرا ن، در وثاقت علی بن ابراهرن هرا ابهام و اخخلافی وجود جدارد.

                                                   
 .423، ش143ص ،یرجال النجاش .1

 .61، ش222ص، خ ص  الأقوال .2

 .2322، ش201 ص ،داود رجال ابن .3

 .122ص، نیند فهرست ابن .4



 
 
 
 
 
 

9جهن9شبخ

ّبرّوجودّامامّدوازدهنّامامّدلالتّاحادیثّدوازده

لــت احادحــث دوازده امــام فرزجــد امــام حســن وجــود بــر  در ا ــن بخــش چگــوجگی دلا
و  گردد. ههچذرن احادحث اهل تسذن در موضوع دوازده امام بررسی می عسکری

ل علهی به ا ن احادحث روشن می  گردد. چگوجگی اسخدلا

فرزجد امام حسن وجود بر  امام احادحث دوازدهشجهۀ سی و چهارم. دلالت جداشتن 
 عسکری

 متن كتاب
ل ؟ إا معون اأحاا حث الی تتحلا  عا اصن اأحئمة  فی إثةی ع ةن    ایا اللال

یق السنّ  ل تككن وسَاء اأحئم  و  الْحكساء و   ككلا  یع اأحاا حث الوا  ا عا ط 
إثةی ع ةن    فی اأحمناء االدسصیلففف   إا اأحاا حث السنّی  االكات ل  صنهن

كهةا فی و احة  الطةوی عةا جةابن  إنّّا ت ین إا  شو. اله   اعلا الثای ع ن ما الْحكساء 
 با سَنا و  تتحلا  عا النصن لكلایا و  أحهل اللایا ایّ مضى إثی ع ن خكیس ف

ح  ال ةیع  الإمامیة  السطحیة  الةكیا ل ح ةدنطوا الو اثة  العهو حة     لو وخكجا انو 
شةةنا   الإمةةام الحسةةا العسةة  یّ  فی الإمامة ، أحصةةبح هةو الإمةةام الثةةای ع ةةن اعةةلا الإ

حةلا بةا عةىّ   ب مام  عبلاالله اأحهطح با الصا   الةكی  و  العدةناا ب مامة  ز
 اعدنا ات شسن ما الإمامی ف
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ح  العامّة    الغامضة    الضةعیس   دا  ثةی ع ة  إذاًففف ه اّ الإسةدلال  اْاا حةث الإ
، هو جو. ما الإهدةناض مّلا با الحسا العس  ی جو   لیل عكهیّ عى   ل ا مح

لً عكهیاً شاطعاًف  1  الواّ   الد.هیْ   لیس اسدلال

 خلاصۀ شجهه
کرده. اول. بیشخر رواحات شرعه که به حصر امامان در  جوحسذده در ا ن بخش پذج ادّعا 

ن را بــه تفصــرل بیــا ، جــام امامــانســذت اهلعــدد دوازده اشــاره دارجــد، و تهــام رواحــات 
ومـرج  کذذد و تذهـا بـه وقـوع هـرج هرگز حصر را بیان جهی . دوم. رواحات اهل تسذّناجد جکرده

کرده پــس از امــام دوازدهــن حــد در فهرســت جــام  اشــاره  گــر جــام عجــدالله افطــح حــا ز اجــد و ا
ــث  امــام دوازدهــن می بگذجــد، امــام حســن عســکری امامــان شــود. ســوم. احادح

ف هسخذد. چهارم. چگوجـه ا ـن احادحـث بـر وجـود مجهن، مشکل و ضعر دوازده امام
لــت می امــام دوازدهــن ل بــه احادحــث دوازده امــام دلا بــرای  کذــدد پــذجن. اســخدلا

ل علهی.اثجات وجود امام دوازدهن  ، جوعی فرض و احخهال است جه اسخدلا
 پاسخ

و دو ادعـای آخـر اصـل  ای دارد از پذج ادعای جوحسـذده سـه ادعـای اول حالـت مقدمـه
                                                   

لت کجاستد » .1  ذـرنههچ و گوحـد یم نتن سخ دوازدهدر  امامان اجحصارکه از  ی ها ثححد اکثردلا
کــه از طر ــقدحاحــاد ههــۀ ذکــر  لرفصــامرــران را بــه تا حــ حــا خلفــا هــای امامــان رســرده، جامت اهــل ســذّ  ی 

اشـاره  و تذهـا سازد محصور جهیتن دوازده  دررا  امانمه خودی خود اب یسذّ  یها حدحث و... کذد یجه
که بعد می که در  د، ههانشو واقو میومرج  هرج ،از شخص دوازدهن از خلفا کذد   یطوسشرخ ت حرواگوجه 

. جـدروفـه برخل دوازدهکـه  ن ـتـا ا گوحد یمسخن ن  اهل د ن و د یبرا است حا از حاری ه آمدهسهر جابر بن از
راثـت را در جظـر بگرـرحن  یفطحـ یان امــامرعرجظـر شـ اگـر ، امــام داجذـد یشــر  جهـرا در امامـت  یعهـودکــه و

ا حــ صــادق فرزجــد امــامافطــح  عجــداللهامامــت  قجــول از شــود، بعــد یامــام دوازدهــن مــ یحســن عســکر
ل . بذابرا ن، اجد هدکره به آن اعخراف راز امام یگروهکه  فرزجد امام سجادد حاعخراف به امامت ز اسخدلا

محهـد  امـام بر ولادت یعله بدون وجود دلرل( ةحعشر )اثذی دوازده امامف رضع مجهن و عام و ثحبه احاد
ل و اســت ن رتخهـ وگهــان  فـرض وجـوعی  یعســکربـن حسـن  اامــام ) «رسـت.جقطعــی  یعلهـاسـخدلا

 .(200ص الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟
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گاجه بیان می سخن  شود. وی در ا ن شجهه است. پاسخ هر ادعا جدا
کــه از حصــر تعــداد امامــان در  ادعــای اول. بذــابر اعخقــاد جوحســذده، بیشــخر رواحــات 

گفخه دوازده گــر بپــ  رحن بیشــخر رواحــات، اجــد را ذکــر جکرده اجــد، جــام امامــان تــن ســخن  . ا
را در اجــدکی از  جــام ههــۀ امامــان اجــد، آحــا جوحســذده شــهارش  هــا را بیــان جکــرده ههــۀ جام

کهخــر هســخذد، از حجّرــت فــرو می هــا هــن جهی رواحت افخذــد و  پــ  ردد آحــا چــون ا ــن اخجــار 
کرده ها آنالخزام به  حـان ثقـه ا ـن اخجـار را جقـل  کـه راو کـه  اجـد، چذـان لازم جرستد در حـالی 

کتاب  ها آنای از  جهوجه  برشهردحن.  کافیرا از 
ـــابر رو ـــی اســـت بذ ـــردن شـــخص گفخذ ک ـــۀ رد  ـــه مذزل ـــات، ب ـــردن اخجـــار ثق ک ـــات، ردّ  اح

کفــر 1پیــامجر را بــه چرــز دحگـــری  هــا آنرو، چگوجــه پــ  رش  اســت، از ا ــن 2و در حــدّ 
ل به  می کرد حا اسخدلا را غرـر علهـی داجسـتد شـرخ حـرّ عـاملی دربـارۀ  ها آنتوان مشرو  

ر بودن ا ن احادحث می علن  فرماحد:  آو
سخور مراجعـه بـه افـراد مـورد اطهرذـان در رواحـات و احکـام د به تواتر از امامان

که برخی از آجان از دوازده امامی ها هـن جرسـخذد. برخـی از ا ـن  شرعی صادر شده 
کـار جـا ز اسـت و بـا وجـود  رواحات جشان می دهد با امکان پرسش از امام جرـز ا ـن 

کــرد و ا  ـــن ا ــن امکــان، بــه رواحــت حـــک فــرد قابــل اطهرذــان جـــا ز اســت عهــل 
لـت مـی دار و مفرـد  کـه خجـر ثقـه از جهلـه خجرهـای قرحذـه کذـد بـر ا ـن احادحـث دلا

گهان به و ـشه در امامـت  علن است، به دلرل تواتر احادحث بر جا ز ججودن عهل به 
                                                   

بِ » .1 نْ أ  ذْهُ ع  ضْرِ بْنِ سُو  یع  نِ الذّ  نْ حْ هِ ع  جِـر  حْ ح  دٍ ع  ل  ان  الْح  بِـ یِّ ی بْنِ عِهْـر  ـنْ أ  ان  ع  جْـدِ الِله بْـنِ مُسْـک  ـنْ ع  صِـ یع  رٍ رب 
ال   جْدِ الِله : قُلْ ق  بِی ع 

 
أ   تُ لِأ ل  حْ أ  ر  ادّ  ع  ـ یّ  ت  الرّ  ل  ادِّ ع  الرّ  ک  مْر  

 
ا الْأ ـال  رْ ه    ق  ـکُنْ ف  ل  ح  دّ  ع  ـنْ ر  ـدٍ م  هّ  ـا مُح  ب  ا رْـا أ  ـ   ف  ه 

سُولِ الله ی ر  ل  ادِّ ع  الرّ  ک  هُو   مْر  ف 
 
 (02 ص ،2ج ،ع یوساعل الش ؛226، ح221 ص ،2 ج ،الهحاسن« ). الْأ

دِ بْنِ الْحُس  » .2 هّ  نْ مُح  دٍ ع  هّ  جْدُ الِله بْنُ مُح  ا ع  ذ  ث  دّ  بِـرْ ح  ـنْ  ینِ بْـنِ أ  جْـدِ الِله ع  ـدِ بْـنِ ع  هّ  ـنْ مُح  ـابِ ع  طّ  وجُس  ُ ـالْخ 
ر  بْنِ  نْ عُه  بِ حزِ    ع 

 
: قُلْتُ لِأ ال  جْدِ الِله  ید  ق  أ   ع  نْ حْ أ  ر  نْ ل  ا حُ ت  م  ـا ذُکِـر  و  رْ ل   ی  فِ  کُنْ رأْتِ ح  کن اأتحقِرّ  بِه  ه  ک  ـدْرِ  ةِ الْق  ل 

نْ  ل  ح  ل  تْ ع  ام  ا ق  ا ؤِذ  مّ  ال  أ  دْهُ ق  ـنْ رْ جْح  ـةُ مـن امِهّ  ـنْ  یدِـقُ بِـهِ فِـح     هِ الْحُجّ  ل  ـا ف  ـنْ لا  ح  عِلْهِذ  ـا م  مّ  ـافِر  و  أ  ک  هُـو   دِـقْ بِـهِ ف 
ــح   ــو  فِ هُ ــف  ف  لِ وُ ذ  ــْ   یسْــه  ــی ح  عُ خّ  ــال  رٍ ح  ــنّ  ق  و  ثُ ــه  ــ سْ ــالِله و  ُ  ــْ مِنُ بِ ــْ مِذِ ُ  ــدرجات) .« نرْ مِنُ لِلْهُ  ،بصــاعر ال

 ((12) 22، ح 02 ص ،2 ج ،ع یوساعل الش ؛21، ح 166 ص
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و شه با مهکن بودن علن و تواتر احادحث بر جا ز بودن عهل به رواحت ثقـه و بـه  و به
کتــــاب گــــ احادحــــث  ر ا ــــن دو )خجــــر ثقــــه و اخجــــار هــــای اعخهادشــــدجی. پــــس ا

شــدجد، تذــاق  پــیش  هــای اعخهادشــدجی( از جهلــه علــن محســوب جهــی کتــاب
گفـخن  می که از روی عادت از دروغ  که معذای ثقه حعذی کسی  آمد. روشن است 

که علـن حاصـل مـی کثـر افـراد  او در امان باشرن و وجدان شاهد است  شـود و در ا
ـــر ـــر حـــدحث از احادحـــث  آن احخهـــال جقـــر  وجـــود جـــدارد. عـــلاوه ب ا ـــن، در ه

های اعخهادشدجی، قرا ن بسراری وجود دارد. احادحـث مخـواتر جرـز بـیش از  کتاب
گــواهی  حــد شــهارش اســت، ههــان کــه بررســی بــا شــذاخت قــرا ن بــه آن  گوجــه 

که شرخ مفرد و شرخ طوسـی و سـرد مرتضـی و دحگـران بـه  دهد و ههان می گوجه 
کرده کتـاب اجد و ما تحقرق در ا آن تصرحح  و در  وسـایل الشـیعه ن موضوع را در آخر 

گروهی از قرا ن و دلرل آورده فواعد الطوسیهکتاب   1احن. ها را حاد آور شده احن و 

گفخــۀ جوحســذده  ــاز بذــابر  ــام امامــان حــک هراب ــد.  را ججرده از رواحــات اهــل تســذّن ج  اج
کــه بــه بعضــی هــا  ا ــن ادّعــای وی جرــز خــلاف واقــو اســت و در رواحــات آجــان جرــز جام  آمــده 

 شود: اشاره می
ـــراهاســـحاق ابوحکـــن.  ـــن رؤب ـــدن ب ذی/ حهـــوخی/ ححهـــو) یذحمحهـــد جـــون  ســـعد ال

                                                   
خهــة ضــای حقــد تــواتر أ و» .1 ــالروا ین مــن الدقــات فــرجهاعــة مخصوصــ یبــالرجوع ؤلــ الأمــر مــن الأ  یفــ ات وح

لة علـحبع  تلف الروا یف ة وحعشر ین من الاثذکحبعضهن لن  ة ورالأحکام الشرع جـواز ذلـف مـو  یات دلا
لة علحه ه الأحاد یف ة ثقة واحد وحجوز مو ذلف، العهل برواحأجه  الخهکن من س ال اممام و أن خجر  یث دلا

 ث بعـدم جـواز العهـل بـالظن وحـلخـواتر الأحاد ،د للعلـنرـأجـه مف ذـة وحمن أفـراد الخجـر الهحفـوف بالقر ،الدقة
ث الکتـب حـبأحاد ة الدقـة وحـتواترهـا بجـواز العهـل بروا ها مو الـخهکن مـن العلـن ورس اممامة و یف خصوصای 

 من مذــه  ـ یالدقـة، الــ  یمعلـوم أن معذــ کـن القســهان مـن أفــراد العلـن لـزم الخذــاق  وحالهعخهـدة فلـو لــن 
کثـر أفــ ی  فـرعـدم احخهـال الذقــ الوجــدان شـاهد بحصـول العلــن و الکـ ب عـادة و أن القــراخن  یراده علـأ

کثحث من أحادحکل حد یذلف ف یسو کثر من  ضای حث الهخواترة أحالأحاد رة جدا، ورث الکتب الهعخهدة  أ
قـد  رهن ورـغ و یالهرتضـ خ ورالشـ د ورکها صرح به الهف شهد به الختجو مو معرفة القراخن وحکها  یأن تحص

.« الأدلـة ذکرجـا جهلـة مـن القـراخن و و ، یواعـد الطوسـالفی فـ و )وسـاعل( آخـر الکتـاب الهـ کور یحقفذا الهقـام فـ
 (120ص، 2ج، أصول الأعه  یالفصول الههه  ف)
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 (:قهری 211 درگ شخه) یخراساج شافعی (هححهو ابن
که مغدل جام داشـت، خـدمت پیـامجر کـرد: پرسشـی   هودی  رسـرد و عـرض 

کـ گذـم ماجـده و قلـجن را آشـفخه  که مدتی است در دلـن  رده اسـت. دارم از چرزی 
فرمـود: ای  شـوم. پیـامجر اگر پاسخ آن را بفرما ید به دست شها مسـلهان می

کســی  کــرد:... از جاجشــرن خــود بــه مــن خجــر بــده او چــه  ابوعهــاره بپــرس! عــرض 
اســتد ز ــرا هــرا پیــامجری جرســت مگــر جاجشــرذی دارد و پیــامجر مــا موســی بــن 

کرد. پیامجر عهران شرن من علی بـن فرمود: جاج به  وشو بن جون وصرت 
که به دججـال وی جـه  طالب است و بعد از احشان جوه ابی های من حسن و حسرن 

ــدان حســرن می ــام از فرزج ــامجر  ام ــرد: ای پی ک ــر!  هــا آنآحذــد. عــرض  ــام بج ــراحن ج را ب
فرمــود: وقخــی حســرن درگ شــت فرزجــدش علــی، وقخــی علــی درگ شــت فرزجــدش 

عفر درگ شـت فرزجـدش وقخی ج وقخی محهد درگ شت فرزجدش جعفر، محهد،
وقخـی علـی درگ شـت فرزجـدش  موسی، وقخـی موسـی درگ شـت فرزجـدش علـی،

وقخـی علـی درگ شـت فرزجـدش  وقخی محهد درگ شـت فرزجـدش علـی، محهد،
حســن، وقخــی حســن درگ شــت فرزجــدش حجــت محهــد مهــدی. احذــان دوازده 

گواهی می اده جرسـت و بـه راسـخی تـو فرسـخ للهدهن خدا ی غرـر ا جفرجد. گفت:... 
گــواهی مــی دهن آجــان جاجشــرذان بعــد از تــو هســخذد و مــن در  خداوجــد هســخی و 

کـرده  های پیامجران گ شخه حافخن و در آن کتاب چه موسی بـن عهـران بـا مـا عهـد 
که وقخی آخرالزمان شد پیـامجری قرـام می کـه بـه او احهـد و محهـد بود   کذـد 

ی جرســـــت. اســـــت. بعـــــد او پیـــــامجر شـــــود و او خـــــاتن پیـــــامجران گفخـــــه می
 1جاجشرذاجش بعد او دوازده جفر هسخذد... به تعداد اسجا .

                                                   
لف زا محهـد أسـحـقـال لـه مغدـل فقـال: ح یهـود الله عذهها قال: )قـدم  یعن مجاهد عن ابن عجاس رض» .1

 !عهـارة: سـل حـا أباف. قـالحدحـ یعذهـا أسـلهت علـ ین فـإن أججخذـرمذـ  حـ یصـدر یاء تلجج فـرعن أش
وشـو   یبن عهران أوصـ یذا موسرأن جج و یله وص  وؤلّا  یف من هود فها من ججرعن وص یأخجرج:... ففقال

تتلوه تسعة أخهة من صلب  نرالحس الحسن و یبعده سجطا طالب و‌: ؤن وصری علی بن أبیبن جون. فقال
فابذـه محهـد،  یعلـ یضـ، فـإذا مین فابذه علـرالحس یؤذا مض :. فقالیا محهد فسههن لحن قال: رالحس

 ی، فـإذا مضـیفابذـه علـ یموسـ ی، فـإذا مضـیجعفـر فابذـه موسـ یمحهد فابذه جعفر، فإذا مضـ یفإذا مض
الحسـن فابذـه  یفابذـه الحسـن، فـإذا مضـ یعل یفإذا مض یمحهد فابذه عل یفابذه محهد، فإذا مض یعل

 
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 یدشـخک یرازرشـ یذرحسـ الله ن فضل الد ا رغ بنالله  ن عطاء الد جهال درس دوم.
 :(قهری 214درگ شخۀ ) یهرو

ــن  ــز از جــابر ب ــح ــه  ی اســتمــرو ید الجعف ــن رفــت: شــذگک  عجــداللهدم از جــابر ب
کـه مـ یرض یالأجصار غهجـر ید بـر پرـرداجگزد مخعـال جـازل  ـچـون افـت گ یالله عذـه 

ــه ا ــن خــود ــِ   ُّ اأ  ح   آح ــا الّ  طِ  ه  ــوا أ  ذُ طِ رن  آم  أ  ــوا الله  و  ــرعُ سُــول  و  أُولِ ــوا الرّ  ــرِ  یعُ مْ
 
الْأ

سـخذد رک پـس را رسـول او ن مـا خـدا ورشذاسـ ی: مـا رسـول اللهح :فخنگ مِذْکُنْ 
سـاخخه اسـت بـه طاعـت  ن را قـر شـانحاطاعـت ا یتعـال یکه خـدا أصحاب أمر

 : فت رسول اللهگپس  دتو
بةةا   ث عةةى یْ طالةةب ث الحسةةا ث الحسةة ا وبىبةة و لهةةن عةةى  یمةةا اعةةلا هةةن خكسةةائی

دةت یا جةابن، هة ذا لآحةسةدلا كت    الدةو اا االبةاشن انعة  ا فی  ث محهةلا بةا عةى یْ الحس
ث  ا مویب با جعسن ث عى  با محهلا ث موی  جعسن السلام ث الصا  هاشنو  میّ 

 دةت فییاآ و وةت   ث اجة  الله فی با محهةلا ث الحسةا بةا عةى  ث عى  محهلا با عى 
ت م ةاو  حةلاح عةى  جةلّ    سةدح الله عةزّ ح یذلةا الةك محهلا با الحسا با عى  ،عبا  

بها   اأح ض    1فاختیو ل عدت  یب عا شیغح یذلا الك مغاو
                                                                                                                        

ثذـا عشـریالحجة محهد الههـد أشـهد أجهـن  أجـف رسـول الله و الله و أشـهد أن لا ؤلـه ؤلا.. .قـال: .. فهـ لاء الا
کان آخر  بن عهران یذا موسرها عهد ؤلرف اء الهخقدمة ورکتب الأجج یلقد وجدت ف اء بعدك ورالأوص أجه ؤذا 

 یاثذـ هاؤه بعـدرکـون أوصـربعـده، ف یاء، لا ججـرـمحهـد، هـو خـاتن الأجج قـال لـه: أحهـد وح یخـرج ججـحالزمان 
 (تهنیالأعه  من ذر ن ویالسجط الجتول و فضاعل الهرتضی و ین فیطفراعد السه.« )عدد الأسجا  ...عشر

سـحس حسـن  اسـت، سـحسطالـب  یبـن أبـ یعلـ هـا آنآجان جاجشرذان من بعد از من هسخذد. جخسخرن » .1
تـو او را  جـابر ای ومعروف اسـت  باقره ب تورادر تکه  یمحهد بن علسحس  نربن حس یعل سحس نرحس

کرد کردی، از من به او سلام برسان. سحسپس هذگامی ، درک خواهی  صادق جعفـر بـن  که او را ملاقات 
سـحس بن محهد  یعلسحس  یمحهد بن علسحس بن موسی  یعلسحس موسی بن جعفر سحس محهد 

؛ یمحهد بن حسن بن علـ امام ت خدا در زمرن و ذخررۀ او در مران بذدگاجش،حجسحس  یحسن بن عل
ــه خداوجــد  ک کســی  ــه دســت اووجــل عزّ ههــان  ــرن را آزاد می ب کــه از  و کذــد شــرق و غــرب زم کســی  ههــان 

 بـه جقـل از، الأصـحاب و اال و یرة النجـیسـ یروضـ  الأحجـاب فـ) «شـود. شرعراجش و دوسخاجش غاحب می
 (22ص، اامام القانی عشر
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و مـرج  کذذد و تذها به وقوع هرج  یهرگز حصر را بیان جه ادعای دوم. رواحات اهل تسذّن
کرده پــس از امــام دوازدهــن حــد در فهرســت جــام  اشــاره  گــر جــام عجــدالله افطــح حــا ز اجــد و ا

 شود. امام دوازدهن می بگذجد، امام حسن عسکری امامان
لت احادحث دوازده امـام ، در دو بخـش بـه اجحصـار تعـداد خلفـای پیـامجر دلا

گردد: حکی د می لت لفظ.تواجد اثجات  لت عقل و دحگری دلا  لا
که تا ا ـن اجـدازه پیـامجر لت عقلی: آحا لازم جرست برای حدحث دوازده خلرفه  و  دلا

کرده کرــد  ی هــا اجــد، معذــا ی پــ  رفخذی باشــدد آحــا معذا م لّفــان بــزرگ اهــل تســذّن بــدان تأ
گون از آن حــدحث، بــا تــواتر آن ســازگاری داردد آحــا می گفــت مذظــور پیــامج گوجــا  رتــوان 

گر مذظور پیامجر اجحصار و پشت سر هن بودن امامان کـه  ججوده استد ا ا ن بوده 
تا قرامت جاجشرذان فراواجی خواهذد آمد و در مران آجان دوازده جاجشرن از قرحش خواهذد 

کرـد  آورده تـا پیـامجر رای مسلهاجان چـه سـودی مـیببود، ا ن جهله  ا ـن ههـه بـر آن تأ
گــر چذــان ججاشــد، چگ گفــخن آن سروصــدا کذــدد ا گروهــی هذگــام  کــه  وجــه خطــری داشــخه 

گوش مسلهاجان برسد. اجد پیام رسول خدا داده اجد و اجازه جهی کرده می پس باحد  1به 
گوجـه ا ن رواحت کـه بـا تهـام ا ـن قـرا ن سـازگار باشـد. افـزون بـرا ن، در  ها بـه  ای معذـا شـود 

گر افادۀ حصـر در  2ههای اهل تسذّن، تذها به عدد اشاره شد برخی از رواحت اجکـار  هـا آنو ا
کسـی بـه اجصـاف  گـر  شود، عدد لغو و بیهوده و رواحت از معذا تهی خواهد بـود. بذـابرا ن، ا

کذد، درمی که حصر و توالی لازمۀ جدا یح قضاوت   جاپ  ر از ا ن رواحات است. ابد 
                                                   

کتاب  خ صدوقرش .1 کـه پیـامجر فرمـود مـن دوازده جاجشـرن  از جابر بن سهره چذـرن جقـل می خصالدر  کذـد 
فِ »هن داشت: خوا خ  ن  ف  لّ  ک  ل   ی  ثُنّ  ت  ال یّ  ع  ا ق  ا» (642، ص1)ج« م  عْه  سْه  نْ أ  ةی ل  لِه  ک  ال   خ  » (623ص« )ق  ر  ص  ف 

ــال ــا ق  وْ م  سْــه  ــنْ أ  ل  ــاسُ ف  ذِ » (620ص« ) الذّ  ــهّ  ص  ــةٍ أ  لِه  ــن  بِک  لّ  ک  ــاسرثُــنّ  ت  ا الذّ  ــةی » (621ص) « ه  لِه  ک  ــال   و  ق 
ذِ  هّ  ص  ارأ  ا الذّ   یأصـهوج یأ»ح رشـرح الصـح یفـ یقال الذوو «هارصهذ» ح مسـلنیصح یف و (623)ص«  سه 

کهال مدله یف یقال ا ب و «لغطهن کلامهن و لکثرةعذها فلن أسهعها   (623. )پاورقی صاکهال الا

ذِ » .2 ث  دّ  جْدِ ال یح  نْ ع  ةُ، ع  ا شُعْج  ذ  ث  دّ  ، ح  ر  ا غُذْد  ذ  ث  دّ  ی، ح  ذّ  دُ بْنُ الهُد  هّ  : مُح  ـال  ، ق  ة  ـهُر  ابِر  بْـن  س  هِعْتُ ج  لِفِ، س  ه 
جِ  هِعْتُ الذّ  ل   یّ  س  ی الُله ع  لّ  ، رْ ص  ن  لّ  س  مِ ح  »قُولُ: ح  هِ و  ر  أ  ش  ا ع  ارکُونُ اثْذ  بِـ«ری ـال  أ  ق  ا، ف  عْه  سْه  نْ أ  ةی ل  لِه  ک  ال   ق  ـهُ ی، ف  : ؤِجّ 

 : ال  هُنْ مِنْ قُر  »ق   (2111ح ،22ص ،2ج، یح الجخاریصح) «شحْ کُلُّ
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لــت لفظــی: کذــار هــن جهــادن  1دلا تــوان  ، میهــا آنبــا جگــاه بــه احادحــث اهــل ســذّت و در 
حافت:  حصر را در

  2حکـــن. ههرشـــه از مـــردم دو جفـــر هـــن بـــاقی بهاجـــد، ا ـــن امـــر )خلافـــه( در قـــرحش
 3.خواهد بود

گوحــد: هـن دوم. رسـردحن. شــذردم  راه پـدرم بـه محضــر پیـامجر جـابر بـن سـهره 
رود تـــا دوازده جاجشـــرن در مراجشـــان  فرمـــود: ا ـــن امـــر از بـــین جهـــی می پیـــامجر

حــد: بعــد پیــامجربیاحذــد و بروجــد. جــابر  کــه بــر مــن پوشــرده  گو کلامــی فرمودجــد 
گفــخن: پیــامجر ــه پــدرم  حــد: ب گو گفــت فرمــود شــد.  ــان از  : ههــۀچــه فرمــودد  آج

 4.قرحش هسخذد

حــد بــه وســرلۀ خــدمت ابــن ســوم. گو ای بــه جــابر بــن ســهره  کارم جــافو، جامــه ســعد 
کـــه از رســـول ا حـــد در جـــواب شـــذرده للهجوشـــخن: چرـــزی  گو ـــراحن بـــازگو!   ای ب

کــه اســلهی ســذم شــام جوشــت: شــذردم رســول خــدا ســار شــد،  گاه جهعــه 
  بـر شـها دوازده خرـزد حـا پـا بـه امـتروسخه برپا خواهد بود تا قین پ ن د افرمود:  می
 5.ش هسخذدحکه ههگی از قر گرددفه رخلتن 

                                                   
کتـاب  بخـش بـا اسـخفادها ن  .1 از  ید موسـورد محهـد سـعرسـ جوشـخۀ (233-22ص)، عشـر اامـام القـانیاز 

 است. تذظرن شده عجقات الانوارجوادگان علامه مرر حامد حسرن صاحب 

مر فِ  لا  » .2
 
ا الْأ ال ه    قِ  یش أ  حْ قُر   یز  ا ب  ة م  ف  ان أ   یفِ  یالْخلا  اس اثْذ  جْ ؤِن ه     یالذّ  ی آخر الـدُّ هر ؤِل  « ار  ا الحکن مُسْخ 

 (602 ص ،6ج، جاج علی مسلننالد)

ـال  » .3 : ق  ـال  بِیـهِ، ق  نْ أ  حْدٍ، ع  دِ بْنِ ز  هّ  اصِنُ بْنُ مُح  ا ع  ذ  ث  دّ  ، ح  جْدِ الِله بْنِ ُ وجُس  دُ بْنُ ع  حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  ـال  وح  جْـدُ الِله: ق   ع 
رْهِ  ل  ی الُله ع  لّ  سُولُ الِله ص  : ر  ن  لّ  س  انِ »و  اسِ اثْذ  قِی  مِن  الذّ  ا ب  حْشٍ م  مْرُ فِی قُر 

 
ا الْأ الُ ه    ز  ، 0ج، ح مسـلنیصـح« )لا    

 (2213، ح2611ص

جِـیّ  » .4 ـهِعْتُ الذّ  : س  ـال  ، ق  ة  ـهُر  ـابِرِ بْـنِ س  ـنْ ج  ـرْنٍ، ع  ـنْ حُص  ، ع  رِ ر  ا ج  ذ  ث  دّ  عِردٍ، ح  ةُ بْنُ س  رْج  ا قُخ  ذ  ث  دّ  ی ا ح  ـلّ  لُله ص 
عْ  ــد  ح  الِ ا خ  ذ  ث  ــدّ  ــهُ، ح  ــظُ ل  فْ اللّ  ، و  اسِــطِیُّ نِ الْو  ــد  رْ ــنُ الْه  ــةُ بْ اع  ا رِف  ذ  ث  ــدّ  قُــولُ: ح وح  ن  ح  ــلّ  س  رْــهِ و  ل  ــدِ الِله ع  جْ ــن  ع  ذِــی ابْ

ــلّ   ــیِّ ص  جِ ــی الذّ  ل  ــی ع  بِ ــو  أ  ــتُ م  لْ خ  : د  ــال  ، ق  ة  ــهُر  ــنِ س  ــابِرِ بْ ــنْ ج  ــرْنٍ، ع  ــنْ حُص  ، ع  ــان  حّ  ، الطّ  ن  ــلّ  س  ــهِ و  رْ ل  ی الُله ع 
قُولُ:  هِعْخُهُ ح  س  ـةی »ف  لِرف  ـر  خ  ش  ـا ع  هْضِی  فِـرهِنِ اثْذ  ی ح  خّ  ضِی ح  ذْق  مْر  لا  ح 

 
ا الْأ فِـی  «ؤِنّ  ه    مٍ خ  ـلا  ـن  بِک  لّ  ک  : ثُـنّ  ت  ـال  ، ق 

 : ال  د ق  ال  ا ق  بِی: م 
 
قُلْتُ لِأ : ف  ال  ، ق  یّ  ل  حْش»ع  هُنْ مِنْ قُر   (2212حههان، )« کُلُّ

5. «، اعِرل  هُـو  ابْـنُ ؤِسْـه  ـاتِن  و  ا ح  ذ  ث  ـدّ  : ح  ـالا  ، ق  ة  ـرْج  بِـی ش  کْـرِ بْـنُ أ  بُـو ب  أ  عِردٍ، و  ةُ بْنُ س  رْج  ا قُخ  ذ  ث  دّ  ـاجِرِ بْـنِ  ح  ـنِ الْهُه  ع 
 
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دهد خلافت تا ابد در قرحش مذحصر اسـت. حـدحث دوم جشـان  حدحث اول جشان می
شـــود؛ ز ـــرا ســـخن از اجقضـــا و پاحـــان  ن دوازده جفـــر اســـت و بیشـــخر جهیدهـــد تعـــداد آجـــا می

کرد می« الساعةتقوم  یحخ»خلافت است. حدحث سوم جرز با لفظ  که تـا قرامـت  تأ کذد 
  ههرن دوازده جفر خواهذد بود.

گو چهــارم. جشســخه بــودحن و او بــه مــا قــرآن جــزد عجــدالله بــن مســعود  مــاد: حــمســروق 
که مردی  می بر ا ن  ذانرجاجشکه چذد  پرسردحد امجریپاز ا حآگفت: آموخت 

کرد که من به عراق آمـده د گفت:امت حکومت خواهذد  کـس رهـام،  از وقخی  ا 
گفـت:ده اسـترجحرسـسـ ال را ن  ـش از تو از من ایپ کـه از  !آرى . بعـد  بـه راسـخی 
ـــــپ ـــــنو آن حضـــــرت پرســـــردحن  امجری ـــــود: دوازده ت ـــــه شـــــهار جق فرم ـــــان رب ج

 1.لراسراخ بذی

اجد، حعذـی عـددی بـرای تحدحـد و معـرّن  برا ن حدحث، از تعداد جاجشرذان پرسـردهبذا
کرد عـدد مفهـومی جـدارد. کردن. بذابرا ن، جهی کـه عـدد بـر حصـر  2توان ادّعا  روشـن اسـت 

                                                                                                                        
ـابِرِ بْـ ـی ج  جْـتُ ؤِل  ت  ک   : ـال  ـاصٍ، ق  قّ  بِـی و  ـعْدِ بْـنِ أ  امِرِ بْنِ س  نْ ع  ارٍ، ع  خْجِرْجِـی مِسْه  نْ أ  ـافِوٍ، أ  مِـی ج  ـو  غُلا  ة  م  ـهُر  نِ س 

ـلّ   سُـول  الِله ص  ـهِعْتُ ر  ، س  ـیّ  ـب  ؤِل  ت  ک  : ف  ـال  ، ق  ن  ـلّ  س  رْهِ و  ل  ی الُله ع  لّ  سُولِ الِله ص  هُ مِنْ ر  هِعْخ  یْءٍ س  رْـهِ بِش  ل  ی الُله ع 
قُ  هِیُّ ح  سْل 

 
ة  رُجِن  الْأ شِرّ  ةٍ ع  وْم  جُهُع  ن     لّ  س  ـا »ولُ: و  ـرْکُنُ اثْذ  ل  کُـون  ع  وْ ح  ةُ، أ  ـاع  قُـوم  السّ  ی ت  خّ  ا ح  اخِهی الُ الدِّ نُ ق  ز  لا    

حْش هُنْ مِنْ قُر  کُلُّ  ، ةی لِرف  ر  خ  ش   (2211، ح2610 ص ،ههان) «ع 

عْ » .1 نِ الشّ  الِدِ، ع  نِ الْهُج  حْدٍ، ع  ادُ بْنُ ز  هّ  ا ح  ذ  ث  دّ  ی، ح  نُ بْنُ مُوس  س  ا ح  ذ  ث  دّ  ا ح  ا جُلُوسی کُذّ   : ال  سْرُوقٍ، ق  نْ م  ، ع  جِیِّ
ـ ـلْ س  نِ، ه  حْه  جْدِ الـرّ  ا ع  ب  ا أ  : ح  جُل  هُ ر  ال  ل  ق  ، ف  ا الْقُرْآن  هُو  حُقْرِخُذ  سْعُودٍ، و  جْدِ الِله بْنِ م  ی عِذْد  ع  ـلّ  سُـول  الِله ص  لْخُنْ ر  أ 

مّ  
ُ
ِ هِ الْأ هْلِفُ ه  نْ ت  ک   ، ن  لّ  س  رْهِ و  ل  اق  الُله ع  ـدِمْتُ الْعِـر  ـد  مُذْـُ  ق  ح  ـا أ  ذْه  ذِی ع  ل  أ  ا س  جْدُ الِله: م  ال  ع  ق  ةٍد ف  لِرف  ةُ مِنْ خ 

ک    ، ــر  ش  ــا ع  : " اثْذ  ــال  ق  ، ف  ن  ــلّ  س  رْــهِ و  ل  ی الُله ع  ــلّ  سُــول  الِله ص  ا ر  لْذ  ــأ  ــدْ س  ق  ل  ــنْ، و  ع  : ج  ــال  ، ثُــنّ  ق  ــف  جْل  ذِــی ق  ــاءِ ب  ج  ةِ جُق  عِــدّ 
اخِ   (132 ص ،6ج ،ک علی الصحیحینمستدر ؛0222، ح012 ص ،4ج، مسند احهد« )رل  "ؤِسْر 

کها ؤذا قال بو لحد )قد حه أن الخحدرأما العدد فحاصل الکلام ف و» .2 قل  الدار  یکون( بامضافة ؤلی جاجب الأ
ک ا و بألف و یالفلاج قـل و دل مفهومـای حـ ذزـٍ  رکـ ا فح لف  قخصـار علـی الأ جـاز بیعـه ان  علـی عـدم جـواز الا

کثر ) کهـا ؤذا قـال اشـخر لـقد حکون وبأ کثـر  کـ ا و بـألف و یالـدار الفلاجـ ی( بامضافة ؤلی جاجـب الأ کـ ا  لـف 
لف و یعلی عدم جواز الخعد مفهومای  دلّ ح ذزٍ  رفح کـون( بامضـافة ؤلـی حقـد  ن جـاز شـراخه بأقـل )وؤ عن الأ

قل وعلی عدم جواز الا مفهومای  دلّ حذز  رفح عای رن جهرکلا الطرف کهـا  یلا الخعد قخصار علی الأ کثر  ؤلی الأ
 
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لــت می ــا ی  دلا ــر اجحصــار از آن فههرــده جشــود، چــه معذ ــت عــدد ب ل ــر دلا گ کذــد. حــال ا
 پ  رفخذی خواهد داشتد

حامــد حســرن صــاحب د رســالله العظهــی   ةحــآاز جوادگــان  یســود مورد محهــد ســعرسـ
 جوحسد: دربارۀ ا ن حدحث می عجقات الانوار

کذد؛ ز را عـدد جاجشـرذان  چه ما معخقدحن راهذها ی می ا ن حدحث شرحف بر آن
کـــردن  کذــد، ههـــان را در دوازده محصــور مـــی کــه ههاجذـــد  بـــه جقجـــای  هــا آنگوجـــه 

ذی تذهــا بــا تعرــین مهکــن اســت جــه بــا زور و دهــد جاجشــر اســراخرل جشــان مــی بذــی
قـت، ردر حق» هاسـراخرل تعرـین شـده بودجـد، بـه دلرـل آحـ پیروزی؛ ز را جقجای بذی

گرفــت و از آجــان دوازده ســرکرده بــراجگیل پرخــدا از فرزجــدان اســراخ « ن.رخخرهــان 
که پرسش حاران پیامجر تذها از جاجشرذان تعرین شده احشان بود، جه از  علاوه 

کــه مــردم کســاج کذذــد؛ ز ــرا  کذذــد حــا بــر مــردم غلجــه پیــدا مــی را حــاکن مــی هــا آنی 
پادشـاهان  هپرسش از آن برای صـحابه مهـن ججـود، چـون حاکهرـت حکـام و غلجـ

کهــان تعرــین جشــده، تعــداد محــدودی  ــر د ــن مجخذــی جرســت؛ ز ــرا حا معهــولای ب
د در هـر زمـاجی آجـان پرسـرده شـود، بلکـه معهـولای ماجذـد ا ـن افـرا هجرسخذد تـا دربـار

کــه  شــوجد. ههــان حافــت مــی کــه بیشــخر چذــرن اســت، بلکــه معقــول جرســت  گوجــه 
                                                                                                                        

ة الهسـهومة فقولـه عشـر قطـرات أو حـالأدو یها فـرکون ک لف سحالأغلب  یفإجها ف د الأطجاء غالجای حتحد یف
قل  عای رن جهرکلا الجاجج د منحکون للخحدحل رخهسة مداق کثر  ذفو وحفلا الأ ه( خلو عن الضرر )ثن اجّ حلا الأ

کـلا الطـرفکـحد حؤن علن أن الخحد کثـر أو ؤلـی  قـل أو الأ جـوز حفهـو بهعذـی أجـه  عـای رن جهرون بامضـافة ؤلـی الأ
کثر ف یالخعد قل ف الأول و یؤلی الأ قخصار علی الأ ان لـن  وشـیء مذههـا فـی الدالـث ) جـوزحلا  و یالدـاج یالا

ؤلـی  یوز الخعـدجـحالجهلة فاما لا  ید فحبالخحد علن ؤجهالای حا  لأجه رجب الاحخحعلن( ذلف فالظاهر أجه ح
کثر و قل وحأما لا  الأ قخصار علی الأ  هکذـه الخخلـف عـن الهذطـوق وحفـلا  عای رجوز کلاهها جهح أما لا جوز الا

قـل فعـدم جـواز حـأجه مهها علـن أن الخحد.... جطق به الهولی یهو العدد الخاص ال  د هـو بامضـافة ؤلـی الأ
قل  قخصار علی الأ کثـر حـهکـ ا ؤذا علـن أن الخحد کون بهفهوم العدد لا بهذطوقه وحالا د هـو بامضـافة ؤلـی الأ

کثر  یفعدم جواز الخعد د هـو بامضـافة حـهکـ ا ؤذا علـن أن الخحد کون بهفهـوم العـدد لا بهذطوقـه وحؤلی الأ
کثر  عای رن جهرؤلی کلا الطرف قل أو الأ کون بـالهفهوم لا حفعدم جواز الخخلف عن العدد الهخصوص ؤلی الأ

کفا یصول ف  الأیعنا) .«بالهذطوق  (112ص، 1ج،   الأصولیشر  
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حــاران و امــت خــود را بــدون امــامی معــرّن و مذصــوب رهــا جهاحــد تــا از  پیــامجر
الاثذـی »شـود مـراد از دوازده  غررمعرّن حا اعـن از آن پرسـش جهاحذـد. پـس ثابـت مـی

ــه امامخشــان«عشــر ــه مــا ب ک ــن. و  ، امامــان مــا هســخذد  ح کســاجی  هــا آناعخقــاد دار
کـه پیـامجر کـرده اسـت و هـن هسخذد  کذـون امـام هسـخذد. و حـق  تعریذشـان  ا

کـلام آجـان ضـرری بـه  رهجری عالی بر امـت را دارجـد و در حـال حاضـر جافـ  ججـودن 
کــه آجــان حــق تصــرف  امامخشــان جهــی زجــد؛ ز ــرا معذــای امامــت آجــان ا ــن اســت 

کـام شده دارجد، هر چذد مردم ماجو ا ن حق آجـان  ؛ ز ـرااجد. ماجذـد پیـامجران جا
کوتاه شده است  1.ولی امر )صاحب دسخور( هسخذد، اگر چه دست تصرفشان 

لـت  بذابرا ن، ادعای جوحسذده خلاف واقو است و رواحات اهل تسـذّن جرـز بـر حصـر دلا
کرده کلهۀ هرج را جرز محدّثان بزرگ اهـل تسـذّن بـه قرامـت تفسـرر  کـه بـاز دارد و  مفرـد  اجـد 

 فرماحد:  می باره در ا ن امررم مذان 2حصر است.
کشــخهحههاجــا امامــان از قر کــه درخــت آن را در خاجــدان هاشــن  گــران حاجــد، د شــذد 

 3غرر احشان شاحسخه جرست.سخذد و امامت ردرخور آن ج
                                                   

کهــا أن  ،عشــر یاثذــ یحصــر عــدد الخلفــاء فــحلأجــه  ،هرــمــا جــ هب ؤل یدل علــحــف حث الشــرحهــ ا الحــد» .1
ل رؤسراخ یلأن جقجاء بذ ،لا بالقهر والغلجة ،د أن الخلافة لا تکون ؤلا بالذصرفحل رؤسراخ یلهن بذقجاء بذرتهد

ل  ی: ن لقوله تعالرکاجوا مذصوص قِرجـای و  ـر  ج  ش  ـیْ ع  ـا مِـذْهُنُ اثْذ  دْذ  ع  ب  اخِرل  و  ذِی ؤِسْـر  اق  ب  خ    الُله مِرد  دْ أ  أن  یعلـ ق 
الصـحابة  هـنّ  ؤذ لا  ،ر الذـاس أو بالخغلـبرلا بخـأم ،ها هو عن خلفاخـه بـالذصؤجّ  یس ال الصحابة للذج

ن بـلا رلأن السـلاط ،ن الـد یعلـعـادة  یجخذـ ، لا تغلـب السـلاطرن وملـف الهلـوك  لس ال عـن ذلـف، لأنّ ا
کهــا هــو  ،کــل زمـان یوجـدون فــ بـل جــرت العــادة أن مدـل هــ لاء  ،ل عــذهنزســرذحصــرون بعـدد فحجـص لا 

لوا زسح یحخ ،أهل ملخه بلا ؤمام مذصوب مذصوص مذه خرك الصحابة وح یعقل أن الذجحالأغلب بل لا 
وهـن  ،ن جحن جقـول بإمـامخهن أخهخذا ال  ،رعش یر الهذصوص أو الأعن مذه فدجت أن الهراد من الاثذرعن غ

خهة بالفعل هن الرسولرن قد جص عل ال  ضـر بإمـامخهن حولا  .الأمـة یعلـ یلهن الزعامة الکجر و ،فهن الأ
کلهـــخهن لأنّ ج عـــدم فعـــلای  کالأجج و هلکـــون الخصـــرفحؤمـــامخهن أجهـــن  یمعذـــ فـــوذ  اء رـــؤن حجـــزهن الذـــاس 

ؤن حسهت  الهقهور  (21ص، اامام القانی عشر.« )الخصرف مذهن یدحأن ؤذ هن ولاة الأمر، و

وْلِهِ ثُنّ  » .2 ادُ بِق  الْهُر  رْجُ أ  ح  ف  ةُ بِقِ  یِ کُونُ الْه  نُ الْهُْ ذِج  الِ ثُنّ  ر  الْفِخ  جّ  ةِ مِنْ خُرُوجِ الدّ  اع  ی ان ح  امِ السّ  أْجُوجُ ؤِل  م  أْجُوجُ و 
ضِ  ذْق  جْ  یت  وْزِ ر  الدُّ م بن الْج  لا  ک  ا بِزِ  یِّ ا اجْخهی  صی خّ  اتٍ ح  مُل  ةٍ رسِ ح  اد   (120 ص ،20ج، یفتح الجار) .«ر 

ة  مِنْ قُر  » .3 خِهّ 
 
ةُ مِنْ غ   یشٍ غُرِسُوا فِ حْ ؤِنّ  الْأ صْلُحُ الْوُلا  اهُنْ و  لا  ت  ی سِو  ل  صْلُحُ ع  اشِنٍ لا  ت  طْنِ مِنْ ه  ا الْج  .«  رِهِنرْ ه   

 
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توان پی  ، جهیآورده 1«...بذظرحةو لو أخ جا »تحت عذوان را چه  جوحسذده آن ههچذرن،
کـه پـس  ،که به امامت عجدالله افطح معخقد شـدجدآجان ا ز ر گرفت؛ حافخذـد  از رحلـخش در

کرده کـــاظنذاجـــد و ه در تشـــخرص امـــام اشـــخجاه  کـــه بـــه امامـــت امـــام موســـی   گـــامی 
 ،بذـــابرا ن 2مگـــر تعـــداد اجـــدکی از آجـــان. ،داجســـخذد دحگـــر عجـــدالله را امـــام جهی ،برگشـــخذد

کــه فطحرــه، تــوان  جهی هــن بــه امامــت امــام موســی  وافطــح  هــن بــه امامــت عجــداللهگفــت 
حـد جرـز اجد. دربـارۀ اعخقـاد داشـخه کاظن حـد را امـام  چذـرن اسـت. امامـت ز کـه ز کسـاجی 

 3.اجد شـخهجدااعخقـادی  و امامان بعـد به امامت امام سجاد و امام باقراجد،  داجسخه می
                                                                                                                        

 .(123، ص266ه خطج، الج غ  نه )

گـــ .1 حـــد در فهرســـت جـــام امامـــانو ا ـــا ز  امـــام  بگذجـــد، امـــام حســـن عســـکری ر جـــام عجـــدالله افطـــح ح
 شود. دوازدهن می

کـان أفطـح الـرأس، رـوا ب لف: لأجه قبن جعفر بن محهد، وسهّ  عجداللههن القاخلون بامامة  :ةرالفطح .2 ل ؤجـه 
کان أفطح الرجل  عجـداللهقـال لـه: حأهـل الکوفـة س مـن رهن جسجوا ؤلی رخـن، وقال بعضهن: اجّ روقال بعضهن: 

هن رخ العصـابة وفقهاؤهـا مـالوا ؤلـی هـ ه الهقالـة، فـدخلت علـحن قالوا بإمامخه عامـة مشـا ح. وال ربن فط
کجر من ولد الامام ؤذا مضی، ثن مذهن من رجو عن القول  یهن قالوا: اممامة فأجّ  عذهن یالشجهة لها رو الأ

 یاء الخرها جواب، ولها ظهر مذه من الأشرکن عذده فحوالحرام لن بإمامخه لها امخحذه بهساخل من الحلال 
مـذهن عـن   ش اذای لّا ؤ، فرجو الجاقون ومای  ن ره بسجعیمات بعد أب عجداللهظهر من الامام. ثن ؤن حأن  یذجغحلا 

 ی: أن اممامة لا تکون فیرو یورجعوا ؤلی الخجر ال  الحسن موسی یالقول بإمامخه ؤلی القول بامامة أب
 یش اذ مذهن علی القول بإمامخه، وبعـد أن مـات قـال بامامـة أبـ ی، وبقنرن بعد الحسن والحس الأخو

 (116 ، ص1 ، جار معرف  الرجالیاخت) .«الحسن موسی

 ن، ورالحس الحسن و و یة بإمامة علحدح: قال الزقواعد العقاعدکتاب  یف ین الطوس رالدرقال الخواجا جص و .3
ع  یالشـ) .«د، لأجه ثار علـی الجاطـلحقالوا بإمامة ولده ز ف ورقن بالسحن، لأجه لن  ن العابد زقولوا بإمامة حلن 

أهـل  ین من بعده، ثن فـرالحسذ و یعل یة ؤلی أن اممامة فحدحذهب الز ة: وحدحأخهة الز( 01 ص ،ءانیاله یف
خهة فت من بعدهها لقولهرالج ت علی ذلف. رل الجلاجهاع أه ه ا الجطن من هاشن و یش فحقر ی: الأ
کالخال و  : یتسلسلت اممامة عذدهن 
 ؛یهجر 63طالب ت  علی بن أبی .2
 ؛هجری 13الحسن بن علی ت  .1
 ؛یهجر 42ت  ین بن علرالحس .0
  ؛یهجر 23الحسن بن الحسن ت  .6

 
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حد توان  جهیگروهی را  ،بذابرا ن که هن به امامت ز م سجاد و امام هن به امامت اما وحافت 
کـار بـرده« لـو»اعخقـاد داشـخه باشـذد. پـس  باقر هرگـز لجـاس واقعرـت  ،کـه جوحسـذده بـه 

سـت؛ ز ـرا اه ججـوده خواجذـد کـردن گهـراه جـز بـه هـدفو ا ن احخهال جوحسـذده  پوشد جهی
کـلام بزرگـان خواهـد آمـد،کـه  چذان گـروه بیشـخر جرسـخذد در   حـا بـه عـدد :امـت اسـلامی دو 

گروه سـومی اجد داجسخه معخجر جهی در خلفای پیامجرحا عدد را اجد و  معخقد بوده (21)  .
 روشــن اســت ، وجــود جــدارد. را امــام بداجــد امــا غرــر امامــان ،کــه بــه عــدد معخقــد باشــد

تأسـرس فرقـۀ جدحـد بـه  و اسـلامی اسـت از اجهـاع امـتبیرون های جوحسذده  که احخهال
گرفــت. تــوان را جهی هــا آنرو،  رود و از ا ــن شــهار مــی خــود در ابخــدای بحــث جوحســذده  پــی 

حدحه که ز کرده  کـردن عـدد اجد،  جداجسـخهعـدد را معخجـر  اعخراف  جظـر بـه حـال بـرای درسـت 
حدحه  .آورد روی می ز

عــام، مشــکل و ضــعرف هســخذد. دربــارۀ ا ــن  ادعــای ســوم. احادحــث دوازده امــام
گفخذی است:   ادعای چذد جکته 

ل علهی برمی ازده امامحکن. جوحسذده عام بودن احادحث دو شهرد،  را ماجو اسخدلا
                                                                                                                        

 ؛یهجر 211ت  ید بن علحز .1
 ؛یهجر 214د ت حی بن زرحح .4
 ؛هجری 261ت  ةرالزکمحهد الذفس  .2
 ؛یهجر 261ت  عجداللهن بن رراهؤب .2
 ؛هجری 261اهرن بن الحسن الهدذی ت ؤبر .2
  ؛یهجر 221بن الحسن الهدذی ت  عجداللهی بن رحح .23
 ؛یهجر 221بن الحسن الهدذی ت  عجداللهس بن حؤدر .22
 ؛یهجر 222محهد بن طجاطجا ت  .21
  ؛یهجر 133هان بن داود بن الحسن الهدذی ت رمحهد بن سل .20
 لا تـــــزال وفـــــق الشـــــرو   اســـــخهرت اممامـــــة بعـــــد هـــــ لاء و و؛ یهجـــــر 126س ت حـــــس بـــــن ؤدرحـــــؤدر .26

ة أخهـخهن حخـی سـقو  دولـة رـلهعرفـة بق و الدـورة.. 0 ؛الدعوة .1؛ یذرأو الحس یالذسب الحسذ. 2 :ةرالخال
کتاب الز م  2241هن سذة رال ین ف د الدرحه آل  122 ی صة للدکتور احهد محهود صجححدحرجو ؤلی 

 (026ص، خ ص  علن الک م) . یدیسلسل  أعه  الدتحت عذوان 
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کـه جـام آجـان در ادامـه ذکـر  غافل از ا ن که اکثر بزرگان شرعه ماجذـد شـرخ طوسـی و دحگـران 
کرده شود، ههه به عهوم حدحث دوازده امام می ل  اجـد و از ههـان قـدر مخـرّقن  اسخدلا

اجـد.  بـت جهودهرا ثا بن الحسن العسکری حجۀکه عدد دوازده است، وجود حضرت 
لی را غرـر علهــی جخواجـده اســت، بلکـه شــرخ طوسـی تصــرحح  هرگـز کســی چذـرن اســخدلا

ل را علهــی می کــه مخالفــان هــن ا ــن جــوع اســخدلا داجذــد و تذهــا از دلرــل درســخی ا ــن  کــرده 
لت  گوجۀ دلا ل را از علهـی بـودن  1پرسذد. می ها آناخجار و  پس عام بودن رواحات، اسخدلا

 کذد. خارج جهی
ــــث دوازده امــــامدوم ــــودن احادح ل علهــــی  . جوحســــذده مشــــکل ب را مــــاجو اســــخدلا

لت ا ن احادحث وجود جدارد. ا ن  که هرا شهرد، حال آن برمی گوجه ابهامی در الفاظ و دلا
که معذای لغوی  لـت بـا هـن  ها آناحادحث جه الفاظ غر جی دارد  معلوم ججاشـد و جـه در دلا

کــه جهــو  گــردد و معذــای اراده شــده، فههرــدجی م هــا آنتعــارض و تذاقضــی دارجــد  شــکل 
، ا ـن احادحـث را اجد اجد و جص را مذکر شـده ججاشد. الجخه چون اهل تسذّن راه دحگری رفخه

کـه  2اجد. اجـد و آن را مشـکل و جـامفهوم داجسـخه خـلاف رفخـار خـود حافخه کسـی  ـهُ »امـا  کـان  ل 
                                                   

 ...«ةرو ه ه مسألة عله. »214ص، للطوسی ج یالغ .1

خهة الاثذاعجز فقهاء أ»صالح الورداجی:  .2  ات وحـهن هـ ه الروارن أشارت ؤل عشر ال هل السذة عن تحدحد الأ
کثرهن قد أجهعوا علی الخلفاء الأربعة: أبو بکر و کان أ ة رالدهاج ی أجهن اخخلفوا فؤلّا  یعل عدهان و عهر و ؤن 

عجـد الهلـف بـن  د وحـز ابذـه  ة وحـمعاو عشـر هـن الخلفـاء الأربعـة و. حقول صدر الد ن الحذفی: الاثذانرالجاق
قـول ح ة(. وحـدة الطحاورز ثن أخ  الأمر بالاجحلال )شرح العق ذهن عهر بن عجد العزیب أولاده الأربعة و مروان و

ثذــ :یوطرالسـ هــ لاء  ز و ــعهـر بــن عجـد العز ر ویــابـن الزب ة وحــمعاو الحسـن و عشـر هــن: الخلفـاء الأربعــة و یالا
کعهر بن عجد العزرلأجه ف یالعجاس یهن الههخدرضن ؤلححخهل أن ح ة. ورثهاج کـ لف  ة. ورـأم یبذـ یز فـ هن 

خ الخلفـا  یتـار) .ترـآل الج لأجـه مـن یالاثذان الهذخظران أحـدهها الههـد یبق ه من العدل، ورالظاهر لها أوت
لت عذه فلن أقـو زس تطلجت مظاجه و ث وحمعذی الحد ی: قد أطلت الجحث فیقال ابن الجوز (. والهقدم 

 و یابـن حجـر العسـقلاج اض ورـع یجفـس هـ ا الکـلام قالـه القاضـ ( وکشـ  الهشـکل مذـه. ) علی الهقصـود
 یاسرر سرعشر ؤجها هو تفس یث الاثذحر لحدرفسظهر لذا أن ه ا الخح ( و222، ص20 ج ،یفتح الجاررهها )رغ

 یحکـام بذـ د وحـز  ة وحـبهعاو جشـر الرسـول عقـل أن حلا  داخـرتهن. و یحصـره فـ أخضو الذص للحاکن و
ربط بهـن عـزة  ـ الأمـوال و اسـخجاحوا الـدماء و شوهوا امسلام و الأرض و ین أفسدوا ف العجاس ال  یبذ ة ورأم

 
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ــه ــهْو  و  هُــو  ش  ــی السّ  لْق  وْ أ  لْــب  أ  حابــد و ههــه را در  ث را روشــن و صــاف می، ا ــن احادحــ«درق 
لـت  راسخای هن می ان داجشـهذدبـین  هـا آنبیذـد. بـه ههـرن دلرـل، هـرا اخخلافـی در دلا

گــزارش شــده،  گــر ســخن جوحســذده صــحرح باشــد، باحــد در معذاهــای  شــرعه جرســت. ا
 که چذرن جرست. اخخلافات فراواجی دحده شود و حال آن
گـر مذظـور از ضـعرف،  را ضعرف می سوم. جوحسذده احادحث دوازده امام خواجد. ا

گر اهل سذّت  لت آشکاری دارجد و ا که ا ن رواحات دلا لت باشد، بیان شد  ضعف در دلا
ــاطلی را در جاجشــرذی پیــامجر دچــار مشــکل شــده کــه راه ب ــن دلرــل اســت   اجد، بــه ا 

ر از هـر  برگزحده گر مذظور ضعف سذد ا ن رواحات باشد، ا ن سـخن بـه دو دلرلـی اجد. اما ا
کـاش جوحســذده دسـت کن حــک جفـر را جــام  اسـت. بـه فرمــودۀ اسـخاد ســرد سـامی بــدری ای 

کســی را می می کــرده باشــد. ولــی از کجــا چذــرن  کــه ا ــن احادحــث را تضــعرف  ــرد  ــد  ب تواج
کــردن آن مشــکل دارجــد، هرگــز ا ــن احادحــث را  کــه در معذــا  بیابــدد حخــی اهــل تســذّن جرــز 

کتاباجد. چگوجه مهکن اس ضعرف جداجسخه که در بسراری از  های حدحدی  ت رواحخی را 
کتــاب از صــحاح ســخه، بــه مســند احهــداز جهلــه  هــا آن  مســلنو  صــحیح بخــاریو شه  و پــذج 

ـــن ـــال، محـــدّ  معاصـــر اهـــل تســـذّن، اب ـــرای مد ـــد. ب ـــدالرحرن  آمـــده، ضـــعرف بداجذ عج
 قهری( 122)درگ شخۀ  جامع الصحیح ترمریقهری( شارح  2010مجارکفوری )درگ شخۀ 

کتـاب آمـده، جخسـت جظـر  1«رارـعشـر أماثذا یکون من بعدح»در شرح حدحث  کـه در ا ـن 
که  خود ترم ی را  أخرجـه  و»آورد:  بعد در شرح آن مـی «حرث حسن صححه ا حد»آورده 

 حهیصـح یروی مسـلن فـ»گوحـد:  بعد می «.رهنرغ أبوداود و و )بخاری و مسلن( خانرالش
بکـر  یصدوق من السادسة عن أب ..ه.یعن أب ..ث جابر بن سهرة ه ا من عدة طرق.ححد

                                                                                                                        
 ن فقهــا  الســن  ویالهنــاظرات بــ؛ )تیــموســوع  آل الج؛ دفــا  عــن الرســول؛ اســ یالس   ویالسـ  امســلام. اجظــر لذــا

رق ،ع یفقها  الش  (12 ی صپاو

کُر  » .1 بُو  ا أ  ذ  ث  دّ  رُ بْنُ عُج  حْ ح  ا عُه  ذ  ث  دّ  : ح  ال  ءِ ق  لا  دُ بْنُ الع  هّ  افِسِ رْ بٍ مُح  ذ  ـابِرِ یُّ دٍ الطّ  ـنْ ج  ـرْبٍ، ع  اكِ بْنِ ح  نْ سِه  ، ع 
ل  بْنِ س   ی الُله ع  لّ  سُولُ الِله ص  ال  ر  : ق  ال  ة  ق  : رْ هُر  ن  لّ  س  عْدِ ح  »هِ و  مِ  یکُونُ مِنْ ب  ر  أ  ش  ا ع  اراثْذ  ـ«ری ـن  بِش  لّ  ک  : ثُنّ  ت  ال  ءٍ یْ ، ق 

  ِ لْتُ الّ  أ  س  هْهُ ف  فْه  نْ أ  :یذِ رلِ ح   یل  ال  ق  :  ، ف  ال  حْش»ق  هُنْ مِنْ قُر   (1110، ح132 ص ،6 ج ،یسنن الترمر) «کُلُّ
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 أحهـد و ث ابن مسعود فأخرجـهحدأما ح»افزاحد:  بعد می« ثقة من الدالدة ..موسی. یبن أب
کــن  لذا عذهــا رســول زفــة فقــال ســرهلــف هــ ه الأمــة مــن خلحالجــزار بســذد حســن أجــه ســزل 

کعدة جقجاء بذ الله کذـد  حجر جقل می نو پیش از احذان از اب« .لرؤسراخ یفقال اثذاعشر 
 2را صحرح داجسخه است. 1حدحث ابوداوود  عراض یقاضکه 

 قهـــری( جرـــز حــدحث طجراجـــی را صـــحرح  232بکـــر هردهـــی )درگ شــخۀ  علــی بـــن ابــی
 3خواجده است.

 ههچذـرنداجذـد.  که پیداست، محدّثان اهل تسذّن ا ن احادحـث را صـحرح می چذان
گفخذـی اسـ ا ن احادحث را مخواتر می کـه در احادحـث مخـواتر سـخن از ضـعف خواجذد و  ت 

 سذد جا ی جدارد.
تر اسـت؛ ز ـرا عـلاوه بـر مخـواتر بـودن احادحـث، تذهـا در  ا ن بحـث بـرای شـرعران روشـن

« هنرالـذص علـ عشـر و یالاثذـ یما جـاء فـباب »از بیست حدحث  کافیکتاب شرحف 
 4السذد وجود دارد.  ده حدحث صحرح

                                                   
اوِ » .1 انُ بْنُ مُع  رْو  ا م  ذ  ث  دّ  ، ح  ان  هْرُو بْنُ عُدْه  ا ع  ذ  ث  دّ  اعِ ح  ح  نْ ؤِسْه  ، ع  بِ  یعْذِ ح  ل  رة  بِ  یابْن  أ  نْ أ  الِدٍ، ع  ـابِرِ یخ  ـنْ ج  هِ، ع 

ل   ی الُله ع  لّ  سُول  الِله ص  هِعْتُ ر  : س  ال  ، ق  ة  هُر  ن  رْ بْنِ س  لّ  س  ا الدِّ     لا  »قُولُ: ح  هِ و  الُ ه    ی  ز  خّ  ا ح  اخِهی ل  ح  نُ ق  کُنُ رْ کُون  ع 
لِ  ر  خ  ش  ا ع  ل  راثْذ  هِوُ ع  جْخ  هُنْ ت  کُلُّ  ، ةی ةُ رْ ف  مّ 

ُ
جِـ«هِ الْأ ـا مِـن  الذّ  می لا  ک  ـهِعْتُ  س  ل   یِّ ، ف  ی الُله ع  ـلّ  هْـهُ،  هِ و  رْـص  فْه  ـنْ أ  ن  ل  ـلّ  س 

بِ 
 
ا یقُلْتُ لِأ : ح  : م  ال  حْشهُنْ مِنْ قُ کُلُّ »قُولُد ق   (6122، ح234 ص ،6 ج ،داود یسنن أب) «ر 

 .022 ص ،4 ج ،یتحف  الأحوذ .2

بِ  و   .3 نْ أ  هِّ رْ جُح   یع  و  ع  کُذْتُ م   : ال  ة  ق  جِ  یف  ل   _ یِّ عِذْد  الذّ  ی الُله ع  لّ  ن  رْ ص  لّ  س  : ح  هُو   و   _هِ و  ال  ق  مْرُ    لا  »خْطُبُ ف  الُ أ  ز 
خِ  ا یأُمّ  الِحی ی  ص  خّ  لِ  ی  هْضِ ح  ح  ر  خ  ش  ا ع  ةی راثْذ  هِّ  و   «ف  قُلْتُ لِع  هُ، ف  وْت  ا ص  ف    بِه  امِ  و   یخ  م  ان  أ  ال  یک  ا ق  ـ: م  د ح  ـنُّ ا ع 

 : ـال  حْش»ق  هُــنْ مِــنْ قُـر  اجِــ .«کُلُّ ر  ج  اهُ الطّ  و  ـطِ و   یفِــ یُّ ر  وْس 
 
جِ  الْأ ارُ، و   رِ، و  رــالْک  ــزّ  ـالُ الطّ   الْج  اجِــیِّ رِج  ر  ــحِرحِ  ج  ــالُ الصّ   .رِج 

 (2242، ح223 ص ،1ج، منجع الفواعد و مجهع الدواعد)

رْقِ » .4 دٍ الْج  هّ  د  بْنِ مُح  حْه  نْ أ  ا ع  ابِذ  صْح  ة  مِنْ أ  بِـ یِّ عِدّ  نْ أ  ـرِ  یع  عْف  اسِـنِ الْج  اوُد  بْـنِ الْق  اشِـنٍ د  بِـ یِّ ه  ـنْ أ  ـرٍ  یع  عْف  ج 
اجِ  ذِ » (2، ح111 ، ص2ج ،یکافال)  .«یالدّ  ث  دّ  دُ بْنُ  یو  ح  هّ  ـنْ ر  حْ ح  مُح  ارِ ع  ـفّ  نِ الصّ  س  دِ بْنِ الْح  هّ  نْ مُح  ی ع 

بِ  د  بْنِ أ  حْه  بِ  یأ  نْ أ  جْدِ الِله ع  اء یع  و  هُ س  اشِنٍ مِدْل  دُ بْنُ ( »1، حههان...« )ه  هّ  جْـدِ الِله ر  حْ ح  مُح  دُ بْنُ ع  هّ  ی و  مُح 
عْ  جْدِ الِله بْنِ ج  نْ ع  رِ ع  نِ بْنِ ظ  س  نِ الْح  رٍ ع  لِ حف  بِ  یُّ فٍ و  ع  الِحِ بْنِ أ  نْ ص  دٍ ع  هّ  الِحٍ  یبْنُ مُح  کْرِ بْنِ ص  نْ ب  ادٍ ع  هّ  ح 

بِـ ـنْ أ  الِنٍ ع  نِ بْنِ س  حْه  جْدِ الرّ  نْ ع  صِـ یع  بِـرب  ـنْ أ  جْـدِ الله یرٍ ع  ـدُ بْـنُ »( 0، حههـان...« ) ع  هّ  ـحْ ح  مُح  ـنْ ر  ی ع 
 
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ات معخقدجــد و ادعـای ضــعف سـذد بــه هــرا پـس شــرعه و سـذّی بــه صـحّت ا ــن رواحـ
گفت به ههرن دلرل، جوحسذده جام هرا محدّثی را  روی با واقو سازگاری جدارد و می توان 

 که به ضعف معخقد باشد، دلرل سخن خود جخواجسخه بیاورد.

  دوازدهـــــن بـــــر وجــــود امـــــام ادعــــای چهـــــارم. چگوجـــــه احادحــــث دوازده امـــــام
لت می  کذدد دلا

کــرده و پاســخ داده اســت. بــه  ده را جرــز پیشا ـن پرســش جوحســذ  تــر شــرخ طوسـی مطــرح 
لت احادحث دوازده امام گوجه می دوازدهن بر وجود امام هر حال، دلا تـوان  را به دو 

کرد:  بیان 
گروهــی از رواحــات تذهــا عــدد خلفــا را  لــت ههــۀ رواحــات بــه هــن.  حکــن. پیوجــد دادن دلا

گروهی به جخسخرن و آخر ن  گفخه کرده اه آناجد،  گروهی چذد جفر از  اشاره  را جام  ها آناجد، 
گروهی از رواحات جرز تهام ا ن جاجشرذان را جام برده برده کذـار هـن قـرار دادن  اجد و  اجد. با در 

لــت ههــۀ  کذــون، زمــان آخــر ن  می هــا آنههــۀ رواحــات و پیوجــد دادن دلا کــه ا تــوان فههرــد 
که امام  ؛ ز رابرد وصی است و او زجده و غاحب به سر می در بسراری از احادحث بیان شده 

ــد امــام حســن عســکری دوازدهــن ــرد و او فرزج ک کــه غرجــت خواهــد  ــاخهی اســت   ق
                                                                                                                        

جْدِ الِله  ابِ ع  شّ  دٍ الْخ  هّ  لِـ  بْنِ مُح  ـنْ ع  ة  ع  اع  ه  نِ ابْنِ س  ـنِ ابْـنِ أُذ   یِّ ع  ـاٍ  ع  ب  ـنِ بْـنِ رِ س  ـال  حْ بْـنِ الْح  ة  ق  ار  ر  ـنْ زُ ـة  ع  ذ 
ر عْف  ا ج  ب  هِعْتُ أ  دُ بْنُ ( »2حههان، ) ....«س  هّ  ـحْ ح  مُح  ـر  ـدِ بْـنِ الْحُس  هّ  ـنْ مُح  ة  بْـنِ زِ رْ ی ع  د  سْـع  ـنْ م  ـنِ ع  ادٍ ح 

بِ  نْ أ  جْدِ الله یع  لِ ( »2حههان، ...« ) ع  اهِ  یُّ ع  ـدِ بْـنِ عِ ربْـنُ ؤِبْـر  هّ  ـنْ مُح  ـی بْـنِ عُج  رن  ع  ـدِ بْـنِ رْـس  هّ  ـنْ مُح  دٍ ع 
بِ رْ الْفُض   نْ أ  بِ  یلِ ع  نْ أ  ة  ع  هْز  ر یح  عْف  لِـ( »23حههان، ...« )ج  بُـو ع  رِ  یٍّ أ  شْـع 

 
ـنِ بْـنِ عُج   یُّ الْأ س  ـنِ الْح  دِ الِله رْـع 

لِ  نْ ع  ابِ ع  شّ  ی الْخ  نِ بْنِ مُوس  س  نِ الْح  لِ  یِّ ع  نْ ع  ة  ع  اع  ه  نِ ابْنِ أُذ   یِّ بْنِ س  اٍ  ع  ب  نِ بْنِ رِ س  ة  حْ بْنِ الْح  ار  ر  نْ زُ ة  ع  ذ 
ر عْف  ا ج  ب  هِعْتُ أ  ال  س  لِ ( »26حههان، ...« )ق  اهِ  یُّ ع  بِ ربْنُ ؤِبْـر  ـنْ أ  ـنِ ابْـنِ یـن  ع  بِـهِ ع  ـعِ رْـعُه   یأ  ـنْ س  دِ بْـنِ ررٍ ع 

بِ  نْ أ  ان  ع  زْو  صِ  یغ  بِ رب  نْ أ  ر یرٍ ع  عْف  ـنِ رْ الْحُس  ( »21حههان، ...« )ج  ـدٍ ع  هّ  ـی بْـنِ مُح  لّ  ـنْ مُع  دٍ ع  هّ  نُ بْنُ مُح 
ــر عْف  ــا ج  ب  ــهِعْتُ أ  ــال  س  ة  ق  ار  ر  ــنْ زُ ــانٍ ع  ب  ــنْ أ  ــاءِ ع  شّ  ــدُ »( 24حههــان، ...« )الْو  هّ  ــحْ ح  بْــنُ  مُح  ــدُ بْــنُ ر  حْه  ی و  أ 

دِ بْنِ الْحُس   هّ  نْ مُح  دٍ ع  هّ  بِ رْ مُح  نْ أ  ان  بْنِ عِ  ینِ ع  نْ عُدْه  الِبٍ ع  ا و  رط  ج  کُذْتُ أ   : ال  ان  ق  ة  بْنِ مِهْر  اع  ه  نْ س  ی ع  س 
صِ  بُو ب  دُ بْنُ عِ رأ  هّ  رٍ رٍ و  مُح  عْف  بِی ج  ی أ  وْل  ان  م  ذْزِلِـهِ بِه   یفِ  هْر  ان  م  ـدُ بْـنُ عِهْـر  هّ  ـال  مُح  ق  ـة  ف  جْـدِ  کّ  ـا ع  ب  ـهِعْتُ أ  س 

صِ  ... قُولح   الِله  بُو ب  ال  أ  ق  کِذِّ رف  بِ  یرٍ ل  هِعْخُهُ مِنْ أ  ر یس  عْف   (13حههان، ) «...ج 



 حدیث حضور ₪ 275

 

گ اشـخن چذـرن فرزجـدی خجـر  حعذی ههۀ امامان 1است، از تولّد و پا بـه عرصـه وجـود 
کـرده ثابت می جد. بذابرا ن، وجود احشانا داده  شود. مرحوم جعهاجی از ا ن راه اسخفاده 

  3شرخ مفرد جرز به آن اشارت دارد. 2است.
لت رواحات است. بذابر ههۀ رواحات شرعه و اهل تسذّن  دوم. اخ  به قدر مخرقّن از دلا

 فرماحد: دوازده جاجشرن دارد. شرخ طوسی می پیامجر
حد بر ا ن به ما می کسـی اسـت  هـا که معذای ا ـن رواحت گوحذد: دلرل بیاور ههـان 

کـه شـها از مخالفاجخـان جقـل که شها به امامت احش ان قاخل هسخرد؛ ز را اخجاری 
کرده کرده که از شرعه جقل  ، دلرلـی هـا آناحد، با فرض پـ  رش  احد و بیشخر رواحاتی 
تذهـا شـامل تعـداد خلفاسـت،  هـا آنبر درسخی عقرده شها جرسـت؛ ز ـرا  ها آندر 

کـه مــراد از آن رواحـات، امامــان  کجــا معلـوم  شهاسـت جــه جـه چرـز دحگــری. پـس از 
  4دها آنکساجی غرر 

                                                   
گوجاگونها   بیان ا ن حقرقت در احادحث به صورت» .1 اجذد فرزجـد امـام حـازدهن، جسـل دوم م است، آمده ی 

 .. جسل جهن امام سوم، جسل دهن امام اول و جسل حازدهن پیامجر اسلام.ام دهن، جسل سوم امام جهن،ام
کرده  (02تا  10، باب کهال الدنن)جک: « اجد. که ههگی آشکارا به حک فرد مشخص تصرحح 

کتــاب الله عزّ را معشـر الشــحــفخـأملوا » .2 عــن  و مـا جــاء عـن رســول الله وجــل، وعة رحهکــن الله مـا جطــق بـه 
خهة و نرراله مذرأم ثذـ یواحد بعد واحد ف الأ خهة الا تهن مـن طـرق عـدّ  فضـلهن و و عشـر یذکر الأ

جلـو القلـوب حل ذلـف تأمّ  ، فإنّ وروده مخواترای  فاجظروا ؤلی اتصال ذلف و .ن عذد الأخهةرعة الهوثقررجال الش
خِ   و قولــه.. .ابرــل الارتحــز  الشــف و یذفــح مــن العهــی و

 
ــؤِنّ  الْأ ــدِ الْحُس  ــة  مِــنْ وُلْ ــاخِهُهُنْ رْ هّ  اسِــعُهُنْ ق  ة  ت  نِ تِسْــع 

ـلُهُنْ  فْض  اطِذُهُنْ و  هُو  أ  اهِرُهُنْ ب  کـل مجطـل و  یو فـ  ظ  ذلـف قطـو لکـل عـ ر و زوال لکـل شـجهة و دفـو لـدعوى 
 ،هانیللنع ج یالغ) «.ل واضح علی صحة أمر ه ه العدة من الأخهةرزخرف کل مجخدع و ضلالة کل مهوه و دل

 (230 ص

رْهِ ) و  » .3 ل  صُّ ع  ق  الذّ  ج  دْ س  ىالحجة بن الحسـن الههـدیق  جِـیِّ الْهُـد  مِ مِـنْ ج  سْـلا  ـةِ امِْ ثُـنّ  مِـنْ  ( فِـی مِلّ 
الِبٍ  بِی ط  لِیِّ بْنِ أ  مِررِ الْهُْ مِذِرن  ع  ةُ  أ  خِهّ 

 
رْهِ الْأ ل  صّ  ع  بِیـهِ ا و  ج  ـی أ  احِدٍ ؤِل  عْد  و  احِدای ب  ـنِ و  س  ـصّ   لْح  و  ج 

خِهِ  ةِ شِرع  اصّ  اتِهِ و  خ  رْهِ عِذْد  ثِق  ل  بُوهُ ع   (063 ، ص1ج، الارشاد) .«أ 

ـ یالهعذ وا علی أنّ دلّ » .4 کثـر مـا  کن ورخهوهـا عـن مخـالفحرو یفـإن الاخجـار الخـ .ن تـ هجون ؤلـی ؤمامخـهبهـا م  أ
لا  ه لأجها تتضهن العدد فحسـب ورها صحة ما ت هجون ؤلرس فرخهوها من جهة الخاصة ؤذا سلهت فلحرو

 (214 ، صللطوسی ج یالغ« )درهنرن لکن أن أخهخکن هن الهرادون بها دون غ فهن أ .ر ذلفرتتضهن غ
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 آورد: پاسخ می
امامـان ماسـت، ا ـن اسـت  هـا آنکه مراد از ا ـن اخجـار و معذـای  و اما دلرل بر ا ن

که امامت در دوازده امام محصور است و   ها آنکه وقخی با ا ن رواحات ثابت شد 
کن جهی حاد و  ه شـود؛ ز ـرا در امـت اسـلامی دو عقرـد ما ثابـت مـی عقردۀشوجد،  ز

گفخــرن معخجــر مــی وجــود دارد: عقرــده کــه  کــه عــددی را  کســی  ای  داجــد. چذــرن 
که او به امامت  می کسـی  ها آنگوحد: مذظور از رواحات کسی است  قاخـل اسـت و 

داجد. پس با معخجر داجسخن  ست، ا ن عدد را معخجر جهیها آنکه مخالف امامت 
خروج از اجهـاع و اتفـاق که مراد غرر ا ن امامان هسخذد،  عدد، قاخل شدن به ا ن

چه به چذرن چرزی اججامد، عقرـده بـه باطـل بـودن  جظر امت اسلامی است و آن
 1لازم است. آن

ا ـــن پاســـخ در اصـــطلاح، بـــا اســـخفاده از برهـــان ســـجر و تقســـرن برآمـــده اســـت، حعذـــی 
کــه از حکــن عقــل حــا آحــات و رواحــات اســخفاده  گردحــده، در مرــان  حقرقخــی  شــده و قطعــی 

کـدام حـک از  تاشود  کذدوکاو و بررسی می ها قهو فر م اهب گردد ا ـن حقرقـت جـزد  معلوم 
کـدام فرقـه و مـ هب اسـت. بـه ا ـن  موجود است. از ا ن راه معلـوم می ها آن شـود حـق بـا 

گوحذد. وقخی از رواحات مخواتر فرحقرن، حقرن  گرری برهان سجر و تقسرن می بررسی و جخرجه
که پیامجر کذـدوکاو در مـ اهب مخخلـف  دارد،لرفـه تذها دوازده خ برآمد  در بررسـی و 

ــه را تذهــا در جــزد مــ هب امامرــه می اســلامی اجحصــار خلفــای دوازده ــابین. از ا ــن گاج رو،  ح
که حـق بـا ا ـن مـ هب اسـت و دحگـر مـ اهب  روشن می ذـد. در مرحلـه بعـد، گهراهشود 
ــازده جفــر از آجــ روشــن می کــه بذــابر اعخقــاد ا ــن تذهــا مــ هب حــق، ح ان آمــده و از دجرــا شــود 

                                                   
فهــو أجــه ؤذا ثجــت بهــ ه الاخجــار أن اممامــة  بهــا أخهخذــا یالهعذــ ل علــی أن الهــراد بالاخجــار ورأمــا الــدل و» .1

ن: رن قـاخلیه، لان الأمـة بـرـذقصون، ثجت مـا ذهجذـا ؤلحلا  دون وحز لا أجهن  ، وعشر ؤمامای  یالاثذ یمحصورة ف
ؤمـامخهن لا  یمـن خـالف فـ  هب ؤلـی ؤمامخـه وحـقـول: ؤن الهـراد بهـا مـن حذکرجاه فهو  یعخجر العدد ال حقاخل 

مـا أدی ؤلـی ذلـف وجـب  رهن خـروج عـن الاجهـاع ورـعخجر ه ا العدد، فالقول مو اعخجار العدد أن الهراد غح
 (212 ، صللطوسی ج یالغ) .«ول بفسادهالق
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حعذــی حضــرت  اجــد و مصــداق دوازدههــرن خلرفــه، فرزجــد امــام حســن عســکری رفخه
اکذون زجده و غاحب اسـت. در جخرجـه، عقرـدۀ درسـت ههـرن اسـت و وجـود  حجت

 شود.  ثابت می بن الحسن حجۀحضرت 
ل را در طول قرن  اجد: ها اججام داده علهای شرعه ا ن اسخدلا

 قهری(:  022 شخۀ خ صدوق )درگرحکن. ش
را بررسـی  هـا هو احوال ههـه فرقـن راسلامی را داجسخ های تاخخلافات ام ۀههما 
 هـای هجـه بـا فرقـ ،است معخقدان به دوازده امامحق با   که شدن  جه ارن و جخحکرد

کـه امـروز امـام ههـان دوازدهحجـا پـی بـرد ن ـو از ا امـت اسـلامیگر حد آجـان  هـرنن 
کــه رســول ا و ههــاناســت  ى از  خــداســت  جهــوده و عریــذش و تده داخجــر و

 تــن  کــه دوازده ن ــاو  مامــاند ااعــدمــورد تدر جقــل شــده  چــه را از پیــامجر آن
ا بـ شامرـش از ظهـور و قیجـت او پـردوازدهن و اخجـار غقاخن امام  تعرینذد و هسخ

کتاب ب اشهشرر در   1.تعالی للهن ان شاء ای جها یزودى جقل مه ن 

 قهری(:  632)درگ شخۀ  یجوهراش ردوم. أحهد بن ع
کهــان بعــد از پیــامجر کــه ا ــن عــدد تعرــین شــده، در حا حافــت  پــس هذگــامی 

امره بیش از دوازده تن اسـت و جـه در  امره؛ ز را تعداد خلفای بذی جشد. جه در بذی
گروهـی از  حاکهان بعـد از بذـی امرـه، آجـان جرـز بـیش از ا ـن تعـداد هسـخذد و هـرا 

غرر از امامره ا ن عدد را برای پیشواحان خـود ادعـا جکـرد، های امت اسلامی  گروه
که امامان امامره مذظور رواحات هسخذد. بیان می  2کذد 

                                                   
خهة الاثذی عشر» .1  و قد علهذا عامة اخخلاف الأمة و سجرجا أحوال الفرق، فدلذا أنّ الحق مو القاخلرن بالأ

دون من سواهن من فرق الأمة، و دلّذا ذلف علی أنّ الامام الروم هو الداجی عشر مذهن و أجه ال ی أخجر رسـول 
و أجهن اثذاعشر  فی عدد الأخهة سذورد فی ه ا الکتاب ما روی عن الذجی به و جص علره و الله

« )  و الاخجـار بغرجخـه قجـل ظهـوره و قرامـه بالسـرف ؤن شـاء الله تعـالی. و الذص علی القاخن الداجی عشـر
 (44 ص ،کهال الدنن

کاجت ه ه العدة الهذصوصة علرها لن توجد فی القاخهرن بعد رسول الله» .2 أمرـة، لان ‌لا فـی بذـی و فإذا 
خهة من بعدهن الّا زاحدة علرهن، و لـن تـدع فرقـة مـن  عدة خلفاء بذی أمرة تزحد علی الاثذی عشر، و لا فی الأ
 
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 قهری(:  662)درگ شخۀ  یسوم. أبوالصلاح حلج
ــر تعــداد امامــان و امررم مذــان از طــرف پیــامجر ــن ب ــن  و ا  کــه دوازده ت

کـه در تصـرحح  هسخذد، تصرحح شده است و بر اهل دقت شکی بـاقی جهـی ماجـد 
ـــر امامـــت حضـــرت حجـــت ـــن عـــدد مخصـــوص تصـــرححی ب ـــه ا  اســـت،  ب

که به امامت پدراجش از امام حسن عسکری تا امام علی ههان تصـرحح  گوجه 
ــه ا ــن عــدد معخقــد جرســت و امامــت را در آن مذحصــر  کــس ب ــرا هــرا  اســت؛ ز 

ــا بــه بیشــخر، مگــر ا ــن عــدد بــه امــام ع کهخــر معخقدجــد و ح ــا بــه  و  لــیجکــرده؛ ح
 1اخخصاص حابد. بزرگوارو امامان مران ا ن دو  حضرت حجت

 قهری(: 643)درگ شخۀ  یخ طوسرچهارم. ش
کرده اهل تسذّن از پیامجر کتـاب رواحات فراواجی جقل  کـه مـا در  هـای خـود  اجـد 

دوازده تـــن  کــه امامـــان بعــد از پیـــامجر ا ـــن دربــارۀاحـــن،  و غرــره آورده الهفصــح
که تع گـروه مـیهسخذد. هذگامی  گروهـی  داد ثابت شـد، امـت اسـلامی دو  شـود: 

گروهـی  کـه حقـرن دارجـد آجـان ههـرن اماماجذـد و  که به عـدد دوازده معخقـد هسـخذد 
ـــان معخقـــد جرســـخذد امامـــت را در عـــدد مخصوصـــی مذحصـــر  ـــه امامـــت آج کـــه ب

ــه ســجب رواحــت  جهــی کــه عــدد ب ــه ههــرن  هــا آنداجذــد. پــس وقخــی  ثابــت شــد، ب
 2شود. آن عدد جرز ثابت میصورت افراد و اشخاص 

                                                                                                                        
 (1 ص ،مقتضم الأبر« )فرق الأمة ه ه العدة فی أخهخها غرر اممامة دل ذلف علی أن أخهخهن الهعذرون بها.

خهـة و أجهـن اثذـا عشـر، و لا شـجهة علـی مخأمّـل،  و أمرراله مذرن الذص من رسول الله» .1 علی عدد الأ
کها هو جص علی ؤمامة آباخـه مـن فی أن الذص علی ه ا العدد الهخصوص، جص علی ؤمامة الحجة  ،

، ؤذ لا أحــد قــال بهــ ا العــدد طالــب‌الحســن بــن علــی بــن محهــد بــن علــی الرضــا، ؤلــی علــی بــن أبــی
و الحجـة بـن  ص مذـه و زاد علرـه ؤلا خـصّ بـه أمررالهـ مذرنالهخصوص و قصر اممامة علره دون ما جق

خهة الحسن  (624 ص ،م الهعار یتقر.« )و من بیذهها من الأ

خهــة  فقــد روی الهخــالف عــن الذجــی» .2 کتجذــا أن الأ کثرــرة ذکرجاهــا فــی الهفصــح و غرــره مــن  أخجــارای 
بالاثذی عشـر فهـو حقطـو علـی أجهـن هـ لاء اثذا عشر. فإذا ثجت العدد فالأمة بین قاخلرن: قاخل حقول  بعده

بأعراجهن، و من لن حقل بإمامخهن لن حقصرها علی عدد مخصوص. فإذا ثجت العدد بها رووه ثجـت الأعرـان 
 (101 ص ،الاقتصاد« )به ا الاعخجار.
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 قهری(: 162)درگ شخۀ  ن الاسلام فضل بن حسن طجرسیرامپذجن. 
لـت کذذده آوردحـن، بـر امامـت احشـان )امـام عصـر چه از رواحات تعرین آن ( دلا

گوجــه هــا آنجهاحــد و  مــی گوجــ ســه  دوم  هاجــد، حکــن تعرــین تعــداد امامــان دوازدگاجــه، 
کــه جــام امامــان را بــرده اســت گروهــی از رواحــات بــه وســرل رواحــاتی  ذکــر عــدد بــر  هو 

لــت مــی جهاحــد؛ ز ــرا معخقــدی بــه ا ــن عــدد در امــت اســلامی  امامــت احشــان دلا
( معخقـد باشـد و هـر چـه که به امامت احشان )امام عصر وجود جدارد، مگر ا ن

 1.با حق تطابق دارد، حق است

 قهری(:  424)درگ شخۀ  یششن. محقق حلّ 
 پاحـۀجهـا ین بـر  جقل می امره و مخالفاجشان را از پیامجراحادحث مورد اتفاق ام

گـو ین: هـر  دوازده جاجشـرن هسـخذد. سـحس مـی که امامان بعـد از پیـامجر ا ن
کس به ا ن عدد معخقد است، به امامـت شـخص احذـان معخقـد اسـت و معخقـد 

کـه امامـت در غرـر ا ـن اشـخاص اسـت، خـارج  بودن به ا ن عدد جقل شده و ا ن
 2است. اجهاع امت اسلامیشدن از 

 قهری(:  214)درگ شخۀ  یحلّ  ۀهفخن. علام
لـــت مـــی و ا ـــن اخجـــار بـــر امامـــت دوازده امـــام از فرزجـــدان پیـــامجر جهاحـــد و  دلا

معخقــدی بــه اجحصــار در معصــومان وجــود جــدارد، مگــر امامرــه و رواحــات در ا ــن 
 3موضوع بیش از حد شهارش است.

                                                   
خهـ حدلّ » .1 ة علی ؤثجات ؤمامخه ما أثجخذاها من أخجار الذصوص و هی ثلاثة أوجه أحدها الذص علی عدد الأ

الـجع  علـی ؤمامخـه بهـا فرـه مـن ذکـر العـدد  ت تسهرخه فی بع  تلف الأخجار و دلّ خالاثذی عشر و قد جا
کـلّ من قجل أجه لا قاخل به ا العدد فی الأمة ؤلّا   ،الـوری عـ ما) .« مـا طـابق الحـق فهـو حـق  مـن قـال بإمامخـه و 

 (660 ص

خهة بعد الذجـیمن الأحادحث الهخفق علرها عذد اممام جذقل عن الذجی» .2 اثذـا  رة و خصومهن أن الأ
کلّ من قال ب لف قال بإمامة ه لاء علی الخعرین. و القـول بـالهذقول مـو أن اممامـة  عشر خلرفة، ثن جقول: 

 (121 ص ،ننأصول الد یالهسلك ف« )فی غررهن خروج عن امجهاع.

حة محهد عشر ؤمامای ‌و قد دلت ه ه الأخجار علی ؤمامة اثذی» .3 ، و لا قاخل بالحصر ؤلّا اممامرة من ذر
 
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 (: قهری 230شخۀ درگ ) ین ججف الد د بهاءرسهشخن. 
گفخــه شــود امــام قــاخن محهــد بــن حســن گــر  وجــود جــدارد و امامــت او واجــب  ا

 هشـود. امـا چـون جخرجـه باطـل اسـت، جهلـ اش خرق اجهـاع مـی جرست، جخرجه
 هکـه اجهـاع مرـان ههـ قجل جرز چذرن اسـت. توضـرح ملازمـه مرـان دو جهلـه ا ـن

کــه ههــ گروهــی همســلهاجان ا ــن اســت  گــروه هســخذد:  بــه امامــت دوازده  مــردم دو 
گروهی به آن معخقد جرسخذد. اما معخقـدان بـه امامـت آجـان  امام معخقد هسخذد و 

کــه بــه  در وجــود و امامــت او کســاجی  شــکی جدارجــد. و ا ــن روشــن اســت. امــا 
جرست، بلکه  امامت آجان معخقد جرسخذد، بحث با آجان در امامت و وجود او

کــس  بــه امامــت آجــان معخقــد اســت، بــه بحــث در امامــت پــدران اوســت؛ ز ــرا هــر 
کـس بـه امامـت آجـان معخقـد جرسـت، بـه  امامت و وجود او هن اعخقـاد دارد. و هـر 
کسـی بـه امامـت آجـان معخقـد شـود و  گـر  امامت و وجود او هن اعخقاد جدارد. پـس ا

کــه اجهــاع را از  هعقرــد امامــت و وجــود او را مذکــر شــود،  ســومی خواهــد داشــت 
 1.برد بین می

 قهری(:  222)درگ شخۀ  یوجس عامل بن  یجهن. عل
کــه بــه ا ــن عــدد معخقــد باشــد، آن دوازده جفــر را از فرزجــدان امــام حســرن  کــس  هــر 

 2داجد، جه فرد دحگری. می
                                                                                                                        

کثر من أن تحصی.فی الهعصومرن  (102 ص ،کش  الصدق نه  الحق و« )، و الأخجار فی ذلف أ

 یو عـدم وجـوب ؤمامخـه لـزم خـرق امجهـاع، لکـن الخـال ل بعدم وجود القـاخن محهـد بـن الحسـنرلو ق» .1
ن: رقسـه یای علـرّ ن أن الذـاس طُـرکافـة الهسـله نیة: ؤن امجهاع واقـو بـران الشرطیباطل، فالهقدم مدله. ب

خهة الاثذ  یر قاخل ب لف. أما القاخلون بإمامخهن فلا شف عذدهن فر، و قسن غعشر یقسن قاخل بإمامة الأ
 یؤمامخـه و وجـوده، بـل فـ یس فـرن بإمامخهن فالجحث معهـن لـرر القاخلروجوده و ؤمامخه و هو ظاهر. و أما غ

کـل مـن لـن ؤمامة أجداده، فإن کل من  قـل حلـن  قـل بإمـامخهنحقال بإمـامخهن، قـال بإمامخـه و وجـوده، و 
 .«للجهــاع خارقــای  ثالدــای  بإمامخــه و لا بوجــوده، فلــو قــال أحــد بإمــامخهن و أجکــر ؤمامخــه و وجــوده، لکــان قــولای 

 (2 ص ،ئ یمنتخم الأنوار الهض)

کـل أحـد. الحسـرنکلّ من قـال بوجـوب هـ ا العـدد، قـال: بـأجهن الهشـهورون مـن ولـد » .2 الصـرا  « )دون 
 (232 ، ص1 ج ،نیالهستق
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ــــه احادحــــث دوازده امــــام ل ب ــــرای اثجــــات وجــــود امــــام  ادعــــای پــــذجن. اســــخدلا ب
ــر ولادت حضــرت دوازدهــن ــدون دلرلــی ب ــن الحســن العســکری حجــۀ، ب ــوعی  ب ج

ل علهی.ف گهان است جه اسخدلا  رض و 
تذهـا  ا ن ادعـای جوحسـذده جرـز، سـخذی خـلاف واقـو اسـت. احادحـث دوازده امـام

گفخـه شـود امامـت فـرع بـر اصـل وجـود  برای اثجات امامت حضرت حجّت جرسـت تـا 
از دلاحـل  احشان است و باحد اوّل وجـود احشـان ثابـت شـود، بلکـه احادحـث دوازده امـام

گوجـه بـه ا ـن  رود؛ ز ـرا چذـان بـه شـهار مـی ام عصـراثجات وجود امـ گ شـت، بـه دو  کـه 
کـه  ل شده است: حکی به عهوم ا ن احادحث )اجحصار خلفا در دوازده(  احادحث اسخدلا

دهد عقردۀ م هب امامره حقّ است و اعخقاد ا ن مـ هب تولّـد حـافخن و وجـود  جشان می
ل به مخن احادحث امام عصر گوجۀ دوم، اسخدلا  است. است. 

ل بـه ا ـن احادحـث را پـیش از اثجـات ولادت، جهی ل غرـر  بذابرا ن، اسخدلا تـوان اسـخدلا
کـاری علهـی  کـردن حـک دلرـل مسـخقل بـر دلاحـل دحگـر،  علهی داجست. در واقـو، مشـرو  

که چذرن جخرجـه ر است  گـر جوحسـذده در درون .ها بگرـرد جرست و از شأن محقّق دو ماحـۀ  ا
کردهداجشـــــهذدن و ســـــخذا احادحـــــث دوازده امـــــام ل  کـــــه بـــــه آن اســـــخدلا  1اجـــــد، اجی 

 کرد. اجدحشرد، هرگز چذرن ادعا جهی می
در جخرجه احادحث دوازده امام از جظر سذد جزد شـرعه و سـذّی صـحرح هسـخذد و وجـود 

به دست شرعران  ها آنتر ن دلرل بر جعل جشدن  در مذابو اصرل اهل تسذّن، روشن ها آن
                                                   

ؤذا ثجت ذلف فکـل مـن قـال بـ لف قطـو  ذقصون، وحلا  دون وحز عشر لا ؤثذا یبعد الذج أن الأخهة» .1
ثذـ خهـة الا  «ه.جخـرصـحة غ و علـی وجـود ابـن الحسـن ، ون جـ هب ؤلـی ؤمـامخهن عشـر الـ  یعلی الأ

 (212 ص ،للطوسی ج یالغ)
 یو عـدم وجـوب ؤمامخـه لـزم خـرق امجهـاع، لکـن الخـال بعدم وجود القـاخن محهـد بـن الحسـنل رلو ق»

ن: رقسـه ین أن الذـاس طُـرّای علـرالهسـله کافـةن ی: ؤن امجهاع واقـو بـةرالشرطان یباطل، فالهقدم مدله. ب
ثذ بإمامة الأخهةقسن قاخل  شـف عذـدهن ر قاخل ب لف. أمـا القـاخلون بإمـامخهن فـلا ر، و قسن غعشر یالا

 (2 ص ،ئ یالهض الأنوار  منتخم« )وجوده و ؤمامخه، و هو ظاهر. یف
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کــــردن ا ــــن احادحــــث بــــه  گرامــــی اســــلام حضــــرت محهــــد اســــت. ردّ  مذزلــــۀ ردّ رســــول 
ــه  مصــطفی لــت جرــز ب  و خــروج از د ــن مجــرن اســلام اســت. ا ــن احادحــث از جظــر دلا

ــد و وجــود حضــرت  ــر تولّ ــه ب گوج لــت دارجــد. ا ــن  بــن الحســن العســکری حجــۀدو  دلا
ل بـه  لت علهی و مسخقل اسـت و بـه چرـز دحگـری مشـرو  جرسـت. بذـابرا ن، اسـخدلا دلا

تـوان ردّ حـا بـر چرـز دحگـری  را جهی هـا آنعلهی و صحرح اسـت و  ده اماماحادحث دواز
کرد.  مخوّقف 





 
 
 
 
 

9ندهبخش9

 امامّدوازدهنّامامّمهدی

کــه جوحســذده در دلرل گــروه چهــارم رواحــاتی  هــای روا ــی وجــود امــام  ا ــن بخــش بــه بیــان 
آورده است اخخصاص دارد. بخش حاضر جسـجت  عصر حضرت حجت بن الحسن

کهخری دارای های دحگر  به بخش گـروه جحرداخخـه  ؛ ز ـرااستحجن  جوحسـذده بـه جقـد ا ـن 
گروه از رواحات راطلج پاسخی جرز جهی رو از ا ناست؛   جهنشد در اجخهای بخش  می د. ا ن 

گـروه چهـارم سـزاوار مورد اشاره قرار داد ؛ اما به لحـاظ اههرـت و ـشه مطلـب بیـان شـده در 
خخـه شـود تـا از مذظـر فرهرخخگـان و پژوهشـگران مـورد است در بخشی مسخقل بـه آن پردا

 غفلت قرار جگررد.
کتـاب  عذــوان فصـل اول بخــش  الامــام الههـدی حقیقـه تاریخیــه ام فرضـیه فلسـفیهجوحسـذده 
کتاب خـود را  قـرار « ی، محهـد بـن حسـن عسـکریهـای وجـود امـام مهـد دلرل»دوم 

« ام حســن عســکریدلرــل جقلــی وجــود فرزجــد امــ»داده اســت. مجحــث دوم ا ــن فصــل 
است. وی در قسهت اول ا ن مجحث به بیان آحات و در قسـهت دوم آن بـه جقـل رواحـات 

ــه  ــز ب ــه اســت. فصــل دوم بخــش دوم جر ــام مهــد جقــد دلرل»پرداخخ « یهــای وجــود ام
 کــه چذانهــای جقلــی اســت.  اخخصـاص حافخــه اســت. مجحــث ســوم ا ــن فصـل جقــد دلرل

پردازد. وی  ود و تذها به مذاقشه در رواحات میش گ شت جوحسذده وارد بحث از آحات جهی
گروه را  گروه از رواحات پرداخخه است اما در فصل دوم تذها چهار  در فصل اول به بیان پذج 

گروه اول به تعجرر وی  و  یحول الههد الواردةات حالروا»مورد جقد و بررسی قرار داده است. 
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که در « القاخن گروه دوم  ۀشجهبود  « و الغاخب جةرالغحول الواردة ات حالروا»اول مطرح شد. 
که در  گروه سوم  ۀشجهبود  کـه « عشر ؤمامای  یحول الاثذ الواردةات حالروا»دوم بیان شد.  بود 

گروه پذجن جرز  ۀشجهدر  اسـت « الأرض یف ة وجود الحجةرحخه»جهن بدان پرداخخه شد. 
که  که در بخش بعدی مورد بحث قرار می گروه چهـارم رواحـات گررد. جکته مهن آن است 

 آورده اســت هرگــز در قســهت « عشــر یاممــام الدــاج یالههــد»کــه جوحســذده آن را بــا عذــوان 
 هــای جقلــی، مــورد بحــث و بررســی قــرار جگرفخــه اســت و جوحســذده هــرا جقــدی  جقــد دلرل

 بر آن جدارد.
گروه چهارم چذرن می  جوحسد: وی در بیان 

ــ امــام دوازدهــن: عــلاوه بــر رواحــات حــاد مهــدی ت از حــش از هفخــاد روایشــده، ب
که بـه صـراحت  عی حافت میردر مررا  ش بیت اهلو  رسول خدا شود 

ا جههـرن فـرد از فرزجـدان امـام حـگوحـد. او امـام دوازدهـن  و قـاخن سـخن می یاز مهد
ــاز روا یاســت، بعضــ نرحســ کردهح ــاد  کامــل از او ح ــام واضــح و  ــا ج ــد و  ات ب اج
کذحد یبعضــ کردهرــگــر بــه اشــاره بــه لقــب و  کتفــا  هــا  تحن روا ــاجــد، از جهلــه ا ه ا

کـه شـرخ صـدوق در  کـرده  آن را از رسـول خـدا کهـال الـدننموردی است  ذکـر 
های خداوجـد بـر خلـق بعـد از مـن دوازده تـن  ای من و حجتراست: خلفا و اوص

 اسـت... . و بـاز از احشـان یفرزجدم مهـد ها آنبرادرم و آخر  ها آنهسخذد اول 
کـــرده اســـت:  ـــجقـــل  ـــد... از عل ـــد و از حســـرن رحســـن و حســـ یخداوج ح ن را برگز

حــــــد... جههــــــراوصــــــ قاخهشــــــان اســــــت. و از  هــــــا آنن رای از فرزجــــــداجش را برگز
کرده است: من درباره مولود امرراله مذرن که از جسلن خواهد بـود فکـر  یجقل 

کـــرده  نراســـت. و از امـــام حســـ ین از فرزجـــداجن او مهـــدرازدههحـــکـــردم  جقـــل 
اســت، خداوجــد تجــارک و تعــالی  بیــت اهلز فرزجــداجن... قــاخن مــا ن اراســت: جههــ
کــرده اســت:  کذــد. و از امــام صــادق یشــب اصــلاح م کحــکــارش را در  جقــل 

گـر  جت در ششن از فرزجداجن واقو خواهد شد و او دوازدههرن از امامان هـداحترغ
 در ه اللهرـبق هـا آنو آخـر  ر الهـ مذرنرـام ها آناست. اول  بعد از رسول الله

کــرده اســت: قــاخن...  اســت. و از امــام رضــا ن و صــاحب الزمــانرزمــ جقــل 
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کرده است: امام بعد از مـن  ن از فرزجداجن است. و باز از امام رضارچهارم جقل 
، و بعد از علی فرزجدش حسن، بعد یمحهد فرزجدم است، و بعد او فرزجدش عل

کـرده اسـت: امـام جقـ یاز حسن فرزجدش حجت قاخن مذخظر. و از امـام هـاد ل 
بعــد از مـــن پســرم حســـن اســـت، بعــد از حســـن فرزجـــدش قــاخن اســـت. و از امـــام 

کرده است: او بر فاطهـه زهـرا یاز جابر بن عجد الله اجصار صادق وارد  جقل 
کـه رسـول الله شــان حرا بـه ا نرزجـده بـود تـا ولادت امـام حسـ شـد در زمـاجی 

شـجره جـور  یا د و در آن جوشـخهحـسجز د ید، بعد در دست احشان لوححت بگورتهذ
 غهجـرین لـوح، خداوجـد آن را بـه پ ـ: اد. فرمـودرآفخاب دحد. درباره آن پرسـ

ــام پــدرم و شــوهرم و دو فرزجــدم و جامحــهد کــرده اســت، در آن ج ای از رهــای اوصــ ه 
کذـد... و در آن لـوح  فرزجداجن هست، پدرم آن را به مـن دادجـد تـا بـا آن خوشـحالن 

ــهــای  جام ــود... و آخــر ن  خهــه دوازدها کحــ کح کــه  هــا آنگاجــه ب )م ح م د( اســت 
 1اجگرزد. ین برمرللعاله ةشان را رحهحخداوجد ا

                                                   
کثر من سجعرن رواحـة عـن رسـول 1 . الههدی اممام الداجی عشر: و ؤضافة ؤلی ذلف توجد فی الخرا  الشرعی أ

تتحدّ  عن الههدی و القاخن بصراحة أجه اممام الدـاجی عشـر أو الخاسـو مـن ولـد  و أهل الجرت الله
الحسرن و بعضها ح کره بالاسن الصرحح الکامل و بعضها حکتفی بامشارة ؤلره بالکذرة و اللقب و من تلف 

ؤن خلفـاخی و أوصـراخی و حجـج الله علـی : »الرواحات ما ذکره الصدوق فی ؤکهال الد ن عن رسول الله
الله عـزّ و جـلّ اخخـار... مـن  ؤن»و ما عذه أحضـای « الخلق بعدی اثذا عشر أوّلهن أخی و آخرهن ولدی الههدیّ 

و مــا عــن أمرــر « علــیّ الحســن و الحســرن، و اخخــار مــن الحســرن الأوصــراء مــن ولــده... تاســعهن قــاخههن
و مــا عــن « ؤجــی فکّــرت فــی مولــود حکــون مــن ظهــری الحــادی عشــر مــن ولــدی هــو الههــدی: »الهــ مذرن

ح الله تجارك و تعالی أمـره فـی لرلـة الخاسو من ولدی... هو قاخهذا أهل الجرت حصل: »الحسرن بن علیّ 
خهـة : »و مـا عـن أبـی عجـد الله«. واحـدة ؤن الغرجـة سـخقو بالسـادس مـن ولـدی، و هـو الدـاجی عشـر مـن الأ

و مـا عـن اممـام «. الهداة بعد رسول الله، أوّلهن أمرر اله مذرن وآخرهن بقرّة الله فی الأرض و صاحب الزمـان
اممام بعدی محهد ابذی، و بعده ابذه علی، »و ما عذه أحضا: «. من ولدی ؤن القاخن هو... الرابو: »الرضا

ؤن اممـام : »و ما عن اممام الهـادی«. و بعد علی ابذه الحسن، و بعد الحسن ابذه الحجة القاخن الهذخظر
أجـه و ما عـن أبـی عجـد الله عـن جـابر بـن عجـد الله الأجصـاری «. بعدی الحسن ابذی و بعد الحسن ابذه القاخن

دخل علی فاطهة الزهراء فی حراة رسول الله لرهذّزها بـولادة الحسـرن، فـرأى فـی حـدها لوحـای أخضـر، و رأى 
کتابای شجه جور الشهس، فسألها عن ذلف فقالت له: ه ا اللوح أهداه الله ؤلی رسول الله، فره اسن أبی و  فره 
 
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گروه  ملاحظه می که چذان برتر مهنشود ا ن  گروه حاد شده را در   ن رواحات در مران پذج 
کرده و  ؛ ز رادارد گروه دحگر را معرن  کلرـت ها آنمصداق و مورد چهار  خـارج  را از ابهـام و 

گروه چهارم پاسخ اشـکال جوحسـذده را داده اسـت وی  ؛ ز ـراجهوده است. به عجارت دحگر 
کلی و عام و مجهن ای بـه هوحـت فـرد  جد و اشـارها مدعی بود رواحات مهدی و قاخن و غاحب 

کذذـد. تواجذد وجود امام دوازدهن جدارجد. بذابرا ن جهی گـروه چهـارم  1را ثابت  کـه  حـال 
کذـد حـا بـه تعجرـر جوحسـذده جـام  فـرد اشـاره دارد و مصـداق مشـخص می رواحات، به هوحـت

کامــل شــخص مهــدی و قــاخن و غاحــب را بیــان می کــاجون  کذــد اجخظــار می صــرحح و  رفــت 
گـروه بذرـان اشـکال وی را  ؛ ز رابحث وی و محل اصلی جقدش ههرن رواحات باشد ا ـن 

ابرا ن باحـد بیشـخر ن تـلاش را بـرای کذد. بذـ های او را پذجه می جهاحد و تهام بافخه و ران می
گروه ب کـه جوحسـذده کار میه رد ا ن  کهال تعجب و جاباوری شاهدحن  اصـلای  گرفت. اما در 

گروه را مورد بحث و مذاقشـه قـرار جهی کذـار آن می ا ن  گـ رد. از پـذج  دهـد و بـا سـکوت از 
گروه را حک به حک جقد می گـروه چ گروه رواحات، چهار  کـه مرکـز ثقـل کذد امـا هرگـز بـه  هـارم 

گروه  بحث است جهی گروه سوم به سراغ  پردازد. معلوم جرست جوحسذده به چه توجرهی از 
کـه  که چذانپذجن رفخه است. به هر صورت  در پاسخ شجهات پیشرن گ شت، رواحـاتی 

کرده ــد  مصــداق و هوحــت مهــدی، قــاخن و غاحــب را مشــخص  اجــد مفســر، مخصــص و مقرِّ
کلی  دهـد شـخص قـاخن و غاحـب بـه  هسـخذد. ا ـن رواحـات جشـان میرواحات مجهن، عام و 

مشــخص بــوده اســت و  اعخــراف و جقــل خــود جوحســذده از دوران پیــامجر بزرگــوار اســلام
کرده بیــت اهل ــرد معرذــی اشــاره  ــه ف ــر هــر ســوء اســخفاده ب ــار راه را ب ک ــن  ــا ا  ــد و ب ای  اج

                                                                                                                        
ـیّ و أسـهاء الأوصـراء مـن ولـدی، فأعطاجرـ عْلـی و اسـن ابذ  کـان فرـه أسـهاء اسـن ب  ه أبـی لرسـرّجی بـ لف... و 

خهّــة امثذــی عشــر واحــدا واحــدا... و أن الأخرــر مــذهن )م ح م د (  جعدــه الله رحهــة للعــالهرن.  تطــور الفکــر الأ
 .261، صالسیاسی الشیعی

 . الرواحات الواردة حول الغرجة و الغاخب فهی أحضا لا تتحد  عن غاخبٍ بالخحدحد... و لا ت کر اسن محهد1
بن الحسن العسکری و لا تشرر ؤلی غرجخه بالخصوص و بالخالی فاجها لا حهکن ؤن تشکّل دلرلای علی غرجة 

 (216ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟الحجة بن الحسن )
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حخ بــه اثجــات اجد. ههچذــرن اشــخجاه و دروغ بــودن ادعــای افــراد دحگــر را د بســخه ــار ر طــول ت
گر جوحسذده رساجده گروه چهـارم رواحـات بیـان واقعای  اجد. ا گفخن داشت باحد در  حرفی برای 

که وی در مهن می ل، چرزی برای ابراز جدارد و ا ن  کرد. روشن است  تر ن قسهت اسخدلا
و باطـل بـودن ادعاهـای  بیـت اهلتر ن دلرل بـرای حقاجرـت مـ هب  بهخر ن و روشن

 وحسذده است.واهی ج





 
 
 
 
 
 

9هنحازدبخش9

ّنقشّامامّوّوجودّههیشگیّحجتّبرّرویّزمین

گروه پذجن رواحات اسـت. در ا ـن  که مورد جقد جوحسذده واقو شده  گروه رواحاتی  آخر ن 
گروه از رواحات پرداخخه می شود. بخش حاضر  بخش به بررسی ادعاهای وی در مورد ا ن 

ــه ــا اراخ ــه جقــش احشــان در « امــام»تعرحفــی از مفهــوم  دارای ســه فصــل اســت. فصــل اول ب ب
پــردازد. فصــل دوم بــه تجرــین معذــای رواحــات لــزوم وجــود امــام  جامعــه و عــالن آفــرحذش می

ــده» ــه « ظــاهر»و « زج ل ب در هــر زمــان اخخصــاص دارد. فصــل ســوم جرــز چگــوجگی اســخدلا
کذــد تــا جخرجــه آن صــرف حــدس و  رواحــات لــزوم وجــود حجــت در روی زمــرن را بیــان می

 گهان ججاشد.





 
 
 
 
 

9فصل9اول.9فاحده9و9جقش9امام9غاحب

 شــــود تـــا هــــدف خداوجــــد از قــــراردادن  بیــــان می« امــــام»در ا ـــن فصــــل ابخــــدا معذـــای 
ــارکرد امــام تجرــین  امــام ک ــات و  گــردد ســحس جقــش و  کهــک آح ــه  ــزد شــرعران ب در ج

 شود. رواحات تجرین می

 . بی ثهر بودن وجود امام غاحبسی و پنجنشجهۀ 

 تابمتن ك

 عََّا!(یْ ظاهن  ی ل الا ما ومام ا
د ا  جو  الإمام فییاأحخ ل النآىّ  یومّا اللال كل عصن،   علام جواز خكةو  ن، الآاخل اض 

نآ  جسست انسست؛ إذ مةا معةی الإمةام   الحجة ؟   مةا حل یاأح ض ما اج ، ه و  ل
 ؟ ی ةةنعك اأحا ةةام الیةة  النةةاس   ا ا ا انجدهةةع   تنسحةةس لهلاایالساخةةلاا منْهةةا؟ و لةة

كةةاا ح ةةا للإمةةام الغاخةةب، عةةى  هةةنض  جةةو  ، وا یمف یةةه  آةةوم ا ةةل ذلةةا؟   إذا 
 ، هكهاذا شةعن السآ ةاء االحاجة  إا یآوم بم مّ  الإمامی    الحجّ ح 1]ل[ الإمام الغاخب

كهةةا یعصةةن الغ الإمةةام   الحجّةة  فی كةةاا الهةةلاا مةةا  جةةو   هةةو إ ا ا ال ةةوا  بةة ؟   إذا 
ك ح سبحاجت   تعاا للاآو  اع  الغلاا، هاا اللهح  2آوموا اكلافح دا یت ملاخ   

                                                   
کتاب ظاهرای افخادگی وجود دارد ز را بدون وا ه 1  عجارت معذای درسخی جخواهد داشت.« لا». در مخن 

که به ضرورت وجود امـام در هـر »). 2 ضرورت وجود امام زجده، آشکار، شذاخخه شده( اما آخر ن دلرل جقلی 
لت می که خود، موجب بطلان  زمان و عدم امکان خالی بودن زمرن از حجت خدا دلا کذد، دلرلی است 

هداحت شودد آحا برای  ها حاصل می خوحش است. ز را معذای امام و حجت چرستد و چه سودی از آن
مردم و مد رحت جامعه و اجرای احکام شرعی جرستد حال چگوجه برای امام غاحب _ بر فرض وجودش _ 

کارهـای مهـن امامـت و حجرـت را عهـده کارهـا را اججـام دهـدد و اگـر امـام غاحـب  دار  امکان دارد تهام ا ـن 
 
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 خلاصه شجهه
کذد. فرض  در هر زمان، دو فرض را مطرح می جوحسذده برای رد ضرورت وجود امام

کـه عهـده دار هـداحت مـردم و  اول بر معذای امام و حجت اسخوار است. امام حعذی کسی 
کـاری  گوجـه میپرسد امام در حال غرجت چ مد رحت جامعه است، بعد می تواجـد چذـرن 

ــر جقــش تکــوحذی امــام اســخوار اســت. هــدف از خلقــت امــام  را اججــام دهــدد فــرض دوم ب
خداوجـد  کـه ا نداجد به دلرل  داری اداره عالن آفرحذش است، ا ن فرض را مردود می عهده

کار دارد.  فرشخگان فراواجی برای ا ن 
 حادآوری

گر که آخر ن  گروه پذجن رواحات   جوحسد: وه است میوی در بیان 
کـه بـر ضــرورت  یگـرحد یهـا تحن: روارضـرورت وجـود حجـت در زمــ وجــود دارد 

کرشـــدن زمـــ ین و جـــا ز ججـــودن خـــالرزمـــ یوجـــود حجـــت بـــر رو د رـــن از امـــام تأ
کتاب امجریــاز پ چــه آنکذــد؛ ماجذــد  یم شــود:  ت میحــروا ســذت اهلهــای  در 
کرـرد بـه مـرگ جاهلرـکه بـدون امـام به یکس» کـه دسـت از  یسـت مـرده اسـت و 

کـه هـرا حجـت و دلحـآ یامت در حـالی مراطاعت بکشد روز ق و  «جـدارد. یلـرد 
کـــه امــــامش را رـــکـــه به یکســــ»اســـت:  از امـــام صـــادق چـــه آن رد در حـــالی 

ــه مــرگ جاهل جهی کتــابش و  «ت مــرده اســترــشذاســد ب ــن قــرس در  کــه ســلرن ب
کلرذـی در  کهـال الـدننصدوق در  و  اختصـاصد در و مفرـ الغیجـهو جعهـاجی در  کـافیو 

ن از رهرگــز زمــ»: کذذــد. و حــدحث دحگــری از امــام صــادق آن را جقــل می رســاعل
ماجـد پـس هرگـاه مـردم بـه حـق اضـافه  یجه یشذاسد خـال یکه حق را م یشخص

کــن میحــگو کذذــد می می کردجــد و هرگـــاه از حــق  کـــن حــگو یکذذــد م د: اضــافه  د: 
که حق را آوردجد  گر ا ن چذ یم ق را تصد ها آنکردجد، و هذگامی  ن ججود رکذد و ا

                                                                                                                        
ز وجـود امـام، اداره کذذـدد و اگـر هـدف ا شود پس چرا فقهـا در عصـر غرجـت احسـاس جرـاز بـه امـام می جهی

که برخی غالران می که  عالن آفرحذش است چذان  گوحذد، جزد خداوجد مخعال، فرشخگان فراواجی وجود دارد 
کار را اججام می  (200ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟« )دهذد. ا ن 
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و  علــل الشــرایعو صــدوق در  محاســنکــه برقــی در  «شــد یحــق از باطــل شــذاخخه جه
 از امام صادق چه آنکذذد. ههچذرن  ت را جقل میحن روا ا اختصاصمفرد در 
ن را بـدون امـام رکه زمـ آن استاز  تر بزرگخداوجد عزّ و جلّ بالاتر و »شود:  جقل می

کــه صـفا کذـد(  کلرذــی در  بصــاعر الـدرجاتر در رهـا   کهـال الــدننو صــدوق در  کـافیو 
که فرمود:  جقل می باز از احشان چه آنکذذد؛ و  جقل می خداوجد عـزّ و جـلّ »شود 

که حضرت آدم کرد هرگز زمرن را بـدون امـام رهـا جکـرد،  از زماجی  را قج  روح 
جــت بــر بذــدگان حابذــد، و او ح ت میحامــام بــه خداوجــد عــزّ و جــلّ هــدا بــه وســرله

کذـد  کـس او را رهـا  کـس بـا او ههـراه شـود ججـات  یم گهـراهاست، هـر  شـود و هـر 
 باز از امـام صـادق چه آنو  «حابد. حقی است بر عهدی خداوجد عزّ و جلّ. می

گـــر زمـــ»شـــود:  جقـــل می شـــود، اهلـــش را  یزدجـــی از حجـــت خـــال ن چشـــن برهنرا
کلرذــی  بصــاعر الــدرجاتکــه صــفار در  «بــرد. فرومی و  الغیجــهو جعهــاجی در  کــافیدر و 

 1کذذد. جقل می کهال الدننو  علل الشرایعصدوق در 
                                                   

وجـود الحجـة فـی الأرض و  حخهرة وجود الحجـة فـی الأرض: و هذـاك أحادحـث أخـرى ت کّـد علـی ضـرورة. »1
کتب السذة: )من مـات بغرـر أمـام مـات مرخـة  ى عن رسول الله فی  عدم جواز خلوها من اممام، مدل ما  رو
جاهلرة و من جزع حدای من طاعة جـاء  ـوم القرامـة لا حجـة لـه( و مـا عـن اممـام الصـادق: )مـن مـات و هـو لا 

ــه ســلرن بــن ح ــ ی  رو ــة جاهلرــة( ال ــه مــات مرخ ــه و الصــدوق فــی  حعــرف ؤمام کتاب ــی  ــرس ف کهــال الــدننق  ؤ
 الاختصاص( و الهفرد فی 212)ص  الغیج ( و الذعهاجی فی 024، ص2)ج  الکافی( و الکلرذی فی 620)ص
حه عن اممام الصـادق026)ص  الرساعل( و  142)ص  لـن تخلـو الأرض : »(. و الحدحث ا خر ال ی  رو

: زادوا و ؤذا جقصوا قال: قد جقصوا، و ؤذا جاؤا به صدقهن، و لو من رجل حعرف الحقّ، فإذا زاد الذاس فره قال
( و الصـدوق فـی 101)ص الهحاسـنکـل مـن الجرقـی فـی « لن حکن ذلف ک لف لن حعرف الحق من الجاطـل

ى أحضا عن اممام الصادق122)ص  الاختصـاص( و الهفرد فی 133، ص2)ج علل الشراعع مـن  (. و ما  رو
 مــن الصــفار فــی « و أعظــن مــن أن حخــرك الأرض بغرــر ؤمــام ؤن الله جــلّ و عــزّ، أجــلّ »

کــل ّ حــه  بصــاعر و الــ ی  رو
کهــال الــدنن( و الصــدوق فــی 222، ص2)ج الکــافی( و الکلرذــی فــی 621)ص الــدرجات (. و مــا 112)ص ؤ

، من أجه قال:  ى عذه أحضای  هخـدى بـه ؤلـی  ما ترك الله عزّ و جلّ الأرض بغرر ؤمام قـطّ مذـ  قـج  آدم» رو
ى «.  عزّ و جلّ، و هو الحجة علی العجاد، من ترکه ضلّ و من لزمـه ججـا حقّـای علـی الله عـزّ و جـلّ الله و مـا  ـرو

حـه « لو خلت الأرض طرفة عرن مـن حجـة لسـاخت بأهلهـا»من أجه  أحضای عن اممام الصادق و الـ ی  رو
( 202)ص الغیج عهاجی فی ( و الذ222، ص2)ج الکافی( و الکلرذی فی 622)ص بصاعر الدرجاتالصّفار فی 

کهـال الـدنن( و 222)ص  علـل الشـراععو الصدوق فی  تطـور فکـر السیاسـی الشـیعی مـن الشـوری الـی (.« )132)ص  ؤ
 
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کــرده اســت. اشــود جوحســذده بــه حجــن فر ملاحظــه می کــه چذان  واجــی از رواحــات اشــاره 
ـــرای رد ا ـــن رواحـــات دو فـــرض را مطـــرح می کـــه در ادامـــه پاســـخ  وی احذـــک ب   هـــا آنکذـــد 

 شود. بیان می
 پاسخ فرض اول

مسـزله امامـت اسـت.  سـذت اهلاخل اخخلافـی و پـر چـالش مرـان شـرعه و حکی از مسـ
گروه بحث امامت است. تعرحف و برداشت  حخی می کرد فارق اصلی مران دو  توان ادعا 

کـه شـرعه در مـ هب « امـام»از  سذت اهل اراخـه « امـام»از مفهـوم  بیـت اهلبـا تعرحفـی 
رد جظـر شـرعه در امـر امامـت بـه  کذد تفاوت اساسی دارد. جوحسذده در فـرض اول بـرای می

از امامت تهسک جسخه است. ا ن امری بسرار عجرب و غررمذطقی  سذت اهلتعرحف 
گــروه،  گــرفخن تعرحــف و تلقــی ههــان  اســت! بــرای جقــد و رد حــک مطلــب بــه جــای در جظــر 

کــه بــا تعرحــف  گرــرد! طجرعــی اســت  گــروه مقابــل مــلاک قــرار  از  ســذت اهلتعرحـف و تلقــی 
گـردد. امـا جکتـه اساسـی آن  ها حا اشکال امامت ا ن پرسش ها در مـورد امـام غاحـب مطـرح 

کــه بـرای رد عقرــده حـک مــ هب باحــد بـر مجذــای ههـان مــ هب مشـی جهــود  وگرجــه ،اسـت 
ــه هــر عقرــده ک ــا روشــن اســت  ــردود و غررمذطقــی  ای در مقاحســه ب ــل م  مــلاک طــرف مقاب

 خواهد بود.
گـــردد، در بر ســذت اهلمرــزان تفــاوت شـــرعه و  کــه آنبــرای  داشــت از امامــت آشــکار 

 کحــهــل تســذن امامــت را تذهــا اشــود.  در ادامــه بیــان می« امــام»تعرحــف هــر طاحفــه از وا ه 
 داجذد. یم یوردج یمذصب اجخهاعی، سراسی و رهجری ظاهر

 گودحد: ماوردی می
 امامــــت بــــرای جاجشــــرذی از ججــــوت در جگهجــــاجی از د ــــن و اداره دجرــــا قــــرار داده 

  1شده است.
                                                                                                                        

 (264، صولایه الفقیه
ا. ) 1 جْر  ــــةِ الــــدُّ اس  ــــةِ الــــدِّ نِ و  سِر  اس  ةِ فِــــی حِر  جُــــوّ  ــــةِ الذُّ ف  ة  لِخِلا  وْضُــــوع  ــــةُ م  ام  م   ی  والولایــــات الأحکــــام الســــلطان. امِْ

 
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 گوحد: می یذحجو
ــه  ک ــا  ــن و دجر ــور مهــن د  کامــل و سرپرســخی عــامی اســت در ام حاســخی  امامــت ر

اش حفظ حوزه اسلام و رعاحت حـال مـردم  گررد. وظرفه خاص و عام را در بر می
گـرفخن حـق  و برپا داشخن دعوت با دلرل و شهشـرر و جلـوگرری از ظلـن و سـخن و 

کذذــدگان و برگشــ گــرفخن حــق از مذــو  ــه مســخحق مظلــوم از ظــالن و  ت دادن آن ب
   1ست.ها آن

حذی هن تعر  :آوردهف امام را به صورت جظن حسفار
ــاع  از امــام بی گــاه هراامــت اســلامی  ــر مذکــران دف جرــاز جرســت. از اســلام در براب

کارهـای زشـت  می کارهـای جرـک و تـرک  کذد. به جذم و اجرای حـدود و اججـام 
کــردن بــه مظلــوم و م اهخهــام مــی کهــک  کفــر و جهــوورزد؛ ههچذــرن بــه   آوری ذــو 

   2های شرعی. وجوه مالی و مصرف آن در راه

کرده کــه جظــن را شــرح  ــز  ــد جوحســذدگان معاصــر اهــل تســذن جر ــا را تأ یــد  ،اج ههــرن معذ
 از ا ن دست افراد هسخذد. 4نرهرو محهد عد 3یججد ی. عاصهجهاحذد می

امــام را  شــود آجــان از بیــان جوحســذدگان مخقــدم و مخــأخر اهــل تســذن روشــن می کــه چذان
                                                                                                                        

 (.21، صالدینی 
کــان  ــة مصــطلحان مخرادفــان، و ؤن  کتــاب در پــاورقی آورده: و اممامــة و الخلاف ــن  احهــد جــاد، محقــق ا 
د عذــد الشــرعة، و اممامرــة مــذهن خاصــة، لکــنّ   کثــر مــا حخــردّ  مصــطلح الخلاقــة أســجق، و مصــطلح اممامــة أ

ـة فـی  ا، و هو: رخاسـة عامّ  کهـا قـال الخفخـازاجی، أو: هـی خلافـة الهعذی حکاد حکون واحدی أمـر الـد ن و الـدجرا، 
کهـا  ـة الأمـة،  کافّ  ـة، حجـب اتجاعـه علـی  الرسول _ صلی الله علره وسلن _ فی ؤقامة الدِّ ن و حفظ حوزة الهلّ 

 .شر  الهواق قال عضد الد ن امحجی فی 

 .11ص ،غیا  الأمن فی التیا  الةلن. 1

کان من ؤمام؛ ح ب عذها کل ذی جحود ُ و حعخذی بالغزو و الحدود؛ . و لا غذی لأمة امسلام ُ فی 2 کل عصر 
کفـر؛ و أخـ  مـال الفـیء و الخـراج ُ و جحـوه و الصـرف فـی  و فعل معروف و ترك جکر ُ و جصـر مظلـوم و قهـو 

ینی مذهاج. )  (20ص ،العقیدة السفار

 .200، صحاشی  الدرة الهضی  فی عقد الفرق  الهرضی  .3

ینی شر  العقید. 4  .446، ص2، جة السفار
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کــه جامعــه را اداره می حعذــی امامــت تذهــا مذصــجی حکــومخی  ؛کذــد شخصــی مــی داجذــد 
که فقط باحد احکام اسلامی را مران مردم اجرا   کذد. است. امام کسی است 

جرـز  2و خـود اهـل تسـذن 1اما دحـدگاه اجدحشـهذدان شـرعه بـا اهـل تسـذن مخفـاوت اسـت
 بدان اعخراف دارجد.

 کذد: صرحح میالله مصجاح  زدی ت آحت
ــه تجــاراخــخلاف شــ قــت راز حق هــا آنر  ن تصــو عه و ســذی در مســاخل امامــت، ب
 3 عه و سذّی در مصداق.رگردد و جه صرفای اخخلاف ش امامت بر می

گفت دل می ف حـقـت و تعررعه و سـذّی در حقرل اخـخلاف اساسـی مخکلهـان شـرتوان 
عه و فقهی و فرعـی بـودن ره امامت جزد شمسزلامامت، دو چرز است: حکن. کلامی بودن 

عه و بر عهده امّت و ردوم. وجوب جصب امام بر عهده خدا بودن جزد ش ؛سذت اهلآن جزد 
ر مخخـالف از  ن اخـخلاف جظـر، حـاکی از وجـود دو تصـو ـسـذّت. ا مکلفان بـودن جـزد اهـل

  4. امامت است
                                                   

ــارحخی از تعرحف1 ــزارش ت گ ــر  ــین  هــای امامــت، جشــان مــی . مــروری ب ــه در ظــاهر، تفــاوت چذــداجی ب ک دهــد 
تـوان  مخکلهان شرعه و سذّی در خصوص تعرحف امامت وجود جدارد؛ حعذی بر حسب ظاهر عجارات، جهی

ذّی( وجـــود دارد. برخـــی از گفـــت از امامـــت، دو تصـــو ر مخهـــا ز و مخخـــالف )تصـــو ر شـــرعی و تصـــو ر ســـ
کرده ساده که حقرقخای شرعه و سذی در تصور امامت و چرسخی  اجگاران، بر حسب حکساجی لفظ، گهان  اجد 

کرسـت، و  ها فقط به مصداق بر می آن، اخخلاف عقرده جدارجد و اخخلاف آن کـه امـام  گردد؛ حعذی به ا ـن 
که تفاوت دحدگاه اهل تشـرو و تسـذن جه امامت چرست )من هو مورد اخخلاف است، جه ما هو( د ر حالی 

گـروه در ههـه مسـاخل  در تصور امامت، جه تذها تفاوت بین و آشکاری است، بلکه اساس اخخلاف ا ن دو 
های امام...( است. مرحـوم عجـد الـرزاق لاهرجـی،  امامت )جحوه وجوب، جحوه جصب، عصهت و و شگی

کـه دقـت او در  کـن جظرـر اسـت، مخکلن مخصـلب شـرعی در قـرن حـازدهن  تحلرـل تـارحخی مسـاخل کلامـی، 
کـرده کـه باحـد حـل شـود؛ ز ـرا در بـاطن  تشابه ظاهری تعارحف شرعه و سذی از امامت را معها ی تلقّـی  اجـد 

 (11، ص ژوهی امامتا ن تشابه، تخالف بیّن و غرر قابل جهعی وجود دارد. )
 .416، ص1، جأصول مرهم الشیع . 2

 .622 -024ص راهنهاشناسی،. 3
 .16، ص ژوهی امامت. برای توضرح ا ن دو مورد جک: 4
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 فرماحد: شهرد مطهری می
گر  اسـی رط در رهجـری سعذـی سـخن فقـحبـود ) ن حـد مـیره امامت در ههـمسزلا

که ش غهجرین بعد از پرمسله ن، امامت را جزء رعه هسخربود( اجصافای ما هن 
ه فرعـی اسـت مسـزلک حـن  ـن ارگفخـ ن، مـی ـن جـه اصـول دحـداد ن قرار می فروع د

که قاخل به امامت است... در ارمدل جهاز. اما ش مـا  1سـت...رن حد واقف ج عه 
که تا حشون اشخجاهی را مرتکب رد چذحهرگز ججا عه مطـرح ره امامت در شمسزلن 

کـــه در جخمســزلعذـــی حن  یشــد بگـــو لـــی ره بـــه شـــکل خمســزلجـــه ره حکومـــت، 
کـه احرن، اشـخجاه بسـ ـاى باشـد... و ا ساده اجـای قـدما )بعضـی از رار بزرگـی اسـت 

گـاهی چذـرمخکلّه ن اشـخجاه  ـشـدجد. امـروز ا ن اشـخجاهی را مرتکـب مـیرن( هـن 
شـوجد در  ه حکومـت مـیمسـزلذد امامت، مخوجـه حگو شود، تا می لی تکرار میرخ

که  کوچـرهـاى خ کـی از شـاخهحه حکومـت از فـروع و مسـزلحالی  ه مسـزل کلـی 
کرد.حکدحد با حن دو را ججا امامت است و ا  2گر مخلو  

 کذد:  و در ادامه تصرحح می
ه امامـت و مسـزلن یبـاصـلای  ذی آن مطرح است.حشخر جذجه دیه امامت بمسزلدر 

اعخجار جوعی عهوم و خصـوص مـن وجـه اسـت. امامـت ک حومت به ه حکمسزل
که از شزون امامت اسـت، مسزلک ح گـرى اسـت. حه دمسـزله است و حکومت 

ولــی دربــاره امامــت  ،نرکذــ جــت، مــا دربــاره حکومــت صــحجت مــیردر زمــان غ
ى با حکومت داجست.حن. ججارکذ صحجت جهی  3د امامت را مساو

 جهاحد: مت در شرعه را بیان میاحشان دو بعد دحگر از ابعاد اما
کهحگو گر میحه دمسزلاشرعه  دو  ه در مـورد مسـزلن دو  ـاهـل تسـذن بـه ااصلای  د 

کـی حکذذـد.  جفـی مـی قاخـل هسـخذد و از علـی کـه ا نسـخذد، جـه راحدى قاخل ج
                                                   

 .261، ص6 ، جمجهوعه آبار استاد شهید مطهرى. 1

 212. ههان، ص.2
 ، پاورقی.226. ههان، ص3
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 1. ذی استحت درّ ه امامت به معذی مرجعمسزل

 دهد: احشان مرجعرت دحذی را چذرن توضرح می
خواسـخذد از مـخن اسـلام بپرسـذد، از  لّ  وحی بـود. مـردم وقخـی مـیمج غهجریپ
کـــه در قـــرآن ججـــود از پ چـــه آندجد. رپرســـ مـــی غهجـــریپ ســـ ال  غهجـــریرا 

کـــه آ ـــه امســـزلکردجـــد.  مـــی خواســـخه از احکـــام و  ا هـــر چـــه اســـلام مـــیحـــن اســـت 
که در قرآن آمده و خـود پیدسخورات و معارف ب کذد، ههان است   غهجـریان 

گفخه است، هن به عه گفـت  غهجـریپ چه آنا جه، حوم مردم  بـراى عهـوم مـردم 
کـــه تهـــام دســـخورات اســـلام باشـــد، علـــی قهـــرای زمـــان اجـــازه جهـــی وصـــی  داد 

ک امجریبود و پ غهجریپ کنّ و  گفـت و او  ف اسلام را... به علـیرتهام 
کرد و گفت أح  نرعالن فوق العاده تعلک حرا به عذوان  ذـاس! هـا ال افخه... معرفی 

کذرـــخواه ذـــی هــر چـــه مــیحبعــد از مـــن در مســاخل د د، از وصــی مـــن و رـــد ســ ال 
کارشذاســـی اســـلام  جـــا ا ند. در واقـــو در راى مـــن بپرســـراوصـــ ـــوعی  امامـــت، ج
کـس چذـرشـود... اهـل تسـذن بـراى هـ می   هـا آنسـخذد. پـس رن مقـامی قاخـل جرا 
 سـخذد رمامـت جسـخذد، قاخـل بـه ارقاخـل بـه وجـود امـام جاصـلای  گوجه امامت، ن در ا
ــه  ــه امامــت هســخذد و مــی کــه ا نج ــل ب ــورامــام ج ذــد علــیحگو قاخ  بکر ســت و أب
 2ن است.رچذ

 کذد: احشان بُعد سوم و مهن امامت را در شرعه چذرن معرفی می
کتاب کــه اوج مفهــوم امامــت اســت و  هــاى  امامــت، درجــه و مرتجــه ســومی دارد 

کامـل»ه مسـزله، مسـزلن  ـن مطلـب... ا ـعه پـر اسـت از ارش ر رـو بـه تعج« اجسـان 
عذـــی حگـــر حجّـــت زمـــان اســـت... از جهلـــه مقامـــات او تســـلطش بـــر ضـــهاخر حد

کلی است محک حکه او  ان معذ هاست، بد دل هـا... مـا در  ط بر ههه روحرروح 
کـــه مـــی ارتحاغلـــب ز ت و امامـــت اقـــرار و اعخـــراف حـــن ولارن، بـــه چذـــرخـــواج هـــا 
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 .264. ههان، ص2



و یشگینقش امام و وجود هه  300 ₪ نیزم یحجت بر ر

 

کلـــی اســـت. مـــا در زن رورن امـــام داراى چذـــحعذـــی معخقـــدحن، رکذـــ مـــی ارت حـــح 
أشـهد »و اسـت(: رن و جزء اصول تشـرخواج شه میرن را ههه ما هه ن )ا یگو می
ـــ ـــردّ ســـلامیک اجّ کلامـــی و ت ـــراى مـــرده« تشـــهد مقـــامی و تســـهو  ـــازه مـــا ب اش  )ت

کـه زجـدهرن جرن. الجخه از جظر ما مرده و زجده او فرقی جدارجد، چذ یگو می اش  سـت 
گـواهی مـی ن ـاش ا طور ججـوده و فقـط مـرده ن ا کـه تـو ا ن طـور اسـت(. مـن    دهـن 

کـه تـو سـخذی را  کذی، من اعخـراف مـی میک حس و ادرا جا ا نوجود مرا در  کـذن 
شــذوى...  مــی« ا علــیّ بــن موســی الرّضــاحــک رــالسّــلام عل»ن: حگــو کــه مــن ا ن مــی

سـت. اهـل تسـذن را مقامی قاخـل جرا کس براى هررا ه ها ا ندهی.  جواب می
بـراى احـدى در  غهجـریر پرقاخل هسخذد و براى غ غهجر اکرمیپ فقط براى

ن مطلب جـزء اصـول  سخذد. ولی ارن علوّ روحی و احاطه روحی قاخل جرا چذردج
ه امامـت مسزلن،  ن. بذابرا یگو شه هن آن را میران است و ههرعرم هب ما ش

گـــــر  دا مـــــییـــــســـــه درجـــــه پ ن، در رجکذـــــک رـــــگر تفکحکـــــدحرا از  هـــــا ا نکذـــــد و ا
لا که در ا ها سخدلا  1. نحشو ن مورد هست دچار اشکال می ی 

کتاب   ن جرزرد محهد باقر حکرالله س آحت     و ااسـتدلال،یالنةر تیاامام  و أهل الجدر 
 را بـــا اســـخفاده از آحـــات قـــرآن بـــه تفصـــرل بیـــان  بیـــت اهلمفهـــوم امـــام در مکتـــب 

 2داشخه است.
                                                   

 .262. ههان، ص1
تحدثت عن جعل  . و لعل أفضل جص حهکن أن جخعرف من خلاله علی مفهوم اممامة هو ا حة الکرحهة الخی2

، ... حرث حهکن أن جفهن من هـ ا الـذص عـدة أبعـاد لهفهـوم اممامـة: الأول: أنّ اممامـة اممامة مبراهرن
... الدـاجی: أنّ اممامـة عهـد  هی هداحة الذاس ؤلی الله تعالی من خلال تقدمهن فی الهسررة الرباجرة عهلرا. 

درجة العصهة العالرة الخـی ت هلـه لهـ ه الهداحـة... الرابـو: ؤلهی ؤلی عجاده الصالحرن... و ه ا حعذی بلوغ 
کان علرهـا ؤبـراهرن عذـد مخاطجخـه بهـ ا الجعـل  أنّ اممامة هی مرتجة عالرة أعلی من درجة الذجوة الخی 

لهی ... الخامس: أنّ ه ه اممامة هی ؤمامة عالهرة و للذاس جهرعا، و لرست خاصة بالقوم و الجهاعة  ام
قلرن، بل هی للذـاس أو الهذطقة و ، بحرـث ...حهکـن أن جلخـص أبعـاد اممامـة فـی جظـر أهـل الجرـت ام

تهدل جظرحة اممامة فی مدرسة أهل الجرت: الأول: بُعد الاصـطفاء و الاجخجـاء و الاخخرـار مـن قجـل الله تعـالی 
کها هو الحال فی الذجوة أحضا... الداجی: الاسخهرار و الامخداد لهههـات الرسـ لهرـة، عذـد مـا لا للمام،  الة ام

 
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 آورد: م میآحت الله شرخ جعفر سجحاجی در تعرحف اما
کــه در راس هــرم هــداحت قــرار دارد و  کامــل و احــدآلی اســت  امــام اجســان ملکــوتی 

که دست امت را می کهال و ترقی در عرصه محوری است  های فـردی  گررد و به 
 1رساجد. و اجخهاعی می

 فرماحد: علامه شعراجی جرز در معذای امام می
ا جرست. بلکه به دلرل علن ه ها و دفو فخذه امام تذها برای حکومت و جظن آبادی

اش توضــرح احکــام د ــن و بیــان راه  الهــی و رابطــه بــا خداوجــد عــلاوه بــر آن وظرفــه
گفخه رسردن به قرب الهی است. رخرس مدحذه فاضله هـا  کـه حک  اجـد و  ای اسـت 

گـر امـام مخـرادف امرـر بـود و  حکومت قسهخی از وظاحف و حقـوق احشـان اسـت. ا
کرده کـه چذانذرـت شـهرها بـود اش تذها جظن دجرـا و ام وظرفه گهـان  اجـد،  گروهـی 

سزاوارتر بود امامـت از مسـاخل دحذـی محسـوب جشـود جـه از اصـول و جـه از فـروع آن. 
بحث از روش بذا ی خاجه و ساخت در و پخـت غـ ا و مقـدار جهـک آن  که چذان

کشــاورز و  چــه آنو مــدت ماجــدن دحــم روی آتــش تــا محخوحــات آن پخخــه شــود و 
ـــه آن ج ـــاجر ب رـــاز دارد از تعـــداد اجرـــر و خـــادم بحـــث از مســـاخل دحذـــی حســـاب ت

شود و در ا ن موارد اخخرار به مردم واگ ار شده است و ههچذرن جظن دجرا و  جهی
گــ ار  هـا آنتر ن آن در حکومـت بـه  تر ن و صــلاح اجخخـاب بهخـر ن راه و راحـت وا

کردن اجهـال آن  شده است. اما حفظ د ن و توضرح مساخل مشکل آن و روشن 
خداوجـد  چه آنو تطجرق اعهال مردم بر احکام آن و تفسرر و اجرای حدود بر طجق 

                                                                                                                        
کاملة... الدالـث: الامخرـاز بـالعلن و الأخـلاق و  حخسو زمان الرسول صاحب الشرحعة للوفاء بالقرام بهههاته 
الصفات الروحرة الهکتسجة... الرابو: الولاحة و الحکن و امدارة لشزون الذاس،... الخامس: وجوب الحب 

عظــرن للمــام ... الســادس: أنّ اممامــة و اممــام حهدــل الخکامــل و الــولاء و الهــودة الخاصــة و الخقــدحس و الخ
امجسـاجی فـی مسـررة الجشـرحة، و الهـدف الـ ی خلـق الله امجسـان علـی الأرض مـن أجـل تحقرقـه و الدرجـة 

 العلرا فی الهصرر الأخروی.

مّة ؤلی . امجسان الهلکوتی الکامل و الهدالی، ال ی حقو فی قهة هرم الهداة، و هو الهحور ال 1
ُ
ی حأخ  بید الأ

 (042، ص: 2 ، جالفکر الخالد فی بیان العقاعدالکهال و الرقی فی الهجالات الفردحة و الاجخهاعرة. )
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از  سـذت اهلفرموده امری اضافه بر حکومت است و شراحط خاصی دارد. بحث 
را از  چـه آنکذذـد مگـر  از امـام قصـد جهی هـا آنامام بحدی دحذی است با ا ن حال 

ادل حــا ظــالن و ا ــن خــجط و شــود، فاســد باشــد حــا عــ امرــری از امررهــا قصــد می
 1اجحراف از راه است.

 آورد: الله سرد محهد تهراجی می آحت
کشـف ملکـوت، هرقـحه وصـول بـه مقـام بـه واسـطکـه  آن اسـتامـام  هذـه بــر رن و 

گردد، و بخواجد با سیعالن امر پ طره بر باطن، ردا جهاحد، و باطن افعال بر او مشهود 
کذد.حقلوب را به مقاصد و غا  2ات رهجرى 

گفخه شده روشن می تعرحف که فلسفه وجـود امـام در جگـاه شـ های   یعه تذهـا بـرارکذد 
جرـاز  حکومت و اداره ظاهری جامعه جرست تا در صورت عدم امکان آن از وجـود امـام بی

کلی و مهن لازم است. ، بلکهشوحن کن برای دو امر   وجود امام دست 
 :حفظ دنن و بیان آن در صورت لدوم. 5

 جوحسد:  جا ی میعلامه طجاط
                                                   

، پـاورقی: اجـه لـرس لهجـرد الامــارة و جظـن الـجلاد و دفـو الفـخن. بـل  زحــد 120، ص: 1 ج شـر  أصـول الکـافی،. 1
تعالی و وظرفخه توضـرح احکـام الـد ن و بیـان مذهـاج الوصـول  علره بزحادة العلن القدسی و الرابطة مو الله

الی قرب رب العالهرن و هو رخرس الهدحذة الفاضلة الخی بیّذهـا الحکهـاء و اجهـا الامـارة جـزء مـن وظاخفـه و 
کها توههه جهاعة  کان وظرفخه جظن الدجرا و أمن الجلاد فقط  کان الامام مرادفا للامرر و  حق من حقوقه و لو 

کها أجه لـرس الجحـث عـن لکان ح حّا بأن لا تعد الامامة من الهساخل الدحذرة لا من اصولها و لا من فروعها  ر
کـون القـدر علـی الذـار حخـی  طر ق بذاء الجرـت و صـذعة الجـاب و طـجخ الطعـام و مقـدار الهلـح فرـه و مـدة 

کرحاء و الخدم و امد ال ذلف مـن مسـاخل الـدحذو حذضج ما فرها و ما ححخاج ؤلره الفلاح و الخاجر من عدد الا
کان جظن الدجرا و اخخرار أحسن الطر ق و أسهلها و اصلحها فی الحکومة  الذاس مفوض ؤلرهن الامر فرها و 
أحضــا مفوضــا ؤلــرهن و لکذهــا لحفــظ الــد ن و شــرح معضــله و تجــرن مجهلــه و تطجرــق أعهــال الذــاس علــی 

تعالی زاخدا علی الامارة و مشروطة بشـراخط خاصـة  أحکامه و تفسرر شراخعه و اجراء حدوده علی ما بیذه الله
بها فجحث أهل السذة عذها بحدا دحذرا مو اجهن لا  رحـدون مـن الامـام الا مـا  ـراد مـن أمرـر مـن الامـراء فاسـقا 

 کان أو عادلا أو ظالها خجط و تعسف عن الطر ق.

 .261، ص2 ، جشناسی امام. 2
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ــاز راه عذا کــه چذان کــه وظــایــی، لازم اســت اشخاصــی پ ت خــداح ف حدا شــوجد 
کـه رجهـوده بـه مـردم تعلـک اجساجی را از راه وحـی در کذذـد، ههچذـان لازم اسـت  ن 

شـه در جهـان اجسـاجی محفـوظ بهاجـد و در رف اجساجی آسهاجی بـراى ههحن وظا ا
وسـخه اشخاصـی وجـود داشـخه یپعذـی حن شود رصورت لزوم به مردم عرضه و تعل

کــه د ن خــدا جزدشــان محفــوظ باشــد و در وقــت لــزوم بــه مصــرف برســد.  ــباشــذد 
که مخصدى حفظ و جگهدارى د ن  ـن آسهاجی است و از جاجب خدا بـه ا کسی 

 1ده می شود.رافخه )امام( جامحسهت اخخصاص 

 آورد: می سحس
کـه  ،دان بشر وجود داشخه باشرغهجرى در میوسخه پیلزوم جدارد پ ولی وجـود امـام 

ان بشـر لازم اسـت و هرگـز جامعـه رـوسـخه در مین آسـهاجی اسـت، پ ـجگهدارجده د
ا جشذاسـذد و خـداى مخعـال در حـشـود، بشذاسـذد  بشرى از وجـود امـام خـالی جهی

ـــإِنْ د: حـــکتـــاب خـــود مـــی فرما وْمـــای ل  ح  ف  لْذـــا بِهـــا ق  کّ  ـــدْ و  ق   سُـــوا رْ کْفُـــرْ بِهـــا هـــُ لاءِ ف 
 2.3ن بِها بِکافِرِ 

 :ها امامت بر باةن اعهال و هدایت قلم. 2
 جوحسد: علامه طجاطجا ی در ا ن باره جرز می

ذــان در ههچشـوا و راهذهاسـت، یجسـجت بـه ظـاهر اعهـال مـردم، پ کـه چذانامـام 
کاروان اجسـاج ی و رهجرى دارد و اوست قافله شوایز سهت پرباطن ج کـه رسالار  ت 

ات ظـاهرى، رـن ح ـذـد... اجسـان در بـاطن اک ر میراز راه باطن بـه سـوى خـدا سـ
کـــه از اعهـــال وى سرچشـــهه رـــگـــرى بـــاطذی )ححات درـــح ـــوى( دارد  ات معذ

کذد و خوشجخخی و بدبخخی وى در زجـدگی آن سـرا، بسـخگی  رد و رشد میرگ می
 4 کامل به آن دارد.

                                                   
 .223ص شیعه در اس م،. 1
 . 22حه . سوره اجعام، آ2

 .222. ههان، ص3

 .221 - 222. ههان، ص4



و یشگینقش امام و وجود هه  304 ₪ نیزم یحجت بر ر

 

 آورد: در پاورقی جرز می
ــةی  خِهّ  لْذــاهُنْ أ  ع  وْ    و  ج  ــا و  أ  مْرِج ــدُون  بِأ  ــرْ ح  هْ ــل  الْخ  رْ ذــا ؤِل  ــهِنْ فِعْ لْذــا و  1راتِ رْ ع  و  ج 

ةی  خِهّ  رُوا   مِذْهُنْ أ  ج  ا ص  هّ  مْرِجا ل  کـه امـام،  ات اسخفاده میحگوجه آ ن از ا 2هْدُون  بِأ  شـود 
ت و ج بـه معذـوى اسـت حجوع هداک حت ظاهرى، داراى حعلاوه بر ارشاد و هدا

ت و بــاطن رــقــت و جوراجرله حقربــه وســباشــد. و  کــه از ســذخ عــالن امــر و تجــرد می
را بـه سـوى مرتجـه  هـا آند و حـجها ر و تصرف میرسخه مردم تأثحذاتش، در قلوب شا

 3کذد. جاد، ج ب میحت احکهال و غا

گوجه توضرح می گرد احشان حضرت آحت الله جوادی آملی ا ن   دهد:  شا
که از آن با عذوان  یقلب و ملکوت یزرهر چ شـود؛ پـس مـراد  یماد حـ« امـر الله»دارد 

را در  یا جامه امر الهـحمصاحب امر خدا است  ت اخهه صالححهدا که ا ناز 
کرده و جامعه را به امر خدا هدا ةی کذذد؛  یت محبر  خهّ  اهُنْ أ  لْذ  ع  ا   و  ج  مْرِج   هْدُون  بِأ 

کــه آجــان در عـالن طج ـا گشـخه و هــر چ عــت مظهــر مقلــبرن اســت  ز را بــر رــالقلوب 
گوجـه  ههان کذذد. امام یت محآن و با تصرف در قلب آن هدا اساس ملکوت

که بـا رج یملکوت یمردم دارد مقام  یارن امور دجرتأم یبرا یملک یکه مقام ز دارد 
گــر چذــ یت محمــردم را هــدا یهــا هــا، دل وجــد بــا روحیو پ کُــونر  کُــنْ ف   ن رکذــد و ا

. یجذجـه رسـالت وثابت شود از جذجه امامـت اوسـت جـه از  یامجریپ یبرا یشأج
 یاست و بـه معذـا  یارو دج یل فوق، امامت فراتر از شزون ظاهرربر اساس تحل

 4ست.رر شزون ججوت ج ت و ارشاد و سارحاکه

 کـه امـام ی اسـتکه حاصل تصرف تکوحذی احشـان اسـت، جقشـ ا ن جقش امام
                                                   

کارهـاى جرـک را بـه آن ها را امام . ما آن1 کذذـد و اججـام  که به وسرله امر ما مردم را هداحت  هـا  ها ی قرار دادحن 
کردحن. )سوره اججراء، آحه   (20وحی 

کردجد. )سوره  ها را اماماجی قرار دادحن تا مردم را به وسرله امر ما هداحت . ما بعضی از آن2 کذذد؛ ز را آجان صجر 
 (16سجده، آحه 

 .222. ههان، پاورقی ص3

 .646، ص4، جلد تفسیر تسنین. 4
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ــر ن عذصــر در عذــوان امامــ دهــد. مهن بــه عذــوان هــادی و راهذهــای مــردم اججــام می ت، ت
 رهجـــر مـــردم در راه تقـــرب بـــه درگـــاه الهـــی اســـت.  امـــام 1راهذهـــا بـــودن احشـــان اســـت.

  پـــ  رد. صـــورت اول حضـــور ظـــاهری امـــام ا ـــن راهذهـــا ی بـــه دو صـــورت اججـــام می
 در مرـــان مـــردم و بیـــان احکـــام اســـلام اســـت. ا ـــن جـــوع از هـــداحت، هـــداحت تشـــرحعی و 

ـــام ـــام دارد. ام ـــان دســـخورات اســـلام ظـــاهری ج ـــا بی ـــق» ب ـــة الطر  ـــی  می« اراخ ـــد حعذ  کذ
بـر  دهد. صورت دوم احاطه و تسلط روحی امـام ها جشان می راه رسخگاری را به اجسان

کـس واقعـای قصـد جزدحـک  2از قلب و اعهال ههه بـا خجـر اسـت. هاست. امام قلب هـر 
گرفخه و بدون   که آنشدن به محضر الهی را داشخه باشد امام هداحت قلب او را در دست 

کذد او را به سهت خداوجد هـداحت میخو کذـد. ا ـن جـوع از هـداحت،  د شخص احساس 
حعذــی تذهــا جشــان  3اســت.« احصــال الــی الهطلــوب»هــداحت بــاطذی و تکــوحذی جــام دارد و 

که احفای ا ن جقش اساسی  ، بلکهدادن راه جرست رساجدن به مقصد است. روشن است 
رجـت و پـس پـرده جرـز ا ـن امـر مهـن را بـه جرازی به حضور ظاهری امـام جـدارد و احشـان در غ

 رساجذد. اججام می
ــت  بذــابرا ن دســت ــزوم وجــود امــام در هــر زمــان را ثاب ــه ل ک کــن امــام دو جقــش مهــن دارد 

جرــازی بــه حضــور ظــاهری امــام باشــد. عــلاوه بــر ا ــن دو امــر، مــا  کــه آنبــدون  ،کذــد می
از فعالرـت احشـان در معخقدحن هر چذد امام در پشت پرده غرجـت اسـت امـا غرجـت مـاجو 

                                                   
کلها تعرض لهعذی اممامة تعرض 121، ص2 ، جالهیءان فی تفسیر القرآن. 1 : و ال ی ججده فی کلامه تعالی: أجه 

 تعرض معها للهداحة تعرض الخفسرر... فوصفها بالهداحة وصف تعرحف.

کل ما حخعلق به أمر الهداحة _ و هو القلوب و الأعهال _ فاممام باطذه و حقرقخـه، و وجهـه 120. ههان، ص2  :
کوجهـا ذات  کسـاخر الأشـراء فـی  الأمری حاضـر عذـده غرـر غاخـب عذـه، و مـن الهعلـوم أن القلـوب و الأعهـال 

الههـرهن علـی الســجرلرن  وجهـرن، فاممـام ححضـر عذـده و حلحـق بـه أعهـال العجـاد، خررهـا و شـرها، و هـو
 جهرعا، سجرل السعادة و سجرل الشقاوة.

: فاممام هاد  هدی بأمر ملکوتی حصاحجه، فاممامة بحسب الجاطن جحو ولاحة للذـاس فـی 121. ههان، ص3
أعهالهن، و هداحخها ؤحصالها ؤحاهن ؤلی الهطلـوب بـأمر الله دون مجـرد ؤراءة الطر ـق الـ ی هـو شـأن الذجـی و 

 کل م من  هدی ؤلی الله سجحاجه بالذصح و الهوعظة الحسذة.الرسول و 
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کـــار می جامعـــه جهی پـــردازد.  کذـــد و بـــه اصـــلاح امـــور می شـــود. امـــام غا جاجـــه در جامعـــه 
کرده است. م مذانامرر که چذان  به ا ن حقرقت تصرحح 

ــاه باشــ گ کســرآ ــه از مــا ) ید   کی حابــد، در تــارحهــا را در ( آن فخذــهبیــت اهلک
ــا جــور امامــت و ولا ــد و بــر رو یر مر( ســتحــآن فســادها بــا چراغــی روشــن )ب  ه حّــکذ

گرفخارحجها کان رفخار میرج د )گرفخـاری را ججـات حها بذـدى را بگشـا ید، تا در آن 
کذـــد، و جهعردهـــد( و اســـ کذـــدهرّ رى را آزاد  کذـــده ســـازد و پرا گـــرد  خـــی را پرا  ای را 

کــه اثــر و جشــاجه او را جو  ذــد هــر چذــد در پــی او یب ذــده جهــیحآورد، پذهــان از مــردم 
 1جظر افکذد.

که مخوقف بر حضور ظاهری امام باشد، احشان  گر امر مهن و لازمی پیش آحد  ههچذرن ا
گردحــده و راهذهــا ی و هــداحت لازم را بیــان مــی مــوارد مخعــددی در  کــه چذاندارد.  ظــاهر 

کتاب های معخجـر جقـل  را بـا سـذد هـا آنهای شـرعه  مدت طولاجی غرجت رخ داده است و 
ــد. حکــی از ا ــن جرحان کرده کــه علامــه هــ اج کشــور بحــر ن اســت  ــار  ــت اج ای معخجــر حکاح

کـه آ آن را جقل می 2مجلسی الله شـرخ   تحـکذد. جرحـان دحگـر مسـزله تحـرحن تذجـاکو اسـت 
حــوزه  م ســسالله العظهــی حــاج شــرخ عجــدالکرحن حــاخری  تحــفرزجــد آ 3مرتضــی حــاخری

کرده است و...  . علهره قن جقل 
کـوچکی  از جقـش امـام اداره ظـاهری جامعـه  به طور خلاصه در دحدگاه شـرعه قسـهت 

ــابرا ن در صــورت تعطرــل شــدن آن در دوران غرجــت   و اجــرای احکــام شــرعره اســت. بذ
 تـر ن جقـش امـام هـداحت مـردم اسـت  به ضرورت وجـود امـام آسـرجی جخواهـد رسـرد. مهن

                                                   
ـالِ  132، ص213، خطجهنه  الج غـه. 1 ـی مِد  ل  ـا ع  حْـُ و فِره  اجٍ مُذِرـرٍ و  ح  ـا بِسِـر  سْـرِی فِره  ا ح  ا مِذّ  ه  ک  دْر  نْ أ  لا  و  ؤِنّ  م  : أ 

ا رِقّای و   بْقای و  حُعْخِق  فِره  ا رِ حُلّ  فِره  الِحِرن  لِر  دْعای فِـی الصّ  ب  ص  شْع  عْجای و  ح  ع  ش  صْد  ـاسِ لا  ُ جْصِـرُ   ح  ـنِ الذّ  ةٍ ع  سُـخْر 
ه. ر  ظ  و  ج  اب  وْ ت  هُ و  ل  ر  ث  اخِفُ أ   الْق 

: و مذهــا مــا أخجرجــی بــه بعــ  الأفاضــل الکــرام و الدقــات الأعــلام قــال أخجرجــی 222، ص11 ، جبحــار الانــوار. 2
حه عهن حدق به و حط کان بلدة الجحر نبع  من أثق به  رو  . تحت ولاحة الأفرجج  رحه أجه قال لها 
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ــــر قلب ــــاطذی و تســــلط ب ــــا هــــداحت ب ــــه ب ــــرد و غرجــــت  هــــا صــــورت می ک ــــأثررگر  ی در ت
ــدارد.  ــزون آن ج ــاف ــر ا ــن، ب ــر م مذــانب ــان امر ــور اجخهــاعی وارد می ه بی ــام در ام  شــود  ام

 شـــذاخخه شـــود. در مـــوارد اســـخثذا ی جرـــز  کـــه آنبـــدون  ،جهاحـــد و مســـاخل مهـــن را حـــل می
ــام آشــکار شــده و خــود را معرفــی جهــوده و  کذــد ام ــر ضــرورت مههــی اقخضــا  گ  را  مســزلها

 جهاحد. رفو می
شود. فـرض اول بـر معذـای امـام و فاحـده امامـت  از ا ن بیان پاسخ فرض اول روشن می

اســخوار بــود. ثابــت شــد معذــای امــام تذهــا عهــده داری هــداحت ظــاهری مــردم و مــد رحت 
که امـام در حـال غرجـت چگوجـه می تواجـد  ظاهری جامعه جرست، تا ا ن پرسش پیش آحد 

که غرجت در جقش اصلی امام هرا  کاری را اججام دهدد روشن شد  دارد ی جـتأثررچذرن 
و امام در دوران غرجـت جرـز بـه شـدت در حـال تـلاش و فعالرـت اسـت و ا ـن پرسـش جـا 

که چرا فقها در عصر غ کذذدد الجخه  احساس جراز می جت جسجت به وجود امامرجدارد 
که ههگی از جاحگاه امام  جت دلرلراحساس جراز به امام در عصر غ های دحگری جرز دارد 

هـای  در پاسـخ فـرض دوم بـه برخـی دحگـر از ا ـن جقش گرـرد و در جهان هسـخی جشـأت می
 امام اشاره خواهد شد.

 پاسخ فرض دوم
کرده است. می گـر هـدف از  جوحسذده فرض دوم را بر جقش تکوحذی امام اسخوار  جوحسـد ا

خداوجـد  ؛ ز ـراداری اداره عالن آفرحذش است، ا ـن فـرض مـردود اسـت خلقت امام عهده
کار  دارد. فرشخگان فراواجی برای ا ن 

ــــدازه سســــت  ــــا چــــه اج ل ت ــــن اســــخدلا کــــه ا  ــــر صــــاحجان اجدحشــــه مخفــــی جرســــت   ب
ـــراوان  ـــدارد و تذهـــا ف ـــن فـــرض ج ـــرای رد ا  ـــه اســـت. جوحســـذده هـــرا مســـخذدی ب ـــی پاح  و ب

کرد چـون فرشـخ کذد. به راسخی می بودن فرشخگان را بهاجه می حادجـد جرـازی  هتوان ادعا  ها ز
 به امام جرست.

کـه خداوجـ کـاری جرـاز بـه هـرا موجـودی جـدارد. حقرقت ا ن است  د هرگـز بـرای هـرا 
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راد  ش  شود.  خداوجد به هر چه بگوحد باش، می مْرُهُ ؤِذا أ  ها أ  نْ رْ ؤِجّ  کُـنْ ف  ح  زای أ  هُ   1کُـونر  قُول  ل 
ــرای خداوجــد تصــرحح شــده اســت.  کــارگزاری فرشــخگان ب ــه   خداوجــد مــأموراجی  2در قــرآن ب

کـــه مشـــرت پوشـــاجذد؛ امـــا قجـــول وجـــود  الهـــی را جامـــه عهـــل میهای  ها و خواســـت دارد 
مــأموران الهــی در عــالن هســخی هرگــز بــه معذــای جســجت دادن عجــز و جــاتواجی بــه خداوجــد 

کـــاری را بـــه تذهـــا ی جهی کـــرد خداوجـــد  گهـــان  تواجـــد اججـــام دهـــد و  جرســـت. حعذـــی ججاحـــد 
 گررد. ای را به کهک می فرشخه

که می که چرا خداوجدی  کارها را بی حال باحد اجدحشرد  واسـطه و بـه تذهـا ی  تواجد ههه 
کاری به هرا موجودی کوچک تر ن جرـازی جـدارد  به اججام برساجد و قطعا در اججام هرا 

کذــد می کــه اراده  کذــد و مســخقرن اقــدام جهاحــد،  و هــر زمــان  تواجــد تهــام اســجاب را حــ ف 
کــه جظــام احســذی  واســطه کــه خداوجــد ها ی را در عــالن قــرار داده اســتد پاســخ آن اســت 

کرده است گررد و هر  اقخضا می 3برای اداره امور عالن مقدر  کارها با واسطه اججام  که  کذد 
کـه بـه تقـد ر و برجامـه 4امری سجب خاص خود را داشخه باشد. ر زی  ا ـن جـوع اداره عـالن، 

ز جاتر ن جوع مهکـن بـرای اداره عـالن اسـت. بـه عجـارت  5خود خداوجد تذظرن شده است
کـه امـور از مجـاری و اسـجاب خـود دحگر خداوج د خـود چذـرن تقـد ری را روا داشـخه اسـت 

مْـردر تفسرر آحه  طجاطجا یجرحان حابد. علامه 
 
لْـقُ و  الْأ هُ الْخ  لا ل  اتفاقـات »جوحسـد:  می 6أ 

                                                   
 .21. سوره حس، آحه 1

اتِ : 1 - 2. ســوره جازعــات، آحــه 2 ــابِق  السّ  ا ُ ف  ــجْحی اتِ س  ــابِح  ا ُ و  السّ  شْــطی اتِ ج  اشِــط  ــا ُ و  الذّ  رْقی ــاتِ غ  ازِع  و  الذّ 
ا مْری اتِ أ  ر  بِّ الْهُد  ا ُ ف  جْقی اتِ : 1 - 1؛ سوره مرسلات، آحه س  ارِق  الْف  ا ُ ف  شْری اتِ ج  اشِر  ا ُ و  الذّ  صْفی اتِ ع  اصِف  الْع  ف 
ا اتِ ذِکْری الْهُلْقِر  ا ُ ف  رْقی ا: 0 - 1؛ سوره صافات، آحه ف  اتِ ذِکْری الِر  الخّ  ا ُ ف  جْری اتِ ز  اجِر  الزّ   .ف 

ق  : »211، ص2 ، جالهیءان فی تفسیر القرآن. 3 ل  امٍ خ  حّ  ةِ أ  رْض  فِی سِخّ 
 
هاواتِ و  الْأ ثُـنّ  »و ه ا هو ؤحجاد ال وات « السّ 

وى مْر    اسْخ 
 
رُ الْأ بِّ رْشِ حُد  ی الْع  ل   و هو ؤحجاد الذظام الأحسن بیذها.« ع 

جْــدِ الِله 2حــدحث 220، ص2 ، جکــافیال. 4 بِــی ع  ــنْ أ  جْــدِ الِله ع  بْعِــیِّ بْــنِ ع  ــنْ رِ ــال   : ع  ــهُ ق  جّ  نْ حُجْــرِی  أ  ــی الُله أ  ب  : أ 
ابٍ  سْج  اء  ؤِلّا  بِأ  شْر 

 
یْ   الْأ ل  لِکُلِّ ش  ع  ج  جا. ف  ج   ءٍ س 

لرن: 21؛ سوره فصلت، آحه 02؛ سوره حس، آحه 24. سوره اجعام، آحه 5 ز زِ الْع  قْد رُ الْع   . ذلِف  ت 
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کلـی  شود و آن اسجاب هن به سجب جزخی به علل و اسجاب جزخی خخن می که  های دحگر 
الجخــه حــک تفــاوت مرــان  .شــود ب بــه خداوجــد مذخهــی میرســذد تــا ههــه اســجا هســخذد می

 یءخداوجــد بــا هــر چرــز و محــرط بــر هــر شــ کــه ا نخداوجــد و ســا ر اســجاب وجــود دارد و آن 
ــر  1«اســت. کــه عــلاوه ب عــالن خلقــت عــالن اســجاب و مســججات  کــه ا نمذظــور آن اســت 

کلـی  ، بلکهاست، ا ن اسجاب در حک سطح و در عرض هن جرسخذد بـوده برخی اسجاب 
 و بر اسجاب دحگر قاهرجد.

که جاحگاه هر علت و سججی را چگوجه می توان فههرـدد بعـد  پرسش بعدی ا ن است 
کـه علـل و  کـدام مخلـوق الهـی قـرار دارد  که علـت العلـل اسـت  از خداوجد تجارک و تعالی 

ــد مذخهــی می ــه خداوج ــه واســطه او ب کــلام  اســجاب ب ــه  ــد ب ــرای درک ا ــن مهــن باح شــوجدد ب
که معصومرن خداوجد و کـرد. آحـات قـرآن و رواحـات  مفسران کلامش  هسخذد مراجعه 

کرده بیت اهل های جازعات، مرسلات  اجد. در سوره ترترب اسجاب را به روشذی بیان 
ــه جقــش فرشــخگان در عــالن خلقــت اشــاره شــده اســت. امــا ا ــن فرشــخگان،  و صــافات ب

ــةُ و  ســرر آحــه در تف بیــت گررجــد. اهل واســطه از خداوجــد دســخور جهی بی لاخِک  لُ الْه  ــزّ  ذ  ت 
وحُ ف مْـررالرُّ کُلِّ أ  هِنْ مِنْ  بِّ اجـد: شـب قـدر در هـر سـالی وجـود دارد و در آن  فرموده 2ها بِإِذْنِ ر 

کــه  شــب امــور آن ســال جــازل می شــود و ا ــن شــب سرپرســخان و صــاحب اخخرــاراجی دارد 
آحذـــد و بـــا فرشـــخگان در  حکـــی پـــس از دحگـــری مـــی هـــا آنهســـخذد.  ههـــان دوازده امـــام

ر  3ارتجاطذد.  هـا آنحعذی داخر مـدار وجـود مقـدس  4گردجد. می ها آنشب قدر فرشخگان دو
                                                   

 .262، ص2 ، جالهیءان فی تفسیر القرآن. 1

 .6. سوره قدر، آحه 2

ـاجِی )الجـواد(22، ح101، ص2، جکافیال. 3 ـرٍ الدّ  عْف  بِی ج  نْ أ  مِرـر  الْهُـْ مِذِرن   : ع  نّ  أ  ـاسٍ ؤِنّ   أ  جّ  ـال  لِابْـنِ ع  ق 
 
 
لِف  الْأ ةِ و  لِ   ذ  مْرُ السّ  ةِ أ  رْل  ذْزِلُ فِی تِلْف  اللّ  هُ ح  ةٍ و  ؤِجّ  ذ  کُلِّ س  دْرِ فِی  ة  الْق  رْل  سُـولِ الِله ل  عْـد  ر  ة  ب  ـال  ابْـنُ  مْـرِ وُلا  ق  ف 

. ثُون  دّ  ة  مُح  خِهّ  ر  مِنْ صُلْجِی أ  ش  د  ع  ح  ا و  أ  ج  ال  أ  نْ هُنْ ق  اسٍ م  جّ   ع 

اجِیِّ 1، ح112، ص2 ، جبصاعر الدرجات. 4 هْد  ان  الْه  بِی عِهْر  ی بْنِ أ  حْر  نْ ح  اشِنٍ ع  اهِرنُ بْنُ ه  ا ؤِبْر  ذ  ث  دّ  نْ ُ وجُس   : ح  ع 
ـرٍ  عْف  بِـی ج  ـنْ أ  حْلِ ع  بِـی الْهُـ   نْ أ  اجِرِ ع  بِی الْهُه  نْ أ  دٍ ع  رْق  اوُد  بْنِ ف  نْ د  ـی  ع  خْف  ـا لا  ح  حْلِ ؤِجّ  ـا الْهُـ   ب  ـا أ  : ح  ـال  ـال  ق  ق 

 
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کـه قـرآن بـا صـراحت فرشـخگان را کذذـد.  هسخذد و از احشان کسب تکلرف می ههچذـان 
کـه عِـدل قـرآن هسـخذد و مـا  1کذـد. واسطه الهی در تدبر امور دجرا معرفی می احادحـث هـن 

کذذـدگان فـرامرن و تقـد رات  امامان 2هسخرن ها آنپ  رش  مأمور به حافت  را اولرن در
 کذد. الهی بیان می

که فرمودجد: جقل می محهد بن حهران از امام صادق  کذد 
هـا تقسـرن و  ها جوشخه و روزی شود اجل وقخی شب جوزدهن ماه مجارک رمضان می

ابــد بعــد مــ مذی ح شــود و خداوجــد بــر خلقــش اطــلاع می برگــه حجــاج صــادر می
خوار. وقخــی شــب بیســت و ســوم  شــود غرــر از شــراب ماجــد مگــر بخشــرده می جهی

کـــه در آن هـــر امـــر حکرهـــی جـــدا می فرامی ـــلاغ  رســـد  ـــد امضـــا و اب شـــود، خداوج
ـــد. راوی می می ـــردم کذ ک ـــد: عـــرض  ح ـــردم :گو گ ـــداحخان  کســـی ابـــلاغ  !ف ـــه چـــه  ب
گــر چذــرن ججــود معلــو می شــد در آن  م جهیکذــدد امــام فرمــود: بــه صــاحب شــها و ا

 3شود. سال چه می

که پرسرد  در حدحث دحگری جرز امام صادق در شب قـدر  چه آندر پاسخ ابن بکرر 
کسـی می جوشخه می کـه می شـود بـه چـه  کسـی  در پاسـخ  امـام 4بیذـی. رسـد، فرمـود: بـه 

                                                                                                                        
طُوفُون   ة  ح  خِک  لا  دْرِ ؤِنّ  الْه  ةُ الْق  رْل  ا ل  رْذ  ل  ا.  ع  ا فِره   بِذ 

ا: 1آحه . سوره جازعات، 1 مْری اتِ أ  ر  بِّ الْهُد   .ف 

خُُ وه: 2. سوره حشر، آحه 2 سُولُ ف  کُنُ الرّ   . و  ما آتا

جْـدِ الِله 22، ح111، ص2 ، جبصاعر الدرجات. 3 نْ ع  دٍ ع  هّ  جْدُ الِله بْنُ مُح  ا ع  ذ  ث  دّ  ال  ح  ابِ ق  طّ  ةُ بْنُ الْخ  ه  ل  ا س  ذ  ث  دّ  : ح 
نْ مُح   اسِنِ ع  ان  بْنِ الْق  دِ بْنِ حُهْر  جْدِ الِله   هّ  بِی ع  نْ أ  ـان   ع  ض  م  ـهْرِ ر  ة  مِـنْ ش  شْـر  ـةُ تِسْـو  ع  رْل  ـتْ ل  اج  ک  ا  :... ؤِذ  ال  ق 

لْقِـهِ  ـی خ  ل  لِـوُ الُله ع  طّ  ـاجِّ و  ح  اكُ الْح  جُ صِـک  اقُ و  حُخْر  ز  رْ
 
ا الْأ نُ فِره  سّ  الُ و  حُق  ا اْ ج  بُ فِره  جْ حُکْت  ـلا     ـی مُـْ مِن  ؤِلّا  ف  ق 

ٍ  و  عِشْرِ ن   لا  ةُ ث  رْل  تْ ل  اج  ک  ا  إِذ  ارِب  مُسْکِرٍ ف  هُ ؤِلّا  ش  کِرنٍ   غُفِر  ل  مْرٍ ح  کُلُّ أ  قُ  ال  قُلْـتُ   فِرها حُفْر  اهُ ق  جْه  اهُ ثُنّ  أ  مْض  أ 
لِف   وْ لا  ذ  احِجِکُنْ و  ل  ی ص  ال  ؤِل  ق  اك  ف  نْ جُعِلْتُ فِد  ی م  نْ   ؤِل  نْ   ل  کُونُ   حُعْل  ا ح  ةِ.  م  ذ   فِی تِلْف  السّ 

رْـرٍ 2، ح113، ص2 ، جبصاعر الـدرجات. 4 ـرْنِ بْـنِ بُک  ـنِ الْحُس  رْـرٍ ع  بِی عُه  دِ بْنِ أ  هّ  نْ مُح  حد  ع  زِ عْقُوبُ بْنُ    ا ح  ذ  ث  دّ  : ح 
جْدِ الِله  بِی ع  نْ أ  رْرٍ ع  نِ ابْنِ بُک  دْ  ع  ة  الْق  رْل  : ؤِنّ  ل  ال  وْ ق  رْـرٍ أ  ـا مِـنْ خ  ـی مِدْلِه  ةِ ؤِل  ـذ  ا فِـی السّ  کُونُ مِذْه  ا ح  بُ م  رِ حُکْت 

رْضِ ف  
 
هْلِ الْأ ی أ  لِف  ؤِل  ی ذ  اجِّ ثُنّ  حُفْض  فْدُ الْح  ا و  بُ فِره  رٍ و  حُکْت  ط  وْ م  اةٍ أ  ر  وْ ح  وْتٍ أ  وْ م  رٍّ أ 

هْلِ ش  نْ مِنْ أ  ی م  قُلْتُ ؤِل 
ال  ؤِل   ق  رْضِ ف 

 
نْ   یالْأ ى  م  ر   . ت 
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 1حر  بن مغرره جرز چذرن بیاجی دارجد.
ــــث روشــــن می ــــن احادح ــــت در ا  ــــدبی دق ــــه ت ک ــــد فرشــــخگاجی  ــــد از  ر عــــالن میکذ  کذذ

ــــد دســــخور می امامــــان ــــراگررج ــــان ؛ ز  ــــه آج ــــد مشــــرت خــــوحش را ب ــــلاغ  خداوج  اب
حــارت جامــه حضــرت ابــا عجــد الله الحســرن کذــد. امــام صــادق می خطــاب بــه  در ز

 احشان فرمود:
شــود و از خاجــه شــها صــدور  خواســت پروردگــار در تقــد ر امــورش بــر شــها جــازل می

که توضرح و تفصرل حافخه و صادر میاز اح چه آنحابد و هر  می شـود  کام بذدگان 
 2حابد(. )از خاجه شها صدور می

کــه خداوجــد در قــرآن در مــورد اجســان بکــار بــرده و بــه فرشــخگان بــرای « خلرفــه»وا ه  جرــز 
که فرصخی دحگر می گوحای ا ن حقرقت است   طلجد. سجده به او دسخور داده است 

گوجـــهز امامـــانبرداری فرشـــخگان ا ا ـــن حقرقـــت )فرمـــان ای  ( در رواحـــات دحگـــر بـــه 
 کذد: جقل می تر بیان شده است. مرحوم شرخ طوسی از امام صادق روشن

کذد آن را به رسول الله که خداوجد امری را اراده  کذد بعد بـه  عرضه می زماجی 
 حکی پس از دحگـری تـا بـه صـاحب زمـان و سا ر امامان امرر اله مذرن

کــه فرشــخگان  ســحس بــه دجرــا خــارج می)امــام هــر وقــت( برســد.  شــود و زمــاجی 
شـود  عرضـه می بخواهذد علهی را به محضر الهی برسـاجذد بـه صـاحب زمـان

عرضـه شـود سـحس  شود تـا بـه پیـامجر سحس بر حکی پس از دحگری خارج می
شـــود بـــه دســـخان  از خداوجـــد جـــازل می چـــه آنشـــود. پـــس  بـــه خداوجـــد عرضـــه می

                                                   
ـرِْ  6، ح112، ص2 ، جبصاعر الدرجات. 1 ـنِ الْح  نْ ُ وجُس  ع  زِ زِ ع  جْدِ الْع  ر  بْنِ ع  نْ عُه  دٍ ع  هّ  دُ بْنُ مُح  حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  : ح 

ال   امٍ ق  نْ هِش  اهُ ع  و  نْ ر  هّ  رْرٍ ع  بِی عُه  نِ ابْنِ أ  هْرٍو ع  نْ ع  صْرِیِّ و  ع  ةِ الْج  جْدِ الِله بْنِ الْهُغِرر  بِی ع 
 
وْلُ الِله  : قُلْتُ لِأ ق 

ابِهِ  کِت  ی فِی  ال  ع  کِرنٍ   ت  مْرٍ ح  کُلُّ أ  قُ  ـا مِـنْ   فِرها حُفْر  کُـونُ فِره  ـا ح  ـاجِّ و  م  فْـدُ الْح  ـا و  بُ فِره  دْرِ حُکْت  ةُ الْق  رْل  ال  تِلْف  ل  ق 
اةٍ و  حُحْ  ر  وْ ح  وْتٍ أ  وْ م  ةٍ أ  عْصِر  وْ م  ةٍ أ  اع  ال  ط  رْضِ ق 

 
احِبِ الْأ ی ص  اءُ ثُنّ  حُلْقِرهِ ؤِل  ش  ا ح  ارِ م  ه  رْلِ و  الذّ  دُِ  الُله فِی اللّ 

احِجُکُنْ. ال  ص  رْضِ ق 
 
احِبُ الْأ نْ ص  صْرِیُّ قُلْتُ و  م  ةِ الْج  رُْ  بْنُ الْهُغِرر   الْح 

جْـدِ الِله 1، ح121، ص6 ، جکافیال. 2 بِـی ع  ـنْ أ  ةُ : ع  اد  بِ  : ؤِر  صْـدُرُ مِـنْ   الـرّ  ـرْکُنْ و  ت  هْـجِطُ ؤِل  ـادِ رِ أُمُـورِهِ ت  ق  فِـی م 
ادِ. امِ الْعِج  حْک  ل  مِنْ أ  ص  ا ف  هّ  ادِرُ ع   بُیُوتِکُنْ و  الصّ 
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  سـت.ها آنشود بـه دسـخان  خداوجد بالا برده میبه سوی  چه آناست و  اخهه
 1جراز جرسخذد. و چشن به هن زدجی از خداوجد بی

کــه اشـــاره بـــه اولـــرن واســـطه بـــودن پیـــامجر کـــرده  کلرذـــی جرـــز رواحخـــی جقـــل    مرحــوم 
ـــاقر»دارد.  ـــام ب   2«و تعـــالی اســـت.ک دار خـــدای تجـــار پـــرده فرمـــود:... محهـــد ام

مرـان خداوجـد واجـب  به واسطه بـودن پیـامجر« دار دهپر»مرحوم ملاصدرا در شرح وا ه 
حعذــی تهــام دســخورها و ههچذــرن خرــرات و  3کذــد. الوجــود و عــالن مهکذــات تصــرحح می

ــه احشــان بــه ســا ر  شــود و بــه واســطه احشــان ابــلاغ و افاضــه می فروضــات ابخــدا ب
 رسد. موجودات می

 جوحسد: آحت الله جوادی آملی در ا ن باره می
ن مخاطبِ رباشذد. اول «کُنْ »ن مخاطب به خطاب رتواجذد... اول یفرشخگان جه

کامـــل و دومـــ کُـــنْ، اجســـان  ن مخاطـــب فرشـــخگان هســـخذد. فرشـــخگان رخطـــاب 
کاملذد، چه از جظر ترت گرد اجسان  کـه اهـل  یو معلـول یو جظـام علّـ یب وجودرشا

کـه رـب اسـهاء، صـفات و تجلرفههذد و چه از جظر ترت یحکهت م گوجـاگون  ات 
کامـل مجــلایب یان مـعارفـ ســجحان و  یخـدا ین مجـلاراتـنّ و اولـ یذذـد. اجسـان 

                                                   
جْـــدِ الِله 022، صللطوســـی الغیجـــ . 1 بِـــی ع  اد  الُله  : أ  ر  ا أ  : ؤِذ  ـــال  سُـــولِ الِله   ق  ـــی ر  ل  ـــهُ ع  ض  ر  مْـــرای ع  مِرـــرِ ثُـــ أ  نّ  أ 

ةِ  الْهُْ مِذِرن   خِهّ 
 
اخِرِ الْأ نْ  و  س  ی أ  احِدٍ ؤِل  عْد  و  احِدای ب  انِ   و  م  احِبِ الزّ  ی ص  هِی  ؤِل  ذْخ  ا و   ح  جْر  ی الدُّ خْرُجُ ؤِل  ثُنّ  ح 

ی ل  لای عُرِض  ع  ه  لّ  ع  زّ  و  ج  ی الِله ع  عُوا ؤِل  رْف  نْ    ةُ أ  خِک  لا  اد  الْه  ر  ا أ  انِ  ؤِذ  م  احِبِ الزّ  خْرُجُ  ص  عْـد    ثُنّ  ح  احِـدٍ ب  ی و  ل  ع 
سُولِ الِله  ی ر  ل  ض  ع  نْ حُعْر  ی أ  احِدٍ ؤِل  ل   و  ز  ا ج  ه  لّ  ف  زّ  و  ج  ی الِله ع  ل  ضُ ع  حْدِ هِنْ   ثُنّ  حُعْر  ی أ  ل  ع  ا  مِن  الِله ف  و  م 

حْدِ هِنْ  ی أ  ل  ع  ی الِله ف  ا عُرِج  ؤِل  رْن و  م  ة  ع  رْف  لّ  ط  زّ  و  ج  نِ الِله ع  وْا ع  غْذ   . اسْخ 

رٍ 23، ح261، ص2 ، جکافیال. 2 عْف  ا ج  ب  هِعْتُ أ  ال  س  حْدٍ الْعِجْلِیِّ ق  قُولُ  : بُر  ـا  ح  ـا عُـرِف  الُله و  بِذ  ا عُجِـد  الُله و  بِذ  : بِذ 
ی ال  ع  ك  و  ت  ار  ج  د  الُله ت  د    وُحِّ هّ  ی. و  مُح  ال  ع  ك  و  ت  ار  ج  ابُ الِله ت   حِج 

کون الشی226، ص6 ، جشر  أصول الکافی. 3 ء مخوسطا فی رتجـة الوجـود  : معذی حجاب الله هو ما ذکرجاه من 
بـین الخـالق و الخلاخـق، فهــو الجـرزخ الحـاجز و الحـد الفاصــل بـین الوجـوب و الامکـان، لاجــه فـان عـن ذاتــه 

فر  الرحهة و الخرر و الوجود الی ما سوى الله. و قد مـر معذـی مـا سـوى واصل الی غاحة وجوده و به حصل 
 . الله و هو ما حدخل العدم و الغررحة فی وجوده
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کامـــل  ین مجلاســـت؛ جـــور الســـهوات والأرض، اول بـــر آرفرشـــخه دومـــ ذـــه اجســـان 
 1فرشخگان. یِ ذه هسخ یتابد و سحس بر آ یم

 فرماحد: در بیاجی دحگر می
کامل، جه تذها در ارجامع که به حقا ت اجسان   یججها یق جهان و اسام ن است 

گـاه اسـت، بلکـه بـه اسـها ها آن ز رـفرشـخگان ج یعذـح، هـا آنمـدبرات  یقـرحق یآ
 2.دارد یاحاطه وجود

هسـخذد و بـه  د اساسـای فرشـخگان تحـت تـدبیر امـامشـو با ا ن توضرح مشـخص مـی
، اصطلاح فلسفی امام در عرض فرشخگان جرست تـا بـا وجـود آجـان جرـازی بـه امـام ججاشـد

کـه باشـذد هرگـز تواجـا ی اججـام  ها آناست و  در طول فرشخگان امام بلکه به هر تعـداد 
 است. بعد از امام معصوم ها آنرا جدارجد و مرتجه وجودی  کار امام

کـون و جهـان آفـرحذش  بذابرا ن به اذن و فرمان الهی ا ـن امـام کـه مـدبر عـالن  اسـت 
کـــارگزاران امـــام ـــه ههـــرن دلرـــل در برخـــی روا اســـت و فرشـــخگان  ـــات در عالهذـــد. ب ح

کلرذی از امام صادق اداره عالن را مسخقرن به خود جسجت داده امامان  اجد. مرحوم 
 کذد: چذرن جقل می

ذش قرار داد و به واسطه ما درخخان بـارور رداران در آسهان و زم خدا ما را... خزاجه
ها رسـردجد و جهرهـا جـارى شـدجد و بـه واسـطه مـا بـاران از آسـهان  وهرگردحدجد و م

گبارد  می  3د.حرو ن میراه از زمرو 

کـه بـرای مـا قابـل درک اسـت  در ا ن رواحت امام کلـی، بـه برخـی مـوارد  بعـد از بیـان 
فرماحد. فرلسوف مخأله مرحوم ملا صدرا در شرح ا ن حدحث بـر خـلاف ادعـای  اشاره می

                                                   
 .220، ص4، ج یامجران در قرآن  سیره. 1

 .121، ص2جسرچشهه اندیشه . 2

جْــدِ الِله 1، ح266ص، ههـان. 3 بُــو ع  ــال  أ  ـال  ق  احٍ ق  ــجّ  ان  بْــنِ ص  ــرْو  اخِهِ و   ؤِنّ   : م  ــه  ــهُ فِــی س  اج  ـا ... خُزّ  ذ  ل  ع  الله  ... ج 
اءِ و   ه  رْثُ السّ  ذْزِلُ غ  ا ح  ارُ و  بِذ  جْه 

 
تِ الْأ ر  ارُ و  ج  ه  تِ الدِّ ع  حْذ  ارُ و  أ  شْج 

 
تِ الْأ ر  ثْه  ا أ  رْضِهِ بِذ  رْضِ. أ 

 
ذْجُتُ عُشْبُ الْأ  ح 
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که می  جوحسد: گوحد ا ن سخذان ادعاهای برخی از غالران است می جوحسذده 
 در ا ـــن حـــدحث و غرـــر ا ـــن حـــدحث فرمـــوده اســـت در  امکـــه امـــ چـــه آنتهـــام 

کـــل  بـــدون هــرا چاپلوســـی و مجالغـــه مقــام آجـــان  ای حــق و راســـت اســـت و 
زباجی و مجازگو ی، جـدی اسـت. حاشـا  بدون هرا چرب آن در حق احشان

بــدون حقــرن، ســخذی شــاعراجه حــا خطــابی بگوحذــد. بحهــد الله بــه  کــه آجــان
احن جـه بـه صـرف تقلرـد و شـذردن و جقـل و  ن شذاخخهرا چذر ها آنعذاحت الهی ما 

گروهــی ــه  ــا تعصــب مــ هجی و اجــس ب ــه جــور بصــررت و برهــان و  ، بلکــهاجهــاع ح ب
 1کشف آشکار.

که به واسطه بودن اخهه شرخ صدوق جرز رواحخی از امام سجاد کرده است   جقل 
 فرمود: تصرحح دارد. امام سجاد

کســاجی ــا آســهان را از  مــا امــام مســلهاجاجرن... و مــا ین  ــه واســطه م ــد ب کــه خداوج
دارد از  دارد مگر به اجازه او و به واسطه ما زمـرن را جگـه مـی افخادن بر زمرن جگه می

ــرو می کــه ا ن ــاران را ف ــا ب ــه واســطه م ــد و ب فرســخد و رحهــت الهــی  اهلــش را بلرزاج
 2شود. ن خارج میرحابد و برکات زم اجخشار می

کلرذی و شرخ صدوق رواحا کردهمرحوم  که بیان  ت مخعددی را در ا ن موضوع جقل  اجد 
را در  ا ن رواحات به روشذی جقش امام 3خارج از حوصله ا ن جوشخار است. ها آنتهام 

                                                   
 هـ ا الحـدحث و غرـره حـق و صـدق فـی شـأجهن  فـی : فجهرـو مـا ذکـره212، ص6 ، جشر  أصـول الکـافی. 1

کلــه فــی حقهــن مــن غرــر مداهذــة و تجــوز، حاشــاهن عــن الــخکلن بکــلام   مــن غرــر اطــراء او مجالغــة و هــو جــد 
کــ لف لا بهجــرد الخقلرــد و  شــعرى او خطــابی مجــرد عــن الرقــرن. و جحــن بحهــد الله و عذاحخــه عرفذــاهن 

ون مـ هب او الفـا لطاخفـة دون اخـرى، بـل بذـور الجصـررة و السهاع و الذّقل و الاجهـاع او تعصـجا لهـ هب د
 الجرهان و الکشف العران.

ــرْنِ 11، ح132، ص2 ، جکهــال الــدنن. 2 لِــیِّ بْــنِ الْحُس  ــةُ الْهُسْــلِهِرن : ع  خِهّ  حْــنُ أ  ــال  ج  ــا  ق  ــِ  ن  بِذ  حْــنُ الّ  ... و  ج 
رْضِ ؤِ 

 
ـی الْأ ل  ـو  ع  ق  نْ ت  هاء  أ  رْـث  و  حُهْسِفُ الُله السّ  لُ الْغ  ـزِّ ـا حُذ  ـا و  بِذ  هْلِه  هِرـد  بِأ  نْ ت  رْض  أ 

 
ـا حُهْسِـفُ الْأ لّا  بِإِذْجِـهِ و  بِذ 

رْض
 
اتُ الْأ ک  ر  جُ ب  ةُ و  تُخْر  حْه  رُ الرّ   . تُذْش 

لّ  ا13، ح131ص، ههان. 3 زّ  و  ج  ا حُذْزِلُ الُله ع  ِ  ن  بِذ  حْنُ الّ  رٍ: ... ج  عْف  بِی ج  نْ أ  رْـث. و : ع  وْن  الْغ  ا حُسْق  ة  و  بِذ  حْه  لرّ 
 
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ــد و مــا ســوی الله  ــه عذــوان مــد ر عــالن و واســطه فــر  الهــی مرــان خداوج  عــالن هســخی ب
که تهام جعهت صاحب خزاجه دهذد. امام جشان می در آسـهان و  های الهـی ای است 

گردد ا ن رحهت با مد رحت  زمرن در آن جای دارد و هرگاه رحهت الهی شامل موجودی 
گراهـــان،  بیـــان شـــد برخـــی از جعهت کـــه چذانرســـد.  امـــام بـــه وی می ـــاران،   هـــا ماجذـــد ب

گرفخــه اســت.  هـا و جرحــان رودخاجــه مروه الله جــوادی  آحــتها در رواحــات مــورد تصــرحح قــرار 
 جوحسد: آملی می

کامـل، واسـطه خطـاب خـدا بـا فرشـخه یصورتدر  ها باشـد، جسـجت بـه  که اجسـان 
جن و باد و  یسخگحرا شا ذای وساطت خواهد داشت؛ زرقحخدا،  یها دهحگر آفرحد

کهخر است.رباران و زم  1ن و آسهان از فرشخگان به مراتب، 
ــه خداوجــد جرــز پیــامجر  کــه چذان گ شــت راه رســردن چرــزی ب در رواحــت شــرخ طوســی 

واسـطه مرـان خداوجـد و  معصـوم کـه چذانهسخذد. حعذـی هه و امامان ماسلا
هـا در  کذـد. برخـی از وا ه ما سوی الله است، ارتجا  ما سوی الله را جرز با خداوجـد برقـرار می

که پیـامجر رواحات بیان کلرذی  « حجـاب الله»را  گر ا ن حقرقت است. رواحت مرحوم 
لت دارد کرد به ا ن مطلب دلا کـه بخواهـد بـه محضـر خـدا برسـد  ز را ؛معرفی  چرزی هـن 

حـا « بـاب الله»، «وجـه الله»ها ی ماجذـد  دار الهی وارد شود. وا ه باحد از طر ق حاجب و پرده
گوحـای ا ـن حقرقخذـد. در « سجرل الله» کـه شـرخ صـدوق جقـل میجرـز  کذـد بـه ا ـن  رواحخـی 

 فرمود: امام باقر مهن اشاره شده است.
فرمــود: شــرحکان تــو امامــان از جســل تــو هســخذد.  لهــ مذرنبــه امرــر ا پیــامجر

که...   2رسد. دعاحشان به هدف اجابت می ها آنه به واسطکساجی 
                                                                                                                        

ــر الهــ مذرن جقــل می 12در ح ــه امر ــی  جرــز از پیــامجر خطــاب ب خِ ی أُمّ  ــنْ تُسْــق  ــدِك  بِهِ ــنْ وُلْ ــةُ مِ خِهّ 
 
کــه: الْأ ــد  فرماح

رْث اء. و ص:  الْغ  ه  ةُ مِن  السّ  حْه  ذْزِلُ الرّ  بِ 4، ح131... و  بِهِنْ ت  اهِرن  بْنِ أ  نْ ؤِبْر  ـا: ع   الرِّض 
ال  ال  ق  حْهُودٍ ق  : ی م 

لْقِه جُ الِله فِی خ  حْنُ حُج  ة. ج  حْه  ذْشُرُ الرّ  رْث  و  ح  لُ الْغ  زِّ ا حُذ  زُولا و  بِذ  نْ ت  رْض  أ 
 
هاواتِ و  الْأ ا حُهْسِفُ الُله السّ   ... بِذ 

 .004، صصورت و سیرت انسان در قرآن. 1

ا أ  12، ح134ص ،ههان. 2 ذ  ث  دّ  دِ : ح  هّ  دُ بْنُ مُح  حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  ال  ح  جْدِ الِله ق  عْدُ بْنُ ع  ا س  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْهُ ق  ضِی  الُله ع  بِی ر 
 
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بـه محضـر الهـی و بـه هـدف اجابـت  طجق ا ن جقل دعای مردم جرز به واسـطه اخهـه
کــه  رســرد. در حــدحدی از پیــامجر اســلام می ــا »جرــز ا ــن حقرقــت بیــان شــده اســت  بِذ 

ج  حُ  اءُ   ابُ سْخ  ع   1«.الدُّ
کــه تعــداد  را بــه عذــوان مــد ر عــالن  امــام  فــراوان اســت، جقــش هــا آنا ــن جــوع رواحــات 

کذــد. تهــام رحهــت و موهجــت الهــی در  هســخی و واســطه مرــان خــدا و غرــر خــدا بیــان می
هـای الهـی  به مرزان لراقـت هـر موجـودی از جعهت گررد و امام قرار می اخخرار امام

ــه در اخخرــار او می گراهــان،  گــ ارد. مرــزان بارجــدگی، مرــزان آب رودخاج حــش  ها، مرــزان رو
 مرزان ثهردهی درخخـان و امـوری از ا ـن دسـت بـه تصـرحح رواحـات در اخخرـار امامـان

 شوجد. محسوب می است. در جخرجه فرشخگانِ موکل ا ن امور ز ر دسخان امام
کرـد می کـه ا ــن سـخن هرگــز بــه معذـای اســخقلال اخهـه تأ و قــدرتی در عــرض  شــود 

تذهـا مجرحـان  و اخهـه 2بلکه قلب آجان محل مشرت الهی است ؛قدرت الهی جرست
کذد اججام می کوچکتر ن قدرتی  اراده الهی هسخذد و هر چه خداوجد اراده  دهذد و از خود 

کارگزاران اخهه جدارجد. اخهه هسخذد. ا ن چرـذش و  کارگزاران خداوجد و فرشخگان 
که ههان جظام احسن است. جظام جرز به تقد ر گرفخه   الهی صورت 

                                                                                                                        
بِـی اع ـنْ أ  ـاجِیِّ ع  ه  ـر  الْر  اهِرن  بْـنِ عُه  ـنْ ؤِبْـر  ـی ع  ـادِ بْـنِ عِرس  هّ  ـنْ ح  ـعِردٍ ع  رْنِ بْنِ س  نِ الْحُس  ی ع  جـدالله  بْنِ عِرس 

رْلِ  ف  رٍ   الطُّ عْف  بِی ج  نْ أ  سُولُ الِله  ع  ال  ر  : ق  ال  مِررِ الْهُْ مِذِرن   ق 
 
جِیّ  الِله أ   لِأ ا ج  ال  ح  رْف  ق  ل  ا أُمْلِی ع  کْتُبْ م  ا

ـف   ظ  فِّ نْ حُح  ـف  أ  ـوْتُ الله  ل  ع  ـدْ د  ان  و  ق  سْـر  رْف  الذِّ ل  افُ ع  خ  سْتُ أ  ال  ل  ق  ان  ف  سْر  یّ  الذِّ ل  افُ ع  خ  ف  و   ت  و  لا  حُذْسِـر 
ةُ مِنْ وُلْدِك  بِهِنْ تُسْ  خِهّ 

 
ال  الْأ جِیّ  الِله ق  ا ج  اخِی ح  ک  نْ شُر  ال  قُلْتُ و  م  اخِف  ق  ک  کْتُبْ لِشُر  کِنِ ا رْث  و  بِهِنْ ل  خِی الْغ  ی أُمّ  ق 

اؤُهُن ابُ دُع  ج   . حُسْخ 

ال  ح  010، ح112، صتفسیر فرات الکوفی. 1 ات  ق  نُ بْنُ : فُر  س  ا الْح  ذ  ث  دّ  ال  ح  رْدٍ ق  اسِنِ بْنِ عُج  دُ بْنُ الْق  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ 
ــ ــدُ بْ هّ  ا مُح  ذ  ث  ــدّ  ــال  ح  اء  ق  ــوّ  ــدِ بْــنِ س  هّ  ــرْنُ بْــنُ مُح  ا الْحُس  ذ  ث  ــدّ  ــال  ح  ــسُ ق  فْط 

 
اعِرل  الْأ ــرِ بْــنِ ؤِسْــه  عْف  جْــدِ الِله ج  نُ ع 
جْدُ  ا ع  ذ  ث  دّ  لِیُّ ح  ذْظ  هِ  الْح  دِّ نْ ج  بِیهِ ع  نْ أ  ن  ع  سْل  حْدِ بْنِ أ  نُ بْنُ ز  س  ا الْح  ذ  ث  دّ  اقِ ح  زّ  ضِـی   الرّ  ارِیِّ ر  رٍّ الْغِف  بِی ذ  نْ أ    ع 

رْهِ  ل  ةُ الُله ع  حْه  ذْهُ ار  سُول  الِله  الُله ع  هِعْتُ ر  قُول ... س  ابُ  : ح  ج  ا حُسْخ  اءُ.  ... بِذ  ع   الدُّ

قُـولُ : امام عصر162ص ،اب الغرجة للحجةکت ،الغیج . 2 ا و  الُله ح  اء  شِزْذ  ا ش  إِذ  ةِ الِله ف  شِرّ  ة  لِه  وْعِر  ا أ  و    : قُلُوبُذ 
شاء  الُله  نْ ح  شاؤُن  ؤِلّا  أ   . ما ت 
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اجد تـا در  بر داجسخن ا ن حقرقت ثابت در عالن هسخی، از ما شرعران جرز خواسخه افزون
گـواهی دهـرن. امـام صـادق محضر اخهـه بـه  ـوجس بـن  بـه ا ـن حقـا ق شـهادت و 

حارت امام حسرن گاه به ز  مشرف شدی چذرن بگو: ظجران فرمود هر 
ــه واســطه شــها  ــه واســطه شــها درخخــان مرــوه زمــرن درخخــاجش را میب ــد و ب حاج   رو

ــرو می می حــش را ف ــاران و روز ــه واســطه شــها آســهان قطــرات ب فرســخد و  دهذــد و ب
زداحـد و خداوجـد بـه واسـطه شـها بـاران را  خداوجد به واسطه شها غن و غصه را می

 1کذد... . جازل می

گواهی حارت ج به مقامات اخهه  شاحد بهخر ن  کجرره تجلـی حافخـه اسـت. در ز امعه 
ــام ــرای ام ــامی ب ــرن مق ــه چذ ــاد ب ــر اعخق ــه عــلاوه ب ک ــر ماســت  هــای  آن را در موقعرت ب

گواهی و شهادت دهرن.  مخخلف جرز 
کـه امـام اداره عـالن آفـرحذش را بـر عهـده  خلاصه سخن در پاسخ فـرض دوم ا ـن اسـت 

حشــه در آحــ ــه تذهــا ســخن برخــی غالرــان جرســت؛ بلکــه ر ات قــرآن دارد و مــخن دارد و ا ــن ج
کـه معصـومرن اجـد و بزرگـان شـرعه ماجذـد مرحـوم  فرموده صرحح رواحات فراواجی اسـت 

کرده هـــا آنکلرذـــی، شـــرخ صـــدوق و شـــرخ طوســـی  اجـــد و بزرگـــان دحگـــری ماجذـــد  را جقـــل 
کرده ملاصدار و آحت تـوان چذـرن  اجد. پـس هرگـز جهی الله جوادی آملی آن را شرح و برهاجی 

کذار آن گ شـت. عـلاوه معارفی را به  گروهی غالی جسجت داد و با ا ن ترفذد به سادگی از 
کرد؛ ز را افزون بر  قلهدادجراز از امام  توان مد رحت عالن را بی به بهاجه وجود فرشخگان جهی

فرشخگان به لحاظ محدودحت وجودی، توان ارتجا  مسـخقرن بـا خداوجـد را جدارجـد  که ا ن
                                                   

اسِــ1، ح121، ص6 ، جکــافیال. 1 ــنِ الْق  ــدٍ ع  هّ  ــد  بْــنِ مُح  حْه  ــنْ أ  ا ع  ابِذ  صْــح  ة  مِــنْ أ  هِ : عِــدّ  ــدِّ ــنْ ج  ــی ع  حْر  نِ بْــنِ ح 
ـ ـلُ بْـنُ عُه  ضّ  ـان  و  الْهُف  جْر  ـا و  ُ ـوجُسُ بْـنُ ظ  ج  کُذْـتُ أ   : ـال  ْ رٍ ق  ـرْنِ بْـنِ ثُـو  نِ الْحُس  اشِدٍ ع  نِ بْنِ ر  س  ة  الْح  ه  ـل  بُـو س  ر  و  أ 

جْـدِ الِله  بِـی ع  اجُ جُلُوسـای عِذْـد  أ  رّ  ـا  السّ  نُ مِذّ  لِّ ک  ـان  الْهُـخ  ک  ـه... جُعِلْـتُ و   ـال  ل  ق  ـا سِـذّا... ف  ج  ر  کْج  ـان  أ  ک  ُ ـوجُس  و  
هُ )اباعجــدالله ر  زُو نْ أ  حــدُ أ  ــی أُرِ اك  ؤِجِّ قُــولفِــد  رْــف  أ  ک  ــال   ( ف  جْــدِ الِله   د ق  ــا ع  ب  رْــت  أ  ت  ا أ  مُ :... ؤِذ  ــلا  قُــولُ السّ  ... ت 

خِه ة  الِله و  ابْن  حُجّ  ا حُجّ  رْف  ح  ل  ا و  بِکُنْ تُذْـزِلُ  ... و   ع  ه  ار  ثْه  ارُ أ  شْج 
 
ا و  بِکُنْ تُخْرِجُ الْأ ه  ار  شْج  رْضُ أ 

 
بِکُنْ تُذْجِتُ الْأ

رْث... لُ الُله الْغ  زِّ رْب  و  بِکُنْ حُذ  کْشِفُ الُله الْک  ا و  بِکُنْ ح  ه  زْق  ا و  رِ ه  طْر  اءُ ق  ه   السّ 
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ــن ســخن جوحســذده خــلاف جظــا ــد و معصــومرنا  ــه خداوج ک بیــان  م احســذی اســت 
بدحلی دارد و غرجت و حضور امام جرـز در  اجد. بذابرا ن امام در مد رحت عالن جقش بی کرده

کـه امـام عـلاوه بـر اداره  گردحـد  ا ن جقش هرا تـأثرری جـدارد. در پاسـخ فـرض اول جرـز بیـان 
ــوان وجــود امــام را  جهیکذــد و هرگــز  علــن در امــر هــداحت مــردم جرــز جقــش اساســی احفــا می ت

کن هرچذد غاحب باشد در هداحت و سعادت مردم بی  ثهر داجست. تأثرر حا 





 
 
 
 
 
 

واحات9امام9 9ظاهر9زجدهفصل9دوم.9ر

 وجود امام غاحببا  امام رضا تعارض رواحاتن. سی و شش ۀشجه

 متن كتاب
ت الإمةام یةوببة  یا شةالوا اغی  الةكیةعى  الواشس با موی النوا   شلا  ّ  الإمام عى 

ت!   شةا   اا یةنجعةوا إلیعنهةت النةاس   حظةاهن  یّ اْجت ل الّا ما إمام ا ال اظن
دة  ین إمةام مةات میةعةنا   مةا مةات اغیْ  یّ الحج  ل تآوم لله عى  خكآت إل ب مام ا

سةهع حس لةت ومةام یمةا مةات   لة عنهتف   شلا شا   سو  اللهح یّ   إمام ایجاهك
   مةا مةات   یةأحاةلا الواشس الإمةام النوةا   شةا   یةدة  جاهكیع مةات میةطحلةت   
 ف هسةةْلت مسدووةةحاً   منكّةةزاً عةةى  یةةدةة  جاهكیظةةاهن مةةات م یّ ت إمةةام اةةیةةس عكیلةة

كّلا لت منا وخن  ومام ا یّ ككه  إمام ا  1فیّ هْ

 خلاصه شجهه
ــرای رد ســخن فرقــه واقفــه ســه حــدحث را بیــان  جوحســذده مــدعی ســت امــام رضــا ب
                                                   

که قاخل به غ . امام رضا1 کـاظنادعای واقفره را  کـه حخهـای باحـد  رجت پدرش امـام  کـرد  بودجـد چذـرن رد 
که مردم او را می کذذد. و فرمود: حجـت خـدا بـر مـردم  شذاسذد و به او مراجعه می امام زجده آشکاری باشد 

کسـی بـدون امـام بهرـرد بـه مـرگ جاهلرـت مـرده اسـت.  اقامه جهی شود مگر به امام زجده شذاخخه شـده. و 
که او ر امام زجده کـه بـه او  ا بشذاسد؛ و پیامجرای  که برای او امامی جرسـت  فرمود: کسی بهررد در حالی 

هر کس »به حکی از واقفره فرمود:  گوش فرا دهد و اطاعت جهاحد به مرگ جاهلرت مرده است. امام رضا
که بر او امام زجده آشکار جرسـت بـه مـرگ جاهلرـت مـرده اسـت. بـرای روشـن  از احشـان« بهررد در حالی 

کرد:  کلهه امام زجده پرسرد. پس بار دحگر تاکرد  اامام الههدی حقیقـ  تاریخیـ  أم « )امام زجده»شدن و تهرکز بر 
 (206ص فرضی  فلسفی ؟
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کـه جخرجـه ا ـن  کـه امـامفرموده اسـت  باحـد زجـده و ظـاهر باشـد.  سـه حـدحث آن اسـت 
 ههچذرن مردم او را بشذاسذد و بخواجذد به او مراجعه جهاحذد.

 پاسخ
ل جوحسـذده سـه حـدحث حـاد شـده را  برای روشن شدن مرـزان صـداقت و قـوت اسـخدلا

 کذرن. بررسی می
کـه ا حدحث اول. جوحسذده مدعی شده امام رضـا عخقـاد ا ـن حـدحث را در رد واقفـه 

که ا ن سخن خـلاف واقـو  اجد بیان فرموده است؛ درحالی به غرجت پدر بزرگوارش داشخه
ای در رواحـت حادشـده  و از مصاد ق تدلرس و فرحب دادن خواجذده است؛ ز را هرا قرحذه

لت جهی  کذد. رواحت چذرن است:  به رد واقفه و ادعای غرجت آجان دلا
مَّ  لا  عَا  مْحَ مَّ اْ مْحَ لْا ب  َ حم 

َ
ةاِ سْةكَ أ ةاِ  ب  سَاِ عَةا  عَبَّ َ اِ الح  لا  عَةا  ی  لِا ب  ةاِ سَةع  لِا ب  مَااَ عَةا  سَةع 

بِى 
َ
اِ عْمَارَاَ عَا  أ لِا ب  مَّ وَا مْحَ سَاِ الَِّّ َ

آِةتِ إِلَّ  الح  ةَ  لَ تَآْةومْ لِلهَِّ عَةىَ  خَك  جَّ ْ شَةاَ   إِاَّ الح 
ََّاَفیْ بِِ مَام  اَیَّ   1ع 

شــود مگـر بــا امـامی تــا  جــد بـر مــردم اقامـه جهیفرمودجــد: حجـت خداو امـام رضـا
 شذاخخه شود.

هرا ربطی به  ، بلکهشود ا ن حدحث جه تذها در رد واقفه جرست ملاحظه می که چذان
فرماحــد باحــد امــامی وجــود داشــخه باشــد تــا  می صــفات و شــرو  امــام جــدارد. امــام رضــا

در عهـل جکـردن بـه وظرفـه خداوجد شذاخخه شود و از ا ن راه حجت بر مردم تهـام شـود تـا 
دلرلــی جداشـــخه باشـــذد. بـــه عجـــارت دحگـــر مــردم بـــدون وجـــود امـــام از شـــذاخت خداوجـــد 

که رواحت به شکل حاضر از بحث صفات و و شگی  های امـام مع ورجد. روشن است 
کلی بیگاجه است.  به 
کتــاب  کــه بــه جــای  کــافیدر حاشــره  کــه ا ــن حــدحث جســخه دحگــری دارد  آمــده اســت 

خی» یّ »ه وا « ح  ل به جسخه بدل بر اهـل فـن پوشـرده « ح  آمده است. الجخه ضعف اسخدلا
                                                   

امٍ 222، ص2 ، جکافیال. 1 لْقِهِ ؤِلّا  بِإِم  ی خ  ل  قُومُ لِِل ع  ة  لا  ت  نّ  الْحُجّ  ابُ أ   .0، ح ، ب 
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شـود.  قلهـدادتواجد دلرل قابـل اسـخذادی  تذها حک احخهال خواهد بود و جهی ؛ ز راجرست
کلهه بعدی )حعرف( احخهـال مرجـوحی جرـز  که به دلرل سازگار ججودن با  به و شه هذگامی 

کــه  ــن ادعــا آن اســت  ــه چذان« عــرفحخــی ح»هســت. دلرــل ا  ــای روان و  ک گ شــت معذ
ر از فصـاحت « حیّ حعرف»روشذی دارد. اما معذای  اسـت.  بیـت اهلتکلف بار و دو

گر بپ  رحن جسخه پوش چشناما با  صـحرح اسـت، بـاز هـن سـخن و « حـیّ »ی از ا ن جکته ا
ل جوحسذده درست جخواهد بود و حـدحث امـام رضـا ؛ تواجـد رد واقفـه باشـد جهی اسخدلا

کـرده اسـت و ا ـن شـر  بـه اعخقـاد واقفـه در ا ز را  ن حدحث شر  امام را زجده بـودن بیـان 
کــاظن کــاظن امــام   موجــود بــوده اســت. واقفــه اعخقــاد بــه زجــده بــودن و غرجــت امــام 

 داشخذد جه وفات احشان.
لزوم وجود امـامی زجـده در روی زمـرن حکـی از اعخقـادات مسـلن و روشـن شـرعه اسـت. 

کـافی اسـتا ن عقرده در مقابل  کتاب خداوجـد  که معخقدجد  و  1اهل تسذن مطرح است 
کــرم ــرد دحگــری جرــاز جرســت؛ بذــابرا ن ا ــن مطــب هــرا  بعــد از رحلــت پیــامجر ا ــه ف ب

جرـز امـامی زجـده روی زمـرن اسـت.  امـام غاحـب ؛ ز ـراجـدارد تعارضی با غرجت امام
ا ــن  اره شــد امامــاناشــ کــه چذانبذــابرا ن مذافــاتی بــا عقرــده واقفــه جرــز جــدارد. اساســای 

ل ا بسرار پیشخر از  ،اجد جه در پاسخ واقفه فرمودهمطلب را در پاسخ و رد عقرده اهل تسذن 
کرده اجد. جوحسـذده بـا اجخسـاب ا ـن قـول بـه رد واقفـه در حقرقـت بـا  پیداحش ا ن فرقه بیان 

خلط مجحث درصدد اثجات ادعای باطل خوحش است. برای اثجات قدمت ا ن رواحات 
کرده است رواحات جقل میاز  که خود جوحسذده اشاره   شود. ههان آدرسی 

سَن   بْو جَع 
َ
 بِِ مَام  اَ شَاَ  أ

آِتِ إِلَّ َ  لَ تَآْومْ لِلهَِّ عَزَّ َ  جَلَّ عَىَ  خَك  جَّ ْ نِهْوجَتْ یَ  یّ    إِاَّ الح   2؛ع 
مـام شـود مگـر بـا ا فرمودجد: حجت برای خداوجـد بـر مـردم اسـخوار جهی امام باقر

                                                   
سْجُ 23، ص4، جصحیح الجخاری. 1 ابُ الِله.: ح  کِت  ا   ذ 

 .2143، ح012، صقرب ااسناد. 2
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که او را می زجده  شذاسذد. ای 
ةلِا الِله  بَةا عَب 

َ
 بِِ مَةام  اَةةیَّ  إِاَّ أ

آِةةتِ إِلَّ ةَ  لَ تَآْةةومْ لِلهَِّ عَةزَّ َ  جَةةلَّ عَةىَ  خَك  جَّ ْ شَةةاَ   إِاَّ الح 
ََّایْ « اَیّ  »  1؛ع 

مگـر بـه  ،شـود فرمودجد: حجت برای خداوجد بـر مـردم اسـخوار جهی امام صادق
 شود. شذاخخه میای  امام زجده

ةةةالِحِ  ةةةلِا الصَّ عَب   بِِ مَةةةام  اَةةةیَّ  عَةةةاِ ال 
آِةةةتِ إِلَّ ةةةَ  لَ تَآْةةةومْ لِلهَِّ عَةةةىَ  خَك  جَّ ْ  شَةةةاَ   إِاَّ الح 

ََّاَ یْ « اَیّ  »  2؛ع 

کــاظن شــود مگــر بــه  فرمودجــد: حجــت بــرای خداوجــد بــر مــردم اســخوار جهی امــام 
 شود. ای شذاخخه می امام زجده

بیان  سه امام پیشرن شود ا ن مطلب را قجل از امام رضا ملاحظه می که چذان
کـه  اجد. چگوجه می کرده گفخـه شـده اسـت در حـالی  کرد ا ـن سـخن در رد واقفـه  توان ادعا 

کاظن  به وجود آمده استد واقفه بعد از شهادت امام 
که جوحسـذده بـه وا ه  که وجود دارد ا ن است  اسـخذاد جهاحـد و « حُعـرف»احخهال دحگری 

اسـت،  دعی شود امام باحد شذاخخه شده باشد و غرجـت مـاجو شـذاخخه شـدن امـامم
را جـدارد. پاسـخ ا ـن ادعـا ا ـن اسـت « حعرف»پس امام غاحب امام جاشذاس است و شر  

اسـت؛ ز ـرا معذـای « حخـی حعـرف»تـر اشـاره شـد عجـارت بهخـر و برتـر  پیش که چذانکه اولای 
ـرِف  »از باب تفعرل است روشن و رواجی دارد. حال حا فعل معلوم  ی حُعّ  خّ  حعذـی حجـت « ح 

حا فعل مجهول از ههـان بـاب  3شود مگر با امامی تا )د ن را( بشذاساجد؛ بر مردم تهام جهی
ف  »است  ر  ی حُعّ  خّ  بـه واسـطه او اشـود مگـر بـا امـامی تـا  حعذـی حجـت بـر مـردم تهـام جهی« ح 

                                                   
 .1، ح222، ص2 ، جکافیال. 1

 .2ح ،ههان. 2

نْ 0، ح222، ص2 ، جکافیال. ماجذد حدحث 3 نِ ع  ک  لِیِّ بْنِ الْح  نْ ع  دٍ ع  هّ  د  بْنِ مُح  حْه  نْ أ  ی ع  حْر  دُ بْنُ ح  هّ  : مُح 
جْ  نْ ع  دٍ الْهُسْلِیِّ ع  هّ  بِیوِ بْنِ مُح  جْـدِ الِله ر  بِـی ع  ـنْ أ  امِرِیِّ ع  ان  الْع  رْه  رْضُ ؤِلّا  و   دِ الِله بْنِ سُل 

 
ـتِ الْأ ال  ـا ز  : م  ـال  ق 

جِرلِ الِله. ی س  اس  ؤِل  دْعُو الذّ  ام  و  ح  ر  ل  و  الْح  لا  فُ الْح  رِّ ةُ حُع  ا الْحُجّ   لِِل فِره 
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ی »ت شذاساجده شود؛ حا فعل مجهول از باب ثلاثی اس  د ن خّ  ف  ح  حعذی حجت بـر « حُعْر 
گـر عجـارت  1شود مگر بـا امـامی تـا )بـه واسـطه او د ـن( شـذاخخه شـود. مردم تهام جهی امـا ا

ــیّ  » در ا ــن « حعــرف»باشــد معذــای جهلــه تکلّــف دارد الجخــه هــر ســه احخهــال « حعــرفح 
شود: حجت بر مردم  گردد و معذا چذرن می صورت جرز وجود دارد؛ اما ضهرر به امام بر می

بـه واسـطه اشذاسـاجد؛ حـا بـه امـامی زجـده  می  خـدا او رااشود مگر به امـامی زجـده  تهام جهی
ثاجرـای  2شـود. شـذاخخه می  به واسـطه خـدا اوابه امامی زجده شود؛ حا  شذاساجده می  خدا او

حن بـاز هـن ا ـن اســخذاد و  کذـرن و از تکلـف معذـا ی بگـ ر گـر احخهـال مرجـوح را اجخخـاب  ا
ل جوحســـذده باطـــل اســـت؛ ز ـــرا مقصـــود از شذاســـاجدن و شـــذاخخه شـــدن امـــام،  اســـخدلا

مذظور ا ن جرست شذاخت قرافه و شکل و شهاحل ظاهری امام جرست. به عجارت دحگر 
گر امام را در جـا ی دحـد قرافـه امـام بـرای او آشـذا باشـد و امـام را بشذاسـد چذـرن  ؛ ز ـراکه ا

جرز برای بسراری از شـرعران وجـود جداشـت.  شذاخخی حخی در دوران حضور امامان
کــه در زمــان امــام صــادق ــه طــور مدــال شــرعراجی  ــدگی  ب کوفــه زج ــا اهــواز و  در طــوس ح

ــز می ــد و هرگ ــه امــام را جهی امــام کردج ــد، قراف ــده بودج ــر در محلــی  را جدح گ شــذاخخذد و ا
کــرد ا ــن  تواجســخذد احشــان را بشذاسـذد. آحــا می کرجـد جهی را ملاقــات می امـام تــوان ادعـا 

ــات  شــرعران امــام زماجشــان را جهی کــه چذــرن برداشــخی از رواح شــذاخخذدد روشــن اســت 
اجـد. لازمـه  معذـا ی را قصـد جکردهچذـرن  معرفت امام، هرگز صحرح جرست و امامان

کـه هسـخذد بروجـد بـه محضـر  که مردم مکلـف باشـذد در هـر جـا ی  ا ن برداشت آن است 
کــه مســلن اســت  امــام و از جزدحــک چهــره احشــان را بجرذذــد و بــه خــاطر بســحارجد؛ در حــالی 

از داجشـهذدان شـرعه چذـرن تکلرفـی را از رواحـات  حک هرااجد و  ای جداشخه چذرن وظرفه
                                                   

لِــیُّ 1، ح222، ص2 ، جکــافیال. ماجذــد حــدحث 1 ــنِ : ع  ــنِ ابْ ــنْ ُ ــوجُس  ع  ــی ع  ــنِ عِرس  ــدِ بْ هّ  ــنْ مُح  اهِرن  ع  ــر  بْــنُ ؤِبْ
ا دِهِه  ح  نْ أ  صِررٍ ع  بِی ب  نْ أ  ان  ع  فِ  مُسْک  ـنْ حُعْـر  لِـف  ل  ـوْ لا  ذ  ـالِنٍ و  ل  رْـرِ ع  رْض  بِغ 
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کـه  عرفت امام برداشت جکرده اجد. بذابرا ن مذظور از شذاخخه شدن امـامم ا ـن اسـت 
گردد و ا ن مقدار جرز بـا غرجـت مذافـات جـدارد و  جام و جسب و مقام و مذزلت احشان معلوم 

تواجـد  جرـز مهکـن اسـت. بذـابرا ن ا ـن عجـارت جهی شذاخت ا ن مـوارد در امـام غاحـب
 در ردّ غرجت امام صادر شده باشد. مذافاتی با غرجت داشخه باشد و

حدحث دوم. تدلرس و فرحب جوحسـذده در حـدحث دوم بـه مراتـب بـیش از حـدحث اول 
کــه  کذــد ا ــن حــدحث از امــام رضــا اســت. اولای ادعــا می و در ردّ واقفــه اســت در حــالی 
کــاظن ، بلکــهجرســت حــدحث از امــام رضــا  فرمــوده پــدر بزرگــوار احشــان امــام موســی 

ــرا واقفــه بعــد از شــهادت امــام  ا ن هرگــز جهیاســت؛ بذــابر ــد در ردّ واقفــه هــن باشــد؛ ز  تواج
کـافی آدرس داده اسـت تـا بـا  کاظن کتـاب  احجـاد شـده اسـت. ثاجرـای ا ـن حـدحث را بـه 

کتاب حدحدی شرعه جقل شده اسـت.  که در معخجرتر ن  کذد  تدلرسی دحگر چذرن واجهود 
کتاب  که ا ن حدحث در   ده است و حدحث چذرن است:جقل ش اختصاصدر حالی 

ةاِ  بِى حةلِ یَ عَةا  عْمَةََّ ب 
َ
ِ   لَا عَةا  أ دَّ َ سَةاِ اأح  َ تْةتْ  الح  ع  ةمَةا  مَةاتَ بِغَ   آْةوْ  یَ شَةةاَ  سََِ نِ إِمَةةام  ی 

بَةاكَ یَ  یّ  ً  إِمَام  اَ یَّ تًَ  جَاهِكِ یمَاتَ مِ 
َ
ةع  أ َ سَ 

َ
ْ  لَم  أ نِهْتْ هَآْك  كَّْْ هَةكَا یَةع  ةیِ یَ ك   اً یّةإِمَامةاً اَ  ع 

سَ ی  مَةا  مَةاتَ َ  لَة شَاَ  َ  شَاَ  رَسْةوْ  الِله  هَآَاَ  شَلا  َ  الِله شَاَ  ذَاكَ رَسْوْ  الِله 
مَعْ لَتْ َ  یَ لَتْ إِمَام    1؛ً  یَّ تًَ  جَاهِكِ یعْ مَاتَ مِ یطِ یْ س 

کــاظن گوحــد شــذردم امــام  کســی بــدون امــامی بهرــرد  می عهــر بــن  زحــد   فرمــود: 
ــ ــه مــرگ جاهلرــت م گفــخن: جشــذردم ب ــه او را بشذاســد.  ک ــده  رده اســت امــامی زج

پـدرتان ا ـن را مخـ کر شـود حعذـی امــامی زجـده! فرمـود: بـه خـدا سـوگذد آن را رســول 
کـه بـرای او  فرمود. فرمود و پیامجر خدا کـه بهرـرد در حـالی  کسـی  فرمود: 

که به او گوش فرامی جهاحـد، بـه مـرگ جاهلرـت  دهـد و اطاعـت می امامی جرست 
 ده است.مر

که در ادامه از آن بحث می گ شخه از ضعف مذجو  شود، تاکرد بر زجده  ا ن حدحث جرز 
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گفخــه  کــه چذانجــدارد؛ ز ــرا  دارد و مذافــاتی بــا غرجــت امــام بــودن امــام  در پــیش جرــز 
معخقدجد و تاکرد بر زجده بـودن اجدحشـه غرجـت  شد قاخلان به غرجت به زجده بودن امام

 کذد.  را ردّ جهی
ــهُ و  ح  »حخهـال دارد جوحســذده از عجــارت ا وُ ل  کــه امــام « وُ رــطِ حُ سْــه  چذــرن برداشــت جهاحــد 

 و قابل مراجعه باشد و ا ن معذا با غرجت مذافـات دارد و امـام غاحـب دسخرسباحد در 
کاظن برای اثجات و  حاخز ا ن شر  جرست؛ اما ا ن برداشت صحرح جرست؛ ز را امام 

کـرده اسـت؛ بذـابرا ن معذـای  تاکرد بر زجده بـودن امـام بـه ا ـن رواحـت ججـوی اسخشـهاد 
که امام سخن پیامجر گوجه ا ن است  گوش  باحد به  که بخوان به سخن او  ای باشد 

گــر امــامی از دجرــا رفخــه باشــد، دحگــر امکــان شــذردن ســخن وی  کــه ا فــراداد. روشــن اســت 
گفـخن  چذرن جرست؛ ز را امام زجده است و وجود جدارد. اما امام غاحب قدرت سخن 

را دحـــــده و ســـــخن احشـــــان را  دارد و بســـــراری از افـــــراد در طـــــول دوران غرجـــــت امـــــام
گـاه جرسـت ،بـه تعجرـر ز جـای شـرخ طوسـی 1اجد. شذرده حعذـی  2کسـی جـز بـه حـال خـود آ

که دحگران امام جهی کـه باحـد  را دحده و سخن وی را شذرده داجد  اجد حا جه. بذا به دلاحلی 
ث شود ارتجا  عهومی و آشکار با امام وجود جدارد؛ امـا قطـو ارتجـا  در جای مذاسجی بح

گر قطو ارتجا  موجـب از بـین رفـخن شـر   بسرار مخفاوت با رحلت و از دجرا رفخن است. ا
که امام در زجدان اسـت و ارتجـا  عهـومی بـا  امامت باشد باحد ملخزم شد در زماجی هن 

و باحـد امـام دحگـری مذصـوب شـود در  دهـد احشان قطو است شر  امامت را از دست می
کسـی هـن جهی کسـی ا ـن مطلـب را ادعـا جکـرده اسـت و از  که هرگز  پـ  رد. بـه و ـشه  حالی 

کـه امکـان شـذردن سـخن امـام را بـه  ها با جـوع رفخـار خـود مـاجعی احجـاد  وقخی اجسان کذذـد 
دسـت  تواجذد مـدعی شـوجد امـام شـر  امامـت را از صورت عهومی از بین بجرجد هرگز جهی

کـه  و »داده است؛ ز را در ا ن مورد مردم مقصرجد و خواجه جصرر الد ن طوسی ز جا فرمود 
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که زمرذه را برای بهره بردن از امام فراهن جکرده 1«.ه مذّاغرجخ  امام وگرجهاحن  ما مقصرحن 
تجعرـت از ولـی  کـه ا نه جذجـه دحگـری جرـز دارد و آن مسـزلفاقد شر  امامت جرست. ا ـن 

گــوش فــرا دادن بــه ســخن امــام غاحــبفقرــه و م و  جخهــد جــامو الشــراحط، در حقرقــت 
گر مردم در جرحان کردن از احشان است. ا های مخخلف به دسخور ولی فقره عهل  اطاعت 

که امام عصر می که واقو می کذذد بد ن دلرل است  شود بـه  فرموده است در حوادثی 
حان حدحدذد مراجعه جها ید. که ههان راو عجارت دحگر مردم در دوران غرجـت بـا به  2فقها 

هُ و  ح  »تجعرت از ولی فقره به  وُ ل   پوشاجذد و اکذـون امـام زمـان جامه عهل می« وُ رطِ حُ سْه 
 محقق است. اجد؛ بذابرا ن ا ن شر  در مورد امام را مورد اطاعت قرار داده

ج حدحث سوم. در ا ن حدحث جرز ماجذد حـدحث دوم جوحسـذده از جـاده صـداقت خـار
کتاب شرعه آمده  شده است. ادعا می کافی حعذی معخجرتر ن  کتاب  کذد ا ن حدحث در 

ــابی  کت کتــاب خــود جرــاورده؛ بلکــه در  کلرذــی در  کــه حــدحث را مرحــوم  اســت در حــالی 
کـرده ا ـن حـدحث را امـام رضـا اختصاصضعرف به جام  بـه  جقـل شـده اسـت. بـاز ادعـا 

کـه رواحـت ها  اسـت؛ حعذـی سـال از امـام صـادق حکی از واقفـه فرمـوده اسـت در حـالی 
بیان شده اسـت. حـدحث  پیش از به وجود آمدن فرقه واقفه توسط پدر بزرگ امام رضا

 چذرن است:
بِى 
َ
لِا الِله  عَا  أ بَا عَب 

َ
ْ  أ ع  ارْ    شَاَ  سََِ َ ج ةسَ عَكَ ی    مَا  مَاتَ َ  لَ  آْوْ  یَ  الح    ی  اَة  تِ إِمَةام  ی 

ْ  إِمَام  اَ یَّ هِكِ تًَ  جَایظَاهَِّ  مَاتَ مِ  ْ  هِلَااكَ شَاَ  إِمَام  اَ  یّ  ً  شَاَ  شْك   3؛ یّ جْعِك 
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رْذِـیُّ 6، ح620، ص1 ، جکهال الدنن. 2 ـامٍ الْکُل  ـدِ بْـنِ عِص  هّ  دُ بْنُ مُح  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ا  : ح  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق  ضِـی  الُله ع  ر 
هْـرِیّ  ر   ان  الْع  د  بْن  عُدْه  هّ  لْتُ مُح  أ  : س  ال  عْقُوب  ق  اق  بْنِ ح  نْ ؤِسْح  رْذِیُّ ع  عْقُوب  الْکُل  دُ بْنُ ح  هّ  ذْـهُ مُح  ضِـی  الُله ع 

ل   شْــک  ــاخِل  أ  س  ــنْ م  لْتُ فِرــهِ ع  ــأ  ــدْ س  ابــای ق  کِت  نْ ُ وصِــل  لِــی  ــاحِبِ أ  ــا ص  ج  وْلا  ــطِّ م  وْقِرــوِ بِخ  تْ فِــی الخّ  د  ر  ــو  ــیّ  ف  ل  تْ ع 
ان م  ادُِ   الزّ  ـو  ـا الْح  مّ  ـةُ الِله   ... و  أ  ـا حُجّ  ج  ـرْکُنْ و  أ  ل  خِـی ع  هُنْ حُجّ  ـإِجّ  ا ف  ـدِحدِذ  اةِ ح  ـی رُو  ـا ؤِل  ـارْجِعُوا فِره  ـةُ ف  اقِع  الْو 

رْهِنْ. ل   ع 
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گوحد از امام صادق که می ابوجارود  کـه بهرـرد در حـالی  شذردم  کسـی  فرمود: 
گوحـد  که امامی زجده و ظاهر بر او جرست به مرگ جاهلرت مـرده اسـت. ابوجـارود 

کردم: امامی زجده فداحخان شومد فرمود: ا  مامی زجده.عرض 

کــه جوحســذده بــرای فرحــب افکــار در ا ــن قســهت بیــان   گ شــخه از ســخذان جاصــوابی 
که تاکرد ا ن حدحث جرز ماجذد حدحث پیشرن بر زجده بودن  داشخه است، باحد حادآور شد 

در پـیش اشـاره شـد، غرجـت امـام بـا زجـده بـودن احشـان مذافـاتی  کـه چذانامام است و بـاز 
که امامی زجده به طـور جاشـذاس مرـان مـردم زجـدگی  جدارد، بلکه معذای غرجت ا ن است 

قول به غرجت  ؛ ز راکذد؛ بذابرا ن اصرار جوحسذده به تاکرد امام بر زجده بودن، تأثرری جدارد
 کذد. را رد جهی

اسـخذاد جهاحـد و ادعـا  در حدحث امام صـادق« ظاهر»مهکن است جوحسذده به وا ه 
ــو ــه  دن اســت؛ بذــابرا ن امــام جهیکذــد حکــی از شــراحط امــام آشــکار ب تواجــد غاحــب باشــد. ب

گفــت اولای  کــه غاحــب اســت، شــراحط امامــت را جــدارد. در پاســخ باحــد  کســی  عجــارت دحگــر 
کتــاب  کــه چذان آمــده اســت. هــر چذــد برخــی  اختصــاصاشــاره شــد ا ــن حــدحث تذهــا در 
کتاب  گفخه گزحـده احشـ جوشـخه شـرخ مفرـد اسـت حـا بـه عجـارت دقرـق اختصاصاجد  ان از تر 

کــه محقــق عــالن و جوحســذده مــدقق  1کتــاب مــ لفی دحگــر اســت؛ امــا بــا تحقرــق مفصــلی 
مسـخقل بـه  2اجـد و در دو مقالـه جذاب آقای سرد محهد جواد شجرری زججاجی اججـام داده

کتــاب جوشــخه شــرخ مفرــد جرســت و جوحســذده  گردحــده ا ــن  چــاپ رســرده اســت؛ معلــوم 
 جوحسد: شخصی جاشذاس است وی می

کتـاب تـألرف شـرخ ا اطهرذـان بـد ن جخرجـه میسراججام بـ کـه ا ـن  مفرـد   رسـرن 
                                                   

کتاب الاخخصاص2222، ش012، ص2 ، جریع الر. 1 : للشرخ أبی علی أحهد بن الحسرن بن أحهد بن  : 
و قـد اسـخخرج  022عهران الهعاصر للشرخ الصدوق أبی جعفر محهـد بـن علـی بـن بابوحـه الهخـوفی سـذة 

کتابه الهعروف بالاخخصاص.  مذه الشرخ الهفرد 

کنگره شیخ مفید .2 کتاب اخخصاص شرخ»: مقاله 21، شمجهوعه مقالات  بررسـی اسـذاد »و جرز مقاله « مفرد و 
 «.کتاب اخخصاص
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کتاب جاشذاخخه است و وثاقت و  1جامعلوم.  عدم وثاقخش جرست و... م لّف 

بـرد؛ ز ـرا  رواحت مورد اشاره جوحسذده علاوه بر ضعف مذجو از ضعف سـذد جرـز رجـج می
کتاب اخخصاص سذد خود را به راوی حدحث حعذی ابوجارود بیا ن جکرده است صاحب 

و رواحــت مرســل اســت؛ بذــابرا ن حــدحث هــن ضــعف ســذدی دارد هــن مذجــو آن معخجــر 
 شود. وگو گفتجرست؛ ل ا ا ن حدحث اعخجار لازم را جدارد تا در مورد آن 

که پاحه جکته مهن حدحـه اسـت و شـرخ صـدوق پاسـخ  تر ا ن است  گ ار ا ن ادعا، فرقـه ز
حدحه را از ابن قجه )مخکلن شـرعه  کتـاب 012سـال از پـیش  خۀدرگ شـز  کهـال الـدننق( در 

کرده است؛ اما جوحسذده بودن هرا اشاره ای به پاسـخ جقـل شـده، ماجذـد بسـراری از  ثجت 
کـرد جشـان می دهـد  موارد دحگر تذها شجهه و سخن مخالف را آورده است. ا ـن جـوع عهـل 

کشـــف حقرقـــت. شـــرخ صـــدوق  بیشـــخرجوحســـذده  بـــه دججـــال فرحـــب خواجذـــده اســـت تـــا 
کتــاب  :جوحســد می حــد  ااشــهادابــو جعفــر محهــد بــن عجــد الــرحهن بــن قجــه رازی در رد  ابــو ز

گفخه است:  علوی 
حد از ما جقل می که ما به واقفه می ابو ز گفخرن امام حخهای باحد آشکار و موجود  کذد 
که ا که سخن مخالفش را جهی باشد. در حالی  داجد. اعخقاد  ن جقل کسی است 

کــه امــام ن ره ههــواره چذــرّــامام ــبــوده اســت  و  غاحــبا حــان اســت و رــا ظــاهر و عح
که مخفی باشد و  مسخور و اخجارشان در ا ن باب مشهورتر و آشکارتر از آن است 

کارى ج کسـی از رقرار دادن اصول جادرست و جسجت دادن آن به خصن،  کـه  ست 
ذدار و صـاحب فضـل و داجـش زشـت اسـت. و حاججام آن جاتوان باشد ولی برای د

که ا اگر در کفاحل بن زرن مورد جز خجر   2کرد. ت میحاد ججود ههان 
                                                   

کتاب اخخصاص». ههان، مقاله 1  .146، ص«بررسی اسذاد 

کتـاب امشـهاد 26، ص2 ج کهال الدنن،. 2 : و قال أبو جعفر محهد بن عجد الرحهن بـن قجـة الـرازی فـی جقـ  
حد العلوی قال صاحب الکتاب کذـا جقـول للواقفـة ؤن : ثن حکی )ابو ز226... ص لأبی ز حد العلوی( عذا أجـا 

حـل خصـهه و مـا زالـت اممامرـة تعخقـد أن  اممام لا حکون ؤلا ظـاهرا موجـودا و هـ ه حکاحـة مـن لا حعـرف أقاو
اممام لا حکون ؤلا ظـاهرا مکشـوفا أو باطذـا مغهـورا و أخجـارهن فـی ذلـف أشـهر و أظهـر مـن أن تخفـی و وضـو 
 
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که ادعا می ملاحظه می که چذان حدحه بودجد  گوحد امام باحـد  کردجد شرعه می شود ا ن ز
کـه می کـه رـواقف یادعـا امـام رضـا»جوحسـد:  ظاهر باشد؛ بذـابرا ن ادعـای جوحسـذده  ه را 

کاظنرقاخل به غ کرد جت پدرش امام   یکه حخهای باحد امام زجـده ظـاهر بودجد چذرن رد 
کـه وی تکـرار می« باشد. حدحـه اسـت  ای  کذـد. هرگـز شـرعه چذـرن عقرـده ههـان افخـرای ز

کتـاب اعخقـادات تصـرحح می مـا »کذـد:  جداشخه است؛ بلکه بـه عکـس شـرخ صـدوق در 
شود، حا ظاهر و مشهور است حا ترسـان و  معخقدحن زمرن از حجت خدا بر مردم خالی جهی

کـه در  1«پذهان رواحات مخعددی جرز دلرل ا ن اعخقاد شـرعه در مـورد حجـت الهـی اسـت 
 شود. ادامه بیان می

 فرمود: امام علی
مْةةو   لِةةلَلّاَ     خَةةاا  مَغ 

َ
ةةهْو   أ ةةا ظَةةاهِن  مَ   ةة   إِمَّ ضْ مِةةا  شَةةامِ  بِحْجَّ ر  َ كْةةو اأح  هْةةنَّ بَةةىَ  لَ َ ْ  الكَّ

طْلَ اْجَْ  الِله َ  بَ   2؛ تنَاتْ یِّ تَب 
 ماجـــد.  کذذـــده بـــه حجّـــت الهـــی خـــالی جهـــی امرـــن از قرآرى اى خـــداى مـــن! زمـــ

ذـات او یّ هـاى الهـی و ب ا ترسـان و مسـخور تـا حجّتحـا ظـاهر و مشـهور اسـت و حاو 
 باطل جشود.

کرده بزرگـان و جوحسـذدگان شـرعه ا ـن حــدحث را از قـدحن در کتاب اجــد.  هـای خـود جقـل 
، 5ق(0) قرن  ن قهی رعلی بن ابراه 4( ق123صفار )  ،3ق(120ن بن محهد ثقفی )رابراه

                                                                                                                        
حعجز عذه أحد و لکذه قجرح ب ی الد ن و الفضل و العلن و لو لن حکن فی  الأصول الفاسدة للخصوم أمر لا

حاد لکفی. کهرل بن ز  ه ا الهعذی ؤلا خجر 

ــا ظــاهر مشــهور أو خــاخف : »26، صالاعتقــادات. 1 و جعخقــد أنّ الأرض لا تخلــو مــن حجّــة لله علــی خلقــه، ؤمّ
 «.مغهور

کرده است. شرخ صدوق با پذج سذد :1، ح122ص ،2 ، جکهال الدنن .2  ا ن کلام را جقل 

 .210، ص2 ، جالغارات. 3
 .21، ح624، ص2 ، جبصاعر الدرجات. 4

 .012ص ،2 ، جتفسیر القهی. 5



 حدیث حضور ₪ 331

 

، 3ق(022، شـرخ صـدوق )2ق(043جعهـاجی ) ، 1ق(012)  نرصدوق اول علـی بـن حسـ 
ـــرن 5( ق634، ســـرد رضـــی )4ق(620شـــرخ مفرـــد ) ، شـــرخ طوســـی 6ق(1، حلـــواجی )ق

جرـــز بـــه جقـــل از پیشـــرذران ا ـــن  مخـــأخر، داجشـــهذدان 8 ق(214، علامـــه حلـــی )7ق(643)
کتاب حدحث را که جقل جام ههه  های خود آورده در   کشد. به درازا می ها آناجد 

شِ ه در تفسرر آح امام صادق صْرٍ م  ةٍ و  ق  ل  طّ   فرمود: 9دٍ رو  بِزْرٍ مُع 
  ِ َ َّْ ا   آَص  امِْ  َ  ال  مَامْ الصَّ ِ

كَْ  الإ  عَطَّ ْ َّْ ا   بِل  اطِقْ؛یال  مَامْ النَّ ِ
 10لْا الإ 

ةٍ بِزْرٍ » ل  طّ  شِ »مام ساکت و ا« مُع  صْرٍ م   . امام جاطق است« دٍ رق 

 فرمود: ههچذرن امام صادق
َِّّ مَعَ إِمَامِْ نْ  َ  الِله عِبَاَ تْْ ن  فِی  تَتِنِ فِی   السِّ س  ْ كْن   ا   هْْ ن  مِةا  عَةلْاّ ِ ةوّْ بَاطِةلِ َ  َ َْ

لَِ  ال     َ
ة فِی  ضَةلْ سَِّ ه 

َ
جَةِ  أ لا  ْ بَاطِلِ َ  اَاِ  اهُ  لَِ  ال  ةَّْْ  فِی یَ ا  َ    ك  بْةلْا الَله عَةزَّ َ  جَةلَّ ذِ ةقِّ  ع  َ

ظْهْةوِ  الح 
اهِنِ فِی  قِّ الوَّ َ

قِّ  مَعَ إِمَامِ الح  َ
لَِ  الح   11؛َ   

به خدا سوگذد عجـادت شـها در پذهـاجی بـا امـام پذهاجخـان در دولـت باطـل و تـرس 
کـه خـداى کسـی    شها از دشهذخان در دولت باطل و در حال صلح برتـر اسـت از 

ـــا امـــام حـــق آشـــکار در  را عجـــادت می _ عـــز و جـــل ذکـــره _  کذـــد در ظهـــور حـــق ب
                                                   

 .6، ح14، صاامام  و التجصرة من الحیرة. 1

 .204، صللنعهانیالغیج  . 2

 .1ح ،221، ص2 ، جعلل الشراعع؛ 112، ح224، ص2 ، جالخصال؛ 1، ح122ص ،2 ، جکهال الدنن. 3

 .112، ص2 ، جالارشاد. 4

 .234، صخصاع  الأعه ؛ 622، ص262، خطجه نه  الج غ . 5

 .12، صنءه  الناظر و تنجیه الخاةر. 6

 .13ص ،الامالی للطوسی. 7

 .26، صکش  الیقین فی فضاعل أمیر الهرمنین. 8

 .61. سوره حج، آحه 9

 .23، ح622، ص1 ج ،کهال الدنن .10
 .1، ح000، ص2 ج ،الکافی .11
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 دولت حق.

گوجه بودن حجت خجـر می ا ن بیان امام صادق کـاظن جرز از دو  هـن  دهـد. امـام 
ل  در تفسرر آحه  سْج    ع  هُ رْ و  أ  ه  ةی کُنْ جِع  ةی و  باطِذ   فرمود: 1ظاهِر 

مَامْ  ِ
اهََِّاْ الإ  مَْ  الوَّ ع  مَةامْ  النِّ ِ

بَاطِنَْ  الإ  اهَِّْ َ  ال  غَاخِةبْ   الوَّ ةْ  لَةتْ َ    ال  ةِ   ْ ةواْ فِی یَ هَآْك  ئَِّ َ اأح 
صْةةتْ َ  لَ یةةغِ یَ بْ شَةةاَ  جَعَةةن  یةةغِ یَ مَةةا   ةةاسِ شَ.  صَةةاِ  النَّ ب 

َ
شْكْةةوِ    بْ عَةةا  یةةغِ یَ بْ عَةةا  أ

نِ  م  ؤ  ْ ایِ یَْ ا   َّْْ  َ  هْوَ الّ َ ك  اف  ذِ  2عََ ََّ مِنَّ
ــه احشــان  غاحــبره امــام ظــاهر اســت و جعهــت باطذــه امــام جعهــت ظــاه اســت. ب

ــگفــخن: آ ــه رــا در مح ک ــود  کســی خواهــد ب ــبان امامــان  شــودد فرمــود: آرى  می غاح
ــا  ب مــیحــدگان مــردم غاحــشــخص او از د ب حــن غاراد او از قلــوب مــ مذحــشــود امّ

 ن ما امامان است.رشود و او دوازدهه جهی

 فرمود: امام رضا
كْةةو  ضْ َ  لَ َ ْ  ر  َ    خَةةاا  َ  لَةةو  خَكَةة     شَةةامِ    مِةةا    اأح 

َ
ةةا ظَةةاهِن  أ

مةةاً بِغَ یَ مِنَّ ةةو  اجَةة   ی  ةة   َ َ نِ اْجَّ
كَمَا  كِهَا  ه 

َ
كِتیَْ بِْ ه 

َ
َّْ بِْ بَح    3وْ  ال 

گـر زمـحـا آشکار است و حشود  ن از قاخهی از ما خالی جهیرو زم ک حـن را ترسـان و ا
کذرروز از حجّت خالی شود زم کـه درن با سا گردد ههچذان  ا بـا حـاجش مضطرب 

 شود. اهلش مواج می

 فرمود: امام عصر
ةةكَ  نَةةِ  َ   تَسَةةاشَطْواَ فِی یَ فَ ی  سِت  ْ داَ فِی یَ ال  َ  تَةةََّّ َ ةةالح  خْةةكْداَ یَ ََّا  َ  ی 

 
ةةالً، هَةةارَشْوا ییَمِ ْ نةةاً َ  مَِ

ن  حِ   م  جَِ كْوا مَا جَ   نَْْ
َ
قَّ أ َ م  عَاجَلْا ا الح 

َ
تابْوا أ مِ ار 

َ
َ اأ بَةارْ یَ اءَت  بِتِ الرِّ َخ  اِ شَْ  َ  اأح  اتْ الصَّ
حِ  ا مَا یالصَّ    عَكِمْوا ذَلِاَ هَتَنَاسَو 

َ
ا ظَاهِناً یَ حَْ  أ كْو مِا  اْجَّ   إِمَّ ضَ لَ َ ْ  ر  َ كَمْواَ إِاَّ اأح  ع 

                                                   
 .13. سوره لقهان، آحه 1
 .4، ح042، ص1 ج ،کهال الدنن .2

 .4، ح131، ص2 . ههان، ج3
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مْو ا ا مَغ   1؛َ  إِمَّ
گام مـی چگوجه در فخذه می ه چـا و راسـت زجذـد و بـ افخادجد و در وادى سرگرداجی 

کردجـد  کّ ا شحشدجد  ذشان جدا حروجد از د می ا حـکردجد حا بـا حـقّ عذـاد و دشـهذی 
ا داجسـخذد و خـود حـاجـد جداجسـخذد  حه آوردهرات صادقه و اخجار صححرا روا چه آن

که زم ا جهیحرا به فراموشی زدجدد آ گـاه از حجّـت خـالی جهـیرن هـرداجذد  ماجـد  ا 
 ا پذهان.حا ظاهر است و ح

ههچذـرن تصـرحح  ه به ا ن رواحات و جقل فراوان و مشهور رواحت امرر اله مذرنتوج
که عقرده شرعه از ابخدا به راهذها ی  شرخ صدوق در اعخقادات، شکی باقی جهی گ ارد 

گوجه بودن حجت و امام بوده است. حعذی امـام حـا آشـکار اسـت حـا پذهـان.  امامان دو 
گـر در هرگز شر  امامت آشکار بـودن جرسـت. ا ـ ن اصـلی مسـلن جـزد شـرعه اسـت. حـال ا

کـه تذهــا وا ه  کتاب را دارد، بــه دلرــل « ظـاهر»هـای روا ــی شـرعه حــدحدی جقـل شــده اســت 
وجود ا ن اصل مسلن باحد معذای خاصـی داشـخه باشـد. صـفار حـدحث حعقـوب سـراج از 

کرده است: امام صادق  را چذرن جقل 
اْ عِ  لْا ب  مَّ ثَنَا مْحَ َ یاَلّاَ حم 

َ
بْو   عَا  سَی َ  أ اِ مَح  سَاِ ب  َ

لا  عَاِ الح  مَّ اْ مْحَ اجِ یَ لْا ب  ةََّّ آْةوَ  السَّ ع 
ةةْ  أِحَبِى  ةةلِا الِله  شَةةاَ   شْك  ْ ن  اَةة عَب  ضْ مِةةا  عَةةالِن  مِةةن  ر  َ كْةةو اأح  ْ. إِلَ   ی  َ ْ  َِ ةة ةةظَةةاهِن  تَس  تِ ی 

اسْ فِی  ن  َ  اَََّامِِ ن  هَآَاَ   النَّ بَا یَ اَلَالِهِ
َ
ْ  إِاَّ ذَلِاَ لَبَ وسْفَ لَ یْ ا أ كِتَةاِ  الِله تَعَةااَ   فِی یِّ

 حةة  هَآَةةاَ  
َ
ةةا أ َ ةةكِ یّْ

َ
ةةبِرْ ا َ  صةةابِرْ ایا الّ ةةا   اَ  مَنْةةوا اص  كْن  سَِّ ةةالِسْْ ن  یْ عَةةلْاّ َ  َ   ابِطْةةواحَْ

آْوا الَله   إِمَامَْ ن   مَّْْكْن  َ  هَََّضَ عَكَ یَ مَا یهِ  2 َ  اتَّ
 
 3؛ْ ن  ی  ْ

گو ــحعقــوب ســراج  ــه امــام صــادقح ــده، رگفــخن: زمــ د: ب ن از عــالهی از شــها زج
ــه او رجــوع می ــردم در حــلال و حــرام خــود ب ــه م ک ــدد  کذذــد خــالی می آشــکار  ماج

کتـاب خـدا روشـن اسـت. بعـد فرمـود:  ـجـه. ا ،وسف فرمود: اى ابا  اى »ن امـر در 
                                                   

 .122ص  ،1 . ههان، ج1

 .133. سوره آل عهران، آحه 2

 .24، ح622، ص2 ، جبصاعر الدرجات. 3



و یشگینقش امام و وجود هه  334 ₪ نیزم یحجت بر ر

 

که ا ان در برابـر دشـهذاجخ «دحـی ورز جارد و شکرد، صجور باشحا هان آوردهحکساجی 
ــا شــها مخالفــت می ــه ب ک کســاجی  ــا امامخــان  «و رابطــه داشــخه باشــرد»کذذــد  از   ب

کذرـــد»  دهـــد و بـــر شـــها واجـــب  فرماجخـــان می چـــه آندر  «و تقـــوای الهـــی را پیشـــه 
 کرده است.

بابوحه با کهی اخخلاف در سذد و مـخن، ا ـن حـدحث را  صدوق اول علی بن حسرن بن
 آورده است:

اْ  لْا ب  مَّ ةیَ مْحَ سَة، عَةیَ ح  ْ ةاِ الح  ةلِا ب  مَّ ِ ا  مْحَ ْ بِى ی 
َ
ةاِ أ ،   ب  بْةو   ةاِ مَح  سَةاِ ب  َ

ةاِ ، عَةاِ الح  طَّ َْ الح 
ةْ  أِحَبِى یَ عَا   اجِ، شَةاَ   شْك  ةََّّ آْوَ  السَّ ةلِا الِله عَكَ  ع  ةعَب  ضْ بِةلا عَةالِن  ی  ر  َ قَى اأح  ةلَامْ  تَةب  تِ السَّ
ْ. إِلَ یَ ظَةةةاهِن    ی  اَةةة َِ ةةة ةةةس  ةةةاسْ فِی ی  ةةة تِ النَّ ؟ هَآَةةةاَ  اِ اَلَالِهِ بَةةةلْا الْله، یْ   إِذًا، لَ ن  َ  اَةةةََّامِِ ن   ع 
بَا یَ 
َ
 1؛وسْفیْ ا أ

گو کـه رگفخن: زم د: به امام صادقححعقوب سراج  ن بدون عالهی زجده آشکار 
ماجـدد بـه مـن فرمـود: در  کذذـد بـاقی می مردم در حلال و حرام خود به او رجوع می

 با  وسف!شود ای ا ا ن صورت خداوجد عجادت جهی

کتــاب  کــرده  علــل الشــرایعشــرخ صــدوق جرــز ا ــن رواحــت را از پــدر خــوحش در  خــود جقــل 
سذد صفار و صدوق هر دو صحرح است؛ بذـابرا ن حـدحث بـا سـذد صـحرح در  2است.
 های معخجر جقل شده است. کتاب

که اعخقاد  ا ن حدحث هرگز مذافاتی با احادحث پیشرن جدارد و بر خلاف عقرده شرعه 
کردهبه غرج کـه ا ـن رواحـت را جقـل   3،اجـد حعذـی مرحـوم صـفار ت دارجد جرست. بزرگاجی هن 

ا ـــــن حـــــدحث را بـــــلا فاصـــــله پـــــس از حـــــدحث معـــــروف  5و صـــــدوق دوم 4صـــــدوق اول
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رواحـت حعقـوب  ؛ ز ـرااجـد اجد. حعذی مذافاتی مران دو حدحث جدحده آورده امرراله مذرن
کـه امـام دارد سراج حالت اولره و عادی امامت را بیـان مـی ؛ حعذـی اصـل اولـی ا ـن اسـت 

مردم باشد؛ اما وقخی مردم به وظرفه خود در قجال امام عهل جکردجـد و  دسخرسظاهر و در 
گرفخذد، خداوجد  را از دحـدن امـام و مراجعـه بـه احشـان  ها آنمورد خشن و غضب الهی قرار 

کـه در ا ـن صـورت هـن امامـت امـام از بـین جهـی محروم می ود او امـام ر کذد. روشن است 
 1است اما امامی پذهان.

که اشاره به دوری امامان از مردم در اثر غضب الهی  دلرل ا ن مدعا رواحاتی است 
 فرمود: دارد. امام جواد

اجَا عَا   آِتِ نََّ ن؛  إِذَا َ ضِبَ الْله تَبَارَكَ َ  تَعَااَ عَىَ  خَك   2جِوَاِ ه 
ــــر مــــردمش خ ــــد تجــــارک و تعــــالی ب ــــان هرگــــاه خداوج کذــــار آج گرــــرد مــــا را از   شــــن 

 . کذد دور می
                                                   

گره خورده است،  . مهکن است مخالف بگوحد: در حدحث حادشده فلسفه امامت به آشکار بودن امام1
گوحا اثری برای امام به که اگر ظاهر ججاشد  رواحـات دحگـر جرست. در پاسخ باحد گفت: با توجـه بـه  طوری 

کرده که وظاحفی را برای امام کـرده اسـت؛  اجد، رواحت حاضر تذها به حکی از وظاحف امـام بیان  اشـاره 
کـه اگـر امکـان اججـام آن ججـود دحگـر  حعذی بیان احکام حکی از آثار امامت است تذها وظرفه امام جرست 

سـراری از معـارف و احکـام د ـن پیشرن چون ب ضرورتی جداشخه باشد. در دوران امامان وجود امام
مرـان  کردجـد، امـا لازم بـود امـام عهـل جهی که مردم به وظرفه خود جسجت به امـام بیان جشده بود با آن

  جخرجه داده تلاش امامان پیشرن مردم ظاهر باشد تا د ن را به آجان بیاموزد. در دوران امام دوازدهن
در قالــب اصــول و  یــت شــده بودجــد و ســخذان امامــانبــود؛ حعذــی شــاگردان فقرــه و اســلام شــذاس ترب

تواجســخذد جامعــه  ، جا جـان خــاص و عــام احشـان میهـا تــدو ن شــده بـود. لــ ا بــا پذهـان بــودن امــام کتاب
هـای دحگـر خـوحش بپـردازد و الجخـه در  اسلامی را از جهـت اعخقـادات و احکـام اداره جهاحذـد و امـام بـه جقش

کــرده و کهــک  ــان را  ــان حــلال و حــرام  راهذهــا ی  مــوارد لازم آج ــد. بذــابرا ن چــون عالهــان و فقرهــان بی جهاح
کار جرازی جرست. از طرف دحگر چون  )احکام( را برعهده دارجد به حضور ظاهری امام برای اججام ا ن 

بـرای  جراز جرسـخذد و امـام بی بیان احکام جرست با وجود فقها مردم از وجود امام تذها وظرفه امام
ها  های دحگر خود باحد حضور داشخه باشد هر چذد حضوری پذهاجی باشد. ا ن وظاحف و جقش شاججام جق

 در در پاسخ شجهه سی و پذجن به طور مفصل بیان شد.

ة، ح060، ص2 ، جالکافی .2 رْج  اب  فِی الْغ   .02، ب 
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کتـابش جقـل  کلرذی محد  بزرگ و دقرق شرعه ا ن حدحث را در باب غرجـت  مرحوم 
کرده است. حعذی برداشت احشان جرز از ا ن حدحث غرجت امام بـوده اسـت. شـارح بـزرگ 

کرده است: کافیکتاب  کذـار  بـه وسـرله غرجـت مـا را از»، ملا صالح مازجدراجی جرز تصرحح 
ر می جقل شـده اسـت  در دحدار علی بن مهزحار اهوازی جرز از امام عصر 1«کذد. آجان دو

 که فرمود:
کـه خداوجـد بـر آجـان خشـن  پدرم ابو محهد گروهی  گرفخه است با  از من پیهان 

 2  گرفخه است ههساحه جشوم.

ــه  گفخذــی اســت م قــاخلرن بــه اتهــام امامــت بعــد امــا ۀشــجهشــرخ مفرــد جرــز در پاســخ ب
کرده است. آجان مدعی شـده عسکری ؤِنّ  الله  لا  »اجد بذـا بـه حـدحث  به ا ن جکته اشاره 

نْ  یخْلِ حُ  ةٍ ؤِلّا  أ  رْض  مِنْ حُجّ 
 
جْ ح  الْأ هْلِ الدُّ ی أ  ل  ب  ع  زمرن احذک بـه دلرـل خشـن الهـی « ار  غْض 

 جوحسد: خالی از حجت است و امامی وجود جدارد. شرخ مفرد می
صــحرح جرسـت و مذظــور ا ـن رواحـت بــا توجـه بــه رواحـات ضــرورت ا ـن برداشـت 

ــه لا »چذــرن اســت:  حجــت و حــدحث معــروف امررالهــ مذرن هــا مــن رخلحأج
کذد مگـر  خالی جهی« حجت ظاهر»حعذی خداوجد هرگز زمرن را از  3«حجة ظاهرة

گررد. که آن به عجارت دحگر وقخی خداوجد به اهل زمرن خشـن  بر اهل زمرن خشن 
 پاحان دهد. که آنکذد جه  حجت خود را پذهان می گررد می

کـه ظـاهر باشـد و  از بیان احشان جرز روشن می که حالت عادی حجت ا ـن اسـت  شود 
گرفـت  گر خداوجـد بـر امخـی خشـن  مردم در حلال و حرام خوحش به او مراجعه جهاحذد، اما ا

امـا در هـر  شـوجد؛ کذـد و مـردم از مراجعـه بـه حجـت حـق محـروم می ا ن حالـت تغریـر می
                                                   

 : ججاجا عن جوارهن بالغرجة عذهن.113، ص4 ، الأصول و الروضة، جشر  الکافی. 1
کتــاب الغرجــة للحجــة، صیجــ  للطوســیالغ. 2 ضِــب  144،  وْمــای غ  ر  ق  ــاوِ نْ لا  أُج  ــیّ  أ  هِــد  ؤِل  ــد ع  هّ  ــو مُح  بُ ــی أ  بِ   الُله   : أ 

رْهِنْ. ل   ع 

 .011، صالفصول الهختارة. 3
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صورت امام و حجت حق موجود است؛ بذابرا ن مران حدحث حعقوب سراج با احادحث 
که هرگاه امام ظاهر ججـود شـر   گوجه بودن حجت مذافاتی وجود جدارد و چذرن جرست  دو 

 امامت را از دست داده باشد و جراز به شخص دحگری باشد.
کــه امــامجقــل شــده  گفخذــی اســت حــدحث دحگــری جرــز از امــام بــاقر بــه  اســت 

 صحابی بزرگوار خود محهد بن مسلن فرمود:
ةِ  لَ إِمَةامَ لَةتْ مِةاَ الِله عَةزَّ َ  جَةلَّ ظَةاهَِّ  عَةاِ    یَةَ  الِله  مَّ ْ ةبَحَ مِةا  هَةكِِ  اأح  ص 

َ
ةلْا مَةا  أ مَّ ا مْحَ

الَِ  مَاتَ مِ  َ بَحَ وَالًّ تَاوِاً َ  إِا  مَاتَ عَىَ  هَكِِ  الح  ص 
َ
كْ یأ ن  َ  جِسَا   تََ  

 1؛س 
کــس از ا کــه صــجح ب ــبــه خــدا ســوگذد، ای محهــد هــر  دار شــود، امــامی یــن امــت 

گهراهــی و  ظــاهر و عــادل از طــرف خداوجــد جداشــخه باشــد صــجح خــود را در حــال 
گـر در ا کـرده اسـت و ا کفـر و جفـاق از دجرـن وضـو به ـسرگرداجی آغاز  ا رـرد بـه مـرگ 

 رفخه است.

کــه اصــل جکتــه اول در مــورد ا ــن حــدحث آ بــودن ا ــن وا ه در حــدحث « ظــاهر»ن اســت 
کـه ا ـن  2مسلن جرست. علامه مجلسی از اسخاد پدرش فاضل شوشخری کرده است  جقل 

کذـد  حعذـی اشـاره بـه مقـام عصـهت دارد. خـود علامـه جرـز اضـافه می 3اسـت.« طاهر»وا ه 
که وا ه طهرجا و عصهذا راجی جرز در ملا صالح مازجد 5دارد مؤحد ا ن سخن است. 4رواحاتی 

کـه از هـر پلرـدی پـاک باشـد.« طاهر»شرح خود  کـرده و جوشـخه اسـت حعذـی امـامی   6ثجـت 
                                                   

ادِلای 1، ح021و ص 2، ح220، ص2، جالکافی .1 اهِرای ع  زّ  ظ  لّ  و  ع  هُ مِن  الِله ج  ام  ل   ... .: ... لا  ؤِم 

و اســخاد محهــدتقی   ق( شــاگرد مقــدس أحهــد اردبیلــی2312)درگ شــخۀ   . عجــد الله بــن الحســرن الخســخری2
 . مجلسی

 .021، ص: 1 ، جمرآة العقول. 3

ـر  الْ 1، ح222، ص2 ، جالکافی .4 اهِرن  بْنِ عُه  نْ ؤِبْر  ی ع  ادِ بْنِ عِرس  هّ  نْ ح  بِیهِ ع  نْ أ  اهِرن  ع  لِیُّ بْنُ ؤِبْر  ـنْ : ع  ـاجِیِّ ع  ه  ر 
مِررِ الْهُْ مِذِرن   نْ أ  لِیِّ ع  رْسٍ الْهِلا  رْنِ بْنِ ق  اء   سُل  د  ـا شُـه  ذ  ل  ع  ا و  ج  ذ  ـه  ص  ـا و  ع  ج  ر  هّ  ی ط  ال  ع  ك  و  ت  ار  ج  : ؤِنّ  الله  ت  ال  ق 

ل  الْقُرْ  ع  و  الْقُرْآنِ و  ج  ا م  ذ  ل  ع  رْضِهِ و  ج  هُ فِی أ  خ  لْقِهِ و  حُجّ  ی خ  ل  ا.ع  ارِقُذ  ارِقُهُ و  لا  حُف  ا لا  جُف  ذ  ع   آن  م 

 .021، ص1 ، جمرآة العقول. 5

 .221، ص1 ، الأصول و الروضة، جشر  الکافی. 6
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کرده است. احخهال « ظاهر»الجخه بعد بذا به  که بعـد « عادل»با وا ه « طاهر»بودن جرز معذا 
 ؛ ز ـراکذـد از آن آمده سازگاری بیشخری دارد. سراق رواحت جرز ا ـن احخهـال را تقوحـت می

کـه اخهـه جـور از د ـن حـق برکذارجـد؛ بذـابرا ن سـخن در  اشـاره می ه امـامدر ادام فرماحـد 
گهــراه و پلرــد و ظــالن اســت. هرگــز ســخن از غرجــت و  امــامی پــاک و دادگــر در مقابــل اخهــه 
کـه  کفـر و جفـاق  حضور جرست تا مذظور ظاهر و آشـکار بـودن باشـد. بلکـه ججـات از مـرگ 

بـودن امـام مذافـاتی جـدارد؛ ز ـرا در حـدحث  ههان ججـات از مـرگ جـاهلی اسـت بـا غاحـب
بعــد از حــق داجســخن و تا یــد صــحت رواحــت  صـحرح الســذدی امــام حســن عســکری

کذـد و  مرگ جاهلی، جشذاخخن فرزجد و جاجشرن خوحش را مصداق مرگ جاهلی بیـان می
گر غرجت و ظاهر ججودن امـام باعـث  1دهد. بعد خجر از غرجت احشان می که ا روشن است 

 کردجد. لی باشد امام هرگز مصداق آن را فرزجد غا جشان معرفی جهیمرگ جاه
کذــد.  بــودن وا ه حــدحث را تقوحــت می« طــاهر»توجــه بــه مطالــب بیــان شــده، احخهــال 

گر احخهال  در توضـرح  ؛ ز ـراآحـد بـودن جرـز تقوحـت شـود مشـکلی پـیش جهی« ظـاهر»الجخه ا
که رواحت جا ظر به حالت اولره و عهومی حدحث پیشرن )رواحت حعقوب سراج( بیان شد 

که شامل حازده امام جامعه مورد خشن الهـی واقـو  _شود و با حالت خاص  می است 
 مذافاتی جدارد. _محروم است  شده و از ارتجا  با امام

کرده اجـد. مرحـوم مـلا صـالح   شارحان حدحث جرز وجوهی در معذای ا ن حـدحث بیـان 
 جوحسد: مازجدراجی می

                                                   
لِـیِّ 2، ح632، ص1 ، جکهال الدنن. 1 بُـو ع  ذِی أ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق  ضِـی  الُله ع  اق  ر  اهِرن  بْنِ ؤِسْح  دُ بْنُ ؤِبْر  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ   : ح 

قُـولُ  بِی ح  هِعْتُ أ  قُولُ س  هُ ح  س  الُله رُوح  دّ  هْرِیّ  ق  ان  الْع  د  بْن  عُدْه  هّ  هِعْتُ مُح  ال  س  امٍ ق  هّ  ـدٍ   بْنِ ه  هّ  بُـو مُح  سُـزِل  أ 
لِیٍّ  نُ بْنُ ع  س  اخِـهِ  الْح  ـنْ آب  ـِ ی رُوِی  ع  ـرِ الّ  ج  ـنِ الْخ  هُ ع  ا عِذْد  ج  رْض  لا  ت   و  أ 

 
نّ  الْأ ـی أ  ل  ـةٍ لِِل ع  خْلُـو مِـنْ حُجّ 

ال   ق  ةی ف  اهِلِرّ  ةی ج  ات  مِرخ  اجِهِ م  م  ام  ز  عْرِفْ ؤِم  نْ ح  ات  و  ل  نْ م  نّ  م  ةِ و  أ  ام  وْمِ الْقِر  ی    لْقِهِ ؤِل  نّ   خ  ـا أ  ه  ک  قّ   ا ح  ؤِنّ  ه   
نِ الْحُجّ   ه  سُولِ الِله ف  ا ابْن  ر  هُ ح  قِرل  ل  قّ  ف  ار  ح  ه  ال  ابْذِیالذّ  ق  ك  ف  عْد  امُ ب  م  عْدِی   ةُ و  امِْ ةُ ب  امُ و  الْحُجّ  م  د  هُو  امِْ هّ  مُح 

هْلِـفُ فِ  ـاهِلُون  و     ــا الْج  ـارُ فِره  ح  ـةی ح  رْج  ـهُ غ  ــا ؤِنّ  ل  م  ـةی أ  اهِلِرّ  ـةی ج  ـات  مِرخ  عْرِفْــهُ م  ـنْ ح  ـات  و  ل  ـنْ م  ـا الْهُجْطِلُــون  و  م  ره 
ا کِْ بُ فِره  ... . ح  اتُون  قّ   الْو 
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آشکار باشد حـا خرـر.  وجود احشان است چه شخص امام مذظور آشکار بودن
حا مذظور آشکار بودن شخص احشان است هر چذد در برخی اوقات برای بعضی 

غالـب اسـت. حعذـی  ، بلکـهآشـکار جرسـت« ظـاهر»اشخاص باشد. حـا مذظـور از 
« ظـاهر»امام در علـن و عهـل بـر تهـام مـردم غلجـه دارد و پیـروز اسـت. حـا مذظـور از 

کار است. حعذی امام در امور د ن پشخرجان مردم است. احشـان  و کهک پشخرجان
 ؛ ز ــرادهذــد خلاصــه ظــاهر بــودن امــام بــا غرجــت احشــان مذافــاتی جــدارد ادامــه می

کــه در بــالای ابـــر  آشــکار و پذهــان بــودن می تواجــد جســجی باشــد. ماجذــد خورشــرد 
که پشت پرده آشکار است.  1مخفی جرست حا جور 

کـه  جرـز جقـل می 2رآبادیاز فاضل امرن اسخ حعذـی روشـن بـودن امـامخش بـا « ظـاهر»کذـد 
را بــه معذــای روشــن بــودن « ظــاهر»علامــه مجلســی هــن  3.جــص صــرحح خــدا و پیــامجر

احشــان ســخن  4داجــد هــر چذــد خــود امــام غاحــب باشــد. حجــت و دلرــل امــام بــا برهــان می
ــرده اســت. ک ــز جقــل  ــد برداشــت مرحــ 5محــد  اســخرآبادی را جر ح وم اســخرآبادی ظــاهرای مؤ

کلرذی در  می که مرحوم  خِ »تواجد رواحاتی باشد  مُورِ الّ 
ُ
ابُ الْأ ـام یب  م  ـة  امِْ کتـاب «  تُوجِـبُ حُجّ 

کـه می کافی کـه امامـت او ظـاهر و روشـن  آورده است. رواحـاتی  گوحـد جشـاجه امـام آن اسـت 
گوجه کذد. باشد به  که در شهر از هر کس پرسردجد او را معرفی   6ای 

                                                   
 .221، ص1 ، الأصول و الروضة، جشر  الکافی. 1

حة، )الهخوفی 2 بهکة.   ق(2300. الهولی الهحد  محهد أمرن بن محهد شرحف الأسخرآبادی، رأس الاخجار
کتاب  لهرة.« الفواخد الهدجرة»م لف   فی الرد علی القاخل بالاجخهاد و الخقلرد فی الاحکام الا
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نٍ.2، ح126، ص2 ، جالکافی .6 ی فُلا  ال  ؤِل  رُق  ن  ف  ی فُلا  وْص  نْ أ  ی م  قُول  ؤِل  ر  کْبُ ف  م  الرّ  قْد   : و  ح 
خِی 1ههان، ح ةِ الّ  اهِر  ةِ الظّ  صِرّ  احِب  الْو  کُون  ص  ـی : و  ح  ان  ؤِل  ـجْر  ـة  و  الصِّ امّ  ـا الْع  ذْه  لْت  ع  أ  ة  س  دِحذ  دِمْت  الْه  ا ق  ؤِذ 

نٍ. نِ بْنِ فُلا  ی فُلا  قُولُون  ؤِل  ر  ن  ف  ی فُلا  وْص  نْ أ   م 
ن  قِرل  ؤِل  1، ح121ص ههان،  ی فُلا  وْص  نْ أ  ی م  الُوا ؤِل  ق  ة  ف  دِحذ  کْبُ الْه  دِم  الرّ  ا ق  ةُ ؤِذ  صِرّ  ن.: و  الْو  نِ بْنِ فُلا   ی فُلا 
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که دارای وا ه  که آنجخرجه  است، حا به معذای آشـکار بـودن شـخص « ظاهر»احادحدی 
امام است و جاظر به حالت اولره و عهومی امامت است؛ حا معذای خـاص دحگـری دارد و 

جدارد. داجشهذدان شرعه جرز هذگام شرح ا ـن  در هر حال مذافاتی با غرجت امام عصر
اجد و هرگز چذرن رواحـاتی را در مذافـات  داشخه جوع از رواحات توجه به غرجت امام زمان

 اجد. با غرجت جدحده





 
 
 
 
 
 

9دلالت9احادحث9لزوم9وجود9امام9بر9امام9دوازدهن9.فصل9سوم

گهان بودن ۀشجه  استدلاغ به احادحث لدوم وجود امام سی و هفتن. حدس و 

 متن كتاب
    انآصةو  منْةا    الإمامةحة  لنو یةانآلامة  اأح ا العآك یإا من ْ هك  الس ةنا، هة

د ا  جةةو  عهةةوم الإمةةام  و اأح ض،   عةلام جةةواز اآةةاء انجدهةةع اةةلا  س( فییالةةنخ یّ وة 
د ا  جةةو   الإمةةام  یّ   ا ومةة    ویّةةا ومةة ، و كاجةة  شةةلا تطةةو ت إا وةة  ومةةام   إذا 

ا   السةةدنداج منْةةا   جةةو   الإمةةام یةة مةةا شبةةل الله( هةة اّ الإصةةنا  عكیّْ انعصةةوم انعةة
ضاً جةو. مةا الهدةناض حوم، هو إیاتت إا الی(   اسدهنا  ایالعس   محهلا با الحسا
  انطبةق أحا ةام الله  یا هو الیوم ذلک الإمةام انعكةن الهةا یف هْیْ   الواّ   الد.ه

ا ا   النآصةةةاا؟   اةةةی لةةةو صةةةح  تكةةةا حةةةع  مةةةا اللحاهظ عةةةى  ال ةةة یةةة یالةةةك
اةةت مطكةةق الإمةةام و    ةةا انآصةةو ح ةةوا الإمةةام ش.صةةاً  خةةن اذا لم حث هآةةلا حةةاأحاا 

 1افیمطكق الحج    العالم ااا ام اللا
                                                   

سرآغاز ا ن اجدحشه ههان مقدمه جخست عقلی برای جظرحه امامت است و مذظور از آن مقدمه، ضرورت . »1
وجود امام به معذای اعن آن )هر رخرس( در زمرن است و مهکن ججودن باقی ماجدن جامعه بدون حکومت 

د به ضرورت وجـود )امـام معصـوم تعرـین شـده از هر حکومخی و هر امامی و وقخی ا ن مقدمه تغریر حافخه بو
گــرفخن از آن وجـود )امـام محهــد بـن حسـن عســکری ( و طـرف خداوجـد( پـس پافشــاری بـر آن و جخرجـه 

ز او کجاسـتد آن  ز، جرز جوعی فرض و گهان و حدس است. پس امرو ادامه داشخن زجدگی احشان تا به امرو
کن حفظ می گر و مجری احکام الهی امام تعلرن دهذده هداحت حاد و  که شرحعت را از ز کذدد حخـی  کسی 

اگــر آن احادحــث صــحرح باشــد امــام شــخص دحگــری خواهــد بــود اگــر مذظــور از آن، مطلــق امــام حــا مطلــق 
 (206ص اامام الههدی حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟« )حجت و علن به احکام د ن ججاشد.
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 خلاصه شجهه
حـک  ،در هـر زمـان تغریـر حافخـه ست اعخقاد شرعه به ضرورت اماما جوحسذده مدعی

گهــان  حکــن عقلــی اســت؛ بذــابرا ن اعخقــاد بــه وجــود امــام دوازدهــن صــرف حــدس و 
گر مذظور از ا ن احادحث هر رهجر و ع است و بعد می الهی ججاشد مذظور فرزجد امام گوحد ا

کار هداحت و حفاظت را اججام جهی ؛ ز راتواجد باشد جرز جهی حازدهن  دهد. او 
 پاسخ

بردارجده سخن تازه که چذان ای جرست و تذهـا  پیداست ا ن قسهت از سخذان وی در
اســخذخاجی از ســخذان پیشــرن اوســت و چــون بطــلان آن ســخذان ثابــت شــد بطــلان ا ــن 

 کـه آنن خواهد بود؛ اما بیان چذد جکته خالی از لطـف جرسـت. جخسـت قسهت جرز روش
ســت؛ امــا جوحســذده چــون در جقــد ها آنو جقــد  بحــث حاضــر در دلاحــل جقلــی وجــود امــام

جا ی ججرده جاچار برای اثجـات ادعـای خـود مجذـی بـر فرضـی بـودن وجـود امـام ه کار ب ها آن
کرده به سراغ دلاحل  دوازدهن رفخه اسـت.  عقلی وجود امامموضوع بحث را عوض 

دهـد؛ ز ـرا وی شـاهد  فرار جوحسذده از موضـوع بحـث، اسـخحکام دلاحـل جقلـی را جشـان می
لت روشن رواحات به وجود امام دوازدهن ای جدحده جز پیش کشردن  است و چاره دلا

که دلاحل عقلی وجود امام ؛بحث عقلی  .بحدی جدای از دلاحل جقلـی اسـت در حالی 
گـزاف و باطــل بذـابرا ن ا دعـای تطـور و دگرگـوجی حــک دلرـل عقلـی بـه دلرــل جقلـی سـخذی 

که اکذون موضوع بحث اسـت هرگـز  در دلاحل جقلی وجود امام که ا ناست. جکته دوم 
را از حکن عقل به لـزوم وجـود حـاکهی  داجشهذدان شرعه لزوم وجود فرزجد امام حازدهن

کتاب ۀشـجهدر پاسـخ  کـه چذانبلکه  ،اجد در جامعه جگرفخه گ شـت بررسـی  هـای  ششـن 
 دهد تهام مقدمات جقلی است. شرعه جشان می

کتاب  گر  کتاب مسخقل در مهدوحت است در جظر بگرـرحن.  غیجتا که اولرن  جعهاجی را 
ــزوم اتصــال وصــاحت ــات ل را جقــل  1مرحــوم جعهــاجی بعــد از برخــی مجاحــث مقــدماتی رواح

                                                   
 .12، صلنعهانیالغیج  ل. 1
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ــات خــالی  جقــل می 2ســذیو  1کذــد بعــد رواحــات دوازده امــام را از شــرعه می کذــد بعــد رواح
ــاتی آغــاز میدارد را بیــان مــی 3ججــودن زمــرن از حجــت ــا رواح ــه از  . حعذــی بحــث را ب ک کذــد 

حـه کذــد و هرگــز اســخذادی بــه حکــن  در هــر زمــان را ثابـت می های مخعــدد وجــود امــام زاو
کتاب  عقل جهی  ای شرخ صدوق جرز چذرن اسـت احشـان بعـد از مقدمـه کهال الدننکذد. 

که شجهات را پاسخ می های پیـامجران )پیشـرذه غرجـت  ای به غرجت دهد، اشاره طولاجی 
گ شـخه( در امت کتـابش  4های  حخـاج حمـن أجلهـا  یبـاب العلـة الخـ»دارد و اولـرن بحـث 

و أن الأرض لا تخلـو مــن  ة مـن لـدن آدمربـاب اتصـال الوصـ»اسـت. بعـد  5« ؤلـی اممـام
حعذی احشان جرز بحـث را بـا رواحـاتی شـروع  6«امةرالق وم حجة لله عز و جل علی خلقه ؤلی 

کــه ضــرورت وجــود امــام می کــه بیــان  در روی زمــرن را ثابــت می کذــد  کذــد، رواحــاتی 
گـر لحظـه می ای ججاشـد  دارد امام واسطه فر  الهی و امذرت بخش اهـل زمـرن اسـت و ا

کذــد. وقخــی بــه  بــرد و... . احشــان جرــز اســخذادی بــه حکــن عقــل جهی زمــرن اهلــش را فــرو می
ــه  شــرخ طوســی می غیجــتکتــاب  کتــاب ا ــن مطلــب را ب رســرن احشــان در ههــان ابخــدای 

کــه دو راه وجــود دارد کــرده اســت  بگــو ین وقخــی وجــوب  کــه ا ن»راه اول  :صــراحت بیــان 
غرـر معصـوم هســخذد جـا ز جرســت  کــه آنمـردم بـا  کــه ا نامامـت در هـر حــال ثابـت شـد و 

کـه جوحسـذده  7« اجذد...هرا وقت بدون سرپرست باقی به که ههان مقدمه عقلـی اسـت 
کــرده اســت ــه آن اشــاره  بگــو ین ســخن در غرجــت فرزجــد امــام حســن  کــه ا ن»راه دوم  ؛ب

                                                   
 .12. ههان، ص1

 .224هان، . ه2

 .204. ههان، 3

 .212، ص: 2 ، جکهال الدنن. 4

 .132. ههان، ص5

 .122. ههان، ص6

کتاب الغرجة للحجة، صللطوسی الغیج . 7 أن جقول ؤذا ثجت وجوب اممامة فی کل حال و أن الخلق مو : »0، 
 «.کوجهن غرر معصومرن لا حجوز أن حخلو من رخرس فی وقت من الأوقات
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مخفرع بـر ثابـت بـودن امامـت احشـان اسـت و مخـالف مـا حـا امـامخش را قجـول  عسکری
که باحد پاسخش را بدهرن حا امامـت احشـان ر دارد و از دلرل غرجخش می پـ  رد  ا جهیپرسد 

که امامخش ثابت جشده معذا ی جدارد.  که چذان 1« در ا ن صورت پرسش از غرجت کسی 
شــود مقدمــه راه دوم، بحــث از امامــت و لــزوم امــام بــه معذــای خــاص آن در  ملاحظــه می

کــه امــام بــه معذــای مطلــق حــاکن و رخــرس اســت ربطــی  شــرعه اســت و بــه مقدمــه راه اول 
گرفخــه اســت تــوان ادعــا جــدارد و هرگــز جهی دو راه بــا مقــدمات  ، بلکــهکــرد تطــوری صــورت 

کـه  کرده است؛ رواحـاتی  جدای از هن هسخذد. راه جقلی از جص و تصرحح رواحات اسخفاده 
ــزوم حجــت در زمــرن و اتصــال وصــاحت و امدــال آن را ثابــت می کذــد. بذــابرا ن در مــورد  ل

که با رواحات ثاحت می کرد صرف ح شود جهی امامخی  گهان استتوان ادعا   ، بلکهدس و 
هــای عقلــی وجــود امــام  باحــد معخقــد بــود جــص رواحــات اســت. عــلاوه در بســراری از دلاحل

کرده است حعذی لزوم وجود حـاکن در هـر جامعـه، اسـذاد  چه آنجرز به  عصر وی اشاره 
شود. ماجذـد برهـان لطـف، برهـان واسـطه فـر ، برهـان علـت غـا ی، برهـان امکـان  جهی

 اشرف و... .
تواجد در صحت ا ن رواحات شـک جهاحـد و بـا تردحـد بگوحـد  کسی جهی که آنسوم  جکته

گــر صــحت داشــخه باشــذد» اجد و  ؛ ز ــرا ا ــن رواحــات بــا اســذاد صــحرح فراواجــی جقــل شــده«ا
کســی  جرــز راه را بــر هــر شــک و تردحــدی مســدود می هــا آنکثــرت و تــواتر  کذــد. ههچذــرن 

کذد ا ن رواحات اشـاره بـه  جهی شـخص خاصـی جـدارد و مذظـور مطلـق حـاکن و تواجد ادعا 
کتاب و در پاسـخ  جخسـت رواحـات فراواجـی آورده  ۀشـجهعالن دحذی است؛ ز را در ابخدای 

ــن امــام ههــام ــودن ا  کــه شــخص خــاص ب ــت می شــد  ــات  را ثاب ــرد و از ههــرن رواح ک
که امـام شـخص دحگـری باحـد باشـد ادعـا ی  چه آنشود  مشخص می کرده  جوحسذده ادعا 

                                                   
فرع علـی ثجـوت ؤمامخـه و الهخـالف لذـا ؤمـا أن حسـلن لذـا  الکلام فی غرجة ابن الحسن أن جقول». ههان: 1

فذخکلف جوابه أو لا حسلن لذا ؤمامخه فـلا معذـی لسـ اله عـن غرجـة مـن لـن   ؤمامخه و حسأل عن سجب غرجخه
 «.حدجت ؤمامخه
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کلی و مجهن بودن  ؛ ز راستا جادرست که امام را از  ههان رواحات فراوان و صحرح السذد 
کار را با اشاره به شـخص امـام اججـام داده ،اجد خارج ساخخه حعذـی دقرقـای تعرـین  ؛اجـد ا ن 

که مذظور فرزجد بلافصل امام حسن عسکری کرده  است. اجد 
گر احشان می که ا نجکته آخر  مجخذـی بـر ههـان برداشـت « او امـروز کجاسـتد» :پرسد ا

کــه ا ــن  ســی و پــذجن ۀشــجهجاصــحرح وی از معذــای امامــت اســت. در پاســخ  گ شــت 
که امام را به حاکن جامعه تفسرر می سذت اهل که جا  هسخذد  کذذد و با ا ن تفسرر است 
که چرا حاکن دحده جهی س الدارد  کذـد؛ امـا بذـا بـه تجرـین  شـود و جامعـه را اداره جهی شود 

در اعخقـاد شـرعه حکـی از شـزون  ؛ ز ـرامعذای امام دحگر چذرن پرسشی جـا جـداردشرعه از 
فرعی امام، حکومت و اداره جامعه است و امام حا غالب و آشکار است و به اداره جامعه 

پـردازد حـا ترسـان و پذهـان اسـت و امکـان حضـور آشـکار و اداره جامعـه را جـدارد، در  جرز می
ن امامــت را ماجذــد هــداحت بــاطذی، حفــظ شــرحعت، ا ــن صــورت جرــز امــام اســت و شــزو

کــه بــه جاشــذاس بــودن امــام فرحادرســی جامعــه و... اججــام می آســرب  دهــد و تــا جــا ی 
تـوان  جرساجد در امور جامعـه جرـز تأثررگـ ار اسـت. بـه ههـرن دلرـل بذـابر عقرـده شـرعه جهی

م جرسـت. پـس کذـد پـس امـا شـود و آشـکارا جامعـه را اداره جهی گفت چون امام دحـده جهی
 است. فرزجد امام حسن عسکری شک امام ا ن زمان حضرت حجت بی





 
 
 
 
 
 

9بخش9دوازدهن

ّبهّامامتّفرزندّخویشّتصریحّامامّحسنّعسکری

کــه در قســهت دلرل ،در ا ــن بخــش هــای عقلــی وجــود امــام  آخــر ن ادعــای جوحســذده 
کرده است مورد بررسی قرار می مهدی  گررد. آن را بیان 

 به فرزجد خوحش امام حسن عسکریهشتن. اشاره جکردن  سی و ۀشجه
کتــاب  بیــان مطالــب مجحــث ســوم )جقــد دلرــل روا ــی( فصــل دوم، هــدف اصــلی ا ــن 

که بحهدالله ههه آن بیان و بررسی شد. برای  حق مطلب  که آنکتاب احهد الکاتب بود 
 مطالــب مجحــث دوم )دلرــل ،مطالــب مجحــث ســومجوحســذده ادعــا شــود عــلاوه بــر بیــان 

کامـل آورده شـد.  کتاب وی جرز به صـورت  تذهـا قسـهت پاحـان آن بـاقی روا ی( فصل اول 
که در ا ن شجهه به بررسـی آن جرـز پرداخخـه می فصـل جوحسـذده در مجحـث دوم شـود.  ماجد 

 جوحسد: میچذرن های روا ی  بعد از بیان پذج دسخه دلرلاول 
 متن كتاب

ةامدْلف ما عةلّا حكاا  «ل النآىّ  یاللال»إذا ه اّ   ات الةیحةات   ال  احةع مةا الآیا محج
     فییوهل الب ْ صصت فی اصو ا عامّ ،   تكا الی یتتحلّا  عا الآام   ان لا

   یْ و ل  الإمةام الحسة   فی لاا هاطهة  الزهةناءیو ل  السة   فی و ل  الإمام عى 
وا    الها  و ل  الإمام الصا     فی فی إوةاه  إا  ی  العس   یو ل  الإمام الحج
ثةةی ات الةةیحةةال  ا ع ةةن،   عةةا  ل ا  الإمةةام  كاجةة  تتحةةلّا  عةةا عةةلا  اأحئمةة  الإ
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 اا بةةول ا    جةةو   الإمةةام الثةةاییمةةفی جوةةنهن إا اأح یؤّ  یةة(   اسَةةت   هةةكا مةةا یان ةةلا
 اتةةت، اةةالن ن مةةا عةةلام ظ ةةو   فیی(   اسةةدهنا  ایع ةةن الحجةة  بةةا الحسةةا العسةة  

 1تفیلإشا ا انباشنا منت إل  لت و  ایت و  الوصیاا وبیا

 خلاصه شجهه 
گروهـی از رواحـات موجـب احهـان شـرعه بـه وجـود و ولادت امـام  ی استجوحسذده مدع

کــه احشــان جهــودی در  ،شــده اســت دوازدهــن حضــرت حجــت بــن الحســن در حــالی 
 اجد. ای به احشان جکرده دوران پدر جداشخه است و پدر بزرگوارشان وصرت حا اشاره

 پاسخ
کـه  های روا ی جرز تصـرحح می وی در پاحان بیان دلرل ،شود ملاحظه می که چذان کذـد 

کـرده اسـت و حخـی آن را فرزجـد « مهـدی»و « قـاخن»گروهی از رواحات شـخص  را مشـخص 
جقـد و ردی بـه ا ـن جـوع از رواحـات  کـه آنخواجده اسـت؛ امـا بـدون  امام حسن عسکری

کلـی و مجهن د و اشـاره بـه شـخص خاصـی جدارجـد. جـا داشخه باشد، مدعی اسـت رواحـات 
کـه وی ادعـا می کذـد. در ادامـه بـه مطلجـی اشـاره  ا ن مطلب عجرب و مخذاقضـی اسـت 

کــه پاســخ آن باحــد داده شــود و آن  در  امــام حــازدهنفرزجــد جوحســد  می کــه ا نکــرده اســت 
مسـخقرن   وصـرت حـا اشـاره حشبه فرزجد خودوران پدر ظهور و بروزی جداشخه است و امام 

 رواحات فراواجی از امام حسن عسکری ؛ ز راکرده است. بطلان ا ن ادعا روشن استج
                                                   

که از قاخن و م1 گروهی آحات و رواحت تشکرل شده است  کلی سخن . بذابرا ن دلرل جقلی از  هدی به صورت 
که وی را مخخص می می و در فرزجدان حضرت  کذد در اهل بیت و در فرزجدان امام علی گوحد و رواحاتی 

و در فرزجدان امام جـواد و هـادی و  و در فرزجدان امام صادق و در فرزجدان امام حسرن فاطهه زهرا
کـــه از تعـــداد امامـــان دوازده عســـکری گفخـــه اســـت و از تولـــد امـــام  هگاجـــ عـــلاوه بـــر رواحـــاتی  ســـخن 

که در دحدگاه آجان باعث احهان به تولد و وجـود امـام دوازدهـن  مهدی و جام احشان و ا ن آن چرزی است 
کـه در دوران حرـات  شود. علـی رغـن آن و ادامه داشخن زجدگی احشان می حجت بن الحسن العسکری

اامـام الههـدی طرف پدر بـه احشـان جشـده اسـت. ) حا وصرت حا اشاره مسخقرهی از  پدرشان ظهوری جداشخه
 (206ص حقیق  تاریخی  أم فرضی  فلسفی ؟
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بعد از خود جقل شده است. برای حسن و جاجشرن در معرفی فرزجد خوحش به عذوان امام 
کتاب ا ن رواحات ذکر می  شود. خخام 

گو. 2 ن  پسرش را به من جشان داد و فرمود، ا د: امام حسن عسکرىحعهرو أهوازى 
 1صاحب شها بعد از من است.

گوّ ـن و محهّـد بـن اربـن حکـ ةحـمعاو. 1 مـا چهـل جفــر در  :ذـدحوب و محهّــد بـن عدهـان 
کـرد و فرمـود: احبود مذزل امام حسن ن امـام شـها پـس از  ـن و او فرزجدش را به ما عرضـه 

کذرمن و خل د حن خود مخفـرّق جشـو د و پس از من در درفه من بر شهاست، از او اطاعت 
کـه بعـد از ارـد شـد، بداجرـخواهک هـلاکه  گوحـد درـن او را جخواه ـد  ذـد: از حضـورش حد، 

ز امام حسنحرون آمدیب  2درگ شت. ن و پس از چذد رو
گو. 0 کـه رشذ _ قدّس الله روحه _ د: از محهّد بن عدهان عهرىّ حابو علیّ بن ههّام  دم 
که میرگفت: از پدرم شذ می که از آن حضـرت از  بودم گفت: من جزد امام عسکرى دم 

که از پدران بزرگوارش روا که زمحخجرى  کردجد  ن از حجّت الهی بـر رت شده است پرسش 
ز ق خلا که به امت خالی جهیرق تا رو زمـاجش را جشذاسـد بـه مـرگ   رد و امامرماجد و کسی 

ز روشـن حـقّ اسـت.  ـت درگ شـخه اسـت. فرمـود: ارّ جاهل کـه رو ن حـقّ اسـت ههچذـان 
ک ،رسول خداگفخذد: اى فرزجد  ستد فرمـود: فرزجـدم محهّـد، رحجّت و امام پس از شها 

کــه به کســی  ت رّــرد و او را جشذاســد بــه مــرگ جاهلرــاو امــام و حجّــت پــس از مــن اســت، 
گاه باش .درگ شخه است که براى او غرآ کـه جاداجـان در آن سـرگردان شـوجد و رد  جخی است 

                                                   
کْفُـوفِ 0، ح012، ص2 ، جالکافی .1 ـدٍ الْه  هّ  رِ بْنِ مُح  عْف  نْ ج  دٍ الْکُوفِیِّ ع  هّ  رِ بْنِ مُح  عْف  نْ ج  دٍ ع  هّ  لِیُّ بْنُ مُح  : ع 

اجِی ر  : أ  ال  ازِیِّ ق  هْو 
 
هْرٍو الْأ نْ ع  عْدِی. ع  احِجُکُنْ مِنْ ب  ا ص  ال  ه    هُ و  ق  دٍ ابْذ  هّ  بُو مُح   أ 

ـدُ بْـنُ 1، ح601، ص1 ، جکهال الدنن. 2 هّ  ا مُح  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق  ضِـی  الُله ع  حْـهِ ر  و  اجِرل  لِـیٍّ م  ـدُ بْـنُ ع  هّ  ا مُح  ذ  ث  ـدّ  : ح 
هّ   رُ بْنُ مُح  عْف  ذِی ج  ث  دّ  ال  ح  ارُ ق  طّ  ی الْع  حْر  ـدُ بْـنُ ح  هّ  ـرْنٍ و  مُح  ـةُ بْـنُ حُک  ح  اوِ ذِی مُع  ث  ـدّ  ال  ح  ارِیُّ ق  ز  الِفٍ الْف  دِ بْنِ م 

دٍ ا هّ  بُو مُح  ا أ  رْذ  ل  ض  ع  ر  الُوا ع  ذْهُ ق  ضِی  الُله ع  هْرِیُّ ر  ان  الْع  دُ بْنُ عُدْه  هّ  وب  بْنِ جُوحٍ و  مُح  ُ ّ لِـیٍّ أ  نُ بْنُ ع  س   لْح 
حْنُ فِی م   ت  و  ج  طِرعُوهُ و  لا  ت  رْکُنْ أ  ل  خِی ع  لِرف  عْدِی و  خ  امُکُنْ مِنْ ب  ا ؤِم  ال  ه    ق  جُلای ف  عِرن  ر  ب  رْ ا أ  کُذّ  قُوا مِـنْ ذْزِلِهِ و   رّ  ف 

ـا مِـ جْذ  ر  خ  ـالُوا ف  ا ق  ـ   ـوْمِکُنْ ه  عْـد     ـهُ ب  وْج  ر  کُـنْ لا  ت  ـا ؤِجّ  م  هْلِکُوا أ  خ  اجِکُنْ ف  دْح  عْدِی فِی أ  ـام  ب  حّ  ـتْ ؤِلّا  أ  ض  ـا م  ه  نْ عِذْـدِهِ ف 
دٍ  هّ  بُو مُح  ی أ  ض  ی م  خّ  خِلُ ح  لا   .ق 
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که براى آن وقتک اهل باطل در آن هلا کساجی  گورّ مع گردجد و  کذذد دروغ   1ذد... .حن 
گفــخن: اى فرزجــد  د: بـر امــام عســکرىّ حــگو مــیاحهـد بــن اسـحاق . 6 وارد شـدم و ... 

کرامـام و جاجشــ ،رسـول خــدا سـتد حضــرت شـخابان برخاســت و داخــل رن پـس از شــها 
کـه بـر شـاجه ،خاجه شد و سحس برگشت کـه صـورتش  در حـالی  کـودکی سـه سـاله بـود  اش 

گر جـزد خـداى تعـالی  ،فرمود: اى احهد بن اسحاق .دردرخش می ماجذد ماه شب چهارده ا
گرامی ججودى ا و حجّت ه رسـول رـکذ و هـن جـام هنجهـودم، او  ن فرزجدم را به تو جهی هاى او 

که زم .است خدا که پـر از ظلـن  ،کذد ن را پر از عدل و داد میرکسی است  ههچذان 
ن رن امّــت مدــل خضــر و ذوالقــرج ــمدــل او در ا ،و جــور شــده باشــد. اى احهــد بــن اســحاق

که هراست، او غ کسـی  ،ابدح ا کس در آن ججات جهیرجخی طولاجی خواهد داشت  مگـر 
ل فــرج موفّــق رــکــه خــداى تعــالی او را در اعخقــاد بــه امامــت ثابــت بــدارد و در دعــا بــه تعج

گو گفخن: اى مولاى مـنحسازد. احهد بن اسحاق  کـه قلـجن بـدان  ا جشـاجهحـآ ،د:  اى هسـت 
کودمطهز  یة الله فـرّـأجـا بق»ح بـه سـخن درآمـد و فرمـود: ربه زبان عربی فصـک ن شودد آن 

ى جشاجه وجو جستپس از مشاهده  ،اى احهد بن اسحاق« . أرضه و الهذخقن من أعداخه
گو  2رون آمدم... .ید: من شاد و خرّم بحمکن! احهد بن اسحاق 

                                                   
ـال  2، ح632. ههان، ص1 ذْهُ ق  ضِی  الُله ع  اق  ر  اهِرن  بْنِ ؤِسْح  دُ بْنُ ؤِبْر  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  ـامٍ   : ح  هّ  لِـیِّ بْـنِ ه  بُـو ع  ذِی أ  ث  ـدّ  ح 

د  بْن  عُدْ  هّ  هِعْتُ مُح  ال  س  قُولُ ق  بِی ح  هِعْتُ أ  قُولُ س  هُ ح  س  الُله رُوح  دّ  هْرِیّ  ق  ان  الْع  نُ بْنُ   ه  س  دٍ الْح  هّ  بُو مُح  سُزِل  أ 
لِیٍّ  اخِهِ  ع  نْ آب  ِ ی رُوِی  ع  رِ الّ  ج  نِ الْخ  هُ ع  ا عِذْد  ج  ـ و  أ  ی    لْقِهِ ؤِل  ی خ  ل  ةٍ لِِل ع  خْلُو مِنْ حُجّ  رْض  لا  ت 

 
نّ  الْأ وْمِ أ 

ـال   ق  ـةی ف  اهِلِرّ  ـةی ج  ـات  مِرخ  اجِـهِ م  م  ام  ز  عْرِفْ ؤِم  نْ ح  ات  و  ل  نْ م  نّ  م  ةِ و  أ  ام  ـقّ   الْقِر  ـار  ح  ه  نّ  الذّ  ـا أ  ه  ک  ـقّ   ا ح  ـ   ؤِنّ  ه 
هّ   ال  ابْذِی مُح  ق  ك  ف  عْد  امُ ب  م  ةُ و  امِْ نِ الْحُجّ  ه  سُولِ الِله ف  ا ابْن  ر  هُ ح  قِرل  ل  ات  و  ف  نْ م  عْدِی م  ةُ ب  امُ و  الْحُجّ  م  د  هُو  امِْ

ـا الْهُجْطِ  هْلِـفُ فِره  ـاهِلُون  و     ـا الْج  ـارُ فِره  ح  ـةی ح  رْج  ـهُ غ  ـا ؤِنّ  ل  م  ةی أ  اهِلِرّ  ةی ج  ات  مِرخ  عْرِفْهُ م  نْ ح  ـا ل  کْـِ بُ فِره  لُـون  و  ح 
اتُون قّ   ... . الْو 

د  بْنِ 2، ح026، ص1 ، جکهال الدنن. 2 حْه  نْ أ  جْدِ الِله ع  عْدُ بْنُ ع  ا س  ذ  ث  دّ  ال  ح  اقُ ق  رّ  جْدِ الِله الْو  لِیُّ بْنُ ع  ا ع  ذ  ث  دّ  : ح 
لِــیٍّ  ــنِ بْـنِ ع  س  ـدٍ الْح  هّ  بِـی مُح  ــی أ  ل  لْـتُ ع  خ  : د  ــال  رِیِّ ق  شْـع 

 
ــعْدٍ الْأ اق  بْـنِ س  ــنِ  ؤِسْـح  هُ ع  ل  سْـأ  نْ أ  حــدُ أ  ـا أُرِ ج  و  أ 

 الْ 
 
ـلِّ الْأ ـنْ حُخ  ی ل  ـال  ع  ك  و  ت  ـار  ج  اق  ؤِنّ  الله  ت  ـد  بْـن  ؤِسْـح  حْه  ـا أ  ـدِخای ح  ـال  لِـی مُجْخ  ق  عْدِهِ ف  فِ مِنْ ب  ل  ـق  خ  ل  رْض  مُذْـُ  خ 

م   لا   آد  وُ الْـج  ـدْف  لْقِهِ بِـهِ ح  ی خ  ل  ةٍ لِِل ع  ةُ مِنْ حُجّ  اع  قُوم  السّ  نْ ت  ی أ  ا ؤِل  ره  لِّ رْضِ و  بِـهِ و  لا  حُخ 
 
هْـلِ الْأ ـنْ أ  لُ   ء  ع  ـزِّ حُذ 

 
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گوح. 1 ـــن مذقـــوش  ـــعقـــوب ب ـــر امـــام عســـکرىح گفـــخن: ســـرورمشـــدم ..وارد  د: ب  .، 
ک صاحب کـه حـدود پـذج  سـتد فرمـود: پـرده را بـردار، آن را بـالا بـردم و پسـر بچـهرالأمـر  اى 

د یشاجی جوراجی و روخی سحیرون آمد با پیا ده سال بود بحوجب طول او بود و سذّش هشت 
گوجه راسخش خالی بود و بر  و چشهاجی درخشان و کف دسخی سطجر و زاجواجی برگشخه، بر 

گ بـه مـن فرمـود:  گـاه آنجشسـت،  سواجی، آمد و بـر زاجـوى پـدرش امـام عسـکرىرسرش 
گفت: فرزجدم  ن صاحب ا به درون  ،شهاست، سحس آن فرزجد از جا برجست و امام بدو 

سـحس فرمـود:  .سخنحو او به داخل خاجه رفت و من او را جگر !دحایخاجه برو تا وقت معلوم ب
ک ،عقوبحاى  که در آن خاجه   1.دمحمن داخل خاجه شدم امّا کسی را جد ستدربذگر 

گو. 4 ىّ  کــــه چــــون جارحد: حــــعــــلّان راز ه امــــام حــــکــــی از اصــــحاب بــــه مــــن خجــــر داد 
                                                                                                                        

رْث   ك    الْغ  عْـد  ـةُ ب  لِرف  ـامُ و  الْخ  م  ـنِ امِْ ه  سُـولِ الِله ف  ـا ابْـن  ر  ـهُ ح  قُلْـتُ ل  ـال  ف  رْضِ ق 
 
اتِ الْأ ک  ر  ه     و  بِهِ حُخْرِجُ ب  ـذ   ف 

اتِقِهِ غُ  ی ع  ل  ج  و  ع  ر  رْت  ثُنّ  خ  ل  الْج  خ  د  ـال  مُسْرِعای ف  ق  ِ  سِذِرن  ف  لا  اءِ الدّ  بْذ  دْرِ مِنْ أ  ة  الْج  رْل  رُ ل  ه  هُ الْق  جْه  نّ  و  أ  ک  م   لا 
رْف  ابْذِی  ل  ضْتُ ع  ر  ا ع  جِهِ م  ی حُج  ل  لّ  و  ع  زّ  و  ج  ی الِله ع  ل  خُف  ع  ام  ر  ک  وْ لا   اق  ل  د  بْن  ؤِسْح  حْه  ا أ  ـهِیُّ ح  ـهُ س  ا ؤِجّ  ه   

سُولِ الِله  د   ر  اق  م  ـد  بْـن  ؤِسْـح  حْه  ـا أ  وْرای و  ظُلْهای ح  تْ ج  ا مُلِز  ه  ک  دْلای  رْض  قِسْطای و  ع 
 
ُ الْأ هْلأ  ِ ی ح  هُ الّ  ذِرُّ ک  لُـهُ و  

ضِرِ  لُ الْخ  د  ةِ م  مّ 
ُ
ِ هِ الْأ ذْجُـو فِ  فِی ه  ـةی لا  ح  رْج  نّ  غ  غِرج  ر  رْنِ و  الِله ل  رْج  لُ ذِی الْق  د  لُهُ م  د  ـنْ و  م  ـةِ ؤِلّا  م  ک  ل  ـا مِـن  الْه  ره 

ال  أ   ق  جِهِ ف  ر  عْجِرلِ ف  اءِ بِخ  ع  ا لِلدُّ هُ فِره  ق  فّ  خِهِ و  و  ام  وْلِ بِإِم  ی الْق  ل  لّ  ع  زّ  و  ج  هُ الُله ع  خ  جّ  ا ث  هُ ح  قُلْتُ ل  اق  ف  دُ بْنُ ؤِسْح  حْه 
ا ق   رْه  زِنُّ ؤِل  طْه  ةٍ ح  م  لا  لْ مِنْ ع  ه  ی  ف  وْلا  مُ م  ق  الْغُلا  ط  ذ  رْضِهِ و   لْجِی ف  ةُ الِله فِی أ  قِرّ  ا ب  ج  ال  أ  ق  صِرحٍ ف  بِیٍّ ف  ر  انٍ ع  بِلِس 

ا ــنُ ؤِسْــح  ــدُ بْ حْه  ــال  أ  ق  اق  ف  ــن  ؤِسْــح  ــد  بْ حْه  ــا أ  ــرْنٍ ح  عْــد  ع  ــرای ب  ث  ــبْ أ  طْلُ ــلا  ت  ــهِ ف  اخِ عْد  ــنْ أ  قِنُ مِ جْــتُ الْهُذْــخ  ر  خ   ق  ف 
رای ف   سْرُو  رِحا... .م 

عْ 1، ح632. ههان، ص1 ا ج  ذ  ث  دّ  ال  ح  ذْدِیُّ ق  رْق  ه  وِیُّ السّ  ل  رِ الْع  فّ  رِ بْنِ الْهُظ  عْف  رُ بْنُ ج  فّ  الِبٍ الْهُظ  بُو ط  ا أ  ذ  ث  دّ  ـرُ : ح  ف 
ا ذ  ث  دّ  ال  ح  اشِیِّ ق  رّ  سْعُودٍ الْع  دِ بْنِ م  هّ  بِیهِ مُح  نْ أ  سْعُودٍ ع  دِ بْنِ م  هّ  ذِی  بْنُ مُح  ث  ـدّ  ـال  ح  لْخِـیُ ق  ـدٍ الْج  هّ  مُ بْـنُ مُح  آد 

اسِنِ  جْدِ الِله بْنِ ق  دِ بْنِ ع  هّ  رُ بْنُ مُح  عْف  ا ج  ذ  ث  دّ  ال  ح  اقُ ق  قّ  ارُون  الدّ  رْنِ بْنِ ه  لِیُّ بْنُ الْحُس  الِـفٍ ع  اهِرن  بْـنِ م  بْنِ ؤِبْر 
ذْقُـ عْقُوبُ بْنُ م  ذِی ح  ث  دّ  ال  ح  رِ ق  شْخ 

 
لِـیٍّ الْأ ـنِ بْـنِ ع  س  ـدٍ الْح  هّ  بِـی مُح  ـی أ  ل  لْـتُ ع  خ  : د  ـال  ـالِس   وشٍ ق  و  هُـو  ج 

ا  احِبُ ه    نْ ص  دِی م  رِّ ا س  هُ ح  قُلْتُ ل  ل  ف  جّ  رْهِ سِخْر  مُس  ل  یْت  ع  هِرذِهِ ب  نْ ح  ارِ و  ع  انٍ فِی الدّ  ی دُکّ  ل  وِ ع  ال  ارْف  ق  مْرِ ف 
 
الْأ

عْخُهُ  ف  ر  خْر  ف  اسِـی   السِّ م  خُه  ـا غُـلا  رْذ  ج  ؤِل  ر  خ  یُّ   ف  جْـهِ دُرِّ ُ  الْو  بْـی  جِـرنِ أ  اضِـحُ الْج  لِـف  و  حْـوُ ذ  وْ ج  ـان  أ  ه  وْ ث  شْـر  أ  ـهُ ع  ل 
ـس   ل  ج  ـة  ف  اب  أْسِـهِ ذُؤ  ـال  و  فِـی ر  ـنِ خ  حْه 

 
هِ الْأ ـدِّ رْنِ فِی خ  خ  کْج  عْطُوفُ الرُّ رْنِ م  فّ  دْنُ الْک  رْنِ ش  خ  بِـی  الْهُقْل  خِـِ  أ  ـی ف  ل  ع 

دٍ  هّ  رْـ مُح  ل  الْج  خ  ـد  عْلُـومِ ف  قْـتِ الْه  ی الْو  یّ  ادْخُلْ ؤِل  ا بُذ  هُ ح  ال  ل  ق  ث ب  ف  احِجُکُنْ ثُنّ  و  ا ص  ال  لِی ه    ـا ثُنّ  ق  ج  ت  و  أ 
لْتُ ف   خ  د  رْتِ ف  نْ فِی الْج  عْقُوبُ اجْظُرْ م  ا ح  ال  لِی ح  رْهِ ثُنّ  ق  جْظُرُ ؤِل  دا.أ  ح  حْتُ أ  أ  ا ر   ه 
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کـه جـامش محهّـد اسـت و او  عسکرىّ  باردار شد بـه او فرمـود: تـو حامـل پسـرى هسـخی 
 1قاخن پس از من است.

که جامش را برده جقل، م. 2 سامرا آمدم و ه د: بکذ یضوء بن علی از مردى از اهل فارس 
د، من وارد شـدم و سـلام رحضرت مرا طلج .شدم ملازم در خاجه امام حسن عسکرى

کردم: براى اشـخ داى کردم فرمود: براى چه آمده کـه بـه خـدمت شـها داشـخنرعرض   .اقی 
رفخن،  یگـاهی مـ ؛مـن ههـراه خادمـان در خاجـه حضـرت بـودم !فرمود: پـس دربـان مـا بـاش

کـه حـخر یز بـازار ماج داشخذد ارهرچه احخ در خاجـه بودجـد، بـدون اجـازه مردهـا دم و زمـاجی 
گـاه در  .بر حضرت وارد شـدم و او در اتـاق مردهـا بـود  بدون اجازهاشدم. روزى  یوارد م جا

مـن جـرأت  !ست، حرکت مکنحاد زد: باحسحس به من فر .دمری شذ اتاق حرکت و صدا
کـه چرـکذ  سـحس .رون رفـخن جداشـخنیدر آمدن و ب ى ههـراه داشـت، از ا هدرز سرپوشـرـزى 

کـه داخـل شـو گاه آن .کذار من گ شت کذ !مرا صدا زد   .ز را هـن صـدا زدرـمـن وارد شـدم و 
کذ .ز جزد حضرت بازگشترکذ پـوش بـردار چـه آنز فرمـود: از رحضرت به   !ههـراه دارى، رو
کودکی سفرکذ ى  کودرد و جرز از رو ى شکن  ى پرده برداشت و خود حضرت رو را ک کو رو

که بـه سـحد ؛ازکردب گلـو تـا جـافش رو ـخخـه ججـود از زراهی آمردم موى سجزى   .ده اسـتیـ ر 
کذ !ن است صاحب شها پس فرمود: ا که او را بجردرو به  کود .ز امر فرمود  ک سحس من آن 

کرد. دم تا امام حسنحرا جد  2وفات 
                                                   

عْقُـوب  6، ح632. ههان، ص1 ـدُ بْـنُ ح  هّ  ا مُح  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق  ضِـی  الُله ع  ـامٍ ر  ـدِ بْـنِ عِص  هّ  دُ بْنُ مُح  هّ  ا مُح  ذ  ث  دّ  : ح 
هّ   هُ ل  جّ  ا أ  ابِذ  صْح  عُْ  أ  جِی ب  ر  خْج  ال  أ  ازِیُّ ق  ن  الرّ  لّا  ذِی ع  ث  دّ  ال  ح  رْذِیُّ ق  ـدٍ الْکُل  هّ  بِـی مُح  ـةُ أ  ح  ارِ ـتْ ج  ل  ه  ـال   ا ح  ق 

عْدِی. اخِنُ مِنْ ب  د  و  هُو  الْق  هّ  رای و  اسْهُهُ مُح  ک  حْهِلِرن  ذ  خ   س 

ـدِ بْـنِ 4، ح012، ص2 ، جالکافی. 2 هّ  ـنْ مُح  اهِرن  ع  لِـیِّ بْـنِ ؤِبْـر  ـیْ ع  ـدٍ ابْذ  هّ  ـرْنِ و  مُح  نِ الْحُس  دٍ ع  هّ  لِیُّ بْنُ مُح  : ع 
ـع   هْـلِ ف  جُـلٍ مِـنْ أ  ـنْ ر  لِـیٍّ الْعِجْلِـیِّ ع  وْءِ بْـنِ ع  نْ ض  رْسٍ ع  جْدِ ق  جْدِیِّ مِنْ ع  نِ الْع  حْه  جْدِ الرّ  اهُ لِیِّ بْنِ ع  ـهّ  ارِس  س 

ـدٍ  هّ  بِـی مُح  اب  أ  زِمْتُ ب  اء  و  ل  رّ  ام  رْتُ س  ت  : أ  ال  ـال   ق  ق  هْتُ ف  ـلّ  رْـهِ و  س  ل  لْتُ ع  خ  ـد  اجِی ف  ع  ـد  ف  ف  م  قْـد  ـِ ی أ  ـا الّ  م 
مِ ثُـنّ  صِـ ـد  ـو  الْخ  ارِ م  کُذْـتُ فِـی الـدّ  ال  ف  اب  ق  مِ الْج  الْز  ال  لِی ف  ق  ال  ف  خِف  ق  ة  فِی خِدْم  غْج  ال  قُلْتُ ر  رِی ق  شْـخ  رْتُ أ 

ان   ک  ا  رْرِ ؤِذْنٍ ؤِذ  رْهِنْ مِنْ غ  ل  دْخُلُ ع  کُذْتُ أ  وقِ و   اخِج  مِن  السُّ و  هُنُ الْح  وْمای و   ل  رْهِ    ل  لْتُ ع  خ  د  ال  ف  ال  ق  ارِ رِج  فِی الدّ 
دْخُــل   نْ أ  جْسُــرْ أ  ــنْ أ  ل  حْ ف  ــر  جْ ــف  لا  ت  اج  ک  اجِی م  ــاد  ذ  ــتِ ف  رْ ــی الْج  ــةی فِ ک  ر  ــهِعْتُ ح  س  ــالِ ف  ج  ارِ الرِّ ــو  فِــی د  ــرُج  هُ خْ و  لا  أ 

 
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که میرشذ د: از امام عسکرىّ حگو میاحهد بن اسحاق . 2 آن فرمود: سـحاس از  دم 
که مرا از دج خدا ذش و حاو از جظـر آفـر ؛ن مرا به من جشـان دادرجاجش که آنا ججرد تا ری است 

جـخش حفـظ راسـت. خـداى تعـالی او را در غ ن مـردم بـه رسـول خـدا تر هراخلاق شج
کذد و او زم ،دحفرما کـه مهلـوّ از  جهاحـد،ن را پـر از عـدل و داد رسحس او را آشکار  ههچذـان 

 1شد.جور و سخن شده با

کــه مــیرشــذ د: از امــام عســکرىّ حــگو مــیموســی بغــدادى . 2 گو دم  ا شــها را حــفرمــود: 
که پس از مـن دربـاره جاجشـیب می گـاه باشـ .درـکذ ن مـن اخـخلاف مـیرذن  کـس رآ کـه هـر  د 

کـه  ،باشد امّا مذکر فرزجدم شود معخرف به اخهّه بعد از رسول خدا ماجذد کسی اسـت 
کذـد و  قرار داشخه امّا ججوّت رسول اکرما الهی و رسولاجش یاربه ههه اجج را اجکـار 

کـه جه مذکر رسول خدا کسـی اسـت  کذـد الهـی یارـو اججرـماجذـد   ؛ ز ـرارا اجکـار 
اطاعــت از آخــر مــا ماجذــد اطاعــت از اوّل ماســت و مذکــر آخــر مــا ماجذــد مذکــر اوّل ماســت. 

گــاه باشــ کــه بــراى فرزجــدم غرآ کــه مــردم در آن شــرد  کــه  مگــر ،کذذــدک جخــی اســت  کســی 
ى را حفظ فرما  2د.حخداى تعالی و

                                                                                                                        
یْ  ا ش  ه  ع  ة  م  ح  ارِ یّ  ج  ل  تْ ع  ج  ر  خ  ی ثُ  ف  طّی ـا ء  مُغ  ه  ـال  ل  ق  رْـهِ ف  ـتْ ؤِل  ع  ج  ر  ـة  ف  ح  ارِ ى الْج  اد  لْتُ و  ج  خ  د  اجِی  ادْخُلْ ف  اد  نّ  ج 

ابِـت  مِـنْ  عْر  ج  ا ش  إِذ  طْذِهِ ف  نْ ب  ف  ع  ش  ک  جْهِ و   نِ الْو  س  بْی    ح  مٍ أ  نْ غُلا  تْ ع  ف  ش  ک  فِ ف  ع  ا م  هّ  کْشِفِی ع  ـی ا خِـهِ ؤِل  جّ  ل 
ــرْ  ــرُ ل  خْض  تِهِ أ  ــرّ  ــو سُ بُ ــی أ  ض  ــی م  خّ  ــف  ح  لِ عْــد  ذ  ــهُ ب  حْخُ أ  ــا ر  ه  ــهُ ف  خْ ل  ه  ح  ــا ف  ه  ر  م  ــنّ  أ  ــاحِجُکُنْ ثُ ا ص  ــ   ــال  ه  ق  د  ف  ــو  سْ س  بِأ 

دٍ  هّ   .مُح 

ضِی  2، ح632، ص1 ، جکهال الدنن. 1 ذْدِیُّ ر  رْق  ه  وِیُّ السّ  ل  رِ الْع  فّ  رِ بْنِ الْهُظ  عْف  رُ بْنُ ج  فّ  ا الْهُظ  ذ  ث  دّ  ال  : ح  ذْهُ ق  الُله ع 
ـنْ  کُلْدُـومٍ ع  لِـیِّ بْـنِ  ـد  بْـنِ ع  حْه  ـنْ أ  بِیـهِ ع  ـنْ أ  اشِـیُّ ع  رّ  سْـعُودٍ الْع  دِ بْـنِ م  هّ  رُ بْنُ مُح  عْف  ا ج  ذ  ث  دّ  ـد  ح  حْه  لِـیِّ بْـنِ أ  ع 

ازِیِ  دٍ الْح    الرّ  هّ  ا مُح  ب  هِعْتُ أ  ال  س  عْدٍ ق  اق  بْنِ س  د  بْنِ ؤِسْح  حْه  نْ أ  لِیٍ ع  ن  بْن  ع  رِیّ    س  سْک  قُولُ  الْع  هْدُ   ح  الْح 
سُـولِ الِله  ـاسِ بِر  ه  الذّ  شْـج  عْدِی أ  ف  مِنْ ب  ل  اجِی الْخ  ر  ی أ  خّ  ا ح  جْر  نْ حُخْرِجْذِی مِن  الدُّ ِ ی ل  لْقـای و  خُلْقـای لِِل الّ  : خ 

خِهِ ثُنّ   رْج  ی فِی غ  ال  ع  ك  و  ت  ار  ج  ظُهُ الُله ت  حْف  . ح  وْرای و  ظُلْهای تْ ج  ا مُلِز  ه  ک  دْلای و  قِسْطای  رْض  ع 
 
ُ الْأ هْلأ  ر   حُظْهِرُهُ ف 

جْـدِ 2، ح632. ههان، ص2 ـعْدُ بْـنُ ع  ا س  ذ  ث  ـدّ  ـال  ح  ذْـهُ ق  ضِی  الُله ع  ارُ ر  طّ  ی الْع  حْر  دِ بْنِ ح  هّ  دُ بْنُ مُح  حْه  ا أ  ذ  ث  دّ  : ح 
ال   ا مُوس    الِله ق  ذ  ث  دّ  لِیٍّ ح  ن  بْن  ع  س  دٍ الْح  هّ  ا مُح  ب  هِعْتُ أ  ال  س  ادِیُّ ق  غْد  هْبٍ الْج  رِ بْنِ و  عْف  قُولُ  ی بْنُ ج  جِّی   ح 

أ  ک 
سُولِ الِله  عْد  ر  ةِ ب  خِهّ 

 
ا ؤِنّ  الْهُقِرّ  بِالْأ م  ی أ  فِ مِذِّ ل  عْدِی فِی الْخ  فْخُنْ ب  ل  دِ اخْخ  ـ بِکُنْ و  ق  ل  ـرّ  الْهُذْکِـر  لِو  ق  ـنْ أ  ه  ک  دِی 

سُـولِ الِله  ة  ر  ر  جُجُوّ  جْک  اءِ الِله و  رُسُلِهِ ثُنّ  أ  جْجِر  هِروِ أ  سُـولِ الِله  بِج  ـاءِ الِله  و  الْهُذْکِـرُ لِر  جْجِر  هِرـو  أ  ـر  ج  جْک  ـنْ أ  ه  ک 
 
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گوحد: وقخی صاحب الزمان. 23 مخولد شد در سـامرا بـه محضـر امـام  حسرن علوی 
گفخن. حسن عسکری  1رسردم و به احشان تجرحک 

به من  111در جرهه شعجان سال  گوحد: امام حسن عسکری میحکرهه خاتون . 22
 خداوجد شها را بـه ولـیّ  ؛ ز رارا جزد من قرار بدهامشب افطارت  ،پیام فرسخاد و فرمود: عهّه

کرد...  2. و حجت خود بر خلقش و جاجشرذن بعد از من خوشحال خواهد 
گوسفذد برای مـن فرسـخاد  گوحد: امام حسن عسکری میابراهرن بن ادرحس . 21 دو 

حِ  :و جوشــت ــرّ  حْهنِ ال ــرّ  ــنِ الِله ال ــت  ،نِ ربِسْ گوســفذد را از طــرف مولاح ــن دو  ــن و ا  ک ــه  عقرق
گردادجد و به برادراجت اطعام کن... ؛بخور گواراحت   3. خداوجد 

د آخر ن ادعای جوحسذده جرـز شوذکر شد تا معلوم  دوازده مورد به حهن تعدد امامان
ماجذـد ادعاهـای  ،ای بـه فرزجـدش جکـرده اسـت اشاره گوحد امام حسن عسکری که می

کاملای  ر از صداقت و  دحگرش  اجصاف است. موارد حادشده تذها مواردی خلاف واقو و دو
که امام حسن عسکری کـرده و احشـان را بـه  است  با صراحت به جاجشـرن خـود اشـاره 

                                                                                                                        
ا ک  ا  ا و  الْهُذْکِر  ِ خِرِج  لِذ  وّ  ةِ أ  اع  ط  ک  ا  ة  آخِرِج  اع  نّ  ط 

 
ـنْ لِأ ـاسُ ؤِلّا  م  ـا الذّ  ـابُ فِره  رْت  ـةی    رْج  ـدِی غ  ل  ـا ؤِنّ  لِو  م  ـا أ  لِذ  وّ 

 
لْهُذْکِرِ لِأ

. لّ  زّ  و  ج  هُ الُله ع  ه  ص   ع 

کتـــاب الغرجـــة للحجـــة، صالغیجـــ  للطوســـی. 1 ـــی 112،  ـــنِ مُوس  ـــارُون  بْ ـــدٍ ه  هّ  ـــی مُح  بِ ـــنْ أ  ـــة  ع  اع  ه  ـــا ج  ج  ر  خْج  : أ 
نْ  رِیِّ ع  عُکْج  لّ  ـنِ  الخّ  ـا ع  حّ  رِ ک  ـة  بْـنِ ز  ل  ذْظ  ـنْ ح  لِـیٍّ ع  ـدُ بْـنُ ع  هّ  ذِی مُح  ث  ـدّ  ـال  ح  ازِیِّ ق  لِـیٍّ الـرّ  د  بْـنِ ع  حْه  ـال    أ  ـةِ ق  ق  الدِّ

شْــ ــا فِــی أ  ذ  ف  ال  ــان  خ  ک  ــةی مِذْــهُ و   هْج  ق  ل  صْــد  حْــتُ أ  أ  ــا ر  ــوِیُّ و  م  ل  ــاسِ الْع  جّ  جْــدُ الِله بْــنُ الْع  ذِی ع  ث  ــدّ  ــال  ر  ح  ةٍ ق  ثِرــر  ک  اء  
ــدٍ  هّ  بِــی مُح  ــی أ  ل  لْــتُ ع  خ  : د  ــال  ــوِیُ ق  ل  ــنِ الْع  س  ــرْنُ بْــنُ الْح  ضْــلِ الْحُس  بُــو الْف  ذِی أ  ث  ــدّ  أْتُــهُ  ح  ذّ  ه  ى ف  أ  ــنْ ر  بِسُــرّ  م 

انِ  م  احِبِ الزّ  ا ص  دِج  رِّ . بِس  ا وُلِد  هّ   ل 

بِی جِردٍ ع  106. ههان، ص2 جِی ابْنُ أ  ر  خْج  ـنِ : و  أ  س  ـدِ بْـنِ الْح  هّ  ارِ مُح  فّ  نِ الصّ  لِردِ ع  نِ بْنِ الْو  س  دِ بْنِ الْح  هّ  نْ مُح 
ــا ــیٍّ الرِّض  لِ ــنِ ع  ــدِ بْ هّ  ــتِ مُح  ــة  بِذْ کِره  ــنْ ح  ــرِیِّ ع  هّ  ــدِ الِله الْهُط  جْ ــی ع  بِ ــنْ أ  ــیِّ ع  ــتْ  الْقُهِّ ال  ــو   ق  بُ ــیّ  أ  ــث  ؤِل  ع  ب 

دٍ  هّ  هْسٍ و  خ   مُح  ة  خ  ذ  كِ س  ـار  ـة  ؤِفْط  رْل  لِـی اللّ  ـةِ اجْع  هّ  ـا ع  ـال  ح  ان  و  ق  ـعْج  صْفِ مِـنْ ش  رْنِ فِی الذِّ خ  هْسِرن  و  مِاخ 
إِنّ  الله   عْدِی...  عِذْدِی ف  خِی مِنْ ب  لِرف  لْقِهِ خ  ی خ  ل  خِهِ ع  هِ و  حُجّ  لِرِّ كِ بِو  سُرُّ ر  لّ  س  زّ  و  ج   ع 

هّ  161. ههان، ص3 ذْهُ )مُح  اهِرن  : و  ع  ـنْ ؤِبْـر  ـةُ ع  ق  ذِی الدِّ ث  ـدّ  ـال  ح  اءِ( ق  وْصِر 
 
ابِ الْأ کِت  اجِیُّ فِی  غ  لْه  لِیٍّ الشّ  دُ بْنُ ع 

حس   ـه    بْنِ ؤِدْرِ جّ  : و  ـال  ـدٍ   ق  هّ  بُـو مُح  ی  أ  ـوْلا  ـیّ  م  ـب   ؤِل  ت  ک  ـرْنِ و   جْش  حِرنِ   ... بِک  حْهنِ الـرّ  ْ نِ   بِسْـنِ الِله الـرّ  ـ    عُـقّ  ه 
. ... ف  اج  طْعِنْ ؤِخْو  ك  الُله و  أ  أ  ذّ  کُلْ ه  ك  و   وْلا  نْ م  رْنِ ع  جْش   الْک 
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کـه امـام عسـکری عذوان وصیّ  گـر قـرار باشـد رواحـاتی  کرده است و ا بـدون  خود معرفی 
ک ،تصرحح کرده است ماجذد حدحث ابوالادحان حا رواحاتی  ه ظهـور امام بعد از خود را معرفی 

و دحـدار سـعد ف خـادم حـکذد ماجذـد حـدحث ظر و جهود امام زمان را در دوران پدر بیان می
بسـرار بـیش از ا ـن خواهـد بـود. بذـابرا ن عـلاوه بـر  ها آنآورده شود قطعای تعداد بن عجدالله 

را معرفـــی و مشـــخص  کــه مهـــدی موعــود و امامــان پیشـــرن رواحــات پیـــامجر
کـرده و و امـام بعـد از رز در موارد فراواجی جاجشرن ج اجد، امام حازدهن کرده خـود را معرفـی 

کرده است.جرز به غرجت احشان حخی   تصرحح 





 
 
 
 
 
 

ّسخنّپایانی

تـا بـد ن جـا در قالـب  به لطف و عذاحـت حضـرت حـق و توجـه و حـاری امـام عصـر
کــه جوحســذده در  ســی و هشــت جقــد دلرــل روا ــی » و« دلرــل روا ــی»شــجهه تهــام مطــالجی 

کتابش آورده بود عرذای جقل و بررسی شد. « قلی()ج در مقدمـه جرـز اشـاره شـده  کـه چذاندر 
کـه وی در بیـان رواحـات و  بود با بررسـی تهـام مطالـب جوحسـذده ا ـن حقرقـت آشـکار شـد 
کـرده بـه هـر  گرفخـه اسـت و سـعی  سخن بزرگان شرعه از جـاده صـداقت فاصـله بسـراری 

کـه طرفذد و تدلرسی شده سخن باطل خوحش ر ا حق جلوه دهـد. امـا باحـد توجـه داشـت 
 شود.  رسوا می گو دروغرسد و  بار کج به مذزل جهی

کــه  ــراوان و معخجــری  ــات ف کــه رواح ــاخن»، «مهــدی»روشــن شــد  را معرفــی « غاحــب»و « ق
اشـاره  اجد در مجهوع بـه فـرد معـرن و مشـخص حعذـی فرزجـد امـام حسـن عسـکری کرده

کلــی و مــجهن جرســخذد.  ههچذــرن معلــوم شــد برخــی از رواحــات مهــدوی بــه دارجــد و هرگــز 
کرده ها آناتفاقاتی پیش از وقوع  که اشاره  واقـو شـده اسـت و داجشـهذدان شـرعه عرذـای  اجد 

کرده ل  اجد. روشن  برای اثجات حقاجرت اعخقاد شرعه به ههرن احادحث اسخذاد و اسخدلا
که داجشهذدان شرعه از ابخـدا امـام دوازدهـن داجسـخذد و هرگـز  میرا مهـدی موعـود  شد 

ــودن احشــان از امــامخش مخــأخر ججــوده اســت. مشــخص شــد داجشــهذدان شــرعه  مهــدی ب
ــرای اثجــات وجــود امــام عصــر هرا ــه بــودن غرجــت  گــاه ب گوج ــا دو  ــات غرجــت ح ــه رواح ب

ل جکرده گفخه ، بلکــهاجــد اســخدلا  بــارهاجــد. در بعــد از اثجــات وجــود احشــان از غرجــت ســخن 
روشـن _ شده بود  ها آنکه جوحسذده به تفصرل وارد بحث از  _جرز  احادحث دوازده امام
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کــه احادحــث دوازده امــام اســت. ا ــن احادحــث از  اجکارجاپــ  ردارای اصــالخی  گردحــد 
صادر شده است و اصحاب فراواجی ا ـن احادحـث  و امامان معصوم پیامجر اکرم
کرده ر  را جقل   تر ن شکی وجود جدارد. کوچک ها آناجد. در صحت صدو

در دوازده تـن معخقـد بودجـد و ا ـن عقرـده در  شرعران قرن سوم بـه اجحصـار امامـان
ـــه آخـــر ن امـــام بـــودن فرزجـــد امـــام حســـن  قـــرن چهـــارم احجـــاد جشـــده اســـت. ههچذـــرن ب

ــاد داشــخذد، عســکری ــان اعخق ــام امام ــد فهرســت ج ــری هرچذ ــان شــرعران ام ، مر
آن خجــــر داشــــخذد و  و شــــرعران خــــاص ماجذــــد زراره از امــــا امامــــان ،مشــــهور ججــــود

کــه امامــان بــارهوجـوی شــرعران در پرس جهودجــد،  اراخــه می امــام بعــدی و راهکارهــا ی 
جــدارد. هرگــز در امامــت شخصــی بــدا صــورت  مذافــاتی بــا وجــود فهرســت جــام امامــان

و توســط  کــه عصــر پیــامجر جگرفخــه اســت و در فهرســت و ترترــب امامــت امامــان
 در قـرن سـوم  اسـت. فهرسـت جـام امامـاند جشـده احجـااحشان بیـان شـده بـود تغریـری 

 هرگـــز شـــرخ صـــدوق در تعـــداد امامـــان شـــکی و جرـــز توســـط محـــدثان شـــرعه جقـــل شـــده 
 جداشخه است.

 ؛امــامی جدحــد حضــور حابــد ههچذــرن معلــوم شــد قــرار جرســت بعــد از دوازده امــام
گروهــی از شــرعران جرــز بـه تجلرــ  احشــان مــ رجعــت می اخهــه پیشــرن بلکـه أمور کذذـد و 

که حخـی حـک رواحـت  می کـه بـه عـدد سـرزده بـرای تعـداد  جرـزشوجد. بیان شد  وجـود جـدارد 
کرده باشد امامان حـان در جقـل رواحـات ، بلکهاشاره  . بـا اسـت ا ن برداشخی از سهو راو

کتاب کتــاب ســلین بــن قــیس کــه آن و در قــرن چهــارم  رود بــه شــهار مــیهــای اولرــه شــرعه  از 
کتاب جرست و هرگز بزرگـان ا ن  ،سخگاه اعخقاد به دوازده اماماما خا ،جوشخه جشده است

کتـاب چذـرن عقرـده اجـد؛ بلکـه بـا رواحـات فـراوان و  ای را ابـراز جکرده شرعه بـه اعخهـاد ا ـن 
شـــکی  کتـــاب ســـلیناجـــد. شـــرعران در اعخجـــار  دهجهومعخجـــر دحگـــری ا ـــن اعخقـــاد را اثجـــات 

ک جداشخه تـاب بـه برخـی احادحـث غررمعخجـر، بـه اجد و شرخ مفرد به دلرل آمرخخگـی ا ـن 
که در افراد عادی هشدار می  احادحث آن از داجشهذدان پرسش جهاحذد. بارهدهد 
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حدحـه در دوران شـرخ صـدوق از دشـهذان سرسـخت امامرـه  ههچذرن بیان شـد فرقـه ز
کرده است. شرخ صدوق  بوده و شجهه تهام ا ن شجهات پاسـخ به های مخعددی را طرح 

ها را  های احشــان جکــرده اســت و تذهــا شــجهه ای بــه پاســخ ده هــرا اشــارهامــا جوحســذ گفخــه،
 جهاحد. مطرح می

لـــت آشـــکار احادحـــث دوازده امـــام ،در ادامـــه ل بـــه اصـــل  دلا از دو طر ـــق اســـخدلا
ل به مخن حدحث بر وجود فرزجد امام حسـن عسـکری بـه عذـوان امـام  حدحث و اسخدلا

کـه از بررسـی  دوازدهن کتـاب جوحسـذده آشـکار بیان شد. جکته مههـی  ا ـن قسـهت از 
که وی در جقد دلرل روا ی از جقد مهن ،شد کرده  ا ن بود  تر ن قسهت رواحات شاجه خالی 

کـرده .است امـا در مقـام جقـد تذهـا چهـار قسـهت را  ،جوحسذده ادلـه روا ـی را پـذج قسـهت 
کرده اسـت و در کـه شـخص  بـارهبررسی  ی و را معرفـ« غاحـب»و « قـاخن»، «مهـدی»رواحـاتی 

کرده کــه ا ــن دســخه از رواحــات اســاس  گوحــد؛ جهیهــرا ســخذی  ،اجــد مشــخص  در حــالی 
کلی و مجهن را روشن می  کذد. بحث است و سا ر رواحات 

در دوران  د اکثـر وظـاحف امـامشـو معلـوم  گردحـدتجرین  های امام در ادامه جقش
عــالن را از وجــود کذــد و وجــود فرشــخگان هرگــز  را اجــرا می هــا آنغرجــت بــاقی اســت و امــام 

حـافخرنکذـد. ههچذـرن  جرـاز جهی بی امام کـه بـا غرجـت امـام در  رواحخـی وجـود جـدارد 
هــن زجـده اسـت و هــن شـذاخخه شـده و ههرشــه لازم  ،مذافـات داشـخه باشــد و امـام غاحـب

 حا آشکار است حا پذهان. به اعخقاد شرعه امام بلکه ؛ظاهر باشد جرست امام
که ل به رواحات برای اثجات وجود حضرت حجت بن  در جهاحت جرز روشن شد  اسخدلا

ل الحسن ، جرسـت هـا آنهای عقلـی جـدارد و هرگـز تغریـر حافخـه  هرا ربطی بـه اسـخدلا
تـوان جخرجـه آن را صـرف حـدس و  راهـی مسـخقل اسـت؛ بذـابرا ن بـه هـرا روی جهی بلکه

ر اسـت. کـاملای روشـن، مـخقن و حقـرن ، بلکهگهان جامرد و  ات پیـامجرعـلاوه بـر رواحـ آو
کرده_  امامان پیشرن جرـز  امـام حـازدهن _ اجد که مهدی موعود را معرفی و مشخص 

کرده است. کرده و به غرجت احشان تصرحح   در موارد فراواجی جاجشرن خود را معرفی 
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تعجرــل جهاحــد و مــا را از حــاران احشــان در  امرــد اســت خداوجــد در ظهــور امــام عصــر
کذـد و بـه لطـف بی غرجت و ظهـورش قـرار دهـد و کـران  بـه مخالفـان شـرح صـدر عذاحـت 

 خود قجول حق را بر آجان آسان سازد.
* * * 

 لف شــکر جعهخــف زأســ الرشــد و الامــر و یالدجــات فــ هــة الرشــاد وحلف عززأســ یاللهــن ؤجــ
 أســخغفرك  و صــادقای  لســاجای  و های رســل ا رب قلجــای حــلف زأســ أداء حقــف و خــف ورحســن عاف و

أجـت  لا جعلـن و ف تعلـن ومـا تعلـن فإجّـ أعـوذ بـف مـن شـرّ  ر مـا تعلـن ورخلف زأس لها تعلن و
 .وبرم الغعلّا 



 
 
 
 
 
 

1ّفهرستّمنابع

_  یجامه علهل فصل  ،یزججاج یررجواد شج درس، «صاحج مروج الذهج یو مسعود هراثجات الوص» _
 .ش1831، تابسخان 4ش ت،حمهدو یمرکز تخصص، قن، انتةار یجحترو

 ق.1448احهد بن علی طجرسی، مشهد، چاپ اول، ، اجااحتجاج علی أهل اللج _
، برلروت، یعجلد الججلا  الهبلجل و یز اللدو یعجلدالعز :قرلتحق، مؤلل  مجهلول، هیّ أخجار الدول  العجاس _

 تا. بی ،الذشر عة للبجاعة وردا البل

کجلر  یعلل :جعهلان ششلرم مدرلدت، تحقرلقمحهد بن محهد بن ، ااختصاص _ د محهلود رسل و یغدلا أ
 .م1998 /ق1414چاپ دوم، ، عحالخوز الذشر و د للبجاعة ورا  الهدد، روترب، یز جد

کشــــی( ار معرفــــ  الرجــــالیـــاخت _ ردامللللاد رم :قرللللتعل ح ورتصللللح، یطوسلللل محهللللد بللللن حسلللن، )رجـــال 
 ق.1444، لؤحراء الخراث ؤسسة آل الجرتم، قن، یی جا ید مهدرس :قرتحق، یالأسخراباد

: مؤسسللة تصلحرح،تدرلمد مرشلجعهللان ش محهلد بلن محهلد، معرفـ  حجـ  الله علــی العجـاد یفـ اارشـاد _
  ق.1418د، رم مدرکذگره ش،  قن،  ترالج آل

، دا  الأضللواء، برللروت، یکراجكلل محهللد بللن علللی أبللوالدخح، فــی الــن  علــی الأعهــ  الأةهــار ااستنصــار _
 ق. 1441دوم،  اپچ

ـــالأصـــول الســـت  عشـــر مـــن الأصـــول الأول _  :قرلللتحقت، شاصللل  ابوسلللعرد عصلللدری و اصللل  زحلللد جرسلللی  ی
، ةرلث الدقافحمؤسسلة دا  الحلد قلن،غلامعللی،   مهلدىو للی رجلالله  محهودى و جعهلتن یالد اءرض

 .ش1831 /ق1448، اول چاپ

 جلا، ی، بلیالقدلا  یجاصلر بلن عجلدالله بلن علل،   عـر  و نقـدیعشر ی  اابنیع  اامامیأصول مرهم الش _
                                                   

کتاببیشخر  .1  .جدا شده آورد جا آناز  جرز ها مذابو از جرم افزارهای جور اسخفاده شده و مشخصات 
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 .ق1414چاپ اول، 
م رللشل یالهلؤتهر العلاله، قلن، تم صلدوقرشن علی بن بابوحه شمحهد ب ، ین اامامند یالاعتقادات ف _

 . ق1414چاپ دوم، د، رالهد
 م.1934پذجن، اپ چ، نییدا  العلن للهلا، برروت، ین ز کلیرالدرخ، الأع م _

 ،ةردا  الكتللج الؤسلللام، تهللران ن الاسلللام ف لل  بللن حسللن طجرسللی،راملل ،ی بــأع م الهــدیؤعــ م الــور _
 تا. بی

، دا  الخعا ف للهبجوعات، روترب، نرحسن ام :جحتخر ق ورتحق، نرد محسن امرس، ع یان الشیأع _
 تا. بی

مذشلو ات مكتجلة جلامع ، هران، تیطوسابوجعدر محهد بن حسن ، الهادی ؤلی ةرنق الرشاد قتصاداا _
 ق.1444، سخون چه 

، دلةة مؤسسلة الجعرقسن الد اسات الؤسلام :قرتحق، یم طوسرشابوجعدر محهد بن حسن ، یالأمال _
 ق.1414اول، چاپ ، عحالخوز الذشر و دا  الدقافة للبجاعة و، قن

 ش.1831چاپ ششن، جا،  بی، تهران، ششرم صدوقت هحمحهد بن علی بن بابو، یالأمال _
، کللربلا، یلاجللرم یذرحسلل یعللل :قرللتعل ن وحتقللد، ید موسللورد محهدسللعرسلل، عشــر یاامــام القــان _

 م.1938 /ق1898چاپ جج ،  ،مذشو ات مكتجة جرذوى الحدحدة

اللللدا  العربرلله للعللللوم _ احهلللد الكاتللج، برللروت، ، اامــام الههــدی حقیقــ  تاریخیـــ  أم فرضــی  فلســفیه؟ _
 م.4443 /ق1443جاشرون، 

مد سلللة الؤملللام قلللن، ، یه قهلللحلللبابو حسلللرن بلللن بلللنعللللی ابوالحسلللن ، اامامـــ  و التجصـــرة مـــن الحیـــرة _
 .ش1818 /ق1444چاپ اول، ، یالههد

ــار الأعهــ  الأةهــارالجامعــ بحــار الأنــوار _  ،مؤسسللة الوفللاءروت، رللمجلسللی، بمحهللدباقر ،   لــدرر أخج
 .ق1444

مؤسسة ، قن، ید محسن خرازرس ت،محهد ضا الهظدرش  یشر  عقاعد اامام ی  فی  الهعار  االهیبدا _
 ق.1413چاپ پذجن،  ،نرمد سجهاعة  یجشر اسلام

ی الله علــ یفــ بصــاعر الــدرجات _ ، صللدا  بللن فللرو  محهللد بللن حسللنوجعدر ابلل،  هنیفضــاعل آل محهّــد صــلّ
کوچللهمرزا رللم :نحتقللد ق ورللتعل ح ورتصللح ،قرللتحق  یة الله الهرعشللحللمكتجللة آقللن،  ،یبللاغ حسللن 

 ق.1444چاپ دوم، ،  یالذجد
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ت، ابوالحسلن عللی بلن سللرهان هردهلی أسامة یالحا ث بن أبش   الجاحث عن زواعد مسند الحار یبغ _
الخوزحلع  دا  البلاخلع للذشلر و، قلاهر ، ید محهد السعدجرمسعد عجدالحه :قرتحقشافعی شهردهیت، 

 تا. بی، الخصدیر و

 ق.1414چاپ اول، جا،  بیروت، ر، بیدرزب یذرمحهد مرت ی حس، تاج العروس من جواهر القاموس _
ن أبوعجلد الله محهلد بلن أحهلد بلن عدهلان بلن یاللد شله  ،ر و الأع میات الهشاهیخ ااس م و وفیتار _

 ق/1418، چلللاپ دوم، یروت، دا  الكتلللال العربلللرللل، بی، عهلللر عجدالسللللام الخلللدمریاللللذهج هلللازح  قَا
 .م1998

، قللن، مؤسسللة اسللخاد ولللی نرحسلاسللخرآبادى،  علللی، فضــاعل العتــرة الطـاهرة یات الةــاهرة فـیــل اایـتأو _
 ق.1449 ،، چاپ اولیالذشر الؤسلام

،   غلات اسللامیردفخلر تجلذی جلاللی، قلن، رحسل :قرلتحق،  طوسلی نیرالدرخواجه جص، د الاعتقادیتجر _
 .ق1443

دا الكتلج ، برلروت، یمجلا کدو ابوالعلاء محهلد بلن عجلدالرحرن ، بشر  جامع الترمـری یتحف  الأحوذ _
 .م1994 /ق1414، چاپ اول، ةرالعله

 ش.1813چاپ اول، جا،  بیحسن مصبدوى، تهران، ، نیکلهات القرآن الکر یق فیالتحق _
، ین د گلاهرحسل :قرلتحقت، درلم مدرشلشمحهلد بلن جعهلان محهلد بلن ،  یـح اعتقادات اامامیصحت _

 .م1998 /ق1414دوم، چاپ ، عحالخوز الذشر و د للبجاعة ورا الهدد، برروت

چلاپ دا  الجدحلد، برلروت، احهلد الكاتلج، ، تطوّر الفکر السیاسـی الشـیعی مـن الشـوری الـی ولایـ  الفقیـه _
 م.1993اول، 

 تا. بیجا،  بیجا،  ، بیید بهجهاجروح، ق  علی منه  الهقالیتعل _

خاجله  چلاپتهران، سرد هاشن  سولی محلاتی،  :تحقرقاشی، رمحهد بن مسعود ع، یاشیر العیتفس _
 .ق1834 ،هرعله

کوفیتفس _ کوفرفرات بن ؤبراه، یر فرات  الذشلر  مؤسسة البجلع و ،هرانت، محهد الكاظن :قرتحق، ین 
 .م1994 /ق1414، ولاچاپ ، یالؤ شاد الؤسلام الخابعة لوزا   الدقافة و

کثر، أبو الدداء ؤسهاعنیر القرآن العةیتفس _ ، تررلکث ابلنش یثلن الدمشلق یالجصلر یر القرشر  بن عهر بن 
 م.1999 ق/1444 ،ةرع، البجعة الداجحجة للذشر و الخوزردا  ط جا، یبن محهد سلامة، ب یسام

لل: طتصللحرح  ن قهللی،رعلللی بللن ابللراه،  یر القهــیتفســ _ چللاپ ،  الكتللالدا  ،  قللنرى، یللموسللوى جزاج ر 
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  ق.1444سوم، 
ـــی تحصـــیل الشـــریع  _ مؤسسلللة  :قرلللتحقمحهلللد بلللن حسلللن حلللر  علللاملی، ، تفصـــیل وســـاعل الشـــیع  ؤل

 ق.1414دوم، چاپ ، لؤحراء الخراث مؤسسة آل الجرت ، قن،اء الخراثرلؤح ترالج آل

جلا،  بلیجلا،  ، بیان حسلونحلزیفلا   تجر :قرلتحق، یحلجل تقی بن ججن أبو الصلاح، م الهعار یقرت _
 .ش1831 /ق1413

 تا. بی ،دا صعج، روترب، یمسعودابوالحسن علی بن حسرن ، ااشرا  ه ویالتنج _

کتجی، ،عجدالله مامقاجی، جج ، تنقیح الهقال فی علن الرجال _  .ق1814  چاپ سذگی، محهد صادق 

 .ق1893چاپ دوم، ن قن، راجخشا ات جامعه مد سقن، محهد بن علی ششرم صدوقت، ، التوحید _

د رسل :قرلتعل ق ورلتحقت، یم طوسلرشلابوجعدر محهد بن حسن ش، فی شر  الهقنع  الأحکام میتهر _
 .ش1811چها م، چاپ ، ةردا  الكتج الؤسلام، هرانت، خرسان یحسن موسو

 یبكلر بلن فلرلأ الأجصلا  یأبوعجلدالله محهلد بلن أحهلد بلن أبل، یر القرةجـیالجامع لأحکام القـرآن   تفسـ _
ة، حش، القلاهر ، دا  الكتلج الهصلررن أطدلرؤبراه و یحهد الجردوج، أیالقرطج نیالد شه  یالخز ج

 .م1914 ق/1834، چاپ دوم
 :حرتصللح ق ورللتحق، یترمللذابوعرسللی محهللد بللن عرسللی سللو ه ، (یســنن ترمــرالجــامع الصــحیح ) _

 /ق1448دوم، پ ، چللاالخوزحللع الذشللر و دا  الدكللر للبجاعللة و، روترللب، عجللدالرحهن محهللد عدهللان
 .م1938

، یح الجخاریامه   صحیه وسلن وسننه وأیح الهختصر من أمور رسول الله صلی الله علیند الصحالجامع الهس _
دا  طلوق ، ر بن جاصلر الذاصلررق: محهد زهرحقت، یالجعد ی  أبو عجدالله الجخا رمحهد بن ؤسهاع

جلللا،  بی جلللا، بی ت،ین محهلللد فلللؤاد عجلللدالجاقرن تلللرقرة بإضلللافة تلللرقرالذجلللا  شمصلللو   علللن السللللباج
 .ق1444

 :قرلتحقاللدین ابوالقاسلن عللی بلن موسلی بلن طلاوو ،   ضی، بکهال العهل الهشرو  جهال الأسجو  _
 .ش1831 ،مؤسسة الآفاق، چاپ اول، یومرجواد ق

 م.4443 /ق1443للعلوم، برروت،  ةاحهد الكاتج، چاپ اول، دا  العربر، حوارات احهد الکاتم _

اء رلللؤح ترللمؤسسللة آل الج :قرللحقتطجرسللی،  یجللو حسللرن رزا رللم، الوســاعلک خاتهــ  مســتدر _
 ق.1411، چاپ اول، مؤسسة آل الجرت علرهن السلام لؤحراء الخراث، قن، الخراث

چلاپ ،  ه قلنرلن حلوزه علهراجخشلا ات جامعله مد سلقلن، ت، م صدوقرشش  محهد بن علی ، الخصال _
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 .ق1448دوم، 

، یومرلجلواد ق :قرلحقتت، یحل  ه علامش ابومذصو  حسن بن یوس  بن مبهر اسدی، خ ص  الأقوال _
 ق.1413، چاپ اول، جشر الدقاهة همؤسسقن، 

 تا. بیجا،  بیجا،  ، بییلرالد  یعجد الهاد، خ ص  علن الک م _

قسلن تحقرلق:  ،ررصلغر بلن  سلخن طجلرى آمللی یلابوجعدر محهد بن جر ،ق (یالحد -)  دلاعل اامام  _
 ق.1418 ،بعدت، چاپ اولمؤسسه ة مؤسسة الجعدة، قن، رالد اسات الؤسلام

دا   ،سللعودیعربسللخان ، یوطرسلل عجللدالرحهن نیالللد جلللال، بــن حجــاج مســلنصــحیح جاج علــی نالـد _
 .م1991 /ق1411، چاپ اول، عحالخوز عدان للذشر و ابن

چلاپ ، دا  الأضلواء، برلروتت، یهراجلتآقلا بلز   محهلد محسلن  ازی ش، ؤلـی تصـانی  الشـیعه ع یالرر _
 .م1938 /ق1448دوم، 

د محهدصلادق آل رسل :نحتقلد ق ورلتحق، یبلن داوود حللالدین حسن بلن عللی  قیت، رجال ابن داود _
 .م1934 /ق1894، مذشو ات مبجعة الحرد حة، جج  اشرف، بحرالعلوم

دفخللر اجخشللا ات اسلللامی ابللوجعدر محهللد بللن حسللن طوسللی، قللن، ، )الأبــواب( یخ الطوســیرجــال الشــ _
 ق.1443سوم، وابسخه به جامعه مد سرن حوزه علهره قن، 

کشللی، ، ار معرفــ  الرجــال(یــ)ؤخت یال الکشــرجــ _ : محهللد بللن حسللن طوسللی و تصللحرحمحهللد بللن عهللر 
 ق.1449اول، چاپ مؤسسه جشر داجشگاه مشهد، حسن مصبدوى، مشهد، 

مؤسسلله قللن،  ،رى زججللاجیرد موسللی شللجرسلل :قرللتحق، یاحهللد بللن علللی ججاشلل،  یرجــال النجاشــ _
 .ق1443،  قن هرن حوزه علهراجخشا ات اسلامی وابسخه به جامعه مد س

 ق.1441دا  القرآن الكرحن، سرد مهدی  جالی، قن،  :مرت ی، تحقرقسرد ، رساعل الهرتضی _

اسلراء، چلاپ جشلر محقلق، قلن،  انرلهر: عجلا   حتحقرق ،یآمل یعجدالله جواد ،شهیسرچشهه اند _
 ش.1831پذجن، 

کلجاسلل، علــن الرجــال یســها  الهقــال فــ _ قللن، ، یذللحقزو یذرد محهللد حسللرسلل :قرللتحق، یأبوالهللدى 
 ق.1419، چاپ اول، ةرللد اسات الؤسلام العصر ی  مؤسسة ول

ــ _ جللا،  بی، د محهللد اللحللامرسللع :قرللتعل ق ورللتحق، یبللن أشللعث سجسللخاجسلللرهان ، داود یســنن أب
 .م1994 /ق1414، چاپ اول، عحالخوز الذشر و دا الدكر للبجاعة و

 ق ورل، تحقیالخرملذ ک لحاسلی بلن سَلو    بلن موسلی بلن الرمحهد بن ع أبو عرسی، یسنن الترمر _
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کر شج ق:رتعل ن عبو  عوض الهد   رؤبراه و ت8شج یمحهد فؤاد عجدالجاق و ت4 و 1أحهد محهد شا
چللاپ دوم، ، یالحلجلل یشللرکة مكتجللة ومبجعللة مصللبدی الجللاب، مصللر ،ت1 و 4  شجحالأزهللر الشللر یفلل

 ق.1891

، ج الأ جلؤو رشع :قرتعل ج وحتخر ق ورتحق، یذهج الدین محهد بن احهد شه ، ر أع م النج  یس _
 .م1998 /ق1418جهن، چاپ ، مؤسسة الرسالةبرروت، 

ــ  رهیســ _ ــرآن امجرانی قللن، اسللراء، چللاپ پللذجن،  ،یاسلللام ی: علللتحقرللق ،یآمللل یعجللدالله جللواد، در ق
 ش.1839

چللاپ چهللا م شچللاپ اول جاشللرت، دا  الدقلله للبجاعللة و الذشللر، جللا،  بیسللامی بللد ی، ، شــجهات و ردود _
 ق.1444

کـافیشر  اص _ سلرد  :مرلرزا ابوالحسلن شلعراجی، تصلحرح :ملولی محهدصلالح مازجلد اجی، تعلرلق، ول 
 ق.1441چاپ اول، دا  الؤحراء الخراث العربی، برروت، علی عاشو ، 

 .ش1831حاذق، تهران،  ،یگاجحگلحا  یزاهد یاحهد قاض، یحضرت مهد فتگانیش _
 :قرلللتعل ح ورتصلللح، یوج  علللاملیلللبلللن  یللللابومحهلللد ع، ؤلـــی مســـتحقی التقـــدین نیالصـــرا  الهســـتق _

 تا. بی، مكتجة الهرت وحة لؤحراء الآثا  الجعدرحةجا،  ، بییمحهدباقر بهجود

قللن، اسللراء،  ن،ید نراملل ی: غلامعلللتحقرللق ،یآمللل یعجللد الله جللواد، انســان در قــرآن رتیصــورت و ســ _
 ش.1831چاپ دوم، 

چللاپ اول،   ،یروشللی داو ف کتللال، قللن،  ششللرم صللدوقته حللبابو بللن محهللد بللن علللی ، الشــراعععلــل  _
 . م1911ش/ 1831

ــیــعنا _ کفا ی  الأصــول ف ــشــر   مذشللو ات ، قللن، یروزآبللادرف یزدیلل یذرد مرت للی حسللرسلل،   الأصــولی
 ق. 1444سوم، چاپ ، یروزآبادرف

 اجخشلللا ات جهلللان،تهلللران، ، تم صلللدوقرشلللشبلللن بابوحللله محهلللد بلللن عللللی  ،أخجـــار الرضـــاعیـــون  _
 .ق1833

 نیالللد : جلللالتصللحرحثقدللی،  د بللن هلللالربللن محهللد بللن سللع نرابللراه، قــ (یالحد -الغــارات)   _
  ق.1891،  اججهن آثا  ملیتهران، محدث، 

چلاپ ر، یمرکز الغد، قن، تذیرعلامه امش یذرامعجدالحسرن احهد ، فی الکتاب و السن  و الأدب رنالغد _
 ق.1411اول، 
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کجلر ، عللیجعهلاجی نرذج محهد بن ابراهحز یابن أب،  یج  للنعهانیالغ _ تهلران، جشلر صلدوق، ا ى، غدل ا
 ق.1893 ،چاپ اول

 .ق1411، چاپ اول ،مؤسسه معا ف اسلامی، قن،  وسیط محهد بن حسن، ج  للحج یالغ _

، برلروت، یالشلافع یبلن حجلر أبلو الد ل  العسلقلاج یأحهد بن علل، شر  صحیح الجخاری یفتح الجار _
 ق.1839دوم، چاپ ، الذشر دا الهعرفة للبجاعة و

ـتهنفراعد السهطین فـی  _ یّ ابلراهرن بلن محهلد ، فضـاعل الهرتضـی و الجتـول و السـجطین و الأعهـ  مـن ذر
 تا. جا، بی جا، بی بی محهدباقر محهودی، :جوحذی، تحقرق

 تا. بی ،الدقره مكتجةجشر ، حسن بن موسی جوبخخی، قن،  فرق الشیع _

، ترابنـامجلله  ،یذرمحهد ضلا حسل درسل ،«؟یأم للأشعر یللذوبخخ ،ةرأو مقالات الؤمام ةعرفرق الش» _
 ق.1441 ،1شاء الخراث، رهن السلام لؤحرت علرمؤسسة آل الجقن، 

 . ق1444چاپ اول، د ، حدا  الآفاق الجد ،  روترحسن بن عجدالله عسكرى، ب، اللغ  یالفروق ف _
کتللال العرللون و الهحاسللن شللرم مدرللدت، سللرد  الفصــول الهختــارة _ د رسلل :قرللتحقی، مرت للشگزحللده 

دا  الهدرللد للبجاعللة  ، برللروت،ی، محسللن الأحهللدیعقللول جعدللرح، یهاجدان اصللحللن جعدریجو الللد
 .م1998 /ق1414دوم، چاپ ، والذشر والخوزحع

 ق ورلتحقت، یعلامل حلر  شتكهللة الوسلاخ ت، محهلد بلن حسلن ششلرم  أصول الأعه  یالفصول الههه  ف _
، ولاچلاپ ، ؤمام  ضا یمؤسسة معا ف ؤسلامجا،  بی، یذرن قاخرمحهد بن محهد حس :ؤشراف
 .ش1831 /ق1413

 ش.1818 ،چاپ دومجا،  بی، قن، قهی  رأبوالد   شاذان بن ججرخ، الفضاعل _
ن رمحهدصلادق بحلر العللوم، حسل :قرتعل ق ورحقت سرد محهد مهدی بحرالعلوم، ، الفواعد الرجالی _

 .ش1818، چاپ اول، مكتجة الصادق ،هرانت، بحر العلوم

چللاپ ، مؤسسللة جشللر الدقاهللةجللا،  بی، یومرللق جللواد :قرللتحق، یطوسللمحهللد بللن حسللن ، لفهرسـتا _
 ق.1413، ولا

 یمؤسسة الذشر الؤسلام، قن، یمؤسسة الذشر الؤسلام :قرتحق، یالخسخر یمحهد تق ،قاموس الرجال _
 ق.1444 ،چاپ اول ،نرالخابعة لجهاعة الهد س

 ق.1418رى، قن، چاپ اول، رعجد الله بن جعدر حه، ق (یالحد -قرب ااسناد )   _
کلرذلی  ازی، ، الکافی _ چلاپ چهلا م، دا  الكتلج الاسللامرة، تهلران، محهلد بلن حعقلول بلن اسلحاق 
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 .ش1811

کوفرن بن سعرحس، کتاب الءهد _  ق.1899جا،  بی، قن، انر ضا عرفاج غلام :قرتحق، ید 

 تا. بیجا،  بیجا،  زججاجی، بی یمحهدباقر اجصا  :قرتحق، سین بن قیکتاب سل _

 . ق1449جشر هجرت، دى، قن، ر  بن أحهد فراهرخل، نیکتاب الع _
کاتج جعهاجیرمحهد بن ابراه ،ج یالغکتاب  _  ق.1893 ،مكتجة الصدوق ،تهران ،ن 

جللا،  ، بی ضللا تجللدد :قرللتحقت، یبغللداد نحجللد ابللنابللوالدرم محهللد بللن اسللحاق ش، فهرســتکتــاب ال _
 تا. جا، بی بی

م حبالعلات تلا : محهدمهلدى اصلدهاجی، مؤسسله متصلحرحعجدالله بن محهد أزدى، ، کتاب الها  _
  . ش1833چاپ اول، داجشگاه علوم پزشكی ایران، تهران،  ،و مكه  ی، طج اسلامیپزشك

 .ق1419چاپ اول، پرداز،  مؤسسه پژوهشی  اى، قنرى زججاجی، رد موسی شجرس، کتاب نکا  _

: تصللحرح، تعلاملله حلللیش وسلل  بللن مبهللریحسللن بللن ،  نیر الهــرمنیــفضــاعل أم ین فــیقــیکشــ  ال _
 . ق1411چاپ اول، وزا ت ا شاد، ،  ، تهراند گاهی  نرحس

د رسلل :قرللتحق، یخللزاز قهللابوالقاسللن علللی بللن محهللد ، فــی الــن  علــی الأعهــ  اابنــی عشــر   الأبــریــکفا _
 ق. 1441، اجخشا ات بردا ، قن، ییخو یکهر کوه یذر  حسرعجداللب

کجلر یعللتحقرلق: ، ششلرم صلدوقته حلبلن بابو محهلد بلن عللی، النعهـ  الدنن و تهـام  کهال  _ غدلا ى،  ا
 . ق1891 ،ه، چاپ دومراسلاماجخشا ات ،  تهران

جقاداجله بلر  یكلردحصغرا، با  و جترد  عصر غ وکالت امام زمان نرد وغ انرمدع یشذاس گوجه» _
 یپژوهشل_  یه علهجام فص  ،یخاج یقاض نرحسو  یفروشاج یصدرالله  جعهت، «جظر احهد الكاتج

 .ش1894 زیی، پا19سال پذجن، شقن، مؤسسه آحذده  وشن، ، مشرق موعود
دا  الدكلر روت، رلرداملادى، برن میاللد : جهلالتصلحرح، تمذظلو  ابنشمحهد بن مكرم ، لسان العرب _

 ق.1414 ،چاپ سومدا  صاد ،  _ عحللبجاعة و الذشر و الخوز
مؤسسللله قلللن، شمجلسلللی اولت،  اصلللدهاجی  ، محهلللدتقیت هیـــشـــر  فقمشلللهو  بللله ش لوامـــع صـــاحجقرانی _

 ق.1414 چاپ دوم،ان، رلراسهاع

مد سلله امللام تحقرللق: ، تشللاذان ابللنش محهللد بللن احهللد، ن و الأعهــ یر الهــرمنیــماعــ  منقجــ  مــن مناقــم أم _
 . ق1443 ،، چاپ اول، مد سة الؤمام الههدى ، قنمهدى

جلا،  ت، شجكه الهجلر، بلیشحوا  مع احهد الكاتج حول الامام الههدی متاهات فی مدین  الضجاب _
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 .ق1441و الذشر، چاپ اول، أم القری للخحقرق 

، دا  الكتلللج العلهرلللة، روترلللب، یدهلللرهبكلللر  جو اللللدین عللللی بلللن ابی، و منجـــع الفواعـــد مجهـــع الدواعـــد _
 .م1933 /ق1443

کتال اخخصاص یبر س» _ کنگـره شـ ،یزججلاج یررمحهد جلواد شلج در، س«اسذاد   خیمجهوعـه مقـالات 
 .قhttp://www.noormags.com  ،1418، د  آد   94ش ،دیمف

 ،و مســتقجل العــالن یمجهوعــه مقــالات مــرتهر الامــام الههــد ،یدرلل، ثللامر العه«و الغاخللج جللهرالغ اتحلل وا» _
 ق.1484، چاپ اول، ترالج جج  اشرف، مجهع اه 

گلحاحگاجی، بی لب ، مجهوع  الرساعل _  تا. بیجا،  بیجا،  الله صافی 

 تهللران، یذرن حسللیالللد د جلللالرسلل :قرللتحق، یأحهللد بللن محهللد بللن خالللد برقللابللوجعدر ، لهحاســنا _
 .ش1884 /ق1834، چاپ اول، ةردا الكتج الؤسلام

گلحا :صرتلخللسللجحاجی،  جعدللر،  اتیــااله یمحاضــرات فــ _ گللاجی، قللن، مؤسسلله املللام حعلللی  بللاجی 
 ق.1443 ،ازدهنح، چاپ صادق

 ق.1414چاپ اول، جا،  بیروت، ر، بتصاحج بن عجادش  بن عجاد رؤسهاع، اللغ  یط فیالهح _

ـــا، مجلللله یالهوسلللو باسلللن درف للل  بلللن شلللاذان، السللل ، الرجعـــ مختصـــر ابجـــات _  زییپلللا، 11ش، ترابن
 .ش1813

، مذشللو ات الهبجعللة الحرد حللة ،ججلل  اشللرف، یهان حلللرحسللن بللن سللل، مختصــر بصــاعر الــدرجات _
 .م1914 /ق1834، اپ اولچ

ــرآة العقــول فــ _  د هاشللن  سللولیرسلل :، تحقرللقمحهللد بللاقر بللن محهللدتقی،  شــر  أخجــار آل الرســول یم
  .ق1444 ،چاپ دوم، دا  الكتج الؤسلامرةتهران،  ،لاتیمح

ر یمحهلللدکاظن ملللد :محهلللد بلللن محهلللد بلللن الذعهلللان ششلللرم مدرلللدت، تحقرلللق،  یـــالهســاعل الجارود _
 .م1998 /ق1414چاپ دوم، ، عحالخوز الذشر و د للبجاعة وردا  الهدبرروت، ، یچ هشاج

، یخراسلاج یلهلاکجلر ا یعل :قرلتحق، محهد بن محهلد بلن الذعهلان ششلرم مدرلدت،  یالهساعل العکجر _
 .م1998 /ق1414دوم، چاپ ، عحالخوز الذشر و د للبجاعة وردا  الهد ،برروت

جلة للذشلر و ردا  طجلا،  بی، یالقدلا  یجاصر بن عجد الله بن عل، ع ین أهل السن  و الشـیم بیمسأل  التقر _
 ق.1443ع، چاپ سوم، حالخوز

، یهرعشللالوسل  عجلدالرحهن ی :ؤشلراف، یابو شلرکن جحلاابوعجلدالله ، علی الصـحیحینک الهستدر _
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 تا. بیدا الهعرفة، برروت، 

، ترمؤسسة آل الجتحقرق: جو ى،  ن بن محهد تقیرحس،  الوساعل و مستنجط الهساعلک مستدر _
 ق.1443:  ، چاپ اولترقن، مؤسسة آل الج

سسللة الدقافللة مؤ، قللن، یحهللد محهللوداتحقرللق: ، تیعرشالشلل یر البجللریللمحهللد بللن جر، الهسترشــد _
 ق.1411 ،اول، چاپ الؤسلامرة لكوشاججو 

، مشلهد، یسخادا ضا  :قرتحقت، یمحقق حل  ابوالقاسن جعدر بن حسن ش، ننأصول الد یفک الهسل _
 .ش1839 /ق1441 دوم،چاپ  ،مجهع الجحوث الؤسلامرة

، یججاربللن حذجلل  بللن هلللال بللن أسللد الشللأبوعجللدالله أحهللد بللن محهللد ، مســند اامــام أحهــد بــن حنجــل _
، یؤشللراف: عجللد الله بللن عجللد الهحسللن الخرکلل، آخللرون عللادل مرشللد، و _ج الأ جللؤو  ر: شللعتحقرللق

 ق.1441، مؤسسة الرسالة

،   صـحیح مسـلن ه وسـلنیـح الهختصر بنقـل العـدل عـن العـدل ؤلـی رسـول الله صـلی الله علیالهسند الصح _
دا  ، روترلب، یعجلدالجاق : محهلد فلؤادتحقرق، یسابو رالذ یررمسلن بن الحجاج أبو الحسن القش

 تا. بی ،ؤحراء الخراث العربی

ــ الهصــجا  _ ــ  )جن ــ  الأمــان الواقی ــ  و جن کدعهللی،  ، تقللی( الایهــان الجاقی الللدین ابللراهرن بللن علللی عللاملی 
 .م1938 /ق1448دوم، چاپ ، للهبجوعات یمؤسسة أعله ،برروت

مكتجللة ، قللن، یسللودبهسللرد محهللد سللرو  حسللرذی  ت،ییخلوالله  آحللتر بحللث یللتقرش مصـجا  الأصــول _
 ق.1413پذجن، چاپ ، یالداو 

 /ق1411، چللاپ اول ،عةرمؤسسللة فقلله الشلل، برللروت،  وسللیط محهللد بللن حسللن، مصــجا  الهتهجــد _
 .م1991

، یالللرحهن الأعظهلل جرللحج :قرللتعل ج وحتخللر ق ورللتحق، یصللذعاج بللن ههللام عجللدالرزاق، الهصــن  _
 تا. بی، مذشو ات الهجل  العلهیجا،  بی

، الخوزحللع الذشللر و مؤسسللة الذعهللان للبجاعللة و ،روترللب، ید مرت للی عسللكررسلل، نیمعــالن الهدرســت _
 .م1994/ ق1414

مؤسسه اجخشا ات اسلامی وابسلخه بله قن، ، تم صدوقرششبن بابوحه محهد بن علی  ،الأخجار یمعان _
که د   جسخه عك ش ش1811، ه قنرن حوزه علهرجامعه مد س ش توسط جذلال آقلاى 1883اى 

کجر غدا ى مذخ علی  .تشر شده استا
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، اپ اولچل، یمؤسسلة معلا ف اسللام ،قلن، یکلو اج یعل :ؤشراف، یث اامام الههدیمعجن أحاد _
 ق.1411

چلاپ جلا،  بیجلا،  بی، ییخلو ابلو القاسلن موسلوی درسل، و تفصـیل ةجقـات الـرواة ثیمعجن رجال الحد _
 .م1994 /ق1418پذجن، 

مكتج جدالسلام محهد ها ون، قن، : عتصحرح، تفا   ابنشأحهد بن فا   ، س اللغ نیمعجن مقا _
 . ق1444  ،چاپ اول،  یالاعلام الاسلام

: صلللدوان علللدجان داوودى، تصلللحرحن بللن محهلللد  اغلللج اصلللدهاجی، رحسللل،  مفــردات ألفـــاظ القـــرآن _
 . ق1414 ،ة، سال چاپ اولرالدا  الشام _ دا القلنروت، رب
چللاپ ،  جخشللا ات علهللی و فرهذگللیمرکللز اجللا،  بی ، سللعد بللن عجللدالله اشلعرى قهللی ، الهقـالات و الفــرق _

 .ش 1814، دوم

، ییمكتجلة البجاطجلا، قلن، یاش جلوهررلأحهد بلن ع، فی الن  علی الأعه  الابنی عشر مقتضم الأبر _
 تا. بی

اء الخلراث رلدا  ؤح، برلروتعسقلاجی شلافعیت،  حجر ابنابوالد   احهد بن علی ش ،یمقدم  فتح الجار _
 .م1933 /ق1443، چاپ اول، یالعرب

، برروت، یصالح الو داج :قرتعل ؤعداد و، ةرمقات  بن عب، ع یفقها  الش ن فقها  السن  ویاظرات بالهن _
 .م1999 /ق1419، چاپ اول، الذشر الغدیر للد اسات و

کللوفرمحهللد بللن سللل، نیر الهــرمنیــمناقــم اامــام أم _ ، قللن، یمحهللدباقر محهللود :قرللتحق، یهان 
 ق.1414، چاپ اول ،ةراء الدقافة الؤسلامرمجهع ؤح

مؤسسلة الؤملام  :قرلتحق، یججدل عللی بلن عجلدالكرحن جرللی نیاللد د بهلاءرس، ئ یمنتخم الأنوار الهض _
 .ش1833 /ق1444، چاپ اول، یمؤسسة الؤمام الهادقن، ، یالهاد

 ق.1443چاپ اول، جا،  بیجا،  بی، یعامل یکو اج یعل، یالهوظ  الدول _

  ق.1441 ، ، چاپ اول فروشی صدوق کتالان، تهرشوشخرى،   محهدتقی،  شر  اللهع  یالنجع  ف _

: مد سلة الؤمللام تصلحرححلللواجی،  ن بلن محهلد بللن حسلن بلن جصلرر، حسلله الخـاةریـنءهـ  النـاظر و تنج _
  . ق1443  چاپ اول،،  یمد سة الؤمام الههد،  ، قن یالههد

 ،قللن، اء الخللراثرلللؤح ترلمؤسسللة آل الج :قرللتحق، یتدرشلسلرد مصللبدی حسللرذی ، نقـد الرجــال _
 ق.1413، چاپ اول، اء الخراثرلؤح ترمؤسسة آل الج



 حدیث حضور ₪ 373

 

: محهللود محهللد تصللحرح، تیر جللز رللاث ابللنشبللن محهللد ک ، مجللا ث و الأبــریم الحــدیــغر ی  فــیــالنها _
 . ش1813چاپ چها م ،  انرلراسهاع یه مبجوعاتمؤسسطذاحی، قن، 

 ق.1414، چاپ اولجا،  بی، قن، ی  الرضحن شررصالحت، محهد بن حس یشللصجح نه  الج غ  _
، یا ملو یالله حسلذ نرعل :قرلتعلت، یحل  ه علامحسن بن یوس  مبهر ش، کش  الصدق نه  الحق و _

 ق.1441 ،الذشر دا  الهجر  ؤسسة البجاعة وم، قن




